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موضوع سیره‌ی SHH oly‏ از دلمشغولی‌های دیرین بنده است و از 
روزگار نوجوانی که با کتاب و مطالعه انس گرفتم. کتاب‌های مرتبط با سيره 
را با اشتیاق مطالعه می‌کردم. اما در آن هنگام کتاب‌های اندکی در این 
باره به زبان فارسی وجود داشت و اغلب کتاب‌های مهم قدیم و جدید به 
زبان عربی بود. این امر انگیزه‌ای شد تا بعدها در صدد تألیف کتابی در این 
موضوع برآیم. این کتاب حاصل پژوهش‌های بسیاری است که به تفاریق 
در فرصت‌های گوناگون انجام شده است. در تدوین آن به چهار گونه از 
منابع تکیه داشتم. 

نخست. منابع مختص به سیره‌ی نبوی است. جای تردید نیست که در 
این بخش سیره‌ی ابن هشام در جایگاه نخست قرار دارد. سیره‌ی ابن 
elie‏ باز پرداختی از سیره‌ی مبسوط محمد بن اسحاق (۸۰-۱۵۳ ه ق.) 
است. ابن اسحاق کتاب خود را در سه بخش قصص انبیاء مبعث و مفازی 
تدوین کرده بود و در گرد آوری مطالب آن بسیار کوشیده بود و از بسیاری 
از دانشوران و آگاهان روزگار خود Hilo‏ فرا گرفته بود. وی درباره‌ی 
مسایل و رخدادهای مرتبط با اهل OES‏ در زمان PBB poly‏ از OUT‏ 
اطلاعات مهمی به دست مي‌آورد و از بهود زادگانی که مسلمان شده 
بودند. رخدادهای خیبر بنی قریظه. بنی نضیر و امثال آن را فرا 
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می‌گرفت۱ و این نکته بر اهمیت کتاب او از لحاظ Jas‏ داده‌ها از OL;‏ 
طرف‌های مختلف می‌افزاید. عبدالملک بن هشام (م۱۸۳ هھ ق.)تنها با 
یک واسطه از طریق زیاد بکایی, شاگرد محمدین اسحاق» سیره‌ی ابن 
اسحاق را فرا گرفت و باز پرداختی از آن ارائه کرد. وی در باز پرداخت خود 
بخش نخست سیره‌ی ابن اسحاق را که درباره‌ی قصص آنبیا بود کاملاً 
حذف کرد و مطالبی را از آن کاست و مطالبی دیگر به آن افزود و واژگان 
دشواریاب روایات و اشعار را شرح کرد. اکنون که سیره‌ی ابن اسحاق 
مفقود است. ابن هشام تنها دروازه‌ی ورود ما به آن است و مهم‌ترین اثر 
در حیطه‌ی سیره‌ی نبوی به شمار می‌رود. 

اثر موسی بن Ake‏ (م ۱۴۱ ه ق.)نخستین کتاب در زمینه‌ی مغازی 
است. کتاب وی با عنوان منازی. کتابی کم حجم است. اما اغلب روایات آن 
از نگاه محدثان. صحیح یا مرسل جیّد هستند." مغازی موسی بن عقبه 
جزء آثار مفقود است و بخش هایی از آن با عنوان احادیث منتخبة من مغازی 
موسی بن عقبه با گرد آوری یوسف بن محمد بن عمر بن قاضی شهبه (م ۷۸۹ 
ه ق. )باقی مانده و با تحقیق مشهور حسن سلمان به چاپ رسیده است. 
اما نکته این جاست که مغازی موسی بن عقبه از منابع سیره نگاران و 
تاریخنگاران بعدی بوده و در کتاب‌هایی نظیر دلائل البوة اثر احمد بن 
حسین بیهقی (۳۸۴-۴۵۸ ه ق.) بخش اعظم روایات وی نقل شده است. 
OLS‏ بیهقی خود از کتاب‌های مهم در سیره‌ی پیامبر 99 است و با تکیه 
بر مراجع تاریخی و حدیثی تدوین شده است. بیهقی که آخرین نسل از 
محدثانی است که داده‌ها و اخبار را با تکیه بر سلسله سند نقل می‌کنند. 
افزون بر کتاب دلایل. کتابی نیز با عنوان السنن‌الکبری دارد و در آن ابعاد 
گوناگون زندگی و شخصیت پیامبر SBM‏ را با تکیه بر روایات بیان کرده 
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است و در کتاب دلایل البوة نیز افزون بر بسط تاریخی رخدادها به بیان 
دلایل عقلی و ماورایی حقانیت نبوت پیامبر اة پرداخته است. 

OLS‏ المغازی اثر محمد بن عمر واقدی (۱۳۰-۲۰۷ هھ ق.) مهم‌ترین 
کتاب در حیطه‌ی مغازی SBM oly‏ است. واقدی هر چند از نگاه 
محدثان فردی غیر موثق است. کتاب وی حاوی داده هایی است که تنها 
در کتاب او آمده و در منابع دیگر وجود ندارد و از Lad‏ همین موضوع 
باعث شک دیگران }4 روایات او شده است. واقدی روایات نابی از موقعیت 
جفرافیایی و تاریخ دقیق رخدادها ارائه کرده است. اگر در تاریخ‌های او 
بتوان تردید کرد» در شرح او از موقعیت رخدادها نباید تردید کرد زیرا او 
خود به مکان رخداد‌ها و غزوه‌ها سفر می‌کرد و با پژوهش میدانی مکان 
دقیق رخدادها و مسیرهایی را که SBM pale,‏ و مسلمانان برای رسیدن 
به یک مقصد طی کرده‌اند مشخص کرده است و با قبایل ساکن در آن 
مکان‌ها گفت و گو می‌کرده و با فرزندان و نوادگان صحابه درباره‌ی زمان و 
مکان شهادت پدرانشان سخن می‌گفته و از آنان اطلاعات به دست 
می‌آورده است." در کنار این ویژگی‌ها می‌باید نثر روان و جذاب او را . 
افزود. قلم او بسیار شیوا و رساست و خواننده هنگام مطالعه‌ی کتاب او 
هیچ گاه دچار خستگی و ملال نمی‌شود. 

جز این کتاب‌هاء منابع بسیار دیگری نیز درباره‌ی سیره‌ی پیامبر BR‏ 
وجود دارد که اغلب متکی به منابع پیشین هستند. کتاب‌های عمومی 
تاریخ اسلام نیز بخش عمده‌ای را به سیره‌ی پیامبر BBE‏ اختصاص 
داده‌اند. کتاب تاریخ الرسل و الملوک اثر محمد بن جریر طبری (۳۱۰-۲۲۴ 
ه ق.) عمده‌ترین اثر در این موضوع است. اما کتاب‌های دیگر مثل الکامل 
ابن ol‏ تاریخ ابن خلدون» تاریخ خلیفه بن BAS‏ (م ۲۴۰ هھ ق.)» المعرفة و التاریخ 


۱-ر.ک: ابن عساکره تاريخ مدينة دمشق.ج OF‏ ص ۴۴۵. 
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اثر یعقوب بن سفیان 59d‏ (م ۲۷۷ ه ق.) و به ویژه کتاب الطبقات الکبری 
اثر محمد بن سعد (۱۶۸-۲۳۰ هھ ق.) شاگرد واقدی» در بخش سيره در 
این باره اطلاعات مهمی در بر دارند. 

گونه‌ی دوم از منابع» کتاب‌های حدیثی هستند. در این کتاب‌هاء که 
اغلب به روند تاریخی رخدادها مقید نیستند. بسیاری از رخدادهای 
دوران پیامبر PEE‏ با سند صحیح به شیوه‌ی محدثان نقل شده‌اند. در 
GELS‏ الجامع الصحیح اثر محمدبن اسماعیل بخاری (۱۹۴-۲۵۶ ه ق.) 
احادیث بسیاری به صورت پرا کنده درباره‌ی سیره و رخدادهای دوران 
پیامبر SBF‏ درج شده‌اند و غزوه‌ها نیز تا حدود بسیاری بر اساس ترتیب 
زمانی آن‌ها نقل شده‌اند. بخاری در این بخش در برخی موارد دیدگاه‌های 
نقادانه‌ای ابراز می‌دارد و olf‏ به تخطئه‌ی برخی از روایات سیره نگاران 
می‌پردازد. در برخی موارده مثل غزوه‌ی ذات الرقاع. قراین و شواهد 
تاریخی بر درست بودن دیدگاه او تاکید دارند. مسلم بن حجاج نیشابوری 
نیز در کتاب الجامع الصحیحء به ویژه در OLS‏ الجهاد» رخدادها و غزوه‌های 
دوران پیامبر PEF‏ را ذکر کرده اما روایات وی در مقایسه با بخاری, 
اندک‌اند و او در عین حال از دیدگاه‌های نقادانه‌ی امام بخاری» برخوردار 
نیست. در کتاب‌های سنن و نیز در المسند اثر pled‏ احمد بن حنبل 
(۱۶۴-۲۴۱ هھ ق.) به تفاریق در مسند برخی از اصحاب. روایات و اطلاعات 
ارزنده‌ای در این باره وجود دارد. اما بی‌گمان GES‏ المصنف اثر حافظ Sagal‏ 
بن ابی شیبه (۱۵۹-۲۲۵ ه ق.) در کتاب المغازی و نیز تا حدودی المصنت اثر 
عبدالرزاق بن همام صنعانی (۱۳۶-۲۱۱ هھ ق.) در کتاب الجهاد و OLS‏ المغازی 
از جامعیت بیشتری بر خوردارند و اطلاعات بیشتری به خواننده می‌دهند. 

سومین گونه از منابع مربوط به کتاب‌های تفسیر قرآن است. جای 
تردید نیست که در قرآن کریم به بسیاری از رخدادهای مهم روزگار نزولء 
اشاره شده است. بسیاری از این آیات با درک درست شان نزول آن‌ها فهم 
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پذیراند. کتاب‌های جامع الیان عن تأویل آی القرآن معروف به تفسیر طبری اثر 
محمد بن جریر طبری (۲۲۴-۳۱۰ ه ق.) تفسیر عبدالرحمن بن ابی 
حاتم (م ۳۲۷ ه ق.) با عنوان تضیر القرآن العظیم و تفسیر حافظ اسماعیل 
بن کثیر دمشقی (م ۷۷۴ ه ق.) که از منابع (Godot‏ تفسیر روایی (تفسیر 
بالمأثور) به شمار می‌روند. روایات و اطلاعات مبسوطی در این باره در 
خود جای داده‌اند» اما تفسير متأخر GAM‏ المتور فى الفضير SWS‏ 
اثرنویسنده‌ی پرکارء جلال الدین سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ هھ ق.) بیشتر 
روایات تفاسیر متقدم را در خود gle‏ داده است. درباره‌ی شأن نزول 
آیات به کزّات به آن مراجعه کرده‌ام. نیاز به گفتن نیست که بسیاری از 
lo‏ نزول‌ها با سند ضعیف یا مجعول نقل شده‌اند. اما در رخدادهای 
تاریخی می‌توان از آن‌ها الهام گرفت و با استناد به آن‌ها تصویر دقیق‌تری 
از برخی وقایع ارائه کرد. 

چهارمین گونه. مربوط به پژوهش‌های معاصر است. در دوران اخیر 
پژوهش‌های بسیاری هم به صورت کلی و هم به شکل موردی درباره‌ی 
سیره‌ی پیامبر EBM‏ صورت پذیرفته‌اند. در این پژوهش‌ها برخی از ابعاد 
تاریک دوران BBY pol‏ تجزیه و تحلیل شده‌اند و تبیین تازه‌ای 
یافته‌اند. در کتاب‌هایی که درباره‌ی اطلس سيره نوشته lod‏ موقعیت 
جغرافیایی اماکنی که در سیره از آن‌ها نام برده شده» با تکیه بر دانش و 
امکانات نو روشن شده است. کتاب اطلس السيرة البوبه اثر شوقی ابو خلیل از 
جدیدترین ET‏ در این زمینه است. در این کتاب» که با کیفیتی مرغوب و 
رنگی چاپ شده است. نقشه‌ی اماکن و رخدادها ارائه و شرح کوتاهی از 
هر واقعه ارائه شده است. کتاب اطلس تاریخ اسلم اثر حسین مونس 
نقشه‌های مهمی از دوران پیامبر BA‏ ارائه کرده» اما این اثر در مقایسه با 
اطلس السبرةء در بخش سيره بسیار مختصر است. 


۴ | دسول خاتم 


اما به نظر من مهم‌ترین کتاب در این زمینه. اثر پروفسور محمد حمید 
الله با عنوان رسول اکرم در میدان جنگ است. هر چند بیش از پنجاه سال از 
gle;‏ تألیف این کتاب سپری شده اما هم‌چنان اطلاعات آن جدیداند و 
شرح قانع کننده‌ای از اماکن و رخدادها ارائه کرده است. نویسنده خود به 
محل رخدادها سفر کرده و سپس به پشتوانه‌ی اطلاعات تاریخی خود به 
شرح موقعیت اماکن و رخدادها پرداخته است. کتاب‌های دیگری نیز به 
صورت موردی برخی از اجزای سیره را مورد پژوهش قرار داده‌اند. برخی 
از این پژوهندگان مثل احمد باشمیل برخی از غزوه‌ها را جدا گانه در یک 
کتاب تحلیل و بررسی کرده‌اند. کتاب مهم دیگری از سوی سومین 
کنفرانس بين المللی سيره و سنت نبوی با عنوان البحوث و الدراسات المقدمة 
للمژتمر به چاپ رسیده که مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین نویسندگان و 
روشنفکران clio‏ اسلام در تدوین مقالات آن شرکت داشته‌اند. در برخی 
از این مقالات پاره‌ای از موضوعات سيره به صورت موردی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته‌اند و گاه دیدگاه‌های بدیعی ارائه شده است. من در پدید 
آوردن این اثر به تمام این منابع مراجعه کرده‌ام و از خوان آن‌ها بهره‌ها 
برده‌ام. این نکته را باید یاد آور شوم که مبنای کتاب بر تسلسل تاربخی 
رخدادها استوار است و از ولادت پیامبر BB‏ آغاز می‌شود و با رحلت 
ایشان پایان می‌یابد. اما کوشیده‌ام در هر واقعه‌ای ارزیابی خود را ارائه 
کنم و تا حد توان بی نقد و نظری از کنار رخدادها و وقایع نگذرم. بی گمان 
خوانندگان و پژوهندگان ژرفنگرکاستی‌ها و ایرادهایی در این نوشتار 
خواهند دید و در صورت یاد آوری خواهم کوشید که در چاپ‌های بعدی 
به رفع و اصلاح آن‌ها بپردازم. . 
داود ناروئی 
تهران 
۰ - ۲۰۱۰/۱/۲۰ 


تاریخ کهن عرب. تا حد زیادی ناشناخته است. پراکندگی سیاسی. 
جغرافیایی» دشمنی‌ها و جنگ‌های طولانی» فقدان تمرکز قدرت در یک 
فرد یا یک نهاد و رواج بیسوادی و بی دانشی, از جمله عواملی هستند AS‏ 
منجر به ناشناخته Gaile‏ تاریخ کهن عرب شده‌اند. تنها در اواخر دوران 
حکومت بنی‌امیه بود که رخدادهای گوناگون تدوین BLS‏ و در 
مجموعه‌هایی به صورت مکتوب باقی ماندند. 

درباره‌ی این که واژه‌ی «عرب» دارای ae‏ معنایی است و از چه ماده‌ای 
اقتباس ond‏ اتفاق نظر وجود ندارد. نولدکه که دیدگاه‌های مختلف را نقل 
کرده. ترجیح می‌دهد معنای حقیقی «عرب» «صحراه یا «بیابان» باشد. از 
ol‏ جا که صحرای جزیرةالعرب را «عرب» می‌گویند و از po‏ هنگام مردم 
بادیه‌نشین را «اعراب» می‌گویند. این نظر بعید به نظر نمی‌رسد. 

عرب ها از اقوام سامی به شمار می‌روند. سامی‌ها به اقوامی گفته 
می‌شود که به زبان‌های عربی» عبری, سریانی و حبشی صحبت می‌کنند. 
اقوامی که به زبان‌های فینیقیء آشوری و آرامی صحبت می‌کرده‌اند. نیز از 
سامی‌ها بوده‌اند.۱ درباره‌ی این که سرزمین اصلی سامی‌ها کجاست؛ نیز 
دیدگاه یکسانی وجود ندارد. روشن نیست که آنان از جزیرةالعرب هستند؟ 
یا از آفریقا به آن جا کوچیده‌اند؟ یا به طور کلی از جایی دیگر هستند؟ 


۱-ر.ک: وجدی, فرید, داثرة معارف القرن العشرین» ج ۶ ص TUN‏ 
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تاکنون دیدگاه قاطعی در این زمینه ابراز نشده است. برخی پژوهندگان 
احتمال داده‌اند که آن‌ها در گذشته‌های دور از حوزه‌ی مدیترانه یا مابین 
النهرین (میان رودان) مهاجرت کرده‌اند و در نهایت در شبه جزیره‌ی 
عربستان ساکن شده‌اند. ۱ 

واژه‌ی ساراسن‌ها (معمع) هم بر عربان اطلاق شده است. به ظاهر 
اقوام و قبایل دیگر و به ویژه بیزانسی‌های مجاور سرزمین‌های عرب. که 
مدام در معرض یورش‌های عربان قرار داشته‌اند» این واژه را بر آنان 
اطلاق کرده‌اند. اما رفته‌رفته» این واژه بر همه‌ی عربان و سپس بر همه‌ی 
مسلمانان و در نهایت بر همه‌ی شرقیان اطلاق شده است. 


** & 


سرزمین عرب‌هاء که در بخش جنوب غربی آسیا قرار دارده شبه 
جزیره‌ای است که از سه سو با آب احاطه شده: دریای سرخ. اقیانوس هند 
و خلیج فارس. مجموعه سرزمین‌های این بخش «جزیرةالعرب» نامیده 
می‌شود. جزیرةالعرب. در مجموع یک صحرا به شمار می‌رود. اما با سایر 
بیابان‌هایی که خلنگزار هستند و آب و زراعت در آن‌ها وجود ندارد» 
متفاوت است. سطح این بیابان از اجزای مختلفی تشکیل شده است. در 
برخی بخش‌هاء با توده‌های ریگ پوشانده شده است و برخی بخش‌های 
دیگر زیر پوشش کوه‌ها و تپه‌ها قرار گرفته‌اند. بخش‌های دیگر آن را 
زمین‌هایی هموار و جلگه‌ای تشکیل می‌دهند که در برخی نقاط پست و 
در برخی دیگر بلند هستند. 

شبه جزیره‌ی عربستان» بزرگ‌ترین شبه جزیره‌ی جهان است. در 
بخش شرقی آن خلیج فارس و در جنوب آن» اقیانوس هند واقع است. اما 
در ناحیه‌ی غربی she ol‏ سرخ " قرار دارد. 


)05 الموسوعة dy pall‏ العالمية. ج ۱۶.ص SAY‏ 
۲-دریای سرخ در گذشته «دریای قلزم» نامیده می‌شده است. 
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شبه جزیره‌ی عربستان به پنج بخش تقسیم می‌شود: 

۱- تهامه: این بخش دارای سرزمین‌های پست و همواری است که در 
سواحل دریای سرخ از ینبع گرفته تا نجران یمنء امتداد یافته است. 
هوای این بخش گرم و سوزان است. 

۲ حجاز: این بخش در شمال یمن و شرق تهامه قرار دارد و از چندین 
دره تشکیل می‌شود. این دره‌ها میان سلسله کوه‌هایی که از شام تا نجران 
در یمن امتداد یافته‌اند. قرار دارند. حجاز منطقه‌ای است کوهستانی و 
دارای ریگزار که در منطقه‌ی میانی ناحیه‌ی معتدل شمالی در جهت 
دریای سرخ قرار دارد. حجاز دارای دره‌های بسیاری است که در اثر باران 
سیللآسا جاری می‌شوند و به دربا می‌ريزند. آب دره‌ها چندان زیاد نیست. 
برخی نقاط حجاز. مانند طایف. هوای معتدلی دارد. اما هوای بیشتر نقاط 
آن گرم و سوزان است. اهمیت حجاز از آن جا ناشی می‌شود که در راه 
تجاری یمن و شمال قرار دارد. پیش از اسلام؛ یهود به این سرزمین 
هجرت کرده‌اند و در خیبره مدینه و جاهای دیگر, مستعمره‌هایی به وجود 
آورده‌اند. معروف‌ترین شهر حجاز. مکه است که در دره‌ای غیر قابل کشت 
واقع است و طول آن در حدود دو میل از شمال به جنوب‌است. عرض آن 
نیز از شرق به غرب حدود یک میل است. یثرب (مدینه) شهر مهم دیگر 
حجاز است که نخلستان‌های بسیاری دارد.۱ 

۴ نجد: سرزمین مرتفع و بلندی است که در جنوب آن یمن و شمال 
آنء بیابان سماوه. عروض و بخش‌هایی از عراق قرار دارد. در این 
سرزمین, بیابان‌ها و کوههای بسیاری وجود دارد. به سبب بلند بودن 
سرزمین آن؛ «نجده نامیده می‌شود. زمین‌های نجد. قابل کشت هستنذ و 
از لحاظ هواء بهترین نقطه شبه جزیره به شمار می‌رند. 


اسر .ک: امین؛ احمد فجر الاسلام صص ۲-۳ 
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۴_یمن: از نجد آغاز می‌شود و در جنوب به اقیانوس هند. در غرب به 
دریای سرخ و در شرق به حضرموت و عمان متصل می‌شود. یمن و 
حضرموت» عرصه‌ی جنگ‌های داخلی و آشوب‌های خانگی بوده است. 
یمن در گذشته» معروف به سرسبزی و حاصل خیزی بوده است. صنعا 
معروف ترین شهر یمن به شمار می‌رود که در گذشته مقر پادشاهان بوده 
است. کاخ معروف غمدان نزدیک صنعا قرار داشته است. شهر مأرب» 
سکونت گاه سباً در جنوب شرقی آن قرار داشته است. ساکنان یمن در 
گذشته با هند ۲ و خاور نزدیک. ارتباط داشته‌اند. 

۵ عروض: این بخش شامل یمامه. عمان و بحرین است. حجاز در 
غرب این سرزمین قرار دارد. عمان و بحرین به دو علت از pile‏ 
سرزمین‌های عرب جدا بوده‌اند. علت نخست به اوضاع طبیعی 9 آب و 
هوایی منطقه بازمی‌گردد. بیابان‌هاء خلنگزارها 9 صحراهای پهناور 9 
خشک. این منطقه را از سایر سرزمین‌های عرب جدا می‌کرده است. علت 
دوم به مسایل سیاسی بازمی‌گرده؛ چون این بخش زیر فرمان ایرانیان 
بوده است. 

در این جا wh‏ یادآور شد که جغرافی دانان یونانی» تقسیم‌بندی 
دیگری از عربستان داشته‌اند. در این تقسیم‌بندی» شبه جزیره‌ی 
عربستان به سه بخش: ۱ - عربستان خوشبخت (Arabia felix)‏ ۲ عربستان 
بیابانی (Arabia deserta)‏ و ۳-عربستان (Arabia petreae) Glo rue‏ معرفی شده 
است. تقسیم‌بندی نویسندگان عرب. همه در بخش عربستان خوشبخت 
می‌گنجد. از عربستان بیابانی اغلب carob‏ شام و گاه بادیه‌ی سماوه مراد 
بوده است. مرکز عربستان صخره‌ای نیز سینا و سرزمین نبطی‌ها بوده و 
پایتخت آن پتره بوده است.۲ 
۱-ر.ک: فجر الاسلام ص ۳ 


۲-ر.ک: مهرانه محمد بیومی؛ تاربخ العرب القديم» مصر دارالمعرفة الجامعيق چاپ ۲ ۱۴۲۷ 
صص ۸۲-۸۵ 
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شبه جزیره‌ی عربستان, عموماً به عنوان منطقه‌ای بیابانی شناخته 
می‌شود. با وجود این در این منطقه. ات سرسبز و مزارع 
حاصلخیزی وجود دارد. این سرزمین‌ها» بیشتر ساحلی‌اند. در جنوب 
غرب. یمن قرار دارد. در جنوب» حضرموت واقع است. در شرق هم 
احساست. که جز بخش اندکی از آن» مابقی همه حاصلخیز است. البته 
سواحل غربی» سنگلاخ‌اند و تپه‌ها و ریگزارهای بسیاری در آن به چشم 
می‌خورد. با وجود این» چراگاه‌های زیبا و چشم نوازی دارد. سرزمین نجد 
به سبب کوه‌های مرتفع آن, که جای cle‏ پرا کنده‌اند» زمینه‌ی مناسبی 
برای پرورش اسب بوده است. اسب‌های این منطقه بسیار مشهور بوده‌اند. 
نجد به علاوه‌ی یمامه که در جنوب شرق واقع است. غلات و حبوبات 
عربان را را تأمین می‌کرده‌اند. 

در مجموع هوای شبه جزیره‌ی عربستان ب بسیار گرم است. در تابستان» 
هوای مناطق مرتفع» در شب‌ها معتدل است و در زمستان. آب يخ 
مسی‌بندد. بادهای شرقی. بهترین باد این سرزمین است که در اشعار 
شاعران عرب. بازتاب یافته است. بهار نیز بهترین و خوش هواترین روزها 
را تشکیل می‌دهد. بهار پس از فصل باران است که در اثر آن سبزه‌زارها و 
گیاهان می‌رویند و شتران و حیوانات به چرا می‌پردازند.! 

به سبب واقع بودن بیشتر شهرهای عرب و از جمله مکه و مدینه در 
حجازء این منطقه از جاذبه‌های خاصی برخوردار شده است. 

در شبه جزیره‌ی عربستان, دره‌هایی میان کوه‌ها وجود دارد. آبادانی 
بیشتر در کنار این دره‌هاست. زمین‌هایی که از این دره‌ها فاصله دارند. 
بیشتر خلنگزار و خشک و غیر قابل سکونت‌اند. با وجود این, از آب این 
دره‌ها چندان استفاده نمی‌شده است؛ چون بیشتر آب‌ها زیر ریگزارها فرو 
مي‌رفته‌اند. از آن جا که بهره‌برداری از آب این دره‌ها نیاز را برطرف 


۱-ر.ک: فجر الاسلام؛ ص ۴. 
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نمی‌کرده. خشکی بر این سرزمین حاکم شده است. تنها مردم سرزمین 
یمن بودند که پی بردند با ساختن سد (سد مشهور مأرب) می‌توانند آب‌های 
این دره‌ها را ذخیره کنند و در صورت لزوم از آن‌ها بهره برداری کنند. 
با این که شبه جزیره‌ی عربستان. خشک و بیابانی است. زندگی در آن 
می‌توانند مشکلات طبیعی این مناطق را قاب بیاورند و با وجود باران 
«Sail‏ زندگی خویش را ادامه دهند.۱ 
en 8‏ 
عموم نسب شناسان و اخباریون عرب عربان را به دو دسته‌ی 
. عرب‌های بایده و عرب‌های موجود تقسیم‌بندی می‌کنند. این تقسیم‌بندی 
عناوین گوناگونی دارد. اما پیش از آن که به شرح آن بپردازیم» لازم است 
نکاتی درباره‌ی آن یادآور شویم. این تقسیم‌بندی» از چند لحاظ جای نقد 
و ايراد دارد. پیش از هر چیز WL‏ یادآور شد که این تقسیم‌بندی, در 
روزگار عربان دیرین صورت نپذیرفته, بلکه در دوران اسلامی صورت 
پذیرفته است. هیچ متنی وجود ندارد که مربوط به پیش از اسلام باشد و 
از این تقسیم‌بندی سخن گفته باشد. افزون بر el‏ این تقسیم‌بندی تنها 
در متون عربی آمده و متون یهودی» یونانی لاتین و سریانی از چنین 
تقسیماتی سخن نگفته‌اند. 
از این رو نه تنها نباید درستی این تقسیم‌بندی را پذیرفت. بلکه باید 
به ساختگی بودن آن اعتراف کرد. دلایل بسیاری در این باره وجود دارد. 
نخست آن که قران کریم عرب‌های قحطانی و عدنانی را از هم جدا 
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کرده است (حج/۷۸). SG oly‏ نیز همه‌ی عربان ر از فرزندان اسماعیل 
بن ابراهیم معرفی کرده است.' این نکته را نیز نباید فراموش کرد که 
اخباریون به هنگام نوشتن انساب عربان» تا حد زیادی به شجره نامه‌ی 
ثبت شده در تورات تکیه کرده‌اند. از این رو می‌بينيم که به قحطانی‌ها 
منزلتی بالا داده‌اند و آنان را جزو عربان غير خالص (مستعربه| عرب شده) 
قرار داده‌اند. به این صورت جایگاه فرزندان اسماعیل در مقایسه با 
قبیله‌های جنوب شبه جزیره‌ی عربستان از منزلت پایین‌تری برخوردار 
شده‌اند. نویسندگان مسلمان نا آگاهانه مرج نظر تورات در زمینه‌ی انساب 
بوده‌اند و نمی‌دانسته‌اند که این شجره نامه از آن رو به این شکل در تورات 
نوشته شده که جایگاه فرزندان اسحاق را از فرزندان اسماعیل برتر قرار دهد. 

در شعر جاهلی نیز سخن از تقسیم بندی عربان به قحطانی و عدنانی 
به ميان نيامده است. yal‏ بیولوژیست‌ها نیز تفاوتی ميان عدنانی‌ها 9 
قحطانی‌ها مشاهده نکرده‌اند. مطالعات اینتر بیولوژیک در قبیله‌های 
جنوبی عربستان نشان داده که تفاوت هایی میان افراد خود آن قبیله‌ها 
دیده می‌شود. افزون بر آنء جمجمه‌هایی که از دوران پیش از اسلام SSL‏ 
شده به این نکته اشاره دارند که نژادهای گوناگونی میان آنان وجود داشته 
است. این تحقیقات اگر صحت داشته باشد» علت تنوع به این عامل باز 
می‌گردد که در این قبیله‌هاء نزادهای مختلف وجود داشته و در اثر 
مهاجرت و جابجایی. این مسئله تشدید شده است. 

بنابراین نباید به این تقسیم‌بندی اعتماد داشت. اما چرا چنین تقسیم 
بندی شکل گرفته است؟ این مسئله به شرایط سیاسی باز می‌گردد. 
آمویان تعصب شدید عربی داشتند و به بهانه‌های گوناگون. قبیله‌ها را به 
جان یک دیگر می‌انداختند و این گونه. سیطره‌ی خود را حفظ 
می‌کردند. olf‏ این مسائل باعث توهین به قبیله‌های جنوبی و جریحه دار 
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کردن احساسات آنان می‌شد. هنگامی که عباسیان سرکار آمدند. 
قبیله‌های جنوبی از فرصت بهره برداری کردند و اخباریون جنوبی به 
نوشتن درباره‌ی نسب‌ها و تاریخ کهن عرب پرداختند: ايراد کار این جا بود 
که هنگام نوشتن این نسب نامه‌هاء آنان در بصره و کوفه می‌زیستند. به 
این سبب. هیچ منبعی در اختیار نداشتند. تورات به وفور در دسترس آنان 
بود. مطالبی را که در تورات درباره‌ی قحطان. اسماعیل, هاجر سباً و 
برخی قبیله‌های جنوب بود نقل کردند و در این کار از دخیل کردن 
تعصبات جنوبی خود نیز خودداری نکردند.! 

با این مقدمه به تقسیم بندی رایج نسب شناسان و اخباریون عرب 
می‌پردازيم. تاریخ نگاران و نسب شناسان عموماً عرب‌ها را به دو دسته 
تقسیم‌بندی می‌کنند. دسته‌ی نخست. عرب‌های بایده نامیده می‌شوند. 
این‌ها همان عرب‌های کهن هستند که منقرض شده‌اند و بی آن که اثر یا 
تاریخی از آنان بمانده از بین رفته‌اند. البته بخش بسیار اندکی از 
سرگذشت‌شان در کتاب‌های آسمانی و اشعار عرب آمده است. 
مشهورترین قبایل این دسته عبارت‌اند از: ole‏ شمود. qe‏ جدیس و 
جرهم نخستین. برخی پژوهشگران بر این باورند که میان عرب‌های بایده 
و مصریان قدیم, ارتباطی وجود دارد. آنان برای نظر خود به تشابه زبان 
مصریان قدیم و زبان عربی» استناد می‌کنند. زیرا هر دو زبان از ویژگی‌های 
زبا ن‌های سامی برخوردارند. به سبب این تشابه میان دو زبانء گفته‌اند که 
برخی از pls‏ عرب‌های بایده و جز آن‌هاء در گذشته‌ی دور به مصر 
هجرت کرده‌اند.۲ 

دسته‌ی دوم عرب‌هایی هستند که اکنون وجود دارند. این دسته بازبه 
دو دسته‌ی دیگر تقسیم‌بندی می‌شود. به دسته‌ی نخست. عرب‌های عاربه 
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گفته می‌شود. یعنی عرب‌های خالص و اصیل. این دسته از تبار قحطان‌اند 
و زیست گاه اصلی آنان» جنوب شبه جزیره‌ی عربستان بود. اما بسیاری از 
قبیله‌های قحطان,. در اثر عوامل گوناگون. نظیر خشک سالی» فروریزی 
سد مأرب و جستن مکان بهتر به مناطق گوناگون شبه جزیره همجرت 
کردند. معروف‌ترین قبایل این دسته عبارت‌اند از: جرهم و یعرب. از یعرب 
دو تیره‌ی بزرگ به نام‌های کهلان و جمیّر منشعب شده است. 
معروف‌ترین تیره‌ی حمیّر قضاعه است که تیره‌های «بلی» «جهینه». 
«کلب». «بهراء» «بنی‌نهده و «جرم» از آن جدا شده‌اند. 

تیره‌هایی که از کهلان جدا شده‌اند. عبارت‌اند از: ازد . اوس و خزرج از 
ازد هستند. غسانی‌هایی که بر شام حکومت مي‌کردند» نیز از «ازد» هستند. 
طیء. ab 5S)‏ نبهان» بحتر زبید و ثعلبه, به «طیء» باز می‌گردند.) مَذحج» 
همدانء کنده. مراد. انماره جذام و لخم. 

زمانی که تمدن در یمن JRE‏ پذیرفت. چندین مرکز قدرت مثل 
«معین» «سبأ» «حمیره و... در آن جا پدید آمد. بیشترین و قوی‌ترین عامل 
این تمدن همان سد مأرب بود. زمانی که این سد فرو ریخت و یمنی‌ها 
نتوانستند آن را ترمیم ALS‏ سرزمین‌های این منطقه زیر آب فرو رفتند و 
مردم «سبأه در گوشه‌های مختلف جزیره‌ی عرب. پراکنده شدند. 

دسته‌ی دوم. عرب‌های AES‏ نامیده می‌شوند. ریشه‌ی این دسته 
به ابراهیم پیامبر بازمی‌گردد. عرب‌های مستعرب. عدنانی» نزاری و معدی 
نیز نامیده می‌شوند. قبیله‌های قریش. عبس, فزاره. ربیعه» مر و غیره از 
عرب‌های مستعرب به شمار می‌روند. ابراهیم در اصل از عراق. شهری به 
نام «اوره واقع در ساحل غربی رود فرات. نزدیک کوفه است. ابراهیم و 
فرزندش اسماعیل به زبان عبری یا سریانی صحبت می‌کردند. ابراهیم 
پس از ماجراهای مشهورء به حران و از آن جا به فلسطین رفت. مدتی نیز 
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به مصر رفت. در مصرء فرعون آن کشور به ساره همسر ابراهیم. کنیزی به 
نام هاجر! بخشید. ساره نیز هاجر را به ade‏ ابراهیم در آورد. 

ابراهیم دوباره به فلسطین بازگشت. در فلسطین صاحب فرزندی شد 
به نام اسماعیل. مادر اسماعیل, هاجر بود. نه ساره. ابراهیم با فرزندش 
اسماعیل 5 همسرش هاجر از فلسطین به حجاز رفت و درست کنار چاه 
زمزم» زن و فرزندش را گذاشت. در آن زمان کسی در آن جا وجود نداشت. 
اب و Goll‏ هم نبود. ابراهیم مقداری خرما و آب برای زن و فرزندش 
گذاشت و خودش به فلسطین بازگشت. چند روز گذشت. آب و خرما تمام 
زمزم برجوشید. 

با برجوشیدن چشمه‌ی زمزم. حومه‌ی مکه‌ی کنونی آباد شد. پس از 
چندی تیره‌ای از قبیله‌ی قحطان, به نام جُرهم. به آن جا آمدند و با 
اسماعیل و هاجر همسایه شدند." اسماعیل رفته رفته از همسایگان 
جدید خود زبان عربی آموخت. قبیله‌ی جُرهم نیز که اسماعیل را جوان 
رشید و دانایی یافتند. یکی از دختران خود را به عقد او در آوردند. این 
البته روایت اخباریون عرب است که اسماعیل با زنی جرهمی (یمنی تبار) 
آزدواج کرد. اما کتاب مقدس می‌گوید که وی با زنی مصری ازدواج کرد.۳ 
ابراهیم گه گاه از فلسطین به مکه می‌آمد و به زن و فرزندش سر می‌زد. 
ابراهیم سه یا چهار بار به مکه آمد. طی یکی از همین سفرهاء پدر و 
فرزند. خانه‌ی کعبه را ساختند. پس از چندی اسماعیل از زن نخست‌اش 


١‏ بنا به روایت مشهون هاجر یک کنیز بوده؛ اما براساس تحفیقات قاضی محمد سلیمان منصور 
پسوری در کتاب رحمتللمالمین ج ۲ صص ۳۷ ۳۶ وی زنی آزاده بوده است. ر.ک: الرحیق 
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۲ براساس برخی روایات دیگن پیش از آمدن ابراهيم این قبیله در دره‌ی مکه ساکن بوده است. 
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جدا شد و این بار با دختر مضاض بن عمروء رییس قبیله‌ی جرهم ازدواج 
کرد. فرزندان اسماعیل به عربی صحبت می‌کردند. اما خود اسماعیل عرب 
نبود. به این جهت به فرزندان و تبارش عرب‌های «مستعرب می‌گویند. 
فرزندان اسماعیل در بخش مرکزی جزیره‌ی عرب سکونت می‌کردند و تا 
بادیه‌ی شام در حجاز پراکنده بودند. پس از شکستن سد مارب 
عرب‌های یمن با آنان در آمیختند. 

فرزندان اسماعیل دوازده تن بودند. اڼړ این دوازده فرزند. دوازده تیره 
یا دوازده قبیله پدید آمد. هر تیره‌ای شامل فرزندان بسیار می‌شد. بدین 
سان» رفته رفته نسل ابراهیم و اسماعیل در شبه جزیره‌ی عربستان 
بیشتر و بیشتر شد. یکی از نوادگان ابراهیم. عدنان بود. به احتمال قوی. 
بین او و ابراهیم. چهل نسل وجود دارد.! 

عدنان فرزندی به نام معد داشت. نسل عدنان از همین فرزندش باقی 
مانده است. معد چهار فرزند به نام‌های woh!‏ نزار قنص و انمار داشت. از 
میان فرزندان معد. نزار به فرمانروایی مکه رسید. ربیعه و مُضر دو شاخه‌ی 
بزرگ عدنان بودند که خود به دو شاخه تقسیم شدند: قیس عیلان بن 
مر و ایاس بن مضر. قبایل بنی شلیم. هوازن» غطفان, از قیس عیلان 
بودند. قبیله‌ی قیس عیلان از چنان شهرتی برخوردار بود که گاه تمام غير 
یمنی‌ها را قیس عیلان می‌نامیدند. بنی لیم و هوازن دربخش غربی نجد 
ساکن بودند. غطفان به دو تیره‌ی معروف عبس و ذبیان تقسیم می‌شد. 
این دو تیره همواره با یک دیگر دشمنی و جنگ داشتند. جنگ داحس و 
غبراء» از معروف‌ترین جنگ‌های این دو قبیله است." قبایل تمیم بن عم 
۱-میان پیامبر ا و hide‏ بیست و یک جد وجود دارد. در روایت آمده که بیاب ر الاق 
نسب خود را تا عدنان برمی‌شمرد و آن گاه دست نگه می‌داشت و می‌گفت: "نسب‌شناسان دروغ 
گفته‌اند." پیامب BB‏ از عدنان به بالا نسب رایج میان عربان را قبرل نداشت. با وجود این 


برخی از دانشوران بر این باورند که میان عدنان و ابراهيم. چهل نیا وجود دارد... الرحیق المختوم؛ 
ص AY‏ ۲سر.ک: فجرالاسلام؛ ص A‏ 
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fede‏ بن مدرکه» بنی اسد بن خرّیمه و تیره‌های کنانه بن خزیمه؛ از اياس 
بن pas‏ بودند. تمیم در بیابان بصره می‌زیستند. هذیل نیز در 
کوهستان‌های نزدیک مکه GSLs‏ بودند. اعضای این قبیله بسیار شعر 
می‌سرودند و سبک شعری آنان نیز بسیار عالی بود. ALT‏ نیز در جنوب 
حجاز سکونت می‌کردند. ميان دو شاخه‌ی بزرگ عدنان» یعنی ربیعه و 
مُضرء دشمنی دیرینه‌ای وجود داشت. این دشمنی تا چندین سده ادامه 
داشت. قبیله‌ی ربیعه در بیشتر مواقع عليه مضری‌ها با یمنی‌ها هم پیمان 
می‌شد. قریش که از فرزندان فهر بن مالک بن نضر بن ALS‏ بودند - خود 
را از کنانه می‌دانستند. 

قریش خود به تیره‌ها و قبایل بسیاری تقسیم می‌شد. مشهورترین این 
تیره‌ها و قبایل عبارت بودند از: جمح سهم. عدی. مخزوم» تیم و زهره. 
قریش» یعنی فرزندان فهر» در حومه‌ی مکه به سر می‌بردند. اما پس از 
چندی, Gad‏ بن کلاب آنان را وارد حرم کرد. 

Gad‏ فرزندان بسیاری داشت. عبدمناف یکی از آنان بود. نوفل. 
عبدشمس (جدامویان)» مطلب و هاشم فرزندان عبدمناف بودند. 
پیامبر S85‏ از تبار هاشم بود و عباسیان (سلسله‌ی خلفای عباسی) از 
فرزندان عباس بن عبدالمطلب بودند. پس از اسلام. پیامب رو 
می‌فرمود: «خداوند از میان فرزندان ابراهیم» اسماعیل را برگزید. از میان 
فرزندان اسماعیل, کنانه را برگزید. از میان فرزندان کنانه. قریش را 
برگزید. از میان قریش, فرزندان هاشم را برگزید؛ و مرا از Glee‏ فرزندان 
هاشم برگزید.»۱ 


۱.صمیح مسلم .باب فضل نسب النبی SEM‏ ترمذی, کتاب المناقب, باب فى فضل 
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فرزندان عدنان» بیشتر و بیشتر شدند. سرزمینی که در آن به سر 
می‌بردند» رفته رفته برایشان تنگ و تنگ‌تر شد. کم‌کم خود را ناچار دیدند 
که کوچ ALT‏ این بود که به جست و جوی جاهایی پرداختند که سرسبز و 
حاصلخیز بود و در آن باران می‌بارید. قبایل عبدالقیس و تیره‌هایی از 
بکربن وائل و تمیم به بحرین کوچیدند. بنی حنیفه به doles‏ رفتند و در 
ججرء مرکز doles‏ منزل کردند. بقیه‌ی بکرین وائل از یمامه گرفته تا 
بحرین» دریاه گوشه‌های سرزمین عراق, ابله و هیت پراکنده شدند. زمان 
ظهور اسلام منذربن ساوه‌ی تمیمیء فرمانروای این مناطق از سوی ایرانیان 
بود. تغلب در جزیره‌ی فرات ساکن شدند. تره‌هایی از آن نیز با بکر در یک 
منطقه به سر می‌بردند. بنی تمیم نیز در بادیه‌ی بصره ساکن شدند. 

بنی لیم در سرزمین‌های پهناور واقع میان وادی القری» خیبر و 
شرق مدینه, پراکنده شدند. خنساء شاعره‌ی مشهور و فرزندش عباس بن 
مرداس از همین قبیله بودند. ثقیف به طایف کوچیدند. هوازن نیز در 
شرق مکه در اطراف اوطاس ‏ در امتداد راه مکه و بصره سکونت گزیدند. 
بنی‌اسد در شرق تیما و غرب کوفه ساکن شدند. ذبیان نیز نزدیک تیما تا 
حوران منزل کردند. تیره‌هایی از AILS‏ نیز در تهامه ماندند. تیره‌های 
مختلف قریش هم در مکه و اطراف آن سکونت کردند. این تیره‌ها پراکنده 
بودند و هیچ رشته و مکانی آنان را با هم پیوند نمی‌داد. زمانی که فص 
قیام کرد. بر خزاعه )45 پیش از این کعبه را در اختیار داشتند) چیره شد 
و میان قریش اتحادی پدید آورد. بدین gle‏ قبایل پراکنده‌ی قریش؛ 
منسجم شدند و رفته رفته به سبب موقعیت مکه. نام و آوازه پیدا کردند. ¥ 

& & و 

۱-اوطاس نام دره‌ای Seagal‏ در آن غزوه‌ی مشهور تین میان پیامبر BEBE‏ و هازن رخ داد. 
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شاید بد نباشد که دوباره نگاهی به قحطان بيندازيم. این نگاه دوم ما 
را به ترسیم دقیق‌تر شبه جزیره‌ی عربستان کمک می‌کند. قحطانی‌هاء 
عرب‌های خالص‌اند و سرزمین اصلی‌شان یمن است. تیره‌ها و قبایل 
گوناگون قحطان از Lee‏ بن یشجب جدا شده‌اند. تیره‌های فراوان حمیّر از 
جمله زیدالجمهون قضاعه و سکاسک از Lew‏ بودند. تیره‌های بی شمار 
کهلان مثل همدان. انمار, طیء. card‏ کنده. لخم. جذام و ازد (نیای اوس و 
خزرج) نیز از Lo‏ جدا شده‌اند. شاهان قدیمی به این اندیشیده بودند که از 
سیلاب‌های جاری در دره‌ها بهره برداری کنند» زیرا این سیلاب‌های ناشی از 
بباران و چشمه‌ها. در دره‌ها جاری می‌شدند و اندکی بعد در دل زمین 
می‌خشکیدند» یا به دریا می‌ريختند. این بود که در مأرب سدی ساختند. 
سیلاب‌ها ميان سه کوه می‌ريختند و تنها از یک سوء بیرون می‌رفتند. آن 
دهانه را بستند. آب‌ها پشت آن جمع می‌شدند. مردم در فصل‌های گوناگون 
سال برای زراعت و کشاورزی از این آب‌ها استفاده می‌کردند. 

رفته رفته و به مرور زمان» مردم به سد بی توجهی کردند. سد از 
گوشه‌های گوناگون ترک برداشت. این بود که دیگر توان نگهداري 
سیلاب‌ها و مقاومت در ply‏ سیل‌ها را از دست داد. پس از چندی سد 
شکست و آب, دهکده‌ها و مزارع اطراف را نابود کرد. این حادثه در حدود 
سال ۱۲۰ قبل از میلاد رخ داده است. این جا بود که مردم مأرب ناچار 
شدند از آن جا بکوچند. این کوچ علت‌های دیگری هم داشت. یکی رقابت 
میان تیره‌های گوناگون کهلانِ حمیر بود. افزون بر این» تجارت و 
دادوستدشان رونق خود را از دست داده بود. رومی‌ها هم پس از اشغال 
مصر و شام بر راه‌های دریایی چیره شده بودند و راه‌های خشکی را ناامن 
کرده بودند. این عوامل» منجر به بی Bigg‏ شدن تجارت آنان شده بود. 
حمیری‌ها در سرزمین خود ماندند و کهلائی‌ها در نواجی گوناگون شبه 
جزیره‌ی عربستان پراکنده شدند. 


عرب و عرستان | NN‏ 


ازدی‌ها به فرمان رییس خود. عمران بن عمروء از آن Le‏ کوچیدند. 
آنان مرتب از جایی به جای دیگر می‌رفتند. تا این که سرانجام ay‏ شمال 
رفتند. ثعلبه بن عمرو ازدی به حجاز رفت و بین علبیه و ذی‌قار اقامت 
گزید. هنگامی که فرزندش» حارثه. بزرگ و تنومند شد و قدرت گرفت» 
راهي مدینه شد و در آن جا منزل کرد. اوس و خزرج دو تن از فرزندان 
حارثه بن ثعلبه‌ی ازدی بودند. حارثه بن عمرو ازدی, نیای خزاعه. در 
مرالظهران منزل کرد. پس از چندی او به کمک فرزندان‌اش, وارد حرم 
شدند و در مکه سکونت کردند و بدین سان. ساکنان اصلی ol‏ یعنی 
جرهمی‌ها را از آن جا آواره ساختند. عمران بن عمرو ازدی با فرزندان‌اش 
به عمان رفت و در آن جا اقامت کرد. تیره‌های بی شمار نصربن ازد به 
تهامه رفتند. که بعدها به «ازدشنوئه» مشهور شدند. جفنه بن عمرو ازدی 
با فرزندان‌اش به شام رفت و در آن جا منزل کرد. جفنه نیای شاهان 
غسانی است. آن‌ها از آن رو به غسانی مشهور شدند که پیش از این در 
حجاز کنار آبی به نام غسان منزل کرده بودند. لخم و جذام از تیره‌های کهلان 
به حیره رفتند. نصربن ربیعه, نیای شاهان منذری با لخمی‌ها همراه بود. 

بنی طیء یکی دیگر از تیره‌های مهاجر کهلان. پس از ازدی‌ها به 
شمال رفتند و ميان دو کوه «أجا؛ و «سلمی» منزل کردند. این دو 095 بعدها 
به کوه‌های طیء مشهور شدند. 

تیره‌های کنده نخست به بحرین رفتند. اما پس از چندی ناچار به ترک آن 
شدند و به حضرموت رفتند و در آن جا منزل کردند. ولی پس از چندی آن جا 
را ترک کردند و به نجد رفتند. در نجد. دولت قدرتمند و پهناوری تشکیل 
دادند. اما دیری نپایید که این دولت منقرض شد و آثار آن از بین رفت. 

قضاعه که به احتمال قوی از حمیر بوده‌اند - نیز از آن جا کوچیدند و 
در بلندی‌های عراق. در بادیه‌ی سماوه. ساکن شدند. ۱ 


۱ ر.ک: الرحیق المختوم صص ۱۰-۱۱ تاريخ الاسلام» ج ۱ صص ۸٩‏ محاضرات تاریخ الامم 
الاسلامية: ج oA‏ صص ۱۴-۱۵. 
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جزیره‌ی عرب» سرزمین پهناوری بود. در گوشه گوشه‌ی آن. 
فرمانروایانی بودند که بر مردم قلمرو خود حکومت می‌کردند. در این 
اواخر زمانی که کم‌کم آفتاب اسلام رو به تابیدن می‌گذاشت. دو گونه از 
اين فرمانروایان وجود داشتند: یک دسته شاهانی بودند که تاج و تخت 
داشتند. البته این تاج و تخت همیشه از ol‏ خودشان نبود. گاه خودشان 
مستقل, مالک تاج و تخت خود بودند. گاه نیز به طفیل دیگران این تاج و 
تخت را در اختیار داشتند. گاه ایرانیان. با زور و قدرت خود. فرمانروایانی 
زا می‌گماردند. olf‏ نیز رومیان» سلسله‌ای را خلع و سلسلهای دیگر را به 
gle‏ آن می‌نشاندند. 

دسته‌ی Seo‏ رسای قبایل و عشایر بودند. البته این رساء قدرت و 
اختیارات شاهان را نداشتند و هیچ گاه تاج بر سر نمی‌گذاشتند و روی 
تخت نمی‌نشستند. در عوض از استقلال کامل برخوردار بودند. گاه نیز 
برخی از این رؤساء تابع یکی از شاهان صاحب تاج و تخت می‌شدند. 
شاهان یمن. حیره و خاندان غسان. تاج و تخت داشتند ۱ اکنون به 
تسفکیک. نیم نگاهی به تاریخ و جغرافیای نظام‌های حکومتی شبه 
جزیره‌ی عربستان می‌اندازيم. 
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جنوب شبه جزیره‌ی عربستان» مهد کهن‌ترین تمدن‌های شبه جزیره 
است. زیرا از یک سوء آب و هوای مساعدی داشته است و از دیگر سوء از 
هزاره‌ی پیش از wre‏ در امتداد شاهراه بازرگانی و مجاور دریا بوده 
است. مردم این سرزمین؛ شهرنشین و متمدن بوده‌اند. نظام 
اجتماعی‌شان تا حدودی شبیه فئودالیته بوده است و با نظام اجتماعی 
بابلی‌های قدیم. شباهت داشته است. این مردم به زبان‌های مختلف» ولی 
بسیار نزدیک به هم و به عبارت دقیق‌تر به لهجه‌های مختلف یک زبان - 
سخن می‌گفته‌اند. 

خط مشترکی داشته‌اند؛ از نوع خط فینیقی ولی با چند حرف بیش از 
آن. از نظر شکل و رسم الخط. شیوه‌ی مخصوص به خود را داشته‌اند. 
حروف را مقطع می‌نوشته‌اند و میان کلمات با خط عمودی ممیز 
می‌گذاشته‌اند. سطرها را به صورت متوالی از راست به چپ و از چپ به 
راست می‌نوشته‌اند. 

در این سرزمین» دولت‌ها و فرمانروایان بی شماری وجود داشته‌اند. در 
دوره‌های کهن‌تره فرمانروایی کشورها به دست کاهنان» یعنی سران 
روحانی بوده است. در برخی اقوام آن‌ها را مکرب " و در برخی دیگر مزواد 
می‌نامیده‌اند» مانند پاتسی‌های کلده. در دوره‌های متأخرتر کار فرمانروایی به 
پادشاهان رسیده است و کاهنان به امور مذهبی محدود شده‌اند. ۲ 

در منابع کنونی, نام چندین دولت چنوبی به دست آمده است: معین» 
حضرموت قتبان» جباء اوسان, سبا و حمیر. کهن‌ترینِ این دولت‌ها معین 
بوده که در ناحیه‌ی جوف جنوبی در شرق صنعاء بین نجران و حضرموت 
قرار داشته و پایتخت cyl‏ قرن (قرنا)» در شمال مارب بوده است. معین 
باغستان‌هاء گياهان و چراگاه‌های معروفی داشته که از آب‌های رود 


۱ تلفظ کلمه به درستی معلوم نیست؛ چون در خطشان اعراب وجود نداشته است. ر. ک: فیاضء 
علی اکبن تاریخ اسلام؛ ص ۰۱۸ ۲-پیشین» صص NANG‏ 
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«خاردن» و آب باران مشروب می‌شده است. از سه سو با کوه‌ها محاصره 
شده و به این طریق مأمنی طبیعی به دست آورده است. این عوامل 
طبیعی سبب شده‌اند تا منطقه‌ی جوف. در یمن قدیم. مرکز مهمی برای 
تمدن و فرهنگ باشد. از معین در کتاب‌های عربی یاد نشده است. 
کتیبه‌هایی که به تازگی کشف شده‌اند. در این باره اطلاعاتی به ما منتقل 
کرده‌اند. در تورات و نوشته‌های قدیم یهود» نیز از آن سخن رفته است. هم 
چنین در GES‏ استرابون. تاریخ‌نگار يوناني سده‌ی نخست پیش از میلاد. 
یادی از معین به میان آمده است. 

معین دولت قوی و مقتدری بوده است و تاریخ و فرهنگ کهنی داشته 
است. نام حدود بیست و شش تن از پادشاهان معینی از کتیبه‌ها به دست 
آمده است. آن‌ها چند خانواده بوده‌اند و پادشاهی به صورت ارثی از یکی 
به دیگری منتقل می‌شده است. با این tog‏ ميان پژوهشگران و تاریخ 
نگاران» درباره‌ی شمار دقیق پادشاهان معین. اختلاف نظر فاحشی وجود 
دارد. فریتز هومن شمار آنان را چهارده تن کلیمان هوارت بيست و دو تن 
و ویلیام البرایت بیست و یک تن دانسته است. این اختلاف نظرها به 
عوامل گوناگوتی بازمی‌گردد. کتیبه‌های معینی بر اساس تاریخ معینی 
نوشته نشده‌اند و مقطع زمانی حکومت پادشاهان را ثبت نکرده‌اند. افزون 
بر آن. این کتیبه‌ها. بیش از آن که سیاسی باشند. شخصی‌اند. از این رو 
دانشوران و پژوهشگران نتوانسته‌اند درباره‌ی فهرستی ثابت و درست از 
پادشاهان معین و مدت زمان فرمانروایی آنان به اتفاق نظر برسند." در 
کتیبه‌هایی که تاکنون به دست آمده» همه جا نام پادشاهان است و از 
حکومت مزوادها (کاهنان یا روحانیان) خبری نیست. احتمال می‌رود که 
دوره‌ی حکومت مزوادها از مدت‌ها پیش منقرض شده بوده است. هر 
۱- ر.ک: عثمان» زیدبن علی: تاربخ الیمن القدیم. ص 4۵ به نقل از مهران, محمد بیومی, تاربخ 
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ولایتی یک والی به نام «کبیر» داشته است که از سوی شاه و ریس 
روحانی هر دوء برای مدتی معین» منصوب می‌شده است. از کتیبه‌ها و نیز 
از آن چه در تورات و نوشته‌های جهانگردان و تاریخ‌نگاران یونانی آمده. 
چنین استنباط می‌شود که معينی‌ها در هزاره‌ی دوم پیش از میلاد بین 
سال‌های ۱۲۰۰ تا ۶۵۰ پیش از میلاد می‌زیسته‌اند. با این وصف. در این 
باره اتفاق نظر چندانی میان تاریخ نگاران وجود ندارد. برخی از آنان 
تاریخ بالا را ثبت کرده‌اند. اما شماری دیگره تاریخ‌های دیگری را ارائه 
کرده‌اند. فریتز هومن آغاز دولت معین را بین ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از 
میلاد و پایان ol‏ را حدود ۷۰۰ پیش از میلاد دانسته و فیلبی (.B.philby)‏ 
به طور دقیق ۱۱۲۰ تا ۶۳۰ پیش از میلاد را زمان شکوفایی دولت معین 
تعیین کرده است. اما کسانی چون هالیوی, موللر موردتمن. مایره 
اسپرنگر ولیدز بارسکی, بر این باورند که پیدایش دولت معین نمی‌تواند 
پیش از هزاره‌ی نخست پیش از میلاد باشد.۱ 

قدرت دولت معین از یک سو تا سواحل خلیج فارس و از دیگر سو تا 
مدیترانه کشیده شده بوده است. معینی‌ها در بخش شمالی شاهراه 
تجاري یمن به فلسطین و بندر غزه» مهاجرنشین‌ها و پادگان‌های نظامی 
داشته‌اند. مانند العلاء» مدین» معان» تیما و شاید مکه و یشرب نیز. 
معینی‌ها به زراعت و تجارت می‌پرداختند و بخور را از جنوب جزیره به 
شمال می‌بردند. بعدها سبایی‌ها نیز برای معابد مصری مثل معینی‌هاء 
انواع بخورات می‌بردند. برخی از مردم معین نیز به دامداری می‌پرداختند 
و در جای sul‏ نمی‌زیستند. از زمین‌های حاصلخیز خود بهره برداری 
می‌کردند و برای استفاده از آب‌های باران و سیل و رود خاردن و 
شاخه‌های آن» طرح‌های آبیاری ویژه‌ای داشتند. بلینی» جهانگرد رومی» 
زمین‌های معین را سرسبز و حاصل‌خیز دانسته و گفته که در آن‌ها 


۱-ر.ک: مهران: محمد بیومی» تاریخ العرب القدیم» صص ۰1۹۴-۱۹۸ 
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درخت. نخلستان و تاکستان فراوانی وجود دارد. از تجارت و زراعت 
OWL‏ می‌گرفتند و بخشی از آن را به خزانه‌ی عمومی و بخشی را نیز به 
خزانه‌ی ویژه‌ی پادشاه و اشراف و روحانیون واریز می‌کردند. ماليات‌ها در 
راه امور خی مانتد ساختن برج و باروی شهر. پناهگاه, برج قلعه و 
Shieh‏ دیگر دولت صرف می‌شدند. مردم معین روابط تجاری 
گسترده‌ای با جهان آن روز داشتند. پای بازرگانان معینی به یونان نیز 
رسیده بود و حتا در جزیره‌ی wee‏ یونان» نقشی معینی cdl‏ شده که 

تاریخ آن به نیمه دوم سده‌ی دو پیش از میلاد بازمی‌گردد. در نزدیک 
جزیره‌ی مصر نیز نقشی یافت شده که بر تابوتی چوبی حک شده و به 
تاجری معینی تعلق داشته است و تاریخ آن نیز تقریبا به سده‌ی ۲ پیش 
از میلاد بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد که دامنه‌ی تجارت معینی‌ها تا چه 
حد گسترده بوده است:۱ از شباهتی که بین معینی‌ها و بابلی‌ها در نام‌های 
شخصی و خدایان و ple‏ اوضاع سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود. برخی 
احتمال داده‌اند که معینی‌ها از آرامی‌های عراق بوده‌اند و از آن جا به این 
جا هجرت کرده‌اند. 
هم زمان با دولت معینی» دو دولت جنوبی دیگر بوده‌اند به نام‌های 
حضرموت و قتبان. دولت حضرموت در محلی که امروزه هم به این نام 
است. قرار داشته» ولی قلمرو آن بیش از وسعت فعلی آن بوده است. نظام 
حکومتی حضرموت به این شکل بود که پادشاه» قدرت خود را حق الهی 
می‌دانست. با این وصف. سرزمین خود را بر اساس قانون اداره می‌کرد و 
در کنارش شورای عمومی وجود داشت. شهرها را نیز حکومت‌های محلی 
اداره می‌کردند. ملت نیز در مجموع اریستوکرات بود و به نظام طبقاتی و 
برده‌داری اعتقاد داشت. تا حدودی نیز اهل تسامح 5 رواداری بود وبه 


۱-ر.ک: حموده عبدالحمید حسین, تاربخ العرب قبل الاسلام. مصر قاهره. الدار الثقاقية للنشر 
۷ / ۲۰۰۶ م. صص ۸۵۱-۵۲ 
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زن و نظام خانواده احترام می‌گذاشت.۱ از کتیبه‌های حضرموتی نام 
هیجده پادشاه و یک مکرب dy‏ دست آمده است. انقراض این دولت در 
حدود سال ۱۱۵ م. بوده است. مملکت قتبان در جنوب غربی یمن و در 
مجاورت حضرموت بوده است و پایتخت آن» تمنع. در جنوب شرقی 
مأرب قرار داشته است. با چشم فروبستن از تاریخ پیدایش. شمار 
پادشاهان و مدت زمان وجود فرمانروایی قتبان, تاریخ آن را می‌توان به سه 
بخش تنظیم کرد. در بخش نخست. پادشاه مهمی به نام یدع اب ذبیان 
حکومت می‌کرده است. وی در دوران فرمانروایی خود. چندین بار با سباً درگیر 
و بر آن پیروز شد و بر منطقه‌ی مراد چیره شد. شاهراه مهم مبلقه را ایجاد و 
شهرهای مملکت‌اش را با هم متصل کرد و ساختمان‌های بسیاری ساخت. 

در بخش دوم. خاندانی به مدت یک سده از سال ۲۵۰ تا ۲۵۰ پیش از 
میلاد حکومت می‌کرد. کتیبه‌های بسیاری از دوران حکومت شهر غیلان, 
از پادشاهان این خاندان در شهر تمنع بر جا مانده است. شهر یجیل» 
پادشاه دیگر این خاندان, به سال ۳۰۰ پیش از میلاد به قدرت رسید و در 
دره‌ی لبخ و شهر ذوغیل, معبدهایی برای الهه‌ی عم ساخت. ستون سنگی 
هرمی شکلی از دوران شهر هلال پوهنعم کشف شده است. 

بخش سوم از ۰ تا ۵ پیش از میلاد دوام داشته و یک خاندان 
حکومت می‌کرده است.۲ این دولت نیز هم زمان با حضرموت منقرض 
شده است. در حوزه‌ی قتبان دو قوم به نام ریدان و حمیر ساکن بوده‌اند 
که بعدها در تشکیل امپراتوری Lue‏ نقش مهمی داشته‌اند.۴ 


oe ج‎ 


۱-ر.ک: حموده؛ تاريخ العرب قبل الاسلام, ص ۵۶ 

۲-ر.ک: حموده تاریخ العرب قبل الاسلام صص ۵۸-۵4 ؛ تاريخ العرب القديم صص 
۲۲۱-۰ 

۳۔ ر.ک: تاریخ اسلا صص ٩۱۹-۲۱‏ تاریخ الاسلام السیاسی» ج ۱: صص ۲۲-۲۴. 
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حکومت سباً از آوازه‌ی فراوانی برخوردار است. این آوازه به شکوفایی 
و شوکتی بازمی‌گردد که حکومت سباً داشته است. از آغاز شکل‌گیری این 
حکومت چیز چندانی نمی‌دانیم. به احتمال قوی آغاز تشکیل دولت سباً 
در سده‌ی ششم پیش از میلاد بوده و دنباله‌اش. که حکومت حميّر بوده. 
تا سده‌ی ششم میلادی یعنی تا نزدیکی‌های ظهور اسلام امتداد یافته 
است. اقوام سباً بین معین و قتبان مسکن داشتند. در آغاز کار دولت سباً 
امارت‌نشینی کوچک اما جوان و با نشاط بود و در همان حال» دو دولت 
معین و قتبان که در مجاورت آن قرار داشتند. گرفتار پیری و انحطاط 
بودند. این بود که پس از «gare‏ جای خود را را به سبأیی‌های جوان و 
پرنیرو دادند. فرمانروايي هزار و چهارصد ساله‌ی سبأء سرگذشت نسبتاً 
مفصلی از جنگ‌های داخلی و خارجی دارد. با وجود این» از فرمانروایی 
سب آثار اندکی درباره‌ی جنگ و کشورگشایی وجود دارد. شاید به این سبب 
که این دولت بیشتر به تجارت و بازرگانی اهمیت می‌داد» تا چیزهای دیگر. 

آوازه‌ی Lew‏ به دو چیز بازمی‌گردد. نخست. ملکه‌ی این سرزمین به نام 
بلقیس, که سرگذشت آن در STB‏ و تورات آمده است (. دوم سد مأرب. که 
با هدف نگهداری آب و جلوگیری از راه افتادن سیلاب ساخته شده بود. 
در این جا باید این نکته را یادآور شد که در منابع اسلامی آشفتگی 
خاصی درباره‌ی سباً وجود دارد و افسانه‌ها و اباطیل فراوانی درباره‌ی این 
قوم و پادشاهان و زیستگاه آنان نقل شده است. اتکای ما در این پژوهش. 
بیشتر به کتیبه‌ها و نقوشی است که اخیرً باستان‌شناسان طی کاوش‌ها و 
حفاری‌های خود از جنوب شبه‌جزیره‌ی عربستان» در منطقه‌ی جوفه 
زیستگاه سبأء به دست آورده‌اند. wh‏ دانست که سباً نام منطقه یا شخص 
نیست. بلکه نام قومی است که در جنوب شبه جزیره حکومت می‌کرده‌اند. 


۱-ر.ک: سوره‌ی نمل» آیات ۰۲۰-۴۴ 
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در قرآن کریم سوره‌ای بنام سباً وجود دارد که طی آن درباره‌ی وضعیت 
رفاهی و برخورداری این قوم مطالبی آمده است: 

«بی گمان برای (قوم) سباً در زیستگاه آنان نشانه‌ای (عبرتناک) 

وجود داشت. دو باغ از راست و چپ. از روزی پروردگارتان بخورید و 

برای او سپاسگزاری کنید. شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده 

(دارید). پس روی برتافتند. ما نیز سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم 

و دو باغشان را به دو باغ (دیگر) با میوه‌های بد مزه و درخت گز و 

چیزی اندک از درخت کنار جایگزین کردیم. این سزا را به سبب آن 

که ناسپاسی کردند. به آنان دادیم و جز به ناسپاس سزا نمی‌دهیم. و 

میان آنان و آبادی هایی که در آن برکت نهادیم. آبادی هایی پیوسته به 

هم قرار دادیم و در آن جا رفت و آمد مقرر کردیم (و گفتیم:) در آن جا 

شب‌ها و روزها در امان بگردید. پس گفتند: پروردگارا؛ بین سفرهایمان 

فاصله بگذار و به خود ستم کردند. پس آنان را افسانه ساختیم و کاملاً 

آنان را پرا کنده کردیم. بی گمان در این (امر) برای هر شکیبای 

)۱۵-۱۹ / Le) است»‎ (SUS pe) سپاسگزاری, نشانه‌هایی‎ 

در سوره‌ی نمل نیز داستان ملکه‌ی سباً و سلیمان آمده است. در 
تورات نیز از قوم Los‏ یاد شده است. اما یک بار از تبار حامی‌ها دانسته 
شده‌اند! و بار دیگر از سامی‌ها". این آشفتگی در روایت GES‏ مقدس 
وجود دارد. داستان ملکه‌ی سباً و سلیمان نیز در GES‏ مقدس به تفصیل 
آمده است" و با روایت قرآن. تفاوت بسیار دارد. در Jost‏ نیز اشاره‌ای به 
داستان ملکه‌ی سباً و سلیمان شده است.۴ 
با آن که داستان ملکه‌ی سباً و سلیمان به تفصیل در کتاب‌های مقدس 

آمده, اما در فهرست نام پادشاهان سبأیی که از طریق کاوش‌های 
۱-ر.ک: کتاب پیدایش ۶/۱۰؛ کتاب اول تواریخ ایام ٩/۱‏ 


۲-ر.ک: کتاب پیدایش ۰۲۸/۱۰ ۳-ر.ک: اول پادشاهان ۱۰-۱۴/۱۰. 
۴-ر.ک: انجیل متی ۴۲/۱۲. 
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باستان‌شناسی به دست آمده نام ملکه وجود ندارد. پژوهشگران احتمال‎ 
داده‌اند که این نام در اصل یونانی بوده و سپس به عبری منتقل شده و به معنای‎ 
آن تغییر یافته است." این فرمانروايي بزرگ‎ JSS «کنیزه است. احتمالاً به مرور‎ 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته و چند پایتخت عوض کرده است.‎ 
دوره‌ی نخست از آغاز تشکیل دولت سبأیی تا حدود ۵۰ پیش از میلاد‎ 
یا مانند آن امتداد داشته است. در این دوره» فرمانروایی به دست‎ 
مکرب‌ها و پایتخت در شهر صرواح (در شرق صنعای کنونی) بوده است. با‎ 
بودن میان خدایان و مردم را می‌رساند. در این مرحله. ویژگی دینداری بر‎ 
فرمانروایان سبأً غالب بود. آغاز فرمانروایی مکرب‌ها به صورت دقیق‎ 
روشن نیست. برخی پژوهندگان آغاز آن را سده‌ی دهم یا نهم پیش از‎ 
میلاد می‌دانند. برخی دیگر نیز سال ۸۰۰ پیش از میلاد را آغاز آن‎ 
می‌دانند و می‌گویند که به مدت دو و نیم سده تا ۶۵۰ پیش از میلاد تداوم‎ 
داشته است. دسته‌ای دیگر مدت زمان فرمانروایی مکرب‌ها را سه سده‎ 
یعنی از ۷۵۰ تا ۴۵۰ پیش از میلاد می‌دانند." از کتیبه‌ها نام پانزده مکرب‎ 
به دست آمده که پشت در پشت حکومت کرده‌اند. یکی از این‌ها که در‎ 
اواخر سده‌ی هشت پیش از میلاد بوده» سد معروف مأرب را ساخت. یا‎ 
آن را که پدرش آغاز کرده بود» به اتمام رساند. این سد که در قرآن‎ cls 
نیز به آن اشاره شده. در آن روزگار شاهکار بزرگی به شمار می‌آمده و‎ 
ناحیه‌ی مأرب را که امروزه شوره‌زاری بیش نیست  آباد و ثروتمند‎ 


کرده است. 


۱-ر ک: سليم» احمد امین جوانب من تاريخ و حضارة العرب. دارالمعرفة الجامعية» مصر 
۷ ص AYY‏ 

۲-ر.ک: جوانب من تاریخ و حضارة العرب فى العصور القديمة» ص ۱۲۱؛ تاريخ العرب القدیم. 
ص ۲۴۱ 
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ملکه‌ی سباء بلقیس, در دوران فرمانروایی مکرب‌ها می‌زیسته است. زیرا 
طبق روایت کتب مقدس, وی با سلیمان دیدار کرده است. سلیمان BB‏ نیز در 
مقطع ۱۹۲۲-۹۶۰ پیش از میلاد سلطنت می‌کرده است. 

از آن جا که نام مکرب‌ها با دیانت گره خورده بود» عنایتی ویژه به 
ساخت معبد برای معبودان خود داشتند. از کتیبه‌ها و نقوش برجا مانده. 
نام چندین معبد که در دوره‌ی چندین مکرب ساخته شده» به دست آمده 
است. این معبدها در صرواح» مأرب و جاهای دیگر قرار دارند. مکرب یدع 
ایل ذریح ۸۲۰-۸۰۰ پیش از میلاد. معبد معروف اوام را برای الهه ی مقه 
ساخت. این معبد اکنون به محرم بلقیس معروف است و در چهار 
کیلومتری جنوب شرق مأرب کنونی واقع است. در این معبد به مدت هزار 
سال عبادت انجام می‌شده است. مکرب یدع ایل ذریح هم چنین در 
صرواح معبدی ساخت. اما پس از چندی, کار بری معبد تغییر یافت و طی 
سده‌های میانه برای اهداف نظامی به عنوان قلعه مورد استفاده قرار 
می‌گرفت." عثتر (عشتر) خدای عرب‌های جنوبی» نزد سبأیی‌ها به عنوان 
خدای مذکر و نماد ستاره‌ی زهره» پرستش می‌شد." 

مکرب‌ها هم چنین به زراعت و کشاورزی بهای بسیار می‌دادند. به 
همین جهت برای جلوگیری از هدر رفتن آب‌های باران و جاری شدن 
سیلاب و بهره برداری بهینه و بیشتر از زمین‌های کشاورزی» به فکر 
سدسازی افتادند. مهم‌ترین سدی که در دوره‌ی مکرب‌ها ساخته شده. 
سد معروف مأرب است. این سد در دوران قدیم بزرگ‌ترین کوشش 
هندسی در شبه جزیره‌ی عربستان به شمار می‌رود. طبق نقوش و 
۱-هرچند درباره‌ی تاریخ بالا میان تاریخ نگاران اتفاق نظر وجود ندار اما در این باره اتفاق نظر 
وجود دارد که وی در سده‌ی ۱۰ پیش از میلاد فرمانروایی می‌کرده است. 


۲-ر.ک: جوانب من تاريخ و حضارة العرب فى العصور القديمة» صص ۱۲۲-۱۲۴ تأریخ العرب 
القديي صص ۲۴۲-۲۴۳. ۳سررک: تاریخ العرب القدیم ص THY‏ 
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کتیبه‌های به دست آمده از مأرب» این سد در دوران مکرب سمه علی 
نیف (۶۸۰-۶۶۰ پیش از میلاد) ساخته شده است. در اخبار و اشعار عرب 
درباره‌ی این سد بسیار سخن رفته است. اما سخنان مفسران درباره‌ی 
سازندگان سد و عوامل ویران شدن آن بسیار خیالی و افسانه‌ای است و 
نتایج کاوش‌ها و حفاری‌های اخیر باستان شناسان SUIS‏ با آن‌ها تناقض 
دارند. سد مأرب در سده‌ی ۲ م. به دست شمریهرعش کامل‌تر شد. 
داستان ویران شدن سد مأرب در قرآن کریم آمده است. از کتیبه‌های به 
دست آمده چنین استنباط می‌شود که سد به یک باره خراب نشده بلکه 
به تدریج طی چندین سده» منهدم شده است. تزک‌ها و فرسودگی‌های 
سد در اواسط سده‌ی ۴ م. به دست تاران بن یهنعم و پسرش ملکی کرب 
یهأمن به مدت سه ماه ترمیم شد. بین سال‌های ۴۴۹-۴۵۰ م. در دوران 
شرحبیل یعفرینابی‌کرب‌اسمد با کارتوان فرسای بیست هزار کارگر به 
مدت پنج ماه دوباره ترمیم شد. از کتیبه‌ای که از دوران نجاشی. 
فرمانروای حبشی یمن, به دست آمده. معلوم می‌شود که سد برای 
سومین بار حدود سال ۵۴۳ م. ترمیم و بازسازی شده است. این بازسازی 
با مشارکت جمع بزرگی از pope‏ حدود یک سال به درازا کشید. زمان 
دقیق انهدام نهایی سد مأرب روشن نیست. اما پژوهشگران نیمه‌ی دوم 
سده‌ی ۶ م. یعنی پس از سال ۵۵۰ م. را زمان انهدام سد می‌دانند که 
اندکی پیش از تولد FEM poles‏ بوده است.۱ 

پس از این مرحله» دوره‌ی پادشاهان آغاز می‌شود. نخستین پادشاه 
کرب ایل وتر نام دارد. پایتخت از صرواح به شهر بزرگ مأرب انتقال 
می‌يابد. با وجود این» حکومت فاقد مرکزیت است. امرای محلی هر یک در 
ناحیه‌ی خود دستگاهی دارند. حکومت مرکزی نیز مدعیانی پیدا کرده 
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است. هم از درون خاندان سلطنتی و هم از بیرون؛ به گونه‌ای که مدت‌ها 
چندین پادشاه با عموزادگان خود. هر یک در نقطه‌ای, به طور هم زمان به 
سلطنت مشغول‌اند. در این میان» سرکرده‌ی قبیله‌ی همان یکی از 
قبایل بزرگ کشور به داعیه‌ی پادشاهی بر ضد خاندان اصلی ALB‏ می‌کند 
و با استمداد از حبشی‌های یمن و حضرموتی‌ها بر تخت فرمانروایی 
می‌نشیند و خاک قتبان را که اقوامی به نام ریدان در آن ساکن بوده‌اند. به 
قلمرو خود می‌افزاید و خود را «پادشاه Law‏ و ذوریدان» می‌نامد. سلسله‌ی 
شاهان اصلی پس از مرگ پادشاه حضرموت. پسر او را با خود نزدیک 
می‌کنند و همدانی‌ها را در هم می‌کوبند و نام «پادشاه Law‏ و ذوریدان» را 
به خود اختصاص می‌دهند. 

درباره‌ی آغاز و فرجام این مرحلهء اتفاق نظر وجود ندارد. هرچند 
پایان آن را ۱۱۵ پیش از میلاد دانسته‌انده اما برخی آغاز آن را ۶۵۰ و 
برخی So‏ ۶۲۰ پیش از میلاد دانسته‌اند. در مرحله‌ی پادشاهی» سباً 
پاره‌ای از عناصر تمدن و القاب را پذیرا شد و از اعتقادات همسایگان خود 
اثر پذیرفت. سب ناو بزرگ تجاری داشت که برای معابد مصر. از یمن 
بخور و عطر خوشبو و از هند. ابریشم و ادویه می‌بردند. سبأیی‌ها در 
دریانوردی دست درازی داشتند.۱ 

در دوره‌ی سوم (از حدود ۱۱۵ پیش از میلاد تا حدود ۲۵۰ م. يا ۳۰۰ 
Cp‏ هنوز عنوان دولت. «سباً و ذوریدان» است. ولی فرمانروایی کم‌کم از 
سبأیی‌ها سلب می‌شود و به دست حمیری‌ها می‌افتد. پایتخت نیز از 
مأرب به ظفار (مرکز قبایل حمیری وریدان سابق) انتقال می‌یابد. در این 
دوره, لشکرکشی روم به جنوب عربستان صورت می‌پذیرد. دولت 
توسعه‌طلب روم. که پس از اشغال سوریه. فلسطین و مصر در نیمه‌ی 
سده‌ی نخست پیش از میلاد با شبه جزیره‌ی عربستان همسایه شده بود» 


۱-ررک: تاریخ العرب قبل الاسلام صص ۷۵-۷۶ 


جغرافیایی برای حکومت | EN‏ 


به طمع تصرف یمن حاصلخیز و تسخیر راه‌های تجاری» لشکری در مصر 
فراهم کرد و به فرماندهی الیوس گالوس, والی رومی مصر با کشتی از 
دریای سرخ روانه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان کرد (۲۵ پیش از میلاد). این 
لشکر وارد خاک شبه جزیره‌ی عربستان شد و از راه حجاز به یمن رفت و 
پس از تصرف چند شهر به مارب رسید و آن جا را محاصره کرد. ولی به 
سبب نبود آب» پس از شش روز از محاصره دست کشید و شبه جزیره‌ی 
عربستان را به کلی ترک کرد و به مصر بازگشت. ' 

این دوره از تاریخ سباً از دشوارترین ادوار تاریخ یمن به شمار می‌رود. 
زیرا با وجود کثرت کتیبه‌ها و نقوش بر جای مانده. ابهامات بسیاری هنوز 
نا گشوده باقی مانده است. از این روء درباره‌ی این 10499 میان پژوهشگران 
اختلاف نظرهای فراوانی به چشم می‌خورد. با حفاری‌ها و کاوش‌های 
بیشتر شاید ابهامات این دوره کاهش یابند. در این دوره» ناآرامی‌ها و 
اضطرابات و جنگ‌های داخلی رو به افزایش بودند. شهرها و روستاها 
ویران شدند و سدها و وسایل آبیاری مورد اهمال قرار گرفتند. این امر 
موجب شد زمین‌های زراعی. تبدیل به صحرای خشک و بی آب و علف 
شوند. نقوش به دست آمده نشان می‌دهد که مردم به خدایان خود 
متوسل می‌شدند تا آرامش و امنیت نصیب آنان کنند. شرح یحضب از 
شاهان مطرح این 10599 آدمی جنگ طلب بود و در دوره‌ی خود چندین 
جنگ به راه انداخت. در ضمن او بود که کاخ معروف غمدان را در صنعا 
ساخت. ساخت این pad‏ باعث رونق بیشتر شهر صنعا شد.۲ 

در دوره‌ی چهارم (از حدود ۲۵۰م. تا ۲۳۰م.) دولت حضرموت به دست 
پادشاه جمیّری منقرض و جزء امپراتوری حمیری شد. از این پس 
فرمانروای حمیری. خود را «پادشاه سباً و ذوریدان و حضرموت و یمنات» 
١‏ ر.ک: تاریخ اسلام؛ صص TAY‏ 
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نامید. البته اين یمنات غیر از یمن معروف است. مقصود از آن به ظاهر 
نواحی شرق حضرموت تا عمان بوده است. این پادشاهان دوره‌ی چهارم 
هستند که در روایات و تواریخ عرب به aa‏ (تبابعه) ۲ معروف شده‌اند. 
قدرت این دولت در شمال نیز تا یشرب امتداد داشته است. حمیری‌ها 
شهر ریدان راء که بعدها به ظفار معروف شد مقر فرمانروایی خود قرار 
دادند. رفته رفته این شهر رشد کرد و جای مأرب. پایتخت سبأیی‌ها را 
گرفت. جمیّری‌ها فرهنگ و تجارتِ سبأیی‌ها و معینی‌ها را به ارث بردند. 
زبانشان نیز درست همان زبان سبایی‌ها و معینی‌های قبلی بود. 
حمیری‌ها یک فرق عمده با سبایی‌ها داشتند, سنبایی‌ها بیشتر به 
دادوستد و آبادانی می‌پرداختند. حمیری‌ها درست برعکس» به فتوحات و 
کشورگشایی رو آوردند. شمریهرعش یکی از نامدارترین شاهان حمیری 
زیر پا گذاشت و با قدرت تمام آن‌ها را گشود. شهر سمرقند را همین شاه 
بنیان‌گذارد. ۲ 

پیداست که این سخنان, گزافه‌ای بیش نیست. زیرا کتیبه‌ها و نقوش 
برجای مانده از خاور نزدیک چنین رخدادهایی را تأیید نمی‌کنند. علت این 
گزافه گویی اخباری‌های عرب. به اقدام این پادشاه ay‏ چندین حمله و به دست 
آوردن پیروزی در جنوب شبه جزیره‌ی عربستان از سدی باز می‌گردد." 

یوسف ذونواس نیز از همین سلسله بود. سرزمین نجران که مردم‌اش 
مسیحی بودند. زیر فرمانروایی او بود. ذونواس در آواخر عمر خود به کیش 
یهود در آمد و به سال ۵۲۴ م. به شکنجه و آزار مسیحیان پرداخت و آنان 
را کشت. 
۱ تبع واژه‌ای حبشی به معنای تواناست. حمیر نیز ریشه‌ای حبشی دارد و به معنای تبره رنگ 
است؛ ر.ک: فباض» علی اکبر: تاریخ اسلا ص ۲۳. 
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DVB برخی تاریخ نگاران بر این باورند که داستان اصحاب اخدود که در‎ 
آمده مربوط به همین واقعه است. این ماجرا به قلم کشیشی مجهول‎ 
حدود سال ۵۳۵ م. در کتابی به نام شهیدان‌حمیری به زبان سریانی به نگارش‎ 
در آمده است. در قرآن درباره‌ی علت این شکنجه گری و کشتار آمده است:‎ 
«و به آن کینه نورزیدند جز بدان جهت که به خدای پیروز ستوده ایمان‎ 
و مسیحیان‎ Sage داشتند.» (بروج ».اما پذیرش این نظر دشوار است. زیرا‎ 
هردو به خدای «پیروز ستوده» ایمان دارند." به احتمال بسیار ماجرایی که‎ 
ذونواس تفاوت داشته باشد.‎ awa در قرآن آمده. با ماجرای‎ 
از کتیبه‌ای که از دوران پادشاهی نسف اسار یا یوسف اسار یثار (که‎ 
مانده» ثابت می‌شود که علت حمله‌ی حبشی‌ها به یمن, انگیزه‌های‎ 
اقتصادی بوده نه دینی.۲‎ 
دولت حمیری در کنار خود دشمن خطرناکی داشت. دولت حبشه در‎ 
هر فرصتی به جنوب عربستان دست‌درازی می‌کرد. چون خیال به دست‎ 
آوردن یمن زرخیز و سرسبز را در سر می‌پروراند. هنگامی که ذونواس آن‎ 
برخورد را با مسیحیان کرد. بهانه برای لشکرکشی فراهم شد. دولت حبشه‎ 
مسیحی داشت. دولت بیزانس نیز مرج مسیحیت بود. این جا بود‎ on! 
که کستینیان امپراتور بیزانس» حبشی‌ها را که انگیزه‌ی اقتصادی زیادی‎ 
برای تصرف یمن داشتند. برای حمله به يمن تشویق کرد. پادشاه حبشه‎ 
به سال ۶هم. لشکری به سرداری اریاط. با کشتی‌های رومی به یمن‎ 
سمیفع را به تخت‎ la etm فرستاد. ذونواس در جنگ کشته شد و‎ 
اریاط سردار دیگری به نام ابرهه نیز وجود‎ LS شاهی یمن نشاندند. در‎ 
داشت. پس از چندی ابرهه‌ی زیردست. بر سردار خود شورید. سمیفع را‎ 
از میان برداشت و خود فرمانروای یمن شد. این جا بود که نجاشی. پادشاه‎ 
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حبشه نیز به فرمانروایی ابرهه بر یمن تن در داد و او را به رسمیت شناخت. 
این همان ابرهه است که در داستان اصحاب فیل ناماش آمده است. نخستین 
کاری که ابرهه کرد این بود که معبدی در صنعا ساخت. تا حاجیان را از رفتن 
به مکه باز دارد. او هم چنین به مکه لشکرکشی کرد؛ اما ناکام بازگشت. 


se # 


پس از ابرهه دو پسرش به تام‌های یکسوم و سروق بر یمن فرمانروایی 
کردند. اما رفتارشان با مردم یمن بسیار بد و ناخوشایند بود. این بود که 
سیف بن ذی یزن حمیری به آمپراتور روم پناه برد و از او خواست که 
حبشی‌ها را از یمن بیرون براند. اما امپراتور پيشنهاد او را نپذیرفت. 
سپس به حیره نزد منذربن ماء السماء رفت و از او خواست وی را نزد 
خسرو انوشیروان بفرستد. پادشاه ایران به درخواست این شاهزاده‌ی 
حمیری پاسخ مثبت داد. 

خسرو ایران لشکری مرکب از ۸۰۰ جنگجو که عموماً زندانی بودند - 
با سرداری به نام وهریز (بهروز) همراه با سیف بن ذی یزن به یمن 
فرستاد. مردم حبشه نیز که از شکنجه و اختناق حبشی‌ها رنج می‌بردند. 
از لشکر ایرانی استقبال کردند. جنگ در گرفت. سروق, شاه حبشی کشته 
شد و در LS‏ او بسیاری از حبشی‌ها کشته شدند. اما دیری نگذشت که 
سیف بن ذی یزن به دست برده‌ی حبشی خود کشته شد. از آن پس یمن 
یکراست به دست ایرانیان افتاد و فرمانروایان ایرانی با همکاری رسای 
محلی (قیل‌ها) آن جا را اداره می‌کردند. آخرین فرمانروای ایرانی باذان 
بود. او تا زمان BBB poly‏ می‌زیست و پس از دریافت نامه‌ی پیامب ر 
به اتفاق قوم‌اش. اسلام را پذیرفت. 

از اختلاط ایرانیان با نژاد بومی یمن» نسلی پدید امد که آن‌ها را 
ابناء» می‌نامیدند. در اواخر حکومت حبشی‌هاء بزرگ‌ترین بدبختی بر یمن 
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وارد شد. این بدبختی عبارت بود از خرابی سد مأرب. این سد که بارها 
شکسته و تعمیر شده بود. پس از نیمه‌ی دوم سده‌ی pF‏ بر اثر سیل 
بزرگ (سیل العرم) به طور نهایی خراب شد. با خراب شدن سد ناحیه‌ی 
بزرگی از یمن تبدیل به ویرانه گردید. این بود که مردم آن جا ناچار شدند 
به جاهای دیگر بکوچند. خرابه‌های این سد هنوز باقی است. 


* ۶ 


برخی از قبایل عرب. بر سر راه بازرگانی شمال ساکن شده بودند. این 
قبایل از مهاجران جنوبی بودند که به هوای بازرگانی به شمال رفته بودند 
و در آن جا دو دولت لخمی و غسانی را بنیاد نهاده بودند. این دو دولت 
هم‌مرز با دو دولت ایران و روم بودند. بدین جهت ایرانیان و رومیان برای 
رسیدن به اهداف سیاسی خود. از این قبیله‌ها کمک می‌گرفتند. لخمی‌ها 
تابع ایران و نغسانی‌ها تابع روم بودند. در جنگ‌های میان ایران و روم. 
لخمی‌ها و غسانی‌ها به یاری دولت متبوع خود می‌شتافتند. لخمي‌ها و 
غسانی‌ها می‌کوشیدند از تمدن و فرهنگ ایران و روم پیروی کنند. این 
بود که شاه حیره دربار خود را درست مثل دربار ایران و شاه غسانی نیز 
دربار خود را درست مثل دربار روم شرقی در آورده بودند. دولت حیره هم 
چنان که هنگام جنگ با رومی‌ها به داد ایرانیان می‌رسید. هنگام تهاجم 
اعراب به ole!‏ نیز حایلی میان ایران و این تهاجم‌ها بود. دولت غسانی 
نیز درست همین نقش را برای امپراتوری روم lial‏ می‌کرد. 

پایتخت دولت لخمی در حیره بود. شهری در جنوب کوفه‌ی کنونی و 
ساحل دریاچه‌ی نجف. حیره در زبان سریانی به معنای قلعه و حصار 
است. این ناحیه. حایلی بود میان کشور عراق و بادیه‌ی عربستان و محل 
تلاقی دو زندگانی شهری و بدوی. ساکنان آن جا از قبایل مختلف عرب 
بودند. از شمالی و جنوبی (عدنانی و قحطانی). تاریخ دولت حیره به 
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سده‌ی سوم میلادی باز می‌گردد و تا زمان ظهور اسلام تداوم می‌یابد. این 
دولت در دوران شاپور اول» پادشاه ایران» حدود سال ۲۴۰ م. بنیاد 
گذاشته شد و عمروبن عدی بر تخت فرمانروایی آن نشست. نظام el,‏ در 
این دولت از این قرار بود که عرب‌های حیره از پادشاه ایران فرمانبرداری 
می‌کردند و او نیز کسی را به فرمانروایی آنان می‌گمارد. وظیفه‌ی عرب‌های 
حیره ol‏ بود که ایران را از هر سوی خود از تهاجم دشمنان محافظت 
کنند. در عوض ایرانیان ار آنان باج نمی‌گرفتند. 

عرب‌های حیره از استقلا ل نسبی برخوردار بودند. ارتباطشان با ایران 
به توافق نامه‌ای که دو طرف پذیرفته بودند. محمدود می‌شد. اغلب» 
پادشاه ایران» کسی را از قبیله‌ی لخم (که دارای تبار یمنی بودند) به 
فرمانروایی می‌گمارد. هرگاه او می‌مرد» کسی را از خاندان همان فرمانرواء 
به جانشینی تعیین می‌کرد.! مردم حیره نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن 
عرب داشتند. مردمی تاجر بودند و همه‌ی جزیره را با اهداف تجاری 
می‌گشتند و در Gut‏ حال, به آموزش خواندن و نوشتن می‌پرداختند. 
بدین سان بود که مردم حیره حلقه‌ی واسطی بودند در ترویج آگاهی و 
معرفت در جزیره. از آن هنگام عرب‌های حیره. در رفاه و اسایش به سر 
می‌بردند. سرسبزی و حاصل خیزی سرزمین آنان, باعث حسادت دیگر 
عربان می‌شد. آنان حلقه‌ی واسط میان ایران و عرب‌های شبه جزیره 
بودند. کالاهای تجاری Glo!‏ را د رمناطق شبه جزیره به فروش 
می‌رساندند و در همان حال برای تمدن ایران تبلیغ می‌کردند. 

امرژالقیس از پادشاهان خاندان لخمی است. قبر او در نماره در حوران 
شرقی پیدا شده است. بر سنگ قبرش کتیبه‌ای است که از لحاظ تاریخ و 
نیز از لحاظ خط و زبان, سند مهمی به شمار می‌رود. نعمان اول؛ پسر 
همین امرژالقیس یکی دیگر از پادشاهان این خاندان است. او در اوایل 
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سده‌ی ۵ م. قدرت را به دست گرفت. این نعمان صاحب کاخ معروف‎ 
متعلق به اوست. گفته می‌شود که‎ joins خورنق بوده و افسانه‌ی معروف‎ 
یزدگرد اول ساسانی پسرش بهرام گور را از کودکی به نعمان سپرد تا او را‎ 
تربیت کند. نعمان این کاخ را برای اقامت این شاهزاده‌ی ایرانی ساخت و‎ 
بهرام در آن بزرگ شد و تربیت عربی یافت. هنگامی که بهرام به قدرت‎ 
را فراموش نکرد و آنان را نواخت و‎ op > رسید» لطف عرب‌های‎ 
جایگاهشان را بالا برد.‎ 
نعمان در حق عرب‌ها بسیار سخت‌گیر بود. گفته می‌شود که وی در‎ 
آخر عمر به کیش مسیحیت در آمد و راه عبادت و قدیسی در پیش گرفت.‎ 
یکی دیگر از شاهان نامدار این خاندان منذر سوم معروف به ابن ماء‎ 
السماء است که در اوایل سده‌ی ششم میلادی (۵۲۰ م.) قدرت را به‎ 
دست گرفت. وی با خسرو انوشیروان, شاه ایران و کستینیان امپراتور روم.‎ 
هم روزگار بوده است. منذر به هواداری از ایران با رومیان و غسانیان‎ 
دست نشانده‌ی‌شان در شام جنگید. هنگامی که به سال ۵۲۲ م. میان‎ 
ایران و روم» پیمان صلح بسته شد. یکی از شرایط آن بود که رومی‌هاء‎ 
مبلغی مال به پادشاه ایرانی و منذر بدهند. قباد ساسانی در اواخر روزگار‎ 
سلطنت خود این منذر را از امارت برکنار کرد و جای او را به پادشاه کندی‎ 
حارث بن عمرو سپرد. ولی این مدت بسیار کوتاه بود. چون قباد به زودی‎ 
مُرد و جانشین او انوشیروان دوباره منذر را به تخت‌اش بازگرداند. گفته‎ 
می‌شود رنجش قباد از منذر بدان جهت بود که قباد به کیش مزدک در‎ 
آمده بود و منذر در این باره با او مخالفت کرده بود. قباد نیز حارث کندی‎ 
را که به کیش مزدک گرایش داشت. به جای او گماشت.‎ 
دیگر سستی و چند دستگی در فرمانروایی لخمی‌ها کاملا دیده می‌شد.‎ 
به ویژه که منذر کشته شد و پس از او پسرش نیز به دست غسانیان به‎ 
قتل رسید. این اواخر نعمان بن منذر پنجم هرچند به سال ۵۸۰ م. به‎ 
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تخت نشست و Sail‏ اوضاع را سر و سامان داد اما او باز هم از دسیسه‌ها 
و نیرنگ‌های دربار ساسانیان در امان نماند. شاید نزدیک به سال ۶۰۲ م. 
بود که خسروپرویز پادشاه ایران» نعمان را به دربار خود احضار کرد و او را 
به زندان انداخت. و اندکی بعد او را در gh‏ پیل کشت. قصه‌های متعلق به 
نعمان در گزارش‌های عرب فراوان دیده می‌شوند. شعرایی که به دربار او 
رفت و آمد داشته‌انده نام او را ماندگار کرده‌اند. 

پس از او خسروء فردی دیگر از قبیله‌ی طیء را به نام ایاس بن 
قبیصه همراه با یک ناظر ایرانی» به فرمانروایی حیره گماشت. برکنار کردن 
نعمان از فرمانروایی حیره. به ضعف دستگاه حکومت انجامید. در زمان 
ایاس جنگی به نام «ذی قار» بین لخمی‌ها که از سوی ایرانیان حمایت 
می‌شدند و بین عرب‌ها در گرفت. در این جنگ عرب‌ها پیروز شدند. اندکی 
بعد. حیره به کلی ضمیمه‌ی خاک ایران شد و شخصی به نام آزاد. حدود 
هفده سال پر Fit‏ فرمانروایی کرد. پس از او تنها هیجده ماه از فرمانروايي 
منذربن نعمان می‌گذشت که خالدبن ولید با سپاهی گران از راه رسید 
(سال ۱۲ ه) ۱ 

عرب‌های حیره. نسبت به دیگر عرب‌های شبه جزیره‌ی عربستان» 
عقلائیت و تمدن پیشرفته‌تری داشتند. این پیشرفت در اثر مجاورت با 
تمدن بزرگ ایرانیان و داشتن روابط نزدیک با آنان. پدید آمده بود. برخی 
از عرب‌های حیره به درستی زبان فارسی را بلد بودند. عدی بن زید 
حیری از مترجمان خسرو پرویز بود. پدرش زید نیز سخنوری توانا بود و 
کتاب‌های عربی و فارسی را مطالعه می‌کرد. روشن است که آشنایی برخی 
از مردم حیره با زبان ایرانیان سبب شده بود آنان فرهنگ و تمدن 
ایرانیان را به عربان منتقل کنند. 


۱ تاريخ الاسلام؛ ج ۱ صص ٩۳۲-۳۹‏ موسوعة التاریخ الاسلامی؛ ج + صص ۱۰۷-۱۰۸ تاریخ 
اسلام» صص ۰۳۶,۳۹ 
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بخشی از فرهنگ و علوم ینانیان نیز Glee‏ عرب‌های حبره ol‏ یافته 
oy‏ حکومت ola!‏ در دوران سلطنت هرمز «Jal‏ مستعمره‌هایی برای 
اسیران جنگی رومی ساخته بود. میان اسیران کسانی بودند که حامل 
دانش و فرهنگ یونانی بودند. برخی از آنان نیز در هنر» هندسه و پزشکیء از 
ایرانیان مهارت بیشتری داشتند. شماری از اسیران نیز در حیره ساکن بودند. 
حتا نظر برخی از پژوهشگران بر آن است که این گروه از اسیران, منبع ترویج 
مسیحیت در حیره بوده‌اند. هند. زن نعمان بن منذر پنجم از طریق این 
اسیران به مسیحیت گروید و دیری ساخت که به yd‏ هند معروف شد. 

عرب‌های حیره» فرمانروایان و تاریخ آنان» تأثیری بزرگ در ادبیات 
عرب و عقلانیت تمام عربان داشته‌اند. سخنان جذیمه‌ی ابرش و 
افسانه‌های زیاء (پیش از تأسیس فرمانروایی حیره» خورنق, و مثل‌هایی 
که در این باره گفته‌اند. حکایات روزگار فرخندگی و نگون بختی نعمان. 
این‌ها همه بخش بزرگی از ادبیات عرب را به خود اختصاص داده‌اند و 
همه نیز متعلق به عرب‌های opr‏ و طرز زیست آنان است. حتا ابن رُسته 
در SVEN‏ النفيسة یادآور شده که مردم حیره در جاهلیت به قریش زندقه 
(بی دینی) آموختند و در صدر اسلام» نوشتن. 

فرمانروایان حیره» کعبه‌ی آمال شاعران بزرگ شبه جزیره‌ی عربستان 
بودند. آنان به شاعران اموال فراوان می‌بخشیدند تا میان اعراب بدوی و گوشه 
و کنار شبه جزیره آنان را بستایند. دیوان نابغه‌ی ذبیانی» آکنده از اشعاری 
است که در ستایش نعمان. پوزش خواهی از او و امثال آن سروده شده‌اند. ۱ 


#۰ 


در همان زمان که عربان یمن به عراق رفتند. قبایلی از قضاعه هم به 
شام رفتند. بنی ضجعم که بعدها به ضجاعمه معروف شدند. از تیره‌های 
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قضاعه بودند. رومیان به پشتیبانی از این قبیله پرداختند. تا بدین سان 
بتوانند از حملات عربان و ایرانیان جلوگیری کنند. این قبیله تا مدت‌ها به 
نمایندگی از رومیان در این نواحی حکومت می‌کرد. نامدارترین پادشاه 
این خاندان. زیادبن هبوله نام دارد. 

در این اواخر تیره‌ای از ازدی‌های یمن به نام بنی جفنه به شام آمدند 
و کناره‌ی آبی به نام غسان ساکن شدند. این جفنی‌ها که بعدها به غسانی 
معروف شدند» از ضعفی که بر ضجاعمه حاکم بود استفاده کردند 9 با 
براندازی آن‌ها دولت خود را برپا کردند. رومیان نیز از غسانیان حمایت و 
دولت‌شان را تأیید کردند. پادشاهان غسانی از Gow‏ دولت روم عنوان 
فیلارک و لقب پاتریکیوس (بطریق) دریافت داشتند و سالانه از آن دولت 
مواجب می‌گرفتند. 

فرمانروایی غسانی‌ها در شام به فرمانروایی لخمی‌ها در حیره 
ae‏ قلمرو فرمانروایی آنان چنان گسترش ae E‏ 
گاه اشعار شاعران چنین بر می‌آید که جولان و جابیه پایتخت آنان بوده 
و گاه نیز در اشعار می‌خوانیم که He‏ در نزدیکی دمشق. پایتخت QUT‏ 
بوده است. تاریخ غسانیان در شام. در مجموع در تاریخ عرب پیچیده و 
ناروشن است. هنگامی که رویات تاریخی را که درباره‌ی فرمانروایان 
غسانی و فرمانرایان حیره نقل شده‌اند. مقایسه می‌کنيم. می‌بينيم روایات 
مرتبط با فرمانروایان حیره بسیار مفصل و گویا هستند و روایات مرتبط با 
غسانی‌ها نارسا و پر تناقض. در برخی منابع شمار پادشاهان غسانی» سی 
و یک تن و در برخی دیگر تنها ده يا یازده تن ذکر شده است. البته 
پژوهش‌های جدید غربیان و نیز منابع یونانی و سرياني هم روزگار با 
غسانیان. ده تن را تأیید می‌کنند. منابع عربی. مدت زمان فرمانروایی 
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حارث بن جبله‌ی غسانی را ده سال و منابع تاريخي يوناني هم روزگار با 
فرمانروایی حارث. آن را چهل سال می‌دانند.۱ 

نخستین کسی که به تخت پادشاهی نشست. جفنه بن عمرو بود. پس 
از او این منصب در خاندان‌اش به صورت موروثی باقی ماند. نامدارترین 
پادشاه غسانیان حارث بن جبله بود. او مدت نسبتاً درازی پادشاهی کرد و 
با سردار معروف رومی, بلیزاریوس, در لشکرکشی‌هایش به ایران همراه 
بود. چند بار نیز با پادشاه حیره به سختی جنگید. بدین جهت بین 
قبیله‌های عرب. ناماش معروف بود. شاعران از او و رخدادهای زمان او در 
اشعار خود یاد کرده‌اند. از جمله در معلقه‌ی حارث بن حلزه در معلقات سبع 
درباره‌ی او آمده است. 

پس از حارث. منذر به مدت سیزده سال پادشاهی کرد. اما در نهایت 
رومیان به او بدگمان شدند. بدین جهت او را گرفتند و به جزیره‌ی 
سیسیل تبعید کردند. وی تا زمان مرگ در آن جا بود. پس از منذر» چهار 
پسر او به ریاست نعمان برادر ارشدشان بر ضد رومیان قیام کردند. مرکز 
خود را از شهر به gob‏ انتقال دادند و از آن جا بنای تاخت و تاز به قلمرو 
رومیان را گذاشتند. اما رومی‌ها از راه فریب وارد شدند و با دسیسه او را 
دستگیر کردند و در قسطنطنیه زیر نظر قرار دادند. از این به بعد کار 
عربان سوریه به چند دستگی انجامید. این جا بود که ? قبیله‌ای برای 
خود امیری انتخاب کرد و برخی نیز به ایرانیان پیوستند.۲ 
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۲ علی اکبر فیاض می‌گوید: "از این هنگام به بعد در نوشته‌های رومیان ذکری از غسانی‌ها دیده 
نمی‌شود. ولی قصایدی از بعضی شاعران عرب هست که تاریخ انشای آن‌ها پس از سقوط نعمان 
است و در آن قصاید نام امرابی است از غساني‌ها. این هم معلوم است که مم رویز در سال 
۳ سوریه و فلسطین را فتح کرد و تا APTA‏ آن جا را در دست داشت. بنابراین اگر واقعاً پس 
نعمان هنوز دولت غسانی‌ای وجود داشته است. در این لشکرکشی ایران باید از ميان رفته 


پس از ۶۲۹م. که رومی‌ها دوباره سوریه و فلسطین را از ایران پس گرفتند. معلوم نیست که آیدولت 
غسانی را از نو برقرار کردند یا نه. در اخبار فتوح اسلامی از یک امیر غسانی به نام جبلةبن الایهم-* 
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چنین استنباط می‌شود که غسانی‌ها حتا از عرب‌های حیره نیز. 
اندیشه و عقلانیت مترقی‌تری داشته‌اند. زیرا پیوند نزدیک‌تری با فرهنگ 
یونانی و تمدن رومی داشته‌اند. شاعران عرب نیز به نزد QUI‏ سفر 
می‌کردند. غسانی‌ها نیز به گرمی از آنان استقبال می‌کردند. تا جایی که 
می‌دانیم نابغه‌ی ذبیانی. اعشی» مرقش بزرگ و علقمه‌ی Jed‏ به نزد آنان 
سفر کرده‌اند. 

اشعاری از حسان بن ثابت در وصف غسانی‌ها به دست ما رسیده است. 
ادبیات عرب نیز آکنده از داستان‌هاء افسانه‌ها و امثالی است که درباره‌ی 
غسانی‌ها گفته شده‌اند.۱ 

eae 

پادشاهی بنی کنده در دومةالجندل تشکیل شده بود. کندی‌ها نیز 
stile‏ لخمی‌ها و نغسانی‌ها از مهاجران جنوبی و از تیره‌های قحطان بودند. 
آنان نخست در حدود حضرموت در جنوب می‌زیستند. اما سپس به سبب 
فشار حضرموتی‌ها یا به خاطر آن که پادشاه حمیری یمن فرمانروایی 
برخی از قبیله‌های شمال را به امیر بنی کنده واگذار کرده بود. به شمال 
کوچیدند و در نقطه‌ای به نام بطن عاقل در نجد ساکن شدند. این دولت 
دست نشانده‌ی دولت حمیری یمن بود. بنیانگذار دولت کندی حجربن 
عمرو ملقب به JST‏ المٌرار بود. درباره‌ی سیاستمداری و کامیابی‌هایش در 
جنگ با لخمی‌هاء در تاریخ از او سخن رفته است. 


سخن رفته است که در نشکر روم بود و با مسلمانان جنگید و بعد مسلمان شد و باز به مسیحیت 
بازگشت. و ذ نیز از جنگ خالدولید با امیر غسانی‌ای به نام حارث ایهم خبری هست. ولی هیچ یک از 
این دو تن شناخته نشده‌اند. احتمال آن است که دولت غسانی پس از نعمان سابق الذکر از میان 
رفته و امرای کوچکی در گوشه و کنار از آن طایفه وجود داشته‌اند. بنا به قول ابن العبری غسانی‌ها 
پس از زوال دولتشان دسته دسته شدند و به اطراف رفتند و عده‌ای از آن‌ها در دره‌های موصل و 
عراق تا زمان ابن العبری (سده‌ی هفتم هجری) بوده‌اند که بر مذهب یعقوبی (شاخه‌ای از 
مسیحیت) ثابت مانده بودند. تاریخ اسلام. ص FY‏ 
ا-ر.ک: فجرالاسلام» ص ۲۰. 
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حارث بزرگ‌ترین و آخرین پادشاه این دولت به شمار می‌رود. 
سرگذشت او با تاریخ ایران پیوند دارد. او به سبب تمایل به آیین مزدک. 
مدتی از جانب قباد. به شاهی حیره رسید. اما سپس انوشیروان او را 
برکنار کرد. حارث به میان قبایل گریخت و پس از چندی در دیار کلب 
جان باخت. اما منذر شمار بسیاری از خویشاوندان‌اش را به قتل رساند. 
چهار پسر حارث هم به جان هم افتادند و سرانجام کشته شدند و بدین 
سان خاندان حارث منقرض شد. 

واپسین فرد این خانواده امرژالقیس نوه‌ی حارث بوده. شاعر معروف 
عرب. که مدتی در آرزوی ملک از دست رفته و انتقام خون پدر خود در 
قبایل به جست و جوی یاری می‌گشت. سرانجام نیز نزد امپراتور روم رفت 
و چون راه به جایی نبرد. بازگشت و در میانه‌ی راه جان باخت. پس از 
انقراض حارثی‌هاء فرمانروايي بنی کنده به دست خاندان‌های دیگری از 
آن قبیله افتاد که تا ظهور اسلام بودند و در نهایت در حوزه‌ی خلافت 
ذوب شدند. ۱ 

دولت کندی‌ها در سده‌ی پنجم بنیان گذارده شد و با مرگ امرؤ القیس 
به سال ۵۶۰م. انقراض یافت. در کتیبه‌ها و نقوش به دست آمده نامی از 
دولت کنده و پادشاهان آن نیامده است. برخی از تاریخ نگاران کلاسیک و 
بیزانسی, اشاراتی در این باره دارند. منبع اصلي تاریخ نگاران و ادیبان 
مسلمان در این باره کتاب‌های مفقود ملوک کنده» الكلاب الاول و الكلاب 
«se‏ اثر هشام بن محمد کلبی و نوشته‌های ابو عبیده. اصمعی و عمربن 
شبه هستند.۲ 


۱ر.ک: تاریخ اسلام» صص ۴۱-۴۲ ۲-ر.ک: تاریخ العرب قبل الاسلای ص NPE‏ 


[a ا‎ 
3 Cand od 


سرزمین حجاز از گذشته‌های دور استقلال و آزادی‌اش را حفظ کرده 
بود و به پادشاهان و جنگجویان اجازه نداده بود که با سرنوشت و 
آزادی‌اش بازی کنند. کوروش, کامبیز: اسکندر و... آمدند و رفتند؛ اما 
حجازی‌ها هم چنان در صحرای آزاده. آزادانه می‌گشتند. این آزادی و 
استقلال. خصلت‌های بارزی را در مردم آن جا پرورانده بود: شرافت. 
نجابت» عشق به آزادی. آزادی مطلق, مبارزه با هر کسی که بخواهد این 
آزادی را از آنان بگیرد. ۱ 

بخش اعظم سرزمین عرب دین و عقیده‌ی مشترکی داشت. مرکز دینی 
این سرزمین مکه بود: دره‌ای تنگ» خشک و عریان در کناره‌ی چاه زمزم. 
تا زمانی که اسماعیل زنده بود. رهبری و فرمانروایی مکه را در دست 
داشت. هنگامی که اسماغیل درگذشته براساس زوایت کتاب مقدس 
دوازده فرزند از خود به جا گذاشت." در این ميان دو فرزند به نام‌های 
نبایوت و قیدار از همه سرأمدتر بودند. پس از پدر, این دو فرزند به صورت 
متناوب کار مکه را به دست گرفتند. پس از این دوء کار مکه به جدشان 
مضاض بن عمرو جرهمی بازگشت. از این جا بود که فرمانروایی مکه به 


۱-ر.ک: السیرةالنبویق ص ۶۹ تاريخ الاسلام السیاسی» ج ۱ ص FO‏ 
۲-ر.ک: تورات کتاب پیدایش ۱۴-۱۶/۲۵. 
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دست جرهمی‌ها افتاد. فرزندان اسماعیل نزد مردم جایگاه مسهمی 
داشتند» چون پدرشان خانه‌ی کعبه را ساخته بود؛ اما در قدرت و حکومت 

سال‌ها گذشت. کار فرزندان اسماعیل هم چنان ضعیف بود. جرهمی‌ها 
سرانجام به فساد و زورگویی رو آوردند. سرمایه‌ی کعبه را تصاحب کردند و 
به کسانی که از بیرون به مکه مي‌آمدند» فشار می‌آوردند. اما اندکی پیش 
از بخت نصر کار جرهمی‌ها رو به سستی گذاشت و ستاره‌ی سیاسی 
عدنانی‌ها در آسمان مکه تابیدن گرفت. چون در جنگ با بخت نص 
فرمانده‌ی عرب‌هاء از جرهم نبود. پس از جنگ دوم بخت‌نصر, عدنانی‌ها از 
مکه پراکنده شدند. در این میان قبیله‌ی خزاعه پس از خراب شدن سد 
مأرب a‏ حجاز آمد و در مرالظهران منزل کرد. هنگامی که خزاعی‌هاء 
دشمنی عدنانی‌ها و جرهمی‌ها را دیدند» از آن بهره‌برداری کردند و به 
کمک تیره‌هایی از عدنان (بنی بکربن عبد مناف بن کنانه) به جنگ با 
جرهم پرداختند و سرانجام جرهمی‌ها را از مکه آواره کردند و در 
نیمه‌های سده‌ی دوم میلادی قدرت را در مکه به دست گرفتند. 
سرکرده‌ی خزاعه در این زمان فردی به نام عمروبن oad‏ بود. خزاعی‌ها 
حدود سه سده بر مکه حکومت کردند. در این فاصله خرافات و عقاید 
شرکی فراوانی در مکه پدید آوردند. به ویژه پرستش بت هبّل را ترویج 
کردند. ۱ : 

در زمان قدرت خزاعی‌هاء عدنانی‌ها در نجد. بحرین و گوشه و کنار 
عراق پراکنده شدند. تنها چند تیره از قریش در مکه باقی ماند. اما در کار 
مکه و کعبه هیچ نقشی نداشتند. فهر از نسل عدنان بود. فرزندان فهر 
«قریش» نامیده شدند. این نام بر بقیه‌ی نام‌ها چیره شد و این قبیله به 


۱-ر.ک: تاريخ الاسلام السپاسی: ج ۱ ص ۱۲۵ الرحیق المختوم ص ۲۰. 
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«قریش» معروف شدند. قریش هم چنان ضعیف بودند. تا این که ead‏ بن 
کلاب در میانشان lag‏ شد. هنگامی که Gad‏ نوزادی بیش نبود» پدرش 
مُرد. مادرش با مردی از بنی عذره ازدواج کرد و ناچار با شوهرش به شام 
رفت. هنگامی که ad‏ کوچک. پا به جوانی گذاشت. به مکه بازگشت. در 
این زمان بزرگ Se‏ شخصی از خزاعه به نام Jad‏ بن SES‏ بود. فص 
از دخترش US‏ خواستگاری و با او ازدواج کرد. پس از مرگ خلیل» بین 
خزاعه و قریش جنگ در گرفت. در نهایت قصی که در قریش آدمی توانا و 
با قدرت بود. خراعه را شکست داد و کار مکه را به دست گرفت. تسلط 
فص بر کعبه در میانه‌ی سده‌ی پنجم میلادی (۴۴۰ م.) انجام گرفت. 
عرب‌ها از تمام عربستان هنگام موسم zm‏ این خانه را آهنگ می‌کردند. 
اکنون قصی. رییس ديني خانه‌ی کعبه به شمار می‌رفت. قصی در بخش 
شمالی کعبه. «دارالندوه» را تأسیس کرد. در این جا قریش گرد می‌آمدند و 
مسایل مهم را بررسی و حل و فصل می‌کردند. قصی چندین پست داشت: 
ریاست دارالندوه» در این جا درباره‌ی مسایل مهم مشورت می‌کردند و حتا 
دخترانشان را در آن جا ade‏ می‌کردند. پرچم‌داری؛ هر جا که جنگی 
می‌شد. پرچم‌اش در دست قصی بود. پرده‌داری (حجابت). در کعبه را تنها 
او باز می‌کرد و خدمت خانه‌ی کعبه را او انجام می‌داد. سقایت حاجیان» 
هنگام موسم > 929 حوضچه‌هایی را پر از آب می‌کرد و در آن‌ها 
مقداری خرما و مویز حل می‌کرد. مردمی که به مکه می‌آمدند. از آب و 
شربت آن حوضچه‌ها می‌نوشیدند. رفادت حاجیان. زمان حج» برای 
حاجیان خوراک تهیه می‌کرد. طبق دستور قصی. قریش بایستی مبلغی 
هزینه می‌کردند و در موسم a>‏ به قصی می‌دادند. تا وی برای حاجیان 
خوراک تدارک ببیند. ۱ 


۱-متابع پیشین. 
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پس از قصی ریاست به پسرش عبدمناف منتقل شد. پس از عبد 
مناف رقابت میان فرزندان وی و پسر عموهایشان آغاز شد. جنگ در 
آستانه‌ی رخ دادن بود که به ناگاه در آندیشه‌ی صلح افتادند. سقایت و 
Dold,‏ به فرزندان عبد مناف واگذار و ریاست دارالندوه» پرچمداری و 
پرده‌داری به فرزندان عبدالدار واگذار شد. میان فرزندان عبدمناف. قرعه 
به نام هاشم افتاد و این پست‌ها به او واگذار شدند. پس از هاشم فرزندش 
عبدالمطلب این پست‌ها را در اختیار گرفت. زمانی که اسلام ظهور OT‏ 
این پست‌ها از پدر به فرزندش عباس‌بن عبدالمطلب به ارث رسیده بودند. 


KH ¥ 


پیش از این با دولت‌های جنوبی آشنا شدیم. دیدیم که در یمن» 
حکومت به چه JSS‏ بود. در حیره و شام هم دیدیم که دولت‌های دست 
نشانده‌ی ایران و روم» چگونه حکومت می‌کردند. اوضاع سیاسی این 
مناطق. به طور کلی از جاتب بیگانگان رقم می‌خورد. در شمال و به ویژه 
در حجاز. وضعیت کاملا فرق می‌کرد. در این مناطق بافت قبیله‌ای حاکم 
بود. قبیله‌ها برای اداره و قضاوت هیچ برنامه‌ای نداشتند. هر قبیله‌ای یک 
گروه کاملاً مستقل تلقی می‌شد و از دیگر قبیله‌ها به کلی جدا بود. در 
Jobo‏ قبیله رهبری از ol‏ بزرگ قبیله بود که سياست‌ها را تعیین می‌کرد. 
چارچوب قبیله حکومتی کوچک اما مستقل به شمار می‌آمد. وحدت 
عصبیت. منافع متقابل در حفظ زمین» جلوگیری از تجاوز مهاجمان ng‏ 
اساس این دولت را تشکیل می‌داد. مقام و موقعیت رسای این قبایل. 
بسته به توانایی و نفوذشان, با هم فرق می‌کرد. بخشندگی» شجاعت. 
بی‌باکی» مدبر و کاردان بودن و... خصلت‌هایی بودند که ریاست یک شخص 
را بر یک قبیله می‌قبولاندند. اعضای قبیله در جنگ و صلح. پیرو رییس قبیله 
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بودند. هنگامی که رییس خشمگین می‌شد. هزاران شمشیر با او برمی‌آشفتند» 
بی آن که از سبب خشم رییس بپرسند یا چیزی از آن بدانند. 

رییس قبیله از اختیاراتی هم برخوردار بود. هنگامی که در جنگ پیروز 
می‌شدند. یک چهارم غنایم (مرباع) به وی اختصاص داشت. او هم چنین 
می‌توانست پیش از تقسیم غنایم. چیزی را برای خود برگزیند (صفی). هر 
چه در راه به دست می‌آمد از آن رییس بود (که آن را نشیطه می‌نامیدند). 
از غنایم هرچه تقسیم‌پذیر نبوده نیز به ریس می‌رسید (فضول): 

لک المسرباع yd‏ و ااصفایا و حکمک و التشيطة و الفضول ۱ 

با وجود این امتیازات. مسئولیت رییس بی نهایت سنگین بود. برای 
انتخاب رییس ملاک خاصی وجود نداشت. سن, نفوذ» ثروت و مهارت در 
کسب احترام مردم. این ملاک‌ها ناگزیر بایستی در ربیس قبیله وجود 
می‌داشتند. در درون چارچوب قبیله, فرد از آزادی مطلق برخوردار بود. 
جز سنت‌های محلی و اجتماعی که فرد را محدود می‌کردند. هیچ 
سیاستی برای محدود کردن آزادی وی وجود نداشت. 

در قبیله‌های شمالی رسم ریاستٍِ زنان رایج بوده است. این امر در 
تاریخ جنوب به ندرت یافت می‌شود. نام چندین ملکه‌ی عرب که در 
شمال بوده‌اند. از کتیبه‌های آشوری به دست آمده است. در تاریخ 
لشکرکشی‌های زمان پیامبر. داستان زنی به نام ام قرفه به عنوان ملکه‌ی 
قبیله دیده می‌شود. خروج سجاح (پیامبر دروغین در زمان ابوبکر صدیق) 
و فرماندهی عايشه رضی الله عنها بر لشکر جمل نیز بی شباهت به این 
رسم دیرینه‌ی بدوی نیست, ۲ 

درگیری بین قبیله‌های عرب. همواره وجود داشت. علت این 
درگیری‌ها متفاوت بود. گاه برای سیادت و رهبری. گاه برای به دست 
آوردن آبگیرها و گاه نیز برای گرفتن زمین‌ها و جلگه‌های سرسبز. درگیری 


۱ الرحیق المختوم؛ ص XO‏ ۲- تاریخ اسلا ص ۴۵. 
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و نزاع صورت می‌پذیرفت. این درگیری‌ها در تاریخ به ایام عرب معروف 
شده‌اند. نام‌های بسوس, داحس و غبراء و فجار جزو ایام عرب شمرده 
می‌شوند. جنگی که به سبب شتری متعلق به زنی به نام بسوس بین دو 
قبیله‌ی بکر و تغلب رخ داد و چهل سال به درازا کشید» به «بسوس» 
معروف شد. جنگی هم که بین دو قبیله‌ی عبس و ذبیان به خاطر 
مسابقه‌ی دو اسب نر و ماده به نام‌های داحس و غبراء درگرفت و تا چهل 
سال به درازا کشید. نیز به نام‌های این دو اسب معروف شد. ایام فجار هم 
به سلسله جنگ‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های حرام بین چند قبیله‌ی 
حجاز رخ داد. واپسین جنگ فجار که بین قریش و کنانه از یک سو و 
هوازن از دیگر سو به وقوع پیوست» درست بیست و شش سال پیش از 
بعثت BBB yealyy‏ بود. پیامبر در این زمان چهارده ساله بود و در صحنه‌ی 
جنگ به دست عموهایش تیر می‌داد. ۱ 
KH ¥‏ 


دادوستد در یمن از رونقی چشمگیر برخوردار بود. دادوستد بخورات 
که بیشتر در معبدهای مصر حبشه و... کاربرد داشتند. برای یمنی‌هاء 
ثروتی هنگفت به همراه داشت. کاروان‌های سبایی این کالاها را از 
سرزمین خود به مناطق شمالی می‌بردند. آفزون بر این در یمن 
بندرگاه‌هایی وجود ذاشت که آن را با دیگر کشورها متصل مبی‌کرد. 

کشاورزی» صنایع. معادن و دادوستد که منیع ثروت هستند در شبه 
جزیره‌ی عربستان وجود داشتند. باران‌های موسمی و غیر موسمی 
کشاورزی را رونق می‌دادند. منسوجات و بافندگی نیز نوعی هنر به حساب 
می‌آمد. معادن اگرچه آن زمان ناشناخته بودند» اما اکنون فرآورده‌های آن 
کاملاً دیده می‌شوند. اما بیشترین منبع ثروت. دادوستد بود. 


۱-ر.ک:تاریخ الاسلام السیاسی ج ۱ ۸۵۳-۶۱ 
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زمین‌های مکه همه سنگلاخی بودند. آب و کشاورزی در آن به ندرت 
یافت می‌شد. از این رو مردم مکه در کار دادوستد و تجارت. نام و آوازه‌ای 
بهم زده بودند. به ویژه که مکه مرکزی دینی هم بود و برای مردم مکه 
حرمتی بزرگ به بار آورده بود. از نظر جفرافیایی نیز مکه حالتی مرکزی 
داشت و در آن روزگار میان یمن, شام و حبشه مرکزی برای دادوستد و 
مبادله‌ی کالا به شمار می‌آمد. کاروان‌های قریش برای مردم آن روزگار 
کاملاً شناخته شده بودند. از آن جا که قریش ساکنان و حامیان کعبه 
بودند. کاروان‌هایشان از امنیتی وصف‌ناپذیر برخوردار بودند. مکه از نظر 
مسافت در میانه‌ی یمن (در جنوب) و شام (در شمال) قرار دارد. 
کاروان‌های قریش از بازارهای صنعا و بندرهای glee‏ و یمن, عطر و 
بخورات بار می‌زدند. هم چنین منسوجات ابریشمی؛ پوست. سلاح و دیگر 
کالاهای مرغوب و قیمتی را که از هند. چین و دیگر کشورهای شرقی 
می‌آمدند. خریداری می‌کردند. از بازارهای بُصرا و دمشق, صنایع» روغن 
زیتون. > bg‏ عود. ابریشم و گندم می‌خریدند؛ از حبشه, ادویه‌جات و 
از مصر پارچه‌های معروف به قباطی را خریداری می‌کردند. 

قریش در سال دو سفر تجاری داشتند: یکی در زمستان به یمن و 
دیگری در تابستان به شام. خداوند در قرآن در سوره‌ی ایلاف به این 
موضوع اشاره کرده است. ' راه‌های شبه جزیره‌ی عربستان ناهموار و 
سنگلاخی بودند. شناخت راه‌های ایمن برای دیگران مقدور نبود. مردم 
شام. حبشه و دیگران نمی‌توانستند از این بیابان‌ها و صحراهای خشک و 


۱ سوره‌ی ایلاف: لإيلاف قریش. إيلافهم رحلة الشتاء و الصیف. فلیعبدوا رب هذا البیت. الذی 
ecard‏ ی ene‏ 1 
یعنی: به خاطر آلفت قریش؛ به خاطر الفت آنان به کوچ زمستانه و تابستانه» بایستی پروردگار این 
خانه را بپرستند؛ پروردگاری که از گرسنگی آنان را رهانیده و خوراکشان داده است و از ترس و 
هراس آنان را ایمن ساخته است. آیات AF‏ 
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خطرناک عبور کنند. از این رو تجارت یمن شام و جاهای دیگر و انتقال 
کالاهای این کشورها به جاهای دیگرء به قریش و مردم مکه اختصاص 
داشت. نتیجه‌ی این وضعیت آن شد که مردم مکه بسیار ثروتمند شدند. 
شماری از ثروتمندان مثل ابوسفیانء ولید بن مُغیره و عبدالله بن جدعان 
موقعیت مهمی به دست آوردند. حتا عبداللەبن جدعان در جنگ فجار صد 
تن را با پول خود مسلح کرد.! 

دادوستد و روابط تجاری همواره با سیاست پیوند دارد. مردم قریش 
می‌کوشیدند از روابط دو جانبه‌ی ایران و روم و یمن و حبشه. آگاهی 
داشته باشند. این آگاهی برای تجارت و کاروان‌های تجاری‌شان از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار بود. دادوستدهای قریش درست به سان مدرسه‌ای بود 
که افراد در آن See‏ آموزش سیاسی می‌دیدند. گذشته از این. آگاهی از 
محاسبات تجاری و شناخت وزن‌ها و پیمانه‌هاء برای دادوستد و رونق آن 

قریش از طریق دادوستدهای خود. سودهای هنگفتی به دست آورده 
بودند. این سودها هم چنان که مادی بودند. معنوی نیز بودند. دادوستد و 
سفرهای مداوم به شام» حبشه, مصر و جاهای دیگر و برخورد با ملیت‌ها و 
فرهنگ‌های گوناگون, بهقریش در شناخت وضعیت سیاسی, اجتماعی و 
فرهنگی آن‌هاء سخت کمک کرده بود. از این جا بود که فهم و درکشان 
نسبت به بقیه‌ی بدوی‌ها و واحه‌نشینان, بسیار بالا رفته بود. فریش» 
خواندن, نوشتن و حساب بلد بودند. از اوضاع سیاسی, اجتماعی اقتصادی 
و فرهنگی کشورها و مردمان مجاور آگاهی کامل داشتند. آثار این آگاهی 
بعدها در فتوحات مسلمانان خود را نشان داد. با توجه به همه‌ی این‌ها 


۱ ر.ک: تاربخ الاسلام السیاسی؛ ج ۱ صص ۶۱۶۴ موسوعة التاریخ الاسلامی: ج ۱ صص 
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بود که کارهای کعبه را به خوبی اداره می‌کردند. برای مردم و زایران 
امکانات را فراهم می‌آوردند و زمینه‌ی آمدن و سرازیر شدنٍ مردم را به 
سوی ee‏ آماده می‌کردند.۱ 
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عرب‌ها از نژاد سامی بودند. این نژاد مشترک با زبان واحدی که 
داشتند (زبان عربی) آن‌ها را به یک دین مشترک (بت‌پرستی) کشانده 
بود. عرب‌ها از نظر جغرافیایی از سایر جهان تا حدودی دور بودند. این 
دورافتادگی سیب شده بود تا off‏ سامی میان آنان سالم بماند. بدوی و 
شهری (حضری) دو نامی است که بر دو گونه از زیستن اطلاق می‌شود. 
کسی که در صحرا زندگی می‌کند. هم چنان که بدوی نامیده می‌شود» 
خصوصیات ویژه‌ی خود را دارد. عموماً به شترچرانی می‌پردازد. به جنگ 
عشق می‌ورزد. گاه نیز به همدیگر شبیخون می‌زنند. بدوی» زندگی خشن 
و ستبری دارد. این خشونت و ستبري زندگی را شاید از شتر آموخته 
باشد. که به آن سخت عشق می‌ورزد و در همه جا آن را با خود به همراه 
دارد. بدوی در حقیقت «انگل شتره است» درست همان گونه که «شتر 
کشتی بیابان» است. ۲ خشونت صحرا و کمبود امکانات و تنگدستی سخت» 
از عوامل So‏ این زندگی خشن بوده‌اند. 

بدوی هم چنان که از جامعه‌ی شهری به دور افتاده بود» تاریخ نیز او را 
نمی‌شناخت. هیچ گردشگری به دل صحرا نمی‌زد تا ببیند آن جا چه 
می‌گذرد. برای شهری‌ها هم صحرا جاذبه نداشت. یا آن قدر غطرناک بود 
که رفتن به آن جا ارزش خطر کردن آن را نداشت. این محمد پیامبر 
BGS‏ بود که با دعوت خود بدوی‌ها را با همان چشمی نگریست که 


۱ تاریخ الاسلام السیاسی: ج ۰۱ صص ۶۳۶۴ 
۲ تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج» ص ۳۳. 
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شهری‌ها را می‌نگریست. این بود که بدوي ناشناخته وارد متن تاریخ شد و 
جهان او را شناخت. افزون بر این دورافتادگی صحرا فایده‌ی دیگری هم 
داشت. شهری‌ها به سبب اختلاطی که با غیر عربان داشتند. زبانشان را 
آلوده کرده بودند؛ اما زبان عرب بدوی سالم و دست نخورده بود. این بود 
که عرب شهری اگر می‌خواست عربی فصیح را بیاموزد» بایستی کودکاش 
را به مدرسه‌ی صحرا می‌فرستاد. 

عرب شهری وضعیت دیگری داشت. در شهر می‌زیست. زمین را کشت 
می‌کرد. به دادوستد می‌پرداخت و تمام کوشش خود را در بهم زدن ثروت 
صرف می‌کرد. بدین جهت زندگی مرفه و آسوده‌ای داشت. 

عرب چه شهری چه بدوی -به زن GEE‏ می‌ورزید. با ازدواج آشنا بود. 
زن یا خانواده‌اش که راضی می‌شد. با مرد دلخواهش ازدواج می‌کرد. 
بسیاری از عربان هنگام ازدواج با دخترشان مشورت می‌کردند. این 
ازدواج» ازدواج مشروع بود. فرزندی که از این طریق به دنیا می‌آمد از 
اصالت نسب بالایی برخوردار بود. راه‌های دیگری هم برای نزدیکی و 
ثبوت نسب وجود داشت. گاه می‌شد که زنی شوهر داشت؛ شوهر او 
می‌گفت هرگاه از عادت ماهانه‌ات پاک شدیء به دنبال فلانی بفرست و با 
او همبستر شو. هدف از این کار نجابت فرزند بود. سپس تا زمانی که 
معلوم می‌شد زن باردار شده یا نه شوهر با او همبستر نمی‌شد. AS‏ نیز 
گروهی کمتر از ده مرد با زنی همبستر می‌شدند. اگر زن باردار می‌شد. 
پس از وضع حمل کسی به دنبال آنان می‌فرستاد. همه می‌آمدند و هیچ 
یک از آمدن خودداری نمی‌کرد. زن می‌گفت: «می‌دانید که چه کار کردیدا 
من اکنون بچه‌ای زاده‌ام.» آن گاه از بین OUT‏ یک تن را انتخاب می‌کرد و 
می‌گفت فلائی این فرزند تو است. مرد هم می‌پذیرفت. نوع دیگری هم 
بود. زنانی روسپی بودند که بر در خانه‌هایشان پرچمی نصب می‌کردند. هر 
کس اجازه داشت بر آنان وارد شود و با آنان همبستر شود. هرگاه یکی از 
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این روسپی‌ها وضع حمل می‌کرد» همه‌ی کسانی که با او همبستر شده 
بودند. گرد می‌آمدند» یک قیافه‌شناس می‌آمد و فرزند را به یکی از آن‌ها 
ملحق می‌کرد. از آن پس, کودک فرزند آن مرد بود. ۱ 

اما این شیوه‌های دیگر را عموم عرب‌ها نمی‌پسند‌یدند. می‌دانيم و در 
تاریخ عرب بسیار خوانده‌ايم که عرب‌ها نسبت به خانواده 9 حفظ شرف 
چه غیرتی داشته‌اند. بیشتر دختران بسیار زود شوهر می‌کردند. اگر بیوه 
می‌شدند. راه برای ازدواج بعدی باز بود. به ندرت زنی بدون شوهر یافت 
می‌شد. عرب‌ها با نظام طلاق هم Lal‏ بودند. طلاق در دست مرد بود. با 
وجود این» بودند زنانی که پیش از ازدواج شرط می‌گذاشتند که حق 
جدایی در اختیارشان باشد. در بین عرب‌ها رد پاهای سستی هم در 
برخورد با زن دیده می‌شود. گاه از حقوقاش محروم می‌شد. سهم ارث‌اش 
را بالا می‌کشيدند. اگر از شوهر طلاق می‌گرفت یا شوهر می‌مرد. از ازدواج 
با مرد مورد علاقه‌اش باز داشته می‌شد. hs‏ و درست مثل کالا یا حیوان. 
پس از مرگ شوهر به ارث می‌رسید. " اگر پدر می‌مرده پسر نسبت به زن 
پدر اولویت داشت. پسر می‌توانست زن پدر را نگه دارد» تا او با مهریه‌اش 
خود را رها سازده با بمیرد و پسر اموال‌اش را تصاحب کند. گاه می‌شد که 
کسی می‌مرد. اگر وارثِ مرده زود از راه می‌رسید و روی زن‌اش پارچه‌ای 
می‌انداخت» زن از آن او بود. با مهریه‌ی قبلی با او ازدواج می‌کرد» یا او را 
به عقد کسی دیگر در می‌آورد و مهریه‌اش را به جیب خود می‌زد. و اگر 
خویشاوندان زن پیش‌دستی می‌کردند و روی زن لباس می‌انداختند» او 


۱ صحیح بخاری, کتاب النکاح» باب من قال لانکاح الابرلی. شماره‌ی ۵۱۲۷ گونه‌های دیگری از 
ازدواج و ثبوت نسبت هم در بین عرب وجود داشته است. این نوع ازدواج را cls‏ بدل 
می‌نامیده‌اند. در جاهلیت زنان خود را مبادله می‌کردند. این یکی زن‌اش را به دیگری می‌داد و از او 
می‌خواست که زن‌اش را به وی بدهد. این مطلب را دارقطنی ذکر کرده و ابن حجر پس از ذکر آن 
گفته است: سند آن ضمیف است. فتح الباری» ج 4ص ٩‏ 

سوره‌ی بقره» ایه‌ی ۲۳۲ ۳.سوره‌ی نساء ایه‌ی ATA‏ 
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آزاد بود و تصمیم با خودش بود. ! گاه می‌شد که زن از شوهرش بی مهری 
او را طلاق می‌داد." برخی از خوردنی‌ها بودند که به مردان اختصاص 
داشتند و برای زنان حرام بودند. " مرد می‌توانست با هر تعداد زن که 
بخواهد ازدواج کند و حد و مرزی در کار نبود. 

زنده به گور کردن دختران میان برخی از قبیله‌ها مثل بنی اسد و بنی 
تمیم رایج بود. این کار به سبب: ترس از تنگدستی و بیم از ذلت و ننگ 
صورت می‌گرفت. اگر دختری سیاه‌پوست. لنگ یا مبتلا به پیسی به دنیا 
whol go‏ وی را زنده به گور می‌کردند. این زنده به گور کردن درست در 
زمانی انجام می‌شد که نوزاد تازه به دنیا می‌آمد. گاه نیز می‌شد که به علت 
مسافرت یا مشغولیت پدر زنده به گور کردن دختر به تأخیر می‌افتاد و 
زمانی وی را زنده به گور می‌کردند که بزرگ شده بود و همه چیز را 
می‌دانست. در این ob‏ داستان‌های تلخ و غم‌انگیزی نقل شده است. 
برخی بودند که با این سنت فرسوده مخالفت می‌کردند؛ از صعصعه بن 
ناجیه نقل است که: "هنگامی که اسلام آمد» من سیصد دختر را خونبها 
دادم و خریدم و از زنده به گور کردن نجاتشان دادم." اسلام که del‏ این 
سنت شوم را برچید و زنده به گور کردن دختران را کاری زشت و ناپسند 
اعلام کرد. ‌ 

عربان برای کعبه و حج اهمیت و حرمت بالایی قایل بودند. هنگام 
موسم حج از هر سو به جانب مکه سرازیر می‌شدند. از سوی دیگر» خون 
عرب با جنگ سرشته شده بود. هم حج» هم تجارت و هم جنگ چگونه 


۱ تفسیر طبری» ج ۴ ۳۸ به نقل از ندوی» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؛ ص ۶۸ 
۲-سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۳۱. ۳.سوره‌ی els‏ آیه‌ی NYG‏ 

۴ ر.ک: ندوی: ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین» صص ۶۹۷ تاریخ الاسلام السیاسی؛ ج ۰ 
ص FO‏ قرآن در این باره فرموده است: «و آن گاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به چه 
گناهی کشته شده است.» سوره‌ی تکویرء آیات ۸-٩‏ 
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می‌توانستند کنار هم جمع شوند. برای این منظور با هم قرار داد بسته 
بودند در چهار ماه از سال نجنگند: ذی‌قعده. ذی‌حجه و محرم که در آن‌ها 
a>‏ انجام می‌شد. و ماه رجب که بیشتر در آن عمره گزارده می‌شد. این 
چهار ماه را «ماه حرام» نامیدند. اما تا سه ماه پیاپی نجنگیدن و غارت 
نکردن, برای عرب جنگجو و غارتگر تحمل‌ناپذیر بود. از این رو گه گاه به 
جای محرم. ماه صفر را حرام قرار می‌دادند و در آن نمی‌جنگیدند. در 
عوض. ماه محرم جزو ماه‌های حرام نبود. این عمل به تأخیر انداختن 
ماه‌های حرام. «نسییء» نامیده می‌شد. برخی قبیله‌های عرب به خوذ 
می‌بالیدند که می‌توانند ماه های حرام را به تأخیر بیندازند. 
ألسنا الناسئین إلى معد شهور الحل نجعلها حراماً 

«مگر ما نیستیم که ماه‌های حرام را برای معد به عقب می‌اندازیم و ماه‌های 
حلال را حرام می‌گردانیم؟!» 

قرآن این سنت ناپسند را نکوهش کرد. ۱ 

گروهی بودند که خود را «جوانان» می‌نامیدند. سرکرده‌ی شان عُروه بن 
ورد آنان را اخوان/ برادران» می‌نامید. اما در تاریخ به «صعالیک/ 
بینوایان» معروف شدند. صعالیک یا جوانان از یک قبیله نبودند. هر کدام 
بنا به علتی قبیله‌اش را ترک کرده بود. یا قبیله وی را از خود رانده بود. از 
مجموع این کسان گروهی تشکیل شد که هیچ رابطه‌ی خونی آن‌ها را با 
هم جمع نمی‌کرد. شورش, تمرد و دست یافتن به اهداف اجتماعی.و 
اقتصادی خاص, آنان را با هم پیوند داده بود. کسانی که بر قانون قبیله 


شوریده بود «خلیع» یا «شاذ» نامیده dd co‏ چون قبیله آنان را از خود 


۱ سوره‌ی توبه, آیه TV‏ براستی که به تأخیر انداختن ماه‌های حرام» فزونی در کفر است." از 
جمله‌ی: تا با آن چه «خدا حرام» ساخته هماهنگ شوند و آن چه را «خدا حرام» کرده. حلال 
کنند.» معلوم می‌شود که حرمت این ماه‌ها از جانب خدا و جزیی از دین ابراهیم بوده است؛ نه, 
قرارداد اعراب. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم» ج ۲ صص ۱۳۳۸۳۴۲ 
زمخشری. تفسیر الکشاف. ج ۲. صص ۲۵۶-۲۵۸؛ موسوعة التاریخ الاسلامی» ج ۱ صص NOV‏ 
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خلع می‌کرد و از محدوده‌ی خود می‌راند. بدین سان بود که قبیله هیچ 
جرم و جنایتی از وی را به گردن نمی‌گرفت و اگر دیگران در حق وی 
مرتکب جرمی می‌شدند. انتقاماش را نمی‌گرفت. عربان با کنیزان خود که 
عموماً سیاه‌پوست بودند ‏ مقاربت می‌کردند. اگر فرزندی که به دنیا 
می‌آمد. مثل مادر سیاهپوست بود. پدر از پذیرفتن نسب وی خودداری 
می‌کرد» چون OF‏ این فرزند. خون خالص نبود و با خون بیگانه آميخته 
بود. LEG‏ 5 شنفری و سلیک بن مسلکه جزو این دسته بوده‌اند. 
دسته‌ای دیگر بینوا و تنگدست بودند و در اثر اوضاع دشوار اقتصادی 
دچار تنگدستی شده بودند. از این رو بر جامعه‌ی خود شوریده بودند. 
عروه بن ورد در رأس این دسته og‏ دسته‌های صعالیک از این نوع آدم‌ها 
تشکیل شده بودند. 

صعالیک افرادی شجاع. بیباک و توانا بودند و از مرگ هیچ هراسی 
نداشتند. چرا که مرگ را از زبستن توأم با تنگدستی و بینوایی بهتر 
می‌دانستند. صعالیک گروهی منسجم و سخت‌کوش بودند. از قدرتمندان» 
حق بیچارگان را می‌گرفتند. با تهیدستان کاری نداشتند؛ با ثروتمندان 
بخشنده نیز کاری نداشتند. آنان تنها دنبال ثروتمندان خوشگذران و 
بخیل بودند. هرچه را به زور از این دسته می‌گرفتند برای خود حلال 
می‌دانستند. بخشندگی و کرم. خصلت اصلی صعالیک بود. عروه بن ورد. 
سرکرده‌ی‌شان» در بخشندگی و کرم مثل حاتم طایی بود. نقل است که 
روزی عبدالملک بن مروان گفت: «کسی که خیال کند حاتم از همه 
بخشنده‌تر بوده» به عروه بن ورد ستم کرده است» ۲ 


۶ جد و 
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شعر جاهلي. بنیادی‌ترین منبع شناخت ما از شیوه‌ی زیست و 
اندیشه‌ی عربان در دوران پیش از اسلام به شمار می‌رود. پژوهشگران 
بخش عمده‌ای از اشعاری را که در گذشته و حال به عنوان شعر جاهلی 
شناخته می‌شدند. مورد نقادی و تردید قرار داده‌اند و بسیاری از آن‌ها را 
جعلی و ساخته‌ی دوره‌ی پس از اسلام دانسته‌اند. با این وصف. تمام شعر 
جاهلی به طور کامل مورد تردید و انکار واقع نشده است. اشعاری که از 
لحاظ سند و محتوا مورد خدشه واقع نشده‌اند ناگزیر پذیرفته شده‌اند و 
برای تبیین شکل زیست عقلی و فکری مردم دوران جاهلی. مورد استناد 
قرا گرفته‌اند. حتا آن بخش از شعر جاهلی که جعلی تلقی شده» در صورتی 
که Jam‏ کننده خود فردی آگاه به سبک‌های شعر بوده. برای شناخت طرز 
تفکر 9 عقلانیت دوران جاهلی. مورد استناد واقع شده است. 

واژگان و اصطلاحاتی که پس از اسلام از دوره‌ی جاهلی باقی مانده‌اند. 
اندک و محدودند. با این وصف. نشان دهنده‌ی GEE‏ این زبان در قلمروی 
به جا مانده است. زبان عربی در محدوده‌ای که محیط برایشان ترسیم 
00,5 از غنای بسیاری برخوردار است. مثل مسایل مربوط به صحرا و 
شتر... اما در خارج از این محدوده» قوت و غنای چندانی ندارد» مثل دریا 
و مسایل گوناگون زندگی مرفه که عموما در اماکن متمدن وجود دارد. زبان 
عربی در دوران جاهلی با نظام قبیله‌ای به درستی آشناست و برای اشکال 
گوناگون آن نام‌های ویژه‌ای دارد» زیرا در چارچوب این نظام زندگی 
می‌کند. ولی با اشکال حکومت‌ها و دیوان‌ها و ادارات آشنایی ندارد و طبعاً 
هیچ عنوانی برای آن‌ها وضع نکرده‌اند. 

شاعران عرب در دوران جاهلی از نخبگان و عالمان جامعه‌ی خود به 
شمار می‌آمدند. در کنار شاعران» طبقه‌ی داوران که در منازعات قبایل به 
داوری می‌پرداختند» مثل اکثم بن ghee‏ حاجب بن زراره اقرع بن 
حابس و عامربن ظرب. از دانش و فضل و خرد بالایی برخوردار بودند. 
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اشعاری که از شاعران جاهلی به جا مانده نشان دهنده‌ی خردمندی و 
آگاهی بالای آنان است. افزون بر gh‏ شاعران دوران جاهلی. از 
ارجمندترین و بخشنده‌ترین کسان قبیله‌ی خود به شمار می‌رفتند. زیرا 
جایگاه شاعر از این قرار بود که مناقب قبیله‌ی خود را بستاید» 
دشمنان‌اش را هجو کند و برای درگذشتگان‌اش مرثیه بسراید. با این 
وصف» شعر چاهلی آن قدر که در تعبیر ماهرانه و گفتار زیبا؛ از تنوع و 
گستردگی برخوردار است؛ در تخیل گسترده و وصف عواطف 9 احساسات 
از غنای چندانی برخوردار نیست.۱ 

مکه هم چنان که مرکز دینی بود. مرکز ادبی نیز بود. در زمان E>‏ 
عرب‌ها از هر گوشه و کرانه‌ای به سوی مکه سرازیر می‌شدند. در حج هم 
چنان که به کرنش و نیایش می‌پرداختند. تمام اشعار حماسی و... خود را 
در برابر انبوه جمعیت می‌سرودند. غکاظ نام جایی بود میان نخله و طایف. 
ذوالمجاز و dime‏ هم کنار عرفات واقع بودند. این‌ها بازارهای عرب بودند 
که بیشتر زمان حج کالاهای خود را در آن می‌فروختند. این خرید و 
فروش بهانه‌ای بیش نبود. تمام ادیبان و شاعران در آن جا گرد می‌آمدند 
و جدیدترین سروده‌هایشان را برای مردم می‌خواندند. جمع شدن 
شاعران در این بازارها آثار ژرفی در زندگی ادبی عربان داشت. در این جا 
بود که استعدادها 4 توانایی‌های نو شکوفا می‌شدند و به بر و بار 
می‌نشستند. کودکانی که به سروده‌های شاعران بزرگ گوش می‌سپردند. 
یاد می‌گرفتند که از این پس بایستی جای آن شاعران پیر و سالخورده را 
بگیرند. نسل بعدی, آنان هستند و باید برای آینده. خودشان را آماده 
کنند. شعر هم چنان که یک هنر بود. عاملی موثر در زندگی نیز بود. یک 
قصیده‌ی شعری می‌توانست یک ارزش را به ضد آن بدل کند؛ هم چتان 
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که می‌توانست یک ضد ارزش را تبدیل به یک ارزش کند. گفته 
می‌شود که نیای قبیله‌ی بنی تمیم, «انف الناقة / بینی شتره نام داشته 
است. قبیله‌ی بنی تمیم از این لقب نیای خود زجر می‌کشیده‌اند. این 
بوده که خود را به پدر انف الناقة یعنی قریع بن عوف منسوب می‌کرده‌اند. 
زمانی طیته به دیدار قبیله‌ی بنی تمیم می‌رود. قبیله او را گرامی 
می‌دارد و از وی به خوبی پذیرایی می‌کند. خطیثه طی قصیده‌ای می‌گوید: 

قوم هم الأئف و الأذناب غيرهم و من یسوی بأنف الناقة الذنبا؟ 

« آن‌ها بینی هستند و دم (و دنباله)» دیگران‌اند؛ راستی» چه کسی بینی شتر 
را با دم آن برابر می‌داند؟»۱ 

از آن پس عربان به بنی تمیم به دیده‌ی احترام می‌نگرند و بنی تمیم 
نیز به نیای خود. انف الناقة می‌بالند و مباهات می‌کنند. شرم و زجر 
پیشین تبدیل به فخر و مباهات می‌شود. 

عربان با آموزش و خواندن و نوشتن چندان آشنایی نداشتند. چون با 
دانش سر و کار نداشتند و به آموزش کودکان اهتمام نمی‌کردند. اگر 
شخص خود احساس نیاز می‌کرد. خواندن و نوشتن یاد می‌گرفت. 
پیامبر BBG‏ نخستین کس بود که میان عربان به خواندن و نوشتن اهمیت 
داد. نخستین آیه‌ای که نازل شد درباره‌ی خواندن بود آ. در نخستین 
جنگ بزرگ (جنگ بدر) به اسیران دشمن دستور داد هر کدام ده تن از 
کودکان مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزد. 

عربان در قدم‌شناسی مهارت داشتند. از روی رد پا به درستی راهرو را 
مي‌شناختند. صحرای ریگزاری که دل عربستان ۳ پوشانده Wy‏ به عربان 
در این باره بیشتر کمک می‌کرد. چون رد پا روی ریگزار زود نقش می‌بندد 
و می‌ماند. در تبارشناسی (علم الانساب) نیز مهارت داشتند. در یک نظام 


۱سر.ک: EW‏ ج ۲ ص ۵۰ , 
۲-«بخوان به نام پروردگارت که آفربد.» سوره‌ی علق, آیه‌ی ۱. 
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قبیله‌ای؛ آگاهی از این دانش امری اجتناب‌ناپذیر است. قبیله‌های 
گوناگون در شبه جزیره‌ی عربستان می‌زیستند. این قبیله‌ها گاه با هم 
می‌جنگیدند و گاه نیز با هم پیمان می‌بستند. برای شناخت دوست از 
دشمن, تبارشناسی امری ناگزیر بود.! 


HH #4 


مکه شهری دور افتاده بود. از هر سو کوه‌های خشک و عریان 
محاصره‌اش کرده بودند. خانه‌ی کعبه در دل این شهرء استوار ایستاده بود. 
وجود کعبه از مکه یک شهر با سیمایی کاملاً دینی ساخته بود. مردم از هر 
سوی شهر به سوی خانه‌ی کعبه روان بودند. با تقدیم نذر و نذورات به 
کاهنان و lace‏ و انجام چند طواف در گرداگرد ails‏ خدایانشان را از خود 
خشنود می‌کردند. 

چندین سده پیش بود که ابراهیم به مکه آمد. مکه در بندی خالی از 
سکنه بود. به کمک پسرش اسماعیل خانه‌ی کعبه را ساخت. رفته رفته با 
پیدایش آب کار مکه رونق گرفت و مردم از هر سو به سوی مکه سرازیر 
شدند. کسانی که به مکه آمده بودند. روحشان با آموزش‌های آسمانی 
ابراهیم و اسماعیل سیراب شده بود. از این رو بود که خدا را به تنهایی 
می‌پرستیدند. به زندگی پس از مرگ باور داشتند و مرگ را مساوی با 
خاکستر شدن و نابود شدن نمی‌دانستند. از شریک قرار دادن چیزی با خدا 
بیمتاک بودند» حل مشکلاتشان را به تنهایی از خدا می‌خواستند و دوست 
تداشتند کسی را میان خود و خدا واسطه قرار دهند. چندین سده گذشت. 
فاصله‌ی مردم با آموزش‌های ابراهیم زياد شد؛ اساس باورهایشان سست 
گشت. دیگر چندان به یگانگی خدا و زندگی پس از مرگ نمی‌انديشيدند. 


۱-ر.ک: تاريخ الاسلام السیاسی؛ ج ۱ صص ۱۶۶-۶۹ موسوعة التاریخ الاسلامی: ج ۱ صص 
1-۶۰ 


۴رسول خاتم 


ples‏ و عباداتی که از ابراهیم فرا گرفته بودند» روح خود را از دست داده بودند 
و اکنون به مشتی از حرکات مرده و بی روح تبدیل شده بودند. 

بر اساس منابع عربی. سرانجام کار مکه به عمروبن SPT‏ رییس 
قبیله‌ی خزاعه. واگذار شده بود. ۲ او به ظاهر آدمی صادق. دیندار و نیک 
بود. مردم نیز دوستش می‌داشتند. چون خیال می‌کردند او از علمای 
بزرگ و اولیای خداست. از این رو هرچه او می‌گفت می‌پذیرفتند. پس از 
چندی عمرو به شام سفر کرد. در شام " با مردمی بت‌پرست روبه رو شد که 
با پرستش lacy‏ و تقدیم نذورات به خیال خود. خویش را به خدا بیشتر 
نزدیک می‌کردند. عمرو شیفته‌ی بت‌ها شد. از این رو بت هبل را با خود به 
مکه آورد و در دل خانه‌ی کعبه گذاشت. از مردم نیز خواست که هبل ۳ 
بپرستند. مردم با اعتمادی که به وی داشتند سخن‌اش را پذیرفتند. این 
جا بود که شرک در مکه رواج یافت. میری نگذشت که مردم تمام حجاز از 
اهالی مکه پیروی کردند. زیرا مکی‌ها پرده‌داران کعبه و صاحبان حرم 
بودند. هر فهمی که آنان از دین ارائه می‌کردند. از جانب plod‏ مردم 
سرایت کرد. 

پژوهشگران در این باره تا حدودی اتفاق نظر دارند که عربان یک روزه 
به بت‌پرستی روی نیاورده‌انده بلکه نخست آن‌ها را سمبل و نماد خدا 
تلقی کرده‌اند و سپس به تدریج به پرستش آن‌ها پرداخته‌اند. کهن‌ترین 
۱ عمروین لح تقریباً چهار و نیم سده پیش از اسلام می‌زیسته است. جد عمرو پیش از وی 
آخرین سرپرست مکه بوده است. پس از او بود که کار مکه به عمرو واگذاشته شد. ر. ک: ندوی: 
السيرة النبوية» ص VF‏ برای AIT‏ بیشتر درباره‌ی عمرو بن Fe)‏ ر.ک: کتاب الاصنام. صص 
۵ ترجمه محمد رضا جلالی نائینی. 
۴ وی در مسیر شام از پتره عبور کرده است. پتره اکنون در جتوب اردن واقع است. مردم این 
منطقه از نظر تمدن و صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. شاعرانه پزشکان و بازرگانان 
بزرگ و ماهری در آن جا می‌زیسته‌اند. با وجود این مردم‌اش بت‌پرست بوده‌اند. گفته می‌شود که 


بت لات در رأس بت‌هایی بوده که شمالی‌ها می‌پرستیده‌اند. این بت را از پتره وارد کرده‌اند. ر.اک: 
ندوی, السيرة اللبویق ص ۷۶.۷۷ 
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منبع درباره‌ی بت‌پرستیء کتاب الاصنام اثر هشام بن محمد کلبی است. در 
این کتاب از دو گونه معبود سخن رفته است: بت‌ها 9 ستگ‌هایی که روی 
هم قرار می‌گیرند. روش پرستش این دو نیز با هم متفاوت است. آن چه از 
کتاب الاصنام بر می‌آید این که پرستش سنگ‌ها از حجاز آمده است. سنت 
ولی پرستش lacy‏ از طریق نیایش در برابر آن‌ها و تقدیم قربانی و نذر و 
نذور انجام می‌شد.! 

کهن‌ترین بت «مناة» نام داشت. این بت در سل در ساحل دریای 
سرخ» نزدیک قدید قرار داشت. این بت الهه‌ی اصلی نبطی‌ها بوده است و 
در کتیبه‌های نبطی در سده‌ی نخست از آن سخن رفته است. بت لات را 
در طایف و fs‏ را در وادی نخله گذاشته بودند. این سه بت بزرگ‌ترین 
بت‌های حجاز بودند. در پرستش Lacy‏ از سنت‌های ویژه‌ای پیروی 
می‌کردند. بیشتر اين سنت‌ها ساخته 9 پرداخته‌ی عمروبن خی بودند. 
کارهای عمروین لحی ۳ بدعت حسنه به شمار می‌آوردند 9 آن‌ها ۳ 
هماهنگ با دین ابراهیم می‌دیدند. به بت‌ها پناه می‌بردند. مدام آن‌ها را 
عبادت می‌کردند. در سختی‌ها از آن‌ها کمک می‌خواستند. برای برآوردن 
نیازها و خواسته‌های خود آن‌ها را می‌خواندند؛ چون باور داشتند که این 
می‌سازند. در گرداگرد lacy‏ طواف می‌کردند و کنارشان کرنش و برایشان 
سجده می‌کردند. یکی از مقاصد حج» زیارت بت‌ها بود. 
قربانی می‌کردند. بخشی از خوردنی و آشامیدنی خود را به بت‌ها تخصیص 
می‌دادند. از مزارع و حیوانات خود نیز مقداری را به نام Lace‏ نذر 


۱-ر.ک: جوانب من تاريخ و حضارة العرب فى العصور القديمة» ص ۲۴۰. 
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می‌کردند. بخشی را نیز برای خدا اختصاص می‌دادند. بسا می‌شد که آن 
چه را برای خدا اختصاص داده‌اند. به بت‌هایشان منتقل کنند. ولی هیچ 
گاه نمی‌شد آن ae‏ را برای بت‌هایشان اختصاص داده‌اند. به خدا منتقل 
کنند. بحیره» سائبهء وصیله و حامی نام انواع حیواناتی بود که نذر شده 
بودند. سائبه به شتری گفته می‌شد که پشت سر هم ده ماده زاییده بود. از 
این پس, این شتر را نه کسی سوار می‌شد, نه کرک‌هایش را کسی می چید 
و نه هم به جز مهمان -کسی شیرهایش را می‌توانست بنوشد. از این پس 
هر ماده‌ای که می‌زایید» مثل مادرش رها می‌شد و کسی حق نداشت 
سوارش شود کرک‌هایش را بچیند» یا شیرهایش را بنوشد. به این یکی 
بحیره می‌گفتند. وصیله به گوسفندی AAT‏ می‌شد که در پنج شکم. پشت 
سر هم» ده ماده زاییده باشد. پس از اين؛ هر چه آن گوسفند می‌زایید به 
پسرانشان اختصاص داشت و به دخترانشان نمی‌رسید. البته اگر یکی از 
آن‌ها می‌مُرده در خوردن‌اش مردان و زنان شریک می‌شدند. حامی به شتر 
نری گفته می‌شد که ماده‌اش پشت سر هم ده شتر بچه‌ی ماده آورده 
باشد. این شتر را هم کسی حق نداشت سوار شود و کرکھایش را بچیند. 
در میان ماده شتران رهایش می‌کردند و دیگر از آن کار نمی‌گرفتند." 

عربان برای تیرک‌های فال ارزش بسیاری قایل بودند. تمام برنامه‌ها و 
تصمیم‌گیری‌های زندگی‌شان بایستی از کانال این تیرک‌ها انجام می‌شد. 
اگر ازدواج» مسافرت یا چیزی مثل این‌ها صورت می‌گرفت. بایستی به 
تیرک‌ها مراجعه می‌کردند. ماجرای تیرک‌ها از این قرار بود که روی یک 
گونه‌ی آن‌ها نوشته بود «آری» و روی دیگری نوشته بود «نه». هنگامی که 
۱ آیه‌ی ۸ موره‌ی انعام به همین نکته اشاره دارد: و جعلوا له مما ذرأ من الحرث و الانعام 
نصیبا فقالوا هذا بزعمهم و هذا لشرکائناء فما کان شرکائهم فلا یصل الی اش و ماکان فهو یصل 
إلى شرکائهم ساء ما بحکمود. 


۲-ررک: الرحیق المختوم: صص ٩۲۷-۲۹‏ ابن هشام؛ ج ۱.صص ٩۱-۹۳‏ درباره‌ی Atle‏ و غیره در 
آیه‌ی ۱۰۳ سوره‌ی مائده سخن رفته است. 
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تیرک را بیرون می‌آوردند» اگر روی آن نوشته بود «آری» کار مورد نظر را 
انجام می‌دادند. اگر تیرکی بیرون می‌آمد که روی آن نوشته بود «نه» از 
انجام کار خودداری می‌کردند. 1 
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در این هوای آشفته و تاریک روح‌های سرگردانی بودند که برای یافتن 
روزنه‌ی آمیدی تقلا می‌کردند. از بت‌پرستی بیزار بودند» زنده به گور کردن 
دختران را ننگ می‌دانستند. میخوارگی و قماربازی را از آن رو بد 
می‌دانستند که با غیرت و هوشیاری جور در نمی‌آمد. این روح‌های 
سرگردان به ارزش‌های پوسیده‌ی جامعه‌ی خود پشتّ‌پا زده بودند؛ اما 
نمی‌دانستند برای آن‌ها چه جایگزینی پیشنهاد کنند. زیدبن عمرو یکی از 
همین روح‌های آشفته و درمانده بود. اسماء دختر ابوبکر صدیق به یاد 
می‌آورد که: روزی زید به کعبه تکیه داده بود و می‌گفت: «ای قریش» 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست. جز من هیچ یک از شما به دين 
ابراهیم پایبند نیست... خدایاء اگر می‌دانستم کدام صورت نزد تو 
محبوب‌تر است. از طریق او تو را می‌پرستیدم. ولی نمی‌دانم.» آن‌گاه بر 
سواری خود سجده می‌کرد و می‌گفت: «خدای من. خدای ابراهیم و دین 
من دين ابراهیم است. ۲ 

این دسته که خود را از جامعه کنار زده بودند. حنفا نامیده می‌شدند. 
شاید بدین سان خواسته‌اند نسبتِ این دسته با دین حنیف ابراهیم 
محکم‌تر جلوه کند. " أمَیّه بن ابی صلت شاعر معروف ثقیف نیز از همین 
۱-ر.ک: الرحبق المختوم ص ۲۹؛ تاریخ الاسلام السیاسی. ج ۱ ص ۶٩‏ 
۲-ر.ک: البداية و النهاية ج ۲ صص ۲۲۱-۲۲۶. 
۳ خداوند درباره‌ی اپراهیم می‌فرماید: "اما او (ابراهیم) به دور از شرک (حنیف) ومسلمان بود." 
سوره‌ی آل عمران آی‌ی ۶۷ 
در جایی دیگر می‌فرماید: انی وجهت وجهی للذى فطر السموات و الارض حتیفاً و ما wl‏ 


المشرکین :«من (ابراهیم) روی خویش را به سوی کسی متوجه کرده‌ام که آسمان‌ها و زمین را آفریده 
است؛ من بدور از شرکم و من از مشرکان نیستم.» سوره‌ی انعام ایه‌ی ۷۹ 
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دسته بود. Anal‏ درضمن دوست ابوسفیان بن حرب نیز OR‏ بهترین منبع 
برای شناخت افکار امیه. ماجراهایی است که از زبان ابوسفیان نقل شده 
است. ۱ زمانی که پیامبر 946 مبعوث شد. al‏ زنده بود. اما از روی حسادت 
ایمان نیاورد. 4559 بن نوفل» پسرعموی خدیجه با این‌که در نهایت به 
مسیحیت گرایید. اما در آغاز به سبب نفرت و گریزی که از اسکلت بهم 
ریخته‌ی جامعه‌ی خود داشت. به هر دری زد تا راهی بیابد و خود را پیدا کند. 
وَرقه آغاز بعثت پیامبر را دید و چون شرح برخورد پیامبر با فرشته‌ی وحی را 
دید. گفت اگر در آن روز زنده بودم. با قدرت از تو پشتیبانی خواهم کرد. ۲ 

قس بن ساعده‌ی ایادی مردی سخنور و خطیب بود و در بین عربان در 
قضاوت و داوری اسم و رسمی داشت. پیامبر BANG‏ او را دیده بود که در 
عادات بد و ناپسند دست بردارند. ۳ 

لبیدین ربیعه‌ی عامری» شاعر معروف دوران جاهلی و سراینده‌ی یکی 
از سعلقات. نسیز از این دسته بود. اشعار وی چنان توحیدی بود که 
پیامبر Ge‏ به یکی از آن‌ها استناد کرده و فرموده بود: راست‌ترین سخنی 
که شاعری گفته این سخن لبید است: هان. همه چیز جز خدا پوچ است.۴ 
وی سپس مسلمان شد و در دوران خلافت عثمان بن عفان دیده از جهان 
فروبست. شمار دیگری از عربان نیز در این زمره قرار دارند. نام برخی از 
انان از این قرار است: ارباب بن رئاب جهنی» زهیربن ابی سلمی شاعره 
عبدالله «clad‏ عبیدین ابرص اسدی. کعب بن لوّی قریشی از اجداد 
پیامب BEF‏ عثمان بن خوّیرث. عبدالمطلب جد پیامب OBEN‏ 
۱-ر.ک: البداپة و النهاية» ج ۲ صص ۲۰۵-۲۱۳. 
۲-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب بدءالوحی: شماره‌ی ٩۳‏ صحیح مسلم؛ کتاب الایمان: باب 
بدءالوحی الى رسول ال شماره‌ی ۱۶۰. ۳ر.ک: البداية و النهایت ج ۲» صص ۲۱۴-۲۲۰. 
۴سر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار باب ایام الجاهلیت شماره ۱ صحیح مسلم؛ 


کتاب الشعر شماره ۲۲۵۶ 
۵-ر.ک: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الاصلية. Woe‏ 
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خاستگاه پیدایش افکار یکتاپرستی و میل به دین ابراهیم در این عده 
هرچه بوده» در این باره تردیدی نیست که علت اصلی همان گریز از 
بت‌پرستی و بهم ریختگی معنای زندگی در بین عرب‌ها بود. اگر گاه خود را 
به دامن مسیحیت می‌انداختند و گاه خود را با یهود نزدیک می‌کردند. از 
آن رو بود که از وضع موجود ناخرسند بودند. اندیشه‌های این عده هرچند 
تبدیل به جریانی عمومی نشد و نتوانست در جامعه تحول ایجاد کند. با 
وجود این زنگ خطری بود برای نهادها و چارچوب‌های رسمی جامعه. و این 
که اکنون زمان وابستگی به آیین پدران و نان خوردن از این طریق به سر 
رسیده است. می‌باید خود را برای یک تغییر در ریشه‌ها آماده کرد. تغییری که 
با گذشته هیچ پیوندی ندارد و هرگز نمی‌خواهد به آن باز گردد. 
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تردید نباید کرد که مکه مهم‌ترین نقطه‌ی شهری در سرزمین حجاز به 
شمار می‌رود. پیدایش آن نیز به دوران ابراهیم و اسماعیل بازمی‌گردد. 
ساکنان‌اش نیز فرزندان اسماعیل به همراه شماری از قبیله‌های عرب 
بوده‌اند. درباره‌ی این قبیله‌ها که از عمالیق» جرهم و خزاعه بوده‌اند. 
اطلاعات دقیقی در دست نداریم. مردم مکه همه به زبان عریی سخن 
می‌گفته‌اند. پیش از اسلام رسم الخط ویژه‌ای مثل رسم الخط مسند در 
جنوب» نداشتند و چه بسا طبیعت مردم مکه با نوشتن دمخور نبود. از 
این روء هیچ کتیبه‌ای از آن دوران نمانده است. اما در حجاز از غير 
فرزندان اسماعیل کتیبه‌هایی به دست آمده است.۱ 

درباره‌ی نام مکه و ریشه‌ی آن BES!‏ نظر فراوان وجود دارد. 
اخباریون مسلمان تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه کرده‌اند. اما این 
اخباریون در دورانی بسیار متأخر از پیدایش مکه و نام آن می‌زیسته‌اند. 
بنابراین. تفسیرهای آنان بیشتر براساس حدس و گمان و متکی بر 
شنیده‌هاست. افزون بر فرزندان اسماعیل» عربان دیگری از جنوب نیز در 
مکه می‌زیسته‌اند. برخی از پژوهشگران جدید احتمال داده‌اند که تام آن 


۱-ر.ک: تاریخ العرب القدیم, ص ۳۴۹. 
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از زبان عربی جنوب اقتباس شده باشد. به نظر آنان» مکه در اصل مکرب 
بوده است. مکرب واژه‌ای یمنی است و از دو بخش «مک» و «رب» تشکیل 
شده است. «مک» wt‏ خانه و ty)‏ یعنی خدا 5 پروردگار. بنابراین معنای 
مکرب یا مکه خانه‌ی رب خواهد بود. مکه -یا بکه طبق قواعد عرب‌های 
جنوب در تغییر میم به ب - از این واژه‌ی مکرب گرفته شده است.! 

در نوشته‌های دوران جاهلی, نامی از مکه به میان نیامده است. 
کهن‌ترین یادی که از این شهر در متون گذشته آمده مربوط به سده ۲ م. 
است. جغرافی دان یونانی» بطلیموس (۱۳۸-۱۶۵ Ce‏ از شهری به نام 
مكربة یا ماکورابا (macoraba)‏ سخن گفته است. پژوهشگران بر این باورند 
که این شهر همان aXe‏ است." با این وصف. تاریخ شهر مکه به مدت‌ها 
پیش از زمان بطلیموس باز می‌گردد. حتا برخی بر این باورند که پیش از 
زمان نوشتن اسفار عهد قدیم (تورات) وجود داشته است. در کتاب 
پیدایش با عنوان «میشا»" از مکه ob‏ شده است. جهانگرد معروف برتون» 
نیز با همین al‏ میشاء از مکه یاد کرده و گفته که مردمانی از هند برای عبادت 
به مکه می‌آمدند. صابی‌ها که ۱۰ سده پیش از میلاد در جنوب عراق 
می‌زیستند نیز به گفته‌ی جهانگردان شرقی, برای عبادت به مکه می‌آمدند.۴ 

ارجح آن است که تاریخ پیدایش مکه به نیمه‌ی دوم سده‌ی ۱٩‏ پیش 
از میلاد باز می‌گردد. از لحاظ تاریخی و دینی می‌دانیم که ابراهیم ا با 
همسرش هاجر و پسرش اسماعیل از فلسطین به مکه رفت و زن و فرزندش را 
در آن جا اسکان داد. قرآن در این باره از زبان ابراهیم می‌فرماید: 


۱-ر.ک: کارل برو LIT‏ تاربخ الشعوب الاسلاميةء ج ۰ ص ۳۳ به نقل از: جوانب من تاریخ و 
حضارة العرب قبل الاسلام ص AVE‏ 

۲ر.ک: 32 ,1 ptolemy, geographia, VI,‏ به نقل از: جوانب من تاریخ و حضارة العرب قبل 
الاسلام, ص ۱۴۵. ۳-ر.ک: تورات کتاب پیدایش؛ ۳۰/۱۰. 
۴-ر.ک: عقاد: عباس محمودمطلع التور» م. آ. ص ۸۵۶ 
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«پروردگارا؛ من ذریه‌ام را در دره‌ای بدون زراعت. کنار خانه‌ی حرام 

تو اسکان دادم. پروردگارا. (اين کار را) برای آن (کردم) که نماز را 

برپا دارند. پروردگاراء دل‌های مردمانی را چنان کن که به سوی انان 

ale‏ شوند و از میوه‌ها به آنان روزی بده باشد که تو را سپاس 

گزارند.» (ابرامیم / ۳۷) 

ابراهیم در مقطع زمانی ۱۹۴۰-۵ پیش از میلاد می‌زیسته است. د 

رهشتاد و هشت سالگی صاحب فرزندش اسماعیل شده است.! بنابراین 
اسماعیل حدود سال ۱۸۵۴ پیش از میلاد دیده به جهان گشوده است. 
اسماعیل ۱۳۷ سال زیسته" و حدود سال ۱۷۱۷ پیش از میلاد دیده از 
جهان فرو بسته است. پس وی در مقطع زمانی ۱۸۵۴-۱۷۱۷ پیش از 
میلاد می‌زیسته است. اگر این نظر تاریخ نگاران درست BBL‏ که وی در 
سی سالگی در کنار پدرش به ساخت کعبه پرداخته. پس ساخت کعبه 
حدود سال ۱۸۲۴ پیش از میلاد آباد شده است. این تاریخ کهن باعث 
خواهد شد مکه از کهن‌ترین شهرهای جنوب و شمال شبه جزیره‌ی 
عربستان باشد.۳ 


eee 


پیامبر در مکه دیده به جهان گشود و به پیامبری رسید. مکه یک شهر 
بود. با تمام لوازم. نیازها و امکاناتی که باید داشته باشد. آداب» سنت‌هاء 
افکار و تصورات فراوان زندگی همه حکایت از آن دارند که مکه در این 
اواخر به دوره‌ی ابتدايي شهرنشینی رسیده بود. از این رو است که قران» 
aXe‏ را «ام القری» * نامیده است. واژه‌ی شهر نیز در مورد مکه به کار رفته 


۱-ر.ک: تورات کتاب پیدایش ۱۶/۱۶ ۲-ر.ک: کتاب پیدابش ۱۷/۲۵. 

۳-ر.ک: تاریخ العرب القدیم» صص ۰۳۵۵-۳۵۶ 

۴.سوره‌ی شورا آیه‌ی ۷ «و بدین سان بر تو قرانی عربی وحی کردیم تا مردم ام القری و کسانی 
را که پیرامون‌اش هستند بترسانی4. 


۰ |رسول ee‏ 
است.۱ مکه در اواسط سده‌ی ۵ م. تن به نظامی داده بود که براساس 
نوعی قرارداد اجتماعی استوار og‏ طبق این قرارداد. کارها و مسئولیت‌ها 
تقسیم شده بودند. با این وصف. مکه در این دوره به مرحله‌ی تمدن گام 
نهاده بود. oad‏ بن کلاب نیای پنجم پیامبر بیشترین نقش را در این 


جابجایی و ورود به دنیای نو داشت." 


شهر مکه از لحاظ جغرافیایی ميان دو کوه ابو قبیس و احمر قرار 
داشت. 095 ابوقبّیس بر صفا مشرف بود؛ در She‏ که کوه «احمره بر 
قَعیقعان اشراف داشت. به این سبب مکه از آبادانی بسیار اندکی برخوردار 
بود. منتها از آن جا که کعبه در این وادی قرار داشت و همسایگان و 
پرده‌داران کعبه از عزت و نام و آوازه‌ی بسیاری برخوردار بودند. مکه برای 
بسیاری از قبیله‌ها هوس‌انگیز بود. 

هوای دره‌ی مکه بسیار خشک و گرم بود. آب آن از چاه‌هایی تأمین 
می‌شد که از باران‌های موسمی dale‏ می‌گرفت. این باران‌ها گاه رگبارهای 
شدیدی بود که به فاصله‌ی چند لحظه سیلاب‌های بزرگ و ویرانگری 
تشکیل می‌داد. این سیلاب‌ها از کوه‌های پیرامون به درون دره سرازیر 
می‌شدند و شهر را به ویرانی تهدید می‌کردند. بدین جهت برای حفظ کعبه 
که مدام در معرض آسیب سیل قرار می‌گرفت. از گذشته سیل‌برها در کوه 
کشیده‌اند که آثارش وجود دارد. ته دره را بطحا می‌نامند. خانه‌ی کعبه در 
همین دره است. پیرامون کعبه مسجدالحرام است و سپس خانه‌های 
اهالی تا دامنه‌ی کوه‌ها.؟ 

خانه‌های مکه را با سنگ یا با گل و سنگ می‌ساختند. در آغاز به 
حرمت کعبه خانه‌ها را مریع شکل نمی‌ساختند. اما سپس رفته رفته در 
این کار اشکالی ندیدند. با وجود این خانه‌ها را از کعبه بلندتر نمی‌ساختند. 
.وان ورن و طور Gee‏ و ها ال الأمین: «سوگند به انجیره و به زیتون, و به کوه طور و 


به این شهر امن.» التین: AT‏ ۲-ر.ک: ندوی, السيرة النبویة ص ۸۴ 
۳ تاریخ اسلام» ص ۵۵ 
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خانه‌ها به شکل مدور بودند. گفته می‌شود نخستین کسی که خانه‌ای مربع 
شکل ساخت. حمیدبن زهیر بود. قریش در آغازء کار او را نادرست 
دانستند. خانه‌های ثروتمندان و اشراف از سنگ ساخته می‌شدند. در هر 
منزل چند اتاق وجود داشت؛ هر کدام از اتاق‌ها دو در داشت که روبه روی 
همدیگر بودند. اگر مهمانی می‌آمد» زنان به راحتی می‌توانستند از در 
دیگر بیرون روند. 

JSS‏ و مهندسي جدید مکه که تا زمان پیدایش اسلام رایج بود. به 
دست Gad‏ بن کلاب ريخته شد. او قریش راگردآورد و در مکه اسکان داد 
و برایشان خانه‌هایی در نظر گرفت. برای هر تیره از قریش یک محله 
مشخص کرد. ca‏ همه‌ی پست‌ها را در اختیار داشت. این پست‌ها بیشتر 
جنبه‌ی مذهبی و تشریفاتی داشتند, تا جنبه‌ی دولتی و سیاسی. 
پرده‌داری کعبه. سقایت !۰ رفادت "۰ شورای ندوه و پرچمداری در 
جنگ‌ها در اختیار او بود. 

cad‏ برای نخستین بار «دارالندوه» را کنار مسجدالحرام پایه گذاشت. 
در اصل دارالندوه خانه‌ی خود قصی بود. دروازه‌اش به داخل مسجد باز 
می‌شد. مشورت و رایزنی. قضاوت و حکومت و همایش‌ها و سمینارهای 
مردم مکه در همین دارالندوه انجام می‌شدند. هر زنی که می‌خواست 
ازدواج کند یا هر مردی که می‌خواست زن بگیرد و نیز اگر شیپور جنگ را 
می‌نواختند و پرچم نبرد را می‌بستند» این کارها در دارالندوه صورت 
می‌گرفت. دختران هنگامی که به بلوغ می‌رسیدند و جامه‌ی بلوغ به تن 
می‌کردند» نخست در دارالندوه dole‏ را به تن می‌کردند و سپس پیش 


١‏ سقایت عبارت از این بود که مردم مکه زیر نظر فُضَن حوض انبارها را پر از آب مي‌کردند و در 
els‏ آب‌ها مقداری خرما و مویز می‌انداختند. مردمی که برای حج به مکه می آمدند از Ol‏ 
می‌نوشیدند. 

¥ رفادت عبارت از خوراکی بود که به Ol ge‏ مهمانی برای حاجیان تدارک می‌دپدند. قریش با 
پرداختِ هزینه‌ی سالانه‌ی این خوراک به gid‏ کمک می‌کردند. 


SN‏ رسول خاتم 


خانواده می‌رفتند. تنها فرزندان pad‏ در هر سنی می‌توانستند وارد دارالندوه 
شوند. دیگران بایستی دست کم چهل سال از سن‌شان می‌گذشت تا اجازه‌ی 
ورود به دارالندوه را بیابند. دارالتدوه به این تیره‌ها اختصاص داشت: هاشم 
ميه مخزوم. جمح» سهم تیم gue‏ اسد. نوفل و زهره. 

pad‏ که مرد پست‌ها تقسیم شدند. سقایت را بنی هاشم به دست 
گرفتند و پرچمداری در اختیار بنی cal‏ بود. کار رفادت را بنی نوفل انجام 
می‌دادند. بنی عبدالدار نیز پرده‌دار بودند. شورا و مشورت هم از ol‏ ین 
اسد بود. هر کاری که می‌کردند یا هر تصميمي که می‌گرفتند. نظر نهایی از 
آن بنی اسد og‏ تا آن‌ها توافق نمی‌کردند هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد. 

آن دسته از مردان قریش که دارای عقل و شعور بالایی بودند. 
پست‌های کلیدی دیگر را در دست داشتند. ابوبکر صدیق از قبیله‌ی تیم 
مسئول پرداخت خونبها و تاوان‌ها بود. خونبها یا تاوانی را که او به عهده 
می‌گرفت. قریش ناچار آن را می‌پرداختند. خالدبن ولید از قبیله‌ی بنی 
مخزوم فرمانده جنگي قریش بود. عمربن خطاب از قبیله‌ی بنی‌عدی کار 
سفارت را انجام می‌داد. در جنگ‌هایی که میان قریش و دیگران در 
می‌گرفت. عمربن خطاب را به عنوان سفیر می‌فرستادند. صفوان بن ABA!‏ 
که از قبیله‌ی بنی جمح بود. تیرک‌های فال را در دست داشت. حارث بن 
قیس نیز داوری 9 دا رایی‌های وقفی خدایان ر در اختیار داشت. on!‏ 
پست‌ها به صورت ارثی از پدران به فرزندان منتقل می‌شدند. 

6 هب 

در گذشته اهمیت مکه از آن رو بوده که بر سر راه بازرگانی قرار داشته 
سالانه دو jaw‏ تجاری داشتند. يكي در تابستان به شام و دیگری در 
زمستان به یمن. ماه‌های حج جزء ماه‌های حرام بودند. در این ماه‌ها 
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بازارهای تجاری‌شان را در کنار خانه‌ی کعبه و در درون محدوده‌ی حرم 
برپا می‌داشتند. مردم از گوشه و کنار شبه جزیره‌ی عربستان راهی این 
بازارهای موسمی می‌شدند. در مکه بازارچه‌های گوناگونی وجود داشت. 
هر صنفی بازارچه‌ی خاصی داشت. بازارچه‌ی عطرفروشان, بازارچه‌ی 
تسره‌باره بازارچه‌ی خرمافروشان» بازارچه‌ی کفاشان, بازارچه‌ی 
پارچه‌فروشان. جاهای مخصوصی هم برای حجامت‌گران و آرایشگران 
وجود داشت. در میدانی فراخ نیز گندم. روغن» عسل و حبوبات به فروش 
می‌رسید. این محصولات را کاروان‌ها از بیرون می‌آوردند. 

مردم مکه تفریحگاه نیز داشتند. هنگامی که گرمای مکه به اوج خود 
می‌رسید. اشراف و ثروتمندان به آن جا می‌رفتند. تابستان را در طایف به 
سر می‌بردند و در زمستان در خود مکه می‌ماندند. 

فعالیت‌های تجاری مکه از رونق خاصی برخوردار بود. بازرگانان مکه به 
کشورهای مختلف آسیا و آفریقا رفت و آمد می‌کردند. از آفریقا صمغ» 
عاج. شمش طلا چوب آبنوس, از یمن پوست. بخورء پارچه. از عراق 
ادویه‌جات. از هند طلا قلع» سنگ قیمتی» gle‏ چوپ صندل, ادویه» 
زعفران از مصر و شام روغن» حبوبات, سلاح» ابریشم و شراب وارد 
می‌کردند. افزون بر مردان. میان زنان نیز کسانی بودند که در تجارت و راه 
انداختن کاروان‌های تجاری به شام و جاهای دیگر نام و آوازه‌ی بسیاری 
به دست آورده بودند. خدیجه دختر خوّیلد و حنظلیه ole‏ ابوجهل از این 
زنان بودند. 

مردم مکه در دادوستد خود پول روم شرقی و ایران دوره‌ی ساسانیان 
را مبادله می‌کردند. درهم و دینار رایج در آن زمان و پس از اسلام در 
عربستان ساخته نمی‌شدند. درهم که از نقره بود. هم نقش ایران را داشت 
و هم نقش روم را. نوعی که از ایران می‌آمد. «بغلیه» و «سرداءدامیه» نامیده 
می‌شد. درهم‌های ضرب روم «طبریه» و «بیزانسی» نامیده می‌شدند. این 
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سکه‌های نقره اوزان متفاوتی داشتند. از این رو بود که مردم مکه براساس 
وزن» آن‌ها را مبادله می‌کردند. سکه‌های دینار که از tings Wh‏ فقط در 
روم ضرب می‌شدند و بدین جهت عکس پادشاه روم را داشتند. وزن یک 
دینار برابر با یک مثقال بود و ارزشی برابر با ده درهم داشت. 

ثروت‌های کلاتی که برخی از تجار و بازرگانان حرفه‌ای مکه بهم زده 
بودند. سبب شده بود تا نوعی رفا‌طلبی و تجمل‌گرایی در میانشان پدید 
آید. ثروتمندانی مثل ولیدبن مغیره. ابولهب. ابواحخیحه بن سعید بن عاص 
بن ربیعه‌ی مخزومی و... با ثروت‌های کلان خود گاه و بیگاه مجالس عیش 
و نوش تشکیل می‌دادند. شاعران و ادیبان ماهر و چیره‌دست را دعوت 
می‌کردند تا به محافلشان رونق دهند. کنیزان آوازه‌خوان و رقاصه را به 
پایکوبی و رقصیدن وامی‌داشتند. این مجالس بیشتر کنار کعبه تشکیل 
می‌شدند و شاعران بزرگی مثل لبیدبن ربیعه - سراینده‌ی معروفٍ یکی از 

با این که مردم مکه به صنعت چندان بها نمی‌دادند و این کار را بیشتر 
به بیگانگان و غير عرب‌ها واگذار io Sige‏ منتها برخی از صنایع ناگزیر 
مثل شمشیرسازی برایشان بسیار مهم بود. خواندن و نوشتن برایشان 
چندان اهمیت نداشت. ولی در زبان و شعرسرایی سرآمد دیگران بودند. 
لهجه‌ی مردم قریش در ples‏ شبه جزیره‌ی عربستان یگانه و بی نظیر بود. 
بدین جهت قرآن به همین لهجه نازل شد. 

کار اصلی مردم مکه تجارت و بازرگانی بود. از این رو اگر به حال 
خودشان رها می‌شدند. هیچ olf‏ به جنگ و خونریزی نمی‌انديشیدند. 
همزيستي مسالمت‌آمیز اصلی اساسی بود که از رونق بازارهاء گردش پول 
و حرکتِ کاروان‌های تجاری آموخته بودند. با وجود این نیروی جنگی و 
نظامي قریش آن قدر بالا بود که تمام مردم شبه جزیره‌ی عربستان برایش 
حساب خاصی باز کرده بود. اصطلاح «خشم مُضری» در آن زمان حکایت 
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از قدرت و شوکتِ بی نظیری داشت که مردم مکه از آن برخوردار بودند. 
تیره‌های گوناگون عرب که در پیرامون مکه می‌زیستند مثل Aas > AILS‏ 
خزاعه و... در برابر جنگ‌ها و تجاوزهاء هم‌پیمانان مقتدری برای قریش به 
شمار می‌آمدند. این هم‌پیمانان که نیروی پشتیبانی قریش بودند. 
«احابیش» نامیده می‌شدند. 

آداب. سنت‌هاء ارزش‌ها و باورهای مردم مکه آمیزه‌ای از دینداری 
ابراهیمی و سنت‌های عربی بودند. فاصله با دین ابراهیم هرچه بیشتر می‌شد. 
بازار بزه‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های SIF!‏ داغ‌تر می‌شد. شراب‌خواری» 
قماربازی, فحشاء زنا و عیاشی از رونق بالایی برخوردار بودند. 

مکه در آستانه‌ی بعشثتِ SAF olny‏ چنین وضعیتی داشت. برای 
تابیدن آفتاب اسلام افقی تاریک‌تر از مکه نبود. می‌بایست ستاره‌ای 
می‌درخشيد و سیاهی شب را می‌شکست.۱ 


برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک: ندوی» السيرة النبریة صص ۸۳.۹۸ 
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هاشم پدر عبدالمطلب بود. در آغاز وی را غمرو می‌نامیدند. زمانی 
قحطي سختی دامنگیر قریش شد. هاشم که به حسب وظیفه‌ی خویش 
بایستی به حاجیان نان می‌داد (رفادت)؛ همه‌ی دارایی‌اش را به شام برد» 
از شام آذوقه خرید. در مکه همه‌ی آن‌ها را ریزه ریزه (هشم) کرد و به 
حاجیان داد. از ol‏ پس وی را هاشم (ریزکننده) نامیدند. ۲ سفر زمستانی 
و تابستانی را هم هاشم مرسوم کرد. به این معنا که در زمستان کاروان‌های 
تجاری مکه بایستی به یمن می‌رفتند و در تابستان به شام. افزون بر این» 
هاشم با دولت روم و فرمانروایانِ غسانی قراردادهایی بسته بود. براساس 
این قراردادهاء کاروان‌های تجاری قریش در عبور و مرور خویش از امنیت 
و تسهیلات برخوردار بودند. 

هاشم برادری So‏ به نام عبدشمس داشت که توآمان او بود. این 
برادر پسری داشت به نام etal‏ مَّه مردی ثروتمند و توانگر بود. مقام و 
جایگاه هاشم سبب می‌شد که گه‌گاه حسادت abel‏ تحریک شود. شماتتِ 
قریش سبب می‌شد تا حسادت وی به کینه و دشمنی تبدیل شود. روزی 
adel‏ به تحریک دیگران خشمگین شد و گفت: «هاشم Soo‏ کیست؟» 


۱-ر.ک: ابن هشام» السيرة النبويةء ج oh‏ ص VET‏ سهیلی. الروض الانف» ج ۲ ص ۸۴ 
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او بنای فخرجویی در سر داشت. اما هاشم که سن و سالی از او گذشته 
بود» pole‏ نشد با برادرزادهاش به فخرجویی برخیزد. ولی تحریک و 
ترغیب قریش او را آرام نگذاشت. این بود که آماده شد و گفت: 

بر سر پنجاه شتر سیاه چشم مفاخره می‌کنم که در دل مکه بکشیم و 
ده سال از مکه دور شویم.» 

اميه پذیرفت. کاهنی از خزاعه را به داوری برگزیدند. داور هاشم را 
برتر اعلام کرد. این بود که هاشم پنجاه شتر را سر برید و به مردم داد. 
Agel‏ نیز از مکه بیرون شد و به شام رفت و ده سال در شام ماندگار شد. ۱ 
حسادت و کینه‌ی ated‏ و برتری هاشم سرآغاز عداوتی شد که تا پس از 
اسلام امتداد یافت. 

سرانجام هاشم همراه کاروانی که کالای بازرگانی داشت. از مکه بیرون 
رفت. راه کاروان از مدینه بود. در بازار LoS‏ فرود آمدند. به بازاری رسید که 
در سال تنها یک بار برپا می‌شد. به خرید و فروش WS‏ پرداختند. در آن 
جا زنی را دید که مشرف بر بازار نشسته است. نگاه هاشم درست در 
لحظه‌ای به وی افتاد که داشت درباره‌ی خرید و فروش کالاهای خود 
دستوراتی می‌داد. هاشم او را زنی دوراندیش» زرنگ, چابک و زیبارو دید. 
این بود که کنجکاو شد و از مردم پرسید که: 

"پیوه است يا همسر دارد؟" 

گفتند: «بیوه است. قبلا همسر أخیخه بن جُلاح بوده است. دو پسر به 
نام‌های عمرو و مَعبّد را برایش زاییده است. اکنون از شوهرش طلاق 

این زن به سبب مقام و شرفی که میان قوم خود داشت حاضر به 
همسری با مردی نبود» مگر آن که این شرطاش را بپذیرد که کارهایش را 
خود انجام دهد و اگر از آن مرد خوشش نیامد بتواند از او جدا شود. 


۱ تاریخ طبری؛ ج ۳ ص ۸۰۳ 
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این زن» سلما دختر عمروبن زید از قبیله‌ی بنی‌نجار بود. هاشم که او را 
زنی مناسب و دلخواه دید بیدرنگ به خواستگاری‌اش رفت. cols‏ که 
تحقیق کرد و از نسب و شرافت هاشم آگاهی یافت با خواستگاري وی 
موافقت کرد. ازدواج صورت گرفت. پس از ازدواج هاشم چند روزی در 
مدینه wile‏ سلمی حامله شد؛ حامله‌ی فرزندی که بعدها به عبدالمطلب 
نام و آوازه پیدا کرد. هاشم زن حامله‌اش را تنها گذاشت و با همراهان‌اش 
راهی شام شد. در عُرّه بود که بناگاه مرگ به سراغ‌اش آمد. بیست یا بیست 
و پنج ساله بود که در مرز شام و مصر (در غزه) دیده از جهان فرو بست.! 
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نوزادی که پس از مرگ هاشم در يثرب به دنیا tel‏ به خاطر موهای 
" شیبه بدون 
سایه‌ی پدر در کنار عشق و مهر مادر» زاده و پرورده شد. چند سالی 

ذشت. کودک در کنارٍ خویشانِ yale‏ بزرگ و بزرگ‌تر شد. یثرب بود و 
آبادی‌های پیرامون‌اش و مرغزارها و چمنزارها و نخلستان‌های زیبایش و 
یهودیانی که آن سوتر قلعه‌ها و برج‌هایی ساخته بودند و با پول و ثروتی که 
بهم زده بودند و فرهنگ و تمدنی که از تورات به ارث برده بودند. خود را 


سفیدی که در سر داشت شیبه (سپیدموی) نامیده شد. 


آقا و pad‏ عرب‌های یثرب می‌دانستند. شیبه در این فضا پا به سن هفت 
سالگی گذاشت. با این که سن و سال زیادی از او نگذشته بود. اما تنومند 
می‌انداخت و هر بار که تیر می‌زد درست به هدف می‌خورد. در یکی از 
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همین روزها بوذ که شیبه در کنار کودکان دیگر تیر می‌انداخت. مردی از 
دور نظاره می‌کرد؛ مردی مسافر که تازه به مدینه آمده بود. شیبه هر بار که 
تیر را به هدف می‌زد می‌گفت: 

«من پسر هاشم» و پسر سالار بطحا هستم.» 
آن مرد که تاکنون تنها برای وقت‌کشی و تماشا ایستاده بود» دیگر 
حش کنجکاوی‌اش بیشتر تحریک شد. پاورچین پاورچین چند قدمی جلو 
LS adel‏ کودک ایستاد و پرسید: 

"نو کیستی 6“ 

گفت: من شیبه پسر هاشم بن عبدمناف‌ام.» 

مرد یکراست راه مکه را در پیش گرفت. در مکه. پس از هاشم. 
برادرش bbe’‏ جای او را گرفته بود. دو پستِ سقایت و رفادت در اختیار 
مطلب بود. مطلب آدمی شریف و با نفوذ بود. مردم از او پیروی می‌کردند. از 
بس بذل و بخشش می‌کرد. مردم او را فیاض" می‌ناميدند. آن مرد به مکه آمد. 
مطلب در ججر (حجر اسماعیل, کنار کعبه) نشسته بود. مرد گفت: 

«ابوحارث. من برادرزاده‌ات پسر هاشم رأ در مدینه دیدم.» 

lhe‏ برخاست. برق امیدی در چشمان‌اش درخشید. مرد ادامه داد: 

«درست نیست که او را رها کنی.» 

lhe’‏ گفت: به خدا سوگند» تا او را نیاورده‌ام به خانه‌ام نخواهم رفت.» 
مرد شترش را به مطلب داد و گفت: 

«شتر من آماده است؛ سوار شو و برو.» 
مساحتی که طی می‌کرد. alba’‏ خود را به آرزویش نزدیک‌تر می‌دید. اما 
انگار راه هر چه طی می‌شد. رسیدن به مقصد دشوارتر و سخت‌تر می‌شد. 


شب بود و سکوت یثرب تازه از تب و تاب و تقلای روز دمی آسوده بود. 
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شب چادر سیاهش را بر دخمه‌ها و کلبه‌های یثرب انداخته بود. qlee‏ به 
یشرب داخل شد و یکراست به سراغ محله‌ی بنی نجار رفت. چشم‌اش به 
کودکانی افتاد که با گوی بازی می‌کردند. میان کودکان نگاو نافذ. چهره‌ی 
سپید و قامتِ بلندٍ شیبه توجه او را به خود جلب کرد. مطلب او را شناخت 
و بی درنگ گفت: 

این پسر هاشم نیست؟» 

گفتند: «چرا» 

خبر به گوش مادر شیبه رسید که مطلب آمده تا شیبه را ببرد. شلمی 
گفت: ۱ 

«به خدا سوگند. اگر به اندازه‌ی کوه احد Wh‏ داشته باشی. هرگز او را به 
تو نخواهم داد.» 

مطلب گفت: «من از جای خود تکان نمی‌خورم تا او را با خود ببرم. 
برادرزاده‌ام بزرگ شده و از خویشاوندان خود دور افتاده و غریب است.» 

سرانجام مادر رضایت داد. مطلب با شیبه راهي مکه شد. ظهر تفتیده 
بود و گرمای Elo‏ ریگستان‌های پیرامون مکه. وارد شهر شدند. بر شتر دو 
ترکه سوار بودند. مردم در انجمن‌ها و دکان‌های خود نشسته بودند. به 
مطلب خوشامد گفتند و پرسیدند: 

«این کیست که همراه تو است؟ این کیست که پشت سرت نشسته 
است؟؛ 

مطلب گفت: Godin‏ من است.» 

این بود که نام عبدالمَطلب (بنده‌ی مطلب) بر شیبه ماند. شیبه را به 
خانه‌اش پیش زن خود خدیجه دختر سعید. برد. از بازار جامه‌ای گرانبها 
برای شیبه خرید و هنگام غروب او را به مجلس فرزندان عبد مناف برد و 
به آنان اعلام کرد که او برادرزاده‌اش است. 


سول خاتم 


glade‏ از این پس در کنار عمویش مطلب بود. سال‌ها می‌گذشتند 
و عبدالمطلب بزرگ و تنومند می‌شد. سرانجام به سن بلوغ رسید. عمویش 
مطلب برای بازرگانی به یمن رفت و در رَذمان که بخشی از سرزمین یمن 


بود» درگذشت. ۱ 


ee ¥ 

عبدالمطلب مردی تنومنده سپید چهره. خوش سیماء بلندقامت و 
زبان آور بود. هر کس او را می‌دید. دوست‌اش می‌داشت. پس از مرگ عمو 
عبدالمطلب عهده‌دار سقایت و پذیرایی حاجیان شد و تا زنده بود این دو 
شغل را داشت. پس از مرگ مطلب. عموی دیگرش نوفل زمینی از مال 
عبدالمطلب را غصب کرد. عبدالمطلب از قریش کمک خواست. اما آنان 
گفتند: 

«ما میان تو و عمویت دخالت نمی‌کنیم» 

این جا بود که نامه‌ای برای دایی‌هایش نوشت و به یشرب فرستاد. 
ابوسعدبن علخ نجاری با هشتاد سوار به مکه آمد. به ابطح که رسید ‏ 
عبدالمطلب خبر شد و به پیشوازش رفت و گفت: «دایی» به منزل برویم.» 

ابواسعد گفت: «مادام که نوفل را ندیده‌ام به منزل‌ات نخواهم آمد» 

نوفل به همراه چند تن از بزرگان قریش در حجر نشسته بود. ابواسعد 
آمد» بالای سر نوفل ایستاد» شمشیر کشید و گفت: 

«سوگند به خدای این خانه, اگر مال خواهرزاده‌ام را بازنگردانی» این 
شمشیر را در تو فرو خواهم برد» 

نوفل گفت: «مال‌اش را به او بازمی‌گردانم» 

بزرگانی را که آن جا نشسته بودند» شاهد گرفت. وظیفه‌اش را که انجام 
داد و آرام گرفت به خانه‌ی عبدالمطلب رفت. سه روز نزد عبدالمطلب 
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ماند. مناسک عمره را بجا آورد و به یثرب بازگشت. پش از این رخداد بود 
که نوفل, در مقابل بنی هاشم» با بنی عبدشمس هم‌پیمان شد. قبیله‌ی 
خزاعه که دیدند بنی نجارء عبدالمطلب را کمک کرده‌اند. رگ غیرتشان به 
حرکت آمد. به دارالندوه رفتند و علیه بنی عبدشمس و نوفل, با بنی هاشم 
هم‌پیمان شدند. همین پیمان بود که سپس منجر به فتح مکه شد.! 

با این اتفاق. کار عبدالمطلب رونق گرفت و نوفل ناگزیر از انزوا و 
سکوت شد. عهده‌دار شدن دو پست مهم و کلیدی سقایت و رفادت بر نام 
و آوازه‌ی عبدالمطلب افزود. رخدادهای بعدی هر کدام بر نام و جایگاه 
عبدالمطلب می‌افزودند. زمانی دست به کار شد تا چاه زمزم را دوباره حفر 
کند. جست و جو را آغاز و محل چاه را پیدا کرد و به حفر چاه پرداخت. 
دفینه‌هایی را که جرهمی‌ها هنگام آوارگی در آن پنهان کرده بودند. پیدا 
کرد. دو آهوی Db‏ شمشیرها و زره‌های طلایی. از شمشیرها دری برای 
کعبه ساخت. دو آهوی طلا را ورق کرد و زینت در قرار داد و کار wl‏ دادن 
حاجیان از زمزم را plo‏ کرد." 


#۰ ۶ + 


ستاره‌ی بخت عبدالمطلب هر روز بهتر و پرفروغ‌تر می‌تابید. هر 
حادثه‌ای که پیش می‌آمد و هر اتفاقی که می‌افتاد نام عبدالمطلب را 
دیگری بود که در زندگی عبدالمطلب ورق می‌خورد و فصل تازه‌ای را 
برایش می‌گشود. ابرهه. کارگزار نجاشی در یمن گاه و بیگاه می‌شنید که 
عربان همواره به مکه می‌روند. در مکه خانه‌ای دارند که می‌گویند اپراهیم 
۱-ر.ک: تاریخ طبری» ج ۳ صص ۸۰۱۱۸۰۲ الرحیق المختوم» ص ۱ مختصر سیرةالرسول؛ 
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پیامبر آن را ساخته است. این خانه نزد عربان از حرمت و تقڌس بالایی 
برخوردار cowl‏ ابرهه‌ی حبشه از آفریقا آمده بود و در LS‏ هوس‌های 
استعماری و نقشه‌هایی که بایستی از جانب رومیان مسیحی lal‏ کر 
از حس مذهبی و احساساتِ دینی نیرومندی برخوردار بود. این بود که 
درصدد برآمد که در یمن کلیسایی بسازد و نگاه مردم را به سوی آن جلب 
کند. در صورتِ موفقیت این نقشه و روتق گرفتن کار کلیسا و سرازیر شدن 
مردم به سوی یمن دستاوردهای مالی و اقتصادی بسیاری برای 
استعمارگران حبشی به همراه داشت. 

ابرهه دست به کار شد. کلیسای بزرگی در صنعا ساخت و از مردم 
خواست که به جای مکه به این کلیسا برای حچ بروند. مردی از قبیله‌ی 
کنانه شنید که ابرهه در صنعا کلیسایی ساخته است. عشق و علاقه‌ای که 
به کعبه داشت وادارش کرد تا دست به کاری بزند. به صنعا رفت. شب 
هنگام وارد کلیسا شد و با مدفوع و نجاست کلیسا را آلوده کرد. ابرهه که 
باخبر شد سخت خشمناک شد و سوگند خورد که کعبه را ویران خواهد 
کرد. با شصت هزار سرباز راهی مکه شد. نه يا سیزده فیل با خود همرأه 
داشت. خودش نیز بر فیل بزرگ سوار شد. به مُعْمّس که رسید سپاهش را 
تجهیز و فیل‌اش را آماده کرد تا وارد مکه شود. به وادی pare‏ میان 
ad‏ و من که رسیدند فیل خوایید.ه رکاری کردند تا حرکت کند ره ay‏ 
جایی نبردند. به هر سو که روی فیل را برمی‌گرداندند. به شمال, جنوب يا 
شرق, برمی‌خاست و می‌دوید. به سوی کعبه که رویش را می‌گرداندند 
می‌خوابید و از حرکت باز می‌ایستاد. 

رسیدن تا ake‏ برای ابرهه و سربازان‌اش کار آسانی نبود. در راه 
چندین مانع را پشت سر گذاشته بودند. در همان آغاز col,‏ در یمن یک 
برخورد سخت و خشن میان او و هواداران کعبه رخ داده بود. 
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مردی از اشراف و سران یمن چون می‌شنود که ابرهه درصدد چه 
کاری است. به جمع‌آوری نیرو می‌پردازد. هدف وی این بود که با ابرهه 
بجنگد و جلوی او را از رفتن به مکه و ویران کردن کعبه بگیرد. در جایی با 
ابرهه و سپاهش درگیر شدند. اما افراد و نیروهای آن مرد یمنی که 
«ذونفره نامیده می‌شد» شکست خوردند و خود «ذونفره نیز به اسارت 
درآمد. به سرزمین خثعم که رسیدند. یل بن حبیب خثعمی با قوم خود 
در برابر ابرهه ظاهر شد. جنگی سخت درگرفت و ابرهه پیروز شد و تفیل 
دستگیر. به طایف که رسیدند مردم قبیله‌ی ثقیف به استقبال ابرهه 
بیرون آمدند. بت ثقیف به نام «لات» در یمن بوذ و ثقفی‌ها بیمناک بودند 
که اگر در برابر ابرهه بایستند» مبادا به بت و خدایشان آسیب برساند. از 
این رو با او مدارا کردند. افزون بر این» فردی به نام ابورغان را به عنوان 
راهنما با او همراه کردند.۱ 

با پشت سر گذاشتن این همه مانع سرانجام به oda‏ رسیدند. این 
رخدادها نشان می‌داد که عرب‌ها چه عشقی نسبت به کعبه در دل دارند. 
افزون بر این» شکست‌های مداوم نیز حکایت از آن داشت که خداوند 
برای کعبه قصه‌ای So‏ ماجرایی Seo‏ آینده‌ای دیگر و برای ابرهه 
برنامه‌ای دیگر و فرجامی دیگر در نظر دارد. 

به wane‏ رسیدند. آن سوی کوه کعبه بود و قریش. سربازان که اتراق 
کردند. بی‌درنگ شتران و رمه‌های مردم مکه را غارت کردند. دویست شتر 
از عبدالمطلب را هم ربودند. ابرهه فردی به نام حناطه‌ی جمیّری را به 
مکه فرستاد تا سران قریش را پیش او بیاورد. حناطه به مکه رفت. 
انگشتان مردم همه عبدالم طلب را اشاره می‌رفت. حناطه پیش 
عبدالمطلب رفت. عبدالمطلب گفت: 


۱ ر.ک: ابن کثیر: تضیرالقرآن العظیم. ج ۴ صص ۵۵۲۵۵۳ ابن هشام ج ۱ ص ۴۷. 
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«به خدا سوگند. نه ما می‌خواهیم با او بجنگیم و نه توان‌اش را داریم. 
این خانه و حرم خداء خانه‌ی ایراهیم خلیل است. اگر خدا جلوی ابرهه را 
بگیرد» در برابر خانه و حرم خود جلویش را گرفته است. و اگر او را آزاد 
بگذارد که با کعبه هر چه می‌خواهد بکند. به خدا سوگند ما توان دفاع و 
مقابله نداریم.» 

حناطه گفت: «پس با من پیش ابرهه thy‏ 

رفتند. ابرهه تا نگاهش به عبدالمطلب افتاد از تخت خود پایین del‏ و 
در کنار عبدالمطلب روی فرش نشست و به عبدالمطلب گفت: 

«چه می‌خواهی؟» 

عبدالمطلب گفت: «دویست شترم را می‌خواهم.» 

ابرهه گفت: «هنگامی که تو را pays‏ شیفته‌ات شدم. اما اکنون که به 
سخن گفتن پرداختی. از تو چندش‌ام شد. تو درباره‌ی دویست شتر 
صحبت می‌کنی و درباره‌ی خانه‌ای که برابر با دين تو و دين پدران تو است 
و من آمده‌ام تا ویران‌اش کنم» چیزی نمی‌گویی؟» 

عبدالمطلب گفت: «من صاحب شترم. خانه صاحبی دارد که از آن دفاع 
می‌کند.» 

ابرهه: «کسی نمی تواند جلوی مرا بگیرد.» 

عبدالمطلب: «این تو و این خانه.» 

گفته می‌شود چند تن از سران و اشرافِ قریش به ابرهه پیشنهاد 
کردند یک سوم دارايي تهامه را بردارد و بازگردد. اما ابرهه نپذیرفت. 
شتران عبدالمطلب را به او برگرداند. به مکه رفتند. عبدالمطلب نزد قریش 
رفت و از آنان خواست که مکه را ترک کنند و بر سر کوه‌ها و قله‌ها 
متحصن شوند. تا مبادا از سیاه ابرهه آسیب ببینند. خودش رفت کنار 
کعبه و به همراه چند تن از سرانِ قریش حلقه‌ی در کعبه را گرفت. همه 
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دعا می‌کردند. نیایش می‌کردند و از خدا پیروزی و مدد می‌طلبیدند.۱ 
حلقه‌های در را رها کردند و همه به قله‌ی کوهها پناه بردند. از آن جا نظاره 
می‌کردند که چون ابرهه به مکه در آید چه می‌کند. 
ابرهه فیل‌اش را آماده کرد. محمودا اسم فیلی بود که ابرهه سوارش 

می‌شد. فیل‌ها را از آن رو آورده بودند که به ستون‌ها و پایه‌های کعبه 
طناب‌هایی ببندند و سپس به گردن dla hd‏ طناب‌ها را گره بزنند و آن‌گاه 
فیل‌ها را هی کنند تا دیوار خانه یکباره فرو بیفتد." راه افتادند. fad‏ ابرهه 
که در جلوی سپاه بود بنای رفتن نداشت خوابید. به هر سو که رویش را 
برمی‌گرداندند» راه می‌افتاد. اما به سوی مکه نمی‌رفت و می‌خوابید. فيل 
را می‌زدند» آزار می‌دادند» باز هم حرکت نمی‌کرد. به سوی یمن می‌دوید. 
دستوری غیبی دريافته بود تا به مکه نرود. ابرهه می‌دید که تيرش به 
Siw‏ خورد و همه‌ی نقشه‌هایش بر باد رفت. مردم مکه نیز به صحنه خیره 
بودند. نگاهشان یکباره به پرندگانی افتاد که از دور پیدا بودند. پرندگانی که از 
دوردست‌ها پر گشوده بودند و به سوی مکه می‌آمدند؛ پرندگانی مثل پرستو و 
بوتیمار. هر پرنده‌ای سه سنگ با خود به همراه داشت: 

«مگر ندیدی که خدایت با صاحبان فیل چه کرد؟ مگر مکر و 

نیرنگشان را گمراه و بی حاصل نساخت؟ و پرندگان را دسته دسته 

بر آنان فرو نفرستاد؟ [آن پرندگان] آن‌ها را با سنگ و گل می‌زدند؟ 

و Gur‏ سان خداوند آنان را مثل علف آفت‌زده (نابود) کرد" 
از جمله عبدالمطلب این بیت را می‌خواند: 
لاهم إن العبدیم نع رَحله فامنع جلالک 
لايغلبن صليبهم و محالهم غدواً محالک 
ر.ک: ابن هشام؛ de‏ ص DY‏ 
۲-ر.ک: ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ج ۴ ص DOM‏ 
۴ سوره‌ی فیل» درباره‌ی معنای واژه‌ی سجیل» بخاری از ابن عباس به صورت معلق نقل کرده که 
گفته: سجیل همان سنگ وگل است. درباره‌ی معنای واژه‌ی ابابیل هم از مجاحد نقل کرده که گفته: 
ابابیل یعنی پیوسته و دستجمعی. ر.ک: صحیح بخاری» کتاب التفسیر سورة الم تر کیف.. 
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ob‏ تندی وزیدن گرفت. پرندگان از Ghee‏ باد دسته دسته پیدا شدند. 
سنگ‌ها را از میان نوک‌ها و پنجه‌های خود رها کردند. هر سنگی به هدف 
می‌خورد و به هر کسی که می‌خورد مثل تیر در تن‌اش فرو می‌رفت. گروه 
مهاجم آشفته و سراسیمه شدند. لاشه‌هایی این جا و آن جا روی میم 
افتاده بودند. هر لاشه‌ای درست به علف‌هایی می‌مانست که حیوانی 
قسمت‌های قابل استفاده‌اش را خورده و بقیه‌ی قسمت‌ها را رها کرده 
است. GLAS‏ که هنوز سالم بودند دنبال راهی می‌گشتند که از آن آمده 
بودند. در راه به هر کس سنگی می‌خورد» لاشه‌اش می‌افتاد. به ابرهه نیز 
سنگریزه‌ای اصابت کرد. نیروهای باقی مانده لاشه‌اش را برداشتند و به 
سوی یمن دویدند. به یمن که رسیدند ابرهه No yo‏ 

این پرندگان چه بودند و با خود چه حمل می‌کردند که ابرهه و 
سربازان‌اش را این چنین سراسیمه و آشفته. سوراخ سوراخ و تکه پاره به 
یمن بازگرداندند؟ روایات تاریخی در تبیین دسته‌های پرندگان و شکل و 
حجم آن‌ها و نوع و حجم سنگ‌هایی که با خود به همراه داشتند. از 
وضوح و هماهنگی لازم برخوردار نیستند. جز آن چه در قرآن آمده. 
روایت صحیحی در این باره در دست نداریم که درباره‌اش به قضاوت 
بپردازیم.۲ برخی با استناد به گفته‌ها و دیدگاه‌های کسانی که در دوره‌ی اسلام 
به سر می‌برده‌اند. گفته‌اند که آن پرندگان میکروب بیماری آبله را با خود به 
همراه داشته‌اند و بر سر هر کسی که می‌ریخته‌اند مبتلا به آبله می‌شده و جان 
می‌داده است." حتا پرندگان را نیز گفته‌اند که از جنس پشه‌ها و مگس‌ها 
بوده‌انده چون هر چه پرواز کند طیر (پرنده) نامیده می‌شود.؟ 


۱-ر.ک: ابن هشام السيرة النبرية» ج ۱ صص ۵۴-۵۶ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم ج ۴ ص DOM‏ 
۲ فقدان روایت صحیح در این باره تا ale‏ است که بخاری هنگام تفسیر سوره‌ی فيل جز چند 
روایت Glas‏ درباره‌ی معنای برخی از واژگان» چیز دیگری در خصوص بسط جریانات و حوادث 
تاریخی نیافته و قابل استناد ندانسته است. 

۳-ر.ک: ابوزهره؛ خاتم پیامبران ج ۱» ص NAY‏ محمد عبده» تفسیر جزء عم تفسیر سوره‌ی فیل. 
۴۔ ر. ک: محمد عبده تفسیر جزء عم سوره‌ی فیل. 
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آن سنگریزه‌ها هر چه بوده باشند و پرندگان را هر چیز دیگری بنامیم. 
آن چه مسلم است این که در این رخداد. قدرت بزرگ خداوند و مقام و 
شوکت بیکران کعبه تجلی یافته است. قریش که در آن سوتر ایستاده 
بودند و نظاره می‌کردند از این بلای بزرگ در امان ماندند و هیچ آسیبی 
ندیدند. در این سوی کوه‌ها ابرهه و دارودسته‌اش زیر آماج پرندگان و 
رگبار سنگریزه‌ها سوراخ سوراخ می‌شدند و می‌مردند. این پرندگان (یا به 
گفته‌ی برخی کسان: این موجودات حامل میکروب) کجا بودند که به 
یکباره آن هم درست هنگامی که آبرهه درصدد حمله به کعبه بود» پیدا 
شدند و بی آن که به کسی دیگر آسیبی برسانند. تنها ابرهه و سپاهش را 
از پای درآوردند؟ براستی که دست خدا و قدرت بیکران او در این رخداه 
بزرگ دخالت داشت. حادثه‌ای رخ داده dg‏ آن هم از نوع رخدادهایی که 
مردم با آن‌ها آشنا نبودند. از نوع خارق عادات. هرچند هر روزه ما با 
پدیده‌ها و رخدادهایی روبه‌رو می‌شویم که عقل و اندیشه‌ی ما به تجزیه و 
تحلیل و درک و فهم آن‌ها قادر نیست. هر روزه می‌بینیم که خورشید از 
شرق طلوع می‌کند و به مغرب برای غروب می‌رود. مکانیسم و دستگاه 
پیچیده‌ی آدمی را می‌بینیم که هنوز هم «ناشناخته» ۱ مانده است. این‌ها 
همه پدیده‌های خارق عادت و خارج از قدرت درک بشر هستند. در آن 
روز و در آن جا در کنار کعبه و در برابر چشمان خیره و وارفته‌ی قریش. 
پرندگان با لاشه‌های سربازان ابرهه کاری خارق‌العاده می‌کردند. کاری که 
نه در توان قریش بود و نه اسباب و امکانات‌اش را در اختیار داشتند. 
چیزی فراتر از نیروی قریش و بالاتر از امکانات آنان. براستی که جز دست 
خدا چیز دیگری نبود که آن پرندگان را بر gle‏ هوسرانان حبشی انداخته 


nye 


۱-اشاره به کتاب ب الکسیس کاریل: انسان» موجود ناشتاخته. 
۲-رک:قی ظلال القرآن» ج ۶ صص ۳۹۷۹۔۳۹۷۴ 
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این رخداد درست پنجاه و پنج روز پیش از به دنیا آمدن محمد PEG‏ 
صورت پذیرفت. اواخر فبریه یا اوایل ماه مارس سال ۵۷۱ م. اما راستی 
هر چه باشد و به هر روزی که افتاده ddl‏ نزد خدا می‌باید بر دین شرک و 
چندخدایی برتری داشته باشد؟ در این جا می‌بينيم که قضیه وارونه شده 
است. شرف به ظاهر - پیروز شده و دین آسمانی و نمایندگان‌اش دچار 
شکست شده‌اند. خانه‌ی کعبه هرچند ساخته‌ی دست توحیدی ابراهیم 
است. اما دست کم سیصد و شصت بت در آن نصب است. هر بتی برای 
قبیله‌ای و برای منظوری. با این وصف. این شرک پیروز می‌شود و آن دين 
شکست می خورد. راستی چه سرّی و چه رازی در این جا نهفته است؟ 

خدا برای این خانه و مردم پیرامون آن برنامه‌ای دارد؛ برنامه‌ای که اگر 
دیگران بر آن چیره شوند. اجرا نخواهد شد. می‌باید این خانه آزاد باشد و 
این مردم از زورگويی استعمارگران به ظاهر دیندار رها باشند. آن برنامه‌ی 
خدا در صورتی تحقق خواهد CSL‏ و میدان جولان خواهد داشت که کسی در 
مکه یکه‌تاز نباشد و حرف نهایی را او نگوید. همه با هم برابر باشند و کسی به 
عنوان فرمانروا و حاکم و کارگزار بر دیگران برتری نداشته باشد. 

افزون بر این محفوظ ماندنِ خانه به مردم جهانِ آن روز این نکته را 
می‌آموخت که اگر خدا طرحی و برنامه‌ای داشته باشد» نباید از پذیرش آن 
و تن دردادن به آن سرباز زنند؛ زیرا هر چه از ناحیه‌ی این خانه برخیزد. 
پرتویی از جانب خدا خواهد بود. پس بايد که به پرده‌داران خانه حرمت 
بگذارند و به پیام پیام‌آوران‌اش گردن نهند.۱ 


۱-ر.ک: پیشین؛ ج ۴ ص ٩۳۹۸۰‏ الرحیق المختوم» صص ۴۲-۴۳. 
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حمایت خانه از جانب las‏ و رسوایی دشمن این پندار نادرست را در 
قریش پروراند که دین GUT‏ دین صحیح است و آیینی که در پیش 
گرفته‌اند مورد تأْیید خداوند است. Cuber‏ خانه و رسوایی دشمن را به 
مثابه‌ی مهر تأییدی تلقی کردند که از جانب خدا بر دین و آیین پدری و 
موروثی‌شان زده شده بود. 

شاید همین پندار غلط و آشفته سبب شده بود که بعدها به اشتباه 
تصور کنند دين موروثی‌شان درست است 9 محمد که ادعای پیامبری 
می‌کند. سخن به گزاف می‌گوید. همواره چنین بوده که چون ملتی در اوج 
تأییدها و پیروزی‌ها به سر می‌برده» از انحرافات و اشتباهات خویش غافل 
شده و اساساً انحرافات و اشتباهات‌اش را نپذیرفته است. در چنین 
مقاطعی کار دعوتگران و اصلاحگران خیرخواه بس دشوار و سنگین بوده 
است. گاه با زندان‌ها, شکنجه‌هاء طردها و حذف‌های جانکاه و سخت روبه 
رو شده‌اند وگاه نیز اگر پیروز شده‌اند. با پشت سر گذاشتن سختی‌ها و 
دشواری‌های فراوان همراه بوده است. 


FH 


عبدالمطلب ده پسر داشت: حارث. رَبیرء» ابوطالب» عبدالله. حمزه 
ابولهب. غیداق. مقوم» صفار 9 عباس. شش تا هم دختر داشت: ام حکیم. 
05 عاتکه صفیه. آروی و aval‏ عبدالله زیباروترین و پاکدامن‌ترین پسر 
عبدالم طلب بود. عبدالمطلب او را بیش از دیگر فرزندان‌اش دوست 
می‌داشت. زمان کندن چاه زمزم پدر نذری کرده بود که در آن رسوبات 
باورها و اندیشه‌های جاهلی به چشم می‌خورد. نذر کرده بود اگر پسران‌اش 
به ده تن رسیدند. یکی از آنان را قربانی کند. اینک ده تن بودند. 
عبدالمطلب موضوع نذر را با پسران‌اش در میان گذاشت. همه در اجرایش 
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Ce LS‏ هبل رفت. از پسران‌اش خواست روی تیرک‌هاء نام‌هایشان را 
بنویسند. نام هر کس بیرون می‌آمد او باید قربانی می‌شد. تیرک‌ها را به 
خدمتکار داد و به او گفت قرعه بکش. او قرعه کشید. در همان بار نخست 
چوبه‌ی تیر عبدالله بیرون آمد. دست‌اش را گرفت و به سوی کشتارگاه راه 
افتاد. کاردی نیز در دست داشت. pope‏ همه. قریش و فرزندان دیگر 
عبدالمطلب یک صدا گفتند که تو نبایستی این کار را بکنی. عبدالمطلب 
گفت: 

«پس با نذرم چه کنم؟» 

به عبدالمطلب گفتند که نزد غیبگویی برود و از او راهنمایی بخواهد. 
نزد غیبگو رفت. غیبگو به عبدالمطلب گفت: 

oo‏ شتر با عبدالله قرعه بکشید. اگر باز هم نام عبداللّه بیرون آمد» بر 
شمار شتران بیفزایید. تا سرانجام پروردگارتان خشنود شود. هرگاه قرعه 
به نام شتران در adel‏ به جای او شتران را بگشید. چون در این صورت 
پروردگارتان خشنود شده و دوست شما رهایی یافته است.» 

قرعهکشی را از سر گرفتند. ولی تیرک‌های قرعه هم چنان به نام 
عبدالله در می‌آمد. عبدالمطلب نیز هر بار بر شتران ده ده می‌افزود. تعداد 
شتران به صد که رسید قرعه به نام آن‌ها بیرون آمد. عبدالمطلب و مردم 
تکبیر گفتند. دختران ن عبدالمطلب برادر خود. عبداللهء را با خود بردند. 
عبدالمطلب هم صد شتر را آورد و میان صفا و مروه کشت و آن‌ها را برای 
مردم و پرندگان و درندگان واگذاشت. خود و فرزندان‌اش از گوشت شتران 
چیزی برنداشتند و جلوی مردم را هم نگرفتند. هر کسی هر مقدار دل‌اش 
می‌خواست. برمی‌داشت.! 

۱-ر.ک: نویری نهاية الارب» ج ٩‏ صص ٩۶۱۶۶‏ طبری؛ ج ۰۳ صص ٩۷۹۶-۷۹۱‏ ابن هشام السيرة 
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خاندان | ۱۱۹ 


این رخداد در منابع گوناگون آمده است. اما از لحاظ محتوایی می‌توان 
در درستی آن تردید کرد» زیرا نذری که قربانی آن آدمیزاد باشد, در سنت 
عربی پیشینه‌ی معتبری نداشته است. اگر در قرآن و سنت از قربانی 
اسماعیل سخن رفته. علت آن به دستوری باز می‌گردد که از جانب خدا به 
ابراهیم داده شده و جایی برای توجیه و تأویل باقی نگذاشته است. این 
حادثه با حکمت و فلسفه‌ی خود در موردی که داشته. محدود مانده و به 
عنوان سنت تداوم نیافته است. جامعه‌ی عرب نیز پس از ابراهیم با 
شناختی که از ریشه‌های آن ماجرا داشته. به تداوم صوری آن نکوشیده 
است. منابع نیز از نمونه‌های دیگر با پیشینه‌ی زمانی بیشتر سخنی به 
میان نیاورده‌اند. بعید است که عبدالمطلب چنین نذری کرده باشد که در 
سنت جامعه سابقه نداشته باشد. چه بسا عبدالمطلب تنها صد شتر نذر 
کرده باشد و سپس ناقلان oll‏ با شاخ و برگ دادن ماجراء آن ۳ به 
گونه‌ای که نقل کردیم» سینه به سینه نقل کرده باشند. 

عبدالله جوان بود و زیبا. جوانی و زیبایی‌اش» وی را در Jo‏ همگان 
دوست داشتنی و جذاب می‌کرد. هر دختری آرزوی ازدواج با او را در سر 
می‌پروراند. عفت و پاکدامنی بر زیبایی‌اش می‌افزود. جوانی که هم زیبا 
باشد و هم پا کدامن برای هر دختری هوس‌انگیز خواهد بود. دامنی که 
هرگز به لوث گناه آلوده نشده و شهوت و گناه وی را به خود نکشانده» در 
هر بازاری خریداران بسیاری دارد. خریدارانی که وی را به بهای گزاف 
خواهند خرید. عبداللّه چنین بود. اکنون که به بیست سالگی یا بالاتر از آن 
رسیده بودء لازم بود برای خود همسری دلخواه و زیبا دست و پا کند. 

a‏ بو 

در برخی منابع داستانی دروغین درباره‌ی aloe‏ ساخته و 

پرداخته‌اند و از طریق آن خواسته‌اند شکلی اسطوره‌ای به تولد 


۰ | رسول خاتم 


پیامبر اش بدهند. آن‌ها یادآور شده‌اند که زنی روسپی يا کاهنه که نوری 
میان چشمان عبداللّه دیده «dg:‏ وی را به همخوابگی با خود خواند. اما 
عبدالله نپذیرفت و سپس با آمنه نزدیکی کرد و سپس چون نزد آن زن 
بازگشت. زن مدعی شد که دیگر آن نور وجود ندارد و از پذیرش عبدالله 
تن زد.۲ این روایت هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ سند. مخدوش است. 
روایات گوناگونی که در این باره نقل شده. کاملاً با هم تعارض دارند. در 
برخی از روایات زن از قبیله‌ی خثعم. در برخی دیگر از بنی اسد و بنام 
قتبله و در برخی از قبیله‌ی بنی عدی بنام ghd‏ معرفی شده است. در 
برخی منایع آمده که لباس عبداللّه گل آلود بود و در برخی So‏ آمده که 

در هر صورت آمنه دختری زیبا و با اصل و نسب بود. پدرش رییس 
قبیله‌ی بنی زهره بود. کلاب که بنی زهره او را نیای خود می‌داند. نیای 
پیامبر نیز هست. آمنه از سوی ole‏ به نیای مشترکی با عبداللّه می‌رسید. 
مادرش oF)‏ دختر عبدالعزیز بود. سلسله نسب عبدالعزیز در نهایت به 8 
می‌رسد که یکی از اجداد عبدالله است. 

عبدالمطلب پس از آن ماجرا و رهایی عبدالله از قربانگاه» بی‌درنگ به 
خانه‌ی وهب پدر آمنه رفت و آمنه را برای عبدالله خواستگاری کرد. پدر 
موافقت کرد و ازدواج صورت پذیرفت. در همان مجلس عبدالمطلب, هاله 
دختر وهیب را برای خود خواستگاری کرد که بعدها حمزه و صفیه را 
برایش به Loo‏ آورد. " آمنه و هاله دختر عمو بودند. 
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آمنه زنی صبور و بردبار بود. در بین قریش el pw‏ همه زنان به شمار 
می‌رفت. حاصل ازدواج او با عبدالله فرزندی بود که بعدها نه تنها مسیر 
تاریخ عربستان بلکه مسیر تاریخ جهان را دگرگون ساخت. آمنه در شکم 
آبستن محمد بود. درست مثل مریم که در شکم آبستن عیسی شد. عیسی 
روج خدا og:‏ آبستن شدن مریم با دمیدن روح در او بود و آبستن شدن 
آمنه با در آمیختن با عبدالله. تا زمانی که آمنه آبستن محمد بود. هیچ گاه 
احساس سختی و سنگینی تمی‌گرد. حتا متوجه نبود که حامله است. 
سنگینی و بدحالی را که زنان دیگر زمان حاملگی دارند او در خود 
احساس نمی‌کرد. آمنه درست برعکس مریم» در دوران بارداری هیچ گاه 
گرفتاری و دشواری ندید. همه دوست‌اش داشتند؛ شوهر که به همین 
زودی‌ها برای همیشه از او جدا شد. عبدالم طلب که در انتظار به دنیا 
آمدن نوه‌ی خود نشسته بود همه این عروس نو را دوست داشتند. دیری 
نگذشت. چند روز یا چند ماه که عبدالله همراه با یکی از کاروان‌های 
بازرگانی قریش به شام رفت. خرید و فروش که به پایان رسید. به مدینه 
بازگشتند. عبدالله بیمار بود. به همراهان‌اش گفت من پیش دایی‌هایم که 
از خاندان بنی gue‏ بن نجاراند. باقی می‌مانم. عبداللّه یک ماه در مدینه با 
بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. سرانجام در مدینه درگذشت. او را در 
خانه‌ی نابفه‌ی جعدی به خاک سپردند. همراهان‌اش که به مکه بازگشتند. 
عبدالمطلب درباره‌ی عبدالله پرسید. گفتند: 

ght‏ بیمار بود و ما او را پیش دایی‌هایش گذاشتیم» 

عبدالمطلب یکی از پسران‌اش را به مدینه فرستاد. آن جا که رسید 
دید عبدالله مرده است. پیش پدر بازگشت و او را خبردار کرد. همه 
بی‌تایی می‌کردند؛ از همه بیشتر عبدالمطلب و آمنه. آمنه تازه عروس بود 


۱-ر.ک: نویری» نهاية الارب. ج ۱ ص ٩۳‏ خاتم پیامبرانه ج ٩‏ ص AVA‏ 
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و چند روزی بیشتر از ازدواج‌اش نگذشته بود. تازگي‌ها حامله هم شده 
بود. این بود که مرگ عبدالله بر او سخت گران آمد. در GU,‏ عبدالله شعری 
تلخ و غم‌انگیز گفت: 
عفا جانب البطحاء من ابن هاشم و جاور لحداً خارجاً فى الغماغم 
دعسته المسنایا دعسوة فأج‌ایها و ما ترکت فى الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه فى التزاحم 
فان تک غالته المنايا وريبها ais‏ كان ta‏ كثير التراحم 
«کناره‌ی بطحا از پسر هاشم پاک شد و در بیرون» در غماغم با 
لحدی مجاور شد. مرگ او را فرا خواند و او نیز اجابت‌اش کرد. مرگ 
رفتند و تخت (و تابوت‌اش) را بر دوش گرفتند. یاران‌اش (از بس 
زیاد بودند) با فشار و ازدحام او را دست به دست می‌کردند. اگر مرگ 
و حوادثِ روزگار او را ربودند Lal)‏ این مسلم است (AS‏ او بسیار 
بخشنده بود و فراوان خوبی می‌کرد.» ' 
میراث عبداللّه کنیزی بود به نام ام orl‏ که نام اصلی‌اش بر که است. 
و پنچ شتر نر و چند گوسفند. ۲ 


۱-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص ۶۲ ۲-ر.ک: نویری» نهاية الارب؛ ح ۱ ص ۷۴ 
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صبح بود. خورشید روز دوشنبه تازه داشت از درزها و شکاف‌های 
کوه‌های مکه بیرون می‌آمد. تازه چند روزی از حمله‌ی ناکام ابرهه به کعبه 
گذشته بود. روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول ple‏ الفیل ‏ و بیستم یا بیست 
و دوم ماه آوریل ۵۷۱ م. بود. در محله‌ی بنی هاشم جنب و جوش خاصی 
ous‏ می‌شد. زنان تند و چالاک به خانه‌ی عبدالمطلب می‌آمدند. مردان با 
عبدالمطلب چشم انتظار آمدن «کسی» نشسته بودند. مکه چشم به راه 
آمدن «کسی» بود. چه می‌گویم؟ جهان در انتظار آمدن «کسیی» بود. 

کنیز آمنه از دور پیدا بود. دوان دوان پیش عبدالمطلب می‌آمد. انگار 
خبری می‌آورد؛ خبری که به انتظارش نشسته بودند. کنیز نزدیک شد. 
کنار عبدالمطلب که رسید نفس‌اش بند آمده بود گفت: 

«برایت پسری به Loo‏ آمده است. by‏ نگاهش کن.» 

عبدالمطلب بی‌درنگ نزد آمنه رفت. نوزاد را برداشت و یکراست به 
کعبه رفت. به داخل کمبه رفت. مقداری دعا و نیایش کرد و همان جا 
ناماش را محمده گذاشت. نامی ناآشنا برای عرب‌ها اما پر محتوا پیش 
۱-ر.ک: المستدرک؛ ج ۰۲ ص ۷۰۸ شماره SPITE‏ مسند احمل ج ۰۱۳ ص ۵۳۸ شماره ٩۱۷۸۱۷‏ 
ترمذی, ابواب المناقب. باب ماجاء فی میلاد انبی SER‏ شماوه ۳۶۹۸. در برخی دیگر از منابع 
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خدا. پیش از این به کار بردنِ این نام میان عرب‌ها رسم نبود. از این رو از 
عبدالمطلب پرسیدند: 

Lo»‏ از نام‌های خانواده‌اش رو برگرداندی؟» 

گفت: «می‌خواستم آفریدگار در آسمان و آفریدگان در زمین از او 
ستایش کنند»۱ 

روز هفتم عبدالمطلب نوه‌اش را طبق رسم عرب‌ها ختنه کرد. قریش را 
دعوت کرد وسوری برپا کرد. ۲ 

گفته می‌شود: هنگام Wei‏ محمد چهارده ستون از ستون‌های کاخ 
خسرو شکاف برداشت و فرو ریخت. آتش مقدس مجوسیان خاموش شد. 
معبدها و کلیساهای پیرامون دریاچه‌ی ساوه فرو ریختند و آب دریاچه 
فروکش کرد. ۲ 

طبق معیارهای حدیث شناسان این رخدادها را به ندرت می‌توان 
مستند دانست. فرو ریختنٍ کنگره‌های کاخ خسرو و... از قدرتِ خدا بیرون 
نیست. ولی برای بزرگ و با شکوه جلوه دادن یک کس یا یک چیزء چنگ 
زدن به این گونه داستان‌ها که بیشتر به افسانه‌ها و اسطوره‌ها شباهت 
دارند. ضرورت ندارد. چرا که چنین اموری از حیطه‌ی قدرت و ges!‏ 
آدمی بیرون‌اند. روی gol‏ آن‌ها بیش از هر چیز حکایت از قدرت و 
2594 بیکران و لایزال خداوند دارد. شکوه و عظمتِ یک فرد بیش از هر 
چیز منوط به آن است که او با امکانات و وسایل موجود چه کرده است و 
در زندگی چه تغییر و تحوّلی پدید آورده است. تولد محمد و تکان خوردن 
و ترک برداشتن GES‏ ستمگران روزی بود که وی در غار حرا به پیام 
سروش غیبی گوش سپرد و سپس با آن پیام به میدان زندگی قدم گذاشت 
و dace‏ سنگ‌هاء اندیشه‌های فرسوده, نظام‌های پوسیده» طاغوت‌های 


۱-ر.ک: البداية و النهاية» ج ۲ ص ۲۴۷. ۲- پیشین 
۳.ر.ک: البداية و النهایة ج ۲؛ صص ۲۴۸-۲۵۳. 
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she‏ و زورگویان ستمگر را -با تکیه بر آن پیام ‏ درهم کوفت و فرو ریخت. 
پس می‌باید تولدٍ محمد را از این روز دانست و سرآغاز چالش بزرگ او را 
در آن حادثه‌ی شگفت دید. 
محمد اة به Loo‏ آمد. به محض تولد. پدربزرگ به پیشوازش رفت. 
پدر نبود. پدر مدت‌ها پیش به سفر رفته بود و از آن سفر به جای خودش 
خبر مرگ او را برای عبدالمطلب و آمنه به ارمغان آورده بودند. کودک 
بایستی یتیم بزرگ می‌شد. زیر سایه‌ی مادر و پدربزرگ. سایه‌ی پدر نبود 
تا او را بنوازد و در برابر سختی‌ها. فشارها و آسیب‌ها در oly‏ خود نگاهش 
دارد. بایستی طعم یتیمی و بی‌کسی را می‌چشید. بایستی می‌دید که فقر و 
بی کسی با فقیران و بی کسان چه می‌کنند. بایستی این دردها را 
چگونه بی کسان. بتیمان و فقیران را بنازد و در آغوش پر لطف و کرم 
خود بگیرد. 
راستی» اگر پدر می‌بود چه می‌کرد؟ LT‏ می‌توانست او را به پیامبری 
برساند؟ آیا می‌توانست او را برگزیده‌ی خدا و رهبر یک امت بگرداند؟ 
قطعاً چنین نبود. پدر یکی از هزاران عنصری است که آینده و زندگي 
کودک را جهت می‌دهد. یعقوب پیامبر زنده بود؛ سالخورده‌ای کارآزموده و 
آگاه که برای خدا در تب و تاب بود. روزی چشم گشود و یوسف را در کنار 
خود نیافت. یوسف را در حساس‌ترین دوره‌ی زندگی از دست داد. سال‌ها 
ذشت. یوسف بدون سایه‌ی پدر» آن هم در محیطی منحط و ناهنجار 
بزرگ و بزرگ‌تر شد. روزی ply‏ خدا به سراغ‌اش آمد و او پیامبر شد. 
درست مثل شمع» دل تاریک شب را شکافت. پس از مدت‌ها جدایی. 
زمانی که پدر و فرزند به هم رسیدند. یوسف یک پیامبر بود. یعقوب 


۱ ر ک: غزالی» محمد فقه السیرة؛ ص AY‏ 
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نتوانست یوسف را از شر بدخواهان پاس بدارد. تا چه رسد به این که او را 
به پیامبری برساند. پس بگذار محمد یتیم بماند و هیچ گاه سایه‌ی پدر را 
بالا سر خود نبیند. 


ee # 


ام ایمن» کنیزی که از پدر به او به ارث رسیده بود» از کودک پرستاری 
می‌کرد. بعدها که پیامبر بزرگ شد آزادش کرد و او را به ae‏ زیدین حارثه 
در آورد که اسامه را به دنیا آورد. تُوّیبّه. کنیز ابولهب» نخستین کس بود که 
شیرش داد. او حمزه و ابوسلمه را هم شیر داد. ۱ 

روزها یکی پس از دیگری می‌گذشتند. آمنه چشم ME‏ زنان 
بادیه‌نشینی بود که گه‌گاه به مکه می‌آمدند تا کودکان اشراف و ثروتمندان 
را به Jo‏ صحرا Nyx‏ در آن جا دوران خردسالی را سپری کنند و در دامن 
Cre‏ بی‌کران و در آغوش صحرای آزاد بزرگ و بزرگ‌تر شوند. عرب‌های 
شهرنشین همین رسم را داشتند. زیرا صحرا و طبیعتِ آزاد می‌توانست 
هم در رشد سالم کودکان کمک کند و هم در فراگيري زبانِ روان و رسای 
عربی به آنان یاری رساند. 

سرانجام چند زن شیرده با شوهرانشان به مکه آمدند. هر زنی رفت و 
نوزادی برای خود دست و پا کرد. محمد کوچک را به هر زنی که پیشنهاد 
می‌کردند نمی‌پذیرفت. آخر پدرش مرده بود و زنانِ شیرده به eal‏ دست 
یافتن به نوایی از پدر کودک, دست به این کار می‌زدند. پدر محمد مرده 
بود. مادر تنگدست و بینوا و پدربزرگ سالخورده چه می‌توانند بکنند و به 
زن شیرده چه می‌توانند بدهند؟ حلیمه‌ی سعدیه نیز با شوهرش به مکه 
آمده بود و کودک شیر خوار می‌جست. محمد را که به او دادند» چون از 
١‏ ر.ک: صحیح مسلې کتاب الرضاع باب تحریم ابنة الأخ من الرضاعة شماره ۱۴۴۸ و باب 


تحریم الرپيبة و آخت المرأق شماره ۱۴۴۹؛ صحیح بخاری کتاب النکاح باب ورباثبکم اللاتی فی 
حجورکم» شماره ۵۱۰۶ البداية و النهايت ج ۲ ص۲۵۲. 
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یتیم بودن‌اش با خبر شد» از پذیرش وی تن زد. اما هر چه تقلا کرد 
شیرخواره‌ای نیافت تا با خود ببرد. آن روزها روزهای قحطی بود. شب را 
از گرسنگی نخوابیده بودند. کودکان حلیمه از بس گرسنه بودند شب را تا 
صبح جیغ و داد می‌کشيدند. پستان‌های حلیمه خشک خشک بودند. 
ماده خر خاکستری‌شان از پا در ode!‏ بود. از پستان شترشان یک قطره 
شیر هم نمی‌چکید. هنگامی که نوازد شیر خوره‌ای نیافت نومید و 
سراسیمه شد. شوهرش حارث نیز نگران و آشفته شد. از قبیله‌ی بنی‌سعد 
آمده بودند تا شیرخواری با خود ببرند. اکنون می‌دیدند همه همراهانشان 
نوزاد در بغل دارند و حلیمه دست ILS‏ به این در و آن در مي‌زند. 
سرانجام رو به شوهرش گفت: 

«می‌روم و این نوزاد را می‌گیرم. دوست ندارم دست خالی بازگردم. 
می‌روم و آن یتیم را می‌گیرم» 

گفت: «حتماً این کار را بکن. WLS‏ خدا او را برای ما مایه‌ی برکت قرار دهد» 

حلیمه رفت. نوزاد را گرفت و به محل اثائیه‌اش بازگشت. نوک 
پستان‌اش را نومیدانه بر دهان کودک گذاشت. یکباره شیر روان شد. 
سینه‌های خشکیده از شیر لبریز شدند. نوزاد مکید و سیر شد. پسر دیگر 
حلیمه هم خورد و سیر شد. شوهرش حارث به سراغ شتر رفت. دید 
پستان‌هایش مالامال از شیراند. دوشید و نوشید. حلیمه نیز نوشید. همه 
سیر شدند. شب بود. سر را بر بستر گذاشتند و خوابیدند. تاکنون چنین 
خواب آسوده و چنین شب خوش و زیبایی ندیده بودند. از مدت‌ها پیش 
شب زا با گرستگی به صبح می‌رساندند. صبح که شد حارث رو به حلیمه 
گفت: 

«حلیمه. احساس می‌کنم چیز با برکت و فرخنده‌ای برداشته‌ای. مگر 
نمی‌بینی از لحظه‌ای که او را برداشته‌ايم» شب را چقدر خوب و آسوده 
سپری کرده‌ایم؟!» 
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راه افتادند. راه قبیله‌ی بنی سعد را در پیش گرفتند. آن خر از پا افتاده 
اکنون چهار تعل می‌دوید. خران همراهان‌اش همه عقب ماندند.می‌گفتند: 

«حلیمه. این همان خری است که با آن آمده بودی؟» 

حلیمه می‌گفت: «آری» این همان خر است.» ۱ 

به سرزمین قبیله‌ی بنی سعد رسیدند. آن روزها سرزمین قبیله از همه 
جا خشک‌تر و محروم‌تر بود. در روز چوپان‌ها گوسفندان را به چرا 
می‌بردند. شب که بازمی‌گشتند گرسنه‌تر بودند. زمین‌ها و کوهپایه‌ها 
خشک بودند. گیاهی نبود که رمه‌ها بچرند. تنها گوسفندان حلیمه و 
شوهرش بودند که سیر و پر شیر بازمی‌گشتند. محمدٍ کوچک در بیان 

۲ بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. از شیر حلیمه می‌خورد و از هوای بیابان استنشاق 

می‌کرد. از یک سو سینه‌های حلیمه را می‌مکید و سیر می‌شد و از سوی 
So‏ ریه‌هایش هوای پاک صحرا را تنفس می‌کردند. روح و مغزش در دل 
صحرا زیر تابش ناب آفتاب می‌پرورد و فراخ و تنومند می‌شد. گویی 
کوچه‌ها و خانه‌های تنگ و به هم چسبیده‌ی شهر را رها کرده بود و به این 
صحرای فراخ و پاک آمده بود تا روح و دل‌اش از تنگی و سستی رها شود 
و به فراخی و پاکی صحرا برسد. poly‏ شیری‌اش» شیماء هر روز او را به 
آغوش می‌گرفت. از خانه و محله بیرون می‌بره و در JO‏ صحراء زیر 
درختان و دامنه‌ی کوه‌ها تن و روحاش را رها و آزاد می‌گذاشت. 

دو سال گذشت. در این دو سال بزرگ و قوی هیکل شده بود. حلیمه او 
را برداشت و به مکه dy‏ زمان شیرخوارگی سپری شده بود و کودک 
بایستی پیش مادرش بازمی‌گشت. حلیمه در دل آرزو می‌کرد کاش می‌شد 
چند سالی دیگر پیش ما بماند. به خانه‌ی آمنه رفت. آمنه از دیدن 
کودک‌اش بسیار خوشحال شد. حلیمه گفت: ۱ 

«بگذار امسال او را با خود ببرم» چون از وبای مکه بر او بیمناکم» 
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angle‏ اصرار کرد. سراتجام آمته راضی شد. حلیمه دوباره با کودک به 
محله‌ی قبیله بازگشت. محمد چند سالی در قبیله‌ی بنی سعد ماند. گاه 
روزها با دیگر برادران شیری‌اش به بیابان می‌رفت و گوسفندان را برای 
Jer anes he‏ پنع نله ده یود که روزی جبونیل به اغا مد 
پنج کودک کنارش بازی می‌کردنده جبربیل محمد را گرفت و خوابانه 
سینه‌اش را شکافت و از قلب‌اش تکه خونی بیرون آورد و گفت: 

«این بهره‌ی شیطان است در تو» 

قلب‌اش را با آب زمزم در ظرفی طلایی شست و دوباره سر جایش 
گذاشت. کودکان دوان دوان پیش مادرش رفتند و گفتند: 

«محمد کشته شد.» 

مادر و پدر سراسیمه و هراسان پیش محمد آمدند. دیدند کودک 
ایستاده است. رنگ‌اش پریده و کسی پیرامون‌اش نیست. ۱ 

سینه‌ی محمد شکافته شد و بهره‌ی شیطان از آن بیرون آورده شد. 
پیداست که آن چه حظ و بهره‌ی شیطان دانسته می‌شود. نمی‌تواند مثل 
غده در تن آدمی وجود داشته باشد. اگر چنین می‌بود با یک foe‏ جراحی 
می‌شد یک آدم بد را به یک آدم خوب تبدیل کرد. خوب و بد بودن امری 
درونی و معنوی است و به هیچ وجه نمی‌توان برایش شکل محسوس و 
مادی تصور کرد. درست است که برای هر خصلتی ژنی وجود دارد و آن ژن 
سبپ پیدایش آن خصلت در آدمی می‌شود. اما تا کنون کسی نتوانسته با 
جابجا کردن ژن‌ها رفتار و کردار آدم‌ها را تغییر دهد. حادثه‌ی شکافتن 
سینه‌ی پیامبر هرچند شکل محسوس به خود گرفته. ولی هدف از آن 
تطهیر معنوی پیامبر بوده است. 
۱ صحیح مسلم, کتاب الایمان, باب الاسراء برسول dl‏ لی السماوات, شماره APT‏ ابن هشام 


حادثه‌ی GE‏ صدر را با اندکی تفاوت ذکر کرده است. ر.ک: السيرة النبوية ج ۱ ص ٩۱۷۳‏ البداية و 
النهایف ج ۲ ص ۲۵۴-۲۵۵. 
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در کودکی این حادثه رخ داده تا محمد را برای دریافت پیام و پذیرفتن 
مسئولیت آماده کند. مثل همین حادثه بعدها هم رخ داده است. زمانی که 
محمد به پیامبری رسیده بود. خودش می‌گوید: 
«در مکه بودم. جبرییل آمد. سیئه‌ام را شکافت» قلب‌ام را با آب 
زمزم شست. سپس تشتی طلایی که مالامال از ایمان و حکمت 


بود. آورد و در سینه‌ام ریخت. پس از آن سینه‌ام را بست»۲ 


ایمان و حکمت نمی‌تواند پدیده‌ای حشی باشد. انتقال آن هرچند 
شکل حسی به خود گرفته, ولی مسلماً غیر مادی بودن آن نمی‌تواند انکار 
شود. انتقال coe‏ امور معنوی و غیر مادی امری است که در تاریخ 
پیامبران همواره تکرار می‌شده است. وحی با حضورٍ حسی فرشته صورت 
شکل‌گیری عیسی مسیح در شکل محسوس انجام شده است. این امر 
بدان جهت بوده تا >29 کسانی که با آن پدیده روبه‌رو بوده‌اند. غافلگیر 
نشوند و قدرتِ پذیرش‌اش را به دست آورند.۲ 

eo % 

حلیمه و شوهرش سراسیمه و نگران راهی مکه شدند. از آن بیمناک 
بودند که به محمد آسیبی برسد و بدخواهی یا موجودی ناشناخته به او 
شود. کودک را به آمنه تحویل دادند و به سرزمین خود بازگشتند. از این 
پس محمد بایستی در دامن مادر بزرگ می‌شد؛ مادری که هنگام دیدن 
کودک برق شادی از چشماناش می‌درخشید. مهر و عشقی که مادر بر 
۱-ر.ک: صحیح مسلم, کتاب الایمان: باب الاسراء برسول dl‏ إلى السماوات. شماره APT‏ 


۴ برای آگاهی بیشتر ر.ک: غزالی, محمد فقه السيرة» ص ۸۶ بوطى» فقه السيرة» صص ۶۲-۶۳ 
ابوزهره روایاتِ متعلق به شی صدر را مضطرب می‌داند. رک: خاتم پیامبران» ج ۱ ص ۲۲۲. 
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روح و قلب محمد می‌ریخت» سرآغاز ایمانی بود که بعدها تمام وجودش را 
آکنده ساخت. از این پس مادر از cure‏ کودک و کودک از عشق مادر 
سیراب می‌شدند. روزها یکی پس از دیگری می‌آمدند و می‌رفتند. آفتاب 
داغ و سوزان مکه و شب‌های مطبوع آسمان Ke‏ در روج کودک تعادلی 
ایجاد می‌کرد. کودک شش ساله شد. مادر به oly‏ شوهر از دست رفته. 
هوای رفتن به یثرب را در سر داشت. روزی باروبنه‌اش را آماده کرد 
کودک را برداشت و به همراه ام يمن راهی یثرب شد. در یشرب دایی‌های 
کودک نیز بودند. نیای بزرگاش هاشم از همان جا زن گرفته بود. خویشان 
مادر در محله‌ی بنی نجار زندگی می‌کردند. کودک بایستی می‌رفت تا با 
خویشان خود LST‏ شود. به مدینه رسیدند. آمنه نخست کنار rs‏ شوهرش 
عبدالله رفت. اشک ریخت و عقده‌های درونی را خالی کرد. پس از آن به 
کوشک بنی نجار رفتند. قصری با شکوه که به سان دژ روی یکی از تپه‌های 
deh‏ پیرامون مدینه ساخته شده بود و در شهر از شهرتی برخوردار بود. 

آمنه با کودک‌اش محمد یک ماه در مدینه wile‏ در این یک ماه آن قدر 
فرصت بود تا در ذهن کودک تصاویری JSS‏ بگیرد که بعدها آن‌ها را به یاد 
]059 و شاخ و برگ دهد. بعدها به محله‌ی بنی نجار می‌نگریست و می‌گفت: 

این جا مادرم با من منزل کرد» ۱ 

آهنگ بازگشت کردند. از مدینه راه افتادند. به میانه‌ی راه که رسیدند 
آمنه بیمار شد. اجل مهلت‌اش نداد. چند لحظه بعد کودک با late‏ 
حیرت‌زده به لاشه‌ی سرد مادرش می‌نگریست که ام geal‏ جابجایش 
می‌کرد. به مکه رسیدند. ole‏ نبود. او را در ابواء به خاک سپرده بودند. تازه 
داشت نگاه محمد معنای چیزها را درک می‌کرد. هنوز نتوانسته بود برای 
هر چیزی تفسیری بیابد. در آغاز راه بود و در آغاز کودکی نیز پدر در 
مدینه خوابیده بود و مادر در میانه‌ی راه مدینه. شاید پیوند مرگ پدر و 


۱-ر.ک: خاتم پیامبرانه ج ۱ ص ۲۲۲ 
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مادر با شهر مدینه اشاره‌ای بود به نقش و میدانی که این شهر در آینده 
برای زندگی و رسالت محمد داشت؛ تا جایی که پیکر خود او نیز در 
همین شهر آرام گرفت. ۱ 

مادر که «vy‏ عبدالمطلب بی‌درنگ کودک‌اش را از دستان ام ایمّن 
ربود. کودک برای عبدالمطلب جای خالی پدر و مادرش را پر می‌کرد. در 
سایه‌ی کعبه هر روز برای عبدالمطلب بستری می‌گستراندند. پسران‌اش 
همه می‌آمدند و LS‏ بستر می‌نشستند. 

پس از چندی عبدالمطلب با کمر خمیده پیدا می‌شد. عصایی در دست 
داشت. ابر پیری بر پیشانی‌اش ريخته بود. آرام آرام می‌آمد و روی بسترش 
می‌نشست. هیچ یک از پسران‌اش روی بستر پدر نمی‌نشست. به پاس حرمت 
عبدالمطلب از او پایین‌تر می‌نشستند. تنها محمد بود که حق داشت JES‏ 
پدربزرگ روی بستر بنشیند. هرگاه محمد می‌آمد تا روی بستر بنشیند. عموها 
بر او نهیب می‌زدند تا از بستر دورش کنند. عبدالمطلب که می‌دید می‌گفت: 

«بگذارید پسرم uly‏ 

سپس کودک را کنار خود روی بستر می‌نشاند. هنگامی که عبدالمطلب 
با خود خلوت می‌کرد. تنها محمد بود که می‌توانست خلوت‌اش را بهم 
بزند. اگر خواب بود نیز تنها او می‌توانست خواب‌اش را آشفته سازد. 
عبدالمطلب بی نهایت نوه‌اش را دوست می‌داشت. در این سال‌های پیری 
و ناتوانی تنها محمد بود که برق deol‏ را در Jo‏ او می‌تاباند. جز محمد چیز 
دیگری نبود که او را به زندگی وابسته کند. دو سال در کنار عبدالمطلب 
سپری شد. محمد هشت ساله شده بود که عبدالمطلب در بستر مرگ 
افتاد. پیش از مرگ به ابوطالب سفارش کرد پس از او سرپرستی محمد را 
به عهده بگیرد. عبدالمطلب دیده از جهان فرو بست.! 

ee & 
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عبدالمطلب که of‏ جوان‌ترین پسرش, ole‏ جای او را گرفت. امور 
مربوط به زمزم و سقایت از آن پس در اختیار whe‏ بود. ابوطالب که برادر 
تنی عبدالله بود کفالت محمد را به عهده گرفت. ابوطالب سخت تنگدست 
و بی چیز بود. محمد را سخت دوست می‌داشت و هیچ گاه از او جدا 
نمی‌شد. به او خوراک خوب می‌داد. در کنار خود او را می‌خواباند. هر جا 
که می‌رفت او را با خود می‌برد. هرگاه می‌خواستند نهار یا شام بخورند اگر 
محمد نبود می‌گفت صبر کنید تا پسرم بياید. کودکان صبح‌هاء که از خواب 
برمی‌خاستند چشمانشان چرک گرفته بود و موهایشان ژولیده و آشفته 
بود. اما محمد چنین نبود. از خواب که برمی‌خاست گویی چشمان‌اش را 
سرمه کشیده و موهایش را شانه کرده و روغن زده است. ۲ 

محمد دوازده ساله شد. قریش ply‏ نیاز هر ساله کاروان تجاری 
تشکیل می‌دادند و به یمن و شام برای تجارت می‌رفتند. این بار ابوطالب 
هم درصدد رفتن به سفر برآمد. هنگام حرکت محمد ایستاده بود و به 
حرکت شتابناک گام‌های عمویش خیره شده بود. ابوطالب که کودک را دید 
دل‌اش سوخت. این بود که گفت: 

ap‏ خدا سوگند. او را با خود می‌برم. نباید من از او جدا شوم و او از من.» 

محمد را با خود برد. در این جا می‌گویند که چون به بُصرا رسیدند با 
راهبی بحیرا نام برخوردند. او محمد را شناخت و ابوطالب را وادار کرد تا 
هر چه زودتر وی را به مکه بازگرداند. چون اگر يهود به وجود او پی ببرند 
نابودش می‌کنند. این داستان با همه‌ی طول و تفصیل‌ها و شاخ و 
برگ‌هایش از سوی محققان و نویسندگان سیره نقد و رد شده است. ۲ 


۱ر.ک: البداية و النهایف ج ۲ ص ۲۶۲ نهاية الارب» ج ۱ صص ۹۶-۹۷ 

۲- این داستان جز کتاب‌های تاریخ و سيره در: سنن ترمذی, کتاب المناقب. باب ماجاء فی 
بدءنبوةالنبي شماره ۳۶۹۸ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۶۱۵ اہن ابی شیبه. خرائطی» بیهفی و 
ابونُعیم نیز آمده است. داستان را از ترمذی تقل می‌کنم و سپس نظر محققان را ذکر می‌کنم. در 
ترمذی از ابرموسی اشعری نقل شده که گفت: ابرطالب به همراه پیامبر و تنی چند از بزرگان قریش > 
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به شام رفت. چون به محل راهب نزدیک شدند. راهب از دير خود پایین آمد. مردم اثاثیه‌ی خود را 
باز کردند. راهب پیش آن‌ها آمد. پیش از اين مردم از کنارش می‌گذشتند. اما او پیش آنان نمی‌رفت 
و به Obl‏ توجه نمي‌کرد. در همان حال که اثاثیه‌ی‌شان را می‌گشودند. راهب به وسط آن‌ها آمد و 
دست پیامبر Rie‏ را گرفت و گفت: gal‏ سرور جهانیان است. او فرستاده‌ی پروردگار 
جهانیان است. خدا او را به عنوان رحمت برای جهانیان برمی‌انگیزد.» بزرگانِ قریش گفتند: «از کج 
می‌دانی؟» گفت: «هنگامی که شما از گردنه پیدا شدید» تمام سنگ‌ها و درختان به سجده افتادند. 
در حالی که سنگ‌ها و درختان جز برای پيامبران به سجده ثمی‌افتند. من او را از طریق مهر نبت 
که زیر غضروف شانه‌اش مثل سیب قرار دارد مي‌شناسم.» راهب به دیر خود برگشت و برایشان 
غذا تدارک دید. هنگامی که قریش برای خوردن آمدند محمد کنار شتران مانده بود. راهب گفت: 
«دنبال اش بفرستید.» محمد GERI‏ آمد. ابری بر او سایه انداخته بود. نزدیک که شد دید بقیه 
جلوتر آمده‌اند و در سایه‌ی درخت نشسته‌اند. چون نشست سایه‌ی درخت بر سر او خم شد. 
راهب گفت: «به سایه‌ی درخت نگاه کنید که بر سر او مابل شد.» 

راهب ایستاده بود و سوگندشان می‌داد که او را به سرزمین روم نبرند. چون اگر رومی‌ها او را ببینند 
از طریق صفات‌اش او را می‌شناسند و می‌کشند. ۱ 

در همین حال به پشت نگاه کرد. ناگهان دید هفت تن از رومیان دارند می‌آیند. راهب به پیشوازشان 
رفت و گفت: «چرا آمده‌اید؟ گفتند: «برای این آمده‌ايم که پیامبر (آخرٍ زمان) در ابن ماه بیرون 
می‌شود و در تمام راه‌ها مردمانی را فرستاده‌اند (تا او را بیابند). ما درباره‌ی او خبر شده‌ايم و به 
این جا که تو هستی آمده‌ایم.» راهب گفت: «ایا پشت سرتان کسی هست که از شما بهتر باشد؟» 
گفتند: Ley‏ خبر شده‌ایم در این راه که تو هستی او می‌آید.» گفت: «به من بگویید آیا کاری که خدا 
خواسته فیصله کند. کسی می‌تواند جلريش را بگیرد؟» گفتند: نه. سپس با او بیعت کردند و در 
کنارش ماندند. 

راهب رو به قریش گفت: « کدام یک از شما سرپرست اوست؟» گفتند: ابوطالب. راهب آن قدر او را 
سوگند داد تا این که سرانجام ابوطالب او را بازگرداند. ابوبکر نیز بلال را با او فرستاد. راهب هم 
مقداری کیک و روغن به او داد. 

این متن ماجراست که در ترمذی و منابع Soo‏ آمده است. ترمذی درباره‌اش گفته: «اين حدیت 
حسن غریب است و جز از این طریق نیأمده است.» ۱ 

روایت را از phi‏ سند صحیح دانسته‌انده ولی از نظر متن نقد کرده‌اند. در پابان uly)‏ آمده که 
ابوبکر De‏ باً او همراه کرد. پیداست که پیامیر در آن زمان دوازده ساله برده, ابوبکر نیز نه یا ده 
ساله بوده است. بلال اساسا معلرم نیست در ان زمان متولد بوده یا نه. ذهبی در مورد یکی از 
راویان‌اش به نام عبدالرحمن بن غزوان گفته است: او روایات منکر را نقل می‌کند. منکرترین 
روایت وی حدیثی است که از ابرموسی درباره‌ی سفر پیامبر به شام و ماجرای بحیرا نقل کرده 
است. ر.ک: میزان الاعتدال» ج ۰۲ ص DAN‏ زندگی نامه‌ی ۴۹۳۴. ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام نیز 
ابن ماجرا را منکر دانسته و گفته است: راستی ابوبکر کجا بوده است؟ او ده ساله بود... بلال در آن 
زمان کجا بوده است؟ ابوبکر او را پس از بعشت خریداری کرده است. او تا آن زمان هنوز متولد 
نشده بود. گذشته از این؛ ما ندیده‌ایم که هیچ گاه پيامبر ابوطالب را به aly‏ آن سن راهب انداخته 
باشد. در ضمن آن را برای قریش نیز ذ کر تکرده است. بزرگان قریش نیز از آن یاد نکرده‌اند. با این که 
بهانه و زمینه فراهم بوده تا چنین ماجرایی را نقل کنند. اگر چنین حادثه‌ای رخ داده بود حتما gat‏ 
آن‌ها زبانزد می‌شد. برای poly‏ نیز احساسی از نبوت باقی می‌ماند و زمان امدن وحی در gle‏ حرا 
انکارش نمی‌کرد و هراسان op‏ خدیجه نمی‌آمد. راستی: اگر ترس از این واقحه در ابوطالب آثر ےه 
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محمد در کنار ابوطالب کمکم داشت بزرگ می‌شد. هم چنان که تن‌اش 
آرام آرام بزرگ و تنومند می‌شد» روح و اندیشه‌اش نیز پروبال می‌گشود. از 
اوضاع شرک‌آلود پیرامون رنج می‌برد» از بیماری‌ها و فسادهای اجتماعی 
می‌نالید. کسی نبود که ناله‌اش را بشنود یا به رنج‌اش پی برد. ناله و 
رنج‌اش همه در Jo‏ بود. دل‌اش به Je‏ مردم می‌سوخت. از خود مردانگی 
نشان می‌داد و در برخورد با دیگران اخلاق کریمانه‌اش را بروز می‌داد. 
هیچ گاه دروغ نمی‌گفت. اگر امانتی به او می‌سپردند. تا جان داشت از آن 
محافظت می‌کرد. به همین جهت بعدها وی را «محمد امین نامیدند. 
Jo‏ کسی را نمی‌رنجاند. 

در کودکی. هنگامی که با حلیمه بود. با برادران شیری‌اش چوپانی 
می‌کرد. به مکه که آمد و جوان‌تر شد باز هم به چوپانی پرداخت. 
گوسفندان مردم مکه ۳ به صحرا برای چرا می‌برد و در برابر op‏ می‌گرفت. 
فراخی دشت‌ها و استواری کوه‌ها دل او را فراخ و باشکوه می‌کردند. از Jo‏ 
بیابان تجربه‌های بزرگی برمی‌گرفت. بعدها که به پیامبری رسید و مقام‌اش 
بالا رفت» به این کار افتخار می‌کرد و می‌گفت که همه‌ی پیامبران چوپانی 
کرده‌اند. ۱ 

اکنون پانزده alle‏ بود. بزرگ و تنومند شده بود. ناگهان جنگی در 
گرفت. در یک سوی آن قريش و هم‌پیمانانشان بودند و در سوی دیگر 
می‌گذاشت. چگونه بعداً به پیامبر اجازه می‌داد تا با کالای خدیجه به شام سفر کند؟ ر.ک: تاریخ 
الاسلام. السيرة النبويةء ص ۵۷ برای آگاهی بیشتر ر.ک: البداية و النهايق ج ۰۲ صص ۲۶۴-۲۶۵: 
گذشته از این علامه شبلی نعمانی در شش مورد روایتٍ فوق را نقد کرده است. ر.ک: فروغ 
جاویدان» ج ۱ صص ۱۶۷-۱۷۰ ۱ البدابة و النهاية ج ۲۰.ص ۶۶ 


۲ ر. ک: we‏ بخاری, کتاب الاجاره باب رعی الغنم على قراریط؛ ابن ماجه. کتاب التجارات 
باب الصناعات» شماره ٩۲۱۴٩‏ صحيح مسلم كتاب الاشربةء باب فضيلة الاسود من الکباث. 
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قیس عیلان قرار داشتند. فرمانده‌ی قریش» خرب بن أمَیّه oy‏ جنگ به 
خاطر مسئله‌ای کوچک و بی اهمیت آغاز شده بود. فردی به نام 
عروةالرحال از هوازن به کاروان تجاری نعمان بن منذر پناه می‌دهده تا در 
oly‏ و مسئولیت او کارش را انجام دهد. فردی So‏ به نام براض از کنانه 
(هم Glen‏ قریش) برمی‌آشوید که چرا عروه کاروان را در پناه خود در 
آورده است. براض» عروه را ناگهانی می‌کشد. این جاست که کنانه و قریش 
در یک سو و قیس عیلان در سوی دیگر در برابر همدیگر صف آرایی 
می‌کنند. جنگ چهار روز ادامه می‌یابد. در این چهار روز حرم و حرمت‌اش 
را زیر پا پا می‌گذارند. این است که به «حرب الفجار» معروف می‌گردد. 
Freres‏ در جنگ شرکت می‌کند و در کنار عموهایش می‌ایستد. 
تیرهایی که از سوی دشمن پرتاپ می‌شوند. محمد آن‌ها را پس می‌زند. 
سرانجام جنگ به نفع قریش پایان می‌یابد.! 

تازه از جنگ بازگشته بودند. چند ماهی گذشته بود که قریش ole‏ 
خود پیمانی بستند. این پیمان به «پیمان فضول» معروف شد. محمد در 
این پیمان شرکت داشت. cor‏ مردی از قبیله‌ی زبید به مکه آمد تا 
کالاهایش را بفروشد. عاص بن واثل بخشی از کالاهایش را خرید ؛ اما 
هنگام پرداختِ قیمت تعلل کرد. آن مرد به هر دری زد تا بتواند قیمت 
کالایش را بگیرد» Lal‏ کسی به دادش نرسید. روزی به دامنه‌ی کوه 
ابوفئیس رفت. قریش همه LS‏ کعبه نشسته بودند. مرد اشعاری تحریک 
کننده و سوزناک خواند. قبیله‌های بنی هاشم. بنی زهره» بنی امیّه و بنی 
مخزوم" در خانه‌ی عبدالله بن جُدعان گرد آمدند و با هم پیمان بستند که 
برای همیشه در کنار مظلوم خواهند ماند و حق وی را از ظالم باز خواهند 
١‏ ر.ک: ابن هام السیرة النبوية: ج ا.صص ۱۹۵-۱۹۸ ابن کثیر البداية و النهايت ج ۲ 


صص ۸-۷۰ زیر نهاية ENT‏ ۱ ص ۱۰۰؛ الرحیق المختوم ص ۴۹. 
۲-ر.ک: بیهقی: السنن الکبری: ج ۶ ص ۳۶۶ 
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کالای آن مرد را از او گرفتند و به صاحب‌اش بازگرداندند. محمد اة در 
این Glan‏ حضور داشت. بعدها می‌گفت: 


«اگر به من شتران سرخ موی می‌دادند دوست نداشتم پیمانی را که در 
خانه‌ی ابن جُدعان بسته شد و من در آن حضور داشتم. بشکنم.» 1 
پیمان بسته شد. محمد جوان با احساس و غرور تمام در آن شرکت 

کرد. پیش از آن جنگ فجار دست کم چهار سال به طول انجامیده بود و 
در نهایت با میانجیگری عتبه بن ربیعه پایان يافته بود. اکنون پیمان 
فضول شکل گرفته بود. براساس این پیمان اگر به کسی از مردم مکه یا به 
خود می‌دانستند تا از آن ستمدیده Elbo‏ کنند و حق وی را از ستمگر باز 
پس گیرند. محمد در آن جنگ و این پیمان بیباکانه شرکت کرد. محمد در 
هر کاری اجتماعی یا هر قضیه‌ی عمومی که در آن سودی حقیقی به مردم 
و نیازمندان می‌رسید. شرکت می‌کرد. هرچند از خرافات و اوهام موجود 
در جامعه خود را دور می‌کشید. ولی در کارهای سودمند با تمام وجود 
مشارکت می‌کرد. پیامبر اا در این هنگام بیست ساله بود. 


N & 


جواني محمد اکنون داشت به دوره‌ی پختگی و کمال نزدیک می‌شد. 
این پختگی و کمال نه از طریق درس و مدرسه و هم‌نشینی با دانشمندان 
و اهل فضل به دست می‌آمد. که از کانال تجارب گرانبهاء پرورش عقل و 
خرد. همگامی با طبیعتِ خشن پیرامونِ مکه. فرو رفتن در ژرفای هستی 
بیکران و اندیشیدن در فضای ملکوتی آسمان مکه حاصل می‌شد. محمد 


۱-رک: مسنداحمد: ج ۲: صص ۳۰۰-۳۰۱ شماره 1۶۵۵. 
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به خدا می‌انديشید» به هستی و جهانی می‌اندیشید که آفردگار یکتا آن را 
" آفریده بود. او از کانال دیدن هستی بیکران» قدرتِ لایتناهی خالق در 
هستی, نشانه‌های بزرگ و ژرف او در آسمان و زمین» تماشای منظره‌های 
بدیع هستی و کوه‌های استوار پیرامون, به وجود و قدرت ذاتی یگانه و بی 
همتا پی می‌برد. این جا بود که روح‌اش در برابر شکوه بی Sales‏ او به 
کرنش می‌پرداخت و قلب‌اش با از دیدن این همه قدرت و شوکت می‌تپید 
و زبان‌اش ناگهان آکنده از نیایش می‌شد. بعدها که به پیامبری رسید. 
نیمه‌های شب از خواب برمی‌خاست. از خانه بیرون می‌رفت. به lew!‏ 
نیلی چشم می‌دوخت و زمزمه می‌کرد: 

«براستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز برای 

صاحبان o>‏ نشانه‌هایی وجود دارد. همان‌ها که ایستاده و نشسته 

و به پهلو خوابیده خدا را یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و 

زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) پروردگاراء این‌ها را بیهوده 

نیافریده‌ای. تو پاکی. ما را از عذاب جهنم برهان» ' 

با این افکار و اندیشه‌ها محمد N‏ پنج سالگی گذاشت. هنوز 

ازدواج نکرده بود. در مکه به پاکی و درستکاری شهره شده بود. همه 
می دانستند که محمد چشم به مال و ناموس کسی ندوخته است. نزد 
محمد می‌آمدند و دا رایی و اجناس مرغوب خود را پیش او به امانت 
می‌گذاشتند. خدیجه زنی عاقل و ثروتمند بود. او زمانی به خود آمد که 
دید محمد در کار و زندگی‌اش حضوری پر رنگ دارد. او زنی تاجر بود. از 
ثروت و نام و آوازه بهره‌ی کامل داشت. کسانی را که در کار دادوستد خبره 
بودند استخدام می‌کرد تا ثروت‌اش را به کار اندازند و از مکه کالا بخرند و 


۱-سوره‌ی آل‌عمران, آیات ۰1۹۰-۱٩۱‏ روایت در بخاری, کتاب الوتر: باب ماجاء فی الوتره شماره 
۲ صحیح مسلم کتاب صلاةالمسافرین و قصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل و قيامه» شماره 
۳ آمده است. 
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به جاهای دیگر ببرند و بفروشند و از جاهای Soo‏ جنس خریداری کنند و 
به مکه بیاورند و بفروشند. هرچه عاید می‌شد میانشان نصف می‌شد. 

خدیجه دو بار شوهر کرده بود. نخستین بار با ابوهاله‌ی تمیمی و بار 
دوم با عتیق بن عائذ مخزومی. ۲ اکنون تنها زندگی می‌کرد و پا به سن 
چهل سالگی گذاشته بود." خدیجه شنیده بود که محمد جوانی درستکار و 
پاک است. غریزه‌اش او را واداشت تا به محمد پیغام بفرستد که pole‏ 
است ثروتِ خود را در Last‏ او بگذارد تا با آن برای تجارت به شام برود. 
خدیجه هم چنین پیشنهاد کرد که اگر در این سفر سودی عاید شد بیش 
از دیگران به او بدهد. محمد پذیرفت. مَیسرّه» برده‌ی خدیجه. با او همراه 
شد. شاید بدین سبب تا از نزدیک ببیند که محمد چگونه آدمی است و 
سپس مو به مو هر چه دیده به خدیجه گزارش کند. 

کوله‌بار سفر آماده شد. رفتند به سفر. هنگامی که بازگشتند دو برابر 
سود کرده بودند. $B reree‏ با اموال تجاری خدیجه دوبار به جُرّش" از 
توابع یمن یا TALS‏ بازار تهامه در حومه‌ی مکه یا شام" سفر کرد. این 
جا بود که خدیجه احساس کرد گمشده‌اش را یافته است. مهر محمد در 
دل خدیجه نشست. رازش را با نفیسه دختر منبه در میان گذاشت: نفیسه 
نیز یکراست پیش محمد رفت و پیشنهاد خدیجه را با او در glee‏ گذاشت. 
محمد نیز پذیرفت. اما در کار خدیجه یک گره کور وجود داشت. پدرش 


۱-ر.ک: الاصابة فى تمییز الصحاية ج ۶ ۲۸۱ شماره ۳۳۵: برخی گفته‌اند نخست با عتیق و سپس 
با alla yl‏ ازدواج کرده است. همان. sae‏ 

۲- چهل ساله بودن خدیجه به هنگام ازدواج با SEG palin‏ بر اساس روایتی است که از واقدی 
نقل شده است. ر. ک: الطبقات الکبری ج ۱» ص ۱۰۹ ولی روایت ابن اسحاق حاکی از آن است که 
خدیجه در آن هنگام بیست و هشت ساله بوده است. ر.ک: المستدرک» ج ۳. ص ۰۲۱۷ 
شماره ۳۹۰۳ 

۳-راک: المستداک» ج ۳ ص ۰۲۱۷ شماره ۴۹۰۰ 

۴- ر.اک: مصنف عبدالرزاق» ج ه صص ۰۳۱۹-۳۲۱ 

۵- ر.ک: الطبقات الکبری ج ص ۰۱۰۹ 
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خوّیلد با ازدواج دختر خود مخالف بود.۱ خدیجه میهمانی ترتیب داد. 
همراه پدر چند تن از قرش را نیز دعوت کرد. آمدند و همه خوردند و آن 
قدر شراب نوشیدند که نشئه و مست شدند. این جا بود که خدیجه تیرش 
ر رها کرد. از پدر خواست که او را به عقد محمد در بیاورد. پدر نیز بی آن 
که بفهمد. با ازدواج او موافقت کرد. روز بعد که حال‌اش بجا آمد 
می‌خواست همه چیز را بهم بزند. اما مهارت و زیرکی خدیجه سبب شد تا 
پدر خود را در برابر عمل انجام شده ببیند و ناگزیر موافقت کند." 

محمد به اتفاق خمزه: Gilby‏ و ذیگر عموهایش به خانهی شویلد بن 
اسد رفت. حمزه خدیجه را خواستگاری کرد و ابوطالب خطبه‌ی عقد 
خواند و در پایان گفت: ۳ 
«برادرزادهام محمد با هر مردی مقایسه شود. قطعاً از او سنگین‌تر و 
برتر خواهد بود. اگر از لحاظ روت فقیر است» این را بدانید که مال 
سایه‌ی زودگذر و چیزی است که دست dy‏ دست می‌شود. محمد را 
به درستی می‌شناسید و قرابت او را می‌دانید. او خدیجه دختر 
خویلد را خواستگاری می‌کند. کابین او را از آن چه مربوط به حال و 
آینده است از ما من پرداخت می‌کند.»۳ 


مراسم ازدواج پایان یافت. محمد بيست و پنج ساله و خدیجه به 


۱-هرچند گفته شده که AL GS‏ مدت‌ها پیش مرده بوده و اکنون عمروبن اسد ولی خدیجه بوده 
است» ولی در مسند احمد. ج ۰۱ ص ۳۱۲. جریانی که در متن نقل گردید. ذکر شده است. محتمل 
است که پدرش در کنار عموی خدیجه هر دو در ازدواج او نقش داشته‌اند. 

۲-مسند احمد بن حنبل, ج ۳ ص ۰۲۶۲ شماره ۲۸۵۱ 

۳ قسمت اخیر را امام احمد در مسند؛ ج ۳ ص ۴۲۵ با سند حسن روایت کرده است. ر.ک: 
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عبدالرزاق را صحیح دانسته است. 
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بود. این نخستین ازدواج محمد و آغازین شناخت او از زندگی مشترک 
بود. خدیجه پیش از این دو بار شوهر کرده بود و بنابراین تجربه‌ای دیرین 
و شناختی فراوان از زندگی مشترک به دست آورده بود. همه فرزندان پیامبر را 
خدیجه به دنیا آورد. تنها ابراهیم بود که از ماریه به دنیا آمد. قاسم نخستین 
میوه‌ی این ازدواج فرخنده بود. محمد ر پس از تولد قاسم «ابوالقاسم» 
می‌گفتند. پس از او به ترتیب. زینب, ام‌کلئوم. فاطمه و عبدالله به Lio‏ آمدند. 
پسران همه در کودکی درگذشتند. گفته می‌شود قاسم هنگامی که درگذشت پا 
به سنی گذاشته بود که می‌توانست شترسواری کند.پسران همه در کودکی 
مردند و دختران همه ماندند تا اسلام را ببینند. به شکوه و ole!‏ پدر چشم 
بدوزند و به سروش غیب از فراز آسمان‌هاء گوش بسپارند. 

ازدواج با خدیجه کانونی گرم و مهربان پدید آورد. چیزی نبود که بتواند 
گرمی و صفای این کانون را بهم بزنده جز مرگ پسراني خردسال, که تازه پا 
به سن بازیگوشی و کودکی می‌گذاشتند. در بین مردمی که تولدٍ دختر را 
ننگ می‌دانستند» مرگ پسران و ماندن دختران تاب نیاوردنی بود. با 
وجود این» خدا برای محمد برنامه‌ای دیگر داشت. برنامه‌ای PYG‏ از 
داشتن دختر یا پسر و مهم‌تر از تداوم يا عدم تداوم نسل. پیامبر پس از 
ازدواج در خانه‌ی خدیجه ساکن شد و خدیجه تا هنگام مرگ در آن 
از هجرت. عقیل بن ابی طالب آن ۳ تصاحب کرد.۱ 


« 4۶ + 
` سال‌ها یکی پس از دیگری می‌گذشتند. زندگی به سان رودخانه‌ای در 
زندگی ادامه داشت و انگار پایانی برایش متصور نبود. هر سالی که 


١-ر۔ک:‏ فاکھی» اخبار مک ج ۴ ص ۷ 
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می‌گذشت برگی از زندگی را در می‌پیچید و در خود فرو می‌برد.ده سال از 
ازدواج خدیجه و محمد گذشت و وی سی و پنج ساله شده بود. تاریخ به 
ما اجازه نمی‌دهد در این مدت به خانه‌ی محمد سرک بکشیم و ببینیم در 
زندگی خصوصی او چه می‌گذرد. یکباره که چشم می‌گشاییم می‌بینیم 
محمد سی و پنج ساله شده است. از زندگی خصوصی, آرام و بی دغدغه پا 
بیرون گذاشته و کنار مردم سرگرم بازسازی کعبه است. 

کعبه را نخستین بار ابراهیم به همراه پسرش اسماعیل ساخته بود. 
مدتی پیش سیلی تند آمده بود و بخشی از خانه را خراب کرده بود. به 
ظاهر آتشی هم در گرفته و پرده و خانه را سوخته بود. در همین ایام - 
احتمالاً - چند دزد از چاه نذورات که درون کعبه بود. اموالی برده بودند. 
همه‌ی این عوامل یا بخشی از آن‌ها سبب شده بود تا قریش درصدڊډ 
بازسازي ol‏ برآیند. 

دیواره‌ی کعبه عبارت از سنگ‌هایی بود که روی هم چیده بودند. سقف 
نداشت. دیوار نیز به اندازه‌ی قامت یک og: pol‏ بنا را بر بازسازی کعبه 
گذاشتند. همه قبیله‌ها گردآمدند. کارها تقسیم شد. برای هر قبیله 
قسمتی را اختصاص دادند. بایستی دیوارهای قبلی را منهدم می‌کردند و 
به جای آن بنای نو را می‌ساختند. اما کسی جرأت نمی‌کرد کلنگ اول را 
بزند. می‌ترسیدند مبادا عذابی فرود آید و نابودشان کند» یا مبادا خدا از 
این کار ناخرسند باشد. همه LT‏ کشیدند. ولیدبن مغیره به خود جرأت 
داد که کلنگ اول را بزند. کلنگ را برداشت. آرام آرام جلو رفت. با این که 
دلواپس بود و از دلهره داشت می‌مرد.باز هم بالای دیوار رفت و کلنگ اول 
را زد. مردم همه در جایی در دور دست ایستاده بودند و منتظر بودند که 
Wide‏ غیبی ولید را ببلعد. آن روز کسی دیگر دست به کار نزد. شب را به 
انتظار نشستند تا ببینند UT‏ ولید از این گستاخی جان سالم به در می‌برد 
یا نه. بامداد روز بعد که برخاستند دیدند اتفاقی نیفتاده است و ولید آرام 
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در حال کندن سنگ‌های دیوار کعبه است. این جا بود که همه قبیلهها 
دلیر شدند و آمدند و شروع به کندن کردند. 

کندن و خراب کردن تمام شد. بنا را بر این گذاشته بودند که در 
بازسازی کعبه از مال حرام استفاده Ai‏ از مال ربوی, از درآمد 
روسپی‌گری و از پولی که به زور گرفته شده. کار نگیرند. از LAS‏ همین 
روزهاء طوفان. یک کشتی رومی را که حاملٍ چوب. آهن و رخام بود به 
ساحل کوبیده و آن را شکسته بود. در میان سرنشینان کشتی یک بنای 
رومی به نام باقوم وجود داشت. قریش وجود او را مغتنم شمردند و کار 
بازسازی را آغاز کردند. پاره سسنگ‌های درشت را از کناره‌ی کوهها 
می‌کندند و می‌آوردند. این سنگ‌ها را در دیوار کعبه کار می‌گذاشتند. 
دیوار بلند و بلندتر شد. بجایی رسید که باید حجرالاسود را کار 
می‌گذاشتند. این جا بود که هر قبیله‌ای گردن برافراخت تا افتخار گذاشتن 
حجر نصیب او شود. همه قبیله‌ها برآشفتند. جنگ در آستانه‌ی رخ دادن 
بود. بنی عبدالدار کاسه‌ای پر از خون آوردند و به همراه بنی عدی پیمان 
بستند که تا جان دارند به gh‏ آن بايستند. دستان خود را در کاسه‌ی پر از 
خون فرو بردند و بدین سان پیمان بستند که یا باید افتخار گذاشتن حجر 
نصیب آنان گردد و یا این که به پای آن کشته شوند. به ویژه که قسمتی که 
حجر در آن گذاشته می‌شد. از آن همین دو قبیله به علاوه‌ی بنی اسد بود. 

چهار پنج روز گذشت. جنگ, چنگ و دندان می‌نمود. نکبتی دیگر در 
انتظار قریش بود. می‌خواستند کاری کنند که خدا خشنود شود؛ اما تعضب 
جاهلی داشت آنان را به فاجعه‌ای هولناک می‌کشاند. در همین روزها همه 
نگران و آشفته کنار کعبه sing,‏ که به ناگاه ابوامیّه‌ی مخزومی که از همه 
سالخوردهتر بود ۔ برخاست و گفت: 

«نخستین کسی که از در مسجد داخل شد. میان شما فیصله کند.» 
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همه پذیرفتند. بناگاه دیدند محمد داخل شد. موجی از شادی همه را 
فرا گرفت. محمد را می‌شناختند و قضاوت‌هایش را می‌پسندیدند. محمد 
جلو آمد. پارچه‌ای بزرگ خواست. سنگ را روی پارچه گذاشت. سپس 
گفت از هر قبیله یک تن بیاید و گوشه‌ی پارچه را بگیرد. از هر قبیله‌ای 
یک نماینده آمد. پارچه را کنار کعبه رساندند. محمد با دستان خود سنگ 
را سر جایش گذاشت. غایله رازه نخستین بار بود که محمد در 
زندگی‌اش چنین کار بزرگی انجام می‌داد. گویی خدا می‌خواست به قریش 
بفهماند که محمد در آینده کارهایی بس بزرگ‌تر انجام خواهد داد. 
خون‌های بسیاری را از ریختن باز خواهد داشت. قبیله‌هایی را که بر سر 
کوچک‌ترین مسایل به gle‏ هم می‌افتادند و خون‌های فراوانی را 
می‌ریختند, با هم آشتی خواهد داد و نظام قبیله‌ای و خونریزی‌های 
قبیله‌ای را از بین خواهد برد. درست است که او در این oly‏ بسیار جنگید؛ اما 
در همه‌ی جنگ‌هایش تعداد pled‏ کشته‌ها حتا به دو هزار تن هم نرسید. 
محمد را خدا داشت برای کاری بزرگ و رسالتی بزرگ‌تر آماده می‌کرد. 

کار ساختن به پایان رسید. بودجه‌ی حلالی که جمع کرده بودند ته 
کشید. هنوز قسمتی از کار مانده بود. شش ذراع از ناحیه‌ی شمال را از 
کعبه کم کردند. این قسمت حجروحطیم نامیده می‌شود. در کعبه را در 
قسمتی بالاکار گذاشتند تا هر کسی نتواند به آن داخل شود. در داخل 
شش ستون گذاشتند و روی آن سقف زدند. هنگامی که کار به GUL‏ رسید 
کعبه تقریباً به شکل مربع در آمده بود. ارتفاع دیوارش پانزده متر بود. 
بعدها پیامبر به خاطر آن قسمت که قریش نتوانسته بودند تکمیل‌اش 
کنند. حسرت می‌خورد و آرزو می‌کرد کاش می‌شد بر همان پایه‌های 
ابراهیم تکمیل شود. روزی رو به عايشه فرمود: 


۱ر.ک: مسند احمد. ج ۳ ص ۴۲۵؛ المستدرک» ج ۳ ص ۴۵۸ 


از کودکی ا پختگی | ۱۴۷ 


«مگر نمی‌بینی که قوم‌ات بودجه کم آوردند (و نتوانستند کعبه را 
کامل کنند). اگر گذشته‌ی قوم‌ات با کفر نزدیک dg god‏ کعبه را 
ol‏ می‌کردم. یک دروازه در شرق و یک دروازه در غسرب 
می‌گذاشتم و حجر را در کعبه داخل می‌کردم»۱ 


em H# 


محمد را دیدیم که پیش از بعفت چگونه می‌زیست. با این که تاریخ 
هم با همان آشنایی‌ها و برخوردهای انذک: می‌توانیم او را بشناسیم. او در 
جامعه می‌زیست. میان مردم بود. به سان مردم زیست و با مردم حشر و 
نشر داشت. در دوستی‌ها و دشمنی‌ها شریک می‌شد. اگر جنگی در 
می‌گرفت. در جنگ شرکت می‌کرد. اگر پیمانی بسته می‌شد. در آن حضور 
می‌یافت. با وجود اینء می‌کوشید از پلیدی‌ها و آلودگی‌های جامعه خود را 
دور نگه دارد. دینداری و خداپرستي خود را نمی‌آلود. با شرک و بت‌پرستی 
میانه‌ی خوبی نداشت. از همان جوانی خود را از بت‌ها و جشن‌هایی که در 
کنار بت‌ها برپا می‌شد دور نگه می‌داشت. می‌گویند بُوانه بتی بود که قریش 
مدام پیش او می‌رفتند. کنارش قربانی می‌کردند و نذر و نذورات را خود را 
به جا می‌آوردند و در سال یک روز کنارش بست می‌نشستند. یک بار 
ابوطالب از محمد خواست که پیش Se‏ بوانه برود. محمد نپذیرفت. صدای 
عمو بلند شد ؛ باز هم محمد تن در نداد. سرانجام ابوطالب خشمگین شد. 
عمه‌های محمد هم خشمگین شدند و گفتند: 

«از این که از خدایان ما دوری می‌کنی» بر تو بیمناک‌ايم.» 

سرانجام پس از پافشاری بسیار پذیرفت. رفت و مدتی ناپدید شد. 
هنگامی که بازگشت سخت سراسیمه و وحشت‌زده بود. گفتند: 


۱-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب الحج, باب فضل مکة و بنیانهاء شماره ۱۵۸۴: صحیح مسلم. کتاب 
الحج. باب نقض الكعبة و بنائها؛ شماره ۱۳۳۲. 


۱۸| رسول خاتم 

«چه شده است؟» 

گفت: «می‌ترسم به من آسیبی رسیده CLL‏ 

گفتند: «خدا تو را با شیطان دچار نمی‌کند. تو این همه خصلتِ نیک 
داری. اکنون چه دیده‌ای؟» 

گفت: «همین که به بتی نزدیک می‌شدم یک آدم سفید و دراز قامت 
نمایان می‌شد و فریاد می‌زد: «محمد. دور شو به gl‏ دست نزن.» 

از آن پس هیچ گاه محمد در جشن قریش شرکت نکرد. ۱ 

روزی به همراه زید کنار کعبه رفت. ميان صفا و مروه دو بت به نام 
اساف و ناثله نصب ogy‏ مشرکان هنگام طواف آن‌ها را دست می‌کشيدند. 
محمد و زید هم طواف کردند. زید می‌خواست بت را دست بکشد که 
ناگهان محمد او را دید و گفت: 

gh‏ را لمس نکن.» 

زید وسوسه شد و پس از چندی بت را لمس کرد. محمد گفت: 

«مگر من تو را منع نکرده بودم» ۲ 

محمد پیش از بعشت هم چنان که پیش بت‌ها نمی‌رفت و خود را با 
شرک آلوده نمی‌کرد به کارهای بیهوده و عبث هم نمی‌پرداخت. خدا او را 
برای کار و مسئولیت بزرگ‌تری در نظر گرفته بود. پس نباید به کارهای 
بیهوده رو می‌آورد. روزها و شب‌ها به تأمل می‌پرداخت. به هستی 
می‌اندیشد؛ اندیشه‌ها و افکار ناب و هدفمند او برایش ارمغانی بس بزرگ 
به همراه داشتند ؛ ارمغانی که پس از بعثت به چنگ آورد. گه گاه با ثروتی 
که خدیجه در اختیارش گذاشته بود به دادوستد می‌پرداخت؛ به بازارهایی 
که گاه و بیگاه برپا می‌شدند می‌رفت و با دادوستدی اندک» سودی به 


۱-ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۱۱۵۸ به نقل از ذهبی, السيرة النبوی صص ۸۰-۸۱ 


۲-راک: مسند ابریعلی: ج ۴ صص ۰۱۷۰-۱۷۲ شماره ٩۲۱۲‏ طبرانی: المعجم الکبیره ج ۵ھ صص 
۸۶-۷ شماره ۴۶۶۲ المستدرک؛ ج ۳ صص ۲۱۶-۲۱۷. ذهبی این روایت را حسن دانسته است. 


از کودکی تا پختگی | ٩۴۹‏ 
چنگ می‌آورد و دوباره به خلوتکده‌ی دل خویش باز می‌گشت. هنگامی که 
پا به میدان زندگی می‌گذاشت و با مردم در می‌آمیخت. همه او را دوست 
داشتند. خوش اخلاق بود و مهربان. کسی از او رنجشی در دل احساس 
نمی‌کرد. دروغ نمی‌گفت و Cady‏ سر کسی حرف نمی‌زد. این بود که همه 
دوست‌اش داشتند. به او اعتماد می‌کردند و حتا امانت‌ها و کالاهای گرانبها و 
اجناس مرغوب خود را پیش او می‌گذاشتند» تا از آن‌ها نگهداری کند. 


N p> ی‎ 


محمد چهل ساله شده بود. سه سال بود که مرتب در ماه‌های رمضان 
به کوو نور می‌رفت. در 095 نور که چند میل از مکه فاصله داشت - غاری 
به نام حرا وجود داشت. محمد. خانواده‌اش را با خود می‌آورد و نزدیک 
غار اسکان می‌داد. خودش به درون غار می‌رفت و به تأمل و نیایش 
می‌پرداخت. برای چند شبانه روز از پیش خدیجه آذوقه برمی‌داشت و با 
خود به غار می‌برد. هرگاه آذوقه‌اش تمام می‌شد. بازمی‌گشت. آذوقه 
برمی‌داشت و دوباره می‌رفت. گه گاه به فقیران و نیازمندانی که از کنارش 
می‌گذشتند غذا و خوراک می‌داد. بیشتر وقت‌اش را Gyo‏ عبادت تأمل و 
نیایش می‌کرد. عبادت‌اش به شیوه‌ی آیین ابراهیم بود. از جزییات روش 
Cole‏ او چیزی نمی‌دانيم. این را هم به درستی نمی‌دانیم که دقیقاً از چه 
زمانی به خلوت گزینی در غار علاقمند شد. از آیین مشرکان و بدعت‌هایی 
که در Go‏ ابراهیم پدید آورده بودند. بیزار بود. از این رو می‌کوشید در 
عبادت. خود را به شیوه‌ی ابراهیم پیامبر نزدیک کند. در غار از هیاهو 
سروصداء یاوه‌گویی‌ها و سخنانِ باطل و نیش‌دار مردم به دور بود. سکوت 
بود و آرامش؛ محیطی امن و آرام برای اندیشیدن» پرستیدن» نیایش 
رازآلوده تصفیه‌ی درون, جلا دادن قلب و ستردن آینه‌ی دل از زنگارهای 
تعلق. در آن قله‌ی بلند و دورافتاده. محمد با قلبی آکنده از شوق به 


۴ دسول خاتم 


خالق هستی می‌اندیشيد و به قدرت بیکران او او از آن بلندای قله به نظاره‌ی 
مردم می‌پرداخت که چگونه برای به دست آوردن لوث دنیا و شهرت و آوازه در 
تقلا و تکاپو هستند. در آن غار هیبتناک» لطیف و پر راز و رمز که GOR‏ حق 
بر آن ساتر بوده روحی بس بزرگ و ناآرام Tye‏ می‌زد؛ روحی که به نظاره‌ی 
دنیایی می‌پرداخت که از آشوب. ستم و حرمت‌شکنی موج می‌زد. سپس از 
جسرت و سرگردانی چون مار گزیده‌ای به خود می‌پیچید؛ چرا که رو فرار و 
روزنه‌ی امید نمی‌دید و برای درد کشنده‌اش دارویی نمی‌یافت.! 

بی‌گمان هر روح بزرگی که برنامه‌ای در سر دارد. امیدی در دل 
می‌پرورانده تصمیمی برای آینده‌ی انسان دارد و می‌خواهد تغییری ژرف 
در هستی پدید آورد» می‌باید لحظه‌هایی را در تنهایی و سکوت به سر برد. 
می‌باید از هیاهو و آشوب زندگی ببّرد. از تعلقات و دلبستگی‌ها جدا شود و 
در آن تنهایی و سکوت به اندیشیدن, به پیراستنِ درون؛ به اصلاح 
کجی‌های خود و به بزرگ هدف و برنامه‌ی خویش تأمل کند. 

محمد بایستی در آینده امانتی بس بزرگ را بر دوش می‌گرفت. 
بایستی چهره‌ی زمین را دگرگون و مسیر تاریخ را اصلاح می‌کرد. او پیش 
از چهل سالگی. سه سال پیاپی در آن سکوت و تنهایی با خود خلوت 
می‌کرد. خلوتی که هیچ فریاد و آشوبی آن را نمی‌آلود. یک ماه در آن 
تنهایی و سکوت به سر می‌برد. تنها و ساکت به زمزمه‌ی روح آزاد و رهای 
هستی گوش می‌سپرد. به غیب نهفته‌ای که در آن سوی هستی بود 
می‌اندیشید تا بدان گاه که هنگامه‌ی رویارویی و گفتگو با آن غیب فرا رسد. " 

شش ماه بود که هر چه در خواب می‌دید. درست مثل روشنایی 
سپیده. در زندگي مردم رخ می‌داد. در منابع از محتوای خواب‌ها سخنی 
به میان نیامده است. گویی در خواب به او وحی می‌شد. این وحی‌ها که در 


۱ غزالی» محمد فقه السیره» ص NYA‏ 
الرحیق المختوم» ص ۵۵؛ فی ظلال الق رآن؛ ج ‏ ص ۰۳۷۴۱ 


سروش غیب و دعوت در خفا | ۱۵۵ 


رؤیا انجام می‌شدند. دستور نبودند» واقعیت بودند. آن چه فردا یا چند روز 
بعد رخ loge‏ او در خواب می‌دید. دوران نبوت بیست و سه سال بود. آیا 
این شش ماه جزیی از وحی و نبوت بوده است؟ پیامبر BE‏ گفته بود که 
ریا بخشی از چهل و شش جزء نبوت است." LT‏ این شش ماه که نیم سال 
است و بیست و سه سال نبوت» چهل و شش نیم سال است. دارای همین 
مصداق است؟۲ 

محمد در غار بود. شب بود و سکوت. بیست و یک شب از خلوت‌اش 
می‌گذشت. شب بیست و یکم ماه رمضان» دهم اگست سال ۶۱۰ م ۲ بناگاه 


جبرییل بر او ظاهر شد و گفت: 
«بخوان.» 


محمد گفت: «من خواندن بلد نیستم.» 

جبرییل او را گرفت و چنان فشار داد که توان‌اش تمام شد. باز گفت: 

«بخوان.» 

محمد گفت: «من خواندن بلد نیستم.» 

جبرییل او را گرفت و برای بار دوم چنان فشار داد که طاقت‌اش تمام 
شد. گفت: 

«بخوان.» 

گفت: «من خواندن بلد نیستم.» 

برای بار سوم او را گرفت و فشارش داد. سپس گفت: 


١‏ ر. ک: صحیح بخاری,کتاب التعبیر, باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة و اريعين جزءا من النبرةه 
شماره‌های 24۸۷-۸4۸٩4‏ 

۲ اين که مدت رژیا شش ماه بوده مطلبی است که بیهقی نقل کرده است. به گفته‌ی این حجر: 
ابتدای نبوت از طریق ربا در ماه تولد پیامبر یعنی ماه ربیع الاول و درست زمانی بوده که 
پیامب 5 چهل ساله بوده است و JET‏ وحی از طريق بیداری در ماه رمضان بوده است. ر.ک: 
ceed‏ ص مر ۱ 

۴-در این زمآن پیامبر اة از لحاظ سال قمری دقیقاً چهل سال و شش ماه و دوازده روز داشته 
است. از لحاظ شمسی سی و نه سال و سه ماه و دوازده روز داشته است. در این باب به بحث 
مبسوطی که مبارکپوری در کتاب الرحیق المختوم ص OF‏ طرح کرده» مى توانید مراجعه کنید. 


NON‏ رسول خاتم 


«بخوان به نام پروردگارت. همو که آفرید. انسان را از خون بسته 
آفرید. بخوان که پروردگارت گرامی‌ترین است. همو که آموخت. به 
انسان آن چه را نمی‌دانست آموخت» علق/۱-۵) 


فرشته رفت و محمد تنها ماند. فرشته رفت بی آن که به او چیزی 
بگوید و این ماجرا را برایش شرح دهد. محمد نمی‌دانست که او کیست. از 
کجا آمدہ چرا آمده و برای چه این سخنان را به او گفته است. در آن 
وحی‌های نخستین از خداء نام خداء از آفریدگاری خدا و این که خدا به 
انسان دانش آموخته» سخن رفته بود. نه از رسالت خبری بود نه 
توضیحی درباره‌ی وحی داده شده بود و نه از آورنده‌ی آن OLN‏ به او 
اطلاعاتی داده شده بود. این بود که محمد خود را سر درگم می‌دید. 
نمی‌دانست که چه شده است. هیچ گاه تصور نمی‌کرد که فرشته به 
سراغ‌اش خواهد del‏ و او پیامبر خواهد شد. ۲ محمد آشفته و سراسیمه 
نزد خدیجه بازگشت, اندکی درنگ کرد و گفت مرا بپوشانید. هنگامی‌که 
آرام‌گرفت» همه چیز را برای خدیجه باز گفت. خدیجه گفت: 


«خدا تو را هیچ olf‏ خوار نخواهد کرد. تو رابطه‌ی خویشاوندی را 
برقرار می‌کنی. بار دیگران را بر دوش می‌گیری. چیزهایی که 
دیگران ندارند به چنگ می‌آوری و به دیگران می‌دهی. 
میهمان‌نوازی می‌کنی و در برابر مشکلاتِ حق کمک می‌کنی» 


۱- قرآن در این باره می‌فرماید: «تو امیدوار نبودی (و انتظار نداشتی) که کتاب به تو وحی شود.» 
(قصص | (AF‏ تفه 

با آن چه ذکر شد سردرگمی پیامب SEE‏ در آغاز بعت قابل توجیه است. برخی کوشیده‌اند 
روایت عايشه و فشارهای فرشته و ناباوری SEF aly‏ را نقد و رد کنند. به عنوان مثال ررک: 
طباطبایی. خیانت د رگزارش تاریخ. این تصور ناشی از OF‏ است که وضعیت پیامبر را قبل و بعد از 
بعثت OLS‏ دانسته‌اند. مسلماً حضرت محمد قبل از بعشت آدمی مثل سایر آدم‌ها بود» نه انتظار 
وحی داشت و نه مقوله‌هایی مثل وحی, شعر و... برایش از همدیگر قابل تفکیک بودند. به این 
جهت بود که احساس اباوری می‌کرد و نمی‌توانست برخورد فرشته را برای خود توجیه AS‏ چون 
هیچ توضیحی به او داده نشده برد که او از این پس پیامبر است و حامل پیام» فرشته‌ای از جانپ 
خداست که این ply‏ را اورده است» تا ان که در نهایت 4853 بن نرفل برایش توضیح داد که او همان 
رازدار است که نزد مرسی می‌آمد. زمینه‌های تایاوری و تعجب و سراسیمگی پیامبر گاملا فراهم بود. 
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هر دو نزد ورقه بن نوفل رفتند. 4859 پسرعموی خدیجه بود. در ادیان 
تحقیق کرده بود و در نهایت به کیش مسیحیت در آمده بود. اکنون پیر و 
سالخورده شده بود و بینایی‌اش را از دست داده بود. خدیجه رو به 4555 گفت: 

«پسر عمو بشنو که برآدرزاده‌ات چه می‌گوید.» 

4355 گفت: برادرزاده. چه دیده‌ای؟» 

محمد Fe‏ مو به مو همه چیز را باز گفت. 0859 که از این مسایل 
آگاهی بسیاری داشت گفت: 

gh‏ همان رازدار است که خدا بر موسی فرو فرستاده بود. کاش من 
جوان بودم. کاش زمانی که مردم بیرون‌ات می‌کنند. من زنده بودم.» 

Brome‏ گفت: «آیا بیرون و آواره‌ام خواهند کرد؟» 

ورقه گفت: «آری. هر کس پیامی Joo‏ پیام تو آورده» با او دشمنی 
کرده‌اند. اگر در آن روز زنده بودم. با قدرت از تو پشتیبانی خواهم کرد» ! 

اما دیری نگذشت که ورقه مرد. محمد پس از این که از سراسیمگی 
بیرون آمد. به غار بازگشت. خلوت‌اش را کامل کرد و پس از آن به مکه 
بازگشت. 

وحی بر محمد تاق فرود آمد. با نزول وحی» محمدیلَّط دوباره تولد 
یافت. انسان دوباره تولد یافت. با نزول وحی خط تاریخ تغییر کرد. تغییری 
که هیچ گاه به آن دچار نشده بود و هیچ گاه نیز به آن دچار نخواهد شد. 
رخدادی بس بزرگ و ژرف؛ با این رخداد انوار حق در زمین تابیدند. این 
انوار هیچ گاه خاموش نخواهد شد. با این انوار وجدان انسان و قلب انسان 
دوباره بیدار شد. انسان برداشتی تازه و روشن از هستی» از زندگی و از 
ارزش‌ها به دست آورد. برداشتی بس روشن, فراخ, گسترده. رها و همگام 
با زندگی و زندگان. 


۱-بخاری» همان جا. 
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با نزو وحی بر قلب محمد. خطفاصلی he‏ حق و باطل و هدایت و 
گمراهی کشیده شد. رخدادی ناب در آن لحظه‌های ناب؛ رخدادی جهانی 
و ماورایی که با آن بساط یک عصر برچیده شد و نظام عصری نو پا گرفت. 
گوشه گوشه‌ی زمین این رخداد را ثبت کرد. قلب و وجدان بشر آن را در 
خود گنجاند. براستی که امروز آن قلب و وجدان چقدر نیازمند است که 
نگاهی دوباره به آن یادواره‌ی بزرگ بیندازد و دیگر هیچ گاه فراموش‌اش 
نکند. همواره به یاد داشته باشد که آن لحظه aly‏ دوباره‌ی انسان بود و 
هیچ olf‏ باری دیگر در تاریخ تکرار نخواهد شد. ۲ 


ee & 


نخستین کار خدیجه آن بود که SBR yale,‏ را پیش 4859 بن نوفل برد. 
4555 تأیید کرد که جبرییل پیش او آمده است. به احتمال بسیار خدیجه 
شیو‌های گوناگونی را در پیش گرفته تا ماهیت کسی راکه به سراغ محمد 
آمده, ALS‏ کند. گفته می‌شود روزی خدیجه به محمد اة گفت: 

«پسرعمو هنگامی که دوستات به سراغ تو آمد می‌توانی خبرم کنی؟» 

محمد BAG‏ گفت: «آری» 

کنار خدیجه نشسته بود که جبرییل به دیدارش آمد. او به خدیجه 
or‏ 

«خدیجه. این جبرییل است» 

خدیجه گفت: «اکنون او را می‌بینی؟» 

گفت: «آری» 

خدیجه گفت: «پس سمتٍ راستٍ من بنشین» 

rere‏ 6اش برخاست و Crow‏ راستِ خدیجه نشست. خدیجه گفت: 

«کنون او را می‌بینی؟» 


۱ ر ک: فی ظلال القرآن ج ف ص‌۳۹۳۸. 
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گفت: «آری» 

خدیجه گفت: «پس بلند شو و در دامن‌ام بنشین.» 

محمد Bile‏ بلند شد و در دامن خدیجه نشست. خدیجه گفت: 

* 

«اکنون هم او را می‌بینی؟» 

گفت: «آری.» 

خدیجه شال‌اش را برداشت و سرش را برهنه کرد. محمد اشۇ هم 
چنان در دامان‌اش نشسته بود. خدیجه گفت: 

«اکنون هم او را می‌بینی؟» 

گفت: «نه.» 

خدیجه گفت: «پسرعموء او شیطان نیست. فرشته است. استوار باش و 
مژده‌ات باد ' 


* 


مدتی وحی قطع شد. جز همان آیات نخستین چیز دیگری بر قلب‌اش 
نازل نشد. این مدت از چند روز تجاوز نمی‌کرد. ۲ با وجود این پیامبر SEE‏ 
سخت نگران و غمگین بود و مدام آرزو می‌کرد که فرشته دوباره ظاهر 
شود. بر اساس روایتی که از سوی منتقدان و حدیث شناسان مورد نقادی 
قرار گرفته» آمده است که پیامبر SEE‏ در اوج اندوه به قله‌ی کوه‌ها می‌رفت. 
می‌خواست از همان بالا خود را به پایین پرت کند و بدین سان از حيرت و 
سرگردانی بیرون آید. اما ناگهان جبرییل نمایان می‌شد و می‌گفت: 

«محمد. تو به راستی پیامبر خدایی.» 


۱-روایت بیهفی دلائل النبوةء ج ۰۲ صص ۱۱۵۱-۱۵۲ ابو نعیم دلائل الثبوة» صص 0۲۱۶-۲۱۷ 
شماره ۱۶۴ طبرانی» المعجم الاوسط ج ۶ صص ۰۲۸۷-۲۸۸ شماره ۶۴۳۵. این روایت را از لحاظ 
متن و سند نقد کرده‌اند. 

۲ برخی گفته‌اند سه She‏ برخی دیگر گفته‌اند دو سال و نیم از ابن عباس نقل شده که وحی تنها 
چند روز قطع شده است. ر.اک: فتح الباری» ج ۱ صص ۳۶-۳۷ 
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بدین سان رنج و اندوهش کنار می‌رفت و قلب‌اش آرام می‌گرفت. به 
خانه باز می‌گشت. اما چون نیامدن وحی به درازا می‌کشید. باز دوباره به 
قله‌ی کوهی می‌رفت تا خود را از آن پرت کند. ولی باز جبرییل نمایان 
می‌شد 9 پیامبر از تصمیم‌اش دست می‌کشید. ۱ 

این روایت که از طریق زهری به صورت مرسل نقل شده. هم از لحاظ 
سند و هم از لحاظ متن نقادی شده است. از لحاظ سند. مرسل است و به 
صورت موصول نقل نشده است. از سوی دیگر از Bled‏ محتوا با عصمت 
A oly‏ منافات دارد. زیر سزاوار نیست که پیامبر معصوم بنا بر هر 
انگیزه‌ای که داشته باشد. درصدد برآید که خود را از بالای کوه پرت کند و 
خودکشی کند.۲ 
بیشتر و عمیق‌تر می‌شد. آن حیرت و سردرگمی جای خود را به آرامش و 
سکون می‌داد و عطش وی برای دريافتِ دوباره‌ی SLI‏ وحی آتشین‌تر و 
سنگین‌تر می‌شد. روزی داشت پرسه می‌زد که ناگهان صدایی شنید؛ 
سرش را بلند کرد و نگاهی انداخت. بناگاه دید فرشته‌ای که در غار حرا 
آمده بودء میان آسمان و زمین روی صندلی نشسته است. سراسیمه شد و 
بترسان. بزرگي پروردگارت را بگو. لباس‌هایت را پاک کن. و پلیدی را فرو 
گذار» 

از آن پس آمدنِ وحی پیوسته شد و آیات یکی پس از دیگری نازل 
می‌شدند.۳ 
۱-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب التعبیر؛ باب اول مابدیء برسول اله من الوحی الرژیا الصالحة 
شماره ۶۹۸۲ 


۲-ر.ک: البانی» سلسسلة الاحادیث الضعيفة» ج ۰ صص ۴۵۷-۴۵۸ شماره ۰۴۸۵۸ 
oer‏ بخاری, OES‏ بدء الورحی» شماره ۴ 
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هنگامی که وحی نازل مي‌شد حالاتِ خاصی به Biers‏ دست 
می‌داد. نوع و کیفیت وحی از سه حالت کلی خارج نبود. پا خدا مستقیماً با 
او صحبت می‌کرد las, Jee)‏ معراج) یا از طریق وحی بر قلب اوء مطالب 
مورد نظر ثبت می‌شد. و یا این که فرشته به سراغ‌اش می‌آمد. ' نخستین 
شکل وحی رؤیا بود که در آغاز محمد با آن دچار می‌شد. فرشته نیز 
گاه بر قلب وی وحی را القا مر کرده‌یی آن که فرشته را ببیند. گاه نیز 
فرشته نمایان می‌شد و fro‏ یک pol‏ محمد را خطاب می‌کرد. گاه 
هم به شکل صدای زنگوله به سراغاش می‌آمد. این حالت برای 
محمد بسیار سخت بود. هنگام وحی در روز بسیار سرد از 
پیشانی اش عرق می‌چکید. گاه نیز فرشته را به JES‏ اصلی می‌دید. این 
شکل از وحی دو بار صورت پذیرفته است. خداوند هم گاه بر او وحی 
می‌کرد. در معراج نمازها بدون وساطتِ جبرییل, با وحی خداوند فرض 
شدند. گاه نیز خدا مستقیم با او صحبت می‌کرد و به 3 دستور می‌داد. 
درباره‌ی موسی این کیفیت از وحی در قرآن ثابت است. ۲ 


«¥ © 


دومین گروه آیات که بر قلب محمد نشستند بر دوش او 
مسئولیتی بزرگ و باشکوه نهادند. هفت آیه‌ی نخستین. هفت دستور 
کوبنده و استوار با خود به همراه داشتند. نخستین آیه ترسیمی دقیق و 
تأمل‌انگیز از وضعیت پیامبر گا به دست می‌دهد. آدمی که راحت و 
آسوده در بستری نرم و گرم لم داده است. یکباره دستوری محکم قلب و 
روح‌اش را تکان می‌دهد: «برخیز.» این برخاستن نباید برای یافتن معاش 
و جستن لقمه‌ای باشد: «برخیز و بیم ده.» از چه بیم دهد؟ معلوم نیست. 
آن چه اکنون مهم است این که برخیزه و هشدار دهد. چه کسانی را 


۱-سوره‌ی شوراء آیه‌ی ND‏ ۲-ر.ک: زادالمعارد ج ۱ ص NA‏ 
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هشدار دهد و از چه چیز هشدار دهد؟ هنوز مخاطب‌ها و محتوای هشدار 
تعیین و تبیین نشده‌اند. گروه‌های بعدی oll‏ این چیزها را تبیین 
خواهند کرد. اما این امر تبیین شده است که باید خداوندگارش را به 
بزرگی یاد کند. لازمه‌ی بزرگ دانستن خداوند این است که برای هیچ کس 
دیگر در روی زمین بزرگی و جبروتی باقی نگذارد. همه‌ی بزرگی‌ها و 
جبروت‌های کاذب دیگران را بشکند. در LST‏ بزرگ دانستن خداوند 
می‌باید به تطهیر نیز بپردازد: «لباس‌هایت را پاک گردان» از این پس نباید 
هیچ لوث و آلودگی دیده شود. می‌باید پلیدی‌ها و آلودگی‌های آشکار و 
نهان را رها کند. می‌باید بنیان ral‏ شرک. چند خدایی؛ بت‌هاء تهمت‌هاء 
زورگویی‌ها wg‏ ۳ برکند. باهمه‌ی این‌ها حق نسدارد فعالیت‌ها و 
کوشش‌هایش را بزرگ و مهم بداند. هر عملی که انجام می‌دهد, در پی OF‏ 
می‌باید دنبال عملی Ko‏ باشد. وقت» فرصت و هستی خود را obs‏ راهی 
بگرداند که برای آن از بستر نرم بیرون آورده شده است. این کارها در پی 
خود دشمنی‌ها, کینه‌ها و سنگ اندازی‌های بدخواهان را به دنبال خواهد 
داشت. این است که بایستی شکیب داشته باشد» دندان روی جگر بگذارد 
و از دشمنی‌ها و نفرت‌ها نهراسد. 

Bierce‏ به خوبی پیام‌اش را دریافت کرده بود. اکنون بایستی پا به 
می‌کرد. اما چه چیز را باید بازگو می‌کرد؟ گروه‌های بعدی آیات برایش 
تبیین کردند که باید یگانگی خداوند را بین مردم تبلیغ کند» از مردم 
بخواهد به زندگی پس از مرگ باور داشته باشند و از همه مهم‌تر رسالتِ او 
را بپذیرند. lol‏ جامعه‌ای که پیامب PAG‏ می‌شناخت حاضر نبود از مواضع 
و باورهایش حتا یک گام عقب بنشیند. از این رو بایستی کارش را با دقت 
و احتیاط آغاز می‌کرد و بی گدار به آب نمی‌زد. از این رو کارش را با 
احتیاط آغاز کرد. پیاماش را تنها با کسانی مطرح کرد که مورد اعتمادش 
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بودند. از همه مورد اعتمادتر خدیجه بود. خدیجه در همان روزهای 
نخست به SB oly‏ ایمان آورد. با ایمان خدیجه - بعدها - سختی‌ها و 
فشارهای بسیاری از دوش SBE roles‏ سبک شد. مردم پیامبر EERE‏ را 
آزار می‌دادند. دروغگو و جادوگرش می‌گفتند و پیاماش را به سخره 
می‌گرفتند. پیش خدیجه که می‌آمد همه‌ی فشارها و سختی‌ها با روج گرم 
. وگفتار آرامبخش او از دوش پیامبر برداشته می‌شدند. بدین جهت 
پیامبر SEB‏ خدیجه را jad‏ می‌دانست و همواره از او به نیکی و بزرگی یاد 
می‌کرد. ' 

le‏ کودکی ده ساله بود. مدت‌ها پیش به خانه‌ی محمدلَض9 آمده 
بود. زمانی قحطي سختی دامنگیر قریش شده بود. ابوطالب آدمی عیالوار 
بود. «phe‏ جعفر را با خود برد و Borers‏ علی راء تا مقداری از 
سختی‌ها و مشکلاتِ ابوطالب را بکاهند. هنگامی که محمد اة به 
پیامبری رسید. علی در خانه‌اش بود. بدین جهت بسیار زود به اسلام 
پیوست." علی در LS‏ پیامبر BBW‏ بود. فعالیتِ پیامبر کاملاً سزی و 
مخفیانه بود. وضعیت خاقغة چنین شیوه‌ای را ایجاب می‌کرد. برای نماز 
ناچار بود از مکه بیرون برود و در دره‌ها و کوهپایه‌های پیرامون مکه نماز 
بگزارد. gle‏ با او همراه بود. کسی نمی‌دانست. عموها و خویشاوندان خبر 
نداشتند. در بیرون مکه نماز می‌گزاردند. شب که می‌شد بازمی‌گشتند. این 
وضعیت تا مدت‌ها ادامه داشت. 

زید هم مسلمان شد. زید را سال‌ها پیش حکیم بن حزام همراه با چند 
برده‌ی دیگر از شام به مکه آورده بود. حکیم. زید را به عمه‌اش خدیجه و 
او نیز به شوهرش محمد بخشیده بود. چند سال بعد پدر زید به دنبالاش 
آمده بود اما او حاضر نشده بود محمد را رها کند و با پدرش بازگردد. 


۱-ر.ک: ابن هشام السیرة النبوية ج ۱ ص NOV‏ 
۲-ر.ک: ابن هشام السيرة النبوي ج ۱ ص ۲۶۲. 


ANE‏ | رسول خاتم 


محمد SBM‏ نیز به رسم عرب. او را پسرخوانده‌ی خود اعلام کرده بود. 
سال‌ها گذشت. تا این که محمد به پیامبری رسید و زید به او ایمان آورد.۱ 

پیامبر SBE‏ به تبلیغ اسلام میان بستگان و خویشاوندان خود بسنده 
نکرد و به ترویج آن در gle‏ افرادِ با نفوذ و برجسته‌ی مکه پرداخت. با 
نگاهی گذرا به زینگی‌های شحصی: اجتماعی و طبقاتی آفرادی که از 
دعوت پیامبر BAY‏ اثر پذیرفتند و به اسلام رو آوردند. در می‌یابیم که آن 
Billie pao‏ براس کسان شاخص مکه جایگاهی ویژه قایل بود و پیوستن 
آنان را عامل گسترش اسلام در لایه‌های گوناگون جامعه می‌دانست. افراد 
نرمخو» خوش‌اخلاق. دانشورء مهربان. دوست‌داشتنی و دارای روابط 
اجتماعی قوی. هدف دعوت پیامبر PAY‏ بودند. هم‌چنین کسانی که از 
اوضاع قبایل عرب آگاه بودند و در تبارشناسي عرب سرآمد بودند و یا در 
تجارت و ثروت دستی داشتند. در دیدارهایی که با پیامبر Baie‏ داشتند با 
پیامبر قرآن آشنا می‌شدند و به اسلام در می‌آمدند و زمینه‌های ترویج 
اسلام را فراهم می‌کردند. 

ربیربن عوام» عثمان بن عفان طلحه بن عبیدالله سعدبن ابی وقاص, 
عبدالرحمن بن عوف و چند تن دیگر از محافل گرم ابوبکر صدیق 
دستچین شدند و نزد BBG prolly‏ رفتند. پیامبر946 اسلام را برایشان 
معرفی کرد» مقداری قرآن خواند و... همه مسلمان شدند. 

این چند تن که با هم مسلمان شده بودند. از وضعیت همدیگر PITT‏ 
داشتند. اما کسان دیگر چنین نبودند. هر کس که مسلمان می‌شد» 
نمی‌دانست چند تن دیگر مسلمان وجود دارد و گمان می‌برد تنها اوست 
که اسلام را پذیرفته است. حتا برخی از آنان که جداگانه با ابویکرتلك پیش 
پیامبر PG‏ رفته بودند. از مسلمان شدن دیگران آگاهی نداشتند. ابوبکر 


۱ ر.ک: ذهبى» تاريخ الاسلام (السيرة النبویة» صص ۱۳۷-۱۳۸؟ نویری؛ نهاية الارب» ج ۱ 
صص ۱۸۰-۱۸۲ 


سروش غبب و دعوت در خفا | AND‏ 


سعدبن ابی وقاص را جداگانه پیش پیامبر برده بود. به این سبب بعدها 
می‌گفت: روزی که من مسلمان شدم کسی دیگر مسلمان نشده بود. هفت 
روز از مسلمان شدن من می‌گذشت و من یک سوم اسلام بودم (یعنی ما 
سه تن بودیم که اسلام را تشکیل می‌دادیم). ۱ 

عمروبن عبسه نیز در همین روزها مسلمان شد. او از بیرون مکه آمده 
بود و پیامب راو در این روزها هنوز کارش سری بود. غمرو مخفیانه با 
پیامب BEF‏ تماس گرفت و درباره‌ی اسلام و پیام‌اش پرسش‌هایی طرح 
کرد. پس از این که اسلام را پذیرفت. PEF pols‏ از او خواست به 
قبیله‌اش بپیوندد و همان جا بماند تا اوضاع تفییر کند. عمرو نیز گمان 
می‌برد که چهارمین تن بوده که اسلام ۳ پذیرفته است. ۲ خفقان و اوضاع 
پیچیده و ناامنی حاکم بر جامعه پیامب رل را وا می‌داشت که پیروان‌اش 
را حتا از کسانی که به او ایمان آورده‌اند نیز مخفی نگه دارد. تا اگ ر کسی لو 
رفت به دیگران آسیبی وارد نشود. 


۰ ۰ 
روزها و ماه‌ها می‌گذشتند. پیامب PEF‏ آرام و بی دغدغه کارش ۳ 
دنبال می‌کرد. باریکه آبی که راه افتاده بود. کم کم پیرامون‌اش را نمناک 
می‌کرد. گروه‌های وحی نیز یکی پس از دیگری نازل می‌شدند و دل‌های 
مومنان را استوار می‌ساختند. آیاتی که در این مقطع - و در تمام مقطع 
مکی - نازل می‌شدند. chlo‏ بندهایی کوتاه و آهنگی محکم و کوبنده 
بودند. >55 که بر وحی حاکم بود اقتضا می‌کرد دل‌ها مخاطب باشند. 
جوی که ناچار بایستی در خفا بود و پوشیده و محتاطانه حرکت کرد و گام 


۱ صحیح بخاری, کتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعدین ابی وقاص الزهری, شماره ۰۳۷۲۷ 
۲ ر. ک: صحیح مسلم GES‏ صلاء المسافرین و قصرهاء باب اسلام عمروین عبسه, شماره ۸۳۲ 


۱۰| رسول خاتم 


برداشت. تا مبادا مشرکان و زورگویان از خواب غفلت‌بار خود بیدار شوند و 
رهروان را به oS‏ وادارند. 

گروه‌های آیات بیشتر از بهشت و دوزخ سخن می‌گفتند و نعمت‌ها و 
لذت‌های بهشت و دنا و سختی‌های دوزخ را چنان به تصویر 
می‌کشیدند که گویی پیش روی موّمنان قرار دارند و مومنان محتاطانه از 
LS‏ دوزخ می‌گذرند و آرام پا به دالان‌های فراخ بهشت می‌گذارند. 
پیراستن درون و جلا دادن آینه‌ی دل و ستردن آلودگی‌های نفس کار 
دیگری بود که گروه‌های آیات انجام seers‏ پیروان BH ela‏ در 
فضای GL!‏ وحی زندگی می‌کردند. گویی در آن جامعه‌ی شرک‌آلود و 
نفرین شده به سر نمی‌بردند و در فضایی ملکوتی. همساز و همنوا با 
ملایک انوار غیبی را نظاره می‌کردند. 

هنوز نماز به ترتیبی که اکنون وجود دارد -فرض نشده بود. مسلمانان 
دو رکعت بامداد و دو رکعت شامگاه می‌گزاردند و بدین ترتیب خود را با 
خداونډ خویش نزدیک می‌کردند. با این که پیامبر BEEF‏ و مسلمانان 
مخفیکاری می‌کردند و می‌کوشیدند کسی از وضعیت و برنامه‌ی 
جدیدشان آگاهی نیابد. باز هم خبرها و زمزمه‌هایی به گوش قریش 
می‌رسید. اما تا سه سال پس از بعثت دغدغه‌ی اصلی قریش رویارویی با 
مسلمانان نبود. شاید می‌پنداشتند Pipers‏ یکی از همان حنفیا 
است که از خدا و حقوق وی سخن می‌گفتند. از این رو چندان به او توجه 
نمی‌کردند. امّا از دور مراقب بودند تا ببینند کارش به کجا می‌کشد. ۱ 

سه سال سپری شد؛ دعوت هنوز سری و فردی بود." در این مقطع 
۱ غزالی» فقه السيرة» ص ۱۳۸. 


۲سر.ک: ابن هشام ج ۱ ص ۲۰۵؛ انطبقات الکبری» ج ۱ ص ۱۶۸. براساس روایت بلاذری در 
انساب الاشراف ج ۱ ص ۱۱۶. مدت سرّی بودن دعوت. چهار سال بوده است. 


سروش غیب و دعوت در خفا | NAN‏ 


گروهی از مؤمنان شکل گرفتند. پیوند استواری که این گروه را با هم 
مرتبط می‌ساخت. عشق و محبت بود و برادری و همیاری. ' این گروه در 
این فاصله‌ی حساس و دلهره‌آور ساخته می‌شدند. تا در آینده رسالتی بس 
بزرگ -رسالتی هم چون پیامبر را بر دوش بگیرند. 


۱ الرحیق المختوم ص ۶۷ 


۰ > 
< PC cat em 


محمد ۴ی پیاماش را با قدرت و امید دريافته بود؛ پیامی بزرگ با 
آهنگی باشکوه. گام نخست در انتقال ply‏ آن بود که به نزدیک‌ترین و 
صمیمی‌ترین دوستان‌اش آن را رساند. اکنون بایستی پا را از محافل 
دوستانه فراتر می‌نهاد و به خویشاوندان می‌پرداخت. خویشاوندانی که در 
کنار آن‌ها بالیده بود و به حکم نظام قبیله‌ای جامعه, عضوی جدایی‌ناپذیر 
)35 به شمار ایک 

دين و رشته‌ی خویشاوندی اقتضا می‌کرد که اکنون به آنان بپردازد. به 
ویژه که برای حمایت و پشتیبانی در برابر آسیب‌ها و گزندهای تلخ coated‏ 
به آنان سخت نیازمند بود. روزی علی را خواست و به او دستور داد که 
ضیافتی ترتیب دهد و خویشاوندان را فراخواند. علی نیز گوسفندی سر 
برید و مقداری شیر تدارک دید. همه آمدند و خوردند. بیش از چهل تن بودند. 
عموهایش: ابوطالب. حمزه. عباس ابولهب و... نیز حضور داشتند. پس از غذاء 
پیش از آن که حضرت چیزی بگوید. ابولهب پیش‌دستی کرد و گفت: 

«شما را جادو کرد.» 

بی آن که نتیجه‌ای به دست آید. همه پراکنده شدند. روز بعد باز همان 
ضیافت را ترتیب sol‏ اما با همان نتیجه خاتمه یافت. آن روز حضرت 
پیش‌دستی کرد و پس از صرف غذا رو به خویشاوندان گفت: 


NNN‏ رسول خاتم 


«ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند. هیچ جوانی را نمی‌شناسم 
که le‏ عرب‌ها چیزی بهتر از من آورده باشد. من موضوع دنیا و آخرت را 
برایتان آورده‌ام.»۱ 


# هب 4 


poly‏ راهش را ادامه clo‏ پیوسته و خستگی‌ناپذیر pls‏ باشکوه خدا 
را به مردم می‌رساند. روزی خدا به او دستور داد که: «خویشاوندان 
نزدیکات را )3 عواقب شرک 9 عذاب دوزخ) بیم ده.» (شعراء/ ANNE‏ 
پیامب SG‏ برخاست؛ به دامنه‌ی 098 lao‏ رفت و تیره‌های قرش ۳ صدا 
زد: 

ای فرزندان فهر ای فرزندان عدی.» 

همه گرد آمدند. هر کس که نمی‌توانست خودش بیاید تایبی از جانب 
خود می‌فرستاد. تا ببیند چه شده است. قریش همه آمدند. ابولهب» 
عموی پیامبر نیز میان آنان بود. محمد اشۇ صحبت کرد: 

Sh‏ به شما خبر دهم که سوارانی در دره جمع شده‌اند و می‌خواهند بر 
شما شبیخون زنند. آیا باورم می‌کنید؟» 

گفتند: «ما جز راستی چیز دیگری از تو سراغ نداریم.» 

ابولهب که به حکم خویشاوندی بایستی لب فرو می‌بست و چیزی 
نمی‌گفت. یکباره سر بلند کرد و گفت: 

«در تمام روز هلاک شوی؛ برای این ما را جمع کرده بودی؟,۲ 


۱ روایت بیهقی, دلائل النبوق ج ۰۲ صص ۱۷۹-۱۸۰. در سند آن راوی ناشناخته‌ای وجود دارد. 
ر.ک: البداية و اللهايت ج ۳ صص ۳۷۳۸ , ۱ 

۲ صحیح بخاری» کتاب التفسیر: باب و آنذر عشیرتک الاقربین شماره ۴۷۷۰+ صحیح 
مسلم. کتاب الایمان, باب فی قوله تعالی: 3و آنذر عشیرتک الاقربین؟. شماره ۲۰۸. 


کار دعوت | ۱۷۴ 


ماجرای فوق و به ویژه سخنان پیامبر به شکلی دیگر هم نقل شده‌اند 
این احتمال وجود دارد که پیامبر BBR‏ آن‌ها را در مکان یا زمانی دیگر 
گفته باشد. پیامبر PA‏ رو به همه گفت: 

Gh‏ قریش» خودتان را از آتش برهانید. ای فرزندان کعب. خودتان را 
از آتش برهانید. ای فاطمه دختر محمد» خودت را از آتش برهان. به خدا 
سوگند. من از جانب las‏ نمی‌توانم کاری برایت بکنم»۱ 

سخنان گرم و هدف‌مند پیامبر با واکنش سرد و خشن قریش روبه‌رو 
شد. چرا که براساس سخنان حضرت. در مقیاس آخرت. روابط 
خویشاوندی و پیوندهای نسبی. هیچ گونه تأثیری در خوش‌بختی یا 
شوربختی افراد نخواهد داشت. جامعه‌ای که رگ و ریشه‌اش را این 
وجود scp!‏ محمد اجازه نداد واکنش سرد و تند قریش در کار و 
برنامه‌ی او تأثیر منفی بگذارد. با همان ایمان و اميد گذشته راهش را 
ادامه داد و پیاماش را تبلیغ کرد. 

در این مدت که SB rare‏ مردم را به سوی پیام خویش می‌خواند. 
صرفاً به اثبات پیام و حقانیت آن می‌پرداخت. می‌کوشيد با خرافات 
سنت‌هاء lacy‏ و خدایان دروغین قریش در نیاویزد. از نکوهش و نفرین 
خودداری می‌کرد و از بدگویی به خدایان و سنت‌های پدران دوری 
می‌جست. بدین جهت بود که قريش صرفا از دور نظاره می‌کرد و به محمد 
و پیام‌اش چندان اهمیت نمی‌داد. شاید می‌پنداشت که محمد نیز یکی از 
۱ صحیح مسلم همان ile‏ شماره ۲۰۴. 
احتمال دارد که این واقعه بیش از یک بار رخ داده باشد. ابن حجر این احتمال را بعید ندانسته 
است. ر. ک: فتح الباری» ج ۸ ص ۳۶۰ این احتمال زمانی تقویت می‌شود که می‌بينيم این ماجرا با 


الفاظ گوناگون نقل شده است. اگر تنها یک بار رخ داده باشد. تفاوت الفاظ ناشی از راویان خواهد 
بود. به ویژه که حدیث از مراسیل صحابه است ؛ یعنی از کسانی از اصحاب نقل شده که خود در 


صحنه حضور نداشته‌اند مثل ابو cay‏ با آن هنگام هنوز به دنیا نیامده بوده‌اند. آن چه UT‏ تقل 
کرده‌اند. قطماً براساس شنیده‌هایی بوده که از دیگر صحابه داشته‌اند. 


۴ | رسول خاتم 
همان پاک‌دینان (حنفاء) است که پیش از این آمده‌اند و رفته‌اند. کار و فعالیت 
و یکتاپرستی آنان. هیچ تأثیری در حرکت یکنواخت و روند ثابت جامعه و 
پرستش خدایان نداشته است. این بود که چندان با او در نمی‌آويختند. 

روال کار محمدع#2 به همین شکل ادامه داشت. با جامعه اندک 
گفته می‌شود که مدت سه سال حضرت کارش را مخفیانه انجام داده ؛ اما 
poles‏ اساسا امکان دارد که چنین امری به کلی صورت نگرفته باشد؛ یعنی 
حضرت از همان روزهای نخست کارش را علنی نموده باشد.۱ 

هرچه باشد. پیامبر FBR‏ پس از چندی روال کار را تغییر داد. زیرا خدا 
به او دستور داد که: «آن چه را که مأمور آنی آشکار بگو و از مشرکان روی 
برتاب.» (حجر/ .)٩۴‏ از این پس بنای کار را بر آن گذاشت که در کنار 
دعوت مردم به توحید. از عواقب شرک و بت‌پرستی و دل بستن به اوهام و 
خرافات. آنان را برحذر دارد. زوال شرک از ريشه» یعنی کندن ریشه‌های 
چند صد ساله در جامعه‌ای که از دینداری ناب آغاز کرده و اکنون به 
آیینی SLIT‏ آلوده و کدر دل بسته است. ناچیز و ناتوان شمردن خدایان, 
نادان و کم خرد شمردن نیاکان و به باد تمسخر و ریشخند گرفتن باورها و 
pled‏ شرک‌آلود. نه کاری بود که از دست کسی جز محمد برآید. 


N بل‎ ¥ 


محمد اة مي‌دانست که تا با مردم و باورهای پوسیده‌ی‌شان به ستیز 
و رویارویی Opry‏ بی‌درنگ او و دوستان‌اش را به مسلخ مرگ و شکنجه 
خواهند سپرد. ستیز با باورهایی که چندین سده در زندگی مردم ريشه 


۱-ر.ک: شامی صالح احمده السيرة النبوية .تربية أمة و بناء دولقه صص ۱۷-۲۰. 


۱۷۵ | دعوت‎ JS, ۰ 


دوانده» بدون برخورد. بدون خون و بدون مرگ نتیجه نخواهد داد. این 
بود که احتیاط‌های لازم را پیش‌بینی کرد. در همین آغاز کار خانه‌ی یکی 
از صحابه را برای تجمع اصحاب در نظر گرفت. این خانه از آنِ ارقم بن 
ابی ارقم بود و در کناره‌ی کوه صفا قرار داشت. فاصله‌اش از مرکز شهر و 
دید مردم کنجکاو زیاد بود. بدین جهت رفت و آمدها و دیدارها برملا 
نمی‌شدند. خانه‌ی ارقم نقشی فعال و حیاتی در روزهای آغازین دعوت 
داشت. حدود چهل تن از صحابه در این خانه مسلمان شدند. واپسین 
فرد» عمربن خطاب بود که در سال ششم در این خانه به اسلام پیوست. 
پس از مسلمان شدن عمربن خطاب. دیگر در رخدادهای زندگانی پیامبر, 
چیزی درباره‌ی آن نمی‌دانیم. شاید به این جهت که با مسلمان شدن اوه 
اسلام قدرت یافت و کسی جرأت نکرد که به مسلمانان آزار برساند. عمار و 
صهّیب از جمله کسانی بودند که در این خانه» مسلمان شدند. روزی عمار 
درصدد برمی‌آید که به خانه‌ی ارقم برود و مسلمان شود. جلوی خانه 
صهیب را می‌بیند که ایستاده و بنا دارد که به داخل خانه برود. حضرت در 
خانه است. عمار از صهیب می‌پرسد: 

«چه می‌خواهی؟؛ 

ضْهیب نیز از عمار می‌پرسد: 

«تو چه می‌خواهی؟» 

عمار می‌گوید: «می‌خواهم داخل بروم و سخنان محمد را بشنوم» 

صهیب می‌گوید: «من هم همین را می‌خواهم» 

هر دو داخل می‌روند. اسلام را می‌پذیرند و به مسلمانان می‌پيوندند. تا 
شامگاه همان جا می‌مانند. سپس مخفیانه بیرون می‌روند. , 

خانه‌ی ارقم» مرکز اصلی دیدارهای مسلمانان بود. ولی تنها مکانی 
نبود که BAR ale‏ در آن با صحابه گرد می‌آمد و به تربیت OUT‏ 


۱-ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری» ج۳۰ ص NYA‏ 


۹ |رسول خاتم 


می‌پرداخت. le‏ و خانه‌های دیگری هم بود که پیأمبر 34 به اقتضای 
شرایط در lag‏ با صحابه گرد می‌آمد و با خواندن قرآن و پاشاندن روح گرم 
خود بر دل آنان» نهال ایمان و عشق و صلابت را در درونشان می‌کاشت 


+ و هچ 


نخستین کار محمد اش در دعوت این بود که جایگاه خدای AIK,‏ و 
یکتایی او را با ایمان و قاطعیت تبیین کند. آیاتی که بر او فرو فرستاده 
می‌شدند و تا آخرین لحظه‌های زندگی‌اش ادامه داشتند. پیوسته مغز و 
اندیشه‌ی مخاطبان را به یگانگی و بی مانندی خدا هدف قرار می‌دادند.۱ 
محمد اا در پرتو آیات وحی از مردم می‌خواست که تنها خدا را 
بپرستند و تنها از او کمک بخواهند ؛ در سختی‌هاء ناخوشی‌هاء ناملایمات, 
گرفتاری‌ها و... تنها به او روی بياورند. 

حضرت در کنار معرفی و اثباتِ خدای یکتاء خدایان دروغین و بت‌ها را 
نفی و پرستش آن‌ها را نکوهش می‌کرد. لحن نکوهش نخست نرم بود. ولی 
رفته رفته تندتر و کوبنده‌تر شد. به ویژه هنگام نقل برخورد دیگر پیامبرا 
با اقوام خود. خدایان را دروغ و باطل و پرستش آن‌ها را خرافه و نادانی 
معرفی می‌کرد. ؟ 

در مقابل این خواسته‌ی پیامبر SBF‏ جامعه مقاومت کرد و از پذیرش 
آن سرباز زد. دلیل یا علت کاملا روشن بود. پدران و نياکان بت‌ها را 
پرستیده‌اند. حتماً آن‌ها چیزی می‌دانسته‌اند که دست به این کار زده‌اند. 
دلیلی که همواره در هر جامعه‌ای که کار اصلاحی صورت گرفته» از 
۱ در این باره آیات بیش از آناند که بتوان آن‌ها را ذکر کرد. به هر سوره‌ای که مراجعه شود اعم از 
سوره‌های مکی و مدنی» این موضوع در آن دیده می‌شود. مثلاً ملاحظه شود: سوره‌ی بقره» آیات 
۳ و ۲۵۵؛ آل‌عمران» آیات ۱۸۶۵۲ ؛ نساء» آیه‌ی VA‏ انعام» آیات ۱۰۲ و ۱۰۶؛ توبه» بات ۲۹ و 
۱ هرد آیه‌ی ۱۴؛ رعد. آیه‌ی ۳۰+ cab‏ آیات ۸ و AA‏ 


۲ مثلا از زبان ابراهیم نقل می‌کرد که به ats‏ می‌گفت: «آیا خدایانی برساخته به جای خدا 
می‌خواهید؟» صافات. ایه‌ی AF‏ 


پیکار دعوت | ۱۱۷۰۷ 


مخالفان شنیده شده است. تقدس و ارزش غير واقعی قایل شدن به 
نیاکان و باورهایشان. 

مقاومت و دلیل مشرکان, BB rere‏ را به موضع‌گیری جدیدی وادار 
می‌کرد. اگر قبلاً تنها در برابر بت‌ها و بت‌پرستی‌ها موضع گرفته بود. اکنون 
می‌باید در برابر پدران و نياکان و ارزش‌ها و باورهایشان موضع بگیرد. 
موضع محمد اة کاملا روشن بود؛ همان موضعی بود که پیامبران 
پیشین در برابر اقوام خود گرفته بودند: پدران عقل نداشته‌اند. خرد 
نداشته‌اند» به بیراهه رفته‌اند." بی‌خرد. نادان و گمراه معرفی کردن نیاکان . 
همان و برآشفتن جامعه همان. 


HN ¥ 


محمد تقریباً از همان روزهای نخست همه چیز را روشن و 
شفاف برای مردم گفت. پس از او Sagal‏ عمار و مادرش سمیه. صهیب. 
بلال و مقداد از پیشگامان این میدان بودند. ۲ فعالیت مسلمانان آشکار و 
نهان به شدت ادامه داشت. فعالیت‌های مداوم منجر به برخوردهای خشن 
نیز می‌شد. جامعه نمی‌خواست از ارزش‌های خود دست بکشد. به کسی 
هم اجازه نمی‌داد آن‌ها را زیر سوّال ببرد. نخستین گام این بود که با 
عموی محمد به گفت‌وگو بنشینند و او را قانع کنند که برادرزاده‌اش 
را از کارهایی که پیامدهایی ناخوشایند برای او و جامعه دارنده باز دارد. در 
جوامع سنتی گذشته و اکنون. خطمشی خانواده‌ها را اعضای بزرگ‌تر 
تعیین می‌کنند. انديشه. رفتار و اخلاق بزرگ خانواده الگویی است برای 
کوچک‌ترها. کوچک‌ترها که بزرگ می‌شوند. ناچارند از همان الگو پیروی 


۱-ر.ک: سوره‌ی بقره آبه‌ی ۱۷۰ انبیاء آیات ۵۳۵۴ 
۲۔ ر. ک: سنن ابن ماجه المقدمة فضل سلمان و ابی ذر و المقداد شماره ۱۵۰+ مستذرک حاکم؛ 
ج ۲ ص TAF‏ حاکم و ذهبی این روایت را صحیح دانسته‌اند. 


۸ | رسول خاتم 


کنند. این است که در چنین جوامعی به ندرت تغییر و تحول پدید می‌آید. 
سران قریش Geb‏ همین برداشت. انتظار داشتند ابوطالب برادرزاده‌اش 
را باز دارد و به او اجازه ندهد به پیروی از اندیشه‌ها و افکار خطرناک خود. 
یک‌دستی و یکنواختی جامعه را برهم زند. چند تن از سران قریش به 
خانه‌ی ابوطالب آمدند و به او گفتند: 

«ابوطالب» برادرزاده‌ات خدایان ما را دشنام می‌دهد. از on!‏ ما 
عیب‌جویی می‌کند. پدرانِ ما را گمراه می‌شمارد و خود ما را بی‌خرد و 
نادان معرفی می‌کند. یا او را باز داره یا ما را با او تنها بگذار. تو هم آیین ما 
را داری و با او مخالفی» 

ابوطالب به نرمی با آنان صحبت کرد و به آرامی آنان را به خانه‌هایشان 
بازگرداند. PF oly‏ هم راهش را ادامه داد و دین‌اش را آشکارا میان 
مردم ترویج و تبلیغ می‌کرد. ! 


ee & 


پیش از آن که به تحولات بعدی دعوت بپردازيم لازم است بدانیم که 
مکه در این روزها تحت تأثیر چه کسانی است و افراد با نفوذ و مقتدر مکه 
چه کسانی هستند. ابوسفیان بن حرب پدر معاویه. پدرش حرب در جنگ 
فجار فرمانده‌ی سپاه قریش بوده است. ابولهب. عموی حضرت. آدمی 
سالخورده» لجوج و کم فکر بود. ولیدبن مغیره» پدر خالدبن ولید. از 
بزرگ‌ترین سرداران قريش بود. ابوجهل» بزادرزاده‌ی ولیدبن مغیره و 
سردار قبیله‌ی خود بود. عاص بن وائل سهمی» پدر عمروبن عاص. 
شخصیتی قوی. بانفوذء ثروتمند و فرزندان بسیار داشت. عتبه بن ربیعه, 
جد مادری معاوية بن ابی سفیان» از اشراف و نجیب‌زادگان مکه بود. 


۱-ر.ک: تهذیب سيرة ابن هشام, ص ۵۵ 


ANA | دعوت‎ Sry 


جز این کسان, اسودبن مطلب. اسودبن عبدیفوث ٬نضربن‏ حارث بن 
کلده اخنس بن شریق ثقفی, ی بن خلف و غقبه بن ابی مُعَیط نیز از 
شخصیت‌های بانفوذ و برجسته بودند. 

سالخورده‌ترین فرد در خاندان بنی هاشم. ابولهب. عموی حضرت بود. 
بانفوذترین و مقتدرترین فرد قبیله‌ی سهم. عاص بن وائل بود که ثروت و 
فرزندان بسیاری داشت. سردار بزرگ قریش, حرب بن eal‏ در جنگ فجار 
فرمانده و سپهسالار لشکر بود. ولی پس از مرگ حرب. پسرش ابوسفیان 
قابلیت و استعداد تصاحب منصب بزرگ پدر را نداشت. این بود که ولیدبن 
مغیره با لیاقت و نفوذ خود توانست بر کرسی آن منصب بنشیند. ابوسفیان 
گرچه نتوانست مقام پدر را به دست آورده ولی سردار بنی اميه شد. ابوجهل 
برادرزاده‌ی ولید میان قریش از امتیاز و آوازه‌ی AVL‏ برخوردار بود. 

زمام حکومت قریش در دست همین سران و سرداران بود. اینان بودند 
که در برابر اسلام سرسختانه به ستیز برخاستند. دیگر بزرگان قریش مثل 
اسودبن مطلب. اسودبن عبدیفوث. نضربن حارث. Azad‏ بن ald‏ و عقبه 
بن ابی bie‏ زیر نفوذ آنان قرار داشتند. ۱ 

& که ¥ 

در این chad‏ غم‌آلود و قدرت‌مدار پیامبر Ph‏ به فعالیت خود ادامه 
می‌داد. نام و آوازه‌اش به همه جا رسیده بود. نه تنها مردم مکه بلکه 
کسانی از بیرون مکه که نام و پیام او را شنیده بودند» سراغ‌اش را 
می‌گرفتند و مسلمان می‌شدند. از سوی دیگر محمد از طریق LT‏ 
قرانء نبردی سخت و بی امان ade‏ بت‌هاء خدایان و باورهای اجدادی به 
راه انداخته بود. قریش درمانده و وحشت‌زده. باز به سراغ ابوطالب رفتند: 


-ر.ک: فروغ جاویدان ج ۰۱ صص ۲۰۳-۲۰۵ 


۱ ۰ سول خاتم 


«ابوطالب» تو میان ما هم از نظر سنی بزرگ‌تری و هم جایگاه و مقام تو 
میان ما بزرگ است. امیدوار بودیم جلوی برادرزاده‌ات را بگیری» اما 
نکردی. بیش از این نمی‌توانیم دشنام به پدران؛ عیب‌جویی از خدایان و 
سبک‌سر و بی‌خرد جلون دادن خودمان را تحمل کنیم؛ یا جلوی او را 
می‌گیری یا ما تو و او را به مبارزه فرا می‌خوانیم.» 

جدایی از قوم و قبیله بر ابوطالب گران del‏ از سوی دیگر به تحویل 
دادن محمد PG‏ نیز راضی نشد. کسی به دنبال پیامب PG‏ فرستاد. 
محمد اش آمد. ابوطالب گفت: 

«برادرزاده» مردم نزد من آمدند و چنین و چنان گفتند. GUT‏ به من اعلان 
جنگ کردند. به من و خودت رحم کن و چیزی که نه من توان‌اش را دارم نه 
توء بر دوش من مگذار. از چیزهایی که قوم‌ات دوست ندارند. دست نگه دار.» 

Peli reoce‏ خیال کرد که عمو تصمیم دارد او را تحویل دهد یا از 
پشتیبانی او دست بکشد. این بود که گفت: 

«عمو اگر خورشید را در دست راست‌ام بگذارند و ماه را در دست 
چپام» تا متقابلاً این کار را رها کنم. مادام که خدا آن را پیروز نکرده Ly‏ 
من هلاک نشده‌ام» از آن دست نخواهم کشید.» 

اشک از چشمان محمد سرازیر شد و گریست و راه افتاد. عمو 
دید محمد را با سخنان خود آزرده و رنجانده است» یکباره به خود آمد و 
محمد Bp‏ را صدا زد: «برادرزادہ tly‏ 

«کارت را ادامه cody‏ هرچه دوست داری بکن. به خدا سوگند هیچ گاه 
تو را به کسی تحویل نمی‌دهم.»۱ 
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۱-ر.ک: ابن اسحاق, سيرة ابن اسحاق المسماة یکتاب المبتدأ و المبعث و المغازی, تحقیق محمد 
حمید اش صص ۱۳۵-۱۳۶؛ التاریخ الکبیره ج ۷ ص ۵۱ بیهقی, دلائل النبوة: ج ۲ ص NAV‏ 


پیکار دعوت | ۱۳۱ 


سخنان ابوطالب برق امیدی در دل پیامبر BH‏ روشن کرد؛ اميد به 
oni!‏ امید به پیروزی و امید به پشتیبانی» به غم و درد و تنهایی اجازه 
نداد نیروی اراده‌اش را سست کند. از سوی دیگر قریش نیز از پی‌گیری 
راه‌های مسالمت‌آمیز -و به اصطلاح امروزه راه‌های دیپلماتیک -ناامید 
شدند. این جا بود که رگ غیرتشان به حرکت در آمد. تعصب قومی و 
قبیله‌ای و غیرت به خاطر نياکان و Gal‏ پدری به جوش آمد. بنابراین به 
شکنجه و آزار محمدیِِف9ّ و اصحاب او پرداختند. ما نخست به آزارهایی 
که به PAGrsoee‏ داده‌اند. اشاره می‌کنيم و سپس به شکنجه‌هایی که 
اصحاب lease‏ خواهیم پرداخت. 

قریش نخست به آزار روحی و روانی SBM ae‏ روی آوردند. به او 
گفتند تو دروفگویی, تو شاعری, تو جادوگری» تو کاهنیء تو دیوانه‌ای. 
دست آخر نیز نادان‌ها و اوباش‌های خود را تحریک کردند. تا حضرت را 
آزار دهند. سر راه او خار بیندازند و او را با سنگ بزنند. همه‌ی این 
شکنجه‌ها و آزارها با خشونتی توان‌فرسا ادامه داشتند؛ اما Paras‏ با 
اراده‌ای تمام» راهش را و هدف‌اش را دنبال می‌کرد؛ نه پنهان می‌شد و نه 
از حضور در محافل عمومی خودداری می‌کرد. همه چیز را آشکارا 
می‌گفت. خدایانشان را به باد تمسخر می‌گرفت و پدران و نیاکانشان را 
نادان و بی خرد معرفی می‌کرد.! ۱ 
امتیازات و تفاوت‌های خاصی با سایر مردم داشته باشد. این امتیازات 
شامل توانایی‌ها و امکاناتی است که دیگر مردم از آن‌ها برخوردار نیستند. 
بدین جهت از محمدعَل چیزهایی می‌خواستند که به خیالشان بایستی 
یک پیامبر آن‌ها را داشته باشد. می‌گفتند: 


۱-ر.ک: تهذیب سيرة ابن هشام. ص DA‏ 
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«مادام که برای ما از زمین چشمه‌ای روان نساخته‌ای »هرگز به تو 
oles!‏ نمی‌آوریم. یا این که باغی از نخل و انگور داشته باشی که از 
میان آن‌ها رودخانه‌ها را جاری ساخته باشی» یا این که هم چنان 
که خیال کرده‌ای ۔ تکه‌هایی از آسمان را بر ما بیندان یا این که خدا 
و فرشتگان را روبه روی ما بیاور» یا این که باید خانه‌ای از طلا 
داشته باشی. یا به آسمان بالا بروی. وانگهی» مادام که برای ما 
نامه‌ای فرود نیاورده‌ای که آن را بخوانیم (و طی آن نامه شخصاً از 
ما خواسټه شده باشد که ایمان بیاوریم) باز هم به بالا رفتن تو 
ایمان نخواهیم آورد.» (اسراء/ 4٩۰-٩۳‏ 
پاسخ پیامبر به تمام این درخواست‌ها کاملا روشن و بسیار کوتاه بود: 


«پروردگار من پاک است. مگر من جز انسانی پیامبر هستم.» 
(اسراء/ (AY‏ 

رسیدن به مقام پیامبری. نه به معنای برخورداری از امتیازات ویژه و 
کسب برتری بر دیگر مردم است. بلکه به معنای مسئولیت. خدمت: 
محرومیت. تنهایی و طرد شدن از متن جامعه و دست شستن از تمام 
امتیازاتی است که همواره در گستره‌ی تاریخ موجب زایش جباریت. 
خودکامگی. خرافه‌پرستی. افسانه‌سازی و... شده است. پیدا بود که Bae‏ 
مشرکان از طرح آن درخواست‌ها ایمان آوردن به محمدعِ نبود. بلکه 
می‌خواستند با طرح درخواست‌های نامعقول. محمد اڭ را از لحاظ 
روحی و روانی شکنجه کنند. 


4 ¥ # 
با وجود کارشکنی‌های ناجوانمردانه‌ی قریش» پیامبر BG‏ با همتی 


وصف ناشدنی کوشش و فعالیت خویش را به پیش می‌برد. مردم را به 
اسلام می‌خواند. زن و مرد» سیاه و سفید و ody‏ و آزادء همه مخاطب ply‏ 
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او بودند. به همه سر می‌زد و از هر کس امید گوش سپردن می‌برد. به 
سراغاش می‌رفت و چندی از آیات خدا را بر او می‌خواند. اما پذیرش 
هدایت, با آن همه تابناکی و روشنی» کار چندان آسانی نبود که هر کس 
بتواند از آموخته‌ها و دلیستگی‌های پیشین خود دست بشوید و به آن 
چنگ آویزد. با وجود این» بودند دل‌های زنگارنازده‌ای که با شنیدن 
سخنان Biren‏ و OL!‏ قرآن» بی‌درنگ در باورها و دلبستگی‌های 
موروثی دچار تردید می‌شدند و پس از یک چند دودلی و تردید. سرانجام 
واپسین رشته‌ی نقرس‌زده‌ی کیش اجدادی را می‌گسستند و دل به محمد 
و راستی‌اش و قرآن و زلالی‌اش می‌سپردند. گذشته را به یکباره به دور 
می‌انداختند و آینده‌ای نو را برای خود آغاز می‌کردند. این آینده با 
گذشته هیچ پیوندی نداشت. تولدی دوباره بود و آغازی روشن برای 
آینده‌ای پایان‌ناپذیر؛ آینده‌ای در پیوند با لحظه‌های اکنون و امتداد یافته 
تا آن سوی زندگی این جهان» تا زندگی پس از مرگ تا رستاخیز, تا دیدار 
خدا و جان گرفتن در بهشت برین. 

ابوسلمه نك نیز اسلام را پذیرفت. وی از قبیله‌ی بنی مخزوم بود و 
قبیله‌اش با ابوجهل یکی بود. ابوسلمه‌ شوهر ام‌سلمه بود که پس از 
درگذشت‌اش. BBM role‏ با وی ازدواج کرد. افزون بر آن وی برادر 
شیری و پسر عمه‌ی SBF poles‏ بژه بنت عبدالمطلب بود.! 

عثمان بن مظعون جَمَحی و پسرش سائب و دو برادرش به نام‌های 
قدامه و عبدالله نیز اسلام آوردند. سعیدبن زید نیز مسلمان شد. او از بنی 
عدی بود. پدرش. زید. پیش از اسلام از حنفا بود و پنج سال پیش از 
بعثت درگذشته بود. سعیدبن زید ناگزیر رهنمودهای پدر را درباره‌ی 


۱-ر.ک: صلابی؛ على محمد السيرة النبویق ج ۰۱ ص ۰۱۰۸ 
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یکتاپرستی, پاکی. راستی و دوری گزینی از شرک و بت پرستی شنیده بود. 
از این رو چون با BBW pole‏ دیدار کرد و به سخنان‌اش گوش سپرد. 
بی‌درنگ حس کرد گمشده‌ای را که پدر مدت‌ها دنبال‌اش گشته و نیافته 
بود یافته است ' و اسلام آورد. او داماد عمربن خطاب بود و خواهرش 
فاطمه بنت خطاب را به همسری داشت. همسرش فاطمه هم بسیار زود 
اسلام آورد. مسلمان شدن این دو باعث پدید آمدن دردسرهایی از سوی 
عمربن خطاب و در نهایت مسلمان شدن وی شد. 

عَبّیده بن حارث بن مطلب به همراه دو برادرش Sate‏ و ad‏ نیز 
مسلمان شد." او ده سال از پیامبر36 بزرگ‌تر بود و پیامب را سخت 
او را گرامی می‌داشت. او در راه اسلام جان فشانی‌ها کرد و در غزوه‌ی بدره 
در مبارزه‌ی تن به تن به شهادت رسید. سعدبن ابی وقاص اندکی زودتر با 
دعوت BE Sigil‏ مسلمان شده بود و سپس برادرش عُمّیر بن ابی وقاص 
ژهری اسلام آورد." ۱ 

عبدالله بن مسعود نیز به همراه مادرش اسلام آورد. پدرش پیش از 
اسلام درگذشته بود و او بیشتر به مادرش .ام عبد. منسوب می‌شد. "پیش 
از اسلام آوردن. FBG probes‏ و ابوبکرتلك نزد او رفته بودند. او جوانی نو 
خط بود که برای عقبه بن ابی ages‏ چوپانی می‌کرد. در آن جا او سخت از 
پیامبر SBE‏ اثر پذیرفته بود. سپس نزد پیامبر PERE‏ رفته بود و از او قرآن 
آموخته بود.؟ از لحاظ جسمی و اخلاقی شباهتی شگرف با پیامبر 6 
داشت.؟ او و مادرش چنان به پیامبر BEEF‏ وابسته بودند که بیگانگان آن‌ها 
١‏ ر.ک: نعمانی؛ شبلی؛ فروغ جاویدان: ج ۱ ص ۲۰۰ 
۲ر.ک: ابن هشام السيرة النبويةء ج ۱» ص ۲۰۱. 
۳ابن هشام ج ۸ ص THY‏ ۴۔ ر.ک: فتح الباری؛ ج 4 ص ۱۲۹. 
۵ ر.ک: ذهبى: تاريخ الاسلام (السيرة da gill‏ ص ۱۴۲. اين مطلب در مسند ابو داود طيالسى و 


مستد Tier!‏ ۱ ص ۲۷۶ نیز امده است. 
۶ ر. ک: صحیح بخاری, کتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عبدافین Beas‏ شماره۲ ۳۷۶.. 
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ر عضوی از خانواده‌ی By oly‏ می‌پنداشتند.۱ درباره‌ی کتاب و سنت 
دانشی ژرف داشت و به ویژه درباره‌ی شأن نزول آیات. دامنه‌ی آگاهی‌اش 
بس فراخ بود. 

dg le 9 slow!‏ دختران آبوبکر صدیق نیز مسلمان شدند. اين دوء 
سپس در زندگی BB poles‏ و تحولات دعوت. نقش مهمی خواهند 
داشت. در این هنگام عايشه کودک og)‏ ولی اسماء بزرگ بود و در عقد 
زبیربن عوام بود. 

OLS‏ بن آرّت. از هم‌پیمانان بنی‌زهره نیز مسلمان شد. ES‏ سپس 
شکنجه‌های بسیاری دید و حتا نزد پیامبر PEE‏ نالید و از او خواست که 
مشرکان را نفرین کند. BAM oles‏ با گفتن سخنانی. او را آرام کرد. سلیط 
بن عمرو و برادرش حاطب بن عمرو نیز مسلمان شدند. عباس بن ابی 
شدند. ed‏ بن خذافه هم مسلمان شد. عامربن ربیعه از قبیله‌ی عنزبن 
وائل» نیز مسلمان شد. عبدالله‌بن جحش و برادرش ابواحمد بن جحش» از 
هم‌پیمانان بنی اميه هم مسلمان شدند. پس از BE poole ges rm‏ با 
خواهرشان زینب بنت جحش ازدواج کرد. جعفربن ابی طالب. برادر علی و 
پسرعموی پیامب رو به همراه همسرش اسماء پبنت (pet‏ اسلام 
آورد. جعفر ده سالی از علی بزرگ‌تر بود و نزد پیامبر9 سخت محبوب 
بود. انسانی بخشنده 9 سخاوتمند بود و تهیدستان 9 بینوایان ۳ 
می‌نواخت.۲ از این رو پیامبر BBB‏ او را «پدر بینوایان» نامیده بود. " در 
مباحث هجرت به حبشه درباره‌ی او و همسرش بیشتر سخن خواهیم گفت. 
۱ ر.ک: صحیح بخاری, کتاب فضاثل الصحابة. باب مناقب عبداله‌بن is yas‏ شماره ۳۷۶۳ 
صحیح مسل تاب فضائل الصحابة باب فضائل عبدافدین مسعود و آمه شماره ۲۴۶۰. 


۲-ر.گ: صحیح بخاری, کتاب فضائل الصحابة, باب مناقب جعفرین ابی طالب» شماره ۳۷۰۸. 
۳.ر.ک: ترمذی کتاب المناقب. باب مناقب جعفربن ابی طالب» شماره ۳۷۶۶ 
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حاطب بن حارث با زن‌اش فاطمه بنت les‏ برادر حاطب» حطاب 
بن حارث با زن‌اش aad‏ بنت یسار و برادر دیگرشان» مَعمَرین حارث 
نیز مسلمان شدند. lee‏ بن اهر ژهری با زن‌اش له بنت ابی عوف نیز 
اسلام آورد. pari ples‏ بن عبدالله عدوی هم اسلام آورد. نام اصلی‌اش 
نعیم بود و او را از آن رو نام می‌نامیدند که پیامبرَِش9ّ فرموده بود: 
صدایش را در بهشت شنیده است. ۲ عامربن ert)‏ به همراه پدر و مادرش 
مسلمان شد. او برده‌ای سیاه‌پوست از آن edb‏ بن حارث بود. ابوبکر BE‏ 
او را خرید و آزاد کرد. ۲ 

خالد بن سعید اموی و زن‌اش decal‏ بنت HIS‏ نیز مسلمان شدند. 
حاطب بن عمرو و ابوځذیفه مَهْشم بن عتبه بن ربیعه نیز اسلام آوردند. 
واقدبن عبدالله نیز مسلمان شد. پیش از اسلام. قبیله‌ی باهله او را به مکه 
آورده بودند و به خطاب بن تفیل فروخته بودند و خطاب نیز او را به جای 
9 109 پسرخوانده‌ی خویش اعلام کرده بود. ۳ PANIES‏ عام عاقل 9 «ll‏ 
فرزندان بُکیرین عبدیالیل از هم‌پیمانان بنی عدی, نیز اسلام آوردند. 

SBM poly‏ این گروه از مومنان را با آموزه‌های قرآن و دم مسیحایی 
خویش می‌پرورد و می‌ساخت. اینک به بیش از چهل تن رسیده بودند. از 
همه گونه آدم و از هر طیف و طبقه‌ای. بسیاری از آنان از اشراف قریش 
بودند. شماری نیز زن بودند و شماری هم برده بودند. یاز قبیله‌ای 
دوردست بودند که پس از ساکن شدن در مکه. با یکی از قبایل قریش. 
هم‌پیمان شده بودند. برخلاف پندار برخی از سیره‌نویسان این گروه 
نخست از مسلمانان تنها از مستضعفان. تهیدستان و کسان مطرود 
جامعه نبودند که در ply‏ محمد روزنه‌ای به آزادی و یافتن اختبار ویژه و 
۱-ر.ک: ابن هشام. السيرة اللبویف ج ۱ ص ۲۰۳. 


NGA ص‎ ٠١ ابن هشام؛ ج ۱. ص 1۲۰۳ صلابی. على محمد السيرة النبوية ج‎ ST 
.۲۰۴ ۳۔ ر.ک: ابن هشام ج ۱ ص‎ 
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جایگاه بهتر ببینند. شمار اندکی از آنان» حدود سیزده تن, آدم‌هایی 
فرودست بودند و دیگران اگرنه همه دست کم glad‏ درخوری از آنان» از 
فرادستان بودند و در تجارت و دانش Sail‏ آن زمان» سرآمد بودند و 
شماری دیگر موقعیت متوسطی داشتند. پس عاملی که آنان را به اسلام 
می‌کشاند. نه رؤیاهای دست نیافتنی برای موقعیت بهتر که عامل ایمان و 
حق‌جویی بود.! 

کسانی که به اسلام می‌گرویدند. از یک قبیله‌ی مشخص نبودند» بلکه 
از تیره‌ها و قبیله‌های گوناگون بودند. به ظاهر چنین پدیده‌ای با زیست 
قبیله‌ای. ناسازگار می‌نماید. زیرا در نظام قبیله‌ای وضعیت به گونه‌ای 
دیگر است. این امر موجب شد. از یک سو اسلام» از ساختار قبیله‌ای و 
نظام عصبیت بهره‌ی کامل نبرد و از سوی دیگر قبیله‌های گونا گون» از بیم 
آن که اسلام منافع قبیله‌ی خاصی را که بیشتر پیروان‌اش را تشکیل 
می‌دهند - تأمین می‌کند. در آغازه عليه آن بسیج نشوند. چه بسا همین 
گشودگی معتدل در برابر پذیرش اعضای قبیله‌های مختلف, باعث 
گسترش اسلام در تیره‌های گوناگون قریش شده باشد." 

پیامبر SE‏ با شخصیت نیرومندی که داشت. این گروه نخست از 
اصحاب خویش را می‌پروراند. پیامبر BH‏ از زوایای گوناگون روج آدمی, 
شناختی ژرف داشت و می‌دانست روان هر آدمی را که در کنار اوست 
چگونه مخاطب قرار دهد و از چه راهی در آن نفوذ کند. در تحولات بعدی 
رسالت و گسترده‌تر شدن دامنه‌ی اسلام این شناخت و نفوذ پیامب BEBE‏ 
بیشتر خود را نمایان خواهد ساخت. اما حضرت در همین زمان و با همین 
گروه کوچک. رسالت بزرگ خویش را آغاز کرد و به پروراندن روح آنان 


۱-ر.ک: صلایی. على محمد السيرة النبوية» ج ۰۱ صص ۰۱۰۹-۱۱۰ 
۲ر.ک: صلابى. على محمد السيرة cde sell‏ ج ۱ ص AYN‏ 
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پسرداخت. این گروه از اصحاب» در دوران ن مدنی 9 سپس تر در دوران 
خلافت راشده و گسترش اسلام» جایگاهی ممتاز خواهند داشت. فراموش 
نکنیم که سه خلیفه از خلفای راشدین از این گروه بودند و عمربن خطاب 
نیز اندکی سپس‌تر مسلمان خواهد شد و از فضایی که اینک بر تربیت 
ایمانی مؤمنان حاکم است. بهره‌ها خواهد برد. جز شخصیت پیامبر BG‏ 
نزول گه‌گاهي قرآن و نواختن دل‌های موّمنان با آیات تروتازه و نورسیده 
از آسمان» فضای دیگری بود تا شخصیت و هویت مسممانان نخست را 
مشرکان به مسلمانان آغاز خواهند شد. این شکنجه‌ها خود اثری 
انکارناپذیر در استوارسازی ایمان موّمنان و صلابت و پایمردی آنان» 
خواهند داشت 


ee H 


قریش در رویارویی با پیامبر و مسلمانان گام به گام پیش می‌رفتند. 
نخست مواجهه‌ی کلامی و گفت‌وگو بود. سپس اتهام و ریشخند و در 
نهایت شکنجه و آزار. در مرحله‌ی کت گو هم با ابوطالب به مذاکره 
نشستند و هم یکراست با خود پيامبر اا گفت‌وگو کردند. گفت‌وگو در 
مراحل گوناگون با ابوطالب ادامه داشت. بخشی از آن را در گذشته 
خواندیم و بخشی Soo‏ را در تحولات بعدی دعوت خواهیم دید. 

گفت‌وگوهایی که صورت می‌پذیرفت. نتیجه‌های یکسانی نداشت. در 
برخی از آن‌ها طرف‌های گفت‌وگوی: پیامب BBG‏ اسلام می‌آوردند. در 
برخی دیگر» دست کم اثر می‌پذیرفتند و به حقانیت قرآن پی می‌بردند. 
هرچند مسلمان نمی‌شدند و در برخی دیگر, بی هیچ نتیجه‌ای, گفت‌وگوها 
پایان می‌پذیرفتند. در یکی از این گفت‌وگوها. همه‌ی سران قریش در یک 
سو بودند و BBB proley‏ در سوی دیگر. روزی پس از غروب آفتاب. عتبه 
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بن ربیعه. شیبه بن ربیعه» ابوسفیان بن حرب. نضربن حارث. ابوالټختری 
بن هشام» اسودین مطلب» رَمَعَه بن اسود. وليدبن مغيره» ابوجهل بن 
هشام» عبدالله بن ابی امَيّه» عاص بن oily‏ نبیه و مُنبّه فرزندان حجاج 
سهمی و azal‏ بن LS wal‏ کعبه گرد آمدند و درباره‌ی محمد اة سخن 
گفتند و در نهایت تصمیم گرفتند کسی را دنبال پیامبر BBG‏ بفرستند تا با 
او سخن بگویند و اتمام حجت کنند. 

TBH pol‏ چون شنید که سران قوم به دنبال‌اش فرستاده‌اند. 
جرقه‌ی امیدی در درون‌اش روشن شد و پنداشت که آنان موضع خود را 
عوض کرده‌اند و می‌خواهند مسلمان شوند. پیامبر BG‏ سخت مشتاق بود 
که آنان مسلمان شوند. زیرا سرسختی و دشمنی‌شان بر او دشوار بود. 
پیامب BG‏ آمد و کنارشان نشست. گفتند: 


«ای محمد. ما به دنبال تو فرستاده‌ايم تا با تو سخن بگوییم. ما هیچ 
مرد عربی را سراغ نداریم که چنین بلایی که تو بر سر قوم خود 
آورده‌ای» بر سر قوم خویش آورده باشد. پدران ما را ناسزا گفته‌ای» 
از کیش ما ايراد گرفته‌ای. خدایان ما را دشنام داده‌ای. خرد ما را 
نادان شمرده‌ای و جمع ما را پراکنده ساخته‌ای. هر امر 
ناخوشایندی که هست. میان ما و خودت پدید آورده‌ای. اگر با این 
سخن لو اعتقاداتی] که آورده‌ایء خواستار مال هستیء ما از اموال 
خویش چندان Culp‏ جمع می‌کنیم که از همه‌ی ما توانگرتر شوی. 
اگر از این طریق خواستار شرف و افتخار هستی, ما تو را به ریاست 
خویش می‌گماريم. اگر با آن قدرت و فرمانروایی می‌خواهی ما تو را 
فرمانروای خویش قرار می‌دهیم. اگر آن چه به سراغ‌ات می‌آید» جنی 
است که بر تو چیره شده است. در جستن درمان‌ات. اموال خویش را 
هزینه می‌کنیم تا از آن بهبود oth‏ یا به عذر تو پی ببریم» 


۰ ا رسول خاتم 
pole‏ $288 خطاب به آنان فرمود: 


«آن چه می‌گویید درباره‌ی من مصداق ندارد. از طریق چیزی که 
آورده‌ام» خواستار اموال و شرف و فرمانروایی بر شما نیستم, بلکه 
خداوند مرا به پیامبری به نزد شما فرستاده است و بر من کتابی فرو 
فرستاده است و مرا فرمان داده که بیم‌دهنده و مژده‌رسان شما 
باشم. پیام‌های پروردگارم را به شما رساندم و از سر خیرخواهی 
شما را اندرز polo‏ اگر آن چه را که آورده‌ام از من بپذیرید. موجب 
بهره‌وری‌تان در این جهان و آن جهان خواهد بود. اگر هم نپذيرید. 
برای کار خدا شکیبایی می‌ورزم» تا آن که خدا میان من و شما 
داوری کند.» 
گفتند: 

«اگر پیشنهادهای ما را نمی‌پذیری» خود نیک می‌دانی که هیچ کس 
به اندازه‌ی ما در خاک و آب و زندگی در تنگنا نیست. از پروردگاری 
که تو را فرستاده درخواست کن این کوه‌ها را که جای ما را تنگ 
کرده‌اند. به جای دیگری ببرد و شهرهای ما را برایمان فراخ گرداند 
و در آن جویبارهایی به سان جویبارهای شام و عراق روان سازد و 
نیاکان درگذشته‌ی ما را برایمان زنده کند و در BLS‏ که برایمان 
زنده می‌شوند. pad‏ بن کلاب نیز باشد. زیرا او پیری راستگو بو تا 
از او درباره‌ی آن چه می‌گویی بپرسیم که آیا حق است یا باطل. اگر 
آنان تو را تصدیق کردند و چیزهایی را که از تو خواستیم برای ما 
انجام «gals‏ تو را تصدیق خواهیم کرد و خواهیم دانست که پیش 
خدا منزلتی داری و أو هم‌چنان که می‌گویی» تو را به رسالت 
فرستاده است.» 


پبکار دعوت | NAN‏ 


پیامبر SB‏ فرمود: 
«من برای این کار مبعوث نشده‌ام. من از جانب خداوند به رسالتی 
که مرا مبعوث داشته. آمده‌ام. آن چه را که فرمان یافته‌ام به شما 
رساندم. اگر آن را بپذیرید» Waele‏ بهره‌وری‌تان در این جهان و آن 
جهان خواهد بود و اگر نپذیرید. به فرمان خدا شکیبایی می‌ورزم. تا 
آن که میان من و شما داوری کند» 

گفتند: 


«اگر برای ما چنین نمی‌کنی؛ برای خودت این کار را بکن. از 
پروردگارت درخواست کن که با تو فرشته‌ای بفرستد که سخنان‌ات 
را تصدیق کند و از جانب تو به ما پاسخ دهد. از خدا بخواه که برای 
تو باغ‌هاء کاخ‌ها و گنج‌هایی از زر و سیم قرار دهد تا تو را از جستن 
مال بی‌نیاز گرداند. زیرا تو به سان ماء به بازار می‌روی و در 
جست‌وجوی معاش هستی, تا بدین‌سان اگر به راستی پیامبر 
هستی, جایگاهت را پیش خدای تو بشناسیم» 


پیامب ر فرمود: 


«من چنین نخواهم کرد. من از پروردگارم چنین چیزهایی نخواهم 
خواست. برای چنین چیزی به سوی شما فرستاده نشده‌ام aS,‏ 
خدا مرا بیم‌دهنده و مژده‌رسان مبعوث داشته است. اگر آن چه را 
آورده‌ام بپذیرید. GEL‏ بهره‌وری‌تان در این جهان و آن جهان 
خواهد بود و اگر نپذیرید, به فرمان خدا شکیبایی می‌ورزم. تا آن که 
خدا میان من و شما داوری کند.» 

گفتند: 


«پس آسمان را پاره‌پاره بر ما فرو افکن, که می‌پنداری پروردگارت 
اگر بخواهد چنین می‌کند. زرا به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر آن که 
این کار را بکنی.» 


۲ | رسول خاتم 


BB poles‏ فرمود: 
«اين کار به دست خداست. اگر بخواهد با شما چنین کند. بی گمان 
می‌کند.» 

گفتند: 


oh‏ محمد. مگر پروردگارت نمی‌دانست که ما با تو خواهیم نشست 
و این چیزها را از تو خواهیم پرسید و این خواسته‌ها را با تو مطرح 
خواهیم کرد؟ پس چرا پیشاپیش به تو نیاموخت که به ما چه پاسخ 
دهی و در صورت نپذیرفتن رسالت تو از سوی ماء با ما چه خواهد 
کرد. به ما خبر رسیده که مردی در doles‏ به نام رحمان این چیزها 
را به تو می‌آموزد. به خدا سوگند. ما هرگز به رحمان ایمان نخواهیم 
آورد. ای محمد. حجت را بر تو تمام کردیم. به خدا سوگند با 
کارهایی که در حق ما کرده‌ای» تو را رها نخواهیم کرد تا آن که یا تو 
را تباه کنیم یا تو ما را تباه گردانی» 

یکی از آن ميان گفت: 
Lor‏ فرشتگان را می‌پرستيم. آن‌ها دختران خدا هستند.» 

دیگری گفت: 


«هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آن که خدا و فرشتگان را پیش 
روی ما بیاوری.» 
پس از شنیدن این سخنان. پیامبر SB‏ برخاست که برود. عبدالله‌بن 
ابی امیه‌ی مخزومی» پسرعمه‌ی حضرت - پسر عاتکه دختر عبدالمطلب - 
نیز با او برخاست و گفت: 


پبکار دعوت | ۱۹۲ 


«ای محمد. قوم تو پيشنهادهایی کردند و تو از آنان نپذیرفتی؛ آن 
olf‏ چیزهایی برای خود خواستند تا از طریق آن به منزلت تو پیش 
خدا پی ببرند و تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند. باز هم انجام 
ندادی. سپس از تو خواستند برای خودت چیزهایی بخواهی, تا از 
طریق آن به جایگاه تو نزد خدا پی ببرند. باز هم انجام ندادی. آن 
olf‏ از تو خواستند که پاره‌ای از شکنجه‌هایی را که آنان را از آن‌ها 
بیم می‌دهی زود هنگام بیاوری؛ اما باز هم نکردی. به خدا سوگند. 
هرگز به تو ایمان نخواهم آورده تا آن که نردبانی برگیری و به آسمان 
بالا بروی و به تو بنگرم و ببینم که چگونه از آن بالا می‌روی. سپس 
چهار فرشته با تو همراه آیند که گواهی دهند تو چنانی که می‌گویی. 
اما به خدا سوگند. اگر چنین کنی» باز هم خیال نمی‌کنم که تو را 
تصدیق کنم.» 
عبداله‌بن ابی امیه پشت کرد و رفت. پیامبر GBM‏ اندوهناک و افسرده 
راهیی سس آن که امیدش به هدایت قوم به سنگ خورده بود و 
فاصله‌ی‌شان بیشتر شده بوده سخت ناراحت شد. پس از رفتن پیامبر 
Salas‏ ابوجهل میان مردم به سخنرانی پرداخت و گفت: 
ote doh‏ چنان که می‌بینید محمد از عيبجويي آیین ماء ناسزا گفتن 
به پدران cle‏ نادان شمردن خرد ما و دشنام دادن خدایان ماء دست‌بردار 
نیست. من با خدا پیمان می‌بندم که فردا با سنگی بزرگ خواهم نشست و 
چون در نمازش به سجده رفت. با آن سرش را خواهم کوبید. در آن 
صورت مرا به بنی عبد متاف تسلیم کنید یا از من دفاع کنید. بنی عبد 
مناف هر چه خواستند با من بکنند.» 
بامداد روز بعد چنین کرد. اما خدا توان این کار را از او ستاند و 
ابوجهل نتوانست به پیامبر EBM‏ آسیبی برساند.۱ 


١‏ ر.ک: ابسن هشام السیرة النبوية ج ۱ صص ERI ٩۲۲۹۲۳۲‏ نهاية الارب ج ۱ صص 
۰۴-۸ 


۴ | رسول خاتم 


این گفت‌وگو هیچ حاصلی نداشت. محمد باش که با اميد آمده بود با 
نومیدی بازگشت. سران قریش سر پذیرش نداشتند و نمی‌خواستند به 
سخنان Bi pole‏ با اندیشه گوش بسپارند. آنان سودای اندرزگری 
داشتند و می‌خواستند هر راهی را بیازمایند تا BB el‏ را از کارش 
منصرف کنند. آنان اگر دلیل می‌خواستند. نه از آن رو بود که می‌خواستند 
ایمان آورند. بلکه می‌خواستند محمد اش را در تنگنا و فشار اندازند و 
نشان دهند که در جدال چه توان بالایی دارند. خواسته‌هایشان همه از 
روی سرکشی بود نه حقجویی و حقیقت‌یابی. پیام محمد اة روشن و 
شفاف بود. به سبب تابناکی انکارناپذیری که در حقیقت ارائه شده از سوی 
پیامب BB‏ بوده شماری انبوه مسلمان شده بودند. این حقیقت. قرآن را 
در مقام دلیل با خود همراه داشت که گمراهان را به راه راست هدایت 
می‌کرد. شبروان زندگی را به شاهراه هدایت می‌کشاند و فانوسی تابان به 
دست‌شان می‌داد تا راه را گم نکنند. 

سران قریش در پیشنهادهایی که به Brera‏ کردند طبق 
معیارهای دنیوی راه به خطا نبردند. اما در شناخت محمد ا و حقیقت 
ol am‏ او دچار خطا شدند. آدمیان دیگرء در تکاپوها و کوشش‌های زندگی 
خویش. جز یکی از خواسته‌هایی را که سران قریش پیش روی 
محمد PG‏ نهادند. نمی‌جویند. یا ثروت می‌جویند. یا قدرت می‌خواهند. 
یا آن که گرفتار بیماری و پریشان‌حالی‌اند و از سر وسواس و بیماری و بی 
خواست خود زندگی را به کام دیگران تلخ می‌کنند و جریان آرام 
رودخانه‌ی زندگی را تیره و مواج می‌کنند. اما سران قریش در این باره راه 
به خطا بردند و از محمد SB‏ قرآن و وحی» تصویری نادرست و مطابق با 
معیارهایی که می‌شناختند» در ذهن خود مجسم کردند. چون دریافتند 
تصویری که از محمد در ذهن خود ساخته‌اند. با واقعیت سازگار نیست و 


پبکار دعوت | ۷۹۵ 


BB poly‏ دست رد بر سینه‌ی‌شان زد» به یکباره خواسته‌های خویش را 
عوض کردند و این بار از آمدن فرشته و تغییر وضعیت جغرافیایی و زيستي 
زمین مکه و دست آخره فرو انداختن پاره‌های آسمان و فراز رفتن به آسمان و 
کتابی با خود آوردن و مردگان را زنده کردن: سخن گفتند. پیدا بود که این 
چیزها را برای آن نمی‌خواستند که مسلمان شوند. بلکه می‌خواستند 
پیامبر BAG‏ را در تنگنا و فشار قرار دهند. کسی که خواهان هدایت است. 
خواستار فرو انداختن پاره‌های آسمان بر سر خویش نیست. زیرا فرو 
انداختن آن همان و نابود شدن‌اش همان. 
عبدالله‌بن ابی امیه‌ی مخزومی این وضعیتِ حق گريزي آنان را به 
درستی روشن ساخت. آن گاه که در پایان, با آن پیشنهاد شگفتٍ به 
آسمان رفتن محمدعلّ گفت اگر این اتفاق رخ دهد باز هم تصور 
نمی‌کند که ایمان آورد. از این رو بود که محمدلل به خواسته‌های آنان 
پاسخ مثبت نداد و از خدا نخواست پاره‌ای از خواسته‌های قریش را 
تأمین کند. زیرا برق ایمان را در چشمانشان نمی‌دید. 
اگر در پاره‌ای موارد نپذیرفتن یک حقیقت به سبب ناروشن ماندن 

زوایای کامل آن است. اما سران قریش چنین وضعی نداشتند. برای آن 
که بارها قرآن را شنیده بودند و تارهای دلشان از آن به لرزه درآمده بود و 
درباره‌ی باورهای پوسیده و موروثی خود دچار شک و تردید شده بودند. از 
این رو می‌بینیم نضرین حارث. با وجود سرسختی ودشمني لجوجانه‌اش با 
پیامبر SEB‏ روزی خطاب به قریش گفت: 

ooh‏ قریشیان, به خدا سوگند» موضوعی پیش آمده که تا کنون 

نتوانسته‌اید برايش چاره‌ای بينديشيد. محمد از آن هنگام که 

نوجوان بود. میان شما مردمدارتر راستگوتر و درستکارتر بود. 

اکنون که در شقیقه‌هایش موی سپید می‌بینید و برایتان آیینی نو 


۹١‏ | رسول خاتم 


آورده» می‌گویید که جادوگر است. به خدا سوگند. او جادوگر نیست. 
ما جادوگران و ورد و افسون و گره زدن‌هایشان را دیده‌ايم. گفتید او 
کاهن است. نه به خدا سوگند, او کاهن نیست. ما کاهنان و جذب و 
خلسه‌هایشان را دیده‌ايم و سخنان fie)‏ آنان را شنيده‌ايم. باز 
گفتید او شاعر است. به خدا سوگند. او شاعر نیست. ما گونه‌های 
شعر را شنیده‌ايم و شعرشناسیم و هزج و رجز آن را می‌شناسیم. 
گفتید او دیوانه است. نه به خدا سوگند. او دیوانه نیست. ما با 
دیوانگی آشنا هستیم. خفگی و وسوسه و به هم ريختگي حواس در 
او نیست. ای قریشیان. در کار خود بنگرید. به خدا سوگند. کار 
بزرگی بر شما سایه افکنده است۱ 


این نضربن حارث خود از سران اهریمن صفت قریش بود. پیامبر SEB‏ 
را سخت آزار می‌داد و با او دشمنی می‌کرد و قرآن را به ريشخند 
می‌گرفت. او به حیره سفر کرده بود و آن جا با افسانه‌های رستم و 
اسفندیارء که ميان ایرانیان معروف بودند. آشنا شده بود. ol‏ ااا 
هرجا می‌نشست و برای مردم قرآن می‌خواند و آنان را اندرز می‌داد و از 
عذابی که اقوام گذشته دچارش lords‏ هشدار می‌داد و سپس می‌رفت» 
این نضر سر جایش می‌نشست و می‌گفت که من از محمد سخنان خوش‌تری 
می‌دانم. نزد من آیید تا برایتان سخنانی خوش تر از سخنان او بگویم. آن گاه از 
داستان‌های شاهان ایران و افسانه‌های رستم و اسفندیار برایشان می‌گفت. در 
نهایت می‌گفت که کجای سخنان محمد از من بهتر است؟ ۲ 

او با وجود این خوی شیطانی خود. هنگامی که به خرد و وجدان‌اش 
مراجعه می‌کرد» نمی‌توانست شباهتی میان دانسته‌های خود و سخنان 
قرآن بیابد. از این رو در باورهایش دچار تردید می‌شد و ناگزیر به حقانیت 


۱-ر.ک: ابن هشام» السيرة النبوبة, ج ۱» ص ۲۳۲؛ ویری؛ نهاية الارب» ج ۱ ص ۲۱۰. 
۲۔ ر.ک: ابن هشام السيرة التبوية ج ٩‏ صص ۲۳۲-۲۳۳؛ نهاية الارب ج ۱ ص 1۰ 
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قرآن اعتراف می‌کرد» زیرا نه آن را از نوع افسانه‌های رستم و اسفندیار 
می‌دانست و نه خود پیامبر را مصداقاتهام‌هایی مثل جادوگری, کاهتی و 
دیوانگی می‌دانست. از این رو ناچار بود در برابر سران قریش به حقیقت 
اعتراف کند. هرچند خود از توفیق ایمان آوردن محروم ماند. 


#2 & 


با وجود همه‌ی این مسایل قرآن چنان کشش شگرفی داشت که 
آهنگ آن هر pal‏ سنگدلی را به خود جذب می‌کرد. قریش از این ویژگی 
قرآن آگاه بودند و می‌کوشیدند به آن گوش نکنند. گوش سپردن به 
قرآن‌خواني GBH yokes‏ کاری نکوهیده بود. هر کس دوست داشت قرآن 
خواندن SEB poly‏ را بشنود بایستی دور از دید دیگران» در نیمه‌های 
شب. یا در لحظه‌های سکوت و خلوت شدن حرم: به این کار می‌پرداخت. 
زیرا اگر دیگران او را می‌دیدند. از بیم آزار و ریشخند یا اتهام گرایش به 
محمد PE‏ در امان نمی‌ماند. شگفت این‌جاست که گرایش به گوش 
سپردن به قرآن» تنها در عامه‌ی مردم نبوده بلکه سران قریش نیز با این 
کشش در کلنجار بودند و گه گاه هوس شنیدن قرآن به سرشان می‌زد. شبی 
ابوسفیان, ابوجهل و اخنس بن شریق» به دور از نگاه یک‌دیگر به حرم 
آمدند و در گوشه‌ای کز کردند و تا بامداد به نوای قرآن از زبان پیامب رل 
گوش سپردند. هوا که روشن شد. هر کدام راه افتاد تا برود. در راه با 
یک‌دیگر برخورد کردند و همدیگر را سرزنش کردند که این کار فرجام 
خوشی ندارد و اگر عامه‌ی مردم آنان را ببینند» دچار تردید می‌شوند و به 
محمد گرایش می‌يابند. بنابراین, با هم پیمان بستند که دیگر چنین 
نکنند. اما شب دوم باز نتوانستند در برابر وسوسه‌ی خود مقاومت کنند و 
هر کدام به دور از نگاه دیگران راهی حرم شد. بامداد هم‌دیگر را دیدند و 
به نکوهش هم پرداختند و پیمان بستند که دیگر چنین نکنند. اما شب 


۸ | رسول خاتم 


سوم GL‏ در سکوت» به حرم آمدند و هر کدام» دور از چشم دیگری, در 
جایی پنهان شدند. بامداد که هم‌دیگر را دیدند. پیمانی سخت بستند که 
So‏ چنین نکنند و به پیمان خود وفادار ماندند.! 

این واقعه نشان می‌دهد که حقانیت قرآن و رسالت پیامبر چقدر 
برایشان روشن شده بود و چه‌سان زیر نفوذ آن قرار گرفته بودند. اما با 
وجود آن» از اعتراف به اسلام و رسالت محمدعًَِ تن می‌زدند. پس از 
این واقعه. بامداد. اخنس بن شریق» عصا به دست به خانه‌ی ابوسفیان 
رفت و نظرش را درباره‌ی آن چه از محمد شنیده بود. جویا شد. ابوسفیان 
در پاسخ گفت: 

«ای ابوٹعلبه» به خدا سوگند چیزهایی شنیدم که آن‌ها را می‌دانم و از 
مقصود آن‌ها آگاه‌ام و چیزهایی نیز شنیدم که Lag!‏ را نمی‌دانم و از 
مقصود آن‌ها ناآ گاه‌ام.» 

اخنس گفت: «من نیز چنین هستم.» 

سپس نزد ابوجهل رفت و نظرش را درباره‌ی آن چه از محمدء 
شنیده Og‏ پرسید. ابوجهل پاسخی متفاوت داد که ریشه‌ی اسلام‌گریزی 
و دشمنی‌اش با محمد را نشان می‌داد. او گفت: 

«چه شنیده‌ام! ما و عبدمناف در افتخار با هم رقابت کردیم. آنان به 
دیگران خوراک دادند. ما نیز خوراک دادیم. آنان بار دیگران را بر دوش 
گرفتند. ما نیز بر دوش گرفتیم. آتان به دیگران بخشیدند. ما نیز 
بخشیدیم. تا آن که سرانجام هر دوی ما به زانو نشستیم و به سان دو اسب 
مسابقه با هم یکسان شدیم. اینک گفتند: در میان ما پیامبری هست که از 
آسمان نزد او وحی می‌آید. ما کجا چنین چیزی را درمی‌يابيم. به خدا سوگند. 
هرگز به او ایمان نمی‌آورم و او را تصدیق نمی‌کنم.» اخنس برخاست و رفت. ۲ 


۱-ر.ک: ابن هشام السيرة النبويق ج ۱» ص ۲۴۷. 
۲-ر.ک: ابن هشام السیرة اللبرية: ج 0۱ صص ۲۴۷-۲۴۸. 
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پاسخ ابوجهل» موضع او و بسیاری از سران قریش را روشن می‌کند. 
زیرا نشان می‌دهد که مخالفت او با محمد اة مبنای عقلانی ندارد و او 
به سبب فقدان قناعت قلبی» با وی مخالفت نمی که بلکه رسالت 
پیامبر BBB‏ را زنگ خطری برای از بین رفتن جایگاه بنی مخزوم و تثبیت 
شدن جایگاه بنی هاشم می‌داند. اگر ابوسفیان در پاسخ خود از روشن 
بودن غایت ply‏ محمد سخن می‌گوید و پاره‌ای از سخنانی را که 
شنیده» برای خود نامفهوم co badd oo‏ اما ابوجهل چنین نیست و به این 
نمی‌آندیشد که کجای سخنان وحی را از زبان محمد دریافته و کجای آن 
را درنیافته, بلکه نفس پذیرش رسالت محمد راء جدای از حقانیت یا عدم 
حقانیت آن. خطری برای جایگاه قبیله‌ی خود می‌شمارد. برای آن که اگر 
در دیگر میدان‌های رقابت. بنی مخزوم می‌توانست پابه‌پای بنی هاشم گام 
بردارد. اما در میدان وحی و خبر گرفتن از آسمان» نمی‌تواند پابه پای آن 
حرکت کند و پیامبری از خود داشته باشد. پس ترجیح می‌دهد از همین 
آغاز با آن سر ناسازگاری بگذارد و از توش و توان خود بهره ببرد تا مگر 
بتواند آن را از پای درآورد و از بیم بالا رفتن جایگاه بنی هاشم در برابر 
بنی امیه» خیال‌اش آسوده شود. 

این موضع ابوجهل بر کسی پوشیده نبود. او همواره در هر مناسبتی» 
این موضع خود را بیان می‌کرد. روزی مغیره بن شعبه از یمن به مکه آمد. 
Signs‏ دوستي دیرینی میأن او و ابوجهل برقرار بود. در کوچه‌های مکه راه 
می‌رفتند که پیامبر SB‏ خطاب به ابوجهل فرمود: «ای ابوالحکم. به سوی 
خدا و پیامبرش بیا. من تو را به سوی خدا فرا می‌خوان‌ام.» 

ابوجهل گفت: «ای محمد آیا تو از ناسزاگویی به خدایان ما باز 
می‌آیی؟ آیا جز این می‌خواهی که گواهی دهیم تو ply‏ خدا را رساندی؟ 
ماگواهی می‌دهیم که تو پیام خدا را رساندی. به خدا سوگند. اگر بدان‌ام 
آن چه تو می‌گویی حق است. از تو پیروی نمی‌کنم» 
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SB poly‏ رفت. ابوجهل رو به مغیره بن شعبه گفت: 

«به خدا سوگند. می‌دان‌ام که آن چه می‌گوید حق است. اما بنی we‏ 
گفتند پرده برداری در ما باشد, گفتیم باشد. گفتند ندوه در ما باشد» گفتیم 
باشد. گفتند پرچم داری در ما باشد. گفتیم باشد. گفتند سقایت در ما 
woh‏ گفتیم باشد. سپس QUT‏ به حج گزاران خوراک دادنده ما نیز دادیم 
تا آن که زانوان ما به یک دیگر خورد و با هم نزدیک شدیم گفتند 
پیامبری در ما هست. نه به خدا سوگند. چنین نخواهم کرد.'» 

eee 

قریش برای آن که از یک سو بتوانند از ماهیت رسالت محمد آگاه 
شوند و بهتر بتوانند با آن مبارزه کنند و از سوی دیگر با طرح پرسش‌های 
شگفت» محمد را ناتوان جلوه دهند. رو به سوی يهود آوردند و از آنان 
کمک خواستند. زیرا Jal‏ کتاب بودند و با وحی آشنایی داشتند و چه بسا 
قریش از کینه‌ای که آنان از محمد لش در دل داشتند. آگاه بودند. پس 
بهتر می‌توانستند به قریش کمک کنند. برای آن که ogee‏ با رژیایی بزرگ» 
که در سالیان دراز نسل اندر نسل آن را به هم دیگر منتقل کرده بودند» در 
شبه جزیره‌ی عربستان می‌زیستند. رژیایشان آن بود که در این هنگام و 
این منطقه پیامبری رهایی‌بخش مبعوث خواهد شد و آنان راء که امیدوار 
بودند این پیامبر از خودشان باشد. از پراکندگی بیرون آورد. در دوران 
مکی» در پنجاه سوره از قرآن؛ درباره‌ی يهود سخن رفته است. در دوران 
مدنی نیز نقش مهمی خواهند داشت و در مبارزه با محمد تل و اسلام 
بسیار خواهند کوشید. آن قدر که در قرآن از ogee‏ به تفصیل سخن رفته, 
از هیچ قوم و ملتی دیگر سخن نرفته است. این امر نشان می‌دهد که نقش 


۱-ررک: ابن اسحاق: ص NAY‏ 
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یهود در رویارویی با BH poly‏ و هماهنگی با نیروهای مخالف» چقدر 
مهم بوده است.۱ 
قریش, نضربن حارث و عقبه بن ابی Lae‏ را نزد دانشوران يهود در 
مدینه فرستادند و از آن‌ها خواستند که: درباره‌ی محمد بپرسند. اوصاف 
محمد را برایشان بازگویند و از سخنان‌اش آنان را آگاه کنند. آن دو راهي 
مدینه شدند. چون به آن جا رسیدند یکراست نزد دانشوران بهود رفتند و 
برایشان درباره‌ی پیامب رة و اوصاف و سخنان او گفتند. سپس به آنان 
گفتند که شما تورات دارید. نزد شما آمده‌ايم تا درباره‌ی محمد ما را آگاه 
کنید. دانشوران یهود گفتند که از او سه چیز بپرسید. اگر درست پاسخ 
cole‏ بدانید که فرستاده‌ی خداست و اگر پاسخ نداد بدانید که آدمی 
دروغگوست و هر گونه که خواستید درباره‌اش تصمیم بگیرید. از او 
درباره‌ی جوانانی بپرسید که در روزگاران گذشته. درگذشته‌اند» زیرا 
داستانی شگفت دارند. هم‌چنین درباره‌ی مرد جهانگردی بپرسید که 
همه‌ی خاوران و باختران زمین را گشته بود. بگویید که خبر او چیست. باز 
از او درباره‌ی روح بپرسید که چیست. اگر درباره‌ی این‌ها به شما پاسخ 
داد. از او پیروی کنید که فرستاده است و اگر چنین نکرد. بدانید که او 
دروغگوست و با او هر کاری که خواستید بکنید. 
نضربن‌حارث و عقبه‌بن‌ابیمُعیط به مکه بازگشتند و خطاب به قریش گفتند: 

«ای قریشیان, ما چیزی آورده‌ايم که میان شما و محمد داوری 

می‌کند. دانشوران يهود به ما گفته‌اند که از او درباره‌ی چیزهایی که 

به ما دستور داده‌اند» بپرسیم. اگر درباره‌ی آن‌ها شما را آگاه OS‏ بی 


گمان او پیامبر است و اگر چنین نکرد. بدانید که او دروغگوست و با 
او هر a>‏ خواستید بکنید.» 


۱-ر.ک: صلابی؛ على محمد السيرة de yal‏ ج ۱» صص ۰۲۱۵-۰۲۱۶ 
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آنان سپس نزد BBG roles‏ رفتند و گفتند: 
«ای محمد درباره‌ی جوانانی ما ۳ poh‏ کن که در روزگاران پیشین 
درگذشته‌اند. آنان داستان شگفتی داشته‌اند. درباره‌ی مرد 
جهانگردی برای ما بگو که خاوران و باخترانِ زمین را گشته بوده و 
برای ما از روح بگو که چیست؟» 
پیامب SB‏ بی آن که ان شاءالله بگوید. اظهار داشت که فردا پاسخ 


پرسش‌هایتان را خواهم گفت. اما پانزده روز سپری شد. بی آن که وحی 
بیاید و از جبرییل خبری شود. به درازا کشیدن تأخیر وحی» سبب شد که 
مردم مکه به یاوه‌گویی و شایعه‌پراکنی بپردازند. پیامبر BE‏ نیز سخت 
اندوهناک شد و سخنان مردم مکه بر او گران آمد. اما سرانجام جبرییل 
del‏ و سوره‌ی کهف را با خود آورد و در آن ضمن سرزنش پیامبر FAG‏ 
برای اندوهگین شدن از تخیر وحی» پاسخ پرسش‌های قریش را نیز داد و 
به تفصیل درباره‌ی اصحاب کهف. ذوالقرنین و (در سوره‌ی اسرا) به 
اختصار از روح سخن گفت.! 

در صفحات آتی. هنگام سخن گفتن از هجرت به حبشه, پیام‌هایی را 
که این سوره در بر داشت. تبیین خواهم کرد. اما در این جا تنها به این 
نکته اشاره می‌کنم که هدف مشرکان از طرح این پرسش‌ها - آن هم به 
کمک یهود - ناتوان ساختن BB poles‏ در ارائه‌ی پاسخ و بدین سان 
بستن oly‏ بر پیشروی آن بود. اما این شیوه هیچ گاه کارآمد نبوده است. در 


۱-ر.ک: ابن هشام السيرة النبوية» ج ۰۱ صص ۲۳۳-۲۴۰: SRE‏ نهاية الارب» ج ۱ صص 
۲۱۱-۵ ذهبی, تاریخ الاسلام (السیره النبوية)» صص ۲۱۲-۲۱۳. پرسش درباره‌ی روح در صحیح 
بخاری, کتاب العلم» OT‏ قول اله تعالی:و ما آوتیتم من العلم إلا LLG‏ شماره ۱۲۵ کتاب 
التفسیرء باب و یسألونک عن الروح)» شماره ۱۳۷۲۱ صحیح مسلم کتاب صفات المتافقین باب 
سوال اليهود النبی عن الروح: شماره ٩۲۷۹۴‏ ترمذی کتاب نقسیر القران؛ باب و من سورة بنی 
اسرائیل: شماره‌های ٩۳۱۴۰۰۳۱۴۱‏ مسند احمد» ج صص ۵۵ ۰ امده است. 
روایت ابن هشام از أبن اسحاق ضعیف است. زیرا در سند آن قردی ضعیف وجود دارد. 
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سوره‌ی کهف. خداوند داستان موسی و خضر را بیان داشت که طی آن 
موسی از درک ماهیتِ کارهای خضر ناتوان بود. موسی پیامبری بزرگ بود. 
اما با وجود آن, از تحلیل رخدادهای پیشروی خود درماند و بر خضر 
نهیب زد که این چه کارهایی است که می‌کنی. این درماندگی در درک و 
تحلیل آن رخدادهاء خدشه‌ای به رسالت موسی HB‏ وارد نکرد و بنی 
اسراییل در نبوت او دچار شکوک نشدند.! پس اگر موسی چنان بود. 
SB rere‏ نیز چنین است و درماندن در پاسخ به این گونه پرسش‌ها به 
فرض اگر درماندگی صورت پذیرد - خدشه‌ای به رسالت‌اش وارد نمی‌کند؛ 
گو این که پروردگار محمدء هیچ پرسشی را بی پاسخ نمی‌گذارد و راه 
را بر هر گونه بهانه‌ای می‌بندد. 
eee‏ 

پوسته‌ای که از پیرامون هسته‌ی حقیقت کنار می‌رفت. بر تابناکی آن 
می‌افزود و ادمی را به ماهیت آن نزدیک‌تر می‌کرد. دیده‌ی عبرت‌بین در 
کار بود تا با دیدن آن» به خود آید و ژرفای هسته را دریابد. سران قریش 
را اما از این دیده بهره‌ای نبود و به جای نگریستن به هسته. به پوسته‌ی 
پلاسیده خیره می‌شدند. به هنگام شنیدن آیات قرآن, به پندار خود 
می‌کوشیدند تعارض‌ها را از درون آن برکشند و با محمد به جدال 
روی آورند. گفت‌وگوهایشان حاصلی نداشت و یک سوی آن جدال بود و 
سوی دیگرش ریشخند. 

روزی پیامبر خدالّّة در کنار حرم با ولیدبن مغیره و چند تن دیگر از 
سران قریش نشسته بود و آنان را به اسلام می‌خواند. نضربن حارث نیز 
آمد و در کنارشان نشست. پیامبر BF‏ به سخن گفتن پرداخت و آنان را 


۱-ر.ک: مسلم مصطفی. مباحث فى التفسیر الموضوعی. ص ۱۸۹ به نقل از: صلابی» على 
محمد السیرة النبویة ج ۰۱ صص ۲۱۷-۲۱۸ 


۴ رسول خاتم 


به اسلام خواند. نضربن حارث سنگ‌اندازی کرد و wile‏ سخن گفتن 
BBY poly‏ شد. حضرت رو به اوکرد و چنان با دلیل و برهان با وی سخن 
گفت که سرانجام وادار به سکوت‌اش کرد و آن گاه این آیات را بر آنان 
برخواند: 
«شما و آن چه به gle‏ خدا می‌پرستید. هیزم دوزخ هستید. به آن 
در خواهید آمد. اگر اینان خدايانی لراستین] می‌بودند. به آن در 
نمی‌آمدند. و همه در آن ماندگارند. در آن جاابرایشان ناله‌ای زار 
است و آنان در آن [چیزی] نمی‌شنوند.» (انبیاء/ )٩۸.۱۰۰‏ 
EF pale‏ برخاست و رفت. عبدالله‌بن‌زتعری سهمی dal‏ و در انجمن 
قریش نشست. او در آن هنگام مسلمان نشده‌بود و در شاعری, بلندآوازه 
بود و در al‏ هنگام در اشعار خود مسلمانان را هجو می‌کرد. ws‏ سپ سکه 
مسلمان شد. طی اشعاری از هجوهای گذشته‌اش پوزش خواست, 
ولیدبن‌مُغیره به عبدالله‌بن‌زبغری گفت: 
به خدا سوگند. اکنون نضرین حارث در برابر فرزند عبدالمطلب هیچ 
نتوانست بگوید. محمد می‌پندارد که ما و این خدایانی که می‌پرستیم. 
همه هیزم دوزخ هستیم» 
عبدالله‌بن زبغزی گفت: 
«به خدا سوگند. اگر من او را می‌یافتم. در جدال بر او چیره می‌شدم. از 
محمد بپرسید: آیا همه‌ی آن‌هایی که به جای خدا پرستش ig co‏ به 
همراه پرستشگران آن‌هاء در دوزخ خواهند بود؟ ما فرشتگان را 
می‌پرستیم و بهود» غزیر را می‌برستند و مسیحیان» عیسی بن مریم را٤‏ 


۱ شعر وی در پوزش خواهی چنین استا , 

یا پسول الملیک ان لسانی Els Gil,‏ اذ آنا بور 

of‏ اجاری الشیطان فی gall io‏ و من مال میله مثبور 

«ای فرستاده‌ی پادشاه بی OLS‏ زبان‌ام آن چه را به هنگام تباهی و همگامی با شیطان در راه‌های 
گمراهی. شکافته‌ام. پیوند می‌زند. و هر کس با شیطان به کجی گراید. تباه خواهد شد.» 

ر.ک: ابن کنیر: تفسیر القرآن العظیم ج ۵ ص FAY‏ 


پیکار دعوت | ۲۰۵ 


آیه‌ای که پیش از این Parco‏ بر آنان خوانده بود. به صراحت 
پرستشگران را با پرستش شدگان (معبودها) دوزخی و هیزم دوزخ 
می‌شمرد. بنابراین» براساس برداشت عبدالله‌بن 4655855 فرشتگان و زیر و 
عیسی نیز می‌باید دوزخی باشند. حال آن که محمدة جز این می‌گوید 
و برای فرشتگان و پیامبران» از جمله 258 و عیسی» حرمت قایل است. 
ولید و حاضران انجمن از نکته‌سنجي عبدالله‌بن 67815 در شگفت شدند و 
پنداشتند که دیگر در جدال بر محمد اش چیره شده‌اند و محمد BG‏ 
پاسخی ندارد که بدهد. اما چون سخن عبدالله‌بن زبعزی را برای 
پیامبر GA‏ باز گفتند حضرت فرمود: 
«هر کس که دوست دارد به gle‏ خدا پرستش شود. با پرستشگران 
خود در دوزخ خواهد بود. اما آنان شیطان و دیگر کسانی را که به پرستش 
خود فرمان داده‌اند. می‌پرستند.» 
سپس خداوند این آیات را فرو فرستاد: 
«بی گمان کسانی که پیش از این از سوی ما به آنان Gorey‏ نیکو 
داده شده» از آن [دوزخ] دور داشته خواهند شد» (نبیاء/ ۱۰۱) 
درباره‌ی عیسی بن مریم فرمود: 
«و هنگامی که پسر مریم مثال زده شد بناگاه قوم تو از آن هلهله در 
انداختند و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آن [مثال] را جز از 
راه جدال برای تو نزدند. بلکه آنان مردمی جدل پیشه‌اند. [عیسی] 


جز بنده‌ای که او را نواخته‌ايم و او را سرمشقی برای بنی اسراییل 
قرار داده‌ایم» نیست.» (زخرف/ ۵۷۵۹ ۱ 


۱ ر. ک: ابن هشام السيرة cde gall‏ ج ۰۱ صص ۲۸۰-۲۸۱. بخش‌هایی از آن را ابوبکربن مردویه, 
ابن ابی حاتم در تفسیر خود و حافظ ضیاء مقدسی در الاحادیث المختارة اورده‌اند. 


ر.ک: ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم. ج ۵ صص ۳۸۹-۳۹۰ 


۰١‏ | رول خاتم 


پیداست گفت‌وگوهایی که به چنین نتایجی می‌انجامیدند. پیامدی 
خوشایند در بر نخواهند داشت. آهنگ قرآن تند و کوبنده بود و مشرکانی 
را که می‌کوشیدند با سفسطه. افکار مردم را از محمد#6 و قرآن به 
سوی خود بکشانند. به کیفر سختٍ این جهانی و آن جهانی تهدید می‌کرد. 
با وجود اين» قریش یک چند به این انديشه فرو رفتند که با SEG poole,‏ 
بده بستان کنند و آن حضرت را خشنود کنند تا مگر اسلام و جاهلیت در 
جایی از راه به هم رسند و آشتی کنند. از این رو به پیامبرل پیشنهاد 
کردند که یک سال آنان, خدای محمد را بپرستند و یک سال نیز 
aly‏ اة خدایان آنان را بپرستد.! 
طبق یک سند تاریخی دیگر» روزی اسودبن elles‏ ولیدبن مغیره. 
aul‏ بن BE‏ و عاص بن وائل سهمیء پیامبر ا را در حال طواف کعبه 
دیدند و گفتند: 
«ای محمد بیا آن‌چه را تو می‌پرستی» ما بپرستیم و آن چه را ما 
می‌پرستیم» تو بپرست. بدین گونه ما و تو در مسئله مشترک خواهیم بود. 
اگر آن چه تو می‌پرستی از آن چه ما می‌پرستیم بهتر بود ما بهره‌ای از آن 
برده‌ایم و اگر آن چه ما می‌پرستیم از آن چه تو می‌پرستی بهتر بود تو 
بهره‌ای از cyl‏ برده‌ای.» 
خداوند در پاسخ به این پیشنهادشان» این OUT‏ را فرو فرستاد: 
«بگو: ای کافران» آن چه را شما می‌پرستید. من نمی‌پرستم. و نه آن 
چه را من می‌پرستم» شما خواهید پرستید. و نه آن چه را من 
پرستنده‌ام شما خواهید پرستید. و نه آن چه را من می‌پرستم. 
شما خواهید پرستید. دینتان از آن شما و دین من از آن من»" 
(سوره‌ی کافرون) 


PRY جامع البیان عن تأویل آی القرآن, ج ۴ ص‎ Sy) 
FRY ۲-ر.ک: ابن هشام» السيرة النبوية» ج ۱ ص ۲۸۳؛ تفسیر طبری» ج ۰۲۴ ص‎ 


پیکار دعوت | NON‏ 


چنین پیشنهادهای شگفتی از آن رو بود که مردم قریش» پیامبر BEE‏ 
و مسلمانان را می‌دیدند که به کعبه حرمتی ویژه می‌گذارند و از ISLS‏ 
یکتاپرست به نیکی یاد می‌کنند و خود را رهرو el‏ آنان می‌شمارند. از این 
رو می‌پنداشتند نقطه‌ای وجود دارد که محمد و قرآن بتوانند طی آن با 
جامعه‌ی موجود و اعتقادات و سمبل‌هایش تلاقی بيابند و به تفاهم 
برسند. اما پندارشان پر بیراه بود و نشان می‌داد که یا آنان به درستی 
سخن پیامبر BBB‏ و قرآن را در نیافته‌اند ' یا آن که می‌خواهند همه‌ی 
راه‌ها را بیازمایند تا مگر از تنش‌های موجود کاسته شود و جامعه‌ی 
قریش بتواند به سان گذشته آرامش را تجربه کند و در سایه‌ی این آرامش 
به داد و ستد و رونق اقتصاد خود اهتمام بورزد. مکه در شاهراه بازرگانی 
قرار داشت و آرامش آن برای سران بازرگان قریش سخت با اهمیت و 
سودآور بود زیرا تنها در سایه‌ی آرامش و کاسته شدن از تنش‌ها بود که 
دیگر بازرگانان رو به مکه می‌آوردند و از این طریق سودهای هنگفتی را 
تزریق جامعه می‌کردند. اما سخن و کوشش پیامبر BE‏ نمی‌توانست 
گرفتار چنین ملاحظاتی شود و اندیشه و مرامی را که آورده بود فدای 
دغدغه‌های روزمره‌ی مردم کند. بدیهی است که اگر دغدغه‌ها و ملاحظات 
آنی مد نظر شود. هیچ جامعه‌ای دچار تحول نخواهد شد و از وضعیت 
موجود به وضعیت مطلوب نخواهد رسید. 


۱ در سخنان برخی از سران قریش» پس از شنیدن قرآن, رگه‌هایی از عدم درک معنای آن مشاهده 
می‌شود, پیش از این دیذیم که ابوسفیان به اخنس بن شریق گفته بود بخشی از ایاتی را که 
مدا شب هنگام می‌خواند, دریافته و بخشی دیگر را درنیافته است. 

عتبه بن ربیعه نیز پس از گفت‌وگوبی که در صفحات آتی خواهد آمد. با شنیدن CUT‏ سوره‌ی 
فصلت. به قريش اظهار داشته بود که از آن چیزی درنیافته است. ر.ک: البداية و النهاية ج ۳ صص 
۶۹ با نقل از روایت عبد بن حمید در المسند. اما این فقدان درک قرآن» ناشی از دشوار و 
پیچیده بودن آن نبوده است؛ بلکه به سبب لوث شرکی بوده که گوش‌هایشان با آن آلوده بوده است و 
خدا درباره‌اش فرموده است: «ودر گوش‌هایشان سنگینی قرار دادیم.» (سوره‌ی انعام | 10( در 
آیات دیگر این مفهوم به اشکال دیگر نیز بیان شده است. 


ae 


مدت زمانی از آشکار شدن دعوت پیامبر SEG‏ سپری شده بود. در آغاز 
سال چهارم بعشت. مشرکان قریش برای سنگ‌اندازی در برابر پیشرفت 
دعوت محمد HBF‏ نخست به گفت‌وگو رو آوردند. ‏ اماء چنان که گذشت. 
این گفت‌وگوها هیچ حاصلی نداشت و اگر Sal‏ تردیدی در دل طرف‌های 
گفت‌وگوه درباره‌ی حقانیتِ راهی که در پیش داشتند. می‌افکند. فشار 
جامعه و سنت چنان خفقان‌آور و سرکوب‌گر بود که بی‌درنگ از این 
تردیدها جلوگیری می‌کرد و راه را بر مسلمان شدنِ شخصیت‌های محوري 
قریش» چون ابوجهل. ابوسفیان, عتبه‌بن ربیعه وامثال Lil‏ می‌بست. 
گفت‌وگو و تهدید و تطمیع نتوانست PBA proley‏ را از پی‌گیری خواست و 
ترویج ply‏ قرآن باز دارد و حضرت با پیروان‌اش بیش از پیش به تبلیغ و 
گسترش اسلام پای فشرد. 

قریش که دیدند با رواج آیین نو و کوشش‌های پیوسته‌ی BBB races‏ و 
پیروان‌اش جایگاه سنت. گذشته و تجارت‌شان دچار تهدید است و گفت 
و شنودها حاصلی در بر ندارد. شیوه‌ی تازه‌ای را در پیش گرفتند. این 
شیوه بسیار خشن و تلخ بود و با شناختی که از مردانگی و ستم‌ستیزی 


VE ر.ک: الرحیق المختوم. ص‎ ١ 


۲ | دسول خاتم 


جامعه‌ی عرب داریم» هیچ سازگاری نداشت. قبیله‌های گوناگون قریش آن 
دسته از اعضای خود را که به PF roree‏ ایمان آورده بودند. زیر شکنجه 
گرفتند و آزارگوناگون جسمی در حق آنان روا داشتند. Braces)‏ خود 
هرچند انسانی ارجمند بود و قریش, از دوست و دشمن, برایش حرمتی 
ویژه قایل بودند و با آن که از حمایت سخت ابوطالب برخوردار dg‏ از این 
آزارها و شکنجه‌ها در امان نماند. با وجود این تا هنگام مرگ ابوطالب, 
شکنجه‌ها به ندرت به مرخله‌ی شکنجه‌ی جسمی می‌رسیدند " و بیشتر 
در نیش و کنایه و تبلیغات منفی در حق آن BAGS pam‏ خلاصه 
می‌شدند. ابولهب. عموی SB role‏ و زن‌اش, ام جمیل اروی بنت 
حرب. خواهر ابوسفیان, و چند تن دیگر از همسایگان آن BGS yar‏ 
در آزار دادن‌اش از دیگران پیش قدم بودند. ابولهب در همان روز نخست. 
در دامنه‌ی کوه صفا به هنگام علنی شدن دعوت» دشمني خود را آشکار و 
آغاز کرد و حتا طبق روایاتی؛ افزون بر آن سخنان که بر زبان آورد. سنگی 
نیز بسرداشت GILG‏ حضرت را بزند. ۲ پس از این موضع‌گيري 
ناجوانمردانه‌ی ابولهب در برابر محمد خداوند در حق او و زن‌اش ام 
جمیل, سوره‌ی مسد را فرو فرستاد. * ام جمیل زنی پرخاشگر» سلیطه و 
بدزبان بود. او SBME nol‏ را پیوسته آزار می‌داد و در راه آن حضرت و در 
برابر در خانه‌اش خار می‌گذاشت تا BBR pole‏ در تاریکی بر آن‌ها پا 
بگذارد و آسیب ببیند. وی زنی آشوبگر بود و دیگران را dele‏ آن حضرت 
۱-ر.ک: ابن هشام السيرة النبویف ج ۱ ص ۲۴۹. . 

OLY‏ حضرت خود فرموده است: «تا هنگامی که ابوطالب زنده بود قریش به من آزاری نرساندند 
و چون وی درگذشت. شکنجه گری را آغاز کردند.» این مطلب را بیهقی نقل کرده است. ر. ک: البداية 
و اللهاية ج ۳ ص MED‏ 7 

با این وصف. گه‌گاه شکنجه‌های خشنی از سوی قریش به آن حضرت صورت می‌پذیرفت. چنان که 
می‌دانیم و سپس‌تر خواهد امد یکی از همین شکنجه‌ها موجب مسلمان شدن حمزه. عموی 
پیامبر وک شد. مسلمان شدن حمزه در سال ۶ بعشت پیش از مرگ ابوطالب بوده است. 


۳ روایت ترمذی, به نقل از: الرحیق المختوم ص NO‏ ۹ 
۴-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب التة التفسیر باب سورة تبت یدا ابی لهب و تب» شماره ۴۹۷۱ 


خشونت و مقاوست | NAT‏ 


تحریک می‌کرد. حتا گردنبندی گرانبها a silo‏ 
فروخت و در راه دشمنی با محمد هزینه خواهد کرد. ' پس از نزول 
سوره‌ی مسد چون ام جمیل از آن آگاهی یافت. با زبان درازی و بدزبانی» 
آهنگ پیامبر BEG‏ کرد. او در راه این شعر هجوآمیز را می‌خواند: 

مذمما آبینا؛ و دينه قليناء و آمره عصینا 

ade Ler‏ (نکوهیده, در برابر محمدء به معنای ستوده) را انکار 
کردیم. با کیش‌اش کینه ورزیدیم و از فرمان‌اش سرپیچیدیم.» 

پیامبر HE‏ با DSi‏ در حرم نشسته بود. BB Sap‏ چون او را دید 
به حضرت گفت: gh‏ رسول خداء او دارد می‌آید. بیم دارم که تو را ببیند.» 
پیامبر FBI‏ فرمود: «او هرگز مرا نخواهد دید.» سپس آیاتی از قرآن خواند. ام 
جمیل آمد و بی آن که پیامبر علض را ببیند. بالای سر ابوبکر ایستاد و گفت: 
«ای ابوبکر به من خبر رسیده که دوست تو مرا هجو کرده است» ابوبکر گفت: 
«نه» به خدای این خانه سوگند. تو را هجو نکرده است.» 

ام جمیل پشت کرد و رفت. در همان حال می‌گفت: «قریش می‌داند که 
من شهبانوی آن‌ها هستم.» ۲ 

رقیه و ام کلئوم. دو دختر پیامبر6. پیش از بعشت به عقد دو فرزند 
ابولهب به نام‌های Anis‏ و عتبه درآمده بودند» اما هنوز زفاف نکرده بودند. 
پس از بعثت چون سوره‌ی مسد نازل شد و طی of‏ ابولهب و زن‌اش آن 
چنان نکوهش شدند. ابولهب فرزندان‌اش را خواست و گفت: 

گر دختران محمد را طلاق ندهید. پیوند من و شما با هم حرام است» 

زن‌اش ام جمیل نیز گفت: 

«فرزندان‌ام» آن‌ها را طلاق دهید. زیرا بی دین شده‌اند.» 
۱-ر.ک: ابن کثیرء تفسیر القرآن العظیم ج A‏ ص FAV‏ 


۲ روایت ابن ابی حاتم» بزاره حمیدی و ابریعلی. ر.ک: ابن حجر فتح الباری, ج A‏ ص ۶۱۰ ابن 
کثیر تفسیر القران العظيم ج ۸ ص FAV‏ 
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غتبه و ake‏ آن‌ها را طلاق دادند. عُتَيْبه نزد GBM ole‏ رفت و گفت: 

«به کیش تو کفر ورزیدم و از دخترت جدا شدم. نه تو پیش من می‌آیی 
و نه من پیش تو می‌آیم.» 

سپس بر پیامبر پرید و جامه‌اش را درید. غثیبه در این هنگام برای 
تجارت رهسپار شام بود. پیامبر BEF‏ او را نفرین کرد و فرمود: 

«بدان که من از خدا می‌خواهم سگاش را بر تو مسلط گرداند.» 

ance‏ با چند تن از بازرگانان قریش رهسپار شدند و شب هنگام در 
جایی به نام «زرقاء» در شام منزل کردند. این سرزمین, درندگان خون‌آشام 

«وای بر مادرم. چنان که محمد گفته edgy‏ این شیر مرا خواهد خورد. فرزند 
ابوکبشه (محمد) در حالی که در مکه است. مرا در شام خواهد کشت.» 

dct‏ از بس هراسان wo‏ همراهان‌اش به هنگام خواب. او را در وسط 
خود قرار دادند. اما نیمه شب شیری آمد و از میان آنان. SE‏ را گرفت و 
شکافت و کشت. 

پس از چندی عثمان بن Blac‏ نخست با رقیه و پس از مرگ رقیه 
در سال ۲ ھ. با ام‌کلئوم ازدواج کرد.۱ 

ابولهب خود آدمی کینه‌جو و حق‌ستیز بود. با نسبتی که با پیامبر اة 
داشت. بایستی به gle‏ کینه‌جویی و دشمنی» به دفاع از آن حضرت 
می‌پرداخت و اگر به سان ابوطالب از او دفاع نمی‌کرد» دست کم مانند 
عباس» کاری به کارش نمی‌داشت و در برابرش سنگاندازی نمی‌کرد. اما 
او گویی تحت تاثیر زن خویش و جوّی که در مکه علیه آن حضرت و 
دعوت‌اش پدید آمده بود» ترجیح می‌داد ol,‏ دشمنی در پیش گیرد. این 
دشمنی وی چنان جانکاه و سبکسرانه بود که گاه همه گونه معیارهای 


۱-روایت طبرانی به صورت مرسل, به نقل از کاندهلوی» محمد بوسف. حياة الصحاب ج ۰۱ 
صص ۴۵۴-۴۵۵ 
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انسانی و کیهانی را زیر پا می‌گذارد و از هر روزنی وارد می‌شد تا به تن و 
روحیه‌ی Bihar‏ آسیب برساند. حتا هنگامی که عبدالله» فرزند دوم 
پیامبر BH‏ درگذشت. ابولهب در مقام عموی آن حضرت. به جای 
همدردی و دلسوزی از آن دستاویزی ساخت برای لطمه زدن به 
پیامبر EE‏ شادمان نزد دوستان قریشی خود رفت و به آنان مژده داد که 
محمد ابتر شده است. ۲ افزون بر آن. هنگامی که Beier‏ در بازارها و 
یا در جاهای گرد آمدن مردم در زمان حچ. به گشت و گذار می‌پرداخت و 
مردم را به اسلام می‌خواند. ابولهب پشت سرش راه می‌افتاد و او را دروغگو 
معرفی می‌کرد و بدین گونه» هر پلی که آن حضرت می‌ساخت. او ویران‌اش 
می‌کرد و حتا به دروغگو معرفی کردن آن حضرت بسنده نمی‌کرد و چنان او را 
با سنگ می‌زد که خون از پاهایش روان می‌شد.۲ 

ابولهب همسایه‌ی دیوار به دیوار پیامبر SBE‏ بود. زن‌اش, ام جمیل, 
اگر بر سر راه آن حضرت خار پهن می‌کرد. ابولهب نیز کوتاهی نمی‌کرد و 
در عالم همسایگی, از هر آزاری که همسایه می‌تواند به همسایه‌ی دیگر 
برسانده دریغ نمی‌کرد و آن حضرت را آزار می‌داد. جز ابولهب. چند تن 
So‏ از سران قریش. که در دشمنی با آن حضرت پیش‌گام بودند» در 
همسايگي پیامبر SBE‏ به سر می‌بردند. حَکُم بن ابی العاص» عقبه بن ابی 
Laks‏ عدی بن حمراء اسدی و ابن اصلاء هذلی همسایه‌ی پیامبر FE‏ 
بودند. هنگامی که BAG oly‏ در صحن خانه‌اش نماز می‌گزارد. بچه‌دان 
گوسفند را بر او می‌انداختند. این کار تا آن گاه ادامه یافت و چنان آزار 
دهنده شد که سرانجام BR pele‏ ناگزیر برای خویش در حیاط پناهی 
ساخت تا به هنگام نماز گزاردن در پناه آن قرار گیرد. افزون بر این 
هنگامی که دیگ غذا بر آتش گذاشته شده بود» بچه‌دان آلوده‌ی گوسفند را 
در آن می‌انداشتند و غذا را آلوده می‌کردند. هتگامی که بچه‌دان را بر آن 


۱-روایت ترمذی. ۲ پیشین. 
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حضرت Gat a‏ چوبی آن را برمی‌داشت و بر در خانه‌ی کسی که آن را 
انداخته بود می‌ایستاد و می‌گفت: 

ای فرزندان عبدمناف این چه همسایه‌داری است؟» سپس آن را دور 
می‌انداخت. ۱ 

روزی ابوجهل و همراهان‌اش ol‏ را بر BE oles‏ بستند و به اذیت و 
آزار او پرداختند. طلّیب بن ead‏ پسر عمه‌ی پیامبر EMG‏ که در خانه‌ی 
رقم بن il‏ ارقم مسلمان شده بوده در برابر ابوجهل ایستاث و او را زغمی 
oS‏ همراهان ابوجهل او را گرفتند و اجازه ندادند به ابوجهل آسیب بزند. 


ابولهب به یاری cule‏ پرداخت. این خبر به اروی» مادر طلیب رسید. 
درباره‌ی فرزندش گفت: 

«بهترین روز در زندگی فرزندم همان روزی بود که پسردایی‌اش 
(محمد) را یاری کرد.» 

به ابولهب گفتند: «آژوی از دین برگشته است.» 

اروی خواهر ابولهب og:‏ ابولهب نزد اروی رفت و أو را نکوهش کرد که 
چرا از دین نيا کان برگشته و به دين محمد در آمده است. آروی گفت: 

ap‏ دفاع از برادرزاده‌ات برخیزء زیرا اگر او چیره شود. تو در پذیرش 
کیش او مختار خواهی بود و اگر چیره نشود تو در حق برادرزادهات معذور 
خواهی بود.» 

ابولهب گفت: Son‏ ما توان رویارویی با همه‌ی عربان را داریم؟ او کیش 
نو ساخته‌ای آورده است» ۲ 

ابولهب در پاسخ خود به Sail‏ در پیروی نکردن از محمد و عدم 
پشتیبانی از او دو دلیل برشمرده است. نخست آن که توان رویارویی با 
۱-ررک: ابن هشام السيرة النبوية» ج ۲ ص ۲۸؛ طبرانی: المعجم الاوسط ج ٩‏ صص ۵۷۵۸ 


۲-ر.ک: ابن سعد, الطبقات الکبری» ج ۴ ص ۱۱۴ ابن حجر الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۴ 
ص OY‏ 
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همه‌ی عربان را ندارد. زیرا لازمه‌ی پیروی و پشتیبانی از محمد 
رویارویی با جامعه‌ی عرب است. این پاسخ ابولهب نشان می‌دهد که او 
آدمی ترسو و بزدل بوده و برای زنده ماندن» pole‏ بوده از هر چیزی 
بگذرد. دوم آن که محمد آیینی نوساخته آورده است. جامعه‌ی عرب با آن 
که آیین خود را ادامه‌ی دین ابراهیم می‌دانستند. اما چنان تغییرات 
شگرفی در آن پدید آورده بودند که دین محمد 6اش را با همه‌ی پیوند 
ژرفی که با دیانت ابراهیمی داشت. نوساخته می‌شمردند. این دلیل دوم 
نشان می‌دهد که ابولهب به سنت گذشته سخت پایبند بوده و هیچ 
تغییری در آن را برنمی‌تافته است. با همه‌ی این دلایل» ابولهب 
می‌توانسته است در برابر محمد و پیروان‌اش سکوت کند و اگر به 
دفاع و پشتیبانی از GLI‏ نمی‌پرداخته. دست کم آزار شان ندهد. اما 
ابولهب چنین نکرد و از هر ابزاری برای آزار رساندن به Brame‏ و 
نزدیکان‌اش بهره جست. 


* 2 @ 


ابوبکر صدیق Bi‏ در تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها در کنار پیامبر BBE‏ 
بود و او را یاری می‌کرد و هرگاه قریش چنگ و دندان می‌نمودند تا 
حضرت را شکنجه کنند و آزار دهند. وی برمی‌خاست و دفاع می‌کرد. 
روزی پیامبر SBE‏ در حرم نماز می‌گزارد که عقبه بن ابی مُعیط برخاست و 
Gh,‏ خود را بر گردن BBE poles‏ پیچاند و چنان آن را کشید که 
BB nly‏ بر زانوان‌اش افتاد و همه پنداشتند که حضرت جان باخته 
است. وی چون شنید. دوان دوان آمد و بازوان آن حضرت را از پشت 
گرفت و او را بلند کرد و خطاب به قریش گفت: 

Lb‏ مردی را می‌کشید که می‌گوید پروردگارم خداست؟» 
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همه رفتند. PA oly‏ به نماز ایستاد. نمازش را که تمام کرد به 
سراغ سران قربش رفت که در سایه‌ی کعبه نشسته بودند و با آشاره‌ی 
دست خویش به گلویش» خطاب به GUT‏ فرمود: 

«ای گروه قریش» سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست. جز با 
ذبح به سوی شما فرستاده نشده‌ام.» 

ابوجهل بیمناک شد و گفت: «تو نادان نبوده‌ای.» 

پیامبر PENG‏ به او فرمود: «تو از جمله‌ی آنان هستی» ' 

روزی دیگر سران قریش در حرم گرد آمدند و با خود گفتند: 

Gh‏ چنان که در برابر این مرد بردباری کرده‌ايم. در برابر هیچ چیز 
بردباری نکرده‌ایم. او خرد ما را به سبکسری متهم کرده نياکان ما را ناسزا 
گفته. از کیش ما ایرد گرفته. همیستگی ما را دچار چند دستگی کرده و 
خدایان ما را ناسزا گفته است. در کاری بزرگ در برابر او بردباری کرده‌ايم.» 

در حین این گفت‌وگوهاء پیامب ره آمد و حجر اسود را بوسید و کعبه 
را طواف کرد. به هنگام طواف» چون از JES‏ آنان گذشت. به حضرت 
سخنان کنایه‌آمیزی گفتند. با شنیدن این سخنان» رنگ چهره‌ی 
BBY roles‏ دگرگون شد. در دور دوم طواف باز چون بر آنان گذشت. 
سخنان طعنه‌آمیزی گفتند. در دور سوم طواف» هنگامی که بر OUT‏ 
گذشت. باز از آن سخنان گفتند. حضرت ایستاد و خطاب به انان فرمود: 

«ای گروه قریش, سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست» سر 
بریدن را برایتان آورده‌ام.» 

این سخن تأثیری ژرف بر آنان گذاشت. همه بیمناک شدند و سر خود 
را پایین انداختند و سرسخت‌ترین دشمنان‌اش نیز کوشیدند با سخنان 
نرم» حضرت را آرام کنند. یکی از آنان گفت: 
۱-روایت ابن ابی شیبه» ابریعلی» طبرانی؛ ابونعیم؛ دلائل النبوة» ص FV‏ به نفل از: کاندهلری» حياة 
a gee‏ صص ۴۴۵۔۴۴۴؛ بخشی از آن در صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصاره باب مالقی 


النبی SEE‏ و اصحابه من المشرکین بمکت شماره ۳۸۵۶ از طریق عبدائاین عمرو آمده است. 
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ch‏ ابوالقاسم. باز گرد, آرام باز گرد. به خدا سوگند که تو نادان نبوده‌ای.» 

پیامبر BBE‏ رفت. روز بعد قریش در حرم گرد آمدند و با خود واقعه‌ی 
روز پیشین را یادآوری کردند و حسرت خوردند که چرا چون آن سخن 
ناخوشایند را از محمد اش شنیدند. او را رها کردند. در همین هنگام 
پیامبر BHF‏ آمد. همه یکباره برخاستند و پیامبر FAR‏ را احاطه کردند و 
گفتند: 

«تو هستی که چنین و چنان می‌گویی؟ 

مقصودشان ایراد گرفتن BB role‏ از خدایان و آیین QUT‏ بود. 
پیامبر SEM‏ فرمود: 

«آری. من هستم که چنین می‌گویم» 

یکی یقه‌اش را گرفت و همه به آزار حضرت پرداختند. Sug!‏ به دفاع 
از SB pols‏ برخاست و در حالی که می‌گریست. گفت: 

«آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید پروردگارم خداست؟» 

همه رها کردند و رفتند. ' این صحنه‌ها همواره پایان غمناکی داشتند 
و آثار شکنجه‌هایی که به تن و روح پیامبر BBE‏ و BE Sigil‏ وارد می‌شد. 
تا مدت‌ها می‌ماند. روزی در حرم» مشرکان به پیامبر926 سخت آزار 
رساندند. کسی رفت و یکی از یاران پیامبر Ee‏ را صدا زد و گفت: «به داد 
دوستات برس» وی شتابان خود را به PBB pany‏ رساند و خطاب به 
مشرکان گفت: 

«وای بر شما! مردی را می‌کشيد که می‌گوید پروردگارم خداست؟ حال 
آن که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان آورده است» (غافر (VA‏ 

قریش BBE pole‏ را رها کردند و به جان Bk Sool‏ افتادند. چنان او 
را زدند که چون به خانه بازگشت. هر کدام از گیسوان‌اش را که دست 


۱-مسند احمد؛ج ۲ ص ۲۱۸ از طریق عبداله بن عمرو که خود ناظر صحنه بوده است. 
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می‌کشید. می‌ریخت و پایین می‌افتاد. وی با وجود شکنجه‌های فراوانی که 
دیده بودء می‌گفت: 

ای ذوالجلال و eal SV!‏ تو با برکت هستی۱ 

ide‏ که در آن روزها نوجوان بود و نمی‌توانست چنان که باید با 
سران قریش دربیفتد. یکی از صحنه‌های شکنجه‌ای را که پیامبر PG‏ و 
او دیده‌اند چنین تعریف می‌کند: 

«پیامبر دا را دیدم که قریش او را گرفته بودند. یکی او را 
برآشفته می‌کرد و دیگری او را می‌جنباند و آزار می‌داد و همه می‌گفتند: 
تویی که خدایان را یک las‏ ساخته‌ای؟ به خدا سوگند. جز یک کس از ما 
به آنان نزدیک نشد. او یکی را می‌زد. با دیگری درمی‌افتاد و آن دیگری را 
هل می‌داد و در همان حال می‌گفت: «وای بر شماء مردی ۳ می‌کشید که 
می‌گوید پروردگارم خداست؟» 

علی‌ط پس از بیان این واقعهء چادری را که بر سرش انداخته بود. 
برداشت و چنان گریست که ریش‌اش خیس شد و سپس گفت: 

«شما را به خدا سوگند. LT‏ مؤمن خاندان فرعون بهتر است يا او؟» 

مردم سکوت کردند. علی له گفت: 

ap‏ خدا سوگند. دمی از آن شخص از یک دنیا آدم‌هایی چون موّمن 
خاندان فرعون بهتر است. آن مرد ایمان‌اش را پوشیده می‌داشت و این 
یکی آشکار می‌کرد.»۲ 

هنگامی که شمار مسلمانان به هشتاد و هشت تن رسید» آن کس با 
پافشاری از پیامبر PG‏ خواست که خود را علنی کنند. پیامبر FBR‏ عذر 
آورد که ما اندک هستیم اما او چتان پای فشرد تا سرانجام 
BHF Le‏ پذیرفت و مسلمانان در گوشه‌های کعبه پراکنده شدند و 


۱-روایت ابریعلی, المسند. به نقل از: کاندهلوی. حياة الصحابةء ج ۱ ص ۴۴۷. 
۲ روایت ابویعلی المسند؛ حياة الصحاية ج ۱ ص ۴۴۸. 


خشونت و مقاوت | ۲۲۱ 


BE Sool‏ به سخنرانی پرداخت. BEG aly‏ نیز کنارش نشسته بود. او 
نخستین کس بود که پس از پیامب ر۴ به سخنرانی پرداخت و طی آن 
مردم را به خدا و پیامبرش فرا خواند. مشرکان چون سخنان‌اش را 
شنیدند. یکباره بر ابوبکر و مسلمانان موجود حمله‌ور شدند و سخت آنان 
را کتک زدند. BE Sug!‏ را زیر پا لگد کردند و سخت او را زدند. عتبه بن 
ربیعه با دو کفش او را می‌زد و آن‌ها را به سختی بر چهره‌اش می‌مالید و 
خود را محکم بر شکم‌اش می‌کوبید. چنان شکنجه‌اش WIS‏ و چنان خون 
از سر و صورت‌اش روان شد که چهره و بینی‌اش تشخیص داده نمی‌شدند. 
بنی تمیم» قبیله‌ی BE Suge‏ چون موضوع را شنیدنده شتابان آمدند و 
مشرکان را از روی وی کنار زدند و او را در پارچه‌ای پیچاندند و به 
خانه‌اش بردند. آنان هیچ شک نداشتند که ابوبکر خواهد مرد. تن رنجور و 
پلاسیده‌ی ابوبکر صدیق را در خانه گذاشتند و به مسجد بازگشتند و با 
لحنی حاکی از تهدید خطاب به مشرکانِ مردم‌آزار گفتند: «به خدا سوگند. 
اگرابویکربمیرد. غتبه را خواهیم کشت» 

دوباره به خانه‌ی ابوبکر بازگشتند. ابوقحافه پدر ابوبکر. و دیگر کسان 
قبیله‌ی بنی تمیم» پیوسته او را وا می‌داشتند تا مگر به سخن در اید. 
سرانجام در آخر روز به حرف آمد و گفت: 

«پیامبر خدا چه کرد؟» 

پیدا بود که قبیله» او را نکوهش خواهند کرد. زیرا بلایی که بر سرش 
آمده بود» به سبب همراهی با محمد اة بود. غرزنان برخاستند و به 
مادرشء ام خیرء گفتند: 

«سعی کن چیزی به او بخورانی یا بنوشانی.» 

هنگامی که ole‏ تنها ile‏ باز اصرار ورزید که چیزی بخورد یا 
بیاشامد. اما ابوبکر پیوسته می‌گفت: «پیامبر خدا چه کرد؟» مادرش گفت: 

«به خدا سوگند» من اطلاعی از دوست‌ات ندارم.» 
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آبوبکر گفت: 

«نزد ام جمیل دختر خطاب برو و در باره‌اش از او بپرس» 

ام خی مادر ابوبکرء نزد ام جمیل رفت و گفت: 

«ابوبکر از تو درباره‌ی محمدین عبداللّه می‌پرسد.» 

ام جمیل گفت: 

«من نه ابوبکر را می‌شناسم نه محمدبن عبداله را. اگر دوست داری با 
تو نزد پسرت خواهم آمد.» 

ام جمیل با ole‏ ابوبکر رهسپار شد. هنگامی که ابوبکر را پلاسیده و 
رنجور دید فریاد زد و گفت: 

«به خدا سوگند. مردمانی که با تو چنین کرده‌اند. آدم‌هایی مجرم و 
کفرپیشه‌اند. از خدا امید دارم که انتقام تو را از آنان بگیرد.» 

«پیامبر خدا چه شد؟؛ 

ام جمیل گفت: 

«این مادرت می‌شنود.» 

ابوبکر گفت: 

jh‏ سوی او به تو آسیبی نمی‌رسد» 

ام جمیل گفت: 

«پیامبر SG‏ سالم است.» 

ابوبکر گفت: gh‏ کجاست؟» 

ام جمیل گفت: 

jo‏ خانه‌ی ارقم است» 

ابویکر صدیق گفت: 

با خدا age‏ می‌بندم تا نزد پیامب TBH‏ نرفته‌ام» نه چیزی بخورم» نه 
چیزی بنوشم.» 


خشونت و مقاومت | ۷۲۴ 


درنگ کردند تا همه جا خلوت شد و مردم در تاریکی و سکوت شب به 
خانه‌هایشان رفتند. ام جمیل و مادر ابوبکر» ام eyed‏ او را بر شانه‌های خود 
بردند و به خانه‌ی ارقم رساندند. پیامبر BBG‏ خود را بر او انداخت و وی را 
بوسید. مسلمانان نیز خود را بر او انداختند. PAF ols‏ سخت دل‌اش به 
حال او سوخت. ابوبکر GENE‏ گفت: 

och‏ رسول خداء پدر و مادرم فدایت جز آن چه آن فاسق بر چهره‌ام 
زد» درد دیگری در من نیست. این مادر من است. او در حق فرزندش 
بسیار لطف دارد. تو انسان فرخنده‌ای هستی. او را به سوی خدا بخوان و 
برایش خدا را دعا کن. امید است که خدا با تو او را از دوزخ برهاند.» 

پیامبر FBS‏ برایش دعا کرد و او را به سوی خدا خواند. او نیز 
مسلمان شد. ۱ 

زیست ابوبکر صدیق چنین بود. او در هر سختی و تنگنایی در IES‏ 
پیامبر BAF‏ بود. رشته‌ای که آن‌ها را به همدیگر پیوند می‌داد. دیرین بود 
و به روزگار پیش از اسلام باز می‌گشت. ویژگی‌های اخلاقی و فردی ابوبکر 
بسیار به ویژگی‌های پیامبر BBM‏ می‌مانست. 

از این رو در همان روزهای آغازینِ اسلام. Sagal‏ صدیق بی هیچ 
تردید و درنگی سخن محمدیلا را پذیرفت و به او ایمان آورد. زان پس 
در هر صحنه‌ای حضور داشت و حمایت خویش را از BEB probes‏ و 
مسلمانان مستضعف دریغ نمی‌داشت. دارایی‌اش همه در اختیار 
پیامب CB‏ بود و حضرت چون دارایبی خود از دارایی ابوبکر BE‏ 
برمی‌داشت و در جاهایی که ضروری می‌دانست هزینه می‌کرد. خود بعدها 
قرموده بود: 


۱ ر.ک: حیاتالصحابة ج ۵ صص ۴۶۳-۴۶۵ بایسته‌ی یادآوری است که حمزه ل نیز در همین 
روز مسلمان شده است. این واقعه در سال ۶ بعثت رخ داده است. 
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«کسی که بیش از همه مردم در همراهی و دارایی‌اش بر گردن من حق 
دارد» ابوبکر است» ۱ 

اینک که لحظاتِ آزمون سخت است و محمد#ا با پیروان‌اش زیر 
لگدهای تبهکار قریش, پلاسیده و پژمرده می‌شوند و تن‌هایشان با میخ و 
درفش قریش سوارخ می‌شود. BE Sigil‏ به خیال حمایت قبیله‌اش. دور 
از هیاهو و فریادهای شکنجه, آسوده نمی‌نشیند و همین که می‌شنود به 
محمد آزار رسیده. شتابان خود را می‌رساند و تن نحیف خود را سپر 
بلای ol‏ حضرت می‌کند. خون از جای جای تن‌اش روان می‌شود. 
چهره‌اش زیر فشار کفش‌های عتبه بن ربیعه درهم کوبیده می‌شود و 
استخوان بینی به صورت‌اش می‌چسبد و ابوبکر در این حال» بی‌خود از 
زخم‌های تن خویش, از وضع دوست خود. محمد ی می‌پرسد که 
چگونه است و مبادا مشرکان به او آسیبی جبران‌ناپذیر رسانده باشند. 

4 4 ۶ 

عثمان بن عفان از دیگر اصحابی بود که از شکنجه‌های قریش و 
نزدیکان بی‌بهره نماند. پس از آن که مسلمان شد. عمویش» حکم بن ابی 
العاص بن امیه. او را گرفت و به سختی وی را بست و گفت: 

«آیا از Gus‏ پدران‌ات روی برمی‌تابی و به دینی نوساخته روی 
می‌آوری؟ به خدا سوگند. مادام که این دین را رها نکرده‌ای. هرگز تو را باز 
نخواهم کرد.» 

عثمان By‏ در پاسخ گفت: 

به خدا سوگند. هرگز این دین را فرو نمی‌گذارم و از آن دست 
نمی‌کشم» 
۱-ررک: صحیح بخاری, کتاب فضائل الصحابة, باب قول النبی SEF‏ «سدوا الابواب الا باب 
ابی‌بکره. شماره ۳۶۵۴ از طریق ابوسعید خدری BE‏ 
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هنگامی که گم سرسختی عثمان Bi‏ را در دین‌اش دید پی برد که 
به این سادگی نمی‌تواند او را منصرف کند. این است که رهایش کرد و او را 
به حال خود گذاشت 

گاه نیز او را در حصیری از برگ نخل می‌پیچاند و زیرش آتش 
برمی‌افروخت تا دود آتش, او را آزار دهد. ۱ 

عثمان Bi‏ آدمی باحیا و ارجمند بود و شش سالی از پیامبر اة 

کوچک‌تر بود. هنگامی که مسلمان شد بیش از سی سال سن داشت. تنها 
موردی که از شکنجه دیدن عثمان غه می‌بینیم همین مورد بالاست. او از 
قبیله‌ی بنی deol‏ بود. بنی امیه» رقیب قدرتمند بنی هاشم بود. اعضای 
این قبیله همواره می‌کوشیدند انسجام خود را حفظ کنند و حتا از 
نومسلمانانی fro‏ عثمان Be‏ حمایتی غیر رسمی می‌کردند و دست کم 
می‌کوشیدند خود به آزار GUT‏ نپردازند. از این رو می‌بینیم کمتر از آزار 
جسمی عثمان Be‏ سخنی به میان آمده است. 


۶ & # 


قریش در شکنجه دادن نومسلمانان شیوه‌های گوناگونی در پیش 
می‌گرفتند. آنان می‌کوشیدند نقطه ضعف هر کس را بيابند و از طریق آن» 
وی را وادار به تسلیم شدن کنند. اگر pol‏ ارجمند و شریفی مسلمان 
می‌شد. او را سرزنش می‌کردند و میان مردم او را بی خرد معرفی 
می‌کردند. از او آدمی کوتاه‌بین و فاقد رأی و نظر می‌ساختند و نام و 
آوازه‌اش را لکه‌دار می‌کردند. اگر تاجری مسلمان می‌شد» تهدیدش 
می‌کردند که تجارت تو را از رونق خواهیم انداخت و اموال و دارایی‌ات را 
از بین خواهیم برد و اگر فردی ضعیف و فاقد حامی مسلمان می‌شد. او را 
می‌زدند و شکنجه‌اش می‌کردند.۲ 


۱-ر.ک: ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج ۳ ص ۳۷+ رحمة للعالمين» ص ۵۰ 
۲-ر.ک: ابن هشام» السيرة NOY ged patie‏ 
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خباب بن ارت به کار آهنگری مشغول بود و در مکه شمشیر 
می‌ساخت. مشرکان از او نیز نگذشتند وکوشیدند از طریق کار و حرفه‌اش 
به او لطمه بزنند. هنگامی که برای کسی از قريش ابزاری می‌ساخت. از 
دادن مزدش خودداری می‌کردند و درصدد از رونق انداختن حرفه‌اش 
برمی‌آمدند. وی برای عاص بن وائل شمشیری ساخته بود و عاص به او 
بدهکار شده بود. روزی خباب نزد او رفت و طلبش را از او خواست. عاص 
بن وائل گفت: 
ap‏ خدا سوگند. طلب‌ات را به تو پرداخت نمی‌کنم تا آن که به محمد 
کافر شوی» 
خباب گفت: 
«به خدا سوگند. به محمد کافر نمی‌شوم تا آن که تو بمیری و دوباره 
زنده شوی.) 
«پس هرگاه مَردم و دوباره زنده شد. نزد من بیا تا طلب‌ات را بپردازم 
زیرا آن جا ثروت و فرزندانی دارم.» 
هنگامی که عاص این پاسخ را به خباب Wh‏ وی نزد پیامبر FAG‏ رفت 
و سخن عاص را برایش باز گفت. پس از چندی این آیات درباره‌ی او نازل 
شدند: 
«آیا آن کس را دیدی که به نشانه‌های ما کفر ورزید و گفت: دارایی و 
فرزندانی داده خواهم شد؟ آیا از غیب آگاه شده» یا نزد [خدای] 
بخشنده پیمانی گرفته است؟ هرگز. آن چه را می‌گوید خواهیم 
نوشت و برایش از عذاب افزون خواهیم داد. و آن چه را می‌گوید. از 
او به ارث می‌بریم و تنها به سوی ما می‌آید.» ۱ (مریم/ (WANs‏ 


۱-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب البیر af‏ باب ذکر القین و الحداد. شماره ۱۲۰۹۱ صحیح مسلم کتاب 
المنافقین باب سوال البهود النبی ER‏ عن الروح» شماره ٩۲۷۹۵‏ مسند احمد. ج ۴ ص NYY‏ 
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افزون بر این» مشرکان؛ خباب را به سختی شکنجه می‌گردند. او در 
مکه بی کس بود و هیچ پشتیبانی نداشت. از این رو هر کس که به او 
می‌رسید. تلخ‌ترین شکنجه‌ها را به او می‌داد و از پیامدهای کارش هیچ 
سینه‌اش می‌گذاشتند و چنان او را بر آتش می‌فشردند که اخگرهای آتش 
با چربی تن‌اش خاموش می‌شدند. موی سرش را می‌کندند و گردن‌اش را 
می‌پیجاندند. آثار این شکنجه‌ها در تن‌اش مانده بود و بعدها که اسلام پیروز 
شد و گسترش یافت. در دوران خلفای راشدین, ارج و قربتی IL‏ بود و به 
ویژه کسانی که از شکنجه‌های پیش از هجرت خاطره‌ای نداشتند. با دیدن 
آثار شکنجه‌ها بر تن خباب به تلخی و بی رحمی آن‌ها پی می‌بردند. ! 
این شکنجه‌ها و آزارها سبب شدند خباب بن BES‏ به ستوه آید و از 
BAGO pam‏ بخواهد که برایشان دعا کند تا خداوند گشایشی بیاورد. 
روزی LT‏ کعبه رفت. BF wale‏ بر شال خود در سایه‌ی کعبه تکیه داده 
بود. خباب به پیامبر و گفت: 
«آیا دعا نمی‌کنی؟» 
PAH oly‏ که چهره‌اش برافروخته شده بود. نشست و گفت: 
«گوشت و رگ کسانی را که پیش از شما بودند. با شانه‌های آهنی 
می‌بریدند. این شکنجه‌ها سبب نمی‌شد تا آنان از دين خود 
بازگردند. بی گمان خدا این کار را کامل و همه‌گیر خواهد کرد تا آن 
که سواره از صفا تا حضرموت بتازد. بی آن که جز از خدا وجز از 
گرگ بر گوسفندان‌اش بترسد. اما شما شتاب می‌کنید» ۲ 
oo ¥‏ 
۲۔ ر. ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۳ ص ۱۱۷ ابونعیم» حلية الاولياء ج ۱ ص ۱۴۴: حیاۃ 
الصحابة ج ۰۱ صص ۴۷۹-۴۸۰ رحمة للعالمين؛ ص ۸۵۰ Mak,‏ 
۲ رک: صحبح بخاری, کتاب مناقب plas‏ باب مالقی النبى SEB‏ و اصحابه من المشرکین 


بمکت شماره ۳۸۵۲؛ صحیح سنن ایی داود. کتاب الجهاد. باب فى الاسیر يكره على الكفرء شماره 
4 سنن نسائی» کتاب آلزينةء باب لبس البرود؛ حا کم المستدرک. ج ۳ ص ۳۸۳ 


۸ | رسول خاتم 


یاسر از دیرگاه به مکه آمده بود و با آن که یمنی بود» سکونت در جوار 
کعبه را ترجیح داده بود و با ابوحذیفه بن مغیره. از قبیله‌ی بنی مخزوم» 
هم‌پیمان شده بود. ابوحذیفه نیز کنیز آزاد شده‌اش سمیه. را به عقد او 
در آورده بود. ۲ با آن که هم‌پیمان ابوحذیفه بودنده پس از اسلام در 
دوران شکنجه‌هاء نامی از فرزندان ابوحذیفه نیست و این ابوجهل 
مخزومی است که این خانواده‌ی چهار نفره را زیر شکنجه و آزار گرفته 
است: پاش سمیه» عبدالله و عمار. ابوجهل آنان را به بطحا می‌برد و 
شکنجه می‌داد. پیامب PAF‏ که آنان را زیر شکنجه می‌دید. به بردباری و 
صبوری تشویق می‌کرد و می‌فرمود: 

cole‏ خاندان یاسرء شکیبایی بورزید. خدایاء خاندان یاسر را ای 

باز می‌فرمود: 

«ای خاندان یاس شما را مژده ob‏ میعادگاهتان بهشت است» ۳ 

عمار می‌نالید و می‌گفت: «ای رسول خداء آیا تا ابد چنین خواهیم 
بود؟» پیامبرضُ نیز او را به بردباری و شکیبایی فرا می‌خواند. کاری جز 
این از دست آن حضرت برنمی‌آمد و نمی‌توانست هیچ SoS‏ به آنان 
بکند. آن‌ها نمادهای فداکاری و جانبازی بودند. برده نبودند تا کسی به 
سان ابوبکرء آنان را بخرد و آزاد کند و از زیر تازیانه‌ی شکنجه برهاند. نه 
هم می‌توانست با آن شمار اندک اران خود. با جامعه‌ی مکه به پیکار 


و 
برحیزد. 


yok‏ پیر در زیر شکنجه‌های توان‌فرسا جان باخت. سمیه‌ی مادر. که 
شکنجه‌ی دلبندان‌اش را به دست ابوجهل و یاوران‌اش می‌دید. به جای 
تزلزل» استوارتر می‌شد و به خدایان و بت‌های قریش ناسزا می‌گفت. 
ارک عضبان» منیر: dy ll‏ القيادية» ج ۱. ص TW‏ نعمانى» شبلى» فروغ جاویدان» ج ۰۱ ص TNA‏ 
مسند Tite!‏ ص FY‏ 


۳-روایت طبری» حاکم» بیهقی و ابن عساکر؛ حباة الصحابةء ج ۱ ص ۴۷۷. 
۴.ر ک: غضبان, منبرء التربية القيادية» ج ۱ ص ۲۱۷. 


خشونت و مقاوست | NVA‏ 


سرانجام ابوجهل برآشفت و سر نیزه را چنان بر شرمگاه‌اش کوبید که 
سمیه بی‌درنگ جان باخت و نخستین زن شهید اسلام شد. عبدالله» فرزند 
یاسر و برادر عمار را نیز از بلندایی پرتاب کردند و او نیز جان باخت. ۱ 
عمار را پیوسته شکنجه می‌کردند. سرش را در آب فرو می‌بردند. او را 
کتک می‌زدند و سخت‌ترین شکنجه‌ها را در حق او روا می‌داشتند. آتش 
برمی‌افروختند و با حرارتِ آن. تن‌اش را می‌سوزاندند. پیامبر SB‏ بر او 
می‌گذشت و دستی بر سرش می‌کشید و می‌گفت: 

«ای آتش. چنان که بر ابراهیم سرد شدی» بر عمار نیز سرد باش» ۲ 

عمار را بر ریگستان Elo‏ مکه می‌خواباندند و شکنجه‌اش می‌دادند. آثار 
این شکنجه‌ها بر تن وی مانده بودند. " سرانجام او را وادار کردند که به 
محمد ناسزا بگوید و بت‌های قریش را بستاید. Bolas‏ زیر 
شکنجه‌های سخت. ناگزیر به این کار شد. آزادش کردند. دلشکسته و 
افسرده نزد پیامب BAG‏ آمد. حضرت فرمود: 

«چه با خود داری؟» 

گفت: ch‏ رسول خداء چیز بدی با خود دارم. مادام که به تو ناسزا 
نگفتم و از خدایانشان به نیکی سخن نگفتم» مرا رها نکردند.» 

فرمود: Ol Jon‏ را چگونه می‌بینی؟» 

گفت: «دل‌ام را استوار در ایمان می‌بینم.» 

SBM poles‏ فرمود: 

' این کار را تکرار کردند. تو هم آن سخنان را تکرار کن»‎ Sh 


2% = 


١۔‏ ر ک: he‏ الصحابة ج ص ۴۷۸. 

۲-ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۰۳ صص ۱۷۷-۱۷۸. 

۳ ر. ک: الطیقات الکبری» ج ۳ ص AFA‏ 

۴-ر.ک: ابونعیم» حلیة الاولیای ج ۱ ص ۱۴۰ حاکم؛ ج ۲: ص TOV‏ 


۰ | رسول خاتم 


بلال بن Bek,‏ برده‌ای سیاه‌پوست بود. مادرش حمامه نام داشت و 
او خود برده‌ی امیه بن خلف جُمَحی بود. او و مادرش هر دو مسلمان شده 
بودند. پس از مسلمان شدن و آشکار کردن اسلام خود. اميه بن ALS‏ 
شکنجه‌های گوناگونی به او می‌داد. ریسمانی بر گردن‌اش می‌بست و به 
کودکان مکه می‌داد تا او را در کوچه‌ها و دره‌های مکه بگردانند. ریسمان 
به سختی گردن‌اش را می‌آزرد و آثار آن به صورت تاول و زخم» برجای 
می‌ماند. به او نان و آب نمی‌داد. در گرمای سخت ظهر او را بر شنزار داغ 
می‌خواباند و تخته سنگی بزرگ بر سینه‌اش می‌گذاشت و سپس از او 
می‌خواست که به محمد ٤ا‏ کفر بورزد و به لات و عزا ایمان بیاورد. اما او 
با استواری و ایمان پاسخ می‌داد: خدا یکی است. خدا یکی است. 'گاه 
زیر شکنجه بود که ورقه بن نوفل از آن جا می‌گذشت و می‌گفت: 

«به خدا سوگند. اگر او را در این وضعیت بکشید» قبرش را مایه‌ی 
تبرک قرار خواهم داد ۲ 

گاه SF rely‏ بلال را در حال شکنجه می‌دید و می‌فرمود: 

«کاش ما پول می‌داشتیم تا بلال را بخریم.» ۲ 


۱-ر.ک: مسند احمل ج ۰۱ ص ۴۰۱۴ سنن ابن ماجه» المقدمة باب فضل سلمان و ابی‌ذر و 
المقداد» شماره ۰۱۵۰ صحیح ابن حبان. مستدرک حاکم؛ ابن سعد الطبقات wt TSM‏ 
۶ ابونعيم» حلية الاولياء ج ۱ ص ۱۴۰ ابن هشام السيرة النبوية» ج ۱ ص ۱۲۴۹ رحمة 
للعالمين» ص ۴۱ حياة الصحابه, ج ۱ صص ۴۷۴-۴۷۶. 

کرک ابن هشام السيرة النبوية» ج ۱» ص OPEN‏ ابونعيم» حلية الاولیا» ج ۱ ص NEA‏ 

در حدیث شماره ۳ صحیح بخاری پس از بیان روبارویی پیامبر هرس با فرشته و گفت‌وگو با ورقه 
آمده است: «دیری نگذشت که ورقه درگذ شت و وحی قطع شد.» روایت مندرح در متن کتاب 
درباره‌ی مرضع‌گیری ورقه بن نوفل به هنگام شکنجه دیدن بلال, نشان می‌دهد که او مدتی زنده 
مانده تا شماری از مردم به اسلام در آمده‌اند و سپس جان باخته است. این دو روایت به ظاهر با 
هم تناقض دارند. بی گمان روایت صحیح بخاری از bled‏ اعتبار درست‌تر است. اما امکان ایجاد 
سازگاری ole‏ آن‌ها نیز وجود دارد. به این صورت که راوی صحیح بخاری, پس از واقعه‌ی وحی» 
در هیچ قضیه‌ای حضور ورقه را به خاطر نداشته و از این رو پایان کار او را در همان گفت و شنود 
وحی تلقی کرده و سخن وی برمبتای آن چه می‌دانسته بوده» نه برمبنای آن چه واقعیت داشته 
است. چه بسا ورقه بن نوفل زنده مانده و رخدادهای آغازین بعشت را دیده است. ر.ک: فتح الباری: 
ج ۱ص ۳۶ 

۳ہ ).25 ذهبی. سیر اعلام النبلاء ج dk‏ ص YOY‏ 


خشونت و مقاوت | ۲۳۱ 


خانه‌ی BE Sol‏ در قبیله‌ی بنی جمح بود. روزی که بلال را شکنجه 
می‌دادند. به اميه بن خلف گفت: 

bh‏ در حق این بیچاره از خدا نمی‌ترسید؟ تا کی این شکنجه‌ها ادامه دارد؟» 

اميه گفت: 

«تو بودی که دین‌اش را تباه کردی او را از این وضعیت نجات بده.» 

! گفت: «چنین می‌کنم»‎ BE Sool 

منابع تاریخی درباره‌ی قیمتی که ابوبکر Be‏ در بهای بلال پرداخت 
کرد. مطالب متفاوتی آورده‌اند. در برخی منابع آمده که ابوبکر BE‏ در بهای 
بلال BE‏ برده‌ای سیاه‌پوست و تنومند به anol‏ داد. در منابع دیگر آمده که 
چهل اوقیه» هفت اوقیه یا پنج اوقیه پرداخت کرد. " پس از پرداخت 
قیمت. بلال را با خود برد و آزادش کرد. BBB aol‏ چون از موضوع آزاد 
کردن بلال آگاه شد. درصدد برآمد که نصف قیمت بلال BE‏ را به BE Sal‏ 
بپردازد تا همه‌ی سنگینی این کار بر دوش ابوبکر wiles WE‏ اما ابوبکر Be‏ 
گفت که من او را آزدکردم. ۲ ابویکرقل با آزاد کردن BDL‏ کاری بس 
بزرگ کرد. زان پس بلال آزاد بود و دیگر کسی» به عنوان مالک 
نمی‌توانست او را شکنجه کند. بلال نیز رکاب پیامب رق را استوار نگه 
داشت و در هر سفر و هر دشواری در کنارش بود. بعدها Be poe‏ درباره‌ی 
آزادسازی بلال Be‏ می‌گفت: 

ابویکر سرور ماست و سرور ما را آزاد کرد.» " 

زثیره از کنیزان پیشکسوتی بود که اسلام آورده op‏ ابوجهل او را به 
سختی شکنجه می‌داد. عمربن خطاب نیز پیش از اسلام او و کنیز بنی 


۱-اين هشام السیرة النبویف ج ۰۱ ص ۲۴۹. 

۲-ر.ک: ابن هشام السيرة النبویة ج ۱ ص ۲۴۹؛ سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص TOY‏ ابن سعد 
الطبقات الکبری» ج ۳ ص NPD‏ 

۴ ر.ک: ذهبی» سیر اعلام النبلاء ج ۰۱ ص TOT‏ 

۴۔ ر.ک: ابن سعد. الطبقات الکبری؛ ج ۳ ص ۲۳۲. 


۲ |رسول خاتم 


عمروبن Labo‏ را سخت شکنجه می‌کرد. ابوبکر Be‏ او را خرید و آزاد کرد.۱ 
ابوجهل با دیدن زنیره می‌گفت: 

bh‏ از پیروی اینان از محمد در شگفت نمی‌شوید؟ اگر آن چه محمد 
آورده. نیک و حق می‌بود. آنان در آن بر ما پیشی نمی‌گرفتند. مگر ممکن 
بود در هدایت» زثیره بر ما پیشی گیرد.؛۲ 

ام عبیس نیز کنیز بنی زهره بود. اسود بن عبدیغوث او را به سختی 
شکنجه می‌کرد. ابوبکرا او را خرید و آزاد کرد. کنیزی به نام نهدیه و 
دخترش نیز از ol‏ زنی از بنی عبدالدار بودند. این زن. آن مادر و دختر را 
هر روز شکنجه می‌کرد و می‌گفت: 

«به خدا سوگند. دست از شما نمی‌کشم» مگر آن که یکی از کسانی که 
شما را بی دین کرده. آزادتان کند.» 

روزی گذر ابوبک BE‏ بر این مادر و دختر افتاد که داشتند گندم آرد 
می‌کردند و زنِ مالکشان سوگند می‌خورد که هرگز آزادشان نخواهد کرد. 
ابوبکر BY‏ گفت: 

ooh‏ مادر فلانی. سوگندت را بشکن.» 

زن گفت: «تو این کار را بکن و آزادشان کن. تو آن‌ها را obs‏ ساختی.» 

ابوبکر BE‏ آن‌ها را خرید و آزاد کرد و از آن‌ها خواست که دیگر آرد کردن 
گندم را ادامه ندهند. اما ole‏ و دختر گفتند که کار را تمام خواهند کرد. ۳ 

بنی ممل تیره‌ای از قبیله‌ی بنی‌عدی og‏ آن‌ها کنیزی داشتند که مسلمان 
شده بود. عمربن خطاب عدوی پیوسته او را شکنجه می‌داد تا از اسلام دست 
بکشد. آن قدر او را می‌زد که خسته می‌شد و از زدن دست می‌کشید و می‌گفت: 
Sy)‏ ابن هشام السيرة النبوبه: ج ۰۱ ص ۲۵۰؛ ابن حجر الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۸ 
صص ٩۱۵۰-۱۵۱‏ ابن ماکولا اکمال الکمالء ج ۴ ص NAY‏ 
۲-ررک: بلاذری» انساب الاشراف ؛ صالحی شامی» محمدبن یوسف. سبل الهدی و الرشاده ج ١‏ 
ص ۳۶۱ 


۳۔ ر.ک: صالحی شامی؛ محمدین بوسف» سبل الهدی و الرشاد. ج ۲: ص ۱۳۶۱ ابن هشام؛ السيرة 
النبوية ج ۸ ص NOs‏ 


خشونت و مقاوست | NEN‏ 


«من از تو پوزش می‌خواهم. فقط چون خسته شده‌ام از تو دست کشیدم» 

کنیز می‌گفت: «خدا با تو نیز چنین OLS‏ 

Be Sl‏ او را خرید و a Sab]‏ حمامه مادر بلال را نیز خرید و 
آزاد کرد. عامربن فهیره نیز از بردگان بی پشتیبانی بود که مسلمان شده 
بود. او را چنان شکنجه می‌کردند که از هوش می‌رفت و هذیان می‌گفت. 
BE Syl‏ او را خرید و آزاد کرد. ابوفکیهه (افلح یا یسار) نیز برده‌ی 
صفوان بن امیه بود. او همراه با BIL‏ مسلمان شده بود. صفوان 
ریسمانی به پایش می‌بست و دستور میداد که او را بر زمین بکشند. 
سپس وی را در شنزار Elo‏ می‌انداختند تا بسوزد. روزی سوسکی از آن جا 

ذشت. صفوان گفت: «اين خدای تو نیست؟» ابوفکیهه گفت: 

«پروردگارم کسی است که من و تو و این سوسک را آفریده است.» 

صفوان و امیه بن خلف سخت او را شکنجه کردند و تا آستانه‌ی خفه 
شدن گردن‌اش را فشردند. Apel‏ می‌گفت: 

«بیشتر او را شکنجه کن تا محمد بیاید و با جادویش وی را آزاد کند.» 

در گرمای ظهر او را به شنزار داغ بردند و بر شکماش تخته سنگی 
بزرگ گذاشتند. چنان که زبان‌اش از دهان بیرون افتاد. پنداشتند که جان 
باخته است. اما چشم گشود و به هوش آمد. ابوبکر BE‏ آمد و او را خرید و 
آزاد کرد. " در سیره‌ی ابن هشام آمده که BE Sql‏ در دوران فشار و 
شکنجه در مجموع هفت برده را آزاد کرده بود. " اما می‌بينيم با کنار هم 
چیدن نام‌های بردگان آزاد شده» شمار GUT‏ به نه تن می‌رسد. این کسانی 
که Ge Sop‏ خریداری و آزاد می‌کرد. از کنیزان و بردگان ضعیف و بی کس 
مکه بودند. طبق سنت عربانء بردگان پس از آزادی نیز پیوندی با 
آزادکنندگان خود داشتند و پیمانی نانوشته در جنگ و صلح میان آنان 
۱ ر.ک: ابن هشام» السيرة النبوية ج ۱» ص ۲۵۰. 


۲-ر.ک: سبل الهدی و الرشاد؛ ج eh‏ صص ۳۵۹۳۶۰ 
۳-ر.ک: ابن هشام. السيرة النبوية ج ۱ ص ۲۵۰. 


۴ |دسول خاتم 


برقرار بود و هرگاه معضلی برای آزادکنندگان پیش می‌آمد. بردگانِ آزاد 
شده با تن و جان خود به پشتیبانی از آنان می‌پرداختند. اینک این 
کنیزان و بردگان رنجوری که BE Sal‏ آزاد کرده بود. پس از آزادی برایش 
چه می‌توانستند بکنند. ابوقحافه, پدر BE Sol‏ که تا آن هنگام مسلمان 
نشده بود با همین معیارهای زمینی. دلسوزانه به پسرش گفت: 

«فرزندم» می‌بینم بردگانی رنجور و ضعیف آزاد می‌کنی. اینک که این 
کار را می‌کنی» اگر مردانی چابک و تنومند آزاد می‌کردی که از تو دفاع 
کنند و در کنارت بایستند. بهتر بود.» 

ابوبکر BE‏ پاسخ داد: 

«پدر» خواست من از این کار خشنودی خداست» ۱ 

پس معیار BE Soil‏ از این کار با معیارهای زمینی ما آدمیان بسیار 
متفاوت است. برای او همان زنان رنجور, که ply‏ آسمانی وحی را درک 
کرده‌اند. بر تمام مشرکان پر مدعای قریش برتری دارند. این بردگان و 
کنیزانِ بی کس» هرچند تنی رنجور و ناتوان دارند. خردی دوراندیش 
دارند و به درستی غایت کلام Pipa‏ را دریافته‌اند و اینک اگر چند 
صباحی از برخورداری‌های زندگی دنیوی محروم می‌مانند. چه باک که 
آخرت و خشنودی خدای خویش را تضمین کرده‌اند. هرچند پیام 
محمد از برخورداری دنیوی برای این بردگان و کنیزان بی سخن 
نیست و برایشان مژده‌هایی درباره‌ی برابری و آزادی دارد. اما آن سران 
قریشی تنها به همین چند صباح زندگی می‌اندیشند و هیچ آندیشه‌ای 
درباره‌ی غایت زندگی ندارند و به این نمی‌اندیشند که پس از مرگ چه 
خواهند شد. درک glu!‏ قاصرتر از آن است که به این چیزها بينديشند. 
تنها اندیشه‌ای که دارند در کامجویی. ثروت و حفظ سنت‌های فرسوده‌ی 
شرک‌آمیز خلاصه می‌شود. خداوند کار ابوبکر BE‏ را ستود و فرمود: 


۱.ررک: این هشام: ج ۱ ص TOs‏ 
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Leb‏ آن که داد و پارسایی کرد و زپاداش] نیکوتر را تصدیق کرد. 

بزودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذارد و اما آن که بخل 

ورزید و خود را بی نیاز پنداشت و [پاداش] نیکوتر را دروغ شمرده 

بزودی راه دشواری پیش پای او خواهیم گذارد و چون تباه شد مال 

او به کارش نمی‌آید. بی گمان هدایت بر ماست و به واقع دنیا و 

آخرت از آن ماست. پس شما را به آتشی که زبانه می‌کشد هشدار 

polo‏ جز شوربخت‌ترین در آن در نیاید. همو که دروغ شمرد و روی 

برتافت و پرواپیشه‌ترین (کس] از آن دور داشته خواهد شد. همو که 

مال خود را می‌دهد تا پاک شود و کسی نزد او نعمتی ندارد که 

پاداش [آن را] ببینده جز خواستن خشنودی پروردگار برتر خویش 

و زودا که خشنود شود.» ۲ (یل/ 4۵-۲۱ 

۰ 
هنگامی که طلحه بن عبیدالله مسلمان شد. تنها سیزده سال داشت. 
مادرش, صعبه بنت gt pad‏ دستان وی را به گردن‌اش می‌بست و او را 
در اختیار مشرکان می‌گذاشت تا شکنجه‌اش کنند و خود نیز برآشفته و 
خشمناک. به وی ناسزا می‌گفت. ۲ نوفل بن خویلد عذوی نیز او و 
ابویکر Be‏ را با طنابی می‌بست. ۲ 
زبیربن عوام به هنگام مسلمان شدن دوازده سال داشت. مادرش 

صفیه بنت عبدالمطلب. عمه‌ی پیامبر GEG‏ بود. مادر در تربیت وی سخت 
کوشا بود. عمویش او ۳ در حصیری می‌پیچاند و دودش می‌داد G‏ از اسلام 
بازگردد» اما او می‌گفت: «هرگز کافر نمی‌شوم.:۴ 


۱-ر.ک: طبری» ابن جرین ج ۳۰ ص VET‏ ابن هشام ج ۱ صص ۰۲۵۰-۲۵۱ 

۲-ر.ک: بخاری؛ محمدبن آسماعیل التاریخ الکبیر؛ کاندهلوی» حياة الصحابة ج ٩‏ ص AVY‏ 

۳ حاکم: المستدرک؛ ج ۳ ص ۳۶۹ 

۴۔ ر.ک: ابونعیم حلية الاولياءء ج ۱ ص ۸٩‏ حاکم المستدرک؛ ج ۳ ص ۳۶۰ غضبان. متیر 
التربية القيادية ج ۱. ص 11۹. 
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مُصْعَب بن عُمّیر جوانی خوش‌پوش و زیبارو بود. پدر و مادرش سخت 
او را دوست می‌داشتند. مادرش زنی توانگر بود. زیباترین و فاخرترین 
لباس‌ها را برایش می‌خرید. عطر خوشبو به او می‌زد و کفش مرغوب 
برایش می‌خرید. هنگامی که در دار ارقم مسلمان شد. تا مدتی اسلام‌اش 
را پوشیده نگه داشت. روزی عثمان بن طلحه وی را دید که نماز می‌گزارد. 
مادر و خویشاوندان‌اش را باخبر کرد. او را گرفتند و بستند. پس از چندی 
گریخت و با مهاجران حبشه در هجرت نخست به آن جا هجرت کرد. پس از 
بازگشت از حبشه به مکه» چهره‌اش دگرگون و پوست ITIL‏ درشت و زبر 
شده og‏ مادر که وضع او را چنین دید از سرزنش و آزارش دست کشید. ۱ 

عثمان بن مظعون Be rae‏ در پناه ولیدبن مغیره بود و کسی 
هنگامی که دید دیگر صحابیان پیامبر FBG‏ شکنجه می‌شوند 9 او در oly‏ 
ولیدبن مغیره آسوده است. احساس کرد دین‌اش دچار نقص خواهد شد. 
نزد ولیدبن مغیره رفت و گفت: 

och‏ آبوعبدشمس. تعهدت کامل شد. من پناه‌ات را به تو باز گرداندم.» 

ولید گفت: 

«چرا برادرزاده» شاید کسی از بستگان‌ام به تو آزار رسانده است.» 

عثمان بن مظعون گفت: 

cai‏ ولی من پناه خدا را می‌پسندم و نمی‌خواهم در پناه کسی جز او باشم.» 

ولیدبن مغیره گفت: 

«پس به مسجد برو و چنان که در حضور همگان تو را در پناه خود در 
آوردم» در حضور همگان پناه‌ام را به من باز گردان» 


۱ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری» ج ۳ ص AY‏ 
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«این عنمان آمده تا پناه‌ام را به من باز گرداند.» 

عثمان بن مظعون گفت: 

gh‏ راست گفت. من او را آدمی وفادار یافتم که در پناه‌دهی ادمی 
ارجمند بود. اما دوست داشتم در پناه کسی جز las‏ نباشم. پناه‌اش را به 
او بارگرداندم.» 

نشستند. لبیدبن ربیعه‌ی قیسی نشسته بود و برای قریش شعر 
می‌خواند. لبید در شعری گفت: 

آلا کل شیء ما خلا اله باطل 

«هان» هر چیزی جز خدا باطل است.» 

عثمان گفت: «راست گفتی.» 

لبید خواند: 

و کل نعیم لا محالة زائل 

«و هر نعمتی ناگزیر از بین رفتنی است.» 

عثمان گفت: «دروغ گفتی. نعمت بهشتیان از بین نمی‌رود.» 

لبیدبن ربیعه برآشفت و گفت: 

دای گروه قریش. پیش از این هم‌نشین شما آزار نمی‌دید. چه زمانی 
اين وضع میان شما پدید آمده است؟» 

کسی گفت: 

«این نادان است که به همراه نادانان, از دیین ما جدا شده‌اند. از 
سخن‌اش خشمناک مشو» 

عثمان بن مظعون به او پاسخ داد و کار بالا کشید. آن کس برخاست و 
سیلی بر چشم عثمان زد و آن را کبود ساخت. ولیدبن مفیره در نزدیکی او 
نشسته بود و می‌دید که بر عثمان بن مظعون چه می‌گذرد. ولید گفت: 

ish‏ برادرزاده. چشمات از آن چه دچارش شده. بی‌نیاز بود. تو در 
پناهی استوار بودی.» 


ce Sy) | NK 


عثمان بن مظعون گفت: 

ap‏ خدا سوگند. چشم سالم‌ام به آن چه آن چشم دیگر در راه خدا 
دیده» نیازمند است. ای ابوعبدشمس. من در پناه کسی هستم که 
نیرومندتر و تواناتر است.» 

سپس اشعاری درباره‌ی آسیب دیدگی چشم‌اش سرود. ۱ 

روزی عبدالل‌بن مسعودیك در این اندیشه فرو رفت که مشرکان؛ پیام 
قرآن را نشنیده‌اند و بایستی آن را به گوش‌شان رساند. این اندیشه را با 
دیگر اصحاب مطرح کرد و سپس داوطلب شد که خود این کار را بکند. 
صحابیان دیگر گفتند: 

«ما از سوی آنان بر تو بیمناک‌ايم. می‌خواهیم کسی این کار را بکند که 
عشیره‌ای داشته باشد تا اگر خواستند به او آسیب برسانند» عشیره‌اش از 


وی Elbo‏ کند.» 
عبداللە‌بن مسعودتلة گفت: 


«بگذارید که خدا از من دفاع خواهد کرد.» 

چاشتگاه به مسجد رفت و در مقام ایستاد. قریش در انجمن‌های خود 
نشسته بودند. عبدالله‌بن مسعود با صدای بلند آیاتی از سوره‌ی رحمن 
خواند. مشرکان به درستی سخنان عبداللّه‌بن مسعود را در نيافتند و با 
تأمل بیشتر در آن‌ها اندیشیدند و با خود گفتند: 

«فرزند ام عبد (عبدالله‌بن مسعود) چه گفت؟» 

برخی کسان گفتند: 

ght‏ بخشی از آن چه را محمد آورده» می‌خواند.» 

همه به یکباره برخاستند و سخت او را کتک زدند. اما عبدالله بن 
مسعود پیوسته سوره‌ی رحمن را می‌خواند. سپس با چهره‌ای زخمی و 
خراشیده نزد همراهان خود رفت. گفتند: 


١ء‏ ر.ک: ابونعيم» حلية الاولياء ج ۱ ص ۱۰۳ Ble‏ الصحابة: ج ۱ صص ۴۸۸-۴۹۰ 
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«ما از همین چیز برایت بیمناک بودیم» 

عبدالله‌بن مسعود گفت: 

«اين دشمنان خدا پیش از اين» نزد من این چنین زبون نبوده‌اند. اگر 
بخواهید فردا نیز چنین خواهم کرد» 

گفتند: «نه» بس است. آن چه را که خوش نداشتند به گوش‌شان رساندی»۱ 

ات ی 

SH oly‏ و صحابیان ارجمندش در مکه با چنین سختی‌ها و 
شکنجه‌هایی روبه‌رو بودند. طبیعت زمان طبیعت خشنی بود و روزنی از 
لطافت در آن به چشم نمی‌خورد. اندیشه‌ها خشن بودند و راهی برای 
انعطاف و نرمی در خود نمی‌یافتند. محمد FB‏ با آن طبیعت لطیف و 
آسمانی خود ناگزیر بود چنین جامعه‌ای را با چنین طبیعتی به انعطاف 
وادارد و دریچه‌ای از نور فرارویش بگشاید تا مگر این آدمیان خشن و 
اندیشه‌های خشک با دنیایی نو آشنا شوند که در آن مهر و انعطاف و 
دانایی حرف اول را می‌زنند. اما بهایی که او و صحابیان‌اش برای رسیدن 
به این مرحله می‌پرداختند, بس گزاف و توان‌فرسا بود. آنان خود بایستی 
آزموده می‌شدند و در کوران تلخی‌هاء ناجوانمردی‌ها و شکنجه‌هاء آبدیده 
می‌شدند. بایستی اثبات می‌کردند که برازنده‌ی چنین کار سترگی هستند 
و در آینده, آن هنگام که اوضاع و مسیر تاریخ را به سود خود دگرگون 
کردند. خود را نمی‌بازند و از موقعیت و برتری خویش. در راه جاه‌طلبی و 
فخرجویی؛ بهره‌برداری نمی‌کنند. قرآن به صراحت تمام علت سختی‌هاء 
دشواری‌ها و شکنجه‌ها را چنین بیان داشته است: 

«آیا مردم پنداشته‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ايم. به حال 
خود رها می‌شوند و آزموده نمی‌شوند؟ بی گمان کسانی را که پیش 


۱-ابن هشام السيرة النبویف ج ۱ ص ۰۲۴۶ 
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از آنان ating:‏ آزمودیم. تا خدا آنان را که راست گفتند معلوم دارد و 
دروغگویان را نیز معلوم دارد.» (عتکبوت/۲۳) 

با شکنجه‌هایی که مشرکان به مومنان می‌دادند. صف‌های مومنان 
تصفیه می‌شدند و ناخالصی‌ها و آلودگی‌ها از آن جدا می‌شدند و کسان 
صادق می‌ماندند. شکنجه‌های مشرکان چنان تلخ و تاب نیاوردنی بودند که 
گذشته از تناسایان و ناخالص‌هاء حتا برخی کسان صادق نیز ناگزیر به تن 
دردادن به خواست‌های مشرکان می‌شدند. از عبداله‌بن BE ole‏ پرسیدند: 

ub‏ مشرکان» اصحاب PAG oly‏ را چنان شکنجه می‌دادند که در 
وانهادن دین خود معذور باشند؟» گفت: 

«آری» برخی از OUT‏ را چنان می‌زدند و چنان گرسنگی و تشنگی 
می‌دادند که از سختی آسیب‌هایی که دیده بودند. نمی‌توانستند بنشینند 
و ناگزیر هرچه از آنان می‌خواستند می‌پذیرفتند» ۱ 

شکنجه‌ها سخت توان فرسا و تاب نیاوردنی بودند. مؤمنان استوار, 
آن‌ها را تاب می‌آوردند و کسان سست‌تر. درجا می‌زدند و به پذیرش 
خواست‌های قریش تن می‌دادند. با این شکنجه‌ها بود که جماعتِ نخست 
اصحاب پرورده می‌شدند و شکل می‌پذیرفتند. با شکنجه‌ها و آزموده 
شدن‌هاء ماهیت آدمیان آشکار می‌شد. کسان استوار استوارتر می‌شدند و 
برای راهبری آینده‌ی جماعتِ مومنان آماده می‌شدند. با شکنجه دیدن, 
بها و ارزش اسلام برایشان بیشتر می‌شد و این دین را عزیزتر می‌شمردند 
و در آینده نیز با بهای گزافی که پرداخته بودند. در هیچ شرایطی در راه 
آن کوتاهی نخواهند کرد. شکنجه دیدن و تاب آوردن باعث می‌شد برای 
دین نو تبلیفی گسترده صورت پذیرد. زیرا مردم که می‌دیدند این کسان 
چنین در راه پاسداری از آیین خود استوار مانده‌اند و تلخ‌ترین شکنجه‌ها 
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را تاب می‌آورند. خود در اندیشه فرو می‌زفتند و به حقانیت آن پی 
می‌بردند و به اسلام در می‌آمدند. تاب آوردن شکنجه‌هاء تبلیفی خاموش 
برای دین نو پودء تبلیفی در سکوت. ' 

اما می‌باید دید که آیا صحابه در اندیشه‌ی تقابل با خشونت قریش 
نبودند و درصدد این کار برنیامده‌اند؟ این را می‌دانیم که مسلمانان نهانی 
در دره‌های مکه نماز می‌گزاردند و روزی چون نماز می‌گزاردنده شماری از 
مشرکان آنان را دیدند و به ریشخند گرفتند و کار به جنگ و درگیری 
کشید و سعدبن ابی Be elds‏ با استخوان فک شتری بر سر عبدالڵه‌بن 
خطل مشرک زد و سرش را شکافت و خون‌اش روان شد. " این ماجرا 
موردی خاص بوده و عمومیت نداشته است. اما آیا چنین اندیشه‌ی عامی 
وجود داشته است؟ پاره‌ای از آیات» اشاره‌ی مثبت به این پرسش دارند. 
چنین چیزی با طبیعت امور سازگاری دارد. زیرا درست نیست که تصور 
شود همه‌ی مسلمانان در برابر آزارها تسلیم بوده‌اند و هیچ واکنشی نشان 
نمی‌داده‌اند. برخی کسان نیرومند در اصحاب وجود داشتند. برخی نیز از 
پشتوانه‌ی عصبي مقتدری برخوردار بودند. در محیط آن زمان. عصبیت 
اجتماعی, عامل مهمی بود و در سامان‌دهی روابط مردم بسیار نقش 
داشت. با وجود این» قرآن کریم به آنان فرمان داد که دست نگه دارند» 
زیرا زمان رویارویی هنوز فرا نرسیده است. پاره‌ای از آیات (انعام/ ۱۰۸) به 
این نکته اشاره دارند که برخی از مسلمانان, کفار و اعتقاداتشان را ناسزا 
می‌گفتند. این کار تنها از عهده‌ی کسان نیرومند برمی‌آید. این کسان 
سکوت را در برابر کارهای خشن مشرکان روا نمی‌شمردند. ۲ 
۱-ر.ک: صلابی. علی محمد السيرة النبوية ج ۱ صص ۱۵۲-۱۵۶؛ pled‏ حنان؛ هدی السيرة 
النبوية فى التغيير الاجتماعی. ص ۵۶ قلعه جی: محمد رواس, قراءة سياسية فى السيرة النبویف 
ص ۵۶ 


۲-ر.ک: أبن هشام» السيرة النبوية» ج ۱» ص ۲۰۶. 
۳-ر.ک: خليل» عمادالدين» دراسة فى السيرة ص ۶۴ 
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فشارها و شکنجه‌ها پیوسته رو به فزونی بودند. مسلمانان از طبقات و 
قبیله‌های گوناگون از سوی اعضای قدرتمند قبیله‌ی خود تلخ‌ترین و 
تحمل‌ناپذیرترین شکنجه‌ها و آزارها را می‌دیدند. محمد اغ خود 
هرچند از این آزارها بی‌بهره نبود. اما سایه‌ی مهربان ابوطالب پیوسته 
بالای سرش بود و هر مشرکی نمی‌توانست به او آزار برساند. در این هوای 
مه‌آلود و گرفته‌ی شکنجه و اختناق, پیامبر BBM‏ از سر دلسوزی و به اميد 
یافتن افق‌های تازه برای گسترش اسلام. از صحابیان خود خواست که به 
حبشه هجرت کنند. فرمود: 

«به سرزمین حبشه بپیوندید, زیرا آن جا پادشاهی هست که کسی 
در کنارش مورد ستم قرار نمی‌گیرد. در سرزمین وی بمانید تا آن که 
خدا از این وضعی که دارید. راه برون رفتی پدید آورد.»! 

حبشه مرکز دیرین بازرگانی قریش بود. مسلمانان از گذشته با اوضاع 

کامل آن جا آشنا بودند." عربان به پادشاه حبشه نجاشی می‌گفتند. هنگام 


Yow 


هجرت. پادشاهی که بر حبشه حکومت می‌کرد» اصحمه نام داشت. 


۱-ر.ک: ابن هشام السيرة النبويةء ج ۱ ص VOY‏ أبن جوزى» صفة الصفوة؛ ج NV‏ ص ۵۸ ذهبی 
تاريخ الاسلام (السيرة النبوبة) ص NAY‏ 

۴۔ ر. ک: نعمانی؛ شبلی؛ فروغ جاویدان» ج 6h‏ ص ANT‏ 

AVY صحیح بخاری, کتاب متاقب الانصان باب موت النجاشی» شماره‎ St 


٣‏ | رسول خاتم 


مسلمانان دوبار به حبشه هجرت کردند. بار نخست در ماه رجب سال پنج 
بعثت بود۵. 

در این هجرت نخست. یازده مرد و lee‏ زن رهسپار حبشه شدند: 
عثمان بن عفان اڭ و همسرش, رقیه دختر Ba pale‏ در رأس اين 
گروه بودند. چند سالی پس از بعثت. هنگامی که فرزند ابولهب» رقیه را 
طلاق داده oy‏ عنمان OE‏ با او ازدواج کرده بود. ابوحذیفه بن ae‏ 9 
زن‌اش» سهله بنت سهیل» زبیربن عوام. پسر عمه‌ی پیامبر BEG‏ مصعب 
بن moe‏ عبدالرحمن بن عوف زهری, ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومی با 
همسرش, ام سلمه بنت ابی اميه AS)‏ سپس همسر SEG poli‏ شد»). 
عثمان بن مظعون جمحی. عامربن ربیعه و زن‌اش, لیلی بنت ابی حلمه. 
ابوسیره بن ابی رهم ابوطالب بن عمرو و سهیل بن بیضاء.! 

آنان چون پیاده و سواره به بندر شعَیبّه رسیدند. دو GAS‏ بازرگانی 
آماده‌ی حرکت به حبشه Globe og‏ کشتی از هر plas‏ آنان نیم دینار 
گرفتند و آنان را به حبشه بردند. پس از رفتن‌شان, پیامبر BK‏ تا چند 
روز از GUT‏ خبری نداشت. روزی زنی از قریش از سفر بازگشت و به 
ges pues)‏ گفت: 

«دامادت را با زن‌اش دیدم.» 

پیامبر SBM‏ فرمود: 

«آنان را در de‏ وضعی دیدی؟» 

گفت: «عثمان را دیدم که زن‌اش را بر الاغی سوار کرده بود و مهارش را 
می‌کشید.» 


۱ ابن هشام» ج ot‏ صص NOTION‏ نریری» نهاية الارب ج oh‏ صص ۲۲۲-۲۲۳. در منابع درباره 
شمار و نام‌های مهاجران اختلاف‌هایی دیده می‌شود. 


هجرت به حشه | XEN‏ 


ee ol,‏ فرمود: «خدا همراهشان oh‏ پس از لوط عثمان نخستین 
کسی است که با خانواده‌اش هجرت می‌کند» ۱ 
پیداست که برخی دیگر از اصحاب نیز با همسرانشان هجرت کرده 
بودند» اما عثمان و رقیه رضی alll‏ عنهما نخستین آنان بودند. این گروه. 
نهانی هجرت کردند و چون مشرکان از هجرت آنان باخبر شدند. به 
تعقیب‌شان پرداختند. اما چون به بندر شعیبه رسیدند. مسلمانان با 
کشتی بازرگانی از آن جا رفته بودند. 
ee #‏ 
درباره‌ی دلایل این هجرت و انگیزه‌هایی که مسلمانان را به این کار 
واداشت. دیدگاه‌های گوناگونی بیان شده است. هنگامی که مسلمانان در 
اوج فشار قرار گرفته بودند. پیامبر SBT‏ از سوی مشرکان به کمک بهود. 
مورد پرسش‌هایی قرار گرفت. پیش از این» به این پرسش‌ها اشاره شده 
است. در پاسخ به این پرسش‌ها سوره‌ی کهف فرو فرستاده شد. طی این 
سوره سه داستان آمده است که هر کدام دربردارنده‌ی پیامی برای 
مسلمانان دربند و زیر فشار بود. داستان اصحاب کهف. به هجرت از مراکز 
کفر به هنگام گرفتار فتنه و آشوب gad‏ اشاره داشت. در آیه‌ای از این 
سوره آمده بود: 
«و هنگامی که از آنان و آن ae‏ به cle‏ خدا می‌پرستیدند» کناره 
گرفتید. پس به غار پناه برید. پروردگارتان برای شما از رحمت 
خویش می‌گستراند و برایتان از کار شماء آسایشی فراهم می‌آورد.» 
(کهف/ OF‏ 
در داستان خضر و موسی این نکته بیان شده بود که شرایط همواره 
طبق ظاهر جریان ندارند و olf‏ قضیه به تمام و کمال برعکس آن چه به 


۱-رک: ذهبی» تاریخ الاسلای ص ۱۸۳ بیهقی: دلائل النبوق ج ۲ ص YAY‏ 
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ظاهر دیده می‌شود» شکل می‌پذیرد. این ماجرا اشاره به این نکته داشت 
که پیکار برپا شده علیه مسلمانان. روزی به plat‏ و JUS‏ برعکس خواهد 
شد و مشرکانِ سرکش. اگر ایمان نیاورند و دست از ستم برندارند» در برابر 
مسلمانان ستمدیده و آواره» سر خم خواهند کرد. داستان ذوالقرنین بیان 
می‌داشت که زمین از آن خداست و هر کس را بخواهد جانشین آن 
می‌کند. رستگاری همواره از آن ایمان است گه کفره و خدا گه گاه کسانی را 
پدید می‌آورد که ستمدیدگان را از دست یاجوج و مأجوج زمان برهانند. 
پس از چندی سوره‌ی )72 فرو فرستاده شد. طی آن خداوند به صراحت. 
از پهناوري زمین سخن گفت و اشاره کرد که نبایستی به زمین وابسته 
ماند و اگر در جایی احساس تنگی شد. می‌باید به جای دیگری از این 
زمینِ پهناور رفت: 

«برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده‌اند. نیکی وجود دارد و زمین 

las‏ فراخ است. بی گمان شکیبایان پاداش خود را بی حساب و به 

تمام داده خواهند شد» ۲ (زمر/ 4۱۰ 

پیش از هجرت به حبشه. با نزول آیات. مسلمانان از زمین دل کنده 

بودند و همه گونه دلبستگی را از درون خود زدوده بودند. تنها اشاره‌ی 
RB pele‏ کافی بود تا آنان از فضای رعب‌آور و دلگیر مکه. خود را وا 
گنند و به سرزمینی Ko‏ در جست‌وجوی آرامش و گسترش» روی 
بیاورند. در تحلیل این هجرت و انگیزه‌های آن» هر سیره‌نویسی به فراخور 
درک و تلقی خود. به ابراز نظر پرداخته است. برخی شرق‌شناسان. در این 
ele‏ با وجود اسناد فراوان موجود. به جستن انگیزه‌هایی ناگفته در 
منابع برآمده‌ند. مونتگمری وات در تحلیل عوامل هجرت. پنج عامل 
برشمرده است: گریز از فشارها و شکنجه‌ها. دوری از خطر ارتداد. فعالیت 


۱-ر.ک: مبارکپوری» الرحیق المختوم ص AY‏ 
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برشمردن این چهار عامل در بیان عامل پنجم می‌گوید: 

«دشوار است در برابر اندیشه‌ای مقاومت کرد که عامل پنجم را 

مطمئن‌تر و ضروری‌تر می‌داند و آن» این که در درون امتٍ نوپای 

اسلام اختلاف فکری نیرومندی پدید آمده بود.» ۱ 

وی در تبیین نظر خود به ماندن درازمدټ مسلمانان در حبشه تا سال 
۷ ه استناد کرده و ابراز داشته که خالدین سعیدبن عاص از مهاجران 
حبشه. با محمد bf‏ در پررنگ کردن بعد سیاسی اسلام» هم‌نظر نبوده 
است و برخی از مسلمانان با BE Sl‏ و گروهی دیگر از مسلمانان 
اختلاف‌نظر داشته‌اند و پیامبر SF‏ به مخالفان ابوبکر By‏ دستور داده که 
به حبشه هجرت کنند. دلایلی که مونتگمری وات برای اثبات نظر خود 
بیان می‌دارد. بسیار سست و لرزان‌اند. زیرا افزون بر آن که هیچ منبعی 
تاریخی. موّید دیدگاه‌اش نیست. رخدادهای تاریخی درست عکس نظر 
وی را اثبات می‌کنند. برخی از مهاجران. مثل عثمان بن عفان و زبیرین 
عوام؛ از نزدیکان GY Soil‏ بودند و به سبب دوستی و پیوندی که با او 
داشتند. مسلمان شده بودند. / 
رخدادهای تاریخی صدر اسلام و برخی از OL!‏ مرتبط با هجرت. 

حاکی از آن‌اند که فشارهای تحمل‌ناپذیر مشرکان بر مسلمانان و 
کوشش‌هایشان برای بازگرداندن اعضای خود از اسلام» عامل این هجرت 
بوده است. اما هنگامی که به فهرست نام مهاجران حبشه مراجعه می‌کنیم 
از شکنجه دیدگان اصلی. fie‏ بلال. خباب و امنالشان. گزارشی 
نمی‌بینیم. زیرا آنان در مکه مانده بوده‌اند. در این باره بايد گفت که از یک 


۱ر.ک: وات مونتگمری, محمد در مکه» صص ۱۸۲-۱۸۹ به نقل از: خلیل. عمادالدین, دراسة 
فی السیرة ص FF‏ وی در کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار نیز همین مطلب را تکرار کرده است. 
۲-ر.ک: خليل» عمادالدین؛ دراسة فى السیرة ص PV‏ 
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سو بلال و امثال وی پس از آزاد شدن به ظاهر شکنجه نمی‌شده‌اند. زیرا 
برای جامعه‌ی شركي قریش. مسلمان شدنشان چندان اهمیتی نداشته و 
آنسان را زنگ خطری برای خود و عاملی برای گسترش اسلام 
نمی‌دانسته‌اند. آن ae‏ برایشان بیشتر اهمیت داشته» مسلمان شدن 
اشراف و جوانان نجیب‌زاده و آزاده بوده است. مسلمان شدن آنان را برای 
خود سخت زیان‌آور می‌دانسته‌اند. برای آن که مسلمان شدنشان در 
ساختار جامعه» تکانی پدید می‌آورده و در دیواره‌هایش» شکاف‌ها و 
درزهایی مرمت‌ناپذیر ایجاد می‌کرده است. این کسان می‌توانستند برای 
دیگر مردم عرب مورد cule‏ و Jab‏ قرار گیرند و باعث شوند تا آنان 
درباره‌ی اسلام کنجکاو شوند و درصدد جست‌وجو و پرسش برآیند. اما 
جامعه‌ی شرکی برای بردگان ارزشی قایل نبود و مسلمان شدنشان را 
چندان مهم نمی‌شمرد. از این رو پس از آن شکنجه‌های آغازینء از آنان 
دست کشیدند. اما از شکنجه دادن دیگر جوانان و نجیب‌زادگان دست 
نکشیدند و از طریق نزدیکان و خانواده‌ها به شکنجه دادن روحی و ایجاد 
محدودیت برایشان» روی آوردند. این است که می‌بينیم این کسان بیشتر 
هجرت کردند و کاشانه‌ی خویش را وا نهادند. 

ترویج اسلام در دیگر جاها هرچند انگیزه‌ای نیرومند برای همجرت 
بوده! اما انگیزه‌ی اصلی نبود. حاصل این انگیزه آن بود که نجاشی خود 
مسلمان شد و شماری از مردم حبشه نیز نزد پیامبر SE‏ آمدند و با او 
دیدار کردند. " حبشه سرزمین دور از دسترس و نفوذ قریش بود. 
مسلمانان اگر به یمن یا جایی دیگر می‌رفتند. چه‌بسا قریش با نفوذ و 
روابطی که داشتند برایشان دردسرساز می‌شدند. باوجود آن که این 
سرزمین‌ها و قبیله‌ها عرب بودند و زمینه برای گسترش اسلام درآن‌ها 


۱-در تحلیل این موضوع ر.ک: قطب. سید فی ظلال القرآن ج ۰۱ ص ۲۹۵. 
۲-ر.ک: ابن اسحاق, سيرة ابن اسحاق. صص ۰1۹4-۲۰۰ 


هجرت به حبشه | ٩۵۱‏ 


فراشم تر بوت ام منیت وجود نداشت و قریش به ویژه با روابطی که با 
دربار ایران و از طریق آن با زمامداران دست‌نشانده‌ی ایرانی در یمن 
داشتند» به زودی می‌توانستند به مسلمانان ضربه‌ی سختی وارد کنند و 
آنان را به مکه باز گردانند. اما حبشه از این لحاظ شرایط مناسب‌تری 
برای مسلمانان داشت. 


e & # 


دیرزمانی سپری نشده بود که مهاجران حبشه به مکه بازگشتند: شوال 
سال پنج بعشت. در بیان عوامل این بازگشت دلایل گوناگونی بیان شده 
است. در برخی از منابع تاریخی داستان غرانیق به عنوان عامل آن بیان 
شده است. بدین گونه که روزی پیامبر LS SB‏ کعبه با قریش نشسته بود 
و برایشان سوره‌ی نجم را می‌خواند. چون به این آیات رسید: 

«أفرأيتم اللات و العزی و مناة ATU‏ الاخری» شیطان بر زبان‌اش اين 
کلمات را جاری ساخت: «تلک الغرانیق العلی» و إن شفاعتهن لترتجی.» آن گاه 
سوره را تا آخر خواند و سجده کرد. همه مردم. اعم از مسلمان و مشرک. 
سجده کردند. اميه بن ALF‏ مشتی خاک برداشت و بر پیشانی‌اش نهاد. 
قریش از این کار خوشحال شدند و دست از آزار مسلمانان برداشتند. اما 
سپس از طریق Ae n>‏ پیامبر از سخن شیطان آگاه شد و دوباره به 
بت‌های مشرکان ناسزا گفت. مشرکان نیز دوباره به شکنجه و آزار 
مسلمانان روی آوردند. 

اما گویند در فاصله‌ای که مشرکان از آزار مسلمانان دست شسته 
ings‏ به مهاجران حبشه خبر رسید که مردم مکه همه مسلمان شده‌اند. 
پس راهی سرزمین خود شدند. اما چون نزدیک مکه رسیدند با گروهی از 
سواران قبیله‌ی کنانه برخوردند و از GUT‏ درباره‌ی قریش پرسیدند. آنان 
گفتند: 


۲ | رسول خانم 


«محمد خدایانشان را به نیکی یاد کرد و اشراف قریش از او پیروی 
کردند» ولی محمد دوباره نسبت به خدایانشان مرتد شد و 
دشنامشان داد و قریش هم دوباره به شرارتِ خود بازگشتند و ما 
آنان را در این وضعیت رها کردیم.» 
مسلمانان درباره‌ی رفتن به مکه یا بازگشت به حبشه با همدیگر به 
رایزنی پرداختند و گفتند: 
«اینک که به مکه رسیده‌ایم» وارد شهر می‌شویم و با خانواده‌ی خود 
دیداری تازه می‌کنيم و سپس بازمی‌گردیم.» 
برخی وارد مکه شدند و هر کس در پناه کسی از اشراف قریش قرار 
گرفت. برخی نیز بازگشتند. ! 
بیشتر منابعی که این واقعه ۳ درج کرده‌اند. به نقد سندی و محتوایی 
آن پرداخته‌اند 9 ra‏ ,\ پوچ و بی‌اساس 9 ساخته 9 پرداخته‌ی دشمنان 
اسلام دانسته‌اند. در این میان ابن حجر عسقلانی با کنار هم چیدن اسناد 
گوناگون روایت. ol‏ را مطابق با شرایط صحیحین شمرده است. " اما 
بسیاری از سیره‌پژوهان و حدیث‌شناسان, دیدگاه ابن حجر را نقادی 
کرده‌اند." ابن حجر خود نیز در تنزیه ساحت پیامبر PEG‏ از دخالت 
شیطان در بیان وحی» تردیدی به خود راه نمی‌دهد. افزون بر خدشه‌دار 


۱-ر.ک: نویری: نهاية الارب؛ ج صص ۲۲۳-۲۲۵؛ ذهبی, تاریخ الاسلام (السيرة النبوية)» صص 
۱۱۸۶-۸۸ سیر اعلام النبلاء (السیرة النبویة)» صص ۴۸۰۱۴۹ بیهقی؛ دلائل النبوفه ج ۰۲ صص 
۶-۱ ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۰۱ صص ۱۷۴-۱۷۶ ابن ثيرء الکامل فى العاریخ؛ ج A“‏ 
صص ۵۹۶۸۵۹۷ ابن اسحاق, سیرةابن اسحاق: ص NOV‏ اصل این ماجرا و خواندن سوره‌ی نجم 
از سوی پیامبر5] و سجده‌ی مشرکان بدون ذکر جمله‌های شیطانی در صحیح بخاری, کتاب 
التفسيرء باب فاسجد واه و اعبدوا (نجم), شماره‌های ۱۳۸۶۲۴۸۶۳ صحیح مسلم. کتاب 
المساجد, باب سجود التلاوه شماره ۵۷۶ آمده است. 

۲-ر.ک: ابن حجر فتح الباری: ج ۱ صص ۲۹۲-۲۹۴ 

۳ر.ک: نعمانی. شیلی؛ فروغ جاویدان.ج ۱ ص ۲۳۱؛ البانی» محمد ناصرالدین. نصب المجانیق 
لنسف قصه الغرانیق. صص ۱۳۷-۴۸ 


هجرت به حشه | NON‏ 


بودن سند روایت» محتوای آن نیز مخدوش است. زیرا طی همان سوره‌ی 
نجم. پس از آیات مورد بحث. درباره‌ی لات و عزا و منات آمده است: 
«آن‌ها جز نام‌هایی نیستند که شما و پدرانتان آن‌ها را نامیده‌اید. 
خدا برای آن‌ها هیچ دلیلی فرو نفرستاده است. جز از پندار و آن 
چه نفس‌ها بخواهند. پیروی نمی‌کنند.» (نجم/ ۲۳) 
در این al‏ کردار مشرکان به صراحت نکوهش شده است. پس چگونه 
امکان‌پذیر است که در چند جمله‌ی پیشین از خدایان مشرکان ستایش 
شود و «شفاعتشان op‏ خدا مورد امید» تلقی شود و اندکی سپس‌تر کردار 
مشرکان نکوهش شود و مشرکان خود از این موضوع خرسند شوند و 
سلاح پیکار با محمد و پیروان‌اش را فرو نهند؟ نکته‌ی شگفت‌تری که در 
این باره وجود دارد آن که سوره‌ی نجم» پس از واقعه‌ی معراج به سال ده 
بعثت نازل شده است و اساساً در زمان هجرت به حبشه (سال پنچ بعشت) 
نازل نشده بوده است» بلکه پنج سال پس از آن نازل شده است. ۲ 
اینک که بی بنیاد بودن افسانه‌ی غرانیق به اثبات رسید. این پرسش 
مطرح است که مهاجران حبشه چرا دوباره به مکه بازگشتند؟ در پاسخ 
می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نخست آن که قریش از استقرار یافتن 


به آرامی به سر برند. از این رو به هر نیرنگی دست آویختند تا مهاجران را 
به مکه بازگردانند. سپس‌تر خواهیم دید که دو تن را به نمایندگی از خود 
با هدایایی نزد نجاشی فرستادند تا مسلمانان را به مکه بازگردانند. نیرنگ 
دیگر آن بود که gle‏ مسلمانان حبشه شایع کردند که قریش با محمد و 
مسلمانان آشتی کرده‌اند و بسیاری از سرانشان اسلام آورده‌اند و افسانه‌ی 


مسلمانان در حبشه سخت نگران بودند و دوست نداشتند آنان در آن جا 


giles‏ احمد شامی پس از پژوهش بسيار در کتاب أضواء على دراسة السيرة به اين نتيجه 
رسیده است که سوره‌ی نجم پس از واقعه‌ی اسرا و معراج نازل شده است. در پانوشت المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدیة ج ٩‏ ص ۲۴۸ نیز به این نکته اشاره کرده است. 


۴ |رسول خاتم 


غرانیق را ساخته و پرداخته کردند. این نیرنگ کارگر افتاد و مهاجران به 
مکه بازگشتند. دیگر آن که چون به حبشه رسیدند و پادشاه از آنان 
حمایت کرد شورشی علیه نجاشی صورت پذیرفت.! مسلمانانی که بومیان 
حبشه نبودند. نمی‌توانستند در پیکار حبشیان شرکت کنند. هرچند در 
برخی فعالیت‌های تجسسی به نفع نجاشی شرکت می‌کردند .از این رو 
چون اوضاع حبشه را نابسامان دیدند و گزارش‌های خوشایندی نیز از 
مسلمان شدن قریش شنیدند. رهسپار مکه شدند. 
# ## 

هجرت دوم حبشه درست چند روزی پس از بازگشت به مکه آغاز شد. 
هنگامی که مسلمانان از حبشه به مکه بازگشتند. قریش بر فشارها و 
شکنجه‌های خود افزودند و این بار آنان را زیر نظارت سختی گذاشتند. 
oly‏ اة دوباره به آنان اجازه داد که به حبشه هجرت کنند. عثمان بن 
عفان By‏ گفت: 

ای رسول خداء در آن هجرت نخست و این هجرتِ دوم ماء با ما 
همراه نیستی؟» 

پیامب SEN‏ فرمود: 

«شما به سوی خدا و من مهاجر هستید. هر دوی این هجرت‌ها از آن 
شماست.» 

عثمان BY‏ گفت: «پس ای رسول lad‏ همین ما را بس است» ۲ 

این بار هجرت با سختی و تنگنای بیشتری همراه بود. قریش پی برده 
بودند که نجاشی با مهربانی از این مهاجران استقبال کرده است. در 
هجرت دوم نمی‌خواستند مسلمانان از مکه بروند از این رو مسلمانان 


۱ر.ک: ابن هشام.ج ۰۱ صص ۲۶۵-۲۶۶؛ ابن سعد الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۱۷۶. 
۲ الطبقات الکبری ج ۱ ص ۱۷۶. 


هجرت به حشه | ۲۵۵ 


ails‏ در تاریکی شب یا در روز نهانی» هجرت می‌کردند. این بار کسان 
نامدار دیگری مثل جعفربن ابی طالب و ام حبیبه بنت ابی سفیان با 
شوهرش عبیدالله‌بن جحش در گروه مهاجران بودند. مجموع مهاجران 
هشتاد و سه مرد و هیجده زن بودند." آنان به یکباره سفر نکردند» بلکه در 
مسلمان شدن عمر هجرت کردند. i‏ 

مسلمانان در حبشه استقرار یافتند و بی هیچ دلواپسی و بیمی» شعایر 
دینی خود را به ole‏ آوردند. اما قریش از این وضع خشنود نبودند و 
تصمیم گرفتند با نجاشی وارد مذاکره شوند تا آنان را به مکه بازگرداند. 
عمروبن عاص و عماره بن ولید را با اسب و قبایی ابریشمی برای نجاشی و 
پوست‌های بسیاری برای کشیشان دربان رهسپار حبشه کردند. ۴ 

هنگامی که پافشاری و سماجت قریش را به بازگرداندن مهاجران از 
حبشه می‌بینیم ناخودآگاه این پرسش در ذهن مطرح می‌شود که چرا 
آنان این همه اصرار به بازگرداندن مهاجران نشان می‌دادند؟ بی گمان 
نمی‌خواستند آنان را بازگردانند و در مکه گردن بزنند» زیرا توان این کار از 
یک جامعه‌ی قبیله‌ای بیرون است. هم نمی‌توانستند آنان را از دين نو 
بازگردانند. زیرا همه‌ی راه‌ها را آزموده بودند و بی هیچ دستاوردی. خود 
از پای درآمده بودند. تنها یک چیز می‌تواند اصرار آنان را به این کار 
قبیله در هر صورتی عضو قبیله است و جز در موارد نادر, که در نظام 
قبیله‌ای عرب سراغ داریم. از قبیله طرد نمی‌شود. طرد یک عضو از قبیله 
۱-ر.ک: منصور پوری: رحمة للعالمین» ص ۵۳ 
۲ عبداشین مسعود سخنانی در باره‌ی اوضاع پس از مسلمان شدن عمربن خطاب در مکه گفته 
است. این امر نشان می‌دهد که وی مدتی پس از مسلمان شدن عمر به سال ۶ بعثت» هجرت کرده 
است. شاید با توجه به واپسین کسان مهاجر باشد که بیهقی و واقدی, زمان همجرت به حبشه hy‏ 
حصار مسلمانان در شعب ابی طالب به سال ۷ بعشت» دانسته‌اند. ر.ک: دلائل النبوق ج ۲ ص NAO‏ 
۳-ر.ک: بیهقی, دلائل النبوة» ج ۲ ص ۲۹۳؛ ذهبی. تاريخ الاسلام (السيرة النبویة4 ص ۰۱۸۸ 


<۵ | دسول خاتم 


یا گسستن خود مضو از آن ننگی برای تمامقبیلهبه شمار یروف PAB‏ 
و قبیله‌های گوناگون ol‏ آوارگی اعضای خود را ننگی برای خویش 
می‌شمردند و نمی‌خواستند آنان در دیاری Soo‏ به سر برند. این کسان که 
از قبیله‌های خود گسسته بودند. کسان نام‌آور و مهمی بودند. جامعه‌ی 
مکه نمی‌خواست این کسان نخبه را از دست بدهد. به ویژه که در زمینه‌ی 
افراد جنگجو, اهل خواندن و کاردان و سیاستمدار کمبود داشت. افزون 
بر آن» امیدوار بودند هنگامی که آنان به مکه tid FL‏ مشمول گذشت 
زمان شوند و پس از مدتی. کیش نوء تازگی خود را برایشان از دست بدهد 
و دوباره به سنت‌های گذشته‌ی خویش بازگردند. 

عمروین عاص ' و عماره بن ولید رهسپار حبشه شدند. با جامعه‌ی 
حبشه آشنایی داشتند. نخست نزد کشیشان دربار رفتند و هدایای خود را 
به آنان دادند و هدف خود را از این سفر روشن ساختند و گفتند: 

«ما به سبب کسان نادان خود نزد شاه آمده‌ايم. این نادانان از دين قوم 
خود گسسته‌اند و به دین شما نیز در نیامده‌اند. قوم ماء ما را فرستاده‌اند تا 
از پادشاه بخواهیم که آنان را بازگرداند. هرگاه ما با پادشاه سخن گفتیم به 
او پیشنهاد کنید که چنین کند و با خودشان سخن نگوید.» 

کشیشان پذیرفتند که از آنان حمایت کنند. عمروبن عاص و عماره بن 
ولید نزد نجاشی رفتند و هدایا را تقدیم کردند. نجاشی هدایا را پذیرفت. 
آنان با پادشاه سخن گفتند و اظهار داشتند: 

«پادشاهاء به سرزمین تو جوانک‌هایی سبکسر از ماگرد آمده‌اند. از 
دین قوم خویش گسسته‌اند و به دين تو نیز در نیامده‌اند. دینی نوأیین 
آورده‌اند که نه ما آن را می‌شناسیم, نه تو. بزرگان قومشان از قبیل پدران. 
عموها و بستگان, ما را نزد تو فرستاده‌اند تا آنان را بازگردانی. آنان بهتر 


۱ در اين سفر: همسر عمروین عاص نیز با او همراه بوده است. ر.ک: ابن اسحاق. سيرة ابن 
اسحاق» ص MYA‏ 


NON | Ate هجرت به‎ 


این‌ها را می‌شناسند و از معایبی که آنان گرفته‌اند و نکوهشی که به این 
سیب از آنان کرده‌اند. آگاه‌ترند.» 

عمروبن عاص و عماره بن ولید هیچ چیزی را بدتر از آن نمی‌دانستند 
که نجاشی به سخنان مسلمانان گوش دهد. کشیشان نیز گفتند: 

«پاد‌شاهاء آنان راست گفتند. قوم خودشان آنان را بهتر می‌شناسند و از 
معایبی که از LT‏ گرفته‌اند. آگاه‌ترند. آنان را به این دو کس بسپار تا به 
سرزمین و تزد قوم خود بازشان گردانند.» 

«به خدا سوگند. هرگز آنان را به این دو تن تسلیم نمی‌کنم و به قومی _ 
که در مجاورت من آمده‌اند و در سرزمین من ساکن شده‌اند 9 مرا بر 
دیگران ترجیح داده‌انده نیرنگ نخواهد شد. GUT‏ را می‌خوانم و درباره‌ی 
آن چه این دوکس در مورد کارشان می‌گویند. از آنان می‌پرسم. اگر چنین 
بودند که اینان می‌گویند. GUT‏ را به این دو کس خواهم سپرد و نزد 
قومشان باز خواهم گرداند و اگر جز این بودند. از آنان دفاع خواهم کرد و 
تا هنگامی که در مجاورت من بودند. به آنان نیکی خواهم کرد.» 

نجاشی کسی نزد اصحاب پیامبر SBME‏ فرستاد و آنان را احضار کرد. 
هنگامی که فرستاده‌ی پادشاه نزد آنان آمد. با هم گرد آمدند و به رایزنی 
پرداختند که به پادشاه ae‏ بگویند. در نهایت تصمیم گرفتند هرچه 
PG oly‏ به آنان فرموده و آموخته بود» بگویند. نزد پادشاه رفتند. 
پادشاه اسقف‌ها را خواسته بود و همه مصحف‌ها را جلوی خود گشوده 
بودند. پادشاه خطاب به مسلمانان گفت: 

Ch‏ چه دینی است که به سبب آن از قوم خود گسسته‌اید و به دین 
من و دین هیچ کس از این ملت‌ها در نیامده‌اید؟» 

چعفر صحبت کرد ۲ و خطاب به شاه گفت: 


۱ در عموم منابع آمده که طرف گفت و شنود پادشاه» جعفرین ابی طالب بوده است. اما ابن-ه 


۸ | رسول خاتم 


اي wliok‏ ما مردمانی نادان بودیم. بت می‌پرستيديم» مردار 
می‌خوردیم» مسرتکب کارهای ناشایست می‌شدیم» پیوند 
خویشاوندی را می‌گسستیم. با همسایگان بدرفتاری می‌کردیم» 
کسان نیرومند ماء ناتوانان را از بین می‌بردند. در چنین وضعی 
prog‏ که خدا از میان خودمان فرستاده‌ای به سوی ما فرستاد. ما 
نسب. راستی» درستکاری و پا کدامنی‌اش را می‌شناسیم. او ما را به 
سوی خدا فرا خواند تا او را یگانه بشماریم و او را بپرستیم و از 
سنگ‌ها و بت‌هایی که ما و پدران ما به جای خدا می‌پرستیدند. 
دست بکشیم. او ما را به راستگویی» ادای امانت» برقراری پیوند 
. خویشاوندی. حسن جوار و باز آمدن از کارهای حرام و خونریزی» 
فرمان داد و از انجام کارهای ناشایست» دروغگویی» خوردن مال 
یتیم و تهمت زدن به زنان پا کدامن» منع کرد. به ما فرمان داد که 
تنها خدا را بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. او ما را به 
نماز و زکات و روزه فرمان داد. ما او را تصدیق کردیم و به وی ایمان 
آوردیم و در هر چه از Guile‏ خدا آورده بود از او پیروی کردیم. تنها 
خدا را پرستیدیم و چیزی را با او شریک قرار ندادیم» چیزهایی را 
که برایمان حرام ساخته بود. حرام شمردیم و چیزهایی را که حلال 
ساخته بود. حلال داشتیم. ولی قوم ما بر ما ستم روا داشتند. ما را 
شکنجه کردند و در دینمان, ما را مورد ابتلا قرار دادند» تا ما را از 
خداپرستی به بت‌پرستی بازگردانند و پلیدی‌هایی را که پیش از آن 
حلال می‌شمردیم. حلال بشماریم. هنگامی که بر ما چیره شدند و 
به ما ستم روا داشتند و همه چیز را بر ما تنگ کردند و میان ما و 
دینمان مانع شدند. به سرزمین تو بیرون آمدیم و تو را بر دیگران 
ترجیح دادیم و به همسایگی تو مشتاق شدیم و امیدوار شدیم که 
در کنار تو مورد ستم واقع نشویم ای پادشاه.» 
اسحاق از عروه بن path‏ نقل کرده که gow‏ مرجم san‏ سخرگری اصلی عنمان بن عفان اڭ 
ان 


بوده است. یعتی pine‏ سختان عثما برای نجاشی ترجمه می‌کرده است. ر.ک: ابن 
اسحاق» سيرة أبن اسحاق» ص ۹۹ ابن كثير البداية و النهایق ج ۳ ص ۸۴ 
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Lh‏ چیزی از آن چه پیامبر از سوی خدا آورده با خود داری؟» 

جعفر گفت: «آری.» 

«آن را بر من بخوان» 

جعفر GUT‏ آغازین سوره‌ی مریم را بر او خواند. نجاشی با شنیدن 
آیات چنان گریست که ریش‌اش نمناک شد. اسقف‌ها نیز چنان گریستند 
که مصحف‌های پیش رویشان نمناک شدند. سپس نجاشی خطاب به 
مسلمانان گفت: ۲ 

«این» و آن چه عیسی آورده» از یک روزنه بیرون آمده‌اند. به خدا سوگند» 
آنان را به شما دو تن تسلیم نمی‌کنم و آنان مورد نیرنگ واقع نمی‌شوند.» 

عمروبن عاص و عماره بن ولید بی هیچ دستاوری» از کاخ نجاشی 
بیرون آمدند. عمروین عاص گفت: 

«به خدا سوگند. فردا نزد پادشاه مطلبی از اعتقادات مسلمانان خواهم 
گفت که بنیادشان برافتد.» 

عماره بن ولید که با مسلمانان مهربان‌تر بود. به عمرو گفت: 

«چنین مکن که آنان هر چند با ما اختلاف دارند. خویشاوند هستند» 

عمروین عاص گفت: 

«به خدا سوگند. به پادشاه خواهم گفت که آنان می‌پندارند عیسی بن 
مریم بنده‌ای بیش نیست.» 

چاشتگاه روز بعد نزد نجاشی رفتند. عمروبن عاص گفت: 

sh‏ پادشاه. آنان درباره‌ی عیسی بن مریم سخنی بس بزرگ می‌گویند. 
به دنبالشان بفرست و از QUT‏ بپرس که در این باره چه می‌گویند.» 

نجاشی کسی به دنبال مسلمانان فرستاد. مسلمانان خود را در 
گرفتاری سختی می‌دیدند. دوباره با هم گرد آمدند و گفتند به پادشاه چه 
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بگویند. گویی می‌دانستند که عمروبن عاص درباره‌ی AZ‏ موضوعی نزد 
پادشاه کارشکنی کرده است» زیرا موضوع گفت‌وگویشان با همدیگر 
درباره‌ی عیسی بن مریم بود و این که به پادشاه در این باره چه بگویند. 
سرانجام به این نتیجه رسیدند که هر چه را خدا و پیامبرش در این باره 
بیان داشته. به پادشاه بگویند. نزد نجاشی رفتند. پادشاه گفت: 

«درباره‌ی عیسی بن مریم چه می‌گویید؟» 

«درباره‌اش همان چیزی می‌گوییم که پیامبرمان آورده است: او بنده و 
فرستاده وروح و کلمه‌ی خداست که به مریم عذرا القا کرده است.» 

نجاشی دست‌اش را بر زمین زد و خراشه‌ی چوبی برداشت و گفت: 

«به خدا سوگند. عیسی بن مریم با آن چه تو گفتی» به اندازه‌ی این 
خراشه‌ی چوب تفاوت ندارد.» 

هنگامی که نجاشی چنین گفت. کشیشان پیرامون‌اش خره کشیدند. 

«به خدا سوگند. هر چند شما خره بکشید. باز هم چنین است. بروید 
که شما در سرزمین‌ام ايمن هستید و کسی که به شما ناسزا بگوید. می‌باید 
اون بپردازد. دوست ندارم من کوهی طلا داشته باشم و در عوض یکی از 
شما را آزار بدهم. شما ایمن هستید. هدیه‌های این دو کس را به آنان 
بازگردانید. من به آن‌ها نیازی ندارم. به خدا سوگند. هنگامی که خدا 
پادشاهی‌ام را به من بازگرداند. از من رشوه نستاند. تا من در پادشاهی‌ام رشوه 
بگیرم و از سخن مردم اطاعت نکرد» تا من از سخن GUT‏ فرمان برم» 

آن دو شرمزده از نزد پادشاه بیرون آمدند. هدیه‌هایشان را نیز به آنان 
بازگرداندند. اصحاب نیز در آسودگی تمام در حبشه ماندند. پس از چند 
سال که مسلمانان به مدینه هجرت کردنده برخی از مهاجران حبشه بی 
درنگ خود را به مدینه رساندند و حتا بیست و چهار تن از آنان در غزوه‌ی 
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بدر حضور یافتند. دو تن از این مهاجران پس از بازگشت به مکه. 
درگذشتند. هفت تن نیز در مکه زندانی شدند. دیگر مهاجران در حبشه 
ماندند و BB pol‏ نیز چون اوضاع مدینه را نابسامان میدید و 
جنگ‌های متوالی دشمنان پیوسته مسلمانان را تهدید می‌کردند» 
ضرورتی ندید که از دیگر مهاجران بخواهد به مدینه باژگردند. اما چون 
صلح حدیبیه صورت پذیرفت و آرامش امیدوارکننده‌ای بر مدینه حاکم 
شد. پیامب SEE‏ عمروبن امیه‌ی ضمری را به حبشه فرستاد تا مهاجران 
را با خود بیاورد. آنان نیز در سال ۷ ه درست پس از فتح خیبر به مدینه 
رسیدند و SB ale‏ از بازگشت‌شان سخت شادمان شد. ۱ 
eo 8‏ 


شکنجه‌ها و آزارهای قریش در مکه پیوسته ادامه داشتند. ابوبکر 
WG‏ از جمله کسانی بود که پیوسته آزار می‌دید و در JES‏ 
BG eal‏ تما آزارها را تاب می‌آورد و ایستادگی می‌کرد. اما سرانجام 
کاسه‌ی صبرش لبریز شد و از پیامبر BB‏ اجازه خواست که هجرت کند. 
پیامب رار نیز به او اجازه‌ی هجرت داد. BE Sage]‏ رهسپار حبشه شد. 
هنگامی که به برک الغماد رسید. با ابن AES‏ رییس احابیش» برخورد 
ToS‏ ابن ذُعْتّه گفت: 

ای ابویکر آهنگ کجا داری؟» 

ابوبکر BE‏ گفت: 


۱-ر.ک: ابن اسحاق, سيرة ابن اسحاق. صص ۱۹۴-۱۹۹ و ۱۴۸۱۵۰ و ٩۱۵۶-۱۵۹‏ أبن هشام 
السيرة النبوية, ج ۰۱ صص ۱۳۶۲-۲۶۸ نوبری؛ نهاية الارب» ج ۱. صص ۱۲۳۷-۲۴۲ صفة الصفوة ج 
١‏ ص ۵۸ البداية و النهایف ج ۳ صص ٩۷۲-۹۰‏ ذهبیء تاریخ الاسلام (السيرة النبوية)» صص 
۴ ابن th‏ الکامل فی التاريخ ج ۱ صص ۵۹۸۶۰۰ بیهقی, دلائل النبوة ج ۲» صص 
۴ ابن سید الناس» عیون الاثر: ج ۰۱ صص ۱۵۵,۱۵۶ 

۲ احاییش عبارت‌اند از قبیله‌های بنی حارث از ALS‏ بنی هون بن خزیمه و بنی مصطلق از 
خزاعه. این قبیله‌ها چون در دره‌ای به نام احبش. یا کوهی به نام حبشی: با هم پیمان بسته بودند. به 
این نام معروف شده بودند. راک: ابن هشام ج + ص ۰۲۹۰ سهیلی, روض الانف» ج ۲» ص ۰۱۲۷ 
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«قوم‌ام مرا بیرون رانده‌اند. می‌خواهم در زمین بگردم و پروردگارم را 
۳ 

ابن ذغته گفت: 

sh‏ ابوبکر کسی چون تو نه بیرون می‌رود و نه بیرون رانده می‌شود. تو 
به کسانی که چیزی ندارند. آن چیز را می‌دهی. پیوند خویشاوندی را 
برقرار می‌کنی. بار دیگران را به دوش می‌گیری. مهمان‌نوازی می‌کنی و بر 
مشکلات راه > a‏ کمک می‌کنی. من تو را پناه می‌دهم. به شهرت بازگرد و 
پروردگارت را بپرست.» 

BE Soul‏ بازگشت. ابن AES‏ نیز با او آمد. شامگاه نزد سران قریش 

«کسی چون ابوبکر نباید بیرون رود و نباید بیرون رانده شود. آیا کسی 
را بیرون می‌رانید که برای ندارهاء نیازهایشان را برآورده می‌کند. پیوند 
خویشاوندی را بسرقرار می‌کند. بار دیگران را بر دوش می‌گیرد» 
مهمان‌نوازی می‌کند و بر مشکلات راه حق. کمک می‌کند؟» 

قریش پناه‌دهی ابن PES‏ را رد نکردند و به او گفتند: 

«به ابوبکر بگو که در خانه‌اش عبادت کند و در آن نماز بگزارد و هر چه 
می‌خواهد بخواند و با خواندن خود ما را آزار ندهد و بلند نخواند» زیرا ما 
بیمناکایم که زنان و فرزندان ما را از راه بدر کند» 

ابن ES‏ سخنان قریش را به BE Soil‏ باز گفت. ابوبکر نیز پذیرفت. 
در خانه‌اش به پرستش پروردگار می‌پرداخت و آشکارا نماز نمی‌گزارد و جز 
در خانه‌اش قران نمی‌خواند. پس از چندی در حیاط خانه‌اش مسجدی 
ساخت. در مسجد نماز می‌گزارد و قرآن می‌خواند. زنان و فرزندان 
مشرکان از او در شگفت می‌شدند و به او می‌نگریستند. BE Sagi!‏ بسیار 
می‌گریست و چون قرآن می‌خواند. نمی‌توانست خود را نگه دارد و 
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می‌گریست. این وضع سران قريش را دچار بیم و هراس کرد. کسی به 
دنبال ابن aS‏ فرستادند. ابن ذُعْتّه آمد. قریش گفتند: 

«ما طبق این شرط پناه‌دهی تو را در حق ابویکر پذیرفتيم که در 
خانه‌اش به پرستش پروردگار خویش بپردازد. اما او گامی فراتر نهاده 
cul‏ در blo‏ خانه‌اش مسجدی ساخته و نماز گزاردن و قرآن خواندن 
را در آن علنی کرده است. ما بیمناک‌ايم که زنان و فرزندان ما را از راه بدر 
کند. او را از این کار باز دار. اگر دوست داشت که به پرستش پروردگار 
خویش در خانه‌اش بسنده کند» می‌تواند چنین کند. اگر جز آشکار 
ساختن, از پذیرش این امر تن زد» از او بخواه که پناه تو را بازگرداند» زیرا 
ما دوست نداریم» پیمان تو بشکند. در ضمن علنی‌سازی ابوبکر را تاب 
نمی‌آوریم» 

ابن aS‏ نزد ابوبکر آمد و گفت: 

«می‌دانی که بر چه اساسی با قریش پیمان بسته‌ام. یا به همان مورد 
بسنده می‌کنی؛ یا آن که پناهم را به من بازمی‌گردانی؛ زیرا من دوست 
ندارم عربان بشنوند که من به خاطر مردی که برایش پیمان بسته‌ام» در 
نگهداری پیمان‌ام ناکام مانده‌ام» 

ابوبکر OE‏ گفت: 

«من پناه تو را بازمی‌گردانم و به پناه خدا خشنود هستم» ' 

ابن AES‏ نیز رفت و به قریش اعلام داشت شت که ابوبکر پناهش را به او 
بازگردانده و او دیگر در این dines‏ مسئولیتی ندارد. Be Soph‏ نیز همان 
روز دوباره با شکنجه‌ها و آزارهای سران و نادانان قریش روبه‌رو شد. 


Sy)‏ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصان باب هجرة النبی EMR‏ و اصحابه إلى المدينة 
شماره ۳۹۰۵: آبن هشام السيرة للبويق ج ۰۱ صص ۳۹۰-۲۹۱. 
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هوای خشن مکه برای مسلمانان» نویدبخش هیچ روزنه‌ی امیدی نبود. 
تلخی بود و تنهایی. گریز بود و آوارگی و گسستن از قبیله. اندک 
مسلمانانی که در مکه مانده بودند. جز با تازیانه‌های خشن و چهره‌های 
عبوس قریش, LST‏ نبودند. گه گاه که جرأت می‌کردند در کوچه‌های شهر پا 
بگذارند. یا از کنار آلاچیق‌های برافراشته‌ی سران قریش در کنار کعبه 
بگذرند. گرفتار بیم و هراس بسیار بودند و با آن که با دیدن کعبه, ذوق 
می‌کردند و هوس طواف و گزاردن دو گانه‌ای در کنارش» در درونشان 
شعفی پدید می‌آورد» اما تازیانه‌ها و ریشخندهای قریش, برآوردن این 
هوس عاشقانه را ناممکن می‌کرد. 

واپسین ماه‌های سال ششم بعثت داشت سپری می‌شد. از همجرت 
نخستین گروه‌های مسلمانان به حبشه. بیش از یک سال سپری شده بود. 
جو اختناق به اوج خود رسیده بود. در این جو یأس‌آور. یک‌باره روزنه‌ای 
گشوده شد و برق امیدی در دل مسلمانان تابیدن گرفت. این برق امید. 
حاصل مسلمان شدن حمزه در سال ششم بعثت و سپس مسلمان شدن 
عمرین خطاب. به فاصله‌ی چند روز از مسلمان شدن حمزه» بود. مسلمان 
شدن حمزه‌ت با شکنجه و آزار دیدن پیامبر SBR‏ سخت پیوند دارد. 
پیش از این به واقعه‌ای اشاره کردیم که طی آن. پیامبر EBB‏ و ابوبکر 
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صدیق از مشرکان قریش به سختی شکنجه و آزار دیده بودند. در منابع به 
صراحت بیان شده که پس از آن واقعه بود که حمزه مسلمان شد. ۱ اینک 
واقعه راء به گونه‌ای که به مسلمان شدن حمزه منجر شد ذکر مي‌کنيم. 
روزی BHF poles‏ در کنار کوه صفا راه می‌رفت. ابوجهل راه را بر او بست و 
به اذیت و آزارش پرداخت و به خودش ناسزا گفت و از دین اسلام 
عییجویی کرد. کنیز عبداللّه‌بن جدعان تیمی در خانه‌اش CYL‏ صفاء 
نشسته بود و می‌شنید که ابوجهل چه می‌گوید. پیامبر94 پاسخی به 
ابوجهل نداد. ابوجهل رفت و کنار کعبه در انجمن قریش نشست. 

حمزه در مکه نبود. رفته بود برای شکار در دره‌های پیرآمون مکه. 
جوانی تنومند و زورآور بود و کسی را یارای رویارویی با وی نبود. حمزه 
همان روز از شکار بازگشت. عادت داشت که همواره پس از بازگشت از 
شکار به انجمن‌های قریش سرزند و با آنان سخن گوید و کعبه را طواف 
کند و سپس به خانهاش برود. این بار که بازگشت. از کنار کنیز عبدالله‌بن 
جدعان تیمی گذشت. کنیز به او گفت: 

ch‏ ابوغماره. کاش می‌دیدی که اندکی پیش برادرزاده‌ات از ابوالحکم 
(ابوجهل) چه دید. این جا محمد را یافت و او را آزار داد و ناسزا گفت و 
چیزهایی به وی گفت که باعث رنجیدگی‌اش شد. سپس ابوجهل رفت و 
محمد با او سخنی نگفت» 

حمزه برآشفت و شتابان راه افتاد. برخلاف گذشته» در هیچ انجمنی 
درنگ نکرد و تنها آهنگ ابوجهل داشت. به مسجد که در nel‏ ابوجهل را 
دید که میان مردم نشسته بود. پیش آمد و بالای سر ابوجهل ایستاد. کمان‌اش 
را بلند کرد و چنان بر سرش کوبید که سخت زخم برداشت. کسانی از بنی 
مخزوم (قبیله‌ی ابوجهل) برخاستند تا از ابوجهل Elbo‏ کنند و گفتند: 


۱-ر.ک: حياة الصحابة ج ‏ صص ۴۶۳۴۶۵ 


پیوندهای نو XNA]‏ 


oh‏ حمزه» گمان می‌کنیم بی دین شده‌ای؟» 

حمزه گفت: «چه چیزی مرا از در آمدن به دین محمد باز می‌دارد. این 
کار برایم روشن شده است. من گواهی می‌دهم که او فرستاده‌ی خداست و 
آن چه می‌گوید حق است. به خدا سوگند. از دین او دست نمی‌کشم. اگر 
راست می‌گویید مرا بازدارید.» 

بوجهل نیز گفت: 

«ابوغماره را رها کنید. به خدا سوگند. من برادرزاده‌اش را دشنام‌های 
زشتی دادم.» 

بامداد روز بعد نزد پیامپر خدا اش رفت و گفت: 

ای برادرزاده. گرفتار چیزی شده‌ام و نمی‌دانم چگونه از آن بیرون 
آیم. قرار گرفتن کسی مثل من در وضعی که نمی‌داند هدایت است Ly‏ 
گمراهی. سخت است. برایم سخن بگو. برادرزاده. سخت مشتاق سخنان 
تو شده‌ام.» 

پیامبر BHF‏ برایش سخن گفت. او را اندرز داد و از فرجام بد هشدار 
داد و به فرجام نیک مژده‌اش داد. این جا بود که ایمان راستین در دل‌اش 
جای گرفت و گفت: 

«اینک از روی شناخت و به راستی گواهی می‌دهم که راست می‌گویی. 
برادرزاده, دین خود را آشکار کن. به خدا سوگند. هیچ دوست ندارم در 
حالی زیر سایه‌ی آسمان باشم که به دین پیشین خود پایبند باشم» ! 


oe & 


۱-ر.ک: ابن اسحاق, سيرة ابن اسحاق, صص NOVNOT‏ ابن هشام. السيرة اللبويق ج ۰ صص 
۶-۷ نویری نهاية الارب. ج ۱ ص ۲۰۰؛ صفة الصفوت ج ۱ ص ۹۵ البداية و النهايةء ج ۳ 
ص TA‏ ذهبی: تاریخ الاسلام. صص ۱۷۰-۱۷۲؛ بیهقی: دلائل النبوق ج ۲ صص ۲۱۲-۲۱۴؛ حا کم» 
المستدرک على الصحیحین: ج ۳ صص ۲۳۱-۲۳۲, شماره ۴۹۴۴. 


۷۰ | رسول خاتم 


مسلمان شدن حمزه در میانه‌ی راه با تردید و وسوسه همراه شد و در 
نهایت با شنیدن سخنان گرمابخش و ایمان آفرین SB pole,‏ به آرامش 
و اعتقاد راستین رسید. اما درست سه روز پس از مسلمان شدن حمزه. در 
ماه ذی حجه‌ی سال ۶ بعثت. اتفاق بس مهمی افتاد.۱ 

عمر بن خطاب در جاهلیت» سفیر قریش به کشورهای دیگر بود. 
خواندن و نوشتن بلد بود و pol‏ کارآزموده و دنيادیده به شمار می‌رفت. 
مادرش, حَنتَمّه بنت هاشم. دختر عم ابو جهل بن هشام بود.۲ در 
اعتقادات‌اش سخت استوار بود. سنت‌های عربی و پاسداری از نظام حاکم 
برایش آهمیت بسیار داشت. به بت‌ها بها می‌داد و در چارچوب نظام 
اعتقادات قریش, به پرستش آن‌ها می‌پرداخت. در کنار این ba Sag‏ 
شراب‌خواری را دوست داشت و نهانی دست به این کار می‌زد." هنگامی 
که اسلام در مکه روبه گسترش نهاد. با سرسختی در برابر آن ایستاد و به 
آزار و شکنجه‌ی مسلمانان پرداخت. اما پس از چندی با تغییراتی که 
پدید آمد. نسبت به سنت‌های جامعه‌ی خود. دچار شک و تردید شد. 

در شبی از شب‌ها. WLS‏ یک سالی پیش از مسلمان شدن, در آن 
هنگام که گروه‌های مسلمان» گریزان و تنهاء از گوشه و کنار مکه به حبشه 


۱-ر.ک: ذهبی تاريخ الاسلام (السيرة النبویة) صص ۱۷-۰ ابن جوزى» صفة الصفوة ج ۰۱ 
ص ۱۱۷۹ quand yt‏ دلائل النبوةه ج ۰۱ صص ۲۴۱-۲۴۲ الرحیق المختوم ص .٩۰‏ ابن کثیر بنا به 
دلابلی که آورده» مسلمان شدن عمربن خطاب را مربوط به سال ٩‏ بعثت دانسته است. زیراه به 
گفته‌ی وی عبدالله پسر عمر. هنگام مسلمان شدن پدرش. اهل تشخیص بوده و در غزوه‌ی احد 
(سال ۳ ه) چهارده سال داشته است. پس اگر سال ٩‏ بعشت را زمان مسلمان شدن عمر Be‏ 
بدانیم» پسرش که ماجراها را می‌دیده و درک می‌کرده می‌باید دست کم هشت سال داشته باشد. 
ر.ک: البداية و النهايف ج ۳, ص ۸٩‏ اما ابن سعد در روایت خود از عبداقه بن عمر تصریح کرده که 
زمان مسلمان شدن عمن وی شش سال داشته و افزوده که BM oe‏ در ماه ذی حجه‌ی سال ۶ 
بعثت مسلمان شدن است. ر.ک: الطیقات الکبری؛ ج ۳ ص ۲۵۰. ابن حجر نیز سال شش با هفت 
پشت را زمان مسلمان شدن BE jae‏ دانسته است. ر.ک: عمری, اکرم ضياء السيرة النبوية 
الصحيحية ج ۱ ص We‏ ۲- ر.ک: ابن هشام ج ۰۱ ص AVE‏ 

۳ ر.ک: پیشین؛ ج۰۱ ص AVY‏ 


پیوندهای نو | XNA‏ 


می‌گريختند» عمر بن خطاب ناخواسته از زبان پیامبر BMF‏ قرآن را شنید 
و دگرگون شد. در آن شب با انگیزه‌ی شنیدن قرآن. خود را تنها در کعبهه : 
در کنار پیامبر BEF‏ دید که در نماز سوره‌ی حاقه را می‌خواند. با شنیدن 

در آن روزها مسمانان کم کم داشتند مکه و تلخکامی‌ها و 
نامرادی‌هایش را ترک می‌کردند و رهسپار سرزمین حبشه می‌شدند. 
هجرت مسلمانان به حبشه تکانی دیگر به عمربن خطاب داد. هرگاه 
دسته‌ای از قوم خود را می‌دید که از ستم قریش راهي سرزمینی دیگر 
می‌شوند. سخت احساس تلخی و اندوه می‌کرد. روزی زنی به نام لیلی بنت 
ابی حثمه را دید که تدارک سفر به حبشه را می‌بیند. سوار شتر شده بود و 

coh‏ ام عبدالله» آهنگ کجا داری؟» 

زن گفت: 

«به سبب دینمان به ما آزار رساندید. به جایی در زمین خدا می‌رویم 
که به سبب پرستش خدا آزار نبینیم.» 

«خدا همراهتان.» 

عمربن خطاب رفت. عامربن ربیعه. شوهر لیلی آمد. زن وضعیت دلسوزانه‌ی 
عمر را برای شوهرش باز گفت. عامربن ربیعه خطاب به زن‌اش گفت: 

«آیا امیدواری که مسلمان شود؟ 

زن گفت: «آری.» 
۱- ر.ک: صفة الصفوة ج ۱ صص ۱۳۹-۱۴۰: ذهبی» تاریخ‌الاسلام (السيرة النبوية» ص ۱۱۷۳ 


مسند احمده ج oY‏ ص WV‏ بكرى» عبدالرحمن احمد. حياة الخليفة عمر بن الخطاب ص ۲۶: 
عیوذالاثر ج ٩‏ ص ۶۳ 


۲ | رسون خاتم 


مرد که سرسختی عمر را در مبارزه با مسلمانان دیده بود هیچ امیدی 
به مسلمان شدن وی نداشت و از سر نومیدی گفت: 
an‏ خدا سوگند. هرگاه چهارگوش خطاب مسلمان شود عمر نیز 
مسلمان خواهد شد» ۱ 
این واقعه نشان می‌دهد که عمربن خطاب در درون خود چه غوغایی 
می‌دید پس از شنیدن قرآن از زبان پیامبر SB‏ و پس از دیدن 
صحنه‌های غم‌انگیز هجرت مسلمانان به حبشه. با این وصف. هنوز به 
نقطه‌ای روشن برای تصمیم‌گیری نرسیده بود. سرانجام آن روز فرا رسید. 
روزی که می‌باید از این تضاد درونی و کشمکش فکری بیرون می‌آمد و به 
نقطه‌ی روشن ایمان می‌رسید. آن روز عمرین خطاب برای حل یک 
جانبه‌ی این تضاد پرآشوب درونی. تصمیم گرفت پیامبر SBE‏ را بکشد و 
کار را یکسره کند. با همین نیت از خانه بیرون رفت. مدت‌ها پیش از آن, 
خواهرش فاطمه. معروف به ام جمیل و شوهرش سعیدبن زید. مسلمان 
شده بودند و مسلمانی خود را نهان می‌داشتند. برادرش زیدبن خطاب نیز 
مسلمان شده aed ۲ ogy‏ بن عبدالله نخام نیز از قبیله‌ی بنی عدی 
مسلمان شده بود و اسلام‌اش را نهان می‌داشت. یک روز پیش از مسلمان 
شدن GE poe‏ پیامبر SBE‏ برایش چنین دعا کرده بود: 
«خدایاء اسلام را با یکی از این دو کس که نزد تو محبوب‌تر است. 
نیرومند بگردان: ابوجهل یا عمربن خطاب»۲ 


۱-ر.ک: ابن اسحاق؛ ميرة ابن اسحاق, ص ۱۶۰؛ ابن هشام ج ۱ ص ۲۶۹؛ طبرانی؛ المعجم 
الکبین ج VO‏ ص ۲۹؛ ذهبی, ناريخ الاسلام (السيرة النبوية)» ص NAY‏ 

۲۔ ر.ک: صفة الصفوة, ج ۱ ص ۲۳۲. 

۳-روایت ترمذی, OES‏ المناقب. باب مناقب ابی حفص عمرین الخطاب. شماره ۱۳۶۸۱ 
مستدرک؛ ج ۳ ص ۱۲۴۹ مسند احمد» ج ۲ ص ٩۵‏ طبرانی: المعجم الاوسط ج ۵ ص ۸۷ ابن 
سعد الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۲۳۹ آین مطلب به اشکال و عبارات گوناگون از چند تن از 
صحابه نقل شده است. ر. ک: ذهبی» تاریخ الاسلام (السيرة النبوية)» ص ۱۷۲. 


پیوندهای نو | ۲۷۴ 


عمرین خطاب بی خبر از این دعای شگفت پیامبر BAI‏ در اندیشه‌ای 
نادرست. در راهی ناهموار گام نهاده بود و در تلاطم اندیشه‌ها و تصورات 
late‏ در زیر آفتاب سوزان مکه با شمشیری حمایل کرده. دامنه‌ی کوه 
صفا را در پیش گرفته بود. BB poles‏ با چند تن از اصحاب خود در آن 
جاء در Gaile‏ ارقم بن ابی ارقم به سر می‌برد. اندکی بیش از چهل تن از 
مسلمانان در مکه مانده بودند و دیگران راه حبشه را در پیش گرفته 
بودند. در راه با (weds‏ بن عبدالله برخورد کرد. تُعیم گفت: 

«ای عمر کجا می‌روی؟» 

گفت: «می‌خواهم نزد محمد بروم که از دین نياکان گسسته و کار قریش را 
دچار چند دستگی کرده و خرد آنان را به سبکسری متهم کرده و از دین‌شان 

نعیم بن عبداللّه گفت: 

ای عمر, به خدا سوگند که در راهی نادرست گام نهاده‌ای. تو 
می‌خواهی بنی عدی بن کعب را به تباهی بکشانی. آیا چون محمد را 
بکشی» می‌پنداری که از دست بنی هاشم و بنی زهره رهایی خواهی 
یافت؟» 

سخن بالا گرفت و صدای دو تن بلند و بلندتر شد. عمرین خطاب که 
دید تعیم بیش از حد وی را می‌ترساند و در تصمیم‌اش سستی ایجاد 
می‌کند. مطمئن شد که او مسلمان شده است. گفت: 

«خیال می‌کنم از دین پدران برگشته‌ای. اگر بدانم که چنین کرده‌ای. 
کار را با تو آغاز خواهم کرد.» 

نعیم بن عبدالله خود را در ورطه‌ای سخت دید و هیچ راهی به رهایی 
از آن نیافت. از روی ناچاری گفت: 


۴ | رسول خاتم 


«بدان که خواهر و دامادت مسلمان شده‌اند و تو را با گمراهی‌اث به 
حال خود وانهاده‌اند.» 

عمر که سخن وی را شنید. سراسیمه گفت: 

plas»‏ یک از آنان؟» 

تعیم گفت: «داماد و خواهرت»» 

عمر راه خود را عوض کرد و راهی خانه‌ی خواهرش شد. فاطمه بنت 
خطاب و سعید بن زید در خانه بودند و خباب بن ارت نیز به انان کمک 
می‌کرد تا قرآن خواندن را بیاموزند. خباب بن ارت آدم تنگ‌دستی بود. 
پیامبر او را به سعیدین زید سپرده بود تا هزینه‌ی زندگی و خوراک‌اش را 
تأمین کند. خباب نیز چون قرآن را به درستی فرا گرفته بود هر چه از 
BB poles‏ آموخته بود به این زن و شوهر می‌آموخت. عمربن خطاب 
چون پا به هشتی als‏ گذاشت» صدای قرآن خواندنشان را شنید. آنان نیز 
حضور عمر را حس کردند. خباب بن ارت در جایی نهان شد و فاطمه نیز 
صحیفه‌های آیات را نهان کرد. عمربن خطاب پا به درون خانه گذاشت. 
فاطمه که او را دید. پی برد که قصد بدی دارد. عمر گفت: 

«این چه بود که شنیدم؟» 

گفتند: «چیزی نشنیده‌ای.» 

عمر گفت: «آری» به خدا سوگند که چیزی شنیدم. باخبر شده‌ام که 
شما پیرو دین محمد شده‌اید.» 

سعیدبن زید گفت: 

«ای عمر اگر حقیقت در جایی دیگر باشد. تو نمی‌توانی مردم را با 
خواسته‌ی خودت همراه کنی.» 

عمر او را خواباند و به سختی کتک زد. خواهرش به دفاع از شوهر خود 
برخاست. عمر او را نیز زد و خون‌اش جاری شد. فاطمه گفت: 


پیوندهای نو | AND‏ 


«آری» ما مسلمان شده‌ایم و به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌ايم. هر چه 
می‌خواهی بکن.» 

عمربن خطاب هنگامی که خون روان خواهرش را دید. از کرده‌اش 
پشیمان شد. خشم‌اش فرو نشست. به خواهرش گفت: 

«اين صحیفه را که اکنون شنیدم که می‌خواندید. به من بده تا بنگرم 
که آن چه محمد آورده. چیست؟» 

خواهرش, فاطمه از آن بیمناک بود که مبادا عمر آن را پاره کند. عمر 
بیم او را برطرف کرد و به خدایان‌اش سوگند خورد که چون آن را خواند. 
بازپس دهد. خواهر که به مسلمان شدن برادر امیدوار شده بود» گفت: 

اما تو به سبب شرک» نجس هستی و جز پاکان به آن دست نمی‌آزند. 
من به تو اعتماد ندارم که به آن آسیبی نرسانی. خود را بشوی و به من 
تعهد بده تا از جانب تو مطمئن شوم» 

عمربن خطاب چنین کرد و خود را شست. فاطمه نیز صحیفه را به او 
داد تا بخواند. عمر باسواد بود و خواندن و نوشتن را فرا گرفته بود. آیاتی از 
سوره‌ی abe‏ و شمس را خواند و دل‌اش به تپش افتاد و گفت: 

«اين چه سخن نیکو و ارجمندی است» 

خباب بن آرت که در نهانگاه خود سخن عمر را شنید. بیرون آمد و 
تکبیر گفت و افزود: 

ch‏ عمر تکریم خدا تو را مژده cob:‏ زیرا پیامبر خدا دعا کرده بود که 
اسلام را با تو نیرومند سازد.» 

عمر گفت: «چگونه می‌توان مسلمان شد؟» 

آنان به او آموختند که بایستی به یگانگی خدا و رسالت BA rare‏ 
شهادت دهد و به lacy‏ و لات و عزا کفر بورزد. عمر چنین کرد و از آنان 


۷ | رسول خاتم 


خواست که وی ,\ op‏ محمد PEG‏ ببرند تا در حضور وی اسلام آورد. او ۳ 
به خانه‌ی ارقم» در دامنه‌ی کوه صفاء بردند. گویی پیامبر پیش از آن آگاه 
آگاهی نداشت. در خانه‌ی ارقم بسیاری از زنان و مردان صحابه. از جمله 
حمزه» ابوبکر و علی» حضور داشتند. عمربن خطاب با شمشیر حمایل 
کرده به خانه‌ی ارقم رسید و در زد. یکی از صحابه برخاست و از شکاف در 
نگاه کرد تا ding‏ کیست و چون عمر را با شمشیر حمایل کرده دید. 
هراسان بازگشت و حضور عمر را اطلاع داد. چند لحظه بعد. وی وارد 
ale‏ شد و در حضور اصحاب. به پیامبر تفت ایمان آورد.۱ 

چاشتگاه روز بعد بسه خانه‌ی ابوجهل رفت که از لحاظ رشته‌ی 
خویشاوندی, از همه به أو نزدیک‌تر بود. حنتمه بنت هاشم بن مغیره 
مادر عمر» دختر عموی ابوجهل بن هشام بن مغیره بود. به خانه‌ی ابوجهل 
که رسید» در زد. ابوجهل در را گشود و گفت: 

«خوش آمدی خواهرزاده» چرا آمده‌ای؟» 

«آمده‌ام تا به تو اطلاع دهم که به خدا و پیامبرش» محمد. ایمان 
آورده‌ام و آن چه را محمد آورده» تصدیق کرده‌ام.» 

ابوجهل در را بست و گفت: 

«خدا تو و آن چه را که آورده‌ایء زشت گرداند.»؟ 
۱- ر.ک: ابن اسحاق» سیرة ابن اسحاق: صص ۱۶۰-۱۶۳؛ ابن هشام؛ ج ۰۱ صص 4۲۶۹-۲۷۱ 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ج ۰۱ صص ۲۴۲-۲۴۳؛ البداية و النهاية» ج ۳ صص ۸۶-۸۸ 
ذهبی, تاریخ الاسلام (السيرة النبریة) صص ۱۷۴-۱۷۹؛ الطبقات الکبری» ج ۴۳ صص ۱۲۴۸-۲۴۹ 
بیهقی, دلائل الشبوة ج ۲» صص ۲۱۶-۲۱۸؛ الکامل فى التاريخ ج »١‏ صص ۶۰۱۶۰۳ حياة 
الصحابة ج ۰۱ صص ۱۴۸۵-۴۸۶ در سیاق مطلب ابن اسحاق و این هشام تفاوت‌هایی دیده 


می‌شود. ما برخی از مطالب را که ابن هشام از روایت ابن اسحاق حذف کرده بود. از ابن اسحاق 
افزوده‌ایم. ۲-ر.ک: ابن هشام ج ۱ ص AVF‏ 


یوندهای و | ۲۷۷ 


عمربن خطاب غلك می‌خواست همه مردم مکه از مسلمان شدن‌اش 
باخبر شوند. ابوجهل که با او نسبتی نزدیک داشت. هرچند از مسلمان 
شدن‌اش مطلع شده بود نمی‌خواست مردم از آن آگاه شوند. اما عمر خود 
چنین نبود و می‌خواست همه ol FT‏ شوند. پس در پی کسی گشت که 
موضوع مسلمان شدن‌اش را بی‌درنگ میان مردم پخش کند. به او گفتند: 
جمیل بن yoke‏ جمحی ۱ چنین است و چون از مسلمان شدن‌ات باخبر 
شود. بی‌درنگ آن را میان مردم پخش خواهد کرد. Be ae‏ نزد جمیل 
رفت و به او گفت: 

ی جمیل, آیا می‌دانی که من مسلمان شده‌ام و به دین محمد درآمده‌ام؟ 

جمیل بن معمر بی آن که چیزی در پاسخ عمر بگوید. بی‌درنگ 
رهسپار مسجد شد. Bipot‏ در پی او رفت. جمیل بن معمر به دروازه‌ی 
مسجد که رسید. ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: 

ch‏ گروه قریش» عمربن خطاب از دین نياکان برگشته است.» 

عمربن خطاب که پشت سرش ایستاده بوده قریش به یک بار از جای 
خود جهید و وی را سخت شکنجه و آزار دادند." 


2 8 @ 


پخواک رسالت پیامبر BH‏ تنها در مکه محصور نمانده بود» بلکه در 
کرانه‌های دور و نزدیک شبه جزیره‌ی عربستان پیچیده بود و بسیاری از 


ee 


مردم دیگر قبیله‌هاء در دوردست‌هاء از آن آگاهی یافته بودند. در این ميان 
روح‌های جست‌وجوگری بودند که تشنه‌ی ایمان و تازگي رسالت بودند و از 


۱ جمیل بن معمر جمحی در فتح مکه مسلمان شد. او در اين زمان پیر و فرتوت شده بود. در 
غزوه‌ی حنین و فتح مصر (۲۰ ه) حضور داشت و در خلافت عمرین خطاب درگذشت. 

۲-ررک: ابن هشام؛ ج ۱ ص ۲۷۳! ابن اسحاق» ص ۱۶۴؛ حاکم: المستدرک؛ ج ۳ ص AF‏ بیهقی. 
دلائل ve yell‏ ج ۲ صص MIATA‏ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار. باب اسلام عمربن 
الخطاب. شماره ۳۸۶۵ از طریق عبدالله بن عمر به اختصار. 


oe رسول‎ | ۷۸ 


تنگنایی که نظام بت‌پرستی عرب پدید آورده بود. به ستوه آمده بودند و 
روزنه‌های امیدبخش تازه‌ای می‌جستند. ابوذر PLS‏ بن Goold‏ غفاری 
از آن جمله بود. او پیش از اسلام. از نظام شرکی عرب. گریزان شده بود و 
طبق فطرت سلیم خود. شب‌ها تا دیرهنگام به عبادت می‌پرداخت. وی به 
قبیله‌ی غفار وابسته بود که منازلشان در شاهراه تجاری قریش به شام 
قرار داشت. شرح مسلمان شدن وی در صحیح بخاری و صحیح مسلم به 
دو گونه بیان شده است. ما در این جا روایت صحیح مسلم را مبنا قرار 
می‌دهیم و در پایان به روایت صحیح بخاری نیز اشاره خواهیم کرد. 

قبیله‌ی غفار در کنار So‏ اعتقادات دوره‌ی جاهلی. ماه‌های حرام را 
حلال می‌شمردند. ابوذر با برادرش, dl‏ و مادرش از قوم خود جدا 
شدند و نزد دایی خود منزل کردند. این دایی آنان را گرامی می‌داشت و به 
آنان نیکی می‌کرد. قوم دایی به آنان حسادت ورزیدند و بر برادر ابوذر 
تهمت زدند که با زن دایی خود ارتباط نامشروع دارد. آنان آزرده خاطر از 
دایی خود. اثاثیه و شتران خود را برداشتند و در حومه‌ی مکه منزل کردند. 

پیش از مسلمان شدن سه سال بود که ابوذر نماز می‌گزارد. شب‌ها را تا 
دیر هنگام به عبادت و نیایش می‌پرداخت و آن گاه تا برآمدن آفتاب 
می‌خوابید. روزی برادرش به مکه رفت و آن جا تا دیرهنگام ماند و چون 
بازگشت. گفت: «در مکه مردی را ديدم که دين تو را داشت. او می‌پندارد 
که خدا وی را فرستاده است.» 

اپوذر گفت: 

«مردم درباره‌اش چه می‌گویند» 

گفت: «می‌گویند شاعر, کاهن و جادوگر است.» 

نیس خود شاعری توانا بود و میزان درستي سخنان قریش را 
می‌دانست. او ادامه داد: 


پیوندهای زو | ۲۷۹ 


«من سخنان کاهنان را شنیده‌ام. سخن وی با سخنان کاهنان شباهت 
ندارد. گفتارش را با سبک‌های شاعران سنجیدم. هیچ جور در نمی‌آید که 
وی شاعر بساشد. به خدا سوگند که او راست می‌گوید و LT‏ 
دروغ می‌گویند.» 

ابوذر غفاری کنجکاو شد و درصدد برآمد که خود از نزدیک با 
پیامبر By‏ دیدار کند. به مکه رفت و از فردی ضعیف پرسید: 

«این کسی که شما او را از دین برگشته می‌نامید. کجاست؟» 

آن مرد فریاد زد که این از دین برگشته (صابی) است. مردم مکه با 
سنگ و کلوخ و استخوان به ابوذر حمله بردند و چنان او را زدند که 
بی‌هوش شد. به هوش که آمد از بس خونی شده بود خود را چون پاره 
سنگی سرخرنگ یافت. کنار چاو زمزم رفت و خون‌ها را شست و از آب 
زمزم نوشید. سی شبانه روز در این وضع باقی ماند. در این مدت خوراکی 
جز آب زمزم نداشت. با این وصف چنان فربه شده بود که چین و 
شکن‌های شکم‌اش ترک برداشتند و هیچ احساس ضعف و لاغری 
نمی‌کرد. در شبی مهتابی, دیرهنگام زن و مردی آمدند و به نیایش برای 
إساف و نائله پرداختند. هنگام طواف چون به ابوذر رسیدند. وی خطاب 
به آنان گفت: 

«یکی (از این بت‌ها) را به عقد دیگری در آورید.» 

زن‌ومرد از نیایش شرکی خود باز نیامدند و کار خود را ادامه دادند. این 
بار که به ابوذر رسیدند. ناسزایی به اساف و نائله گفت: «شرمگاهی به سان 
چوب است.» 

با شنیدن این سخن» هر دو سراسیمه گریختند و واویلا می‌گفتند. در 
PE olay col,‏ و ابوبکر با آنان برخورد کردند. پیامبر SE‏ فرمود: «شما 


را a‏ شده است؟» 


۰ | رسول خاتم 


گفتند: «اين از دین برگشته پشت پرده‌های کعبه است.» 

فرمود: «به شما چه گفت؟» 

گفتند: «سخنی گفت که دهان از باز گفتن‌اش شرم دارد.» ۱ 

پیامب رو و BE Sagi!‏ آمدند. حجراسود را استلام کردند. کنعبه را 
طواف کردند و نماز گزاردند. هنگامی که حضرت نماز را تمام کرد, ابوذر 
جلو آمد و گفت: «سلام بر تو ای رسول خدا.» 

حضرت فرمود: «سلام و رحمت خدا بر تو باد.» 

سپس فرمود: «تو کیستی؟» 

ابوذر گفت: jh‏ قبیله‌ی غفار هستم.» 

پیامبر BAF‏ دست بر پیشانی‌اش گذاشت. ابوذر با خود اندیشيد که 
شاید چون وابستگی خود را به قبیله‌ی غفار اظهار داشته» حضرت 
ناخشنود شده است. می‌خواست دست پیامب Se‏ ۳ بگیرد که ابوبکر BE‏ 
او را از این کار بزداشت. سپس EBB eal,‏ سرش را بلند کرد و فرمود: 

ae jb‏ زمان این جا هستی؟» 

گفت: «سی شبانه روز است.» 

فرمود: «چه کسی به تو خوراک می‌داد؟» 

ابوذر گفت: «جز آب زمزم. خوراک دیگری نداشتم. با وجود این» چنان 
فربه شدم که چین و شکن‌های شکم‌ام. ترک برداشتند و هیچ احساس 

حضرت فرمود: ازمزم. فرخنده است و جای غذا ۳ می‌گیرد.» 

BE Sagi!‏ گفت: «ای رسول خداء به من اجازه بده تا امشب به او 
غذا بدهم.» 


همه رفتند. ابویکر چند مشت کشمش طایف به ابوذر داد تا بخورد. او 


پیوندهای نو | ٩۸۱‏ 


پس از مدت‌هاء خوراکی یافت تا بخورد. مدتی آن جا ماند و سپس O55‏ 
پيامب را رفت. 

poly‏ اة فرمود: 

«جهت من (برای هجرت) سرزمینی دارای نخلستان تعیین شده است. 
من تصور نمی‌کنم جای دیگری جز یثرب باشد. آیا از سوی من؛ به قوم 
خود پیام‌ام را می‌رسانی؟ اميد است که خدا به سبب تو به آنان سود 
برساند و به تو پاداش دهد.» 

بوذرنزدبرادرش, will‏ بازگشت و از مسلمان شدن خود او را باخبر 
کرد. آئیس و مادرش هر دو مسلمان شدند. از آن جا اثاثیه‌ی خود را 
برداشتند و نزد قبیله‌ی خود. غفار, بازگشتند. نصفٍ اعضای قبیله مسلمان 
شدند و ربیس‌شان. ایماءبن رَخضه‌ی غفاری. پیش‌نماز آنان شد. نیم 
دیگر آنان نیز پس از هجرت به مدینه آمدند و مسلمان شدند. ' 

در روایت دیگر که از عبدالل‌بن Be ple‏ نقل شده در چگونه 
مسلمان شدن ابوذر تفاوت‌هایی دیده می‌شود. در این روایت آمده که 
gle‏ ابوذر را دید و سه شب به خانه‌اش برد و سپس چون از هدف ابوذر 
آگاه شد. وی را نزد PB poles‏ برد. ابوذر نیز مسلمان شد و در مسجد 
این موضوع را اعلام کرد. قريش نیز به زدن وی پرداختند و عباس بن 
عبدالمطلب. اپوذر را از دست آنان آزاد کرد.؟ 

پیش از این به شرح مسلمان شدن عمروبن anit‏ اشاره کردیم. او 


برادر ناتنی ابوذر غفاری بود و مادر هر دوء رمله بنت gg‏ نام داشت.۳ 


۱-ر.ک: صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل ابی‌ذ شماره THVT‏ 

۲ ر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار باب اسلام ابی‌ذر الغفاری. شماره ۱۳۸۶۱ صحیح 
مسلم کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل ابی‌ذن شماره TIVE‏ برای رفع تعارض‌های دو 
روایت ر. ک: فتح الباری» ج ۷ صص ۲۱۱-۲۱۴ 

۳-ررک: أبن حجر الاصابه فى تمییز الصحابةء ج oF‏ ص ۰۲۵۱ شماره ۰۱۱۱۸۶ 


۲ | دسول خاتم 
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Sail‏ بن عمرو دوسی آدمی فرزانه خردمند. شاعر و مهمان‌نواز بود. 
او رییس قبیله‌ی وس بود که ابوهریره نیز به آن تعلق داشت. وی روزی 
به مکه آمد و با سران قریش دیدار کرد. 

طفیل انسانی خردمند و آرام og‏ قریش از آن بیمناک بودند که مبادا 
وی با محمدَّّة دیدار کند و قرآن را بشنوده زیرا می‌دانستند خوی آرام 
و خرد دوراندیش طفیل بن عمرو وی را مجذوب پیامبر و قرآن خواهد 
کرد. قریش به او گفتند: 

ich‏ طفیل» تو در زمانی به سرزمین ما آمده‌ای که این مرد (محمد). ما 
را در دشواری و گرفتاری انداخته است. همبستگی ما را دچار پراکندگی 
کرده و کار ما را به اختلاف کشانده است. سخن وی به سان افسون است. 
میان آدمی و پدرش برادرش و همسرش جدایی می‌افکند. ما بیمناکایم 
که تو و قوم‌ات با گرفتاری ما دچار شوید. پس با او سخن نگو و از او 
چیزی مشنو» 

قریش از این گونه سخنان بسیار به او گفتند. سرانجام وی تصمیم 
گرفت که با محمد تلۇ سخن نگوید و از او چیزی نشنود. از این روء از آن 
که مبادا ناخواسته سخنی از محمد به گوش وی برسد. چاشتگاه روز 
بعد که به مسجد رفت. در گوش خود پنبه گذاشت. به مسجد که رفت؛ 
پیامبر BBE‏ ایستاده بود و نماز می‌گزارد. طفْیل بن عمرو نزدیک 
پیامب وش ایستاد و ناخودآگاه چند آیه‌ای از زبان آن حضرت شنید. 
آیات به دل‌اش نشست. یک باره به خود آمد و گفت: 

«مادرم داغ مرا ببیند. من آدمی خردمند و شاعر هستم. سخن نیک از 
سخن زشت بر من نهان نمی‌ماند. چرا نشنوم که این مرد چه می‌گوید؟ اگر 
نیک og‏ آن را می‌پذیرم و اگر زشت بود. رهایش می‌کنم.» 


پیوندهای نو | ۷۸۴ 


SH aly‏ که بازگشت. Sethe‏ بن عمرو او را دنبال کرد. به خانه‌اش 
که وارد شد» طفیل نیز وارد شد و گفت: 

ch‏ محمد. قوم تو به من چنین و چنان گفتند. به خدا سوگند. آنان 
پیوسته مرا از کار تو می‌ترساندند. تا در گوش‌هايم پنبه گذاشتم. اما خدا 
خواست که من سخنات را بشنوم. گفتاری نیکو شنیدم. کارت را به من 
ارائه کن.» 

BAM oly‏ اسلام را به او ارائه کرد و آیاتی از قرآن را برايش تلاوت 
کرد. آهنگ آیات بر دل‌اش نشست و در حقانیت آن تردید نکرد و همان 
جا مسلمان شد. طفیل بن عمرو سپس نزد قوم خود بازگشت و پدر و 
نشد. ابوهریره نیز مسلمان شد. ولی دیگر کسان قبیله‌ی دوس 
مسلمان نشدند. 
دوس را ا نفرین کند. اما pales‏ و چنین دعا کرد: 

«خدایاء قبیله‌ی دوس را مسلمان گردان. نزد قوم خود بازگرد و آنان را 
به اسلام بخوان و با آنان نرم باش» 

طفیل بن عمرو بازگشت و به دعوت قبیله‌ی خود ادامه داد. بسیاری 
کسان مسلمان شدند. 

پیامبر SB‏ پس از چندی به مدینه هجرت کرد. اما طفیل بن عمرو 
در غزوه‌ی خیبر با هفتاد یا هشتاد خانواده از قبیله‌ی دوس به مدینه آمد 
و در غزوه‌ی خیبر شرکت کرد.! 


۱ر.ک: ابن هشام ج ۱ صص ۱۲۹۷-۲۹۹ ابونعیم» دلائل النبوف ج ۰۱ صص ۲۳۸-۲۴۰؛ الطبقات 
الکبری؛ ج ۰۴ صص ۲۲۳.۲۲۵؛ البداية و النهايق ج ۰۳ صص ۱۰۷-۱۰۹؛ صفة الصفوة ج ۱ صص 
۶ حياة الصحابة» ج ۱ صص ٩۳۵۳۰۳۵۸‏ صحیح بخاری, کتاب المغازی» باب قصة دوس و 
الطفیل بن عمروالدوسی, شماره ۴۳۹۵؛ صحیح مسلم؛ کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 
غفار و اسلم و جهينة و اشجع و مزينة و تمیم و دوس و طیء» شماره ۲۵۲۴. 


۴ | رسول خاتم 


2 * * 

پس از آن که مسلمانان به حبشه هجرت کردند. نبوت BN pale,‏ به 
عنوان پرسشی اساسی برای فرهیختگان حبشه مطرح شد. حدود بیست 
تن از مسیحیان حبشه که برخی از آنان راهب و کشیش بودند. به مکه 
آمدند تا موضوع نبوت پیامبرعََ را از نزدیک بررسی کنند. UT‏ در 
محوطه‌ی مسجد با پیامبر GEN‏ دیدار و گفت‌وگو کردند و پرسش‌های خود 
را برای آن حضرت مطرح کردند. قریش نیز در پیرامون کعبه» در 
انجمن‌های خود نشسته بودند و از نزدیک نظاره‌گر صحنه بودند. 
پرسش‌های هیأت که پایان پذیرفت. BE pol‏ آنان را به اسلام فرا 
خواند و آیاتی از قرآن را بر آنان تلاوت کرد. هنگامی که قرآن را شنیدند. 
اشک از چشمانشان سرازیر شد و بی‌درنگ ایمان آوردند و به حقانیت 
پیامبر اخ اعتراف کردند. هنگامی که برخاستند تا بروند. ابوجهل و چند 
تن دیگر از قریش راه را بر آنان بستند و گفتند: «خدا هیأتی چون شما را 
ناکام‌گرداند. هم‌کیشانتان شما را فرستاده‌اند تا بررسی‌کنید و اخبار این 
مرد را برایشان ببرید. اما هنوز سر جایتان آرام‌نگرفته بودید که از دين 
خود گسستید و سخنان این مرد را تصدیق کردید. هیأتی احمق‌تر از شما 
سراغ نداریم.» اعضای ole‏ گفتند: «سلام بر شماء ما چون شما از در 
نادانی وارد نمی‌شویم. آن‌چه ما به آن باور داریم از آن ماست و آن‌چه 
شما به‌آن باور دارید» از آن شماست. ما از هیچ خیری در حق خود 

کوتاهی نمی‌کنیم.»! 


۱-ر.ک: ابن اسحاق: صص ۱۹۹-۲۰۰ ابن هشام ج ۱ ص ۳۰۴ 


در حصتار 


زیستن در هوای تیره‌ی کینه و دشمنی» تنی ستبر و روحی استوار 
می‌خواهد. محمد Biv‏ و پیروان‌اش از همان روزهای آغازین آشکار شدنِ 
اسلام» زیستن در چنین هوای ناجوانمردانه‌ای را تجربه کردند. یک روز در 
میدان‌های مکه. تن‌های مسلمانان مستضعف را می‌خواباندند و 
تازیانه‌های تند خود را نثار آن‌ها می‌کردند. روز دیگر به بازار ریشخند و 
تمسخر رونق می‌دادند و روز دیگر قیافه‌ی خیرخواهانه به خود می‌گرفتند 
و به پندار خود از سر دلسوزی با پیامبر PE‏ به گفت‌وگو می‌نشستند تا 
مگر گره از کار فروبسته‌ی خود بگشایند. اما راه به جایی نمی‌بردند و 
تهی‌دست باز می‌گشتند. 

روزی عتبه بن ربیعه از سران قریش, در انجمن نشسته بود. 
پیامبر SBE‏ نیز در گوشه‌ای از مسجد تنها نشسته بود. عتبه بن ربیعه 
اجازه خواست تا با محمد سخن بگوید. شاید برخی از 
پيشنهادهایش را بپذیرد و از کارش دست بکشد. این واقعه چند روزی 
پس از مسلمان شدن حمزه بن عبدالمطلب و عمربن خطاب. رخ داد. 
عتبه نزد پیامبر SBE‏ رفت و کنار آن حضرت نشست و گفت: 

(ch‏ برادرزاده. خود می‌دانی که نزد ما از نظر خویشاوندی و نسب چه 
جایگاه معتدلی داری. تو کار بزرگی برای قوم خویش آورده‌ای. همبستگی 


ce رسول‎ | ۸ 


آنان را دچار پراکندگی کرده‌ای. خردهایشان را به سبکسری متهم 
کرده‌ای» از دین و خدایانشان عیبجویی کرده‌ای و پدران گذشته‌ی‌شان را 
کافر شمرده‌ای. به من گوش بسپار که چند مطلب به تو پیشنهاد می‌کنم. 
در آن‌ها بنگر. شاید برخی از آن‌ها را بیذیری» 

پیامبر BB‏ فرمود: 

«ای ابوالولید. بگو که گوش می‌کنم.» 

عتبه بن ربیعه گفت: 

ای برادرزاده» اگر با آن چه آورده‌ای. خواهان ثروت هستی, ما برایت 
از اموال خویش آن قدر می‌گذاريم تا از همه‌ی ما ثروتمندتر شوی. اگر 
خواهان بزرگی هستی, ما تو را به سروري خویش می‌گماريم و بی تو هیچ 
تصمیمی نمی‌گيريم. اگر خواهان قدرت هستی, تو را به فرمانروايي 
خویش برمي‌گزينيم. اگر آن چه به سراغ‌ات می‌آید. یک جن است و 
نمی‌توانی آن را از خود برانی» برایت پزشکی می‌طلبیم و اموال خود را در 
این راه هزینه می‌کنیم تا بهبود یابی» 

SBE poly‏ هم چنان گوش می‌داد. عتبه که سخنان‌اش را به پایان 
برد. پیامب رش فرمود: coh‏ ابوالولید» LT‏ سخنانات تمام شد؟؛ 

گفت: «آری» 

حضرت فرمود: «پس اینک به سخنان من گوش بسپار» 

پیامبر SBN‏ آیات بسیاری از سوره‌ی فصلت را برایش خواند. هنگامی 
که آیات را می‌خواند. عتبه بن ربیعه با دقت تمام گوش می‌سپرد. عتبه 
رفته رفته با شنیدن آیات از خود بی‌خود شد» تن‌اش وارفت و دستان‌اش 
را پشت سر ستون کرد و به آن‌ها تکیه داد. هنگامی که تلاوت آیات پایان 
پذیرفت» عتبه با روحی دگرگون شده برخاست و نزد قرش رفت. قریش 
که از دور او را دیدند» اذعان کردند که دگرگون شده و از پیامبر PER‏ اثر 
پذیرفته است. عتبه که نشست. گفتند: «ای ابوالولید. چه خبر داری؟» 


در حصار | NAS‏ 


گفت: «من سخنی شنیدم که به خدا سوگند هرگز مانند آن را 
نشنيده‌ام. به خدا سوگند نه سحر است. نه جادوست و نه پیشگویی. ای 
گروه قریش, از من فرمان برید و به من اعتماد کنید و این کس را به حال 
خود وانهید. به خدا سوگند. گفتاری که از او شنیدم. خبری بزرگ خواهد 
داشت. اگر عربان به او آسیب رسانند. از طریق دیگر خواست شما عملی شده 
است و اگر بر عربان چیره شود. قدرت او قدرت شما خواهد بود و افتخار اوه 
افتخار شماء و شما به سبب او شادکام‌ترین مردمان خواهید بود.» 

گفتند: 

«ای ابوالولید. به خدا سوگند که با زبان‌اش تو را افسون کرده است» 

گفت: «اين نظر من است. هر چه می‌خواهید بکنید.»۲ 


# ب #۰ 


گفت‌وگوهای عتبه بن ربیعه و امثال او با پیامبر SBE‏ نه تنها به سود 
قریش تمام نشد. بلکه چه بسا طرف‌های گفت‌وگو خود تحت تأثیر 
سخنان آن حضرت قرار می‌گرفتند و اگر به طور کامل اسلام نمی‌آوردند. 
تحولی در درون خود می‌یافتند و دست کم از اذیت و آزار پیامبر $8 
دست می‌کشیدند. قریش هنگامی که گفت‌وگوها را سودمند نيافتند» در 
اندیشه‌ی نابود کردن BB pole‏ برآمدند. حتا یک بار غماره بن ولید بن 
مغیره برادر خالدین ولید را با خود نزد ابوطالب بردند و گفتند: 

ی ابوطالب. این عُماره بن ولید» نیرومندترین و زیباروترین جوان 
قریش است. او را بردار که از آن تو است و خونبها و یاری کردن‌اش به 
عهده‌ی تو است. او را به فرزندی بپذیر و برادرزاده‌ات را به ما بسپار تا او 
١۔‏ ر ک: ابن هشام» السيرة النبوية ج ۰۱ صص ۱۲۲۷-۲۲۸ بیهقی. دلائل النبوة؛ ج ۰۲ صص 


۲۰۴-۵ ابویعلی. المسند. شماره ۱۸۱۸ از یو جایرین die‏ نهاية الارب ح ١‏ صصر 
ابو ار طریی Es 0 For‏ 
۰۴ ابونعي ١‏ دلائل النبوق ح ۰۱ ۲۳۰۹ شماره ۸۲ 
وتم بوهه ج ۰۱ صص 


۰ | رسول خاتم 


ا بکشیم. bas‏ با کیش تو و کیش پدران‌ات مخالفت ورزیده و همبستگی 
قومات را به پراکندگی تبدیل کرده و خردهایشان را به سیکسری متهم 
کرده است.» 

ابوطالب از این پيشنهاد قریش سخت رنجیده شد و خطاب به آنان گفت: 

«به خدا سوگند که به بد چیزی مرا وادار می‌کنيد. فرزندتان را به من 
می‌دهید تا او را برایتان پرورش دهم و فرزند خودم را به شما بدهم تا او 
را بکشید. به خدا سوگند, چنین چیزی هرگز نخواهد شد.» 

pale’‏ بن عدی به هواداری از پیشنهاد قریش به ابوطالب گفت: 

ch‏ ابوطالب. به خدا سوگند که قوم‌ات با تو از در انصاف در آمدند و 
کوشیدند از آن چه خوش نداری راه خلاصی بجویند. گمان نمی‌کنم 
چیزی از آنان بپذیری» 

«به خدا سوگند, با من از در انصاف درنیامدنده اما تو تصمیم گرفته‌ای 
مرا تنها بگذاری و قوم را علیه من کمک کنی. هر چه می‌خواهی بکن» ' 

پس از این دیدار بر فشار و اختناق افزوده شد و پیکار با مسلمانان 
شکل تندتری به خود گرفت. به ویژه کار بر پیامبر94 سخت‌تر شد. 
برخی از آنان تصمیم EET‏ آن حضرت را در سر می‌پروراندند. حتا روزی 
ابوجهل با همین قصد با SBN poly‏ روبه‌رو شد و می‌خواست هنگام نماز 
تخته سنگی بزرگ بر سر آن حضرت بکوبد» اما هنگامی که دست به این 
کار زد. از هیبت آن حضرت هراسان شد و با رنگی پریده و دستانی خشک 
شده بازگشت و سنگ را انداخت.۲ 
۱-ر.ک: ابن هشام: ج ۱ ص RUG ٩۲۰۸‏ الارب» ج ۱ صص 1٩۳-۱۹۴‏ 


۲-ر.ک: ابن شام ج }0 صص ۰۲۳۱-۲۳۲ شبیه ان در صحیح OLS gl‏ صفات المنافقین باب 
قوله: ان الانسان لیطغی ان oly‏ استغنی آمده است. 


در حصار | RAN‏ 


مرگ هر لحظه آن حضرت را تهدید می‌کرد. هر چند کسی جرأت 
نمی‌کرد که آشکارا به آن حضرت صدمه بزند. اما بیم آن می‌رفت که در 
تاریکی شب. یا ساعات خلوت روز کسی به پیامبر BBG‏ سوء‌قصد کند و 
قاتل نیز شناخته نشود. ابوطالب با شامه‌ی تیز و تجربه‌ی دور و دراز خود 
این اوضاع ناخوشایند را به درستی درمی‌یافت. او پی برده بود که فریش 
قضذ اجان بای تفای انبم رو Mish‏ افضای بی اشم وبتی 
مطلب سخن گفت و از آنان خواست که در کنار وی از برادرزاده‌اش دفاع 
کنند. همهء جز ابولهب» پذیرفتند. چه مسلمان چه کافر. مسلمانان از روی 
اعتقاد و کافران از روی تعضب قومی.' خانه‌ی ابوطالب و بنی هاشم در 
جایی معروف به شعب ابی طالب بود. ابوطالب از آنان خواست که 
BB poly‏ را به آن جا بیاورند. 

قریش که اوضاع را چنین دیدند. درصدد تحریم بنی هاشم برآمدند. بر 
آنان سخت بود که محمد اة آسوده بزید و آنان نتوانند به خواست خود 
درباره‌ی کشتن آن حضرت اا جامه‌ی عمل بپوشند. تحریم قریش 
سخت و جانکاه بود و بندهای آن حکایت از سنگدلی بی مانندی داشت. 
بندهای قطعنامه‌ی تحریم بنی هاشم و بنی مطلب از این قرار بود: 

با آنان وصلت نکنند. چیزی به آنان نفروشند و هیچ چیز از آنان نخرند 
و با آنان هم‌نشینی و معاشرت نکنند. با بنی هاشم صلح نکنند و در حق 
آنان هیچ رأفتی به قریش دست ندهد. مگر آن که محمد را برای کشتن به 
آنان تحویل دهند. مواد این قطعنامه را در منشوری نوشتند و در کعبه 
آویزان کردند. " این قطعنامه را در جایی به نام خیف بنی کنانه به تصویب 


۱-ر.ک: البداية و التهایة ج ۳ ص AY‏ 
۲-ررک: ابن اسحاق. ص ۱۳۷؛ أبن هشام. السيرة النبوية. ج ١ء‏ ص ۱۲۷۶ البداية و اللهاية ج ۳ ص AY‏ 


۲ |رسول خاتم 


رساندند " و نویسنده‌ی آن کسی به نام منصور بن عکرمه بود. " زمان 
تحریم بنی هاشم و بنی مطلب نیز آغاز محرم سال هفت بعثت بود. " پس 
از تصویب قطعنامه و تحریم بنی هاشم و بنی مطلب و پیروان پیامبر از 
سوی Soo‏ قبیله‌هاء سختی‌ها و فشارها آغاز شدند. قریش با دقت pled‏ در 
اجرای مفاد قطعنامه نظارت می‌کردند و اگر کسی درصدد نقض آن 
برمی‌آمد او را از این کار باز می‌داشتند. 

پیامب رب خود پیوسته در تهدید مرگ بود و هر آن احتمال می‌رفت 
که کسی به وی آسیب برساند. ابوطالب با آن روح بزرگ و دلسوزي 
پدرانه‌اش همواره هوشیار بود و هر گونه خطری را پیشاپیش حس 
می‌کرد. شب که می‌شد. از پیامبر PE‏ می‌خواست که در بستر خود 
بخوابد و هنگامی که مردم به خواب می‌رفتند. به یکی از فرزندان یا 
نزدیکان‌اش فرمان میداد که در بستر BBB rol‏ بخوابد و از 
پیامبر BB‏ می‌خواست که در بستری دیگر بخوابد. "این کار ابوطالب 
نشان می‌دهد که وی چقدر دلواپس سلامتی EA paling‏ بوده است و 
چگونه به هر دری می‌زده تا به آن حضرت گزندی وارد نشود. مردمی که 
در شعب ابی‌طالب به سر می‌بردند. روزهای سختی را سپری می‌کردند. 
قریش اجازه نمی‌دادند هیچ آذوقه‌ای به آنان برسد. اگر کاروانی تجاری 
می‌آمد و آذوقه برای فروش می‌آورد» قریش پیشاپیش آن را می‌خریدند و 
بهای گزافی بر آن می‌گذاشتند تا بنی هاشم نتوانند آن را بخرند.* 


۱ ررک: صسحیح بسخاری, کتاب مناقب الاتصان باب تقاسم المشرکین على النبى FG‏ 
شماره ۳۸۸۲ 

۲-ر.ک: ابن هشام ج ۱ص ۲۷۴. به نظر ابن قیم ارجح آن است که نویسنده‌اش بغیض بن عامربن 
هاشم بوده است. ر.ک: زادالمعاد ج ۲ص FF‏ 

۳-ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۱ ص AVA‏ ۴-ر.ک: البداية و النهایف ج ۳ ص AY‏ 

۵ ر.ك: البداية و النهایة ج ۳ ص AY‏ 


در حصار | 


گرسنگی در شعب ابی طالب بیداد می‌کرد. گریه‌های دلخراش کودکان 
از گرسنگی چنان بلند و جانکاه بود که صدایشان در بیرون شعب ابی 
طالب نیز شنیده می‌شد. ۱ از گرسنگی برگ درختان را می‌خوردند و حتا 
از سعدبن ابی وقاص نقل است که پوست خشکیده‌ی شتری دید و آن را 
شست و بر آتش گذاشت» سپس آن را کوبید و با آب در آمیخت و آن 
را خورد.؟ 

بنی هاشم نمی‌توانستند از شعب ابی طالب بیرون روند و آذوقه 
خریداری کنند. تنها در ماه‌های حرام اجازه داشتند این کار را بکنند. اما 
در این ماه‌ها نیز قریش چنان بهای گزافی بر آذوقه‌ها می‌گذاشتند که از 
توان خرید بنی هاشم و مسلمانان بیرون بود. در این میان برخی کسان 
بودند که وجدانی بیدار داشتند و از روی انسانیت یا خویشاوندی در 
تاریکی شب برای بنی هاشم آذوقه می‌فرستادند. هشام بن عمرو که آدمی 
معتبر بود و از سوی مادرش, پیوندی با بنی هاشم داشت و سپس نیز 
مسلمان شد. از جمله کسانی بود که به شعب ابی طالب آذوقه می‌رساندند. 
شب هنگام شتر را از آذوقه بار می‌زد و راهي شعب ابی طالب می‌شد و 
چون به دهانه‌ی دره می‌رسید. مهارش را رها می‌کرد و به پهلویش می‌زد 
تا به شعب ابی طالب برود. وی این کار را پیوسته انجام Fold ge‏ 

حکیم بن حزام از دیگر کسانی بود که به شعب ابی طالب آذوقه 
می‌رساندند. خدیجه, همسر پیامبر ۇء عمه‌ی حکیم بن حزام بود. 
روزی می‌خواست برای عمه‌اش گندم ببرد که ابوجهل راه را بر او بست و 
اجازه نداداین کار را بکند و گفت: Lb‏ برای بنی هاشم آذوقه می‌بری؟ به 


.۴۶ ر.ک: زادالمعاد. ج ۲» ص‎ ١ 
AVE سيرة ابن اسحأق؛ ص‎ TO فروغ غ جاوبدانء ج ۱ ص‎ e 
۳-ر.ک: ابن اسحاق؛ صص ۱۴۶۔۱۴۵۔‎ 
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خدا سوگند. اجازه نمی‌دهم آذوقه‌ات را ببری. تو را در مکه رسوا 
خواهم کرد.» 

بگومگوی آن دو که به درازا کشید ابو البَخْتری آمد و دخالت کرد و گفت: 

«آذوقه‌ی عمه‌اش نزد او بوده و اکنون منی‌خواهد آذوقه‌اش را به او باز 
گرداند. راهش را باز کن.» 

صدای این دو بلند شد و ابوالبختری استخوان آرواره‌ی شتری را بر 
سر ابوجهل زد و او را بر زمین کوبید.! 

سه سال بر این منوال سپری شد. مسلمانان و بنی هاشم در سختی و 
گرسنگی به سر می‌بردند و قریش با خیال آسوده زندگی را ادامه می‌دادند. 
در این میان کسانی بودند که از اوضاع ناگوار بنی هاشم ناراضی بودند و 
دوست داشتند آن را به پایان برسانند. حتا تیره‌هایی بودند که درصدد 
اظهار برائت از آن widely‏ زیرا هنگامی که گریه‌های دلخراش زنان و 
کودکان را در شب‌ها می‌شنیدند. از خود بیزار می‌شدند و بامداد چون با 
دیگر قریش برخورد می‌کردند و از شب آرامی که سپری کرده بودند آگاه 
می‌شدند. می‌گفتند: 

۲ کودکان برادرانتان تا بامداد از گرسنگی جیغ می‌کشیدند»‎ Leb 

در این میان پنج تن از رجال نامی قریش. فعالیتی گسترده علیه این 
قطعنامه‌ی ستمگرانه آغاز کردند. آغازگرر این فعالیت» هشام بن عمرو بود 
که در آذوقه رساندن به بنی هاشم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد. او 
نخست نزد ژهیربن ابی امیه رفت که مادرش عاتکه. خواهر ابوطالب و 
دختر عبدالمطلب بود و بعدها نیز مسلمان شد. به او گفت: 

«آیا خشنود هستی که غذا بخوری و لباس بپوشی و ازدواج کنی. حال 


۱-ر.ک: ابن اسحاق» صص ۰۱۴۱-۱۴۲ ۲-ر.ک: این اسحاق, صص ۰۱۴۰-۱۴۱ 
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آن که دایی‌هایت در چنان وضعی قرار دارند؟ نه با آنان دادوستد می‌شود. 
نه وصلت می‌شود. نه امان آنان پذیرفته است و نه کسی به آنان امان 
می‌دهد. به خدا سوگند. اگر آنان دایی‌های ابوالحکم بن هشام (ابوجهل) 
می‌بودند و سپس او را به چنین چیزی می‌خواندی که تو را به آن خوانده 
است. هرگز به تو پاسخ مثبت نمی‌داد.» 

زهیر بن ابی اميه گفت: «وای بر توء من چه می‌توانم بکنم؟ من یک تن 

هنگامی که هشام بن عمرو گفت من نیز در این باره با تو هستم. 
زهیربن ابی امیه از او خواست که نفر سومی نیز بجوید واو سپس با مطعم 
بن عدی. ابوالبخْتّری بن هشام و زمعه بن اسود نیز دیدار و موافقت آنان 
را جلب کرد. سپس شبانه در بالای مکه. در جایی به نام حجون گرد آمدند 
و با هم پیمان بستند که قرارداد را از بین ببرند. قرار گذاشتند روز بعد به 
انجمن قریش بروند و کار خود را آغاز کنند. ! 

در همین هنگام موریانه از متن قطعنامه همه مواردی را که نام las‏ 
در آن بود» خورده بود و تنها بندهای ظالمانه‌ی آن مانده بود. ۲ 
پیامب رل نیز همان شب این موضوع را برای ابوطالب باز گفت. روز بعد 
ابوطالب با گروهی از بنی هاشم به مسجد آمد. جمعیت انبوهی از قریش 
در مسجد بودند. آن پنج تن نیز که پیمان بسته بودند این قرارداد ظالمانه 
را از بین ببرند» نیز به مسجد آمدند. ابوطالب از آنان خواست که 
قطعنامه‌ی خود را بیاورند تا با هم به توافقی برسند. قريش مطمئن بودند 
۱-ر.ک: ابن اسحاق» صص ۱۴۷۔۱۴۶ ابن هشام. السيرة النبوية ج ۱ صص ۱۲۹۲-۲۹۳ ابونعيم > 
دلائل النبوة ج iV‏ صص ۲۷۶-۳۷۷. ۴ 
۲ در روایت آبن هشام ج ۱ صص ۲۹۳-۲۹۴ و ابن اسحاق: ص ۱۴۷ امده است که موریانه همه 


مطالب قطعنامه جز نام خدا را از بین برده بود اما روایت موسی بن عقبه (ر. ک: البداية و النهایت ج 
۳ ص AY‏ عکس این قضیه را بیان می‌کند. 
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که ابوطالب از سر ناچاری آمده و درصدد است که برادرزاده‌اش را به آنان 
تسلیم کند. قطعنامه را آوردند و وسط گذاشتند و گفتند: 

«زمان آن فرا رسیده که خواست ما را بپذیرید و باعث اتحاد و 
همبستگی قوم خود شوید. نها یک کس ما را از هم گسسته است. شما او 
را باعث تباهی قوم و عشیره‌ی خود قرار داده‌اید.» 

ابوطالب گفت: «آمده‌ام تا colitis‏ منصفانه به شما بدهم. 
برادرزاده‌ام مرا خبر cols‏ که خدا از این قطعنامه بیزار است و هر نامی از 
خود را که در آن است. پاک کرده و مواد نیرنگ و گسستن پیوند 
خویشاوندی با ما و همدستی شما به ستم روا داشتن به ما را فرو نهاده 
است. اگر سخن چنان بود که برادرزاده‌ام گفته. پس به خود آیید. به خدا 
سوگند که هرگز او را به شما تسلیم نخواهیم کرد. تا آن که یکی از دو 
طرف از بین برود» و اگر آن چه برادرزاده‌ام گفته, نادرست بود او را به 
شما تحویل خواهیم داد تا او را بکشید یا زنده‌اش بگذارید» 

پیشنهاد ابوطالب را پذیرفتند. قطعنامه را گشودند. سخن ابوطالب را 
درست یافتند. اما به جای آن که به حقیقت اعتراف کنند به غوغاسالاری 
و آشوب‌گری روی آوردند و SB prales‏ را به جادوگری متهم کردند و بر 
تداوم اجرای قطعنامه پافشاری کردند. در این هنگام آن پنچ تن نیز 
برخاستند و گفتند: 

«ما از محتوای این قطعنامه اظهار برائت می‌کنيم.» 

زهیر بن ابی امیه. که قرار بود سخنگوی این پنج تن باشد. خطاب به 


ای مردم مکهء آیا در حالی که بنی هاشم دارند تباه می‌شوند و کسی با 
آنان دادوستد نمی‌کند» ما به آسودگی بخوریم و بپوشیم؟ به خدا سوگند. 
تا این قطعنامه‌ی ستمگرانه پاره نشده» آرام نخواهم نشست» 
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ابوجهل برآشفت. زمعه بن اسود و ابوالبختری هر کدام به نوبت 
ایوجهل را نهیب دادند. مطعم بن عدی نیز سخن آنان را تأیید کرد. 
ابوجهل» درمانده و سراسیمه گفت: 

«درباره‌ی این قضیه, شبانه تصمیم گرفته‌اند و در جایی جز این جا 
تصمیم گرفته‌اند.» 

ابوجهل هر چه دست و پا زد به جایی نرسید. افکار عمومي قریش از 
قطعنامه و اوضاع رقت‌انگیز بنی هاشم ناخشنود og‏ قطعنامه عملا نقض 
شده بود.' پنچ تن سلاح برگرفتند و به شعب ابی طالب رفتند و از آنان 
خواستند که به خانه‌هایشان بازگردند. بیرون آمدن از شعب ابی طالب» 
مصادف با محرم سال ده بعئت بود. ۲ 


ww 


دفاعی که اپوطالب در این سالیان. به ویژه در سه سال تحریم در شعب 
ابی طالب. از EF poles‏ و مسلمانان کرد. بی نظیر بود. انگیزه‌اش هر چه 
بود» نتیجه‌ای که از آن به دست آمد. برای مسلمانان بس گرانبها و تعیین 
کننده بود. ابوطالب از سر دلسوزی از برادرزاده‌اش جانانه دفاع می‌کرد. او 
از روزی که محمد را در کودکی از عبدالممطلب تحویل گرفت. احساس 
پدري مهارناپذیری نسبت به او در خود حس می‌کرد. این حس تا واپسین 
روزهای زندگی‌اش ادامه داشت. در این جا به دوراندیشی عبدالمطلب نیز 
پی می‌بریم که چگونه از میان دیگر فرزندان‌اش, حمزه» عباس, ابولهب و 
دیگران. ابوطالب را برگزیده بود و محمد را به او سپرده بود. ابوطالب 
فرزند ارشد عبدالمطلب نبود. اما مردتر و خردمندتر از همه بود. صفای 
۱-ر.ک: ابن اسحاق سيرة ابن اسحاق. ص ٩۱۴۷‏ اہن هشام: ج ۰۱ صص ۱۱۷۸۱۷۹ بیهقی؛ دلائل 
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درون‌اش با پاکی فطرت در آميخته بود و گذر زمان هیچ تیرگی در آن 
پدید نیاورده بود. این است که در کودکی جوانی و میانسالی محمد. 
یکسان از او دفاع می‌کرد. اگر در آغاز به سبب سفارشی بود که 
عبدالمطلب به او کرده بود اینک بنا به حسی مبهم تبدیل به مسئولیتی 
انسانی شده بود. 

در این میان موضع ابولهب (عبدالعزا) نیاز به تبیین بیشتری دارد. او 
اگر در نبود برادرش. عبدالله» به هنگام تولد محمد از سر شادی, کنیزش 
را آزاد کرده بود و از آن پس همواره به این برادرزاده‌ی نجیب‌اش به خود 
می‌بالید» اما پس از بعثت انسانی دیگر شد و آن همه دوستی و مباهات. 
cle‏ خود را به کینه و دشمنی داد. او پس از cies‏ حتا همه خصایل خود 
را از دست داد. اقتضای خویشاوندی و عصبیت قبیله‌ای با موضعی که 
ابولهب در برابر پیامبرَِ گرفت. تفاوت بنیادی داشت. او بایستی از 
محمد دفاع می‌کرد و اگر دفاع نمی‌کرد» دست کم بایستی Wile‏ حمزه - 
پیش از اسلام - و عباس» سکوت می‌کرد. اما ابولهب چنین نکرد. شاید 
تبیین این امر نیاز به شناختِ درست خوی و منش ابولهب داشته باشد. 
خوی و منش ابولهب با دیگر برادران‌اش بسیار تفاوت داشت. دیگر 
برادران به اقتضای سنت عربی» خواهان برتری و شرف و افتخار بودند. اما 
ابولهب خواهان ثروت و دنیا بود و خودپسندی و خودخواهی در درون‌اش 
موج می‌زد. چنین کسی همواره از جاهایی که باعث دشواری و فرو افتادن 
در ورطه می‌شود و ثروت‌ها را بر باد می‌دهد و تنش و پریشانی پدید 
می‌آورد. دوری می‌گزیند. او با هوش سرشار خود دریافته بود که فراخوان 
محمد سرآغاز دشواری‌ها و رنج‌های فراوان هواداران و پیروان‌اش 
خواهد بود. از این رو در برابرش ایستاد و به سختی در برابر آن مقاومت 
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کرد. خوی ماده‌گرای ابولهب به او اجازه نمی‌داد که به مسایل معنوی 
بیندیشد و درصدد یاری کردن و ترویج آن‌ها براید. خوی خودخواه او نیز 
اجازه نمی‌داد که به احساسات دیگران بها دهد و یا به آن دسته از 
بستگان‌اش که به کمک درازمدت وی نیاز دارند. یاری رساند. 

چنین خوی و منشی که برای ثروت و قدرت جز به آرامش و پرهیز از 
تنش نمی‌اندیشد. تغییر وضع موجود را نمی‌پسندد و هیچ دوست ندارد 
سنت‌های نیاکان دچار دگرگونی شوند. او می‌خواهد زندگی حرکت 
یکنواختی داشته باشد و هیچ دگرگونی و تنشی در آن پدید نیاید. چه بسا 
همین خوی زیست‌پرستِ دنیاطلب و آرامش‌خواه وی باعث شد تا در 
غزوه‌ی بدر با مشرکان بیرون نرود. ولی عباس بن عبدالمطلب, با وجود بی 
glue‏ « در کنار مشرکان مکه حضور یابد. 

افزون بر آن؛ در زندگی ابولهب عاملی دیگر نیز وجود داشت که او را به 
دشمنی با پیامبر BB‏ می‌کشاند. این fle‏ عاملی درونی و روانی نبود. 
بلکه عاملی بیرونی بود: زن‌اش ام جمیل اموی» خواهر ابوسفیان. ام 
جمیل خوی سرکش ابولهب را به دشمنی با پیامبر BBE‏ و مانع‌تراشی در 
برابر پیشرفت اسلام» تحریک می‌کرد. ام جمیل نسبت به BEM‏ و 
همسرش خدیجه. سخت کینه داشت و کامیابی آنان را هیچ بر نمی‌تابید. 
دشمنی ام‌جمیل با محمد تا آن جا پیش رفته بود که در نکوهش آن 
حضرت شعر می‌سرود و او را هجو می‌کرد. ! 

ابولهب در چنین فضایی می‌زیست و این گونه از تحولات پیرآمون‌اش 
اثر می‌پذیرفت. اما ابوطالب درست در نقطه‌ی مقابل ایولهب قرار داشت. 
آدمی استوار بود و در برابر قریش, یک تنه از پیامبر BE‏ دفاع می‌کرد. 


۱-ر.ک: ابوزهره» خاتم النبیین» ج ۰۱ صص ۳۴۰۳۴۲ 
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اما دریغا که این کوه استوار و این پشتوانه‌ی محکم Biase‏ پس از 
بیرون آمدن از شعب. زنده نماند و بسیار زود جان باخت. او در این هنگام 
بیش از هشتاد سال سن داشت. سختی‌های زندگی و رخدادهای بزرگ به 
ویژه در این سه سال اخیر در شعب ابی طالب. نیرو و توان‌اش را به 
تحلیل برده بود. پس از بیرون آمدن از شعب» هر روز سست‌تر و رنجورتر 
می‌شد و بیماری‌های گوناگون توان جنبش و حرکت را از وی می‌ستاند. 
قریش که تن رنجور ابوطالب را دیدند» درصدد برآمدند که برای وایسین 
بار با او گفت‌وگو کنند تا جلوی برادرزاده‌اش را بگیرد و این able‏ را ples‏ 
کند. قریش از آن بیمناک بودند که ابوطالب بمیرد و آنان پس از وی به 
محمد آسیبی برسانند و آوازه‌ی‌شان glee‏ عربان خدشه‌دار شود. 
حدود بیست و پنج تن از سران قريش مثل عتبه بن ربیعه. شیبه بن 
dan,‏ ابوجهل بن هشام. امیه بن خلف و ابوسفیان بن حرب نزد ابوطالب 
رفتند و گفتند: 

«ای ابوطالب. تو خود می‌دانی که نزد ما ae‏ جایگاهی داری. اینک 
می‌بینی که در آستانه‌ی چه امری قرار داری. ما بر تو بیمناک هستیم. 
می‌دانی که میان ما و برادرزاده‌ات چه رخ داده است. او را بخوان و از هر 
دو طرف ما عهد و پیمان بگیر تا از همدیگر دست نگه داریم و دين 
همدیگر را به حال خود وانهیم» 

ابوطالب کسی نزد پیامبر ي فرستاد. حضرت که آمد. اپوطالب گفت: 

«ای برادرزاده» این‌ها اشراف قوم تو هستند. گرد آمده‌اند تا به تو امتیاز 
بدهند و از تو امتیاز بگیرند.» ۱ 

SBME poles‏ بی آن که چشم براه سخن گفتن قریش بماند. فرمود: 

«من از آنان تنها یک کلمه می‌خواهم که آن را بگویند و در عوض بر 
عربان پادشاهی کنند و عجمان از lag!‏ فرمان برند.» 


در حصار | WON‏ 


همه اظهار آمادگی کردند که این جمله را بر زبان خواهند آورد و حتا 
ابوجهل اظهار داشت که به جای یک dal‏ حاضر است ده کلمه بر زبان 
آورد. پیامبر َو فرمود: 

«آن کلمه این است که بگویید معبودی راستین جز خدا نیست و از 
بت‌هایی که می‌پرستید. دست بکشید.» 

همه پا پس کشیدند و گفتند: 

las a”‏ سوگند» این مرد هیچ امتیازی به شما نمی‌دهد. بروید و دين 
پدرانتان را پاس بدارید. تا آن که خدا میان شما و او داوری کند.»! 

همه رفتند. بیماری ابوطالب بیشتر و بیشتر می‌شد. گذر سالیان؛ 
تن‌اش را رنجور و درمانده کرده بود. سرانجام وی در رجب سال ۱۰ بعثت. 
شش ماه پس از بیرون آمدن از شعب در هشتاد و هفت سالگی 
gle‏ باخت.۲ 

مرگ ابوطالب برای BB poles‏ سخت و جانکاه بود. پشتیبانی بزرگ 
را از دست داده بود و یافتن جایگزینی برای او هیچ امکان‌پذیر نبود. درد 
جانکاه دیگر زمانی آغاز شد که دو سه ماه پس از مرگ ابوطالب, خدیجه. 
همسر و همدم بزرگ پیامبر BMF‏ در ماه رمضان سال ۱۰ بعثت درگذشت. 
مرگ خدیجه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بود که بر BBE peony‏ وارد شد. 
خدیجه از روزهای آغازین زندگی مشترک در کنار پیامبر9 نقشی مهم 
داشت. او زنی آزموده و باتجربه بود و در سختی‌ها و فشارهای پس از 
بعثت» با شيرزني ستودني خود. چنان پشتیبانی جانانه‌ای از پیامب را 
۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۱۷-۱۸ 
۲-ر.ک: الرحیق المختوم ص ۱۰۳ با آن که درباره‌ی زمان دفیق مرگ ابوطالب اختلاف‌هایی 
وجود دارد. مبارکپوری تاریخی را که در متن آورده‌ايم. ارجح دانسته است. زیراه به گفته‌ی وی 
gh‏ در این باره اتفاق دارند که ابرطالب شش ماه پس از بیرون آمدن از شعب درگذشته است. 


حصار نیز سه سال طول کشیده است. آغاز حصار هم محرم سال هفت بعثت بوده است. پس مرگ 
وی نیز ماه رجب سال ۱۰ بعشت خواهد بود. 


۲ | رسول خاتم 


کرد که از عهده‌ی هیچ کس دیگری برنمی‌آمد. سرمایه‌ی خود را در اختیار 
Fall‏ حضرت گذاشت تا در راه ترویج cp?‏ اسلام به مصرف برساند وروح 
گرم خود را نیز در لحظه‌های سخت زندگی و هنگام فشار اندیشه‌ها و 
تأملات نثار او می‌کرد و از سنگینی آن‌ها می‌کاست. بعدهاء پیامبر GEG‏ 
همواره از او به نیکی یاد می‌کرد و حتا برای دوستان خدیجه حرمتی ویژه 
قایل می‌شد. در وصف او می‌فرمود: 

«هنگامی که مردم به من کفر ورزیدند» او به من ایمان آورد و 

هنگامی که مردم مرا دروغگو شمردند او مرا تصدیق کرد. هنگامی 

که مردم از من دریغ داشتند. او در سرمایه‌اش مرا سهیم کرد. خدا 

از او به من فرزند داد و از دیگر زنان فرزند نداد.»۱ 

با مرگ این دو تنء آسیب روحی سختی به SB yeoleg‏ وارد شد. آن 

حضرت دو پایگاه و پشتیبان بسیار نیرومند خود را از دست داد. با مرگ 
ابوطالب, قریش چهره عوض کردند و به اذیت و آزار بیشتر BEBE poole‏ 
خودداری می‌کردند و نام و شهرت خود را میان عربان لکه‌دار نمی‌کردند. 
زیرا متهم می‌شدند که در حیات ابوطالب نتوانستند به محمد PE‏ آسیب 
برسانند و چون ابوطالب جان باخت. میدان را باز دیدند و به آزار دادن 
برادرزاده‌اش پرداختند. با وجود بیم از لکه‌دار شدن آوازه‌ی خود. 
نتوانستند در برابر بستر فراهم شده برای شکنجه 9 آزار مقاومت کنند 9 
برگی تازه را در دفتر شکنجه‌ گری و ستمگری خود گشودند. اوضاع» سخت 
تیره و تاب نیاوردنی شد. با آغاز دور تازه‌ی شکنجه گری‌هاء پیامب SEE‏ 
ترجیح می‌داد بیشتر در why al‏ و pod‏ بیرون رود. این اوضاع سیب 
شد تا رگ غیرت ابولهب تحریک شود و نزد پیامبر SEE‏ برود و بگوید: 


۱.مسند احمد ج ۲ ص MYA‏ 


در حصار | ۷۰ 


ich‏ محمد کارهایی را که در زندگی ابوطالب انجام می‌دادی, انجام 
بده. سوگند به OY‏ که تا زنده‌ام دستشان به تو نخواهد رسید.» 

روزی کسی به تام ابن‌غیطه به GB roles‏ ناسزا گفت. ابولهب نزد وی 
رفت و حسابی تنبیداش کرد ابن فیطه نیز شان pope‏ اعلام کرد که 
ابولهب از دین نياکان برگشته است. قریش نزد ابولهب آمدند. ابولهب برای 
آن که به قریش اطمینان دهد که کیش خود را تغییر نداده است» گفت: 

«من از کیش عبدالمطلب نگسسته‌ام بلکه نمی‌خواهم به برادرزاده‌ام 
ستم شود. می‌خواهم به کارش ادامه دهد.» 

قریش گفتند: «کار نیکویی کرده‌ای و You‏ خویشاوندی ۳ برقرار داشته‌ای» 

این وضع تا چند روزی ادامه داشت. مردم از ابولهب حساب می‌بردند 
و به آن حضرت گزند نمی‌رساندند. اما از آن جا که حرکت ابولهب بنیادی 
استوار نداشت. با شیطنت‌های کسانی wile‏ ابوجهل و عقبه بن ابی 
مُعیط. بسیار زود از هم پاشید و وی دوباره دشمنی خود را با آن حضرت 
از سر گرفت:۱ سختی‌ها و فشارهایی که PG ol‏ پس از درگذشت 
ابوطالب و خدیجه ays‏ سبب شد تا این سال. سال اندوه ple)‏ الحزن) 
نام گیرد. 


۱-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج 6h‏ صص ۱۷۹-۱۸۰ 


پس از مرگ خدیجه. BA ols‏ با کودکان خود تنها مانده بود. 
تنهایی در کتار شکنجه گری قریش, زندگی را توان‌فرسا ساخته بود. در ماه" 
شوال سال ۰ بعثت. PNG poles‏ با سوده بنت زمعه ازدواج کرد. ۲ سوده 
از پیشکسوتان اسلام بود. شوهر پیشین‌اش سکران بن عمرو نام داشت که 
به دعوت سوده مسلمان شد. هر دو در هجرت دوم حبشه شرکت کردند. 
سکران بن عمرو در حبشه یا پس از بازگشت به مکه» دیده از جهان فرو 
بست و پس از چندی پیامب رل با سوده ازدواج کرد. 

اما مرگ ابوطالب خلثی بس بزرگ در زندگی پیامبر SBM‏ پدید آورده 
بود. وجود ابوطالب نعمتی دست نیافتنی بود و تا زنده بود کسی جرأت 
آزار رساندن به آن BBO a>‏ را نداشت, اما چون جان باخت همه 
چهره عوض کردند و به شکنجه و آزار Ol‏ حضرت روی آوردند. عموم 
شکنجه‌ها ۳ زارهایی که در کتاب‌های سیره و تاریخ نقل شده است: 
مربوط به زمان پس از مرگ ابوطالب است. 


۱-ر.ک: رحمة للعالمین ص ۲ ۰ الرحیق المختوم» ص ۱۰۵. ابن کثیر کوشیده است اثبات کند که 
ازدواج پیامبرة G‏ با سوده پس از ازدواج با عايشه بوده است و ازدواج با عايشه نیز نزدیک به دو 
سال پس از مرگ حدیجه بوده است. ر.ک: البداية و النهایة ج ۳ صص ۱۴۱-۱۴۴ اما ارجح همان 
است که در متن اورده‌ايم. 


۸ | رسول خاتم 


روزی از روزهای پس از مرگ ابوطالب» یکی از بی‌خردان قریش راہ را 
یکی از دختران‌اش آمد و اشک‌ریزان» خاک‌ها را از چهره‌اش زدود. پیامبر 
برای آرام کردن وی فرمود: 
«دخترم, گریه نکن» خدا از پدرت دفاع خواهد کرد» ۱ 
روزی در کنار کعبه نماز می‌گزارد. مشرکان مکه آن جا بودند. عُقبه بن 
ابی bes‏ بچه‌دان شتری آورد و به پشت GEE oli‏ انداخت. 
پیامبر SB‏ سرش را از سجده بلند نکرد. فاطمه که شنید» بی‌درنگ del‏ و 
آلودگی‌ها را از پشتِ آن حضرت برداشت و کسانی را که چنین کرده بودند. 
نفرین کرد. پیامبر SEB‏ نیز آنان را نفرین کرد و فرمود: 
ag caries‏ فرش ر و کی ومیل بی هم دیق 
ربیعه» شیبه بن ربیعهء اميه بن Gil GE‏ بن خلف» ۲ 
در چنین اوضاعی» زیستن در مکه برای پیامب BB‏ و اصحاب‌اش 
بسیار دشوار می‌نمود. گذشته از آن که راهی برای کوشش و فعالیت بیشتر 
وجود نداشت» زندگي خودشان در آستانه‌ی نابودی بود و هر آن بیم 
می‌رفت که از سوی قریش, گزندی به آن حضرت برسد. در اثر فشارهای 
فر چو مکه چنان غنقانآوز شده پود که دیگر کسی به ارتباط Mir‏ 
کردن با مسلمانان و گرویدن به اسلام جرت نمی‌کرد. پیشرفت اسلام در 
جایی مشخص متوقف شده بود و پیشروی محسوسی نداشت و اگر گه‌گاه 
کسانی به اسلام می‌پیوستند» چنان Sail‏ و به فواصل بسیار بودند که در 
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حکم نیست بودند. در چنین اوضاعی. SEG pol‏ به نقطه‌ای دیگر 


: ۳ ۳۵۰ ر.ک: بیهقی, دلائل النبوق ج ۲ ص‎ ١ 
و اصحابه من المشركين‎ PBB باب ما لقی النبى‎ Glas رک: صحیح بخاری, کتاب مناقب‎ ۲ 
. بمکة» شماره ۳۸۵۴ از طریق عبدالین مسعود ظا‎ 


طایت | ۲۱۹ 


می‌اندیشید تا آن جا را مرکز فعالیت خویش قرار دهد و از آن جا به 
گسترش اسلام در جاها و میان قبیله‌های دیگر بپردازد. در شرایط OF‏ 
روز: جایی بهتر از طایف نبود. طایف ویژگی‌هایی داشت که دیگر مناطق 
پر جمعیت قبیله‌های عرب از آن برخوردار نبودند. 

طایف پیوندی استوار با مکه داشت. رشته‌های خویشاوندی و روابط 
اقتصادی و اجتماعي طایف با مکه. باعث شده بود تا هر plas‏ از آن‌ها از 
تحولات دیگری اثر پذیرد. طایف واحه‌ای سرسبز و حاصلخیز و دارای 
مرغزارها و نخلستان‌های بسیار بود. این واحه در دامنه‌های بلند کوه‌ها 
قرار داشت و راهی که به آن منتهی می‌شد نیز راهی کوهستانی و پر 
سنگلاخ oy‏ وضعیت جفرافیایی این منطقه به آن موقعیتی sia‏ 
داده بود و راه را بر یورش‌های بیرونی می‌بست. مهاجمان به راحتی 
نمی‌توانستند ساکنان آن را شکست دهند و برج‌ها و باروهای بلند و 
استوار آن را نابود کنند. حتا آن هنگام که پیامبر اة پس از فتح مکه. 
طایف را محاصره کرد. سرانجام اگزیر به عقب‌نشینی شد و با آن که 
پرتاب‌گرهای منجنیق را به کار بست. طایف توانست مقاومت کند و 
مسلمانان را وادار به برداشتن حلقه‌ی محاصره کند. اگر سران طایف» 
دعوت PBF pale‏ را می‌پذیرفتند و از او دفاع io Sige‏ به زودی دیگر 
مسلمانان مکه و مهاجران حبشه به آن جا می‌آمدند و مرکز اقتداری برای 
مسلمانان تشکیل می‌دادند و مکه نیز شواسته Ly‏ ناخواسته تسلیم 
آنان می‌شد.۱ 

افزون بر آن, این واحه‌ی سرسبز: بسیار ثروتمند و آباد بود و در تأمین 
مالی دعوت پیامبر BBG‏ می‌توانست کمک شایانی کند. سرسبزی و 


۱.ر.ک: قلعه جی, محمد رواس» قراءة سياسية للسیرة النبوية» ص MY‏ 


۰ | رسول خاتم 


حاصلخیزی واحه‌ی طایف در گذشته قریش را در هوس تسخیر آن 
انداخته og‏ حتا یک بار به وادی وج یورش برده بودند که درختان و 
مرغزارهای بسیار داشت. این وضع باعث شده بود تا ثقیف از سر ترس با 
قریش هم‌پیمان شوند و بنی دوس را با خود همراه کنند. ۲ بسیاری از 
دولتمندان قریش در طایف. املاک و زمین‌هایی داشتند و فصل تابستان 
را در آن جا سپری می‌کردند. بتی هاشم و بنی عبدشمس با طایف پیوسته 
در تماس بودند. بنی مخزوم نیز منافع مشترک مالی با ثقیف داشتند. ۲ 

رفتن پیامب BE‏ به طایف از روی دوراندیشی و آگاهی بود. اگر در آن 
جاء جای پا و پشتیبانانی می‌یافت به امنیت قریش لطمه‌ی سختی وارد 
می‌شد و منافع اقتصادی آنان آشکارا در معرض تهدید قرار می‌گرفت. حتا 
چه بسا باعث انزوا و محاصره‌ی بیرونی مکه می‌شد. این حرکتِ هدفمند و 
برنامه‌ریزی شده‌ی پیامبر نشان می‌دهد که آن حضرت چقدر به کار بست 
ابزارها و وسایل بها می‌داد. غایت وی آن بود که دولتی مسلمان و نیرویی 
نو تشکیل دهد که بتواند در درون میدان مبارزات. خود را بر دیگران 
تحمیل کند" 

بنی‌مالک و هم‌پیمانان (احلاف) در اثر پیشکسوتی در سکونت. بر 
طایف سیطره داشتند و فرمانروایی می‌کردند و رهبری سیاسی, نفوذ 
اقتصادی و روابط خارجی را در اختیار داشتند. ولی با این وصف در 
وضعی نبودند که بتوانند از واحه‌ی سرسبز و حاصلخیز طایف, که بسیار 
زیباء شگرف و سخت جذاب بود. دفاع کنند. آن‌ها از هوازن» قریش و بنی 
pole‏ که قبیله‌های نیرومندی بودند و به سادگی می‌توانستند به طایف 
۱-ر.ک: فتح الباری» ج ۴ ص DOT‏ ِ 
۲-ر.ک: تجانی, عبدآلقادر حامد. اصول Sill‏ السیاسی فی القرآن المکی, ص ۱۷۳ به نقل از: 


صلابى» السيرة النبوية ج ۱ ص ۲۵۵. 
۳-ر.ک: صلابى؛ السيرة النبوية» ج ۱ صص ۲۵۶.۲۵۷. 


YANN | طابف‎ 


یورش برند و بر آن چیره شوند. بیمناک بودند. از این رو رهبران طایف از 
طریق معاهده‌ها و پیمان‌ها و برقراری توازن قواء سیاست سازش و آرامش 
را در پیش گرفته بودند. بنی مالک با هوازن روابط خود را استحکام 
می‌بخشیدند تا از شر آن‌ها در امان بمانند و هم‌پیمانان (احلاف) با قریش 
ارتباط برقرار می‌کردند تا از سوی آن‌ها امنیت داشته باشند. ۱ 

پیامب رة از این زنجیره‌ی مناسبات و معاهده‌ها, کاملاً آگاه بود. او 
به درستی می‌دانست که طایف هنوز از قدرت مرکزی واحدی برخوردار 
نیست. بلکه براساس قراردادی داخلی, قدرت میان دو تیره از تیره‌های 
عرب تقسیم شده است و هر کدام از آن‌ها باز بر محور قبیله‌ی خارجی 
نیرومندتری می‌چرخد. پیامبر9 می‌دانست که هر کدام از آن‌ها را به 
سوی خود LES,‏ در توازن نیروهای سیاسی به طور ple‏ تأثیری بزرگ 
خواهد نهاد. اما به ویژه اگر می‌توانست هم‌پیمانان (احلاف) را جذب خود 
کند. که با قریش هم‌پیمان بودنده نقشه‌اش به اوج موفقیت دست 
می‌یافت. دستیابی به این pal‏ ناممکن نبود. زیرا رشته‌ای که آن‌ها را با 
قریش پیوند می‌داد. براساس اعتقاد مذهبی و ولای دینی نبود. بلکه در 
اثر بیم از قریش پدید آمده بود. از این رو هنگامی که پیامبر FEM‏ به 
طایف رفت. یکراست نزد بنی عمروبن ab‏ رفت که در رأس احلاف قرار 
داشتند و با قریش ارتباط داشتند و نزد بتی مالک نرفت که با هوازن 
هم‌پیمان بودند. ۲ 


۱ر.ک: اصرل الفکر السیاسی فى القرآن المکی» ص ٩۱۷۴‏ به نقل از: صلابى» السيرة النبويةء ج ۰۱ 
ص ۳۵۶. 
۲-ر.ک: اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی؛ ص ۱۷۵ به نقل از: صلابی: ج ۱ صص 
۲۵۶-۷ 
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NAN | طابت‎ 


پیامب SBM‏ در شوال سال ۱۰ بعثت ۲ (۶۱۹ م.) رهسپار طایف شد که 
حدود شصت میل از aXe‏ فاصله داشت. در این سفر زیدبن حارثه. برده‌ی 
آزاد coud‏ پیامبر PBF‏ با او همراه بود و راه سفر را پیاده طی کرد. شاید 
از آن رو که نمی‌خواست نگاه‌ها را به خود جلب کند و قریش نپندارند که 
او برای هدفی دورء از مکه بیرون می‌رود و سفری دراز در پیش دارد» زیرا 
اگر چنین می‌پنداشتند. چه بسا برای سفرش موانعی می‌تراشیدند. سفر 
پیامبر BBM‏ در مجموع یک ماه به درازا کشید. ۲ اما در طایف تنها ده روز 
ماند. ۴ 

پیامب رک در راه طایف به هر قبیله‌ای که می‌رسید. آنان را به اسلام 
فرا می‌خواند. اما هیچ کدام از آن‌ها» دعوت‌اش را نپذیرفتند. " به طایف 
که رسید. نزد سه تن از بنی عمروبن غمیر از تیره‌های ثقیف رفت. این سه 
تن عبارت بودند از عبدیالیل بن عمروین غمیر. مسعودبن عمروین غمیر و 
حبیب بن عمروبن عمیر. یکی از این سه تن زنی از قبیله‌ی بنی جمح 
قریش داشت که آن جا حاضر بود. 

پیامبر علض نزد آنان نشست و GUT‏ را به خدا و اسلام فرا خواند. از 
جمله سوره‌هایی که پیامبر SEG‏ در طایف می‌خواند و مردم را با آن به 
اسلام فرا می‌خواند. سوره‌ی طارق بود. تا جایی که خالدبن ابی جبل 
عدوانی. همان جاء پیش از مسلمان شدن, آن را به خاطر سپرده بود.۵ 
پیامب BBB‏ افزون بر فرا خواندن آنان به اسلام دلیل آمدن‌اش را نزد 
آنان بازگفت و فرمود که آمده است تا در راه اسلام او را یاری کنند و در 
برابر مخالفت‌های قوم و قبیله‌اش از او دفاع کنند. یکی از آنان گفت: 
۱-ر.ک: ابن سعد الطبقأت الکبری ج ۰ ص ۰۱۸۰ 
۲-ر.ک: المواهب اللدنية ج ۱ ص NPV‏ 


۴ ر. ک: ابن سعد. الطبقات الکبری» ج sh‏ ص AAS‏ 
۴۔ ر. ک: الرحيق المختوم ص AAT‏ ۵ مسند احمد؛ ج ۱۴ ص ۳۳۲ شماره ۱۸۸۶۰. 


۴ |رسول خاتم 

اگر خدا تو را فرستاده باشد. پارچه‌های کعبه را از سر جایش 
خواهم کند.» 

دیگری گفت: 

«مگر خدا کسی جز تو نیافت که به پیامبری بفرستد؟» 

سومی گفت: 

a‏ خدا سوگند. هرگز با تو سخن نخواهم گفت. اگر چنان که می‌گویی 
فرستاده‌ی خدا باشی» مهم‌تر از آنی که با تو سخن بگویم و به تو پاسخ 
دهم و اگر بر خدا دروغ ببندی. شایسته نیست که با تو صحبت کنم.» 

پیامبر BH‏ که از ایمان آوردن ثقیف ناامید شد برخاست و در ضمن 
به آنان گفت: 

«اکنون که چنین کردید. بر من پوشیده دارید.» 

GUT خوش نداشت که این خبر به گوش قوم‌اش برسد و‎ BH oly 
گستاخ‌تر شوند و چه بسا تحرکات داخلی و بیرونی‌اش را بیشتر زیر نظر‎ 
بگیرند. اما آنان چنین نکردند و بردگان. نادانان و اوباشان خود را‎ 
واداشتند که او را ناسزا گویند و آزارش دهند. ۱ مردم نیز در دو سوی راه‎ 
برمی‌داشت. با‎ SBF ols به صورت دو صف ایستادند. هر گامی که‎ 
سنگی او را می‌زدند و پاهایش را خونین می‌کردند. ۲ به پاهایش چنان‎ 
سنگ می‌زدند که کفش‌هایش پر از خون شد. هنگامی که سنگ‌ها بسیار‎ 
او را به درد می‌آوردنده می‌نشست. اما آن کوردلانِ نگون‌بخت. بازوهایش‎ 
را می‌گرفتند و او را بلند می‌کردند. راه که می‌رفت» او را با سنگ می‌زدند و‎ 
سپس قاه قاه می‌خندیدند. زیدین حارثه تن خود را سپر می‌کرد تا‎ 
٩۲۸۲-۲۸۳ ر.ک: ابن هشام ج ۰۱ صص ۲۰-۲۱؛ ذهبی. تاريخ الاسلام (السيرة النبویة) صص‎ ۱ 
البداية و النهایف ج ۳ صص ۱۴۷-۱۴۸؛ بیهقی: دلائل التبوة.ج ۰۲ص ۴۱۵؛ ابونعيم دلائل التبوفرج‎ 


۰۱ ص YAO‏ 
۲-ر.ک: ابونعيم دلائل النبوق ج ۰۱ صص ۰۲۹۵-۲۹۶ 


طابف | ۲۱۵ 


سنگ‌ها به تن او بخورند. با این کار چند gle‏ سرش به سختی شکاف 
برداشت. ۱ 
می‌کردند. حضرت با زید بن حارثه به باغی متعلق به عتبه بن ربیعه و 
شیبه بن ربیعه رسید که در سه میلی طایف قرار داشت. به درون باغ که 
رفت. اوباش‌ها بازگشتند. کنار SE‏ رفت و زیر سایه‌اش LS‏ دیوار نشست. 
اندوه و تنهایی به قلب‌اش چنگ انداخته بود و jl‏ بی‌کسی خود و 
حرمت‌شکنی ثقیف. گرفتار بی نهایت غم‌ها و دلشکستگی‌ها شده بود. این 
جا بود که آن دعای معروف خود را بر زبان راند که حاکی از اوج اندوه و 
تنهایی و نیاز به پشتیبانی و خشنودی خدای بلندمرتبه بود: 
«خدایاء سستی نیرو و چاره‌ی اندک و خواری‌ام را نزد مردم» به تو 
شکایت می‌برم. ای مهربان‌ترین مهربانان» تو پروردگار مستضعفانی. 
تو پروردگار منی. مرا به کی می‌سپاری؟ به دوردستی که بر من اخم 
کند؟ یا دشمنی که کارم را به او سپرده‌ايی؟ اگر تو بر من خشم 
نگیری, باکی ندارم. اما عافیت تو برایم فراخ‌تر است. به فروغ 
چهره‌ی تو پناه می‌برم که تاریکی‌ها برایش تابناک شدند و کار دنیا و 
آخرت بر آن سامان یافت. از آن که خشم تو بر من فرود آید. یا آن 
که ناخشنودیات به من دست دهد. نازت را بکشم تا آن که خشنود 
شوی. چاره و نیرویی جز به تو نیست» ۲ 
عتبه و ربیعه که از مکه به طایف آمده بودند و در باغ خود به سر 


می‌بردند. دلشان به حال رقت‌بار پیامبر34# سوخت و برده‌ی مسیحی 


۱-ر.ک: المواهب اللدنيق ج ۱ ص ۲۶۷. 
۲ روایت ضیاء مقدسی در الاحادیث السختارة ج 4 صص ۱۸۰-۱۸۱ شماره ۱۶۲ از طریق 
عبدالاین جعفر؛ طبرانی, OLS‏ الدعاء» ص ۱۲۸۰ شماره ۶ ابن هشام» ج ۲ ص ۲۱؛ ذهبی» 
تاربخ الاسلام (السيرة النبویة4 ص ۲۸۵. 


١‏ | رسول خاتم 


خود را به نام عداس صدا زدند و از او خواستند که خوشه‌ای انگور در 
بشقاب بگذارد و برای پیامبر BBB‏ ببرد. عذاس نیز بی‌درنگ خوشه‌ای 
انگور در بشقاب گذاشت و برد و پیش روی SBE probe‏ گذاشت. 
SBM pole‏ نیز بسم الله گفت و سپس از انگور خورد. عاس شگفت‌زده 
شد و به چهره‌ی پیامبر BG‏ نگریست و گفت: 

«این سخن را مردم این سرزمین نمی‌گویند.» 

SBM poly‏ فرمود: 

Gh‏ عداس» از چه سرزمینی هستی و از چه دینی پیروی می‌کنی؟» 

گفت: «من مسیحی و اهل نینوا هستم» 


پیامب رو فرمود: 
«از ده آن مرد نیک‌سرشت یونس بن Coa‏ هستی.» 
عداس گفت: 


«تو از کجا می‌دانی که یونس بن مَنّا کیست؟» 

فرمود: gh‏ برادر من است. او پیامبر بود و من نیز پیامبر هستم.» 

عداس نیز بی‌درنگ به بوسیدن دستان و پاها و سر پیامبر BEBE‏ 
پرداخت. صاحبان‌اش که از دور نظاره‌گر صحنه بودند. یکی به 
دیگری گفت: 

«برده‌ات را بیراه کرد» 

plac‏ که باز آمد» به او گفتند: 

«وای بر تو عداس» چرا سر و دست و پاهای این مرد را بوسیدی؟» 

گفت: «سرورم. در زمین کسی بهتر از او نیست. او مرا از چیزی باخبر 
کرد که جز یک پیامبر از آن OFT‏ نیست.» 


YAN | طابف‎ 


گفتند: «وای بر تو عداس, مبادا تو را از دین‌ات بیراه AS‏ دین تو از 
دين او بهتر است» ۱ 
TBH poly‏ در باغ Sail‏ خود را آسوده کرد و سپس از آن جا راهی 
مکه شد. با دلی اندوهگین و شکسته. رهسپار جایی شد که با نومیدی از 
آن بیرون آمده بود و به deal‏ یافتن روزنه‌ای دیگرء راهی طایف شده بود. 
اما اینک بی هیچ دستاوردی از طایف به مکه باز می‌گشت. ابرهای اندوه و 
غم بر سرش سایه افکنده بودند و جز سیاهی و تاریکی چیز دیگری پیش 
رو نبود. هنگامی که به قرن الثعالب در ۸۰ کیلومتری مکه و ۵۲ کیلو متری 
طایف رسید. سایه‌ی ابری را بالای سر خود دید. نگاه که کرد جبرییل را 
دید که پر گشوده و می‌گوید: 
«خداوند سخن قوم‌ات را به تو و پاسخی را که دادند. شنید. اینک 
فرشته‌ی کوه‌ها را فرستاده تا هر گونه که درباره‌ی GUT‏ به وی 
دستور دهی, اجرا کند.» 
فرشته‌ی کوه‌ها نیز سلام داد و گفت: 
اگر بخواهی دو کوه (ابوقبیس و احمر) را بر آنان خواهم کوبید» 
اما CBF oly‏ با استواری پاسخ داد: 
«نه. بلکه امیدوارم خدا از پشت آنان کسانی را پدید آورد که خدا را 
بپرستند و چیزی را با او شریک نکنند.» ۲ 
پاسخ SA ole‏ نشان می‌دهد که وی چه شخصیت مهربان و 


۱.ر.ک: ابن هشام ج ۰۲ صص ۲۱-۲۲؛ ذهبى» تاريخ الاسلام (السيرةالنبوية)» ص NAT‏ بیهقی. 
دلائل النبوة ج ۲. صص ۴۱۵-۴۱۶؛ المواهب ASU‏ ج ۰۱ صص ۲۶۸-۲۶۹ البداية و النهایت ج ۱۳ 
صص ۱۴۷-۱۴۸ نهاية الارب» ج ۱ ص NPV‏ 1 

۲۔ ر. ک: صحیح بخاری, کتاب بدءالخلق» باب إذا قال احدکم آمين والملاتكة فى السماء... شماره 
۰۱ صحیح مسلم. کتاب الجهاد و السين باب مالقی النبی لا من اذى المشرکین و 
المنافقین. شماره ۱۷۹۵ از طریق عايشه (رض). 


ENA‏ رسول خاتم 


استواری داشته است. در آن شرایط هر آدم سستی می‌توانست بلغزد و 
پاسخی دیگر بدهد که در تاریخ انسانی تأثیری متفاوت داشته باشد و 
بلندطبعی و شکیبایی, با وجود تن رنجور و زخمدیده و پاهای تاول زده و 
شکاف برداشته و سر مجروح زیدین حارثه. با دوراندیشی تمام. پاسخی 
داد که در آن خير انسان نهفته بود. پس از این رخداد. آرامشی 
وصفناپذیر بر پیامبر BA‏ سیطره CHL‏ و ایمانی استوار به حقانیت خدا و 
امدادهای غیبی او BL‏ در راه خود چند روزی نیز در وادی نخله ماند. 
براساس منابع تاریخی, در همین جا جن‌ها قرآن را شنیدند و از آن اثر 
پذیرفتند. قرآن خود سپس این واقعه را طی آیاتی ۱ برای پیامبر BEE‏ 
بازگفت و در لابلای آن. درس‌هایی نیز به او آموخت که برای دشواری‌ها و 
سختی‌هایی که گذرانده wy‏ بسیار مهم بود. روند آیاتی که در این باره 
نازل شدند» حاکی از آن‌اند که BH pale‏ از حضور جن‌ها و قرآن شنیدن 
آن‌ها آگاه نبوده است. ۲ 

پیامبر SEH‏ امیدوارتر و استوارتر تصمیم به بازگشت به مکه گرفت. 
برای زیدبن حارثه دشوار بود که به مکه بازگردد. گفت: 

«چگونه بر آنانی وارد می‌شوی که تو را بیرون رانده‌اند؟» 

فرمود: «ای زید. خدا برای اوضاعی که می‌بینی» گشایش و برون‌رفتی 
پدید خواهد آورد و دین و پیامبرش را یاری خواهد کرد ۲ 


۱ خداوند در سوره‌ی جن به تمام و کمال در این باره سخن گفته و در سوره‌ی احقاف نیز طی 
چند ای این موضوع را یاداور شده است. 

۲-ر.ک: صحیح ء كتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة فى انصبح و القراءة على الجن؛ جامع 
ترمذی کتاب تفسیر القران, باب و من سورة الاحقاف. شماره ۳۲۸۵ و باب ومن سورة الجن؛ 
مسند احمد ج ۱ صص ۰۲۷۴۰۲۷۰۰۲۵۲ ۰۴۱۶ - 

۳-ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص NAY‏ 


طابف | ۲۱۹ 


از آن جا رهسپار شد. چون به نزدیک مکه رسید. در حرا درنگ کرد و 
آزیقط را نزد اخنس بن شریق فرستاد و از او خواست که در مکه پناه‌اش 
دهد. اخنس نپذیرفت و گفت: 

«هم‌پیمان قریش نمی‌تواند پناه دهد.» 

او را نزد سهیل بن عمرو فرستاد. سهیل گفت: 

«بنی عامر بن لؤی نمی‌توانند بر بنی کعب بن لؤی پناه دهند.» 

سرانجام او را نزد مطعم بن عدی فرستاد. مطعم بن عدی پذیرفت و 
خواست که پیامبر SB‏ نزد او برود. AG yraley‏ نزد مطعم بن عدی رفت 
و شب را نزد او سپری کرد و بامداد. مطعم بن عدی با شش یا هفت 
فرزندش, با شمشیرهای حمایل کرده. پیامبر اة را تا مسجد همراهی 
کردند. BHF poly‏ طواف کرد. ابوسفیان آمد و به مطعم بن عدی گفت: 

«پیرو هستی يا oly‏ دهنده.» 

مطعم گفت: «پناه دهنده هستم.» 

مطعم بن عدی در آن جا اعلام کرد: 

«من محمد را پناه داده‌ام. کسی از شما او را آزار ندهد.» 

BH oly‏ پس از طواف به خانه‌اش بازگشت. مطعم بن عدی و 

فرزندان‌اش نیز رفتند و کسی جرأت نکرد به آن حضرت آزار برساند. ! 
SAH oly‏ از کار مطعم بن عدی بسیار شاد شد و مردانگی‌اش را بزرگ 
شمرد. دیری نپایید که مطعم بن عدی درگذشت. اما پیامبرضل9 آن 
چنان کار مردانه‌ی مطعم را بزرگ شمرده بود که پس از هجرت درباره‌ی 
اسیران بدر قرمود: 

Sh‏ مطعم بن عدی زنده می‌بود و درباره‌ی (آزادی) این بوگندوها با 

من سخن می‌گفت. قطعاًآنان را رها می‌کردم» ۲ 


۱-ر.ک: الطبقات الکبری ج ۱ ص ۸۱ البداية و النهایت ج ۳ ص ۴۱ نهاية الارب Ne‏ ص ۰1۶۸ 
٣۔رک‏ سیخ بخاری: کات المغازی باب ۱۲ شماره ۴۰۲۴ از طریق جبیرین 9 


۰ | دسول خانم 


فراموش نکنیم که مطعم بن عدی از جمله کسانی بود که در شکستن 
تحریم قریش و بیرون آوردن بنی هاشم از شعب ابی طالب, کوششی 
درخور انجام داد. PAG oly‏ برای پیشبرد خواست‌ها و اهداف خود. 
سنت‌ها و رسوم جامعه‌ی خود را به کار می‌بست و به ساختار اجتماعی 
موجود به مثابه‌ی حقیقتی مسلم و تاریخی می‌نگریست و به انسان کافر 
نیز به عنوان فردی جدا و تنها نمی‌نگریست. بلکه او را به عنوان فردی در 
زنجیره‌ای اجتماعی می‌شمرد که روابطی در هم تنیده و انگیزه‌هایی 
گوناگون داشت. در این زنجیره. فرد می‌تواند با خواست و اراده‌ی خود به 
نیروی موّثر اجتماعی و دارای و زن در گرفتن تصمیم‌ها یا نقض آن‌هاء 
تبدیل شود. مطعم بن عدی تنها یک فرد نبوده بلکه مظهر یک نهاد بود. 
این نهاد با زاده شدن مطعم» پدید نیامده بود بلکه پیدایش آن به تاریخی 
دیرین بازمی‌گشت که طی آن ارزش‌های توحیدی و شرکی با هم پیکار کرده 
بودند. اگر اینک نهادی است SULT‏ در اختیار کافران, این بدان معنا نیست که 
نتوان از آن سود برد و برای بازگشت به ایمان و توحید آن را به کار بست.! 


* * @ 


رخداه مهمی که در این مقطع زمانی اتفاق افتاده معراج پیامبر BEG‏ 
بود. زمان رخ دادن معراج را می‌باید دو سال اخیر پیش از هجرت دانست. 
زمان‌هایی زودتر از آن نیز در منابع ثبت Tons‏ اما وقوع آن در دو سال 


۱-ر.ک: اصول الفکر السیاسی فى القرآن المکی؛ ص ٩۱۸۱‏ به نقل از: صلابی, السيرة النبويةء ج ۰۱ 
صص ۲۶۳-۲۶۴ 

۲ در ای : باره چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه طبری آن است که معراج در همان سالی رخ داده که 
پیامبر؟ به نبوت نایل آمده است. دیدگاه دیگر آن است که در سال پنج بعثت رخ داده است. 
این دیدگاه از آن زهری است. ر.ک: نووی» شرح صحیح مسلم ج ۲» ص ۲۰۹. ابن حجر از زهری 
نقل کرده که پنج سال پیش از هجرت رخ داده است. ر. ک: فتح الباری» ج ۷ ص TIT‏ قاضی عیاض 
نیز از او نقل کرده که پانزده ماه پس از بعشت رخ داده است. ر.اک: قاضی عیاض اکمال المعلم ج ۰۱ 
ص FAV‏ دیدگاه دیگر آن است که در رجب سال ۱۰ بعثت اتفاق افتاده است. این دیدگاه آز آن 
حافظ عبدالغنی بن سرور مقدسی است. ر.ک: المواهب اللدنية ج ۱ ص ۲۷۵. دیدگاه‌های دیگری 
نیز در اين باره نقل شده است. 5 


SNA | طایف‎ 


اخیر پیش E‏ این نکته به 
اثبات رسیده که ام المؤمنین خدیجه(رض) پیش از فرض شدن تمازهای 
پنجگانه درگذشته است. ۲ درباره‌ی زمان درگذشت خدیجه(رض) نیز 
یادآور شدیم که رمضان سال ده بعثت بوده است. پس معراج نمی‌تواند 
پیش از این تاریخ رخ oslo‏ باشد. با این وصف. درباره‌ی تاریخ دقیق tol‏ 
اتفاق نظر وجود ندارد و روایات متفاوتی در این باره نقل شده است. یک 
رواب یت حاکی از آن است که معراج شانزده یا هفده ماه پیش از همجرت 
یعنی رمضان سال ۱۲ بعثت رخ داده است. ۲ روایت دیگر حاکی از آن 
است که هیجده ماه پیش از هجرت. رخ داده است. ۳ 

روایت دیگر نیز بیانگر آن است که یک سال پیش از هجرت. در ربیع 
الاول سال ۱۳ بعثت به وقوع پیوسته است. " در این باره بیش از ده 
روایت نقل شده که هر plas‏ بیانگر تاریخ خاصی است. ۵ 

موضوع معراج از این قرار است که پیامبر SBE‏ شبانه همراه جبرییل 
براق را به یکی از حلقه‌های بیت‌المقدس بست. سپس در همان شب او را 
به آسمان نخست بردند. در آن جا با Bool‏ دیدار کرد. آدم ا به او 
خوش‌آمد گفت و به نبوت‌اش اقرار کرد. در آسمان نخست روح‌های افراد 
نیک‌بخت را در سمت راست خود و روح‌های کسان نگون‌بخت را در سمت 
چپ خود دید. پس از آن او را به آسمان دوم بردند. آن جا با یحیی بن 
زکریا و عیسی بن مریم دیدار کرد. در آسمان سوم با یوسفطء در آسمان 
۱-ر.ک: فتح الباری» ج ۷ ص TET‏ بیهقی. دلائل التبوةه ج ۲ ص YOY‏ 
کوک الباری ج ۷ ص ۲۴۳؛ المواهب اللدنية ج ١‏ ص AVE‏ 
2 این عبدالبر است. ر.ک: قتح الباری» ج ۷ ص THY‏ 


۴-ر.ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص NAY‏ 
۵ ر.ک: فتح الباری» ج ۷ صص ٩۲۴۲-۲۴۳‏ المواهب اللدنیة ج ۱. صص ۲۷۳-۲۷۵. 


۲ | رسول خاتم 


چهارم با ادريس اء در آسمان پنجم با هارون بن عمران Bb‏ در آسمان 
ششم با موسی بن عمران 1 و در آسمان هفتم با ابراهیما دیدار کرد. 
آن گاه او را به سدرةالمنتهی بردند. سپس بیت المعمور برایش آشکار شد. 
آن جا پیامبر BBE‏ به خدا بسیار نزدیک شد و خدا نیز چیزهایی به او 
وحی oS‏ از جمله پنجاه نماز در شبانه روز بر امت‌اش فرض کرد که 
سپس با پیشنهاد موس ی SBM rales‏ درخواست تخفیف کرد و خدا نیز 
در چند مرحله آن‌ها را به پنج نماز کاهش داد. ۱ 

بامداد روز بعد در مکه بود. این سفر سراسر معنا یک شبه به انجام 
رسید و Beale‏ طی آن شگرفی‌های عالم ملکوت را دید و با ایمانی 
سرشار و قلبی پر هیجان از آن چه دیده بود. بامداد روز بعد خود را در 
آسمان‌هاء به قریش گفت. همه او را دروغگو شمردند و از او پرسیدند که 
cain‏ ری لماش را clei‏ ری کین Gib‏ اور 
مشرکان پس از شنیدن پاسخ‌های SBM pol‏ در شگفت فرو رفتند. 
برخی دست می‌زدند و برخی So‏ دست بر سر نهاده بودند و ناگزیر شدند 
به پاسخ‌های درست پیامبر BM‏ گردن نهند." پذیرش اسرا و معراج 
آزمونی بزرگ بود و هر کس از پس آن برنمی‌آمد. مگر آن که ایمانی بس 


۱-ماجرای معراج را به اختصار از زادالمعاده ج ۰۲ صص ۴۷-۴۸ نقل کردیم. شرح ot‏ در منابع زیر 
آمده است: صحیح بخاری, کتاب الصلاة. باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء. شماره ۲۳۴۹ و 
بخش‌های دیگر؛ صحیح مسلم کتاب الایمان, باب الاسراء برسول اله الى السماوات و فرض 
الصلوات. شماره ۱۶۲. روایات منابع گوناگون در: ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم. ج ۵ صص ۶:۴۵ 
یک‌جا گردآوری شده‌اند. 

۲-ررک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصا باب حدیث الاسراء شماره ۳۸۸۶؛ صحیح مسلم: 
کتاب الایمان. باب ذکر المسيح بن مریم و المسیح الدجال» شماره ۱۷۰ 

۴-ر.ک: مسند احمدج ۱ ص ۳۰۹ بیهقی» دلائل النبوت ج ۲ صص ۲۶۳-۲۶۴. 


طابت |۲۲۴ 


سترگ و استوار به پیامب BBB‏ و وحی داشته باشد. از این رو برخی 
کسان سست عنصر پس از شنیدن داستان معراج مرتد شدند. هنگامی 
که ابویکر صدیق را باخبر کردند که محمد چنین می‌گوید. گفت: 
«اگر او چنین گفته راست گفته است. من او را در موضوعی مهم‌تر از 
این تصدیق می‌کنم. بامداد و شامگاه او را باور می‌کنم که اخبار آسمان 
را می‌آورد» 
پس از این ماجرا بود که ابوبکر Be‏ «صدیق» نامیده شد. ۱ 
بحث‌های بسیاری در این باره شده که آیا معراج با جسم و روح بوده. 
یا تنها با روح اتفاق افتاده است و در بیداری رخ داده یا در خواب. نظر 
جمهور بر آن است که با جسم و روح در بیداری رخ داده است. دلیل 
عمده‌ی این نظر آن است که مشرکان در روز بعد پس از شنیدن موضوع 
به ریشخند و تمسخر پرداختند و حتا شماری از مسلمانان مرتد شدند. 
اگر SAY pole‏ مدعی می‌شده که این رخداد در خواب یا با روح اتفاق 
افتاده» Vy el‏ نبایستی هیچ واکنش منفی از سوی قریش صورت 
می‌پذیرفت. واکنش منفي قریش حاکی از آن است که GME yal‏ مدعی 
بوده که معراج در بیداری با جسم و روح اتفاق افتاده است. در قرآن کریم 
در دو مورد از اسرا سخن رفته است. در سوره‌ای که اسرا نام داردء تنها 
طی یک آیه فرموده است: 
«پاک است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی که پیرآمون‌اش برکت نهاده‌ايم برد تا از نشانه‌های 
خود به او نشان دهیم. بی گمان اوست شنوای بینا.» (اسراء/۱) 


۱-ر. ک: بیهقی, دلائل النبوق ج ۲. ص 4۳۶۰ حاکم, المستدرک على الصحیحین, ج ۳. ص ۶٩‏ اين 
روایت را حاکم و ذهبی صحیح دانسته‌اند. البانی نیز در سلسلة الاحادیث الصحيحه. شماره ۳۰۶ به 
سیب داشتن تابع» آن را صحیح دانسته است. 


۴ | رسول خانم 


در سوره‌ی نجم با شرح بیشتری از نشانه‌هایی که پیامبر SBS‏ در 
معراج دیده فرموده است: 
«به راستی او را باری دیگر دیده بود. نزد سدرةالمنتهی» که 
جنةالمًوی کنار آن است. آن گاه که (درخت) سدره را آن چه 
پوشاند. فروپوشاند. دیده منحرف نشد و (از حد) نگذشت. به راستی 
از نشانه‌های بزرگ پروردگارش دید (نجم/ (TNA‏ 


در مورد نخست تنها طی یک آیه از اسرا سخن رفته و در آن هدف 
این شبروی «شان دادن پاره‌ای از نشانه‌های خداونده بیان شده است. 
دیدن نشانه‌های خداوند در هستی و جهان ملکوت» ایمانی استوار در 
درون پیامبر SBE‏ پدید می‌آورد. لحظه‌های نابی که طی این سفر شبانه 
دست می‌دادند و نزدیکی با شگرفی‌های عالم ملکوت با دیدن ملایک و 
سدرقالمنتهی و بهشت برین» زمین را با همه‌ی فراخی‌اش در برابر وسعت 
و رنگارنگی جهان غیب. کوچک می‌نمود و سختی‌هاء دلبستگی‌ها و 
یکنواختی‌هایش را قابل دگرگون شدن و همساز شدن با جهان معنا 
می‌ساخت. EB ely‏ در روزهای پیش از معراج» از زمین و زمینیان 
رنج‌ها و تلخکامی‌های بسیار دیده بود هرچند به ایمان‌اش هیچ سستی و 
تزلزلی رخنه نکرده بود اما نکوداشتی که از طریق رفتن به عالم ملکوت و 
دیدن نشانه‌های شگرف خدا در هستي بی‌کران. یافته بود بر ایمان و 
پایداری‌اش بسیار بیشتر افزود. پیش از آن» تنها از طریق زمین بادیدن 
فرشته‌ی وحی» جبرییل و شنیدن پیام‌های خدا در قالب CLT‏ وحی. 
ایمان یافته og‏ اما این بار با چشم خود جهان ملکوت را در لحظه‌های 
ناب شبانه. در شفاف‌ترین و روشن‌ترین شکل آن می‌دید و بر ایمان و 
آمیدش افزوده می‌شد که شنیدن کی بود مانند دیدن. او در آن شب 


طابف | ۴۷۵ 


معراج» وجود انسانی و روحانی خود را با چنان عالم بی‌کرانی در اتصال 
می‌دید که هیچگاه در مقیاس‌های زميني آدمیان نمی‌گنجید. با این 
اتصال بود که slags)‏ دغدغه‌هاء نومیدی‌ها و دلواپسی‌های زمینی رنگ 
CSL‏ و پیامبر BBG‏ روزنه‌هایی کشف نشده فراروی خود یافت. پس اگر 
مردمان زمینی چهره در هم می‌کشند و در برابر فراخوان بزرگ او اخم 
می‌کنند و بی هیچ اندیشیدنی آن را کنار می‌زنند. چه باک که آسمان و 
درهایش فراروی او گشوده است و آسمان با ملکوتِ بی‌کران خود و ملایک 
و پیامبران به پیشوازش می‌آیند و به او خوش‌آمد می‌گویند تا سپس‌تر 
زمین نیز به او و پیام بزرگاش خوش‌آمد بگوید و آن را در آغوش گیرد. 

در معراج PB wale‏ مکه با بیت‌المقدس و هر دوی آن‌ها با ملکوت 
آسمان‌ها گره خوردند. در این کار نویدی بزرگ برای پیامبر ا نهفته 
بود. GBH poly‏ با درنوردیدن مرزهای زمینی و آسمانی دريافته بود که به 
قطعه سرزمینی خاص با مردمانی خاص, وابسته نیست. او خود و پیام و 
قرآن‌اش نمی‌توانند در درون مرزهای این جهان محبوس بمانند و از ol‏ 
یک کشور یا یک ملت باشند و خیر و برکتی که او با خود آورده. از دیگران 
دریغ داشته شود و تنها کسانی خاص از آن بهره‌مند شوند. او نمی‌توانست 
چنین باشد. که اگر چنین می‌بود با دیگر مبارزان و رهبران ملی هیچ 
تفاوتی نداشت و نیازی نبود تا آسمان با زمین پیوند خورد و وحی فرود 
آید. تا تنها یک قوم و یک کشور از آن سود ببرند و دیگر اقوام و کشورها از 
خیر آن محروم بمانند. او دریافته بود که مردی از تبار رسولان است و 
آمده است تا بشر را با همه‌ی اقواب طیقات زمان‌ها و نسل‌هایش 
شادکام گرداند. ۲ 


۱-ر.اک: ندوی, السيرة النبویف صص ۱۴۹-۱۵۰ 


| رسول خاتم 


پیامبر2# در اسراء در بیت‌المقدس با پیامبران نماز گزارد و او 
امامت نماز را بر عهده گرفت. در آن جا go‏ لیوان نوشیدنی به او دادند که 
در یکی شیر و در دیگری شراب بود. پیامبر SER‏ شیر را برگزید و نوشید و 
این نوید را دریافت کرد که به فطرت رهنمون شده است. BEE poly‏ در 
آن جا به اشاره این ply‏ را دریافت داشت و برای امت خود به ارمفان آورد 
که دوران رهبری دیگر ادیان, از جمله بهود و نصاری. سپری شده است و 
اینک زمان رهبری و پیشوایی امتی جوان و پویا فرا رسیده که این 
واپسین بازمانده از تبار رسولان؛ پیام‌آوری‌اش را به عهده دارد. امت این 
پیامبر سرشار از نیکی و خوش‌یمنی است و پیامبرش هم اینک نیز هر 
روزه شاداب و تروتازه» پیام‌های وحی را دریافت می‌کند و روح‌های تشنه 
را با آن سیراب می‌کند. اما این رهبری, در این اوضاع که پیامبر در دره‌ها 
و کوه‌های مکه آواره و رانده شده می‌زیّد. چگونه انتقال خواهد یافت؟ این 
پرسش پرده از حقیقتی دیگر برمی‌گیرد. این امت یک مرحله از 
زیست‌خود را سپری کرده و اینک این مرحله در آستانه‌ی پایان پذیرفتن 
است. اکنون مرحله‌ای نو آغاز خواهد شد که با مرحله‌ی نخست تفاوتی 
بنیادی خواهد داشت. پیامبر و پیروان‌اش پناهگاه و پشتیبانانی خواهند 
یافت و از آن پناهگاه دعوت و ply‏ خود را به گوشه و کنار جهان پراکنده 
خواهند ساخت. ۱ 

اما این پرسش مطرح است که آیا معراج ممکن است؟ آخر چگونه 
TBH poly‏ طی شبی می‌تواند از مکه به بیت‌المقدس و از آن جا به 
آسمان‌ها برود؟ چگونه تن‌اش توانست گرمای تولید شده از برخورد جسم 
وی با هوا را تاب بیاورد؟ و چگونه توانست پس از گذشتن از GAY‏ ازن» 


۱-ر.ک: الرحیق المختوم ص NYA‏ 


طابف |۲۲۷ 


بدون هوا زنده بماند؟ پرسش‌های بسیار دیگری در این باره مطرح است. 
اما می‌باید دانست که معراج» از یک بعد. فراتر از مقیاس‌های انسانی بود 
و تنها در چارچوب قدرت آفریدگار هستی درک شدنی است که تمام نظام 
هستی و قوانین نهفته در جهان طبیعت. به فرمان او پدید آمده‌اند و عمل 
می‌کنند. در چارچوب قدرت خداء چنین امری به هیچ وجه محال و 
ناشدنی نیست و خدا هر چه بخواهد با قدرت خود می‌تواند انجام دهد. اما 
از بعد So‏ براساس پاره‌ای از آیات قرآن ۲ و یافته‌های جدید علمی» 
زمان در زمین با زمان در جو هستی یکسان نیست و تفاوتی اساسی میان 
واحد زماني زمین و واحد زماني کیهان وجود دارد که گاه به ۳۶۵۰۰۰ برابر 
و گاه به ۱۸۲۵۰۰۰۰ برابر می‌رسد. از این روء براساس آیات قرآن» در روز 
رستاخیز» مردم دچار حیرت خواهند شد و زندگی خود را در دنیا ساعتی 
از روز خواهند پنداشت. ۲ افزون بر آن؛ پیش از آن که نیروی بخار و برق و 
. انرژی هسته‌ای کشف و تسخیر شود. مردم چند صد کیلومتر را در دو سه 
ماه طی می‌کردند. اگر آن هنگام کسی مدعی می‌شد که انسان در صورت 
برخوردار شدن از دانش بیشتر از قوانین و قواعد هستی» می‌تواند این 
مدت را به چند روز یا چند ساعت کاهش دهد. کسی سخن‌اش را باور 
نمی‌کرد و او را به گستاخی و گزافه‌گویی متهم می‌کردند. 

اما اکنون با پیشرفت‌هایی که در دانش و تکنولوژی صورت پذیرفته. ما 
این فواصل را در ساعات اندکی از روز طی مي‌کنيم وانسان به کره‌ی ماه پا 
نهاده و درصدد است که به جاهای دوردستِ نظام شمسی پا بگذارد. ما 
نمی‌دانيم. ae‏ بسا در آینده» دانش چنان پیشرفت کند که آدمی بتواند به 
کرات و منظومه‌های دوردست سفر کند. حادثه‌ی معراج هرچند در زمانی 


۱ درباره‌ی مجموعه‌ی این LT‏ ر.ک: خلیل, عمادالدین؛ دراسة فى السيرة ص AA‏ 
۲-ر.ک: دراسة فى السيرة» ص BA‏ 


۸ | رسول خاتم 


صورت پذیرفته که آدمی هنوز پا به میدان روشن دانش و پیشرفت گام 
ننهاده 6009 LI‏ در همان هنگام نیز این کار با اتکا به ابزار صورت پذیرفته 
است. نام حیوانی به نام براق که BEF ole‏ با آن سفرش را آغاز کرد از 
«برق» برگرفته شده که نمادی حیرت‌انگیز برای بیان سازگاری کامل میان 
سفر SBE yale‏ و قوانین طبیعی است. در سفر معراج هدف آن نبود که 
مشرکان مغلوب و به سکوت واداشته شوند. بلکه هدف نکوداشت 
پیامبر SBE‏ بود. ۱ 


۱-ر.ک: دراسة فى السيرة» صص ۱۰۰-۱۰۱ 


کی کو مت ج 4و 


پس از بازگشت از طایف. PBF yeolny‏ با ایمانی استوارتر کارش را 
ادامه ols‏ ماه ذی قعده‌ی سال ده بعثت بود. زمان برگزراری مناسک حج 
فرا رسیده بود. قبیله‌های گوناگون عرب. از گوشه وکنار شبه جزیره‌ی 
عربستان رهسپار مکه می‌شدند تا هم مناسک حچ را به جا آورند و هم با 
بازارهای تازه‌تر آشنا شوند. پیامبر اش نمی‌خواست این فرصت دست 
نیافتنی را از دست بدهد. جشنواره‌ای باشکوه بود با مردمان قبیله‌های 
گوناگون, که به جای فراهم آمدن فضایی برای کرنش و نیایش و نزدیکی به 
خداء میدانی بود برای زورآزمایی شاعران و فخرجویی قبیله‌ها و نشان 
دادن برتری‌های خود به دیگران. پیامبر BBB‏ در این روزهای پاياني سال 
دهم می‌خواست با همراهی شماری از اصحاب نزدیک خود با جدیت 

بیشتری با قبیله‌ها ارتباط برقرار کند و آنان را به اسلام فرا خواند و برای 

خود پناهگاهی بیابد. قبیله‌های بنی عامر بن dees‏ بنی محارب بن 
خضفه. بنی فزاره. غسان, بنی مُرّه» بنی حنیفهء بنی لیم s‏ بنی عبس» 
بنی نصره بنی بکاء lS‏ کلب بنی حارث بن کعب» بنی غذْره تعلبه بن 
و ی 9 حضارمه. قبیله‌هایی بودند که SBE ols‏ با 
آن‌ها ارتباط برقرار کرد. ۱ 


۱-ر.ک: ابو تعیم. دلائل النبوق ج ۱ ص NAY‏ 


۲ |دسول خاتم 


پیامب SB‏ در یک سال مشخص, تنها در یک موسم با این قبیله‌ها 
ارتباط برقرار نکرده. aS‏ در فاصله‌ی سال چهارم بعئت - پس از ز علنی 
شدن اسلام تا واپسین موسم پیش از هجرت. پیوسته با قبیله‌ها ارتباط 
برقرار می‌کرده است. نمی‌توان یک سال خاص را زمان ارائه‌ی اسلام a‏ 
قبیله‌ای مشخص, تعیین کرد. ' با این وصف. اوج این کار پس از سفر 
طایف بوده است. 

در این دیدارهاء BE Sg!‏ با او همراه بود و EB olny‏ از او و 
شناختی که درباره‌ی قبیله‌ها و تاریخ آن‌ها داشت. برای این منظور کمک 
می‌گرفت. هدف BF oly‏ آن بود که نخست با سران قبیله‌ها دیدار کند 
و موافقت آنان را جلب کند. اما پیش از سخن گفتن پیامبر ABE‏ ابوبکر با 
آنان سخن می‌گفت. از شمار اعضای قبیله, قدرت و نیرو و روش جنگی آنان 
می‌پرسید و آن گاه که زمینه فراهم می‌شد. پیامبر SBE‏ رشته‌ی کلام را به 
دست می‌گرفت." حضرت از آنان می‌خواست که او را پناه دهند و از او 
پشتیبانی کنند تا بتواند ply‏ خدا را به دیگران Wiley‏ " می‌فرمود: 

«آیا کسی هست که مرا نزد قوم خود ببرده زیرا قریش مرا از رساندن 
سخن خدا باز داشته‌اند»۴ 

پیامب SHH‏ به همه جا و همه قبیله‌ها سر می‌زد. عکاظ. ذوالمجاز 
مجنه و مناء همه جا می‌رفت. جایی که امید بیشتری برای پذیرش دعوت 
og‏ از ساعات خلوت. به ویژه شب‌ها استفاده می‌کرد. اما روزها در ساعات 
متوالی آن» پیوسته نزد محل اتراق قبیله‌ها می‌رفت و با آن‌ها سخن 
۱ ر.ک:الرحیق المختوم» ص MW‏ ۲-ر.ک: سمعانی الانساب؛ ج ۱ص ۶۳ 
۳ر.ک: ابونعیم» دلائل النبوة» ص ۲۹۲؛ طبرانی, المعجم الاوسط ج ۶ ص ۲۹۴ شماره ۶۴۵۴ 
الطبقات الکبری» ج ۱ ص NAD‏ 


۴ ترمذی, کتاب plas‏ القرآن. باب ماجاء کیف کانت قراءة النبی» شماره ۲۹۲۵؛ اپرداود. کتاب 
السنةء باب فی القرآن» شماره ۱۴۷۳۴ ابن ماجة, المقدمةء باب فیما انكرت الجهمية. شماره ٩۲۰۱‏ 


بیهقی» دلائل التبوق ج ۲ ص YY‏ 


دعوت قیله‌های عرب | ۳۴۲۴ 


می‌گفت. در بیشتر موارد Be Sagi!‏ و در برخی موارد نیز Bi gle‏ اسامه 
بن 5 Ber‏ با او همراه بودند. ابوبکر از دانش خود در تبارشناسی قبیله‌ها 
بهره می‌جست و به سادگی با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کرد. در ضمن 
همراهی ابوبکرء gle‏ کمک می‌کرد تا مردم نپندارند که محمد PB‏ تنها و 
بی‌کس است واز سر بی‌کسی به Slo‏ پناه و یار می‌گردد. غم‌انگیز آن جا 
بود که هر جا BBE pols‏ می‌رفت و با هر قبیله‌ای سخن می‌گفت» به 
دنبال وی ابولهب ۲ يا ابوجهل " با اعضای آن قبیله سخن می‌گفتند و 
CHK oly‏ را دروغگو و جادوگر معرفی می‌کردند. قبیله‌ها نیز که 
می‌دیدند مردم مکه دیدی منفی نسبت به آن حضرت دارند. از پذیرش دعوت 
وی تن می‌زدند. ربیعه بن okie‏ از زمان نوجوانی خود در Lee‏ چنین می‌گوید: 

«من نوجوانی بودم که با پدرم در منا به سر می‌بردم. پیامبر 

Bilas‏ نزد قبیله‌های عرب می‌ایستاد و می‌فرمود: ای بنی فلان. 

من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم. خدا به شما فرمان می‌دهد 

که او را بپرستید و با او چیزی شریک نکنید و از این بت‌ها که به 

جای او می‌پرستید دست بکشید. به من ایمان آورید و مرا تصدیق 

کنید واز من دفاع کنید تا پیام خدا را ابلاغ کنم. مردی زیبارو و لوچ 

چشم با دو گیسو وحله‌ای عذّنی به تن پشت سرش حرکت می‌کرد و 

چون SEW poles‏ سخنان‌اش را به پایان می‌برده آن مرد می‌گفت: 

ای بنی فلان این مرد از شما می‌خواهد که از OY‏ و زا و 

هم‌پیمانان جني خود از بنی مالک بن AEST‏ دست بکشید و از 

بدعت و گمراهی او پیروی کنید. از او فرمان مبرید و سخن‌اش را 

مشنوید. به پدرم گفتم: پدر این کیست که پشت سر او حرکت 

می‌کند و سخنان‌اش را رد می‌کند؟ پدرم گفت: او عمویش 

عبدالعزی بن عبدالمطلب (ابولهب) است.»۲ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۳؛ ابونمیم. دلائل النبوق ص ۰۲۹۲ شماره ۲۱۹. 
۲-ر.ک: البداية و النهایت ج ۳. ص NOV‏ ۳.ر.ک: این هشام ج ۲ ص ۲۳. 


۴ |رسول خاتم 


درباره‌ی کارشکنی ابوجهل نیز فردی از قبیله‌ی SES‏ در بازار ذی 
المجاز چنین می‌گوید: 
«پیامب BBB‏ را در بازار ذی المجاز دیدم که می‌فرمود: ای مردم. 
بگویید معبودی راستین جز خدا نیست تا رستگار شوید. پشت 
سرش مردی بود که بر وی خاک می‌پاشید. او ابوجهل بود. می‌گفت: 
ای مردم» این مرد می‌خواهد شما را از دینتان بفریبد. او می‌خواهد 
که پرستش لات و he‏ را رها کنید» ۱ 
با همه‌ی این کارشکنی‌ها پیامبر SEH‏ به کارش ادامه می‌داد و نزد 
قبیله‌های گوناگون می‌رفت و برایشان سخنرانی می‌کرد. اما نتیجه‌ی کار 
چندان امیدوارکننده نبود» زیرا هیچ قبیله‌ای حاضر نبود خطر US‏ و خود 
را با So‏ عربان دشمن سازد. 
اصلی‌ترین علت مخالفت قبیله‌ها با EB poly‏ و نپذیرفتن دعوت وی 
آن بود که قریش از پذیرش آن تن زده بودند و دعوت آن حضرت را 
نپذیرفته بودند. آن‌ها می‌گفتند: 
«قوم و قبیله‌ی فرد» شناخت بیشتری از او دارند. LT‏ می‌پندارید 
کسی که قوم خود را تباه ساخته و قوم‌اش او را از خود رانده» ما را 
اصلاح خواهد کرد؟ ۲ 
با وجود این مخالفت‌هاء پیامب SAI‏ فعالیت خود را ادامه می‌داد و 
اجازه نمی‌داد برخورد ناجوانمردانه‌ی برخی قبیله‌ها او را از GL‏ درآورد. 
در برخی منابع ترتیب ارتباط برقرار کردن با قبیله‌ها نیز آمده است. آن 
حضرت نخست نزد قبیله‌ی OMT‏ سپس کلب» آن گاه بنی حنیفه و سپس 
نزد قبیله‌ی بنی pale‏ رفت و برایشان سخنرانی کرد. ۲ 


۱-ر.ک: البداية والنهایق ح ۰۳ ص NON‏ ۴-ررک: بیهفی, دلائل التبرف ج ۲. ص ۴۱۴ 
۳-ر.ک: مقریزی؛ امتاع الاسماع ج ۱ ص FA‏ 


دعوت قبله‌های عرب | ۲۷۵ 


پیامب رل نزد قبیله‌ی کنده رفت و از GUT‏ خواست که او را IL‏ 
کنند. اما آنان پذیرش این موضوع را مشروط به واگذاری قدرت به آنان 
پس از SAME pales‏ کردند. EMG pale‏ نیز شرط آنان را نپذیرفت و رفت. ۱ 

نزد تیره‌ای از کلب به نام بنی عبداللّه رفت و آنان ۳ به سوی خدا فرا 
خواند و از آنان خواست که از او حمایت کنند. فرمود: 

ch‏ بنی عبداللّه. خداوند بلندمرتبه نام نیکویی به پدرتان بخشیده است.» 

اما آنان از پذیرش دعوت تن زدند. " نزد قبیله‌ی بنی حنیفه رفت و 
آنان را به سوی خدا فراخواند و از آنان خواست که از وی حمایت کنند. 
اما پاسخ زشت این قبیله از همه‌ی قبیله‌ها بدتر بود. ۳ 

باز BBG pales‏ نزد قبیله‌ی بنی عامر رفت. بنی pole‏ قبیله‌ای جنگاور» 
مقتدر و دارای اعضای بسیار بود. این قبیله از جمله پنج قبیله‌ای بود که 
هیچ گاه دیگران از آن اسیر نگرفته‌اند. در برابر هیچ قدرتی سر خم 
نکرده‌اند و به کسی باج نداده‌اند. " افزون بر آن» پیامبر SH‏ می‌دانست که 
کشمکشی Cy po‏ میان بنی pole‏ و ثقیف وجود دارد. پس اینک که ثقیف 
از پذیرش دعوت وی تن زده‌اند. چرا نکوشد که از خارج آن ۳ محاصره 
کند و برای این منظور چرا از بنی pole‏ بن amare‏ استفاده نکند. اگر 
پیامبر SBE‏ می‌توانست با بنی عامر پیمانی dies‏ موضع ثقیف در معرض 
خطر قرار می‌گرفت. *براساس آن چه منابع یادآور شده‌اند. تصور 
پیامبر BA‏ درست از آب درآمد و پس از گفت‌وگویی کوتاه. اعضای این 
قبیله پذیرفتند که از او دفاع کنند. بی آن که به وی ایمان آورند. اما پس 


۱-ر.ک: ابونعیم» دلائل النبوةه ص ۰۲۹۱ شماره ۲۱۶؛ بیهقی؛ دلائل النبو ج ۲» ص ۴۱۸ 
۲.ر.ک: ابن هشام ج oT‏ ص ۲۳؛ بیهقی, دلائل النبوةء ج ۲: ص ۴۱۸ 

ر.ک: ابن هشام ج ۲ص ۲۴. 

۴۔ ر. ک: اصول الفکر السیاسی» ص ۸۸۲ به نقل از: صلابی: ج ۰۱ ص TAY‏ 

هپیشین, همانجاء 


۹ | رسول خاتم 


از چندی بُجره بن فراس آمد و این تصمیم قبیله را تخطثه کرد و 
پیامب رة را از نزد خود بیرون راند. ' شرحی که ابن هشام از گفت‌وگوی 
بجره بن فراس با پیامبر FAB‏ داده» با شرح ابونعیم تا حدودی 

«به خدا سوگند. اگر این جوان قریشی را با خود همراه کنم» با او بر 
عربان سیطره خواهم یافت.» 

پس رو به پیامبر BB‏ گفت: 
پیروز گرداند. LT‏ پس از توء قدرت از آن ما خواهد بود؟» 

پیامبر PG‏ فرمود: «اين کار از آن خداست و به هر که بخواهد آن را 
می‌بخشد.» 

بُجره (یا بَْحره) گفت: «سینه‌ی ما را در برابر عربان سپر می‌کنی و آن 
گاه چون خدا پیروزت کرد. قدرت را به دیگران می‌دهی؟! نیازی به تو 
نداریم.» ۲ 

روایت ابونتیم حاکی از آن است که زنی به نام ضباعه بنت عامر از این 
قبیله به آن PAs par‏ ایمان آورده بوده و در برابر کردار سبکسرانه‌ی 
بجره از آن حضرت حمایت کرده است. " هنگامی که بنی عامر نزد قبیله‌ی 
خود بازگشتند. شرح ماجرا را برای یکی از سران سالخورده‌ی خود که به 
دنیادیده و باتجربه شرح گفت‌وگوی آنان را با پیامب رال شنید. دست بر 


۱-ر.ک: ابونعیم, دلائل النبوق صص ۰۲۸۸-۲۹۰ شماره ۲۱۵. 
۲-ر.ک: ابن هشام» ج ۲ ص JF‏ ۳-ر.ک: ابونعيم, همان جا. 


دعوت قبله‌های عرب | NEN‏ 


ch‏ بنی pole‏ این کار دیگر جبران نمی‌شود. مرغ از قفس پرید. سوگند به 
کسی که جان‌ام در دست اوست. هیچ بنی اسماعیلی هرگز به دروغ ادعای 
نبوت را برنساخته است. او حق است. آخر عقل شما کجا بود؟» ۱ 

بتی شیبان از دیگر قبیله‌های مهم عرب بود که پیامبر BB‏ با آنان 
گفت‌وگو کرد. مفروق بن عمروء هانیء بن قبیصه. مُنی بن حارثه و نعمان 
بن شریک. از سران قبیله. به حج آمده بودند. پیامبر و به همراه 
ابوبکر BE‏ با آنان دیدار کرد. ابوبکر که آدمی نسب‌شناس بود نخست با 
مفروق بن عمروء از سخنوران بزرگ قبیله, گفت‌وگو کرد و اوضاع قبیله و 
شمار نیروهای جنگجوی آن را از او پرسید. سپس پیامب رة که ابوبکر 
جامه‌اش را بر او سایه ساخته بوده سخن گفتن را آغاز کرد و چنین آنان را 
به اسلام فرا خواند: 

«شما را فرا می‌خوانم که گواهی دهید معبودی راستین جز خدای 
GLE‏ بی‌همتا وجود ندارد و این که من پیامبر خدا هستم. مرا پناه دهید» 
از من دفاع کنید و یاری‌ام دهید تا از جانب خداء آن چه را به من فرمان 
داده. انجام دهم زیرا قریش بر ضد فرمان خداء یک‌دست شده‌اند. 
پیامبرش را دروغگو شمرده‌اند و با باطل» خود را از حق بی‌نیاز دانسته‌اند 
حال آن که خدا بی نیاز ستوده است.» 

مفروق بن عمرو گفت: 

ch‏ قریشی, به چه چیز فرا می‌خوانی؟» 

BBR poles‏ این آیات را برایشان خواند: 

«بگو: بیایید تا آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده. برخوانم: 
این که به او چیزی را شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید 


۱-ر.ک: ابن هشام: ج ۲ ص ۲۴. 


۸ | رسول خاتم 


و از (بیم) گرسنگی قرزندانتان را نکشید. من شما و آنان را روزی 
می‌دهم. و به کارهای زشت. آن چه از آن‌ها آشکار بود و آن چه 
ls‏ نزدیک نشوید و کسی را که خدا [خون‌اش] را حرام کرد جز 
به حق نکشید. این است آن چه شما را به آن سفارش کرده باشد 
که خرد بورزید. و به مال یتیم جز به آن چه نیکوتر است. نزدیک 
نشوید تا آن که به استواری‌اش برسد و پیمانه و ترازو را به انصاف» 
به تمام بدهید. هیچ کسی را جز به اندازه‌ی توان‌اش مكلف 
نمی‌کنيم. و هرگاه [سخنی] گفتید. به داد رفتار کنید. هرچند 
خویشاوند باشد و به پیمان خدا وفا کنید. این است آن چه شما را 
به آن سفارش می‌کند. باشد که اندرز گیرید. و این oly‏ من است. 
پس از آن پیروی کنید و از راه‌ها [ی دیگر] پیروی نکنید. که شما 
کرده» باشد که Ty yp‏ کنید.» (انعام/ ۱۵۱-۱۵۳) 
مفروق که از شنیدن اندرزهای آموزنده به شوق آمده بود. گفت: 
ch‏ قریشی, به چه چیز فرا می‌خوانی؟ به خدا سوگند. این سخن 
زمینی نیست. اگر سخن زمینیان می‌بود. ما آن را می‌شناختیم.» 
پیامبر اش تلاوت آیات را ادامه solo‏ 
«خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می‌دهد و از کارهای زشت و ناشایست و تجاوز باز می‌دارد. شما را اندرز 
می‌دهد تا باشد که پند گیرید.» (نحل/۰٩)‏ 
مفروق بن عمرو پس از شنیدن این آیات گفت: 
ich‏ قریشی, به خدا سوگند که به اخلاق ارجمند و کارهای نیکو 
فراخواندی. مردمانی که تو را دروغگو شمرده‌اند و عليه تو یک‌دست 
شده‌اند. دروغ گفته‌اند.» 


دعوت قبله‌های عرب | ۲۴۹ 


هانی بن darts‏ آدمی دیندار و معتبر در قبیله بود. مفروق از او 
خواست که ابراز نظر کند. هانی گفت: 

ch‏ قریشی, گفتارت را شنیدم و آن را po Sank‏ به نظر من با یک 
بار نشستن, رها کردن دین خود و پیروی از کیش توء آغاز و فرجامی 
ندارد. اگر در کار تو نیندیشیم و به فرجام آن چه ما را به آن فرامی‌خوانی» 
ننگریم» لغزش فکری. سبکسری» کم خردی و عاقبت نیندیشی است. 
لغزش به هنگام شتابگری صورت می‌پذیرد. در پس ما قومی هست که 
خوش نداریم پیمانی بر دوش آن بگذاریم. بهتر آن است که تو بروی و ما 
نیز برویم. ما در کار خود بنگریم و تو در کار خود بنگری.» 

مثنی بن حارثه. آدمی جنگاور و بانفوذ در قبیله بود. هانیء بن قبّیصه 
از او خواست که ابراز نظر کند. مثنی گفت: 

ch‏ قریشی. گفتارت را شنیدم و سخن‌ات را نیکو یافتم. آن چه گفتی, 
مرا شیفته کرد. اما پاسخ همان است که هانیء بن قبیصه داد. ما ميان دو 
شکاف منزل داریم. یکی doles‏ است و دیگری سماوه» 

وی در ادامه سخنان‌اش را چنین توضیح داد ` 

«یکی از این دو سواحل SAS‏ و سرزمین عرب است و دیگری» 
سرزمین ایران و رودهای خسرو است. ما براساس پیمانی با خسروء در آن 
جا منزل کرده‌ایم که هیچ امر نوآیینی پدید نیاوریم و هیچ نوآیینی را پناه 
ندهیم. شاید این موضوعی که به آن فرا می‌خوانی. شاهان آن را خوش 
نداشته باشند. در مناطق مربوط به سرزمین عرب» گناه فرد آمرزیده و 
بهانه‌اش پذیرفته است. اما در مناطق کشور ایران, گناه فرد نابخشوده و 
بهانه‌اش ناپذیرفته است. اگر می‌خواهی که در نواحی سرزمین عرب تو را 


یاری کنیم. چنین می‌کنیم.» 


۰ | رسول خاتم 


پیامب ر از پاسخ روشن و مستدل آنان خرسند شد و فرمود: 

«شما به صراحت. سخن راست گفتید. پاسخ نادرستی ندادید. 
مسئولیت دین خدا را تنها کسی می‌تواند به دوش گیرد که از همه جوانب 
از آن آگاهی داشته باشد.»۱ 

این گفت‌وگوء افزون بر اهمیتی که در روند فعالیت پیامبر BBR‏ در 
قلمروهای بیرون از مکه دارد. درباره‌ی مناسبات قدرت‌ها و ميزان نفوذ 
آن‌ها در قبیله‌های عرب» ple OIG‏ اهمیتی در بر دارد. اثرگذاری شاهان 
ایران بر قبیله‌های عرب. با قدرتی که در حیره و یمن اعمال می‌کردند. 
بس زیاد و رعب‌آور og‏ تعهدی که این شاهان و خسروان از قبیله‌های 
ساکن در جوار مرزهای قلمرو خود می‌گرفتند. جالب و آموزنده است. این 
قبیله‌ها نبایستی خود به نوآیینی و بدعت گذاری دست می‌زدند و نه آن 
که دیگر بدعت‌گذاران و نوآیینان را Glee‏ خود پناه می‌دادند. ممنوعت 
بدعت‌گذاری در خود این قبیله‌ها از آن رو بود که چه بسا نفوذ خسروان 
be!‏ را در سرزمین‌های عرب زیان, با چالش روبه‌رو کنند. ممنوعیت oly‏ 
دادن به بدعت‌گذاران و نوایینان جاهای So‏ بیشتر ناظر بر کسانی بود 
که در درون مرزهای ایران. اندیشه‌های نویی مطرح می‌کردند و جامعه را 
به سوی آن‌ها فرا می‌خواندند و چه بسا باعث سست شدن پایه‌های نظام 
سلطانی می‌شدند و هنگام تنگ شدن مجال برای فعالیت و روبه‌رو شدن 
با فشارهای سیاسی و نظامی. راهي سرزمین‌های قبیله‌نشین عرب 
می‌شدند و در قالب نظام موالی» برای خود پشتیبان و پناهگاهی 
می‌يافتند. از این رو خسروان ایران از قبیله‌های ساکن در مجاورتِ 
مرزهای کشور خود. تعهد گرفته بودند که نه خود دست به نوآیینی بزنند و 
نه توآیینان جاهای دیگر را میان خود gle‏ دهند. 


۱-ر.ک: ابونعیم» دلائل النبوة» صص ۱۲۸۵-۲۸۸ بیهقی. دلائل النبوق ج ۲ صص ۴۲۴-۴۲۶ 


دعوت قبله‌های عرب | VEN‏ 


eee 

شرح دعوت تمام قبیله‌ها در این جا نه امکان‌پذیر است نه مطلوب. 
زیرا برای تفصیل آن می‌توان به منابع مبسوط تر مراجعه کرد. " اما جز 
قبیله‌هاء افرادی نیز بودند که در عرضه‌ی اسلام. مخاطب BF poly‏ قرار 
گرفتند و پاسخ‌های شایسته‌ای به آن حضرت دادند و شماری از آنان 
ایمان آوردند. 

شوّید بن صامت از کسانی بود که پیامبر9 دعوت خود را به وی 
عرضه داشت و طی گفت‌وگویی آرام حضرت وی را تحت تأثیر آیات قرآن 
قرار old‏ سویدبن cube‏ اهل مدینه بود. انسانی خردمند بود و در 
شعرسرایی. ذوقی بس بلند داشت. قریش وی را «کامل» می‌نامیدند. زیرا 
هم چابک بود. هم شاعر و هم شرف و نسب داشت. او در روزهای آغازین 
سال ۱ بعثت برای حج یا عمره به مکه آمد. " PBN ols‏ که از 
آمدن‌اش باخبر شد» نزد وی رفت و او را به اسلام فراخواند. شوید بن 
صامت به BG oly‏ گفت: 

«شاید آن چه تو داری. شبیه چیزی باشد که من دارم.» 

SB poles‏ فرمود: 

«تو با خود چه داری؟» 

گفت: «حکمت‌های لقمان را دارم» 

BBR oly‏ از او خواست که آن‌ها را ارائه کند. او نیز آن‌ها را برای 
پیامبر AR‏ بازگفت. پیامبر PBR‏ پس از شنیدن, آن‌ها را نیک شمرد اما 
یادآور شد که آن چه با خود دارد» از این حکمت‌ها بسی برتر است. قرآنی 


۱-برای تفصیل ر.ک: کاند هلوی, حياة الصحابة ج ۱ صص ۱۷۰-۲۰۰ 
ر. ک: نجیب gol‏ تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۲۵ به نقل از: الرحیق المختوم ص ۰۱۱۸ 


۲ |رسول خانم 


است که خدا فرو فرستاده و شامل هدایت و نور است. پیامبر ا سپس 
آیاتی از قرآن را بر او برخواند و وی را به اسلام فراخواند. dag‏ بن صامت 
اسلام آورد و گفت: gale‏ البته سخن نیکوبی است» 

وی پس از بازگشت به مدینه, اندکی پیش از جنگ بُعاث که میان اوس 
و خزرج رخ داد به دست خزرج کشته شد. مردم مدینه او را ae‏ 
می‌دانستند.۱ 

اندکی پیش از جنگ بعاث در اوایل سال ۱۱ بعثت هیأتی از قبیله‌ی 
اوس, از تیره‌ی بنی عبدالاشهل, به مکه آمد. ابوالخیْسر انس بن رافع در 
رأس این هیأت بود و همراهان‌اش همه جوان بودند. یاس بن معاذ از 
جوانان همراه وی بود. در آن روزها آتش دشمنی و خصومت میان اوس و 
خزرج شعله‌ور og‏ این هیأت اوسی به مکه آمده بود تا در برابر خزرج» 
هم‌پیمانانی از قریش بیابد و بدین گونه. شمار اندک قبیله‌ی اوس را در 
برابر خزرج» افزایش دهد. هنگامی که پیامب PAR‏ از آمدنشان آگاه شد 
نزد آنان رفت و فرمود: 

bh‏ چیزی بهتر از آن ae‏ برایش آمده‌اید. می‌خواهید؟» 

گفتند: «چیست؟» 

فرمود: «من پیامبر خدا هستم. خدا مرا نزد بندگان‌اش فرستاده تا آنان 
را به پرستش خدا و شرک نورزیدن به او فراخوان‌ام. هم‌چنین ES‏ را بر 
من فرو فرستاده است.» 

در ادامهء پیامب راو برایشان از اسلام سخن گفت و قرآن را برایشان 
تلاوت کرد. ایاس بن مُعاذ که جوانی بیش نبود» از سخنان پیامبر BBB‏ اثر 
پذیرفت و گفت: 


gh‏ قوم. به خدا سوگند که این از آن چه برایش آمده‌اید پهتر است.» 


۱-ررک: ابن هشام ج ۰۲ صص ۱۲۵-۲۶ بیهقی, دلائل النبوق ج ۰۲ ص ۴۱۹. 


دعوت قسله‌های عرب | ۲۴۴ 


ایوالحیسرانس‌بن رافع مشتی خاک برداشت و بر چهره‌ی ایاس بن 
معاذ زد و گفت: 

«سخن مگو که به جان‌ام سوگند. برای کاری جز این آمده‌ایم» 

ایاس سکوت کرد. BEE role‏ برخاست و رفت. هیأت نیز به مدینه 
بازگشت. ایاس بن معاذ نیز اندکی پس از آن جان باخت. او پیش از مرگ. 
پیوسته تکبیر و تهلیل می‌گفت و خدا را به پاکی ستایش می‌کرد. قوم‌اش 
تردید نداشتند که ایاس, در حال اسلام مرده است. او در همان یک 
جلسه با شنیدن سخنان پیامبر اة اسلام را درک کرده بود. ! 

ضماد ازدی از دیگر کسانی بود که به مکه آمدند و با شنیدن دعوت 
پیامب SHH‏ و آیات قرآن. اسلام آوردند. ضماد از قبیله‌ی ازدشنوثه بود که 
در یمن می‌زیستند. کارش طبابت بود و به ظاهر پیش از اسلام با 
پیامبر BA‏ آشنایی داشت. او به مکه که آمد از مردم مکه شنید که 
محمد. دیوانه شده است. او با خود اندیشید که در کار طبابت و به ویژه در 
دعا و راندن روح‌های پلید از آدم‌هاء مهارت دارد. بهتر است که محمد را 
ببیند تا شاید خدا او را بهبود بخشد. نزد پیامبر GBF‏ رفت و گفت: 

«ای محمد» من مردم را از دیوانگی و روح‌های پلید درمان می‌کنم. 
خداوند کسانی را که بخواهد به دست من درمان می‌کند. آیا می‌خواهی که 
تو را درمان کنم؟» 

پیامبر BY‏ بی آن که به سخن ضماد بها دهد به سخن گفتن 
پرداخت. گویی. حضرت. پیش از آن که سخن مردم را برای ضماد نقد 
کند. می‌خواست سخن و پیامی را که دارد. در معرض قضاوت ضماد قرار 
دهد. از این رو فرمود: 


۱-ر.ک: ابن هشام ح ۲ ۱۲۶-۷ نویری نهاية الارب» ح ۰۱ ۲۹۰-۱ بیهقی دلا 
این ae‏ مج ۱ صصین تویر: chats‏ .۰۱ صنصي بیهفی. 
التبوة ج ۲ صص ۰۴۲۰-۴۲۱ 


۴ | رسول خاتم 


«ستایش سزاوار خداوند است. او را می‌ستاييم و از او مدد می‌جویيم. 
هر کس را خدا هدایت کند.» کسی نمی‌تواند او را گمراه کند و هر کس را 
las‏ گمراه کند. کسی نمی‌تواند هدایت‌اش کند. گواهی می‌دهم که 
معبودی راستین جز خدا نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. و (گواهی 
می‌دهم) که محمد. بنده و فرستاده‌ی اوست. امابعد.» 

ضماد درخواست کرد که BB poly‏ این سخنان را دوباره برایش 
تکرار کند. پیامبر BMG‏ سه بار برایش تکرار کرد. ضماد گفت: 

«گفتار کاهنان» افسونگران و شاعران را شنیده‌ام. اما مانند این سخنان 
تو نشنیده‌ام. آن‌ها به ژرفای دریا رسیده‌اند. دست‌ات را بیار تا بر اسلام با 
oa‏ 
oe ue‏ 

a>‏ بن عبید خزاعی | ز کسانی بود که قریش سخت بزرگ 
می‌شمردند. فرزندش» عمران» مدت‌ها پیش از آن مسلمان شده بود. 
قریش از او خواستند که نزد پیامبر BBM‏ برود و با او گفت‌وگو کند. هنگامی 
که guid‏ نزد پیامبر BB‏ رفت» فرزندش عمران به همراه گروه بزرگی از 
مسلمانان» آن جا بودند. خضین خطاب به پیامبر GENE‏ گفت: 

این چیست که از تو به ما می‌رسد. این که خدایان ما را ناسزا می‌گویی؟ 
پدرت که انسان نیک سرشتی بود و به آیین نیا کان‌اش پایبند بود.» 

پیامبر BEN‏ فرمود: 

«ای خصین. چند خدا را می‌پرستی؟» 

گفت: «هفت خدا ر در زمین و یکی ۳ در آسمان» 

۱-ر.ک: صحیح مسلم» کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة و الخطبة» شماره ۸۶۸ از طريق عبداللّه 
بن عباس؛ مسند احمد, ج ۳ ص ۰۲۲۴ شماره ۲۷۳۹. ابونعيم این مطلب را با شرح بیشتری در 


دلائل التبوة» صص ۲۳۵-۲۳۶ شماره ۱۸۷ آورده است. اما در سند آن محمد بن عمر واقدی 
وجود دارد. 
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فرمود: «اگر به تو گزندی رسد. کدام خدا را می‌خوانی؟۰ 

گفت: «آن خدا را که در آسمان است.» 

فرمود: «اگر اموال و دارایی‌ات تباه شوند» کدام خدا را می‌خوانی؟» 

گفت: «آن خدا را که در آسمان است.» 

فرمود: «پس of‏ خدای آسمان به تنهایی؛ تو را اجابت می‌کند. ولی تو 
این خدایان را با او شریک می‌کنی. آیا به خاطر سپاسگزاری او را می‌خوانی یا 
آن که بیم داری به تو گزندی رسد و اوء آن را از تو دور نکند؟» 

گفت: «هیچ کدام.» 

SB ele‏ که با این استدلال خود خضین را به قناعت قلبی رسانده 
بود فرمود: «ای حصین. مسلمان شو تا سالم بمانی» 

حصین گفت: «من قوم و خویش دارم. به آنان چه بگویم؟» 

فرمود: «بگو: خدایا» درباره‌ی کار درست‌تر خود از تو راهنمایی 
می‌خواهم و دانش‌ام را چنان بیفزای که برایم سودمند باشد.» 

حصین نیز بی‌درنگ مسلمان شد. پسرش عمران که نشسته بود. 
برخاست و دست و پا و سر پدرش را بوسید. BG poly‏ که این صحنه را 
دید. گریست و فرمود: 

jh‏ کار عمران گریستم. هنگامی که پدرش در حال AT‏ به درون خانه 
آمد» عمران در برابرش برنخاست و هیچ به او بها نداد. اما چون مسلمان 
شد. حق پدری را به جا آورد. با دیدن این صحنه» دچار رقت قلب شدم.» 

هنگامی که حصین بن عبید می‌خواست برود. پیامبر َو از 
اصحاب‌اش خواست که او را بدرقه کنند. قریش که حصین را در زیر 
شیروانی دیدند. پی بردند که مسلمان شده است. از این روء با ناامیدی 
تمام از آن جا پراکنده شدند. ۱ 
۱-ر.ک: مسند احمد. ج AD‏ صص 4۴-۹۵ شماره ۱۹۸۷۷ مسند عمران بن حصین؛ صحیح ابن 


حبان. شماره ۲۴۳۱؛ المستدرک. ح ۱. ص ۵۱۰ به نقل از: کاند هلوى» dle‏ الصحابت ح ۲ 
OE‏ ر 3 وت ات وت 
۲-.10. 
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پیامبر BH‏ پیوسته قبیله‌های عرب را به اسلام فرا می‌خواند. در 
سال‌های متوالی. بی آن که دچار خستگی و ملال شود. با این قبیله‌ها 
دیدار می‌کرد و به امید آن که یکی از Lag!‏ پشتیبانی خود را از او و 
دعوت‌اش اعلام دارد. با آن‌ها به گفت‌وگو می‌نشست. این تماس‌ها و 
گفت‌وگوها آن چنان مداوم و پیوسته بودند که اعضای برخی از قبیله‌ها به 
حضرت می‌گفتند: 

«آیا وقت آن فرا نرسیده که از ما ناامید شوی؟» ۱ 

اما پیامب ر بی آن که در کارش دچار ملالی شود. کارش را ادامه 
می‌داد. در موسم حج سال ۱۱ بعثت (۶۲۰م.) در روند دعوت پیامبر BEG‏ 
تحولی بزرگ رخ داد. کورسویی بود که در تاریکنای شب شبه جزیره‌ی 
عربستان درخشیدن گرفت و رفته رفته به نوری تابان مبدل شد. 
پیامبر BBE‏ برای جلوگیری از کارشکنی قریش, شب هنگام نزد قبیله‌های 
عرب می‌رفت و با آن‌ها درباره‌ی اسلام و حمایت از خود. سخن می‌گفت. 
یک بار با ابوبکر و علی بیرون آمده بود و با چند قبیله به گفت‌وگو نشسته 
بود. قبیله‌ی بنی شیبان واپسین قبیله‌ای بود که با آن سخن گفته بود. 
شرح این دیدار در صفحات پیشین آمده است. FEE oly‏ از نزد آنان 
برخاست. در عقبه‌ی منا صدای GLAS‏ را شنید که با هم سخن می‌گفتند.۲ 
$B% poly‏ نزد آنان رفت و با آنان سخن گفت. آنان شش تن از قبیله‌ی 
خزرج بودند که برای ادای مناسک حج به مکه آمده بودند. اسعدبن زراره 
از قبیله‌ی بنی نجاره عوف بن حارث از قبیله‌ی بنی نجار, رافع بن مالک از 
بنی 65255 قطبه بن عامر از بنی سلمه. عقبه بن عامربن نابی از بنی حرام 


۱-ر.ک: ابونعيم دلائل النبوق ص ۳۰۰ شماره ۲۲۴. 
۲-ر.ک: رحمة للعالمین. ص ۶٩‏ 
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بن کعب. و Gayle‏ عبدالله از بنی عبید بن عدی بن غنم. پیامبر اة از 
آنان خواست که بنشینند و به سخنان‌اش گوش فرا دهند. همه نشستند. 
حضرت. آنان را به سوی دین خدا فراخواند. اسلام را به آنان معرفی کرد و 
آیاتی از قرآن را برایشان خواند. این مجموعه برای پذیرش دعوت اسلام. 
آمادگی ذهنی داشتند. مردم مدینه در همسایگی يهود به سر می‌بردند. 
یهود با دانشی که از کتاب آسمانی تورات داشتند. چشم به راه آمدن 
پیامبری منجی بودند. هرگاه میان عربان مدینه و بهود. درگیری صورت 
می‌پذیرفت؛ بهود. آنان را تهدید می‌کردند که از آن پیامبر پیروی خواهند 
کرد و به کمک او عربان را هم‌چون عاد و pil‏ تابود خواهند کرد. ! 

این نکته را می‌باید در نظر داشت که در کتاب‌های آسمانی. تاریخی 
مشخص برای بعثت یک پیامبر خاص, بیان نشده است. آن چه در این 
کتاب‌ها آمده. شواهد و نشانه‌های cole‏ است که پیش از بعئت پیامبرء 
دیده می‌شوند. 

ogg‏ مدینه نیز با استناد به تورات تاریخی خاص برای بعثت پیامبر 
ذکر نمی‌کرده‌اند. آن چه آنان از نزدیک شدن آستانه‌ی بعشت پیامبر 
می‌گفتهاند. استناد به شواهد و نشانه‌هایی بوده که در تورات درباره‌ی 
زمان بعثت این پیامبرء بیان شده است. بهود متنی وحیانی درباره‌ی زمان 
مشخص بعثت. در اختیار نداشته‌اند. آمادگی ذهنی عربان مدینه برای 
پسذیرش دعوت SBN poly‏ در اثر دانسته‌های پیشین بوده که با 
هم‌نشینی با یهود متمدن و با فرهنگ Jal)‏ کتاب) درباره‌ی معنای نبوت 
و وحیء به دست آورده بودند. آن‌ها الزامات نبوت و وحی را می‌دانستند. 
از این رو, هنگامی که با سخنان پیامب رل روبه‌رو شدند. به جای آن که 
مثل قریش بگویند: «اين را در آیین اخیر [مسیحیت] نشنيده‌ايم. این جز 
افترایی نیست.» (ص /۷) در اندیشه فرو رفتند و به همدیگر گفتند: 


۱-راک» ابن هشام؛ ج ۲ صص ۰۲۷-۲۸ 
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«به خدا سوگند که ای قوم» مي‌دانید این همان پیامبری است که بهود. 
شما را به آن تهدید می‌کردند. bole‏ بهود از شما به پیروی از پیامبر 
پیشی بگیرند. در پذیرش دعوت او بشتابید و مسلمان شوید.» 


افزون بر آن, جنگ‌های داخلی اوس و خزرج. آنان را از پای درآورده 

بودند. جنگ خونین tales‏ اندکی پیش بهترین فرزانگان و خردمندانشان 
را در کام خود فرو برده بود. بیش از این نمی‌خواستند گام در خون نهند و 
SoS‏ را گردن زنند. با دیدن BE poly‏ و شنیدن سخنان توحیدی و 
مهرآمیز او برق امیدی در درونشان تابید و با خود اندیشیدند که شاید 
آمدن محمد و محور قرار گرفتن او آغازی برای پایان این خونریزی‌ها و 
دشمنی‌ها باشد. شگفت این جاست که این شش تن از قبیله‌ی خزرج 
بودند. قبیله‌ی خزرج در مقایسه با اوس. جمعیت بسیار بیشتری داشت و 
در جنگ‌هاء پیروز میدان بود. با این وصف. از کشتار و جنگ خسته شده 
بودند و راهی برای صلح و آرامش می‌جستند. زیرا جنگ در هر صورت» 
پیروزی یا شکست. امری ناخوشایند است و برای طرف پیروز نیز بی‌هزینه 
نیست. آنان دعوت پیامبر PG‏ را پذیرفتند و اسلام آوردند و گفتند: 

La‏ در حالی از قوم خود جدا شده‌ایم که میان هیچ قومی چون آنان 

دشمنی نیست. امید است که خدا با توء آنان را کنار هم گرد آورد. ما 

نزد آنان می‌رویم و آنان را به سوی کیش تو فرا می‌خوانیم و دینی 

را که ما از تو پذیرفته‌ايم به آنان معرفی می‌کنیم. اگر خدا آنان را 

درباره‌ی تو هماهنگ کند. کسی نیرومندتر از تو نخواهد بود.» 
GAG poles‏ سخن گفتند و 
آنان را به اسلام فراخواندند. نام و آوازه‌ی BBE poles‏ در همه جای 
مدینه پیچید و همه با اسلام و نام Brace‏ آشنا شدند. ! 


آنان به مدینه بازگشتند و برای قوم خود از 


.۲۷-۲۹ ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص‎ ١ 
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یک سال سپری شد. در موسم سال ۱۲ بعثت (۶۲۱ Gp‏ دوازده تن از 
مردم مدینه به حج آمدند و با پیامبر PBF‏ دیدار کردند. از شش نفر سال 
پیشین» پنج تن» جز جابربن عبدالله. امسال نیز حضور داشتند. از این 
دوازده تن, دو تن از اوس بودند و ده تن دیگر از خزرج. هفت تن جدید 
عبارت بودند از معاذبن حارث از بنی نجار ذکوان بن عبدالقیس از بنی 
ریق عباده بن صامت از بنی غنم یزیدبن ثعلبه از بنی غضینه و 
هم‌پیمان بنی غنم» عباس بن عباده از بنی سالم» ابوالهیثم بن تیّهان از 
۱ ۲ 0 ۳ ۱ 
بنی عبدالاشهل (اوس» عویم بن ساعده از بنی عمروبن عوف (اوس). 

PG ol.‏ در محل عقبه‌ی منا با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد. 
پیامبر Gate‏ با آنان بیعت کرد. محتوای بیعت از این قرار بود: چیزی را با 
خدا شریک قرار ندهند» دزدی نکنند» فرزندان خود را نکشند. به خدا 

ما ° یه 2 ۹ ی ٤‏ 
بهتان نبندند و در کارهای نیک از فرمان پیامبر9246 سرپیچی نکنند. اگر 
به مواد این بیعت عمل کردند. پاداش آنان بهشت خواهد بود و اگر مرتکب 
یکی از آن‌ها شدند. کارشان با خداست. اگر بخواهد کیفرشان دهد و اگر 
بخواهد» آنان را بیامرزد.۲ 
۱.ر.ک: ابن هشام ج ed‏ صص ۲4-۳۰. 
۲- ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۳۰-۳۱ بایسته‌ی یادآوری است که روایت بخاری در کتاب 
الایمان باب علامة ۱ یمان حب الانصار» شماره ۱۸ و روایت دیگر ابن هشام درج ۲» ص ۳۱که از 
عباده بن صامت که خود در بیست حضور داشته - نقل شده تفاوت‌هایی دیده می‌شود. در بند 
آخر این روایت آمده که در صورت ارتکاب یکی از این موارد و اجرای حد در دنیاء این حل 
کفاره‌ی آن گناه خواهد بود م دانیم که زمان این بیمت درمکه هیچ حکمی از حدود از طریق آیات 
قران و دستورات پیامبر صادر نشده بود. پس چگونه ممکن است پیامبر چنین 
سخنی گفته باشد؟ به علت وجود این اشکال ابن حجر زمان روایت بخاری را بیعتی دانسته که پس 
از فتح مکه صورت پذیرفته است. بیمت نخست عقبه و Sane‏ پس از فتح مکه هر دو از عباده بن صامت 
نقل شده‌اند. برخی راوبان محترای بیمت پس از فتح مکه را با بیعت عقبه یکی پنداشته‌اند. ر. ک: ابن 


حجر قتح البارای؛ ج ۰۱ صص ۸۴-۸۶ شگفت این‌جاست که کسانی مثل مبارکپوری در الرحیق 
المخترم» ص ۰۱۲۱ روایت بخاری را به عنوان محتوای بیمت نخست عقبه آورده‌اند. 


۰ | رسول خاتم 


پس از پایان مناسک حج دوازده تنی که با پیامبر BB‏ بیعت کرده 
ol, widg‏ بازگشت در پیش گرفتند. پیامب رو مصعب بن wot‏ را که از 
صحابیان جوان او بود با آنان به مدینه فرستاد تا قرآن و اسلام را به مردم 
بياموزد. مُصعب بن pet‏ در مدینه مُقرئ‌نامیده می‌شد و در GALS‏ 
اسعدین ژراره می‌زیست.۱ پا آن که شماری از اوس 9 خزرج مسلمان شده 
بودند. اما کینه‌های گذشته هنوز در ژرفای وجودشان موج می‌زد و با 
دیدار چند روزه و مخفیانه با پیامبر HAF‏ نمی‌توانست زدوده شود. مصعب 
بن عمیر در مدینه می‌توانست نقطه‌ی تلاقی این دو قبیله‌ی بزرگ باشد و 
با کوشش‌ها و آموزش‌های پیوسته‌ی خود. ریشه‌ی دشمنی را از درونشان 
برکند و زمینه را برای حضور پیامب را فراهم آورد. مُصعب بن عمیر 
آموخته‌های خود را از محضر پیامبر TBE‏ درباره‌ی فراخواندن مردم به 
اسلام با اتکا به حکمت؛ هوشیاری و استدلال» به کار می‌بست و آرام و 
پیوسته مردم مدینه را به اسلام ,1 می‌خواند. رعایت احتیاط و 
هوشیاری, درسی بود که از روزهای تلخ فعالیت در مکه» آموخته بود. در 
مدینه مردم را نهانی به اسلام فرا می‌خواند. اسلام رفته رفته گسترش 
می‌یافت و پیروان‌اش فزونی می‌يافتند. با این وصف فعالیت خود را 
اسلام فراخواند. در جاهای دور به ویژه در باغ‌ها و نخلستان‌ها» با آنان 
می‌نشست و دور از چشمان کسانی که ممکن بود در راه دعوت 
هگامی که او و اسعدبن زراره می‌خواستند برای نخستین بار در مدینه 
نماز جمعه برگزار BET‏ ناگزیر شدند در بیرون مدینه. در جایی به نام هزم 
النبیت با چهل تن از مسلمانان نمازجمعه را بگزارند." 
۱- ر.ک: ابن هشام السیرة‌النبویف ج ۲ ص TV‏ 


۲-ر. ک: بیهقی» دلائل النبوة ج ۲ ص ۴۳۱. 
۳- ر. ک: ابن هشام, ج ۲ صص ۳۲-۳۳؛ بیهقی, دلائل النبوف ج ۰۲ ص FEY‏ 


NON | عرب‎ Gada دعوت‎ 


نقش مصعب بن غمیر در گسترش اسلام انکارناپذیر بود. او جوانی 
مرفه بود که در خانه‌ای ثروتمند و متمول پرورش یافته بود. اما اينک که 
به اسلام پیوسته بود. هنگامی که در کوچه‌های مدینه حرکت می‌کرد و 
مردم را به اسلام فرامی‌خواند. تنها یک تکه پارچه بر تن داشت که آن را 
با خاری به هم Wow‏ می‌داد." گذشته‌ی مصعب بر مردم مدینه نهان نبود. 
از این رو هنگامی که وضعیت وی را می‌دیدند. در انديشه فرو می‌رفتند و 
درباره‌ی چگونگی اثرگذاری اسلام بر دل‌ها با خود می‌انديشدند و چون 
آدم‌هایی متین» خردمند و نرم دل بودند. خودبه‌خود شیفته‌ی اسلام 
مي‌شدند. شمار بسیاری از مردم مدینه به دعوت مصعب بن عمیر اسلام 
آوردند. اما مسلمان شدن سعدین Shad‏ و سید بن خضیره تحولی بزرگ در 
روند دعوت پدید آورد و بر شتاب آن افزود. شیوه‌ی مسلمان شدن آنان 
خود ماجرایی پندآموز و جذاب دارد. 

اسعدین ژراره پسر خاله‌ی سعدبن معاذ بود. روزی وی به همراه 
مصعب بن غمیر به محله‌ی بنی عبدالاشهل (تیره‌ای از اوس) رفتند و 
وارد باغی از باغستان‌های بنی‌ظفر شدند. شماری از کسانی که مسلمان 
شده بودند» آن جا گرد آمدند. سعدبن Slee‏ و del‏ بن حضیر از سران بنی 
عبدالاشهل بودند. هنگامی که از جمع‌شدن مسلمانان در باغ باخبر شدند. 
سعدبن Shee‏ به آشیدبن حضیر گفت: 

«نزد این دو مرد برو که به محله‌ی ما آمده‌اند تا ناتوانان ما راگمراه 
کنند. آنان را از کارشان بازدار و از آمدن به محله‌ی ما منع کن. اگر 
اسعدین زراره آن نسبت را با من نداشت. به جای تو خود این کار را 
می‌کردم. او پسرخاله‌ی من است و کسی را از او به خود نزدیک‌تر 
نمی‌بینم.» ۱ 


۱- ر.ک: رحمة للعالمین, ص ۷۰ 


۲ | رسول خاتم 


اشیدبن خضیر سر نیزه‌اش را برداشت و به سوی باغ حرکت کرد. 
اشعدبن زراره که :اورا دید به مزع گفت: 

«این فرد. سرور قوم خود است که نزد تو می‌آید.» 

Sh‏ بنشیند با او سخن خواهم گفت» 

آسید بن خضیر آمد و ناسزاگویان بالای سرشان ایستاد و گفت: 

«چرا آمده‌اید تا ناتوانان ما را گمراه کنید؟ اگر زندگی برایتان ارزشمند 
است. از این جا دور شوید.» 

مصعب گفت: «بنشین و گوش کن. اگر موضوع را پسندیدی» آن را 
بپذیر و اگر نپسندیدی» چیزی را که خوش نداری از خود بازدار» 

Quel‏ خضیر پذیرفت. سر نیزه‌اش را بر زمین کوبید و کنارش 
نشست. مصعب بن عمیر برایش درباره‌ی اسلام سخن گفت و آیاتی از 
قرآن خواند. يدبن حُضیر با شنیدن سخنان مصعب و آیات قرآن, 
دگرگون شد و در دورن خود اشتیاقی مهارناپذیر نسبت به اسلام یافت. 
پس از پایان سخنان مُصعب بن غمیر کلام وی را مورد ستایش قرار داد و 
از آنان خواست که نحوه‌ی درآمدن به اسلام را به او بیاموزند. به او 
آموختند که می‌باید تن خود را بشوید. لباس پاکیزه به تن کند. به یگانگی 
خداوند و نبوت محمد گواهی دهد و نماز بگزارد. او نیز چنین کرد. 
دوگانه‌ای به جا آورد و سپس گفت: 

«پشتِ سر من مردی است که اگر از شما پیروی کند» کسی از قوم‌اش 
از وی بازنمی‌ماند و همه پیرو شما می‌شوند. او سعدبن معاذ است. اکنون 
وی را نزد شما خواهم فرستاد.» 

سر نیزه‌اش را برداشت و نزد سعد و قوم خود رفت. همه هنوز در 
آنجمن بودند. سعدین معاذ که اسیدبن خضیر را دید. پی برد که تغییری 
در رفتارش پدید آمده است. ید که آمد. سعد گفت: «چه کردی؟» 


دعوت قییله‌های عرب | ۲۵۲ 


del‏ بن ped‏ گفت: by‏ آن دو سخن گفتم. به خدا سوگند» در آنان 
اشکالی نیافتم. از ادامه‌ی کار بازشان داشتم. آن‌ها نیز گفتند هرچه 
دوست داری, همان مي‌کنيم. اما به من خبر رسیده که بنی‌حارثه راه 
افتاده‌اند تا اسعدین زراره را بکشند. آن‌ها چون می‌دانند که اسعد پسر خاله‌ی 
تو است. می‌خواهند با این کار باعث شرمندگی و رسوایی تو شوند.» 
سر نیزه‌اش را برداشت. به کنایه به اسید گفت که تو هیچ کاری از پیش 
نبرده‌ای. سپس بشتاب رهسپار شد. اما هنگامی که اسعدبن زراره و 
مصعب بن عمیر را دید که آرام و بی‌دغدغه نشسته‌اند. پی برد که آسید 
می‌خواسته وی سخنانشان را بشنود. با پرخاشگری بالای سرشان ایستاد 
و به اسعد بن ژراه گفت: 

دای ابو مامه به خدا سوگند اگر gle‏ من و تو پیوند خویشاوندی 
Og‏ نمی‌توانستی با من چنین کنی. آیا در سرا و محله‌ی خودمان» 
کارهایی می‌کنی که ما خوش نداریم؟» 

پیش از آن که سعدین Slee‏ نزد آنان برسد. اسعدبن زراره با دیدن وی 
به مصعب گفته بود که اگر او از تو پیروی کند. کسی دیگر نمی‌ماند که از تو 
خواست که بنشیند و به سخنان‌اش گوش کند. اگر آن‌ها را پسندید و به 
آن‌ها گرایش یافت. آن‌ها را بپذیرد و اگر نپسندید از این جا دور خواهند 
شد. سعدین bles‏ پذیرقت. سر نیزه‌اش ۳ بر زمین کوبید و نشست. مصعب 
سعدبن معاذ نیز مانند اسیدین حضیر دگرگون شد و اسلام آورد و نزد قوم 
خود بازگشت. هنوز آسیدین خضیر با مردم در انجمن نشسته بود. هنگامی 
که نزدیک شد. مردم پی بردند که او عوض شده و رفتارش تغییر کرده 


۴ | رسول خاتم 


och‏ عبدالاشهل. کار مرا ميان خود چگونه می‌دانید؟» 

گفتند: «تو سرور ما هستی. بیش از همه‌ی ما پیوند خویشاوندی را 
برقرار می‌داری و از همه‌ی ما نظر نکوتری داری.» 

سعدبن مُعاذ گفت: «پس تا به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده‌اید» سخن 
گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام است.» 

هنوز روز به شامگاه نرسیده بود که همه‌ی مردان و زنان قبیله‌ی SY‏ 
عبدالاشهل مسلمان شدند. مصعب به خانه‌ی اسعدبن زراره رفت و به 
دعوت مردم به اسلام پرداخت. در همه‌ی خانه‌ها و محله‌های مدینه زنان 
و مردانی بودند که مسلمان شده بودند. تنها از قبیله‌های بنی‌امیه بن زید. 
بنی خطمه. بنی وائل و بنی واقف. کسی مسلمان نشده بود.۲ 


#2 © 


یک سال سپری شد. حاصل کوشش‌های یک ساله‌ی مُصعب بن میر 
در ترویج اسلام. چشمگیر بود. او در این مدت. اسلام را به همه خانه‌های 
مدینه برده بود و در بیشتر محله‌های آن» چند oe‏ ۳ به اسلام جذب 
کرده بود. در موسم حج سال ۳ بعتت (۶۲۲ Ce‏ با خبرهای خوشی 
رهسپار مکه شد. در این سفر بیش از هفتاد تن از مسلمانان مدینه او را 
همراهی می‌کردند. این شمار از مسلمانان جدید در مقایسه با سال پیش 
که تنها دوازده تن tinge‏ نشان می‌داد که مصعب و همراهان‌اش در ترویج 
اسلام چه کامیابی شگرفی کسب کرده بودند. مسلمانان مدینه می‌دانستند 


۱- برخی منابع یادآور شده‌اند که پس از چندی قبیله‌ی بنی نجار بر اسعدین زراره سخت گرفتند 
و مصعب را از نزد خود بیرون راندند. او نیز نزد سعدبن عباده رفت و فعالیت خود را ادامه داد“ 
ر.ک: بیهقی. دلائل النبوة ج ۲ ص FEY‏ 

۲- ر. ک: ابن هشام السيرة النبوية؛ ج ۲. صص ۳۲-۳۴. در تفصیل این رخدادهاءمیان روایت ابن 
هشام و روایت ابن سعد و بیهقی تفاوت‌هایی دیده می‌شود. در روایت ابن هشام از ابن اسحاق. 
دقت پیشتری وجود دارد. از این رو آن را در این جا نقل کردیم. 


دعوت قیله‌های عرب | ۲۵۵ 


که پیامبر BB‏ و پیروان‌اش در مکه در وضعیت ناخوشایندی به سر 
می‌برند. زندگی PBF poly‏ در مکه به زندگی انسان آواره‌ای می‌مانست 
که هرچند از خود سر پناهی داشت» اما پیوسته مورد تعقیب خویشان 
خود (قریش) بود و هیچگاه نمی‌توانست در آرامش زندگی کند. از این روء 
مسلمانانی که راهی مکه بودند. از این وضعیت غمانگیز پیامب را4 
رنجیده بودند و با خود می‌گفتند: 
«تا کی پیامبر BBS‏ را رها کنیم تا میان کوه‌های مکه آواره و 
بیمناک باشد»۱ 
مسلمانانی که از مدینه به مکه می‌آمدند» با جمع مشرکان همراه بودند 
و همراهان مشرکشان از ماهیت برنامه‌ی مسلمانان آگاهی نداشتند. به 
مکه که رسیدند بی‌درنگ با BBE ole‏ تماس گرفتند. میانه‌های ایام 
تشریق با پیامبر PBF‏ قرار گذاشتند که نیمه شب در غقّبه حضور یابند و با 
حضرت به گفت و گو بپردازند. نیمه‌ی شب که فرا رسید. مسلمانان کمکم از 
ميان همراهان مشرک خود بیرون خزیدند و هر دو دو تن تنها و در سکوت 
کامل. خود را به ae‏ رساندند. هفتاد و سه مرد و دو زن به نام‌های نسیبه 
بنت کعب و اسماء بنت عمروه در غقبه گرد آمدند.پیامب ره به‌همراه 
عمویش. عباس‌بن‌عبدالمطلب که هنوز مشرک بود آمد" و نشست. نخست 
عباس‌بن‌عبدالمطلب سخن گفت. او هرچند مشرک بود. سرنوشت برادرزاده 
برایش مهم بود و می‌خواست از روند کارها اطمینان یابد. او گفت: 


۱- روایت امام احمد در المسنده ج ۱ صص ۵۰۵-۵۰۶ شماره ۱۴۵۸۸ و ٩۱۴۳۹۲‏ بیهقی: 
دلائل النبرف ج ۲ صص ۴۴۲-۴۴۳ . tas‏ 

۷- روایت ابونعیم در دلائل النبوة» ص ۳۰۲ حاکی از آن است که عباس با پیامبر SEE‏ همراه 
تبوده و سپس چون از آن جا گذشته» صدا را شنبده و به جمع پیوسته است. روابت ابونعيم هم 
چنین مبیّن این نکته است که حضور عباس پیش از بیعت عقبه‌ی دوم یعنی عقبه‌ی اول بوده است. 
اما روایت ابن اسحاق» روشن‌تر و دقیق‌تر است و خلطی که در روایت ابونعیم وجرد دارد؛ در 
روایت ابن اسحاق نیست. 


ee رسول‎ | ۵۰ 


oh‏ خزرج! می‌دانید که محمد نزد ما چه جایگاهی دارد؟ ما از او 

در برابر قوم خویش که اعتقاداتی همسان با ما دارند. از وی دفاع 

کرده‌ايم. او در قوم خود ارجمند است و در شهر خود دارای 

پشتیبان. اما او جز پیوستن به شما را نمی‌پذیرد. اگر می‌دانید که به 

آن‌چه او را خوانده‌ایده عمل می‌کنید و در برابر مخالفان‌اش از او 

دقاع می‌کنید. اینک این شما و آن‌چه پذیرفته است. ولی اگر 

می‌پندارید که پس از آمدن به نزد شماء او را تسلیم خواهید کرد و 

تنهایش خواهید گذاشت. پس از هم‌اکنون رهایش deed‏ زیرا او در 

قوم خود ارجمند است و در شهر خود دارای پشتیبان»۲ 

ابن هشام در ادامهء موضوع را به اختصار بیان کرده و از پاسخی که 

انصار به عباس داده‌اند صرف‌نظر کرده و بی‌درنگ به سخن گفتن پیامبر و 
بیعت گرفتن از انصار پرداخته است. اما ابونعیم» بیهقی و دیگران پاسخ 
مبسوط اسعدین زراره و گفت و گوهای مشروح‌تری را که در اثنای بیعت 
صورت پذیرفته. آورده‌اند. در این منابع آمده که سخنان عباس بن 
عبدالمطلب بر اسعدبن زراره دشوار آمد و از ae ole‏ اجازه خواست 
که به او پاسخ دهد: 

«ای رسول خداء به ما اجازه ده که بدون دلتنگی و بدون پرداختن 

به چیزی که تو را رنجیده کند و تنها از روی تصدیق و اجابت تو و 

ایمان به توء به او پاسخ دهیم.» 

هنگامی که موافقت پیامب BG‏ را دریافت کرد. رو به او گفت: 

«هر دعوتی راهی دارد. چه دشوار چه هموار. امروز ما را به دعوتی 

فراخواندی که بر مردم ناشناخته و ناهموار است. ما را به ترک دين 
۱- از آن جا که جمعیت خزرج در مقایسه با اوس بسیار پیشتر cay‏ دیگر عربان همه‌ی انصار. اعم 


از اوس و خزرج را خزرج می‌نامیدند. ر. ک: ابن هشام ج ۲ ص TV‏ 
۲- ر. ک: ابن هشام؛ ج ۲> ص TV‏ 


دعوت قبله‌های عرب | YON‏ 


خودمان و پیروی از دین خودت فراخواندی. این کاری دشوار است. 
اما ما تو را اجابت کردیم. ما را به گسستن رشته‌های هم‌جواری و 
پیوندهای دور و نزدیک خویشاوندی فراخواندی.! این نیز کاری 
دشوار است. اما ما تو را به این امر اجابت کردیم. ما باهم یکدست 
بودیم و در سرای عزت و قدرت به سر می‌بردیم و کسی به ما طمع 
نمی‌ورزید» اما تو از ما خواستی که کسی جز ما که قوم‌اش وی را 
تنها گذاشته‌اند و عموهایش او را تسلیم کرده‌اند. بر ما ریاست کند. 
این نیز کاری دشوار اس اما ما تو را به این امر اجابت کردیم. 
همه‌ی این مراحل نزد مردم ناخوشایند است» جز آن کس که خدا 
خواهان هدایت او باشد و خود نیز خواستار خیر در فرجام باشد. ما 
با زبان‌هاء دل‌ها و دست‌هایمان به این موارد از تو اجابت کردیم. 
زیرا به آن‌چه آورده‌ای ایمان داریم و به شناختی که در دل‌هایمان 
جای گرفته تصدیق می‌کنيم. در این موارد با تو بیعت می‌کنيم. با 
پروردگار خود و پروردگار تو بیعت می‌کنيم. دست خدا بر فراز 
دست‌هایمان است. خون‌های ما مدافع خون تو و دستان ما مدافع 
دستان تو است. در برابر هرچیزی که از خداء فرزندان خود و زنان 
خود دفاع می‌کنيم. از تو نیز دفاع می‌کنيم. اگر به اين‌ها وفا کنیم. 
به خاطر خدا وفا کرده‌ايم و اگر نیرنگ زنیم» به خدا نیرنگ زده‌ایم و 
ما به سبب آن نگون‌بخت خواهیم بود. ای رسول dad‏ این ee‏ 
راست ماست و در کارها از خدا کمک می‌خواهیم.» 

ما توء ای کسی که با سخنات میان ما و پیامبر مانع شدی, خدا 
خود بهتر می‌داند که مقصودت چه بود. یادآور شدی که او 
بسرادرزاده‌ات و مسحبوب‌ترین مردم نزد تو است. ما نیز از 


۱- این بخش از سخن را نباید به ظاهر آن حمل کرد و چنین بنداشت که پیامب ر eo‏ به گسستن 
پیوندهای خویشاوندی فرا می‌خوانده است. چنین چیزی در آموزه‌های پیامبرة نبوده بلکه 
عکس Ob‏ وجود داشته است. مراد اسعدپن زراره نتیجه‌ای بوده که از پیوستن به کیش نو به دست 
می‌آمده, زیرا حاصل آن رویارویی با تمام جامعه‌ای است که از پذیرش توحید تن می‌زند و با 
یکتاپرستان به ستیز می‌پردازد. 


۸ | رسول خانم 


خویشاوندان دور و نزدیک بریده‌ایم و گواهی می‌دهیم که او پیامبر 
خداست. خدا او را از نزد خود فرستاده است. دروغگو نیست و آن 
چه آورده با سخنان آدمیان شباهت ندارد. این‌که گفتی در کار 
پیامبر به ما اطمینان نداری تا آن که از ما عهد و پیمان بگیری. 
این چیزی است که اگر کسی به خاطر پیامبر خدا خواهان آن باشد. 
ol‏ را می‌پذيريم. هر پیمانی که می‌خواهی بگیر.»۲ 


گفت و گوها با شرح بیشتری در روایت | بوتخیم آمده است. در ادامه. 
انصار از پیامبر GME‏ خواستند که محتوای بیعت را بر ایشان تبیین کند. 
پیامبر SEB‏ نیز این موارد را به عنوان مواد بیعت بیان کرد: 

by‏ من بیعت کنید که در سرحالی و کسالت از من فرمان برید. در 
سختی و توانگری (از اموال خود) انفاق کنید. بر امر به معروف و 
نهی از منکر بیعت کنید. در راه خدا (حقیقت را) بگویید و از 
سرزنش هیچ سرزنشگری نهراسید. مرا پاری کنید و هرگاه که نزد 
شما آمدم در برابر هرچه از «bogs‏ زنانتان و فرزندانتان دفاع 
کنید» از من دفاع کنید. در مقابل بهشت از آن شماست»۳ 


در برخی روایات بندی دیگر نیز آمده و آن» این که با اولیای امور 
(زمامداران) درباره‌ی قدرت به نزاع نپردازند.۴ 

موادی که BBG pole‏ در بیعت عقبه‌ی دوم مطرح کرد و از انصار 
خواست که براساس آن‌ها با وی بیعت کنند. با موادی که در بیعت GABE‏ 
اول مطرح کرد. تفاوت اساسی دارد. در Gal‏ بیعت از آنان چیزهایی 
می‌خواهد که بقا و تداوم یک جمع بهم پیوسته و جامعه‌ی سازمان یافته و 


۱- در روایت ابرنعیم آمده که عباس در سخنان خویش عدم اطمینان خود و ضرورت عهد و 
پیمان گرفتن از انصار را مطرح کرد. 

۲-ر.ک: ابونعيم دلائل النبرة صص ۳۰۲-۳۰۳ 

۳-ر. ک: مستد احمده ج ۱ صص ۴۵۳-۴۵۴ شماره‌ی ۱۳۳۹۳ بیهقی» دلایل التبرق ج ۲ ص ۴۵۲. 
۴- ر. ک: بیهقی دلائل التبوة ج ۲ ص FOV‏ 


دعوت قبله‌های عرب | ۲۵۹ 


دارای تشکیلات گسترده به آن‌ها نیازمند است. فرمانبرداری که در بند 
نخست بیعت آمده برای زمانی است که فردی در رأس هرم جامعه به 
عنوان فرمانروا وجود داشته باشد. انفاق در بند دوم» بعد اقتصادی و مالي 
اهدافی را نشان می‌دهد که پیامبر#ة در آینده به هنگام تشکیل 
جامعه‌ی موردنظر برای رفع نیازها و رسیدن به خواست‌هاء به آن ASS‏ 
خواهد کرد. جامعه‌ای که متکی به کشاورزی و بازرگانی است و هنوز به 
راه‌های دیگر تولید و دستیابی به ثروت نرسیده. تنها از طریق هزینه‌های 
فردی برخاسته از اعتقاد. می‌تواند پایه‌های مالي یک تشکیلات نو پدید را 
استوار سازد. امر به معروف و نهی از منکر در بند سوم بیعت» با مفهوم 
فراگیری که به مرور در جامعه و در تحولات و شکل پذیری نهادهای 
گوناگون پیدا خواهد کرد در جامعه‌ی اسلامی جنبه‌ی نظارتی افراد بر 
یک‌دیگر و جنبه‌ی انتقادی آنان را نسبت به عملکرد هرم قدرت و 
نهادهای مرتبط با آن و جلوگیری از خودکامگی فردی راء آشکار می‌کند و 
به مفهوم فرمانبرداری که در Ady‏ نخست آمده معنای روشن‌تری 
می‌بخشد و فرمانبرداری مطلق و چشم و گوش بسته را به نظم و انضباط و 
cule,‏ حقوق متقابل فرمانروایان و فرمانبران تغییر می‌دهد. حق‌گویی نیز 
در بند چهارم بیعت» ضمن تکمیل محتوای بند سوم» در ایجاد اعتماد به 
نفس و شجاعت در افراد و جلوگیری از بروز پدیده‌ی ناخوشایند نفاق» ریا 
و تظاهر, نقشی در خور دارد. یاری پیامبر BB‏ و دفاع از وی در بند 
پنجمء بعد نظامی اهداف جامعه‌ی آینده را نشان می‌دهد. پیامبر ۴ة با 
شناختی که در این مت از جامعه‌ی عرب و قبیله‌های گوناگون آن کسب 
کرده بود. به درستی می‌دانست که در آینده درگیری‌های خواسته یا 
ناخواسته‌ای خواهد داشت. اما او در این بند» ضمن روشن کردن بعد 
دفاعی و غيرتهاجمي برنامه‌ی خود از انصار می‌خواست که در صورت 


۰ | رسول خاتم 


لزوم در صورت مواجهه و درگیری در کنارش بایستند و از پیروان‌اش دفاع 
کنند. بند ششمی که در روایات دیگر آمده. در صورت صحت داشتن» 
نشان می‌دهد که پیامبر GB‏ چه‌قدر دوراندیش و واقع‌نگر است. در آینده 
قدرتی شکل خواهد پذیرفت و این قدرت با رخ دلربای خود. همه 
شیدایان فزون‌خواهی و قدرت‌طلبی را به سوی خود خواهد کشاند. این 
وضع باعث پدیدآمدن رقابت‌ها و صفبندی‌هایی میان پیروان او خواهد 
شد. پس در همین آغاز ol,‏ از آنان می‌خواهد که چشم به قدرت ندوزند و 
به ویژه با کسانی که از طریق خواست عمومی جامعه‌ی اسلامی بر مسند 
حکومت نشسته‌اند» به جدال برنخيزند. 

پیش از آن که بیعت کنند. عباس بن عباده‌ی انصاری» برای روشن‌گری 
و اطمینان بیشتر سخن گفت: 

ای گروه خزرج» LT‏ می‌دانید با این مرد بر چه چیزی بیعت می‌کنید؟» 

گفتند: «آری.» 

گفت: «شما با او به جنگیدن با مردمان سیاه و سرخ بیعت می‌کنید. اگر 
می‌پندارید که هرگاه اموالتان تمام شد و سرانتان کشته شدند او را 
تسلیم خواهید کرد» پس هم‌اکنون (بهوش باشید). به خدا سوگند که اگر 
چنین کنید. رسوایی دنیا و آخرت خواهد بود. و اگر می‌پندارید که با وجود 
کاسته شدن اموال و کشته‌شدن سرانتان» به آن‌چه او را خوانده‌اید عمل 
می‌کنید» پس او را با خود ببرید. زیرا به خدا سوگند که این کار خیر دنیا و 
آخرت را دربردارد.» 

گفتند: «ما با وجود از دست دادن اموال و کشته شدن سران خود او را 
با خود می‌بریم. اما ای رسول خداء اگر به این‌ها وفا کردیم به ما چه 
می‌رسد؟» 


فرمود: «بهشت.» 


دعوت قیله‌های عرب | KANN‏ 


این‌جا بود که از آن حضرت خواستند دست‌اش را بیاورد تا با او بيعت 

کنند.! اما پیش از آن» اسعدبن زراره که از افراد جوان polo‏ در بیعت بود» 
باز از مردم خواست از بیعت دست نگه دارند تا او بیشتر روشن‌گری کند. 
gl‏ گفت: 

ich‏ مردم یثرب» ما در حالی به سوی او شتران را تاخت داده‌ايم که 

می‌دانسته‌ايم وی پیامبر خداست. امروز بیرون بردن او برابر با 

جداشدن از همه‌ی عربان و کشته شدن برگزیدگان شما و در کام 

شمشیرها رفتن است. اگر در برابر این‌ها شکیبایی می‌کنید» پس او 

را با خود ببرید که پاداش شما بر خداست و اگر درباره‌ی خود شک 

دارید. او را به حال خود واگذارید. زیرا این کار شما نزد خدا دارای 

توجیه بیشتری است؛»۲ 


ابوالهیثم بن تێّهان در اثنای بیعت گفت: «ای رسول خداء میان ما و آن 
مردان (بهود) ریسمان‌های پیمان وجود دارد و ما آن‌ها را خواهیم 
گسست. اما آیا ممکن است که اگر ما چنین کلم و پس از چندی خدا تو 
را پیروز گرداند. نزد قوم خود بازگردی و ما را در برابر آنان تنها بگذاری؟» 

پیامب BB‏ لبخندی زد و فرمود: «عهد و پیمان‌های من همان است 
که شما ببندید. من از شما هستم و شما از من هستید. با هرکس که شما 
بجنگید خواهم جنگید و با هرکس که شما صلح کنید. صلح خواهم کرد" 

این جابود که همه برخاستند و با پیامبر SG‏ بیعت کردند. 
SA pale‏ با هرکس که بیعت می‌کرده در مقابل به او وعده‌ی بهشت 
می‌داد.؟ پس از بیعت. GF oly‏ از آنان خواست که از Glee‏ خود دوازده 
تن را به عنوان «نقیب» معرفی کنند تا میان قوم خود مسئول باشند. آنان 


۱-ر. ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص Fe‏ ۲- مسند احمد. 
۳ ر ک: ابن هشام ج ۲ صص ۳۷-۳۸ ۴- مسند احمد. 


۷ |رسول خاتم 


نیز دوازده تن را معرفی کردند که نه تن از خزرج و سه تن از اوس بودند. 
اسعدبن زراره» سعدین ربیع بن عمروء عبدالله بن رواحه» رافع بن مالک 
cel‏ معرور عبدالله بن عمروبن حرام. عباده بن صامت. سعدین عباده و 
منذربن عمرو. این نه تن از خزرج بودند. نقیبان اوس عبارت بودند از 
آسیدین خضیر سعدین حینمه ور فاعه بن عبدالمنذر بن زیر 
پیامبر PAH‏ خطاب به این دوازده تن فرمود: 
«شما هم چون سرپرستی حواریون عیسی بن مریم بر قوم خود 
سرپرست هستید. من سرپرست قوم خود (مسلمانان) هستم.» 

آنان نیز مواد این دستور پیامب رل را پذیرفتند.؟ 

پس از بیعت. پیامبر َو از آنان خواست که به منزلگاه خود بروند و 
از آن جا پراکنده شوند. زیرا بیم آن می‌رفت که مشرکان باخبر شوند. در 
برخی منابع آمده که عباس بن عباده گفت: 

«سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث داشته؛ اگر بخواهی فردا با 
شمشیرهایمان بر مردم منا هجوم خواهیم برد.» 

پیامب رة نیز فرمود: «به این کار فرمان نیافته‌ام. به منزلگاه‌های خود 
بازگردید»" 

این مطلب را ابن هشام در سیره‌ی خود نقل کرده است. با بررسی آن 
از لحاظ محتوایی جای ايراد بسیار در آن می‌بینیم. درست است که انصار 
هنگام ایمان آوردن به پیامبر BBB‏ و آشنایی با دين نو سرا پا هیجان و 
ایمان شده بودند. با این وصف آنان مردمانی بودند که مناسک عم را 
براساس اعتقادات برجای مانده از دیانت ابراهیم به جای می‌آوردند. پاس 
داشتن ماه‌های > cpl‏ که ماه‌های برگزاری حج از آن جمله‌اند برایشان 


۱- ر.ک: ابن هشام» ج ۲: صص SATE‏ ۲- این هشام؛ ج ۲ ص Fe‏ 
۳- ابن هشامج ۲ص FY‏ 


دعوت قیله‌های عرب XAT]‏ 


اهمیتی در خور داشت و به ویژه برای کسانی که به حج می‌آمدند. 
پایبندی به حرمت این ماه‌هاء بیش از دیگران حایز اهمیت بود. اگر نه 
همه اما بیشترشان از آوردن سلاح خودداری می‌کردند و اگر در راه برای 
دفاع در برابر یورش‌های دزدان و غارتگران, با خود سلاح برمی‌داشتند. از 
آوردن آن‌ها در حرم. خودداری می‌کردند و در بیرون حرم آن‌ها را 
می‌گذاشتند. از این Bld‏ سخنی که از زبان عباس بن عباده نقل شده. 
جای پرسش دارد. چه بسا برخی راویان بعدی, بی‌توجه به این نکته, آن 
را جعل کرده باشند. این توجیه که پیامبر جدید de‏ بسا در این باره حکم 
جدیدی آورده باشدء قانع‌کننده نیست. زیر پیامبر اشا راه 9 آیین خود 
را ادامه‌ی راه و آیین ابراهیم می‌شمرد و احتمال آن که در حکمی که 
بهانه‌ای برای جلوگیری از خونریزی است تغییری پدید آورد. بسیار اندک 
روز بعد خبرها به قریش درز کرده بود. شماری از قریش به منزلگاه 
قبیله‌های مدینه آمدند و از آنان درباره‌ی حقیقت امر پرسیدند. گفتند: 
«ای گروه خزرج» به ما خبر رسیده که شما نزد این دوست ما 
آمده‌اید تا او را از میان ما نزد خود ببرید و به جنگ با ما با او بیعت 
کنید. به خدا سوگند که آن‌قدر که جنگیدن با شما برایمان ناپسند 
است. با هیچ قبیله‌ی دیگری از عرب, این چنین ناپسند نیست» 
شماری از مردمان مشرک مدینه که از موضوع شب گذشته آگاهی 
نداشتند. سوگند خوردند که چنین چیری اتفاق نیفتاده و اساساً از آن 
آگاهی ندارند. مسلمانان pole‏ در آن جاء بی‌آن‌که سخنی بگویند» با 
شگفتی به همدیگر می‌نگربستند. نزد عبدالله بن اب بن سلول رفتند و از 
او درباره‌ی حقیقت ماجر پرسیدند. او گفت: 


۴ | دسول خاتم 


این san‏ بایان Sel‏ یه نداده اس قوم هنن 
هرگز به تنهایی دست به چنین کاری نمی‌زنند. حتا اگر در یثرب 
poy:‏ قوم‌ام بدون مشورت با من» چنین نمی‌کردند. 
در این هنگام مشرکان Se‏ یقین کردند که خبر دروغ است و هیچ 
بیعتی در کار نبوده است. اما در مکه پیوسته کنجکاوی می‌کردند و اخبار 
را دنبال می‌کردند تا مبادا خبرهای رسیده به آنان حقیقت داشته باشد. 
در روزهایی که حج‌گزاران رهسپار سرزمین‌های خود شده بودند. قریش 
مطمتن شدند که خبر حقیقت داشته و مردم مدینه با PBB ole‏ بیعت 
کرده‌اند. اپن‌جا بود که به تعقیب آنان پرداختند. کار از کار گذشته بود و 
همه از محدوده‌ی مکه دور شده بودند. سرانجام در اذاخر به دو تن از 
نقیبان به نام سعدبن عباده و منذربن عمرو رسیدند. منذربن عمرو 
گریخت و نتوانستند دستگیرش کنند. ولی سعدبن عباده را دستگیر 
کردند. دستان‌اش را به گردن‌اش بستند و او را به مکه آوردند. در طول راه 
پیوسته او را می‌زدند و موهای سرش را می‌کشيدند. در مکه پیوسته او را 
کتک می‌زدند و آزار می‌داند که به ناگاه کسی به وی نزدیک شد و گفت: 
«وای بر توء با کسی از قریش پیمان و عهدی نداری؟» 
سعدبن عباده گفت: «آری, کالاهای تجاری جبیربن مطعم را پناه 
می‌دادم و اگر کسی می‌خواست در سرزمین‌ام به آنان ستم کند. از آنان 
دفاع می‌کردم. برای حارث بن حرب بن deal‏ نیز چنین می‌کردم.» 
او گفت: «وای بر توء نام‌هایشان را صدا بزن و پیمانی را که Glee‏ تو و 
آنان wom‏ پادآور شو.» 
او نیز چنین کرد. آن مرد نزد این دو تن رفت که در مسجد کنار کعبه 
بودند و آنان را از موضوع باخبر کرد. آنان نیز آمدند و سعدبن عباده را از 
دست قریش آزاه کردند.۱ 


۱ ر.ک: ابن هشام ج oY‏ صص ۴۲-۴۳ 


دعوت قیله‌های عرب | ٩٩۵‏ 
هنگامی که انصار» سعدبن عباده را نمی‌بینند و پی می‌برند که به دست 
قریش گرفتار ode!‏ درصد حمله به قریش برمی‌آیند. اما به ناگاه سعدبن 


عباده از راه می‌رسد و آنان از تصمیم خود منصرف می‌شوند و همه 
رهسپار مدینه می‌شوند.! 


۱- ر. ک: نویری؛ نهاية الارب» ج ص ۳۰۲ 


مج مس ty‏ صم wal‏ 


مسلمان شدن pope‏ پثرب و بیعت آنان با پیامبر PAG‏ شرایط را برای 
مسلمانان در مکه دشوارتر کرد. پیامبر BBS‏ هرچند پس از یافتن آن همه 
هوادار و پشتیبان. احساس دلگرمی می‌کرد و به آینده‌ی دعوت و 
پیشرفت فعالیت‌های خود امید بیشتری در خود می‌دید. اما اصحاب‌اش 
در مکه شرایط را برای خود غیرانسانی‌تر می‌یافتند. قریش که دیدند 
پیامبر SHH‏ پایگاه محکمی در یثرب Atl,‏ بر خود بیمناک شدند. زیرا 
قدرت گرفتن مسلمانان, زنگ خطری برای بقای نظام حاکم مکه و 
اعتقادات بت‌پرستی قریش بود. از این روء دایره‌ی فشار ر بر اصحاب 
تنگ‌تر کردند و اذیت و آزارهای خود را بیش از گذشته افزایش دادند. 
صحابه از این اوضاع نابسامان به پیامبر َو شکایت بردند و از او اجازه‌ی 
هجرت خواستند.۱ 

مدت‌ها پیش از این» طفیل بن عمرو دوسی به آن حضرت پیشنهاد 
کرده بود که به دژ قبیله‌ی دوس هجرت کند تا در آن جا از وی دفاع کنند. 
طفیل رییس قبیله‌ی دوس بود و قبیله‌اش دژ محکم و نفوذناپذیری 
داشت. اما BF oly,‏ پیشنهاد وی را نیذیرفته Tog:‏ پیامبر 9 خواب 
۱- ر.اک: این سعد الطبقات الکبری» ج ص ۱۹۲ 


۲- ر.ک: صحیح مسلم» کتاب الایمان؛ باب الدلیل علی ob‏ قاتل نفسه لا یکفی, شماره ۸۱۶ از 
gos‏ جاتر 
یی er‏ 


۷۰ | رسول خاتم 


دیده بود که از مکه به سرزمینی نخلستانی همجرت خواهد کرد و خود 
گمان برده بود که این سرزمین یمامه یا هجر (واقع در بحرین) خواهد بود. 
اما سپس روشن شد که یثرب است." احتمال بسیار هست که این خواب 
مدت‌ها پیش از مسلمان شدن مردم مدینه صورت پذیرفته باشد» زیرا 
پس از مسلمان شدن آنان» امیدها همه به مدینه بسته شد و مسلمانان 
مکه دل در گرو آن جا سپردند. در روایتی دیگر آمده که پیامبر BEBE‏ 
احتمال داده که بحرین» قنسرین یا مدینه» محل هجرت اصحاب باشد. 
اما این روایت چندان اعتباری ندارد." در روایتی دیگر با صراحت بیشتری 
آمده که پیامب Pe‏ فرمود: «سرای هجرتتان به من نشان داده شد. 
شوره‌زاری نخلستانی به من نشان داده شد که ميان دو زمین سوخته واقع 
است.»" این نشانه‌ها به تمام و کمال بر مدینه منطیق بودند. اصحاب نیز 
دسته دسته رهسپار مدینه شدند. ` 

اما این نکته را می‌باید مدنظر داشت که هجرت به مدینه در یک 
مقطع زمانی کوتاه صورت نپذیرفته است. بلکه از زمان نخستین مهاجران 
تا هجرت پیامبر PBN‏ مدت زمانی تقریباً دو ساله سپری شده است. 
ابوسلمه و همسرش ام‌سلمه و فرزندش سلمه درست پس از مسلمان 
شدن دوازده تن از انصاره رهسپار مدینه شدند.؟ قریش برای جلوگیری از 
هجرت آنان» شیوه‌های گوناگونی را در پیش گرفتند. اموال برخی از 
مهاجران را می‌ستاندند. زن و فرزند برخی دیگر را جدا می‌کردند و در 


۱-ر.ک: صحیح بخاری, PES‏ مناقب Gla!‏ باب هجرة النبی و اصحابه الى المدینة از طريق 
ابوموسی اشعری. 

۲- روایت ترمذی, کتاب المناقب. باب فضل المدينة» شماره ۱۳۹۲۳ بيهقى» دلائل النبوة ج ۰۲ 
ص ۳۵۸؛ بخاری» محمد بن اسماعیل» » التاریخ الکبیر: ج ۱ ص ۱۰۵ ترمذی گفته است: این 
حدیث غریب است و جز از طریق فضل بن موسی ثأبت نیست. ابن حبان در الثقات» ج V‏ ص 

۱ این روایت را منکر دانسته است. 

Sy -۳‏ صحیح بخاری کتاب MLS‏ باب جوار ابی‌بکر فی عهدالنبی و عقده شماره ۲۲۹۷: 
بیهقی» دلائل النبرت ج ۲» صص ۰۴۵۸-۴۵۹ 

۴-ر.ک: ابن هشام» ج ۲ ص ۵۶؛ ذهبى» سير اعلام النبلاء (السيرة البنوية)» ص ۲۵۸ 


هجرت به مدینه | NINA‏ 


مواردی که می‌توانستند. با اتخاف نیرنگ‌های گوناگون. مهاجران را از 
مدینه به aXe‏ بازمی‌گرداندند و زندانی می‌کردند. 
با تأمل در رخدادهای هجرت و آیاتی که پیش از آن نازل شده‌اند. 

روشن می‌شود که تصمیم به هجرت به یکباره و بدون زمینه‌سازی ذهنی و 
عملی اتخاذ نشده است. بلکه پیش از آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام 
شده است. هجرت به حبشه بزرگ‌ترین آمادگی ذهنی و عملی را در 
مسلمانان پدید آورده بود. این هجرت هرچند آزادانه و از روی اختیار بود 
به مسلمانان مهاجر و غیرمهاجر آموخت که نبایستی به مکه و سرزمین 
خود وابسته بمانند 9 ههواره برای ترک آن 9 رحل اقامت افکندن در 
سرزمینی دیگر, آماده باشند. اندکی پیش از آن سوره‌ی کهف نازل شده 
بود و از هجرت چند تن از جوانان سخن گفته بود که برای حفظ 
اعتقادات خود و به جا آوردن آزادانه‌ی عبادت خداوند. سرزمین خود را 
ترک گفتند و به غاری پناه بردند. در پاره‌ای دیگر از آیات قرآن که در 
زمان‌های گوناگون در مکه نازل شده بودند. به هجرت و اهمیت آن 
پرداخته شده بود. در برخی از این آیات ASE‏ شده که زمین خدا فراخ 
است و آدمی می‌تواند هنگام احساس تنگی و فشار در سرزمین خود. به 
سرزمینی دیگر برود: 

«بگو: ای بندگان‌ام که ایمان آورده‌اید. از پروردگارتان پروا کنید. 

برای کسانی که در این Loo‏ نیکوکاری کرده‌اند» نیکی خواهد بود و 

زمین خدا فراخ است. بی‌گمان شکیبایان بی‌حساب مزد خود را به 

تمام داده خواهند شد.» (نحل/ ۱۰) 


«و کسانی که پس از ستمدیدگی در راه خدا هجرت کردند. در دنیا 


(در جای) نیکی به آنان gle‏ خواهیم داد و بی‌گمان اگر 
مي‌دانستند. مزد آخرت بزرگتر است.» (فحل/ ۴۱) 


۷ | رسول خاتم 


در پایان همین سوره در Sao clas!‏ با اشاره‌ای دوباره به سختی‌هایی 
که مسلمانان دیده‌اند» از پاداش مهاجران سخن به میان آمده است: 
«آن‌گاه بی‌گمان پروردگارت برای کسانی که پس از آزموده شدن 
هجرت کردند و آن‌گاه پیکار کردند و شکیبایی ورزیدند. پروردگارت 
پس از آن (همه زجر و مصیبت) آمرزنده‌ی مهربان است.» 
(نحل/ 0۱۱۰ 
با برخوانده شدن این آیات در مقاطع زمانی گوناگون. ذهن و روان 
مسلمانان مکه برای وانهادن خانه و کاشانه و هجرت به سرزمینی دیگره 
آماده می‌شد. این آماده‌سازی ذهنی و روانی مسلمانان مدت زمانی دراز را 
دربرمی‌گرفت. وانهادن زادگاه و ساکن شدن در سرزمینی دیگر, برای آدمی 
سخت است و جز در شرایطی ویژه نمی‌تواند آن را تاب بیاورد. هجرت. 
گردش یا تفریح نبود تا آدمی پس از خستگی از تکرار زندگی و گرفتار روز 
مرگی شدن, چند صباحی به شهر یا کشوری دیگر برود و ذهن و روان خود 
را برای آغازی دوباره در شهر خوده آماده کند. هجرت. دل‌کندن از زادگاه 
و خانواده گسستن پیوندهای خویشاوندی و دوستی و کتار زدن راه‌های 
درآمد og‏ این‌ها همه نیز در راه اعتقادات صورت می‌پذیرفت. از این رو 
نیاز به کوشش بسیار و کاربست ابزارها و شیوه‌های گوناگون بود تا ذهن‌ها 
و روح‌ها برای ترک میهن آماده شوند.! صرف مدت زمان دراز برای این 
کار امری طبیعی بود. پس از on!‏ آمادەسازى» اصحاب به تمام و کمال به 
قناعت قلبی رسیده بودند و حتا بسا خودشان به پیامبر SBM‏ پیشنهاد 
هجرت می‌دادند. 


۱- ر.ک: شامی, صالح احمده السیرة النبوبةء تربية امة و بناء دول ص ۰۱۱۷ 


هجرت به مدینه | NNN‏ 


هجرتی که مسلمانان آغاز کردند. آسان و بی‌پیامد نبود. سنگ‌اندازی 
قریش مانعی بزرگ در برابر رسیدن به مقصد بود. در صورت رهایی از 
دست قریش, تا رسیدن به مقصد خود راهی دراز در پیش بود و چه بسا 
مانعی غیرمنتظره. رسیدن به هدف را ناشدنی می‌ساخت. هجرت هرکدام 
9 فرزندش که به عنوان نخستین مهاجر شناخته شده‌اند." از همه 
دردناک‌تر و تلخ‌تر است. اپوسلمه پیش از این به حبشه هجرت کرده بود. 
چون از حبشه به مدینه بازگشت. سخت مورد آزار و شکنجه‌ی قریش قرار 
گرفت. هنگامی که از مسلمان شدن انصار باخبر شد. تصمیم گرفت با 
خانواده‌اش به مدینه هجرت کند. 

ابوسلمه از تیره‌ی بنی‌اسد از قبیله‌ی بنی مخزوم. هنگامی که آهنگ 
هجرت به مدینه کرد تیره‌ی بنی‌مغیره از بنی مخزوم که بستگان ام‌سلمه 
og‏ راه ر بر او بستند و گفتند: «اینک که خودت بر ما چیره شده‌ای» ul‏ 
می‌پنداری که درباره‌ی زن‌ات نیز چنین خواهد بود؟ چگونه تو را رها کنیم 
که او را به شهرهای دیگر ببری؟» 

مهار شتر را گرفتند و زن‌اش, ام‌سلمه را از اوستاندند. بنی‌عبدالاسد. 
قبیله‌ی خود ابوسلمه که اوضاع را چنین دیدند. برآشفتند و گفتند: 

«به خدا سوگند» اینک که زن خویشاوند ما را از وی ستاندند. فرزندمان 
را نزد همسرش رها نمی‌کنیم.» 


۱- ر. ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص ۱4۲ اما در روایت صحیح بخاری, PS‏ مناقب 
الانصان باب مقدم النبى و اصحابه المدينة» تصریح شده كه نخستين مهاجران مصعب بن عمير و 
ابن ام مکتوم بوده‌اند. از شرح ماجرای رفتن مصعب به مدینه چنین برمیآید که وی دوبار به آن جا 
فته است. بار نخست. پس از بیعت عة or‏ نه رفت 

ر ست. بار نخست» پس از بيعت عقبه‌ی اول به عنوان معلم به مدینه رفت اما در موسم حج 
سال بعد به مکه بازگشت و اندکی پیش از هجرت aly‏ اا برای بار دوم به مدینه رفت. شاید 
برخی Sak gh‏ هجرت دوم مصعب را مدنظر داشته‌اند ابوسلمه و خانواده‌اش را نخستین 
مهاجران دانسته‌اند. یا شاید به گفته‌ی ابن rem‏ مقصود از آن که در روایات ابوسلمه نخستین 
مهاجر دانسته شده. هجرت خانوادگی بوده است. فتح الباری» ج ۷ ص ۳۰۴. 


۴ | رسول خاتم 


در این هنگام دو ald‏ هرکدام یک دست فرزندش. سلمه. را گرفتند و 
چنان کشیدند که دست‌اش در رفت. فرزندش را نیز بنی‌عبدالاسد با خود 
بردند و بنی‌مغیره همسرش, ام‌سلمه. را پا خود بردند. ابوسلمه نیز به 
تنهایی رهسپار مدینه شد. این گونه بود که زن و شوهر و فرزند از هم جدا 
شدند. این جدایی حدود یک سال به درازا کشید. ام‌سلمه بی‌تاب در فراق 
شوهر و فرزندش هر روز از خانه بیرون می‌رفت و در ابطح چشم به راه‌ها 
می‌دوخت. سرانجام دل یکی از اعضای قبیله‌ی بنی‌مغیره به حال ام‌سلمه 
سوخت و خطاب به قبیله‌اش گفت: 

«چرا این بیچاره را رها نمی‌کنید؟ او را از شوهر و فرزندش جدا کرده‌اید.» 

این جا بود که اجازه Wolo‏ ام‌سلمه به شوهرش بپیوندد. بنی عبدالاسد 
نیز فرزندش» سلمه. را به وی بازگرداندند. با فرزندش سوار بر شتر شد و به 
تنهایی رهسپار مدینه شد تا به شوهرش بپیوندد. با خود dutty dil ge‏ که 
اگر در راه کسی را یافت. از او کمک خواهد گرفت تا وی را به شوهرش 
برساند. به تنعیم که رسید. با عثمان بن طلحه برخورد کرد. وی از قبیله‌ی 
بنی‌عبدالدار og‏ و ام‌سلمه را می‌شناخت. خطاب به وی گفت: 

«دختر امیه. آهنگ کجا داری؟» 

ام‌سلمه گفت: «می‌خواهم نزد شوهرم به مدینه بروم» 

عثمان بن طلحه گفت: «کسی با تو همراه نیست؟» 

ام‌سلمه گفت: «به خدا سوگند. جز خدا و این فرزندم کسی با من همراه 
نیست.) 

عثمان گفت: ay‏ خدا سوگند. تو را در این وضع تنها نخواهم گذاشت.» 

مهار شتر ام‌سلمه را گرفت و شتابان راه افتاد. عثمان‌بن طلحه با آن که 
هنوز مسلمان نشده cog‏ انسانی ارجمند بود و در طول مسیر از خود 
بزرگواري بسیار نشان داد. هرگاه به محل اتراق می‌رسید. شتر را 
می‌خواباند و خود از آن جا دور می‌شد. هنگامی که‌ام‌سلمه و فرزندش 
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پایین می‌آمدند. شتر را می‌برد و بارش را پایین می‌آورد و شتر را زیر 
درختی می‌بست. آن‌گاه خودش در جایی دور زیر درختی استراحت 
می‌کرد. هنگام حرکت کردن باز شتر را آماده می‌کرد تا امسلمه سوار شود 
و خودش از آن جا دور می‌شد. هنگامی که ام‌سلمه سوار می‌شد. می‌آمد و 
مهارش را می‌گرفت و حرکت می‌کرد. این وضعیت تا مدینه ادامه داشت 
هنگامی که به مدینه رسیدند و دهکده‌ی بنی‌عمرو بن عوف آشکار شد. 
عثمان بن طلحه گفت: 
«شوهرت در این دهکده است. به برکت خدا وارد دهکده شو» 
پس از آن خودش به مکه بازگشت.! هجرت این خانواده سخت تلخ و 

غمناک بود. جدایی» آوارگی و بی‌کس ماندن میان اعضای قبیلهء ارمغانی 
بود که آن‌ها از سفر هجرت به دست آوردند. اما هرچه بود. فرجام آن با 
تأخیری یک lle‏ جدایی را به پایان برد و اعضای خانواده در مدینه کنار 
هم گرد آمدند. در این میان کردار بزرگمنشانه‌ی عثمان بن طلحه حاکی 
از گوهر پاک انسانی است که هرچند مشرک است و با محمد و دین و 
آیین‌اش کینه دارد. به سلامت رساندن زنی در راه مانده را اولویت کاری 
خود قرار می‌دهد و کار و برنامه‌ای را که از مکه برای آن بیرون corel‏ فرو 
می‌نهد و شبان و روزان بسیار با این زن و S295‏ تنها همراه می‌شود و با 
جوانمردی و پاک‌طينتي وصفناشدنی؛ سالم و تندرست آن‌ها را به مدینه 
می‌رساند. در آن بیابان بی‌کران و پهناور عثمان‌بن طلحه با شنیدن 
صدای وجدان. مردانگی و شهامت خود. موضعی برگزید که امروز به ندرت 
مانند آن را در آدمیان پیرامون خود می‌بينيم. هشت سالی پس از این 
رخداد بود که عثمان بن طلحه دل در گرو آیین Pieces‏ سپرد و به 
همراهی خالدبن ولید و عمروبن عاص رهسیار مدینه شد. عثمان بن 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۵۶-۵۷ 
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طلحه بن ابی‌طلحه پیش از اسلام کلیددار کعبه بود. پس از فتح مکه نیز 
پیامب SEB‏ کلیدهای کعبه را به او سپرد و فرمود: 
sh‏ فرزندان طلحه. برای هميشه و جاودانه کلیدها را برگیرید که 
جز آدمی ستمکار آن را از شما نخواهد گرفت. خدا شما را بر 
خانه‌اش امین قرار داده است.» 
cle‏ شگفتی نیست کسی که برای خانه‌ی خدا امین قرار گیرد. در حق 
آم‌سلمه نیز امین باشد. اگر هجرت ابوسلمه با جدایی از زن و فرزند همراه 
بود هجرت صهیب بن سنان رومی با دست کشیدن از ثروت و دارایی 
امکان‌پذیر بود. هنگامی که وی درصدد هجرت برآمد. WS‏ قریش نزد او 
آمدند و گفتند: 
«نزد ما که آمدی تهیدست و بینوا بودی. اين‌جا ثروت‌ات بسیار شد. 
اکنون می‌خواهی با ثروت‌ات از این جا بروی. به خدا سوگند چنین 
نخواهد شد.» 
صهیب به آنان گفت: «اگر دارایی‌ام را به شما بدهم. راهم را باز خواهید 
کرد تا بروم؟» 
قریش موافقت کردند و همه‌ی اموال صهیب بن سنان را از او ستاندند 
و خودش را آزاد گذاشتند تا به مدینه برود. پیامبر۶ که از موضوع باخبر 
شد فرمود: 
«صهیب سود کرد صهیب سود کرد»۱ 
این گونه بود که صهیب بن سنان از همه دارایی‌اش در مکه دست 
شست تا توانست به مدینه هجرت کند. کار صهیب در مکه آهنگری بود و 


۱- ر. ک: ابن هشام؛ ج ۲, ص ۶۴. با اندکی تفاوت در: حاکم» المستدرک ج ۳ ص ۴۹۱ شماره 
stan ۴‏ دلائل آلنبوة ج ۲ صص ۵۲۲-۵۲۳ نیز آمده است. روایت دو منبع اخیر دلالت بر آن 
دارد که هجرت صهیب پس از همجرت پیامبر بوده است. 
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اموالی که به چنگ آورده بود. همه از دسترنج خودش و حاصل دود انبان 
خوردن و صدای گوش‌خراش کوبیده شدن پتک بر شمشیرهاء تیغه‌هاء 
کلنگ‌ها و دیگر ابزارها بود. قریش نتوانستند تاب بیاورند که صهیب با 
سرمایه‌ای که با چنین زحمتی به چنگ آورده به مدینه برود. دارایی‌اش را 
از وی ستاندند و سپس به وی اجازه دادند که هجرت کند. 


* ۶ + 


هجرت عمربن خطاب حکایتی دیگر دارد. هرچند در برخی منابع 
آمده که عمر برنامه‌ی هجرت خود را آشکارا میان قریش اعلام کرد و در 
برابر دیدگان همه راهی سرزمین هجرت شد". اما روایات دقیق‌تر حاکی از 
آن‌اند که وی با برنامه‌ریزی درست به صورت نهانی هجرت کرده است. 
هنگامی که وی آهنگ هجرت کرد با عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص 
بن وائل سهمی قرار گذاشت که بامداد روز بعد در جایی به نام تناضب در 
شش میلی مکه‌گرد آیند و از آن جا رهسپار مدینه شوند. هم‌چنین یادآور 
شدند که هرکدام سر قرار نیامد. نشانه‌ی آن است که وی در مکه گرفتار 
شده است. پس بقیه باید راه خود را در پیش گیرند و بروند. عمربن خطاب 
و عیاش بن ابی ربیعه بامداد روز بعد خود را به تناضب رساندند» اما از 
هشام بن عاص خبری نبود. او در مکه گرفتار شده بود." در راه کسان 
دیگری از بستگان و هم‌پیمانان عمربن خطاب به آنان پیوستند. هنگامی 
که به مدینه رسیدند. بیست تن بودند." ابن هشام سیزده تن از این کسان 
را که در راه هجرت با عمربن خطاب همراه شده‌اند. نام ody‏ است. آنان 
۱- این مطلب در سبل الهدی و الرشاده ج ۳ ص ۳۱۵ و اسدالغابة ج ۴ ص ۵۲ آمده است. اصل 
آن در کتاب الموافقة اثر ابن سمان آمده است. سه تن از راویان این مطلب؛ مجهول و ناشناخته‌اند. 
ر.ک: السيرةالنبوية الصحیحة ص ۲۰۶ البانی. دفاع عن الحدیث النبوی و السیرت. ص NET‏ 
۲- ر. ک: ابن هشام ج ۲ ص ۶١‏ ذهبی» تاريخ الاصلام (السيرة النبوية)» ص ۳۱۴؟ بیهقی, دلائل 


التبوق ج ۲ صص ۴۶۱-۴۶۲ الطبقات الکبری؛ ج ۳ صص ۲۵۱-۲۵۲. 
۳- ر. ک: صحیح بخاری. کتاب مناقب الانصا باب مقدم النبی و اصحایه المدينة. شماره ۳۹۲۵ 


۷۸ | رسول خاتم 


بیشتر از بنی‌عدی» قبیله‌ی عمر یا هم‌پیمانان بنی‌عدی هستند.! آنان در 
قبا نزد قبیله‌ی بنی‌عمروین عوف ساکن شدند.۲ 

چند روزی پس از رسیدن این گروه به مدینه. ابوجهل بن هشام و 
حارث بن هشام. در پی عیاش بن ابی ربیعه به مدینه آمدند. ply bg!‏ 
مادری عیاش بن ابی ربیعه بودند. آنان برای آن‌که به راحتی بتوانند 
عیاش را بفریبند و با مانع کمتری روبه‌رو شوند. به وی گفتند: 

«مادرت سوگند خورده که تا تو را نبیند» نه سرش را شانه بزند و نه زیر 
سایه بنشیند.» 

عیاش بن ابی ربیعه سخنانشان را باور کرد و دل وی برای مادرش 
سوخت. عمربن خطاب که آدمی تیزبین و هوشیار بوده پی برد که این 
سخنان حقیقت ندارند و آنان با نقشه‌ای از پیش طراحی شده این 
سخنان را بر زبان می‌آورند تا عیاش را بفریبند و با خود به مکه ببرند. از 
این رو به وی گفت: 

«به خدا سوگند. اگر شپش مادرت را اذیت کند. سرش را شانه خواهد 
کرد و اگر گرمای مکه او را بسوزاند. زیر سایه خواهد رفت.» 

عیاش اظهار داشت که من می‌روم و سوگند مادرم را می‌شکنم و 
اموالی را که در مکه دارم برمی‌دارم و بازمی‌گرم. اما عمربن خطاب که 
می‌دانست قضیه به این سادگی نیست و این رفتن را بازگشتی آسان 
نخواهد بود. برای انصراف عیاش گفت: 

«به خدا سوگند. تو می‌دانی که من از همه قریش اموال بیشتری دارم. 
نصف اموال‌ام از آن gs‏ اما با آنان نرو.» 

گویی عیاش بن ابی ربیعه تصمیم خود را گرفته بود که به مکه برود. 
پیشنهاد عمربن خطاب وی را از تصمیم‌اش منصرف نکرد. عمر که دید 
عیاش بنای ماندن ندارد. گفت: 


۱- ر. ک: ابن هشام ج ۲ص ۶۳ ۲- این‌هشأم ج ۷ص PY‏ 
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«اینک که می‌خواهی چنین کنی» این شترم را با خود برداره زیرا شتری 
راهوار و نجیب است. سوارش شو و هرگاه چیز مشکوکی از QUT‏ دیدی؛ 
خود را با این شتر نجات fod‏ 
عیاش سوار بر شتر عمربن خطاب با آنان راه افتاد. بخشی از راه را طی 
کرده بودند که ابوجهل گفت: 
«پشت شترم درشت و سفت است. مرا پشت سر خود بر شترت سوار 
نمی‌کنی؟» 
عیاش بن ابی ربیعه پذیرفت. شترش را خواباند تا ابوجهل سوار شود. 
اما به یکباره به سوی او دویدند و سخت او را بستند و به مکه بردند. روز 
بود که وارد مکه شدند و خطاب به مردم گفتند: 
ch‏ مردم مکه با نادانان خود چنین کنید.»۱ 
پس از آن که BE peal‏ به مدینه هجرت کرد. برای او و دیگر 
گرفتارشدگان در قنوت چنین دعا می‌کرد: 
«خدایا؛ سلمه بن هشام را نجات بده. خدایاء ولید بن ولید را نجات 
بده. خدایاء عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده. خدایاء مژمنان 
مستضعف را نجات بده" 
عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص را از اسارت قریش نجات دهد. ولید 
بن ولید که خود از گرفتارشدگان بود و SEW pales‏ برایش دعا کرده بود و 
اينک په مدینه آمده بود» داوطلب شد که این کار را انجام دهد. وی نهانی 
به مکه رفت و با تعقیب زنی که برای آن دو خوراک می‌برد. محل زندانی 
۱ ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۶۱-۶۲ ذهبی. تاريخ الاسلام (السیرة النبوية). صص ۱۳۱۳-۳۱۴ 


الطبقات الکبری» ج ۳ ص MOY‏ ابن شبهء تاريخ المدینت ص ۶۶۳ 
۲- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الجهاد. باب الدعاء على المشرکین بالهزيمة و الزلزلة. شماره NAVY‏ 
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شدنشان را پیدا کرد. آنان در خانه‌ای بی‌سقف زندانی بودند. شب هنگام 
هر دو را آزاد کرد و با خود به مدینه برد.۱ 
هجرت هم‌چنان ادامه داشت. کسانی تنها و کسانی گروهی. نهانی از 
مکه رهسپار مدینه می‌شدند. طبق روایات. سعدبن ابی وقاص به همراه 
ده تن به مدینه رسید." قبیله‌ی بنی غنم بن دودان همه مکه را ترک 
کردند و به مدینه هجرت کردند." عثمان بن عفان. طلحه بن عبیدالله و 
زبیربن عوام در راه همجرت رهسپار شام شدند تا داد و ستدی کنند.۴ 
چنان که خواهد آمد. در راه بازگشت. با پیامب را و ابوبکر برخورد 
کردند و از پارچه‌هایی که آورده بودند. به آن دو لباس نو پوشاندند. 
مسلمانان در مدینه در محله‌های گوناگونی ساکن می‌شدند. محله‌ای 
که بیشترین مهاجران را در خود gle‏ داده بود. محله‌ی بنی عمرو بن‌عوف 
در قبا بود. مبشر بن منذر بن زنر بیشترین مهمانان را نزد خود پذیرفته 
بود. محله‌های خبیب بن اساف» اسعدبن زراره‌ی نجاری» سعدبن 
خیثمه‌ی نجاری (محل سکونت مهاجران مجرد)؛ عبدالله بن سلمه. 
محله‌ی بنی (GPS‏ بنی عبدالاشهل. و بنی نجار دیگر محله‌هایی 
بودند که گروه بسیاری از مهاجران را در خود جای داده Paring‏ مهاجرانی 
که به مدینه می‌رفتند با استقبال گرم ساکنان آن جا روبه‌رو می‌شدند. حتا 
در بسیاری مواقع برای تعیین محل سکونتِ یک یا چند مهاجر, ناگزیر از 
قرعه کشی می‌شدند * زیر خواستاران بسیار بودند و برای آن که بدون 
۱- ر ک: ابن هشام ج ۲ صص ۶۲-۶۳ 
۲- روایت حاکم از طریق موسی بن عقبه. ر. ک: فتح الباری. ج ۷ ص ۳۰۶. 
۳-ر ک: ابن هشام. ج ۲ ص DA‏ 
۴- ر. ک: قضبانه منيره المنهج التربوی للسيرة النبوية (التربية القيادية)» ج oY‏ صص ۱۶۲-۱۶۵. 
۵- ر. ک: ابن هشام: ج ۲ صص ۶۳-۶۵ 


۶- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب shail‏ باب مقدم النبی واصحابه المدينة. شماره ۳۹۲۹ 
از طریق ام he‏ 


NAN | Gade هجرت به‎ 


هیچ مشاجره‌ای محل سکونت هر مهاجر مشخص شود. قرعه‌کشی 
می‌کردند. گذشته از مسلمانان حتا شماری از مشرکان مدینه نیز پیش از 
مسلمان شدن, برخی از مسلمانان را در خانه‌های خود gle‏ دادند. خبیب 
بن اساف و کلئوم از جمله غیرمسلمانانی بودند که مهاجران را در 
خانه‌های خود اسکان دادند.' این عمل بازتاب دهنده‌ی روحیه‌ی نرم و 
انعطاف‌پذیر مردم مدینه است. آنان مردمان مهربان. خوش اخلاق و با 
انعطافی بودند, و در رفتارها و برخوردهای روزمره‌ی خود با اطرافیانشان 
کمتر تفاوت‌های اعتقادی و قومی را ملاک قرار می‌دادند. از سوی دیگره 
اسلام در مدینه تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده بود و مردم مدینه» 
مسلمان یا مشرک بر اساس این واقعیت با آن تعامل می‌کردند و رفتار 
خود را هماهنگ می‌کردند. 

مسلمانانی که به مدینه همجرت کرده بودند. در فضایی کاملاً oj]‏ 
اعتقادات خود را ابراز می‌داشتند و ples‏ دینی خود را به جای 
می‌آوردند. بیشتر سران یثرب مسلمان شده بودند و زنان» جوانان و 
طبقات گوناگون جامعه با نشاطی وصفناشدنی به فعالیت و دعوت به دين 
نوء رو آورده بودند. در اين جا می‌توان مقایسه‌ای ole‏ وضعیت مسلمانان 
ساکن در حبشه و جامعه‌ی اسلامی یثرب کرد. حضور مسلمانان در حبشه 
بیشتر شکل پناهندگی سیاسی داشت و مسلمانان در آن جابه عنوان 
اقلیتی بیگانه تلقی می‌شدند. هرچند مسلمانان در حبشه آزادی اعتقادی 
کامل داشتند. اما از جامعه‌ی مسیحی جدا بودند و نمی‌توانستند آن‌گونه 
که wl‏ در آن اثرگذار باشند. هجرت به حبشه در مقایسه با فضای مکه. 
که فاقد آزادی دعوت و فعالیت بود» گامی به جلو به شمار مي‌رفت. اما در 
مقایسه با جامعه‌ی اسلامی یثرب. بسیار ضعیف‌تر و کوچک‌تر بود. از 


۱-ر.ک: غضبان منیر: المنهج التربوی للسيرة النبوية (التربية القيادية)» ص oF‏ صص ۰۱۷۰-۱۷۱ 


SAX‏ | رسول خاتم 


cy!‏ روء تا مهاجران حبشه از هجرت مسلمانان به مدینه باخبر شدند. 
یکراست يا از طریق مکه. رهسپار مدینه شدند. جامعه‌ی مدینه تبدیل به 
جامعه‌ای مسلمان شده بود.۱ 

در این جامعه. تعصبات خشک قبیله‌ای رنگ باخته بودند و مسلمانان 
از هر قشر و قبیله‌ای ارزش و منزلت انسانی یکسانی داشتند. در نمازهاء 
امام جماعت مسلمانان. سالم. برده‌ی آزادشده‌ی ابوحذیفه بود. او از همه 
بیشتر قرآن خوانده بود." از این روء با آن که بسیاری از بزرگان مهاجر و 
انصار وجود داشتند. فراگیری قرآن» منزلت سالم برده را چنان بالا برده 
ود که در مقام امام جماعت قرار گیرد. حافظ قرآن در جامعه‌ی مسلمان» 
پرچمدار جنگ نیز بود. پس میان حافظ قرآن و پرچمدار جنگ در آن 
روزگاره هیچ تفاوتی نبود. از این روء سپس در یمامه پرچم مهاجران در 
دست همین سالم بود.۳ 

*e eo 

دو ماه و Gail‏ پس از بیعت عقبه» جز Sag! PANG oly‏ علی و 
شماری از مسلمانان مستضعف و گرفتار کس دیگری در مکه نمانده بود.۴ 
وزی Bae Sol‏ درصدد هجرت برآمد. اثاثیه‌ی سفر را آماده کرد. 
ار آستانه‌ی هجرت بود که ee ole‏ فرمود: 

«درنگ کن, زیرا امیدوارم که به من نیز اجازه‌ی هجرت داده شود.» 

ابوبکر گفت: «پدر و مادرم فدایت شوند. deel‏ چنین چیزی داری؟» 
"- ر. ک: پیشین» ig‏ ص ۱۴۶. 
"- ر. ک: صحیح. کتاب الاذان» باب امامة العبد والسولی» شماره ۶۹۲ و کتاب الاحکام. باب 
ستقضاء الموالی و استعمالهم. شماره ۷۱۷۵ از طریق أبن عمر. 


۱- ر. ک: غضبان؛ منیر, المنهج التربوی للسيرة النبوية (التربية القيادية)» ج ۲» ص ۱۷۴. 
Sy‏ زادالمعاد ج ۲ ص DY‏ 


هجرت به مدینه | ۲۸۷ 


فرمود: «آری.» ابوبکر نیز درنگ کرد تا در سفر هجرت با پیامبر SEB‏ 
همراه شود. چهار ماه پیش از هجرت دو سواری آماده کرد تا در سفر 
سوارشان شوند.! 

FBG pol‏ چشم به ol,‏ فرمان الهی برای هجرت به مدینه بود. این 
آیه که نازل شد. آشکارا از همجرت و هجرتگاه پیامبر FANG‏ سخن می‌گفت: 

«و بگو: پروردگاراه مرا به در آوردنی پسندیده (مدینه) درآور و از 
برون آوردنی پسندیده (مکّه) برون‌ام آور و از نزد خود برایم حجتی 
یاری بخش قرار بده.» (سراء/ (As‏ 

به گفته‌ی مفسران, این آیه به پیامبر GABE‏ دستور میداد که از مکه به 
مدینه هجرت کند.۲ خداوند طی این آیه به حضرت الهام کرد که پیوسته 
این دعا را بخواند و از خدا بخواهد که برایش گشایش و راه برون رفتی 
قرار دهد. این گشایش در مدینه og‏ جایی که یاوران و پیروانی برای 
آیین‌اش پدید آمده بود و محلی برای آرامش و سکونت وی به وجود آمده 
"oye‏ در این هنگام قریش نیز درباره‌ی هجرت SBM ares‏ دچار بیم و 
هراس شدند. آنان می‌دیدند که اصحاب وی همه به مدینه هجرت کرده‌اند 
و در آن جا بی‌دغدغه به زیست خود ادامه می‌دهند. آنان» این همجرت 
اصحاب را از روی طرح و برنامه می‌دانستند و احتمال می‌دادند که هر آن 
محمد اة خود نیز رهسپار مدینه شود. از این رو برای چاره‌اندیشی 
درباره‌ی سرنوشت وی در دارالندوه گرد آمدند. در جلسه همه سران 
قریش حضور داشتند: ابوجهل بن هشام عتبه بن ربیعه. شیبه‌بن ربیعه. 
۱- صحیح بخاری, کتاب مناقب bal‏ باب هجرة النبی و اصحابه الى المدينة: شماره ۳۹۰۵ و 
OLS‏ اللباس. باب التقنع» شماره ۰۷ ۰ مسند احمد؛ ج ۸ صص ۱۵-۱۶ شماره ۲۵۵۰۶. 
۲-ر.ک: ترمذی, کتاب التفسیر, شماره ۳۱۳۹ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۳؛ حاکم s‏ المستدرک» ج 


۳.صص ۳-۴ شماره ۴۳۱۸ از طریق ابن عباس حاکم و ترمذی این روایت را صحیح شمرده‌اند. 
ولی البانی ot‏ ضعیف دانسته است. ۳- ابن کثین تفسیرالقران العظیم ج ه ص NAM‏ 


۴ رسول خاتم 


ابوسفیان. dort‏ بن عدی. جبیرین مطعم بن عدی. حارث بن عامر. 
نضربن حارث» ابوالبختری بن هشام. زمعه بن اسود. حکیم بن حزام. نبیه 
بن حجاج. منبه بن حجاج. deel‏ بن خلف و کسان بی‌شمار دیگری از قریش و 
غیرقریش. جلسه عمومی بود و کسی از حضور در آن منع نمی‌شد. همه به 
مشورت پرداختند که با محمد چه کنند. برخی کسان گفتند: 

«می‌بینید که کار این مرد به کجا کشیده است. ما هیچ ایمن 

نیستیم. چه بسا با پیروان‌اش از جاهای دیگر, بر ما یورش آورد. 

پس درباره‌اش چاره‌ای بیندیشید.» 


کسی گفت: 
«او را در غل و زنجیر در خانه‌ای ببندید. سپس چشم به راه بمانید 
تا آن‌چه بر سر امثال‌اش چون زهیر و نابغه و So‏ شاعران آمده. بر 
سر او نیز بیاید و بمیرد.» 
این نظر که به احتمال بسیار از آن ابوالبختری بن هشام بود. پذیرفته نشد. 
زیرا امکان می‌دادند که هواداران‌اش بیایند و آزادش کنند. کسی دیگر گفت: 
gh‏ را از میان خود بیرون برانیم و از سرزمین خود تبعید کنیم. 
هرگاه از نزد ما بیرون رود دیگر باکی نداریم که کجا رفته و چه کرده 
است. هنگامی که میان ما نباشد و ما از کار او آسوده شویم. کار 
خود را سامان خواهیم بخشید و مثل گذشته خواهیم شد.» 
این نظر نیز پذیرفته ats‏ زیرا احتمال می‌دادند که BE oles‏ در 
جایی دیگر از میان قبیله‌های عرب. با توان سخنوری و جاذبه‌ی 
معنوی‌اش, هوادارانی بیابد و سپس شرایط را پر مردم مکه تنگ کند. در 
این هگام ابوجهل بن هشام نظری متفاوت داد. او گفت: 
«به خدا سوگند. من در این باره نظری دارم که شما به آن 
نرسید‌اید. از هر قبیله‌ای» جوانی چایک. با اصل و نسب و متوسط 


هجرت به مدینه | ٩۸۵‏ 


را برگزينيم. به هرکدام از آنان شمشیری بڑان بدهیم. آنان همه به 
سراغ محمد بروند و هماهنگ و یکدست او را بزنند و بکشند و 
این‌گونه ما از او آسوده شویم. اگر چنین ALS‏ خون‌اش ميان همه 
قبیله‌ها پر کنده خواهد شد. بنی‌عبد مناف نیز نمی‌توانند با همه‌ی 
قبیله‌ها بجنگند و ناگزیر به پذیرش دیه‌اش تن می‌دهند. مانیز 
دیه‌اش را خواهیم داد.» ۱ 
بی‌اشکال می‌آمد.۱ خداوند تصمیمی را که در این جلسه گرفتند. چنین 
ترسیم کرده است: 
«و آن گاه را به یاد آور. که کافران نیرنگ می‌زدند تا تو را به بند 
کشند یا تو را بکشند. یا تورا بیرون رانند. نیرنگ می‌زنند و خدا نیز 
تدبیر می‌کند و خدا بهترین تدبیرکنندگان است» (نقال/ ۳۰ 


این چلسه عمومی بود. نهانی نبود تا کسی از نتیجه‌ی آن آگاهی 
نداشته باشد. طبیعی بود که GAME wales‏ از آن آگاه شود و به ماهیت 
وضعیت خود در مکه پی ببرد. اینک تنها منتظر لحظه‌ی اجرای نقشه 
بودند. پیامبر PEE‏ برخلاف موعد هميشه. در گرمای glo‏ ظهر. با تغییر 
چهره و صورتی پوشانده به خانه‌ی BE Sig!‏ رفت. آمدن پیامبر BBE‏ 
بی‌هنگام og‏ ابویکر صدیق پی برد که بایستی پیشامدی باعث آمدن 
پیامب رو به خانه‌اش شده باشد. BEM poly‏ اجازه‌ی ورود خواست و 
چون به درون آمد. از ابوبک BE‏ خواست GLAS‏ را که در خانه بودند» 

«پدر و مادرم فدایت ای رسول خداء آن‌ها خانواده‌ی خودت هستند.» 

oles‏ الا فرمود: ow‏ اجازه داده شده که از مکه بیرون بروم.» 


۱-ر. ک: ابن هشام؛ ج ۰۲ صص ۶۶-۶۷؛ الطبقات الکبری» ج ۱» صص ۱۹۳-۱۹۴؛ بیهقی» دلائل 
النبوق ج ۲ صص ۴۶۵-۴۶۸. 


VAN‏ | رسول خاتم 


ابوبکر صدیق گفت: «پدرم فدایت ای رسول has‏ همراه تو باشم؟» 

فرمود: «آری» 

اب وبکر تلف برای چنین موقعیتی دو سواری آماده کرده بود. از 
aly‏ رل خواست یکی از آن‌ها را بردارد. پیامبر BH‏ نیز تنها به این 
شرط سواری را پذیرفت که ابوپکر صدیق قیمت آن را بگیرد.۱ حضرت به 
خانه بازگشت و چون شب فرا رسید از علی بن ابی طالب خواست که در 
بستر آن حضرت بخوابد و با شال سبزرنگ وی خود را بپوشاند. در ضمن 
به وی اطمینان داد که آسیبی نخواهد دید. رهنمودهایی که لازم بود به 
علی داد و از وی خواست که چند روزی پس از رفتن‌اش در مکه بماند و 
آمانت‌هایی را که pope‏ نزد آن حضرت گذارده بودند. به صاحبانشان 
بازگرداند. سپس در مدینه به حضرت بپیوندد.؟ جز علی» ابوبکر و 
خانواده‌ی ابوبکر کس دیگری از هجرت BAY ole‏ آگاهی نداشت. " شب 
فرارسید و قریش به سرکردگی ابوجهل جلوی در خانه‌ی پیامبر SE‏ گرد 
آمدند. اما از ورود به خانه خودداری کردند. شاید به دلیل این که ورود به 
خانه‌ای را که در آن زن و خانواده باشد نادرست می‌دانستند." پاسی از 
شب سپری شده بود. علی بن ابی‌طالب. در بستر آن حضرت خوابیده بود 
و از این که چه بسا در پاسی از شب جان خود را از دست بدهد, بیمی به 
خود راه نمی‌داد. شب دیرهنگام بود و خواب بر چشمان قریش چیره شده 
بود. در خواب فرو رفته بودند که حضرت از ab‏ بیرون آمد و درحالی که 
آیاتی از سوره‌ی یس را می‌خواند: «و از پیشارویشان سدی قرار دادیم و در 
۱- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار, باب هجرة النبى و اصحابه الى المدینة, شماره 
۵ از طریق عایشه. ۲- ر. ک: ابن هشام ج ۲ صص ۶۸و ۰۷۰ 
۳- پیشین» ج ۲ص ۷۰ 
۴- سهیلی در الروض ات ۰ ص ۰۲۲۹ تصریح کرده که علت واردنشدن آنان به خانه‌ی 


پیامبر وت ترس از عار و ننگ بوده و این که چه بسا مردم از آنان ايراد بگیرند که به خانه‌ای 
درآمده‌اند که در ان زنان و دختران بوده‌اند. 


هجرت به مدینه | NINN‏ 


پشت سرشان سدی قرار دادیم. پس (چشمان) آنان را پوشاندیم و آنان 
نمی‌بینند.» راه خود را به سوی خانه‌ی ابوبک BE‏ در پیش گرفت.۱ 
با آن که نیمه شب بود. BE Sig!‏ و همه‌ی اعضای خانواده‌اش چشم 
به راه SF poly‏ بیدار نشسته بودند. هنگامی که پیامبر SBM‏ رسید. 
بی‌درنگ log‏ سفر را بستند. اسماء دختر ابوبک BE‏ آذوقه و گوشت در 
کیسه‌ای گذاشت و تکه‌ای از کمربندش را پاره کرد و با آن دهانه‌ی کیسه 
را بست.۲ در همان هنگام شب از پشت خانه‌ی BE Sool‏ راهی جنوب به 
cow‏ غار ثور شدند." در طول راه» ابوبکر صدیق سخت نگران بود. گاه در 
جلوی پیامبر SBE‏ حرکت می‌کرد و گاه پشت سرش. حضرت از وی علت را 
پرسید. ابوبگر گفت: 
«هنگامی که به یاد تعقیب‌کنندگان می‌افتم. پشت سرت راه می‌روم 
و هنگامی که کمین‌کنندگان را در جلو به یاد می‌آورم» پیش رویت 
راه می‌روم» 
حضرت فرمود: «دوست داری اگر اتفاقی بیفتد در دفاع از من کشته شوی؟» 
ابوبکر صدیق گفت: «سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث داشتهء 
Oe‏ است.» 
هنوز شب بود که به غار رسیدند. ابوبکر صدیق اجازه خواست که 
نخست به درون غار برود و آن را تمیز کند تا سپس پیامبرتل وارد آن 
شود." عبدالله پسر ابوبکر Degree‏ جوانی هوشمند و زیرک بود. او 
شب‌ها نزد پدرش در غار می‌خوابید و سحرگاه خود را به مکه می‌رساند تا 
کسی به غیبت او از مکه پی نبرد. در روز میان مردم گشت و گذرا می‌کرد و 
۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲. ص ۶۸ 


۲- ر.ک: صحیح بخاری, PS‏ مناقب الانصان باب هجرة النبى و اصحایه المذینة شماره ۳۹۰۵. 
yt‏ ک: ابن هشام ج ۲ ص ۷۰ ۴- ر. ک: بیهقی, دلائل النبوة ج ۲ ص ۴۷۶ 
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به سخنان مردم گوش می‌سپرد تا ببیند درباره‌ی پیامبر BB‏ و پدرش 
چه می‌گویند و چه حیله‌ای می‌اندیشند. سپس هنگامی که تاریکی به 
همه جا خیمه می‌گستراند. خود را به غار می‌رساند و خبرها را به آن 
حضرت می‌رساند. عامربن فهیره برده‌ی آزادشده‌ی ابوبکر نیز گوسفندان 
ابوبکر از شیر آن‌ها بنوشند. در ضمن گوسفندان را از مسیری می‌برد که 
عبدالله می‌رفت و این گونه رد sh‏ او را با رمه‌ی گوسفندان پاک می‌کرد. 
در ضمن با فردی از قبیله‌ی بنی‌دیل قرار گذاشته بودند که روز سوم به غار 
بیاید و آنان را به سمت مدینه هدایت کند. او فردی راه‌شناس بود و با آن 
که مشرک بود. مورد اعتماد بود و محل اختفای آنان را به قریش لو 
نمی‌داد. از این رو BE Soil‏ دو سواری‌اش را به او سپرده بود تا روز سوم 
خود را به غار برساند.! 

قریش هنوز جلوی در خانه‌ی BB pole,‏ بودند و برای زمانی که 
نقشه‌ی شوم خود را اجرا کنند» لحظه شماری می‌کردند. آنان 0958 تن از 
سرآن معروف قریش بودند. ابوجهل. حکم بن العاص, غقبه بن ابی hae‏ 
نضربن حارث. اميه بن خلف. زمعه بن woul‏ طعیمه بن عدی» ابولهب. 
cal‏ بن a‏ نبیه بن حجاج و برادرش منبه بن حجاج.؟ در اين ميان 
ابوجهل عربده می‌کشید و سخنان پیامبر SA‏ را به باد ریشخند 
می‌گرفت." در فهرست نام کسان حاضر در برابر خانه‌ی BE pag‏ نام 
ابولهب نیز دیده می‌شود. او با آن که عموی BH pole‏ بود از ریختن 
خون آن حضرت باکی نداشت و رشته‌ی خونی خود را با آن حضرت به 


۱- صحیح بخاری همان جا. ۲- ر. ک: زادالمعاد: ج ۲ ص ۵۲ 
۳- ر ک: آبن هشام: ج ۲ ص PA‏ 
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آنان در کامیابی نقشه‌ی خود هیچ تردیدی نداشتند. اما در این هنگام 
کسی که BE wale,‏ را در ol,‏ خانه‌ی BE Sool‏ دیده بود. آمد و به قریش 
گفت که آن حضرت را در حال رفتن دیده است. همه از درزهای در و 
بالای دیوار به درون خانه نگریستند و کسی (علی) را دیدند که بر بستر 
پیامبر BH‏ خوابیده است. سخن آن کس را باور نکردند و گفتند که محمد 
سر جای خود خوابيده و شال‌اش را بر سر خود کشیده است. تا بامداد در 
چنین وضعی بودند. بامداد که شد BE gle‏ از بستر پیامبر SEF‏ برخاست. 
leo!‏ بود که به شکست نقشه‌ی خود پی بردند. به سراغ علی رفتند. او را 
دستگیر کردند و به حرم بردند. مدتی وی را آن جا نگه داشتند و سپس 
رهایش کردند." سپس بی‌درنگ به خانه‌ی BE Sg‏ رفتند و در زدند. 
می‌دانستند که BB poles‏ هر کاری بکند. بی‌همراهي ابوبکر صدیق 
نخواهد بود. پیوند آن دو را می‌دانستند. پیامبر گا هر روز بامداد و 
شامگاه به خانه‌ی ابوبکر صدیق سر می‌زد." این روابط از دید قریش پنهان 
نبود. اسماء دختر بزرگ‌تر ابوبکر BE‏ بیرون آمد. گفتند: 

«دختر Sigil‏ پدرت کجاست؟» 

اسماء گفت: دبه خدا سوگند» نمی‌دانم که پدرم کجاست؟» 

ابوجهل که سخت برآشفته wy‏ دست‌اش را بلند کرد و چنان سیلی 
محکمی به اسماء زد که گوشواره از گوش‌اش درآمد." همه سراسیمه شده 
بودند. محمد و ابوبکر هر دو از مکه بیرون رفته بودند. اما کسی 
نمی‌دانست که به کجا رفته‌اند. بی‌درنگ جست و جو را آغاز کردند. 
سوارانی را به محل سکونت قبیله‌ها در آبگیرها فرستادند و از همه 


۱- ر. ک: این هشام؛ ج ۲ صص ۶۸-۶۹ ۲- تاریخ طبری؛ ج ۲؛ ص ۳۷۳. 
۰ ۲-صحیح بخاری. همان‌جا. ۴- ر۔ ک: این هشام ج ۲ ص ۷۲ 
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خواستند که در جستن آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند.! برای کسی که 
پیامبر GBH‏ یا GE Sug!‏ را مرده یا زنده بیاورده صد شتر جایزه گذاشتند.۲ 
مشرکان مکه در جست و جوی این دو تن» همه جا را می‌گشتند. سواران 
دره‌ها را می‌پیمودند و غارها را بازرسی می‌کردند. کوه ور کوهی بلند. با 
گذرگاه‌های ناهموار و درختان آنبوه بود. با وجود این قریش خود را به 
بالای آن رساندند و در دهانه‌ی غار ایستادند. پاهایشان از درون غار دیده 
می‌شد. ipl‏ صدیق به ناگاه سرش را بلند کرد و پاهای تعقیب‌کنندگان را 
yo‏ با نگرانی تمام رو به پیامبر BEBE‏ گفت: 

sh‏ پیامبر خداء اگر یکی از UT‏ سرش را پایین بیاورد. ما را خواهد دید.» 

پیامبر ا فرمود: 

ای ابوبکرء دربساره‌ی دو تنی که سومین‌شان خداست. چه 
می‌پنداری؟:۳ 

پیداست که بیم ابوبکر برای در خطر افتادن جان خودش نبود. زیرا اگر 
چنین می‌بود» از همان آغاز col,‏ با آن حضرت همراه نمی‌شد و در چنین 
سفری پرخطر, زندگی خود را در خطر نمی‌افکند. خداوند وضعیتی را که 
در غار داشتند» چنین ترسیم کرده است: 


۱- ر. ک: بیهقی. دلائل النبوق ج ۲ ص ۱۴۷۸ ذهبى» تاربخ الاسلام (السيرةالنبوية)» ص ۳۲۲. 

۲- را ee nS‏ مناقب الانصان باب هجرة الثبی و اصحابه الى المدینف شماره ۳۹۰۶ 
۳- راک بخاری» همان جاء شماره ۰۳۹۲۲ و کتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
المهاجرين و فضلهم شماره ٩۳۶۵۳‏ صحیح مسلم, کتاب فضائل الصحابق باب من plas‏ ابی بکر 
الصدیق, شماره ۲۳۸۱. در برخی روایات امده که چون قریش نزدیک غار رسیدند» به دستور 
خداوند در دهانه‌ی غار درختی رویید و شاخه‌هایش دهانه‌ی غار را پوشاندند. در کبوتر آمدند و 
در دهانه‌ی غار آشیانه ساختند و تخم گذاردند. عنکبوتی نیز آمد و بر دهانه‌ی غار تارهایی تنید. 
درباره‌ی این روایات ر. ک: بیهقی» دلائل النبوة ج ۲ ص FAT‏ ابونعيم دلائل النبوة, ص ٩۳۲۵‏ 
الطبقات الکبری؛ ج ۰۱ ص ۱۱۹۵ مسند احمد. شماره ۳۵۱ اما این روایات همه بی‌اساس‌اند و 
هیچ‌کدام از آن‌ها با سند معتبری نقل نشده است. ر. ک: البانیء تعلیق فقه السيرة» ص ۱۷۳ نعمانی» 
شبلی. فروغ جاویدان» ج ۱ ص ۲۶۱. 
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«اگر او (پیامبر) را یاری نکنید» بی‌گمان خدا او را یاری کرد 
هنگامی که کافران او را (از مکه) بیرون رآندند. در حالی که نفر دوم 
از دو تن cog‏ هنگامی که آنان در غار بودند. آن گاه که به یار خود 
(Sigel)‏ م ی گفت:نگران مباش که خدا با ماست. پس خداوند 
Sl tal)!‏ را بر او فروفرستاد و با سپاهیانی که آن‌ها را نمی‌دید او 
را تأیید کرد و کلمه‌ی کافران را فروتر قرار داد و کلمه‌ی خداست که 
برتر است و خداوند پیروزمند فرزانه است» (توبه/ (Fs‏ 
قریش بی آن که به وجود SBE pool,‏ و ابوبکر پی ببرنده راه بازگشت را 
در پیش گرفتند و رفتند. 
کار ابوبکر صدیق BE‏ از چهار ماه پیش که پس از اشاره‌ی پیامب رو 
به هجرت» دو سواری خریده بود. تا شب هجرت. همه از روی طرح و 
برنامه بود. او که در آینده مسئولیتی بس بزرگ مسئولیت خلافت پیامبر 
را بر دوش خواهد گرفت» به درستی می‌دانست که زمان هجرت» زمانی 
حساس و دشوار خواهد بود و چه بسا ناگهانی صورت پذیرد. از این رو 
ناگزیر بایستی از اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد. نخست درصدد یافتن 
راهنما برآمد. پس از یافتن راهنما و توافق با او نقشه‌ی زمان دیدار با وی 
را در جلوی غار طرح کرد تا در روز سوم در زمان و مکانی مشخص حضور 
ub‏ یافتن چنین راهنمایی با داشتن ویژگی‌های لازم زاییده‌ی لحظه‌ای 
آنی نبوده است. بلکه از قبل مورد بررسی قرار گرفته است. راهنما فردی 
مشرک است. پس به سادگی نمی‌توان خطر OPT‏ بی‌آن که درباره‌ی 
مطمئن بودن‌اش برای این کار بزرگ و حساس. مطالعه‌ی لازم صورت 
پذیرد. ابوبکر صدیق تمام مسئولیت‌های تدارک مقدمات هجرت را بر 
دوش گرفت. خریدن سواری و فربه نگه داشتن آن» یافتن راهنما و 
. برنامه‌ریزی برای روزهای استقرار در غار, همه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق 
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بودند. Sigil‏ صدیق نمی خواست پیامبر SBM‏ خود برای تدارک این امورء 
سرگرم شود. 
از این رو خودش مسئولیت آن‌ها را به دوش گرفت. از طرح AS‏ 
هجرت. از ماندن در غار و حرکت کردن به سوی مدینه, آگاه بود. پس 
جزئیات کارها را در روزهای Gaile‏ در غار طراحی کرد. فرزندش, عبدالله 
را مأمور کرد که اخبار ریش را برایشان بیاورد. برده‌ی آزادشده‌اش» pale‏ 
بن فَیره» را زا مور برد وتان را نزدیک غار بیاورد تا هم از شیر آن 
به عنوان خوراک استفاده کنند و هم حرکت گوسفندان ردپای عبدالثه را 
پاک کند. در ادامه تا رسیدن به مدینه با عملکرد Gado‏ ابوبکر BE‏ بیشتر 
آشنا خواهیم شد. 
eo‏ 
سه روز در غار ماندند. اندک اندک قریش از یافتن آن حضرت دلسرد 
شدند و از OLS‏ فعالیت‌ها کاستند. بی‌گمان فعالیت‌ها هنوز ادامه داشتند. 
اما به شدت روزهای نخست نبودند. پیامبر SBM‏ با ابوبکر تا پنج‌شنبه 
شب در ۲۷ صفر سال ۱۴ بعثت" (۱۳/۱۲ سپتامبر ۶۲۲ م.) از مکه به غار 
ثور آمده بود. طبق قراری که گذاشته بودند نیمه شب چهارمین شب" 
عبداللّه بن اریقط راهنما با دو ث شتر ابوبکر BE‏ به دهانه‌ی غار آمد. دوشنبه 
اول ربیع الاول (۱۶ سپتامبر ۶۲۲ م) از آن جا حرکت کردند. عامرین 


۱- ر. ک: غضبان» منی المنهج التربوی للسیرة النبوية (التربية القيادية)ء ج ۲ ص NAV‏ 

۲- ر. ک: رحمة للعالمین؛ ص VA‏ در صورتي که آغاز سال از ماه محر فرض شود ماه صقر 
مربوط به سال ۱۴ بعثت خواهد بود. اما اگر آغاز سال از ماه بعثت فرض شود ماه صفر مربوط به 
سال ۱۳ بعشت خواهد بود. در منابع سپره هر دو تاریخ آمده است. این امر بنابر همان تفاوتی است 
که درباره‌ی آغاز سال ذکر کردیم. ر. ک: الرحیق المختوم ص NEA‏ 

۳- در روایت صحیح پخاری و مسلم به صراحت آمده که آغاز راهپیمایی آنان از شب بوده است» 
By Shas‏ در شرح dale‏ واژه‌ی «سَرَینا» را به کار برده که به معتای «شبروی» است. ر.ک: 
صحیح بخاری, کتاب آلمناقب باب علامات النبوة فى الاسلام شماره ۳۶۱۵ و کتاب فضائل 
الصحابة, باب مناقب المهاجرین و فضلهم شماره ٩۳۶۹۵‏ صحیح مسلم کتاب الزهد و الرقائق 
باب فى حدیث الهجرة و يقال له حدیث الرحل» شماره ۲۰۰۹. 


هجرت به مدینه | ۲۹ 


فُهیره نیز در این سفر با آنان همراه بود. آن شب را پیوسته راهپیمایی 
کردند و تا ظهر روز بعد هیچ جا توقف نکردند. ظهر که شد گرمای هوا 
سخت سوزان و تحمل‌ناپذیر شد. بایستی اندکی خود ۳ آسوده می‌کردند. 
در جایی تخته سنگی دیدند که سایه‌ای داشت. ابوبکر صدیق با دستان 
خود کنار تخته سنگ را پاک کرد. پوستینی پهن کرد و از حضوت خواست 
که آن جا بخوابد. خود نیز به قصد یافتن خوراک» جست و جوی خود را 
آغاز کرد. از دور چوپانی دید که با گوسفندان‌اش به سوی تخته سنگ 
می‌آمد. از او خواست که اجازه دهد مقداری شیر از گوسفندی بدوشد و 
برای آن حضرت ببرد. چوپان اجازه داد. ابوبکر BY‏ نخست پستان گوسفند 
را تمیز کرد و سپس در ظرفی شیر دوشید. شیر را با آب مخلوط کرد تا 
اندکی خنک شود و سپس خدمت BY wales‏ آورد. حضرت از شیر نوشید. 
آفتاب به سمت غرب متمایل شده بود. دوباره راه خود را به سوی مدینه 
ادامه دادند.۱ 

در هیمن هنگام» درست میان رابغ و ساحل دریاء سراقه بن مالک به 
آنان رسید. وی پیش از این در جلسه‌ی قوم خود. بنی eID‏ نشسته بوده 
که کسی می‌آید و خطاب به سراقه می‌گوید: 

دای سراقه اکنون در ساحل شبح کسانی را دیدم. گمان می‌کنم که 
محمد و یاران‌اش باشند.» 

سراقه بن مالک که در درستی این خبر تردید نداشته»ء برای رد گم کنی 
و این که او خود به تنهایی به تعقیب آنان برود و جایزه‌ی بزرگ قریش را 
دریافت کند. می‌گوید: 

«آن‌ها نیستند. تو فلان و فلان کس را دیده‌ای که به دستور ما رفته‌اند.» 

اندکی د رجلسه‌ی قوم می‌نشیند و سپس به بهانه‌ای بر می‌خیزد و 


۱- پیشین. 
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می‌رود. سلاح و نیزه‌اش را برمی‌دارد 0 سوار r‏ اسب‌اش. به تعقیب 
پیامب رک می‌پردازد. 

به BBB aly‏ و همراهان‌اش که نزدیک شد. اسب‌اش شر خورد و 
سراقه بن مالک بر زمین افتاد. برخاست و طبق سنت عربان, با تیرک‌ها 
فال گرفت که ببیند در کارش موفق خواهد شد يا نه. تیرکی بیرون آمد که 
بیانگر عدم موفقیت در کار بود. با این وصف برخاست. سوار بر اسب شد 5 
به تعقیب ادامه داد. صدای BF ole‏ را شنید که با آرامش pled‏ چیزی 
می‌خواند و بی‌آن که به سویی بنگرد. راه خود را ادامه می‌داد. اما 
ابوبکر BE‏ پیوسته به پشت نگاه می‌کرد. در این هنگام دستان اسپ‌اش تا 
زانو در زمین فرو رفتند و خودش به زمین افتاد. باز برخاست و اسب‌اش را 
ُی کرد و با تیرک‌ها فالی گرفت. تیرکی بیرون آمد که نشان‌دهنده‌ی عدم 
بن مالک سوار بر اسب‌اش شد و خود را به آنان رساند. در این هنگام وی 
به حقانیت By oly‏ پی برده بود. او می‌دانست که نیرویی غیبی از او 
حمایت می‌کند و به زودی کارش بالا خواهد گرفت. اخباری را که از مکه و 
تصمیم‌گیری‌های قریش می‌دانست. به آگاهی پیامبر تلا و ابوبکر رساند 
و از آنان خواست که از آذوقه و کالاهایش بردارند تا در راه سفر از آن‌ها 
استفاده کنند» اما آن حضرت نپذیرفت و تنها فرمود: 

«اخبار ما را نهان دار.» 
حضرت به عامربن add‏ 0 فرمان داد که برایش امان نامه‌ای بنویسد. سپس 
راه خود را ادامه دادند.۲ 
۱- ر. ک: صحیح بخاری: کتاب مناقب الانصان باب هجرة النبی و اصحابه الى المدینه, شماره 
۶ ابن نع ۲ صص ۷۳-۷۴ به گفته‌ی ابن هشام سراقه بن مالک سپس در فتح مکه 


خدمت پیامبرومر § رسید و امان نامه را به آن حضرت نشان داد. حضرت نیز فرمود: «امروز: روز 


وفا و نیکی است.» 


هجرت به مدینه | ۲۹۵ 


راهی که عبدالله بن أَیقط راهنما در پیش گرفت» راهی بس ناهموار و 
بی‌رهرو بود. در طول مسیر؛ این رام گه گاه شاهراه اصلی مکه را قطع 
می‌کرد» اما هیچ گاه ادامه نمی‌یافت و بی‌درنگ به راه پرسنگلاخ و 
ناهمواری که تنها راهتما از آن آگاهی داشت. می‌پیوست. راهنماء ol,‏ سا 
حل را در پیش گرفت. این راه مکه به مدینه شناخته شده نبود و کسی از 
آن آگاهی نداشت. راهی بیابانی بود و ریگزار چاله و تپه‌ی بسیار داشت. 
راهنما از آن رو این راه را برگزیده بود که اگر قریش از طریق شاهراه مکه - 
مدینه به تعقیب بپردازند. هیچ‌گاه به آنان نرسند. نام جاهایی که در طول 
مسیر پیموده شده نشان می‌دهد که تنها pol‏ راه شناس می‌توانست آن 
را بشناسد و از عهده‌ی کسان دیگر خارج بود. در طول مسیر خستگی 
بسیار به آنان دست می‌داد و حتا سواری‌ها نیز از پای درآمدند. اینک 
مسیری را که ابن هشام از این سفر پر ماجرا نقل کرده. درج می‌کنیم: 

در آغاز حرکت. راهنما از جنوب مکه. آنان را به ساحل رساند و از 
منطقه‌ی ساحلی عسفان عبور داد و از منطقه‌ی پایین Bal‏ در صد 
کیلومتری شمال مکه گذراند. پس از این که از قدید گذشت. آنان را به 
شاهراه مکه و مدینه رساند. آن گاه خزاره ثنية co poll‏ لقف و گذرگاه لقف 
(یا لفت) را به ترتیب طی کرد. گذرگاه مَحاج (با مجاج) را پشت سر گذارد. 
مَرجح» qlee‏ دره‌ی ذی الفضوین» دره‌ی ذی کشر جداجد. اجرد 
ذاسلّم. گذرگاه Ghat‏ (یا (ghd‏ عبابید. قاجه L)‏ قاحه) و عزج را به 
ترتیب طی کرد. در این مکان یکی از شتران از پای درآمد. کسی به نام 
اوس بن حجر از قبیله‌ی اسلم. به BB poles‏ شتری داد و برده ای به نام 
مسعود بن هتیده را تا مدینه با او همراه کرد. پس از عرج» گردنه‌ی عاش 
(یا غاثر) را که در سمت راست رکوبه بود. طی کردند و به دره‌ی رسم 


۱- ر.ک: ابوزهره محمد خاتم النبیین ج ۱ صص ۸۵۲۱-۵۲۲ 


١‏ | رسول خاتم 
رسیدند. از آن جا به قبا رفتند و در محله‌ی بنی‌عمروبن عوف 
اتراق کردند.۱ 
ae # &‏ 

در طول سفر اتفاقاتی رخ داد که در این جا به پا ره‌ای از آن‌ها اشاره 
خواهد شد. در طول راه کسانی که با GUT‏ برخورد می‌کردند و ابوبکر صدیق 
را می‌شناختند. اما پیامب Bi‏ را نسمی‌شناختند» از BE Sql‏ 
می‌پرسیدند که این کیست که با تو همراه است؟ ابوبک BE‏ پاسخ می‌داد: 

«اين مرد راه را به من نشان می‌دهد.» 


۱-ر.اک: ابن هشام ج ۲ صص ۱۷۵-۷۶ تهایة‌الارب» ج ٩‏ صص ۳۷۹-۰ ops le‏ المستدرک» 
3 ۳ صص ٩-۱۰‏ شماره ۰۴۳۳۱ درباره‌ی مسلمان شدن یا نشدن عبدالله بن big‏ راهنما تردید 
وجود دارد. نظر شرف الدین دمیاطی بر آن است که وی کافر مانده است. ر. ک: نهاية الارب ج ۰۱ 
ص YY.‏ 


۸ |رسول خاتم 


مقصود BE Sigil‏ آن بود که آن حضرت راه حقیقت و نیکی را به او 
نشان می‌دهد. اما مخاطبان می‌پنداشتند که راه معمولی را به او نشان 


می‌دهد.۱ 


ابوبکر GE‏ آدمی بازرگان بود. او بارها راه مکه و مدینه را پیموده بود و 

با کسان و قبیله‌های ساکن در مسیر شام آشنا شده بود. او با آن که دو 
۰ مت ۳ 7 ۲ a‏ 1 

سال از پیامب راو کوچک‌تر بود» اما موی سرش سفید شده بود و از آن 
حضرت سالخورده‌تر نشان می‌داد. از این روء BEG pale‏ در همان آغاز 
راه از وی خواسته بود که در طول راه اگر با کسی برخورد کردند. او را 
سرگرم کند تا با آن حضرت سخن نگوید.؟ 

در منابع سیره آمده است که در روز نخست هجرت. پیامب By‏ با 
همراهان‌اش در قدید. در کنار خیمه‌ی ام معبد اتراق کردند تا وی از آنان 
گوسفندی لاغر دارد که شیرش خشک شده است. 

پیامبر SB‏ دستی بر پستان گوسفند کشید و دعا کرد و سپس به 
دوشیدن شیر پرداخت. آن قدر شیر دوشید که بالای آن کف نشست. همه 
از شیر نوشیدند." سندهای این روایت همه سست و بی‌اعتبارند و 
نمی‌توانند مورد استناد قرار گیرند." روایت مستندتر حاکی از آن است که 
oly‏ لصو و همراهان‌اش با ابومعبد» شوهر ام معبد. دیدار کرده‌اند. 
۱-ر.اک: صحیح بخارى» کتاب مناقب Ghat‏ باب هجرة النبى و اصحابه الى المسدينة 
شماره ۳۹۱۱ 
۲- ر. ک: ابن سعد الطبقات الکبری ج vest‏ ۱ فتح الباری» ج ۷ ص ۲۹۵ 
۳- ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ صص ۱۰۰-۱۰۱ بیهقی, دلائل النبوی ج ۲» ص AY‏ الطبقات الکبری» 
ج ۱ صص ۱۹۶-۱۹۸ ابوتعیم دلائل النبوت صص ۳۳۷-۳۳۹؛ حاکم؛ المستدرک: ج ۳ صص 
۱۰-۳۴ شماره ٩۴۳۳۳‏ طبرانی» المعجم الکییر: ج ۴ ص OF‏ بخاری؛ التاریخ الکبیر. ج ۱ ص ۸۴ 
سیوطی» الخصائص الکبری» ج ۱ ص ۳۰٩‏ سیوطی گفته که بغوی, ابن شاهین و ابن منده نیز این 


روایت را آورده‌اند. 
۴- ر. ک: عمری اکرم ضیاء السيرة اللبوية الصحيحة صص ۳۱۲-۳۱۳ 


هجرت به مدبنه | ۹۹ 


جزییات این دیدار با آن چه درباره‌ی ام‌معبد نقل شده شباهت اساسی 
دارد. این دیدار با مسلمان شدن ابومعبد پایان می‌یابد.! 

در راه بریده‌ی اسلمی ریس قبیله‌ی اسلم با پیامبر SEM‏ برخورد 
کرد. او با هدف رسیدن به جایزه‌ی قریش برای تعقیب و دستگیری 
BBG poles‏ بیرون آمده بود. اما چون با BEE pealeg‏ روبه‌رو شد و سخنان 
آن حضرت را شنید. به همراه هشتاد تن از قوم خود مسلمان شد" در 
قبیله‌ی اسلم دو دزد معروف وجود داشت که نام‌هایشان مهان (فرومایه) 
og‏ پیامبر BM‏ به پیشنهاد سعد اسلمی با آنان دیدار کرد و آنان را به 
اسلام فراخواند. هر دو مسلمان شدند. BB oly‏ پس از پی بردن به 
نام‌هایشان» نام هردو را به مکرم (گرانمایه) تغییر داد. سپس از آن دو 
خواست که در مدینه به او بپیوندند.۳ 

در نزدیک مدینه PB poly‏ با کاروانی تجاری از مسلمانان برخورد 
کرد که از شام بازمی‌گشت. زبیربن عوام در این کاروان حضور داشت. او از 
پارچه‌های جدیدی که برای تجارت آورده بود. به BBG yokes‏ و ابوبکر 
لباس سفید پوشاند.۴ 

مردم مدینه که از خروج SBME roles‏ از مکه با خبر شده بودند. هر روز 
بامداد به شنزار >05 می‌آمدند و چشم به راه پیامب PANG‏ می‌نشستند. تا 
ظهر می‌نشستند و چون گرمای آفتاب اوج می‌گرفت. به خانه‌هایشان 
بازمی‌گشتند. روزهای بسیاری پیوسته این کار را ادامه می‌دادند. روزی تا 


۱- این روایت را بزار (کشف الاستار» ج ۲ ص (TH‏ و طبرانی (الاصابة فى تمييز الصحابة ج ۵ 
ص ۵۰۶) نقل کرده‌اند. ر. ک: السيرة اللبوية الصحيحية صص ۰۲۱۴-۲۱۵ 

۲-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۴ ص ۲۲۸ 

۳- ر. ک: مسند best‏ ج AT‏ صص ۱۱۷-۱۱۸ شماره APETV‏ 

۴- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار باب هجرة النبی و اصحابه الي المدينة شماره 
۶ در برخی منابع آمده که طلحه بن عبید اف لباس سفید را به پیامبر SERB‏ و ابوبکر داده 
است. ابن حجر احتمال داده که طلحه و زییر هر دو به اشتراک این کار را کرده باشند. ر. ک: فتح 
الباری» ج ۷ ص VAY‏ 


۰ | رسول خاتم 


yo‏ هنگام چشم به راه نشستند و چون آفتاب داغ شد» به خانه‌هایشان 
بازگشتند. آن روز دوشنبه ۸ ربیع‌الاول سال ۱۳ بعشت" مطابق با ۲۳ 
سپتامبر ۶۲۲ م. og‏ در این هنگام یکی از یهود CYL‏ قلعه‌ای رفته بود و 
چشم به راه پیامب رل نشسته بود. از دور پیامبر قح را دید که با 
همراهان‌اش با لباس سفید بر تن» دارند می‌آیند و تن‌هایشان در سراب 
موج می‌زنند. یهودی بی‌اختیار فریاد برآورد: 

«ای گروه عرب. این دوست شماست که چشم به راه او هستید.» 

مسلمانان که خبر را شنیدند بی درنگ سلاح‌های خود را برگرفتند و در 
شنزار حزه خود را به BEM praley‏ رساندند و آن حضرت را به قبا بردند. 
جایی که قبیله‌ی بنی عمروبن عوف سأکن بودند. پیامبر BBB‏ خاموش 
نشسته بود. انصار می‌آمدند تا به آن حضرت خوش آمد بگویند. بسیاری از 
آنان. پیامبر ول را نمی‌شناختند و چون ابوبک BE‏ سالخورده‌تر می‌نمود. 
به اشتباه او را PAG als‏ می‌پنداشتند. آفتاب ظهر بود. ابوبکر BE‏ 
برخاست و شال خود را برای آن حضرت سایه ساخت. این جا بود که 
مردم SBN pole‏ را شناختند.۲ 

مسلمانان از آمدن پیامبر PBI‏ سخت شادمان شدند. صدای تکبیر در 
galore‏ قبیله‌ی بنی‌عمروین عوف بلند شد و درهمه جا پیچید. همه خود 
را به پیامبر SB‏ می‌رساندند و به او خوشآمد می‌گفتند. پیامبر BEB‏ آرام 
و خاموش نشسته بود و مسلمانان در پیرامون‌اش حلقه زده بودند. 
پیامبر BEE‏ در قبیله‌ی بنی‌عمروبن عوف» در خانه‌ی کلثوم بن هدم ساکن 
شد. در روزهایی که در قبا ساکن بود. هر وقت می‌خواست با دیگر 
مسلمانان گرد آید. در خانه‌ی سعدبن خیشمه این کار را می‌کرد. زیرا ضمن 
۱-ر.اک: رحمة للعالمین» ص ۸۴ نویسنده اين تاریخ را از کتاب سرور المحزون, اثر شاه ولی ال 
دهلوی (م ۱۱۷۴ ه.ق.) نقل کرده است. در منابع؛ تاریخ‌های دیگری نیز آمده است. ر. ک: فت 


الباری» ج ۷ص ۲۸۷. این در صورتی است که آغاز سال آز ماه بعشت باشد. اما اگر آغاز سال از ماه 
محرم باشد. سال ۱۴ بعثت خواهد بود. ۲“ ر. ک: صحیح بخاری: همال‌جاء 


هجرت به مدینه | ۴۰۱ 


این که او فردی مجرد بود و مهاجران مجرد در خانه‌ی او ساکن بودند. 
> یکی از دوازده نقیب نیز بود. De Sigil‏ نیز در شنح ساکن بود." علی بن 
ابی‌طالب فك سه شبانه‌روز پس از همجرت RBH alg‏ از مکه راهی 
مدینه شد و در قبا به پیامب را پیوست. پیامبر 4# در قبا مسجد قبا 
را ساخت. این نخستین مسجدی بود که پس از بعشت ساخته می‌شد." 
BAe ol»‏ چهار روز در قبا ماند: روزهای دوشنبه» سه شنبه» 
چهارشنبه و پنج‌شنبه." روز جمعه ۱۲ ربیع‌الاول هنگامی که آفتاب بلند 


شده بود از قبا رهسپار مدینه شد. BE Sagal‏ پشت سرش سوار بود. کسی 
نیز به دنبال بنی نجار فرستاده بود تا در راه مدینه با او همراه شوند. 
بنی‌نجار دایی‌های BAH ols‏ به شمار می‌آمدند. همه آمدند و با 
شمشیرهای حمایل کرده. با پیامب ر همراه شدند. به قبیله‌ی بنی 
سالم بن عوف که رسیدند. زمان نماز جمعه فرا رسید. در آن جا با 
یاران‌اش که صد تن بودند. در دل دره نماز جمعه را برگزار کرد.۵ 

پس از نماز جمعه رهسپار مدینه شد. بسیاری کسان به پیشواز 
پیامبر SEM‏ آمده بودند. حتا در روایتی شمار آنان پانصد تن تعیین شده 
است.* استقبال مردم مدینه از SE peal‏ گرم و بی‌نظیر بود. آن روز 


١‏ ر. ک: زادالمعاد؛ ج ۲ ص OF‏ ابن سمد. الطبقات الکبری, ج ۱ ص ۲۰۰. این نکته بایسته‌ی 
یادآوری است که کلثوم بن هدم در آن هنگام مشرک بوده است. ر. ک: فتح الباری» ج ۷ ص ۰۳۰۵ 
۲- ر. ک: ابن هشام. ج ۲» ص ۷۷. ۳- ابن هشام؛ ج ۲ ص ۷۸ 

۴- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص VA‏ منصورپوری؛ قاضی محمد سلیمان سلمان: رحمة للعالمین؛ 
ص ۸۵ در روایت صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار: باب مقدم النبی و اصحابه المدينةء شماره 
۲و صحیح مسلم کتاب المساجد باب ابتناء مسجد النبی؛ شماره ۵۲۴ چهارده روز و در 
صحیح بخاری» کتاب مناقب الانصار, باب هجرة gill‏ و اصحابه الى المدينة, شماره ۱۳۹۰۶ ده و 
اندی روز و از ابن شهاب زهری, ببست و دو روز آمده است. 

۵- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الائصان باب مقدم النبى و اصحابه المدینة شماره ۱۳۹۳۲ 
ابن هشام ج ۳ص ۰۷۸ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ج ۱ صص ۳۰۸-۳۰۹؛ زادالمعاد ج ۰۲ 
ص ۵۵ 

۶- ابن حجر در فتح الباری» ج ۷ ص TOV‏ این مطلب را به كتاب التاريخ الصغیر؛ اثر امام بخاری 
نسبت داده است. روایت هم چنین در بیهقی» دلائل النبوة ج ۲ ص ۵۰۷و حاکم امده است. 


۲ | رسول خاتم 


برای مردم مدینه روز باشکوهی بود و تا آن هنگام چنین روزی ندیده 
بودند. بسیاری از مردان و زنان پشت‌بام خانه‌ها رفته بودند قا منظره را 
بهتر تماشا کنند. کودکان و خدمتکاران در کوچه‌ها پراکنده شده بودند و 
می‌گفتند: «ای محمد ای پیامبر خدا. ای محمد ای پیامبر خداء' یا 
می‌گفتند: «پیامبر خدا آمد. پیامبر خدا آمد»" دختران و دوشیزگان نیز از 
خانه‌ها بیرون آمدند و این اشعار را سر دادند: 


طلم الب‌در Lyle‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشکر عسلینا Lio LU,‏ داع 1 
ایسها المسبعوث فينا جئت بالأمر السطاع؟ 


در طول راه بسیاری کسان و قبیله‌ها به پیشواز FG play‏ می‌آمدند 
و از آن حضرت می‌خواستند که نزد آنان ساکن شود. می‌گفتند: «ای رسول 
خداء نزد ما بمان که نیرو و تجهیزات 9 قدرت دفاعی داریم.» حضرت که 
سوار بر شتر بود. می‌فرمود: «شتر را رها iS‏ که مأمور است» به قبیله‌ی 
بنی نجار که رسید» شتر زانو زد.؟ 

حضرت فرمود: 

«نزد بنی‌نجار که دایی‌های عبدالمطلب هستند ساکن می‌شوم و با این 
کار به آنان ارج می‌گذارم.»۵ 


۱- ر. ک: صحیح مسلم کتاب الزهد و الرقائق؛ باب فی حدیث الهجرةق شماره .۲۰۰٩‏ 

Yay صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصارء باب مقدم اللبی و اصحابه المدینة. شماره‎ S.-Y 
صص ۵۰۶-۵۰۷ نظر برخی از سیره نویسان بر آن است که‎ AN - ر. ک: بیهقی» دلائل النبوه.‎ -۳ 
این اشعار را در بازگشت پیامبر ق ل از غزوه‌ی تبوک خوانده‌انده زیرا ثنية الوداع که در اشعار‎ 
المواهب اللدنية بالمنح‎ ٠١ ذکرشده در جهت شمال مدینه واقع است. ر. ک: زادالمعاد» ج ۳ ص‎ 
فتح الباری» ج ۷ ص ۳۰۷ اما ثنیه‌ها (گردنه‌های) مدینه‎ ٠۳۱۲-۳۱۳ المحمدية» ج ۱» صص‎ 
متعدداند. بعید نیست کسی که از مکه می‌آمده از ثنیةالوداع واقع در ورودی مدینه» بگذرد.‎ 
رحمة للعالمین»‎ ٩۳۱۳ ص‎ ١ صص ۱۹۶-۱۹۷؛ المواهب اللدنيةء ج‎ dy pel ندوى» السيرة‎ 
شواهدی که در متن اشعار وجود دارد حاکی از آن است که می‌باید هنگا هنگام محرت پاس ا ب‎ 
مدینه خوانده شده باشند. نه هنگام بازگشت از تبوک. بازتاب شادی و سروری که در اشعار وجود‎ 
NAVA دارد: همین نکته را اثبات می‌کند. ۴- ر. ک: ابن هشام ج ۲ صص‎ 

۵- ر. ک: صحیح مسلم. کتاب الزهد والرقائق, باب فى حدیث الهجرة: شماره ۲۰۰۹. 
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سپس فرمود: «خانه‌ی کدام یک از بستگان نزدیک‌تر است؟» 

ابوایوب انصاری گفت: «من ای پیامبر خداء این خانه‌ی من است و این 
دروازه‌ی خانهام.» 

حضرت فرمود: «پس برو و جایی برای استراحت ما آماده کن ' 

خانه‌ی ابوایوب دو طبقه بود. پیامبر TBH‏ در طبقه‌ی پایین ساکن بود 
و ابوایوب و همسرش امایوب در طبقه‌ی دوم. آنان این وضعیت را 
نمی‌پسندیدند. زیرا BB poly‏ در زیر آنان قرار می‌گرفت. نزد 
پیامب GBH‏ رفتند و از وی خواستند که در طبقه‌ی فوقانی ساکن شود. اما ` 
آن حضرت فرمود: 

ch‏ ابوایوب» برای ما و کسانی که به دیدارمان :ی آپنده راحت‌تر آن 
است که در طبقه‌ی پایین باشیم" 

ابوایوب از قبیله‌ی بنی‌نجار و از بستگان پیامبر BB‏ بود. حضرت به 
مدت هفت ماه در خانه‌ی او ماندگار شد. سپس چون مسجد و خانه‌هایش 
را ساخت. از آن جا به محل سکونت خود منتقل شد." پیامب را به 
مدینه که رسید. به زیدبن حارثه و ابورافع دو شتر و پانصد درهم داد تا به 
مکه بروند و خانواده‌اش را بیاورند. پیامبر EBB‏ این مبلغ را از ابوبکر BE‏ 
گرفته og‏ ابوبکر BE‏ نیز نامه‌ای به فرزندش عبدالله نوشت و طی آن از او 
خواست که عايشه» اسماء و ام‌رومان را به مدینه بیاورد. هنگامی که آنان 
به مدینه رسیدند» حضرت مسجد و خانه‌هایش را می‌ساخت.؟ 


eo 


۱- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار, باب هجرةالنبی و اصحابه الى المدينة 
شماره TAY‏ 

۲-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۸۲ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, ج ۰۱ ص ۳۱۱. 

۳- فروغ جاویدانء ج ۱ ص NIV‏ ۴- ر. ک: حیاةالصحابة ج ۱» صص ۵۸۷-۵۸۸ 
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پس از هجرت مسلمانان. در مکه شمار بسیار اندکی از مسلمانان در 
بند مانده بودند و بقیه همه به مدینه هجرت کرده بودند. حتا eld‏ از 
خاندان‌ها بودند که به تمام و کمال هجرت کرده بودند و کسی از آن‌ها در 
مکه نمانده بود. خاندان‌های بنی مظعون بنی جحش, بنی SE‏ و بنی 
سعد به کلی هجرت کرده بودند و کسی از آنان در مکه نمانده بود. درهای 
خانه‌هایشان در مکه برای هميشه قفل شده بود. مشرکان قریش نیز 
خانه‌هایشان را تصاحب کردند." مکه خاموش بود. آن شور و هیجانی که 
. هنگام حضور مسلمانان در آن دیده می‌شد. اکنون وجود نداشت. در 
کوچه‌های مکه و میدان‌هایش. gle cle‏ کسانی از قریش نشسته بودند. 
گه‌گاه کسی از آنان سخن می‌گفت. اما این سخن گفتن چنان نبود که 
دل‌ها را به هیجان آورد. روحیات و هیجان مردم به سستی گراییده بود. 
زیرا بسیاری از آنان, دوستان و بستگان خود را از دست داده بودند و در 
غم فراق OUT‏ دریغ می‌خوردند. روزی ابوجهل. عباس بن عبدالمطلب و عتبه 
بن ربیعه. از جلوی خانه‌ی خاندان جحش گذشتند. در خانه قفل بود. همه به 
مدینه هجرت کرده بودند. عتبه بن ربیعه با شنیدن ی زوزه‌ی باد از درز 
درهاء دیوارها و خانه‌های خالی, از سر دریغ نفسی بلند کشید و گفت: 

«هر سرایی هرچند تا دیرگاه در بهبودی به سربرد» روزی گرفتار نکبت 
و درد خواهد شد.» 

سپس افزود: «سرای خاندان جحش از ساکنان‌اش تهی شده است! 

بوجهل که هنوز نمی‌خواست از شرایط جدید دچار دگرگونی شود. گفت: 

«چرا برای ناکسان گریه می‌کنی؟» 

سپس رو به عباس گفت: «همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی کار برادرزاده‌ی این 
است. او بود که همبستگی ما را به جدایی تبدیل کرد کار ما را دچار 
پراکندگی کرد و پیوند ما را از هم گسست»۲ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص AY‏ ۲- ر. ک: ابن هشام. ج ۰۲ صص ۵۸-۵4 
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گویی ابوجهل هنوز نمی‌خواست بپذیرد که شرایط ناگوار به وجود آمده 
از سوی آنان. باعث رانده شدن و آوارگی مسلمانان شده است. مسلمانان 
خود هیچگاه نمی‌خواستند در شرایط طبیعی. سرزمین و زادبوم خود را 
رها کنند و به سرزمینی هجرت کنند که با شرایط جغرافیایی و فرهنگی 
آن آشنایی نداشتند. SAH oly‏ خود هنگام ترک مکه این اجبار را 
چنین ابراز داشته است: 
«به خدا سوگند. تو بهترین و محبوب‌ترین سرزمین خدا هستی. اگر مرا 
از تو بیرون نمی‌راندند» قطعاً بیرون نمی‌آمدم»۱ 
در SLT‏ بعدی که بر SB ale‏ نازل شد. به درستی به عامل اجبار 
در بیرون آمدن از aXe‏ اشاره شده است. در این oll‏ هیچ‌گاه از «بیرون 
آمدن» سخن نرفته. بلکه از بیرون رانده شدن» سخن رفته است: «کسانی 
که از سرزمین و اموال خود ببرون رانده شده‌اند.» (حشر/ IN‏ 
«آنان را از جایی بیرون برانید که شما را بیرون راندند» (بقره/ ۱٩۱‏ 
Go‏ تو را از آن بیرون برانند.» (اسراء/ ANE‏ 
(LS)‏ بیرون راندن صاحبان‌اش از آن (مسجدالحرام) نزد خدا 
بزرگ‌تر است» (بقره/ ۲۱۷) 
آیات بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد هجرت مسلمانان 
از روی میل و خشنودی نبوده» بلکه عامل اجبار و زور در پس آن وجود 
داشته است. 
هوای مدینه برای مهاجران قریش ناسازگار بود» زیرا هوای مکه با 
هوای مدینه تفاوت داشت. مکه شهری کوهستانی بود و مدینه شهری 
زراعتی. زمین‌های این شهر پوشیده از نخلستان بودند. درجه‌ی رطوبت 
۱- ر. ک: حاکم المستدرک: ج of‏ ص 4 شماره TYE‏ ترمذی, کتاب المناقب. باب فی فضل 


مکة, شماره PAID‏ ابن ماجة, کتاب المناقب باب فضل Se‏ شماره ٩۳۱۰۸‏ سنن نساٹی» شماره‌ی 
۲ مسند ایی یعلی موصلی. ج ۸۰ ص ۳۶۲ شماره DADE‏ 


۴۰١‏ رسول خاتم 


در این شهر نسبت به مکه بسیار بیشتر بود. شماری از مسلمانان در 
روزهای آغازین هجرت دچار تب سختی شدند. ابویکر و بلال از آن جمله 
بسودند. ابوبکر BE‏ هنگامی که سخت دچار تب می‌شد. این آبیات را 
می‌خواند: «هرکس درحالی در خانواده‌اش بامداد را آغاز می‌کند که مرگ از 
بند کفش‌اش به او نزدیک‌تر است.» BEL‏ نیز هنگامی که سخت دچار 
تب می‌شد. می‌گریست و با آواز این شعرها را می‌خواند: 

ی کاش می‌دانستم LI‏ شبی را سپری خواهم کرد که در پیرامون‌ام 
گیاهان گورگیاه و جلیل باشند. Ui‏ روزی به آب‌های مجنه در خواهم آمد 9 
آیا کوه‌های شامه و Gail‏ برایم آشکار خواهد شد؟» 

جاها و کوه‌هایی که از آن‌ها نام برده. همه در نزدیک مکه قرار دارند. 
امالممنین عايشه, این موضوع را برای BB poles‏ بازگفت. حضرت 
چنین دعا کرد: 

«خدایاء مدینه را چون مکه و حتا بیش از آن نزد ما محبوب گردان و 
به i!‏ بهبودی ببخش۱ 


۳۹۲۶ باب مقدم النبى و اصحابه المدینت شماره‎ hall ر۔ ک: صحیح بخاری کتاب مناقب‎ ١ 


cf rp? + 
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۳ 
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پیش از آن که رخدادهای مدینه را پی بگیریم و به تبیین اوضاع 
مدینه و ساماندهی جدید آن پس از هجرت پیامبر BEBE‏ بپردازيم» ناگزیر 
نگاهی به اوضاع اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و جغرافیایی آن خواهیم 
انداخت. یثرب. نام کهن مدینه واحه‌ای است سر سبز, شاداب. خو شآب 
و هوا و دارای نخلستان‌های بسیار. این واحه از چهار سو با دشت‌هایی 
احاطه شده که حَرّه نامیده می‌شوند. معروف‌ترین حره‌هاء یکی حزه‌ی 
واقم است که در شرق یشرب واقع است و دیگری حزّه‌ی وبره است.! 
حره‌ی واقم آبادانی و عمران بیشتری داشت. این حره زیستگاه مهم‌ترین 
قبیله‌های يهود بود. قبیله‌های بنی‌نضیر و بنی‌قریظه و چند شاخه‌ی مهم از 
اوس به نام‌های بنی عبدالاشهل, بنی ظفرء بنی‌حارثه و بنی‌معاویه. در این 
حره ساکن بودند. دره‌ی معروف واقم در محله‌ی بنی‌عبدالاشهل واقع بود.؟ 

کوه احد در شمال و کوه عير در جنوب غربی مدینه واقع است. مدینه 
چند دره‌ی مهم داشت که معروف‌ترین آن‌هاء دره‌های بطحان, مذینیب. 
مهزور و عقیق است. بستر آن‌ها از جنوب به شمال بود و در رومه به هم 


.۲۲۷ ر. ك: السيرة اللبوية الصحيحة ص‎ -١ 
NAY ۲-ر. ک: هیکل» محمد حسین» منزل الوحی» ص ۵۷۷ به نقل از: ندوى» السيرة النبوية» ص‎ 
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می‌رسیدند." در این میان وادی عقیق از شهرت بیشتری برخوردار بود. 
زیرا تفریحگاه پثرب به شمار می‌رفت. این وادی آب سرشاری داشت و 
باغات بسیاری آن را سرسبز و خوش‌منظر می‌نمود. زمین‌های پیرامون 
و سرسبز بودند. در موسم باران» سیل‌ها به راه می‌افتادند و از طریق دره‌ها 
و آبراه‌هاء مزارع و نخلستان‌ها را آبیاری می‌کردند. زمین‌های پثرب برای 
حفر چاه مناسب بودند» بسیاری از چاه‌های این شهرء آب شیرین فراوانی 
داشتند. آبراه‌هایی نیز بود که pope‏ مدینه از طریق آن‌هاء آب‌ها را به 
سوی باغات خود جهت می‌دادند.۲ 

جو و گندم از حبوبات اصلی یثرب بودند. سبزیجات و تره‌بار نیز فراوان 
بود. با این وصف و با وجود سرسبزی و حاصلخیزی, در مواد خوراکی 
خودکفا نبود و برخی از موادغذایی را از بیرون وارد می‌کرد. یثرب چند 
بازار نیز داشت. بازار بنی قینقاع مرکز داد و ستد زیورآلات و طلاجات 
بود. برای بزازها نیز بازار ویژه‌ای وجود داشت. عطرفروشانی نیز بودند که 
انواع عطرهاء مشک‌ها و خوشیوها را می‌فروختند. کسانی نیز تجارت عنبر 
و زنبق را راه انداخته بودند. در یثرب. بافته‌های پشمی و آبریشمی نیز 
وجود داشت. مردم در خانه‌هایشان پشتی‌های رنگارنگ و پرده‌های دارای 
نقش و نگار را به کار می‌بردند." 

در این اواخر زندگی مدینه رو به توسعه و old,‏ گذارده بود. خانه‌های 
چند طبقه می‌ساختند. برخی از خانه‌ها باغ نیز داشتند و به شکل ویلا 
بودند. مردم از دوردست GT‏ شیرین می‌آوردند. جام‌های شیشه‌ای و 
سنگی و چراغ‌های گوناگون رایج بودند. ثروتمندان و دولتمندان, به ویژه 
بهود. در خانه‌هایشان GAS‏ زینتی بسیاری نگهداری می‌کردند. 


۱- ر. ک: عمرى» اکرم ضياء السيرة النبوية الصحيحة» ص ۲۲۷. 
۲- ندویء» السیرةالنبویة صص ۱۸۷-۱۸۸ ۳-ر.ک: ندوی صص ۱۸۹-۱۹۰. 
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زیورآلاتی fie‏ دستبند» خلخال» گوشواره و انگشتر طلا را استعمال 
می‌کردند. بافندگی و نخ ریسی Glee‏ زنان رایج بود. خیاطی» رنگرزی» 
بنایی و تراشکاری سنگ‌ها از صنایع el‏ مد ینه بودند.۱ 

ساکنان اصلی یثرب دو گروه انسانی متفاوت بودند: يهود و عرب‌ها. 
یهود پیشینه‌ی بیشتری در مدینه داشتند. درباره‌ی تباره مکان و زمان 
هجرت يهود مدینه» نظرهای مختلفی وجود دارد. ارجح آن است که پس 
از سیطره‌ی رمی‌ها بر سوریه و مصر در سده‌ی نخست میلادی و تسلط 
آن‌ها بر دولت يهود و نبطی‌ها در سده‌ی دوم میلادی, يهود به شبه 
جزیره‌ی عربستان هجرت کردند. زیرا این سرزمین از سیطره‌ی رمی‌ها به 
دور بود. البته پس از آن که شورش يهود بر رمی‌ها به دست امپراتور 
تیتوس به سال ۷۰م. سرکوب شد. هجرت آنان به سوی حجاز شدت 
یافت. در این هنگام شماری از یبهود خود را به یشرب رساندند. شمار 
دیگری از آنان پس از ناکامی شورش دیگری که در زمان امپراتور هادریان 
بین سال‌های ۱۳۲ و ۱۳۵ م. به راه انداختند؛ به مدینه آمدند.۲ 

در یثرب سه قبیله‌ی اصلی يهود وجود داشت. این قبیله‌ها عبارت 
بودند از: بنی‌قینقاع» بنی‌نضیر و بنی‌قریظه. شمار مردان بالغ این قبیله‌ها 
بیش از دو هزار تن بودند. افراد جنگجوی قبیله‌ی بنی‌قينقاع هفتصد تن 
تخمین زده شده است. شمار جنگجویان بنی‌نضیر همین مقدار ثبت شده 
و شمار مردان قبیله‌ی بنی‌قریظه بین ششصد تانهصد تن ذکر شده 
ست.۲ بنی‌نضیر و بنی‌قریظه در شرق یثرب. در حزه‌ی واقم استقرار 
یافتند. درباره‌ی قبیله‌ی بنی‌قینقاع و تبار ol‏ 5 این‌که ul‏ پا Sots‏ هجرت 
۱- پیشین» صص ۰18۰-۱۹۱ 
۲- ر.ک: السيرةالنبوية الصحیحة.ص ۲۲۷؛ ندوی. ص AVY‏ 
-٣‏ ر.ك: السيرة التبوية الصحیحة: ص NAA‏ ندوی» ص AVY‏ شمار اعضای اين قبیله‌ها از 


رخدادهای پس از اسلام استنتاج شده است. چنان که در غزوه‌ی بنی فریظه شرح خواهیم داد 
درباره‌ی تعداد اعضای قبیله‌ی بنی قریظه. تردیدهایی وجود دارد. 
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کرده‌اند یا عرب بوده‌اند که سپس به کیش يهود درآمده‌اند» اختلافاتی 
وجود دارد. این اختلاف نظر درباره‌ی دیگر قبیله‌های يهود مثل 
بنی‌عکرمه» بسنی‌محمره بنی‌زغوراء بنی‌شطیبه» بنی‌جشم» بنی‌بهدل» 
بنی‌عوف, بنی معاویه. بنی‌مرید. بنی‌قصیص و بنی‌تعلبه نیز وجود دارد.! 

رشته‌ای که این قبیله‌های یهودی را با همدیگر پیوند می‌داده سخت 
سست و لرزان بود. گذشته از سست بودن این پیوند. بسا آن‌ها عليه 
یکدیگر شمشیر می‌کشیدند و به ستیز می‌پرداختند. به طور عموم یهود 
بنی‌قینقاع در یک‌سو و يهود دیگر در سوی دیگر بودند. در جنگ بعاث که 
پنج سال پیش از هجرت میان اوس و خزرج درگرفت. بهود بنی قینقاع جانب 
خزرج را گرفتند. بهود بنی‌نضیر و بنی‌قریظه که جانب اوس را گرفته بودد. در 
بنی‌قينقاع کشتار سختی راه انداختند و سخت آن‌ها را درهم کوبیدند.! 

این درگیری‌ها و کینه‌ها سبب شده بود که بنی‌نضیر و بنی‌قریظه, 
بنی‌قینقاع را از زیستگاهشان در بیرون یشرب برانند و آنان ناگزیر در 
داخل یثرب در محله‌ای مخصوص ساکن شوند. حال آن که بنی‌نضیر و 
بنی‌قریظه در منطقه‌ی عالیه در وادی بطحان, به فاصله‌ی دو یا سه ee‏ 
از یثرب ساکن بودند. منطقه‌ای که سخت آباد بود و مزارع و نخلستان‌های 
بسیار و حاصلخیزی داشت.* 

يهود مدارس ویژه‌ای داشتند که در آن‌ها مسایل دینی, احکام و تاریخ 
پیامبران و نیاکان خود را فرامی‌گرفتند. مکان‌های ویژه‌ای نیز برای 
عبادت. نیایش و انجام شعایر دینی خود داشتند. Lag!‏ سازماندهی و 
قوانین مورد احترامی داشتند که پاره‌ای از آن‌ها در کتاب‌های آسمانی 
آمده بود و پاره‌ای دیگر» ساخته‌ی عالمان و احبار آنان بود. عیدهای ویژه 
۱- ر.اک: سمهودی: وفاءالرفاءء ج ۱ صص ۱۱۲-۶ به نقل از: السیرةالنبوية الصحیحة: ص AYA‏ 


۲-ر. ک: ولفنسون, اسرائیل» تآربخ اليهود قى بلادالعرب فى الجاهلية و صدرالاسلام» ص AYA‏ 
۳- ر.ک: طنطاوی» محمدسیده بتواسرائیل فی القرآن و السنةء ص ۷۷ به نقل از: ندوی ص ۰۱۷۳ 


۴ | رسول خاتم 
و روزها و مناسبت‌های ویژه‌ای نیز داشتند.! اما زبانی که به آن سخن 
می‌گفتند. همان زبان عربی بود. اما عربی سره نبود» بلکه با زبان عبری 
درآميخته بود و واژه‌هایی از زبان عبری نیز در گفتارشان به کار می‌رفت. 
زیرا کاربرد زبان عبری را به تمام و کمال رها نکرده بودند و در نمازهاء 
یایش‌ها و آموزش‌شان, آن را به کار می‌بردند.۲ 

اوس و خزرج مدت‌ها پس از بهود به یثرب مهاجرت کردند. بهود پیش 
ز آنان به يثرب آمده بودند و زمین‌های حاصلخیز و آب‌های شیرین آن را 
نصاحب کرده بودند. هنگامی که اوس و خزرج به یثرب آمدند» ناگزیر در 
مین‌های مهجور و نامرغوب ساکن شدند." تبار این دو قبیله به قبیله‌های 
زدي ساکن در یمن باز می‌گردد. موج مهاجرت این قبیله‌ها از یمن در 
جنوب به یثرب در شمال» در مقاطع زمانی متفاوتی صورت پذیرفته 
ست. عوامل این مهاجرت نیز بسیار بوده‌اند. آشفتگی اوضاع یمن یورش 
حبشی‌ها و از بین رفتن سیستم آبرسانی با ویران شدن سد مأرب. از 
جمله این عوامل هستند." کهن‌ترین دوره‌ای که مهاجرت آنان را نشان 
ی‌دهد. حدود سال ۲۰۷ م. همزمان با مهاجرت خزاعه به مکه است.۵ 

شاخه‌های اوس در مناطق جنوبی و شرقي یشرب ساکن شدند که 
نطقه‌ی عوالی نامیده می‌شود. شاخه‌های خزرج نیز در منطقه‌ی میانی و 
نمالی GSLs‏ شدند. در آن سوی منطقه‌ی آنان» در غرب تا حزه‌ی وبره 
نیچ منطقه‌ی مسکونی وجود نداشت. 

کار خزرج gle‏ چهار شاخه‌ی اصلی به نام‌های بنی‌مالک. بنی‌عدی» 
تی‌مازن و Glad st‏ تقسیم شده بود. این چهار تیره همه از بنی‌نجار 
- ر. ک: ندوی, السيرةالنبوية» ص AVE‏ 
- ر. ک: شریف, احمد ابراهيم» مكة والمدينة فى الجاهلية و عهدالرسول» ص ۲۰۳ به نقل از: 
-وی؛ ص AVA‏ ۳- ر.ك: السيرةالنبوية الصحيحة» ص ۲۲۹. 


- ر. ک: شریف. احمدابراهيم. مكة والمدينة فى الجاهلية و عصرالرسول. صص ۱۳۱۵-۳۱۶ به 
لل از: ندوی: ص ۱۸۰ ۵- السيرةالنبوية الصحیحف ص ۰۲۲۹ 
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بودند. شاخه‌های بنی‌نجار در منطقه‌ی میانی یثرب ساکن بودند. بعدها 
مسجد پیامبر SB‏ در همین منطقه ساخته شد. اوس در مناطق زراعتی 
پثرب ساکن بودند. بنی‌قریظه و بنی‌نضیر در مجاورت آنان قرار داشتند. 
خزرج در مناطق نسبتاً خشک و کمتر حاصلخیز ساکن بودند. قبیله‌ی 
بزرگ بنی‌قینقاع در مجاورت آنان به سر می‌برد.! 

با آن‌که عربان از يهود بسیار دیرتر به یثرب مهاجرت کردند. اما به 
مرور تحولات اقتصادی و جمعیتی مهمی به نفع GUT‏ صورت پذیرفت. در 
اثر این تحولات. جمعیت اوس و خزرج فزونی یافت و دارای سرمایه‌هاء 
باغات و ن خلستان‌های بسیاری شدند. از این رو هنگام همجرت 
پیامبر Sa‏ قدرت اصلی در اختیار GUT‏ بود. يهود نتوانسته بودند در برابر 
آنان یکدست شوند و قبیله‌های گوناگون آن ناگزیر پیمان‌هایی با اوس و خزرج 
بسته بودند. آمار دقیقی از جمعیت اوس و خزرج وجود نداردء اما در فتح مکه 
به سال ۸ هھ چهار هزار جنگجو در رکاب پیامبر َو داشتند.۲ 

تحولاتِ پیش آمده سبب شد تا سیطره‌ی بهود بر یثرب کاهش یابد و 
سیطره‌ی اوس و خزرج بیشتر شود. پیش از اسلام جنگ‌های بسیاری 
میان اوس و خزرج درگرفته بود. آخرین جنگ بعث نام داشت که پنچ 
سال پیش از هجرت رخ داده بود. 

پیش از آن‌که کفه‌ی اوضاع یثرب به نفع عربان بچربد. این شهر از 
لحاظ سیاسی. اقتصادی و فکری زیر سیطره‌ی يهود بود. آن‌ها پاره‌ای از 
ویژگی‌های خود را بر یشرب چیره کرده بودند. آن‌ها با خود فرهنگ ساخت 
قلعه را از شام به یثرب آورده بودند. این قلعه‌ها که «اطم» نامیده می‌شدند. 
۱- ر. ک: شریف: احمدابراهيم ص TIT‏ به نقل از: ندوی» صص ۱۸۰-۱۸۱ السيرةالنبوية 
الصحيحة ص ۲۳۰ 
۲- ر. ک: سمهودی: ot one‏ صص ۱۲۵-۱۳۶ مقريزي» تقی الدین آبومحمد. امتاع 
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بالخ بر پنجاه و نه عدد بودند.! اسم «اطم» ريشه عبری دارد و معنای مانع 
و دیوار را می‌رساند. در یثرب این قلعه‌ها سخت اهمیت داشتند. به هنگام 
یورش دشمن, اعضای قبیله در آن‌ها خود را از تیررس دشمن دور نگه 
می‌داشتند. هنگام رفتن جنگجویان قبیله برای رویارویی با دشمن, زنان, 
کودکان و افراد ضعیف را در آن‌ها قرار می‌دادند. محصولات و میوه‌ها را 
نیز در آن‌ها انبار می‌کردند تا از دستبرد غارتگران در امان باشند. سلاح‌ها 
و اموال را نیز در آن‌ها نگهداری می‌کردند. در دهانه‌ی برخی از این قلعه‌ها 
بازارهایی نیز by‏ می‌شد. برخی از قلعه‌هاء بسیار فاخر و دارای GAS‏ 
گرانبها بودند. در داخل آن‌ها معبد و مدرسه و مکتب خانه نیز بود و سران 
به هنگام بستن پیمان‌ها و قراردادها در آن‌ها گرد می‌آمدند.۲ 

یهود مهارت‌های زراعتی و صنعتی خود را نیز به مدینه منتقل کرده 
بودند و از این طریق بر عربان تأثیر گذارده بودند. این مهارت‌ها سبب 
شده بود که باغات یثرب و نخلستان‌هاء تاکستان‌هاء انارها و دیگر حبوبات 
یثرب شکوفا شوند. اهتمام به پرورش مرغ و حیوانات نیز بالا بود.۳ 

در کنار این اثرگذاری. یهود از اوضاع قبایل عرب نیز سخت اثر 
پذیرفته بودند. رنگ زیست قبیله‌ای مثل تعصب» حمیت. بخشندگی. 
اهتمام به شعر و شاعری و آموزش کاربرد سلاح. بر GUT‏ غالب شده بود. 
چیره‌شدن گرایش قبیله‌ای باعث شده بود که يهود به سان یک واحد 
دینی به سر نبرند. بلکه به‌سان قبیله‌های درگیر و دشمن زندگی کنند.۴ 


+ + چ 


۱- ر. ک: سمهودی, وفاءالوفاء ج ۰۱ ص ۱۱۶ به نقل از: السيرةالنبوية الصحیحة» ص ۲۲۹. 
é‏ 

۲- ر.ک: ولفتسون؛ اسراثیل صص ۰۱۱۶-۱۱۷ 

۳- ر.ک: ولفنسون» اسرائیل صص ۱۱۶-۱۱۷ 

۴- پیشین» همأن‌جا. 
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Pay oly‏ اینک در مدینه استقرار یافته og‏ بایستی به ساماندهی 
امور این شهر می‌پرداخت. محل اقامت وی خانه‌ی ابوایوب انصاری بود. 
ابوایوب هرچند آدمی توانگر و سرمایه‌دار نبود. اما از آن‌که پیامب را در 
خانه‌اش به سر می‌برد» سخت دلشاد بود. او و همسرش, ام‌ایوب» در 
آسودگی پیامبر RBH‏ از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند و از جان و مال خود 
مايه می‌گذاشتند. نخستین کار ساختن مسجد و خانه برای خویش بود. 
خانه‌ی ابوایوب در محله‌ی بنی‌نجار بود. این محله یک دهکده بود. یثرب 
خود هنوز به شکل شهر درنیامده بود. بلکه عبارت از دهکده‌های 
پراکنده‌ای بود که هر قبیله در یکی از آن‌ها سکونت داشت. پیامب رة در 
قریه‌ی بنی‌مالک» که شاخه‌ای از بنی‌نجار بود. ساخت مسجد خود را آغاز 
کرد." تا آن هنگام» مسلمانان محلی ویژه برای نماز و عبادات دینی 
نداشتند. آن حضرت هرجا که مقدور می‌شد. نماز می‌گزارد. حتا AS‏ در 
محل نگهداری گوسفندان نماز می‌گزارد." زمینی بود اصطبل مانند از gl‏ 
دو یتیم به نام‌های سهل بن عمرو و سهیل بن عمرو که زیر سرپرستی 
معاذبن عفراء" بودند. پیامبر RB‏ زمین را از آنان خریداری کرد و از 
WE Sip‏ خواست که بهای آن را بپردازد." در زمین تعدادی نخل و 
مخروبه و چند گور بود. SBN praley‏ دستور داد که نخل‌ها را بکنند؛ گورها 
را نبش کنند و مخروبه‌ها را با زمین هموار کنند." ساخت مسجد آغاز شد. 


۱- ر. ک: ذهبی. سیراعلام النبلاء (السيرة اللبویة) ج ص ۲۸۶ 

۲“ ر. ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار, باب مقدم النبی و اصحابه المدینةء شماره ۱۳۹۳۲ 
صحیح مسلم کتاب المساجد. باب ابتناء مسجد النبی. شماره ۵۲۴ ابوداود. شماره ۱۴۵۳ ابن 
debe‏ شماره ۱۷۴۲ سنن نسائی» شماره ۷۰۳ 

۳- در الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۲۰۵ نام اسعدبن زراره آمده است. ولی در ابن هشام» ج ۰۲ ص 
٩‏ نام معاذین عفراء آمده است. 

۴- ر. ک: ابن سعد الطبقات الکبری ج ۰۱ ص ۲۰۵. 

۵- ر. ک: صحیح بخاری» شماره ۲ صحیح مسلم شماره ۵۲۴ ابوداود. شمارد ۴۵۳؛ ابن 
ماجه. شماره VEY‏ سنن نسانی» شماره ۷۰۳ 


۸ رسول خاتم 
تخته‌سنگ‌ها را از دوردست می‌آوردند و دیوار مسجد را مي‌ساختند. 
هنگام ساخت. صحابه به همرأه پیامبر و این شعر را می‌خواند: 
اللهم لاعيش الاعيش الآخرة فانصرالانصار والمهاجرة 

«خدایاء زیستی جز زیست آخرت نیست. پس انصار و مهاجران را یاری کن»۲ 

دیوار مسجد با خشت خام ساخته شد. سقف آن را با لیف و شاخه‌های 
می‌ساختند در اوج Sole‏ بود و به درستی تصویر کاملی از ساده‌زیستی 
در اسلام را به نمایش می‌گذاشت. قبله‌ی مسجد را به سوی بیت المقدس 
قرار دادند. اما هنگامی که قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. در 
سمت شمال مسجد دری گشودند." برای مسجد سه در گذاشتند. دری که 
خود PAG ole‏ از آن وارد مسجد در دیگر که باب عاتکه نامیده می‌شد 
و باب الرحمه که در انتهای مسجد قرار داشت.؟ به هنگام ساخت مسجد. 
سینه‌اش خاکی شد. به صحابه‌اش فرمود: 

«الاچیقی به سان الاچیق موسی بسازید.» 

الاچیق موسی بسیار کوتاه بود و چون دست بلند می‌کرد. به سقف آن 
رسك مقصودش آن بود که مسجد را کوتاه و ساده بسازند. 

کف مسجد. خاکی بود. از این رو» چون باران می‌باریدء گل آلود می‌شد. 
زیرا سقف آن از الیاف و شاخه‌های خرما بود و از درز آن‌ها آب چکه 
می‌کرد. یک بار برخی از اصحاب با خود سنگریزه آوردند و در محل 
نمازگزارادن خود آن‌ها را پهن کردند. EB pele‏ این کار را پسندید و 
فرمان داد که کف مسجد همه با سنگریزه مفروش شود. در گوشه‌ای از 
۱- ر. ک: صحیح بخاری. شماره ۲ صحیح gle‏ شماره ۴ھ 
۲-ر. ک: صحیح بخاری. OLS‏ الصلاة, باب Ole‏ المسجد, شماره ۴۴۶. 
۳- ر. ک: فروغ جاویدان؛ ج ۱» ص NFM‏ 


۴- ر ک: ابن سعد الطبقات الکبری» ج ص ۲۰۶ 
۵- ر. ک: بیهقی» دلائل النبوت ج ۲ ص ۵۴۲ 
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مسجد نیز فرمان داد که صفه‌ای برای صحابیان بی‌خانمان ساخته شود. 
هنگامی که مسجد ساخته شد در محوطه‌ی آن اتاقک‌هایی برای 
همسران حضرت ساختند. در آن هنگام تنها سوده و عايشه در عقد 
BBE peal‏ بودند. از این رو تنها دو اتاق ساختند. سپس که پیامبر BEE‏ 
با دیگر ازواج خود ازدواج کرد. به تعداد آنان اتاق‌هایی از خشت خام و 
چوب و لیف خرما ساخته شد. اتاق‌های ام‌سلمه. ام حبیبه» زینب» 
جویریه. میمونه و زینب بنت جحش در بخش شمالی مسجد دواقع بودند. 
اتاق‌های عايشه. صفیه و سوده روبه‌روی Lag!‏ قرار داشتند.! اتاق‌هاء 
روزنه‌هایی نیز داشتند اما دروازه نداشتند و با پرده‌ای مویین و سیاهرنگ 
پوشیده بوند. در خانه‌ی عايشه رضی alll‏ عنها به مسجد گشوده بود. 
هنگامی که پیامبر BBB‏ به اعتکاف می‌نشست. سر خود را از مسجد 
بیرون می‌آورد و امالممنین عايشه سرش را می‌شست و شانه می‌کرد.۲ 
طول اتاق‌ها حدود پنج متر بود و عرض آن‌ها سه تا سه و نیم متر. اتاق‌ها 
در شب تاریک بودند. زیرا فانوسی نبود که آن‌ها را روشن کند. برخی از 
توانگران انصار مثل سعدبن عباده. سعدین Slee‏ عماره بن حرام و 
ابوایوب انصاری. همسایه‌ی آن حضرت بودند. آنان برای پیامبر BE‏ شیر 
می‌فرستادند. حضرت نیز به همان شیر بسنده می‌کرد. سعدبن عباده به 
هنگام شام. ظرفی بزرگ از غذا را برای آن حضرت می‌فرستاد. 

در همین روزها اذان گفتن برای نماز مشروع شد" در آغاز 
نمی‌دانستند چگونه وقت نماز را اعلام کنند. کسی نبود که برای نماز به 
مردم خبر دهد. مردم وقت نماز را تخمین می‌زدند و برای نماز می‌آمدند. 
روزی باهم گرد آمدند و به رایزنی پرداختند که چگونه یکدیگر را به نماز 


۱- ر. ک: فروغ جاویدان: ج ۱ ص TPR‏ ۲- ر. ک: الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص ۴۳۰. 

3S. -T‏ صحیح بخاری, کتاب الاعتکاف, باب غسل المعتکف. شماره ۰۳۰ ۰ صحیح مسلم: 
OLS‏ الحیض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها و ترجیله. شماره ۲۹۷ 

۴- درباره‌ی زمان مشروع شدن اذان ر. ک: فتح الباری ج ح ۲> صص ۳-۹۴ 
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آگاه کنند. برخی گفتند ناقوسی به سان ناقوس مسیحیان برگیرند و از 
طریق آن» وقت نماز را اعلام دارند. اما از آن جا که با مسیحیان تشابه 
داشت. پذیرفته نشد. برخی Soo‏ گفتند شیپوری به سان شیپور يهود 
برگیرند. این نظر نیز به همان دلیل پذیرفته نشد. تصمیم گرفتند برای 
نماز به صورت عمومی اعلام کنند.! برای اعلام زمان نماز جمله‌ی «الصلاة 
جامعة» را با صدای بلند تکرار می‌کردند." پس از چندی عبدالله بن زید 
اذان را به گونه‌ای که اکنون هست. در خواب دید. خواب‌اش را برای 
حضرت بازگفت. پیامبر BB‏ نیز آن را تأیید کرد و از وی خواست که 
کلمات آذان را به بلال ca‏ تا با صدای wh‏ و رسایی که دارد. هنگام 
نماز آن‌ها را بازگوید." از آن روز این نغمه‌ی آسمانی مشروعیت یافت. 
شبانه روز پنج بار این نغمه‌ی آسمانی در کرانه‌های ملکوت درمی‌پیچد 
گوشه‌های جهان هستی را به لرزه درمی‌آورد. 


ee % 


با استقرار یافتن مهاجران در مدینه. عناصر تازه‌ای بر ساکنان آن 
افزوده شد. اوضاع جاهلی دگرگون شد. هجرت باعث شد ساکنان یثرب از 
تنوع بیشتری برخوردار شوند. از آن پس تنها یهود و اوس و خزرج 
ساکنان این شهر نبودند. بلکه مهاجران قریش و دیگر قبیله‌های عرب نیز جزء 
شهروندان یشرب شدند. بدون تردید. سرازیرشدن مهاجران به یثرب. 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال داشت. شهر از گنجایش ساکنان 
رو به رشد خود. دچار LSS‏ بود و از لحاظ آذوقه و دیگر نیازمندی‌ها 
وجود داشت. این مشکلات نیازمند تصمیم درست و خردمندانه بودند.۴ 


٩‏ ر. ک: صحیح بخاری کتاب OY‏ باب بدءالاذان شماره ۶۰۴ صحیح مسلم» كتاب الصلاة 
باب بدءالاذانء شماره ۳۷۷؛ ابرداود کتاب dal!‏ باب بدهءالاذان شماره FAK‏ 

۲- ر. ک: الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص TN‏ ۳-ر.ک: ابوداوده شماره FAR‏ 

۴- ر. ک: السيرةالتبوية الصحيحة صص ۲۳۸-۲۳۹ 
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آمار دقیقی از شمار مهاجران در این مقطع در دست نداريم. اما در 
غزوه‌ی بواط در ماه ربیع‌الاول سال ۲ ه شمار مهاجران دویست تن بود.! 
این تعداد نمی‌تواند به درستی شمار مهاجران را تعیین کند. زیرا در آن 
هنگام شرکت در oly‏ فرض نبود و طبعاً همه‌ی مردان مهاجر در غزوه 
شرکت نکرده بودند. افزون بر آن» این تعداد. شامل زنان, کودکان و کسانی 
که امکان شرکت در جنگ را نداشتند نمی‌شود.۲ براساس روایت صحیح 
بخاری " در آغاز هجرت جمعیت مهاجران در مقایسه با جمعیت انصار, کمتر 
بود. اما به تدریج با سرازیر شدن مهاجران بیشتر به مدینه, شمار مهاجران از 
انصار بیشتر شد و ترکیب جمعیتی مدینه به نفع مهاجران تغییر یافت. 

مهاجرانی که در یثرب استقرار یافته بودند. وضعیت اجتماعی و 
اقتصادي متفاوتی داشتند. بیشتر آنان در تنگنا قرار داشتند و شمار 
اندکی از آنان توانسته بودند همه اموال منقول خود را به یثرب بیاورند. 
ابوبکر صدیق از جمله کسانی بود که توانسته بودند همه اموال منقول خود 
را با خود به یثرب بیاورند. تا جایی که برای خانواده‌اش چیزی باقی 
نگذاشته بود. این وضع سبب شده بود که ابوقحافه. پدر نابینای ابویکر 
صدیق, از این وضع ابراز نگرانی کند و به اسماء بگوید: 

«فکر می‌کنم ضمن این که ابوبکر خودش رفته, اموال‌اش را نیز با خود 
برده است.» 

اسماء با چالاکی مقداری سنگ در توبره‌ای گذاشته بود و گفته بود: 

قیقر هرگز چنین اتسنت: او برای ما مال بسیاری گذاشته است» 

و سپس از پدربزرگ‌اش. ابوقحافه. خواسته بود دستان‌اش را بر توبره 
بگذارد. ابوقحافه نیز که سنگ‌های درون توبره را سکه پنداشته بود. 


۱-ر.ک: البداية واللهاية ج ۳ ص ۲۶۰. 

۲- ر. ک: السيرةالنبويةء تربية امة و بناء دولة صص ۱۵۱-۱۵۲ 

۳-راک: صحیح بخاری, کتاب التفسیر: » باب قوله: سواء علیهم أستغفرت لهم.. شماره ۱۳۹۰۵ فتح 
الباری؛ ج ٩۸‏ ص ۵۱۸ 
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دلشاد شده بود.۱ عمرین خطاب نیز توانسته بود اموال منقول خود را با 
خود به مدینه بیاورد. زیرا او بود که به عیاش بن ابی ربیعه پیشنهاد کرد 
نیم اموال‌اش را بردارد و هنگامی که وی تحت تأثیر نیرنگ ابوجهل قرار 
گرفته بود و تصمیم به رفتن به مکه گرفته بود شتر تیزرو خود را به او 
داده بود. عثمان بن عفان زبیربن عوام و طلحه بن عبیدالله نیز هنگام 
هجرت اموال منقول خود را برای مبادله به شام برده بودند و پس از 
مبادله‌ی کالاها در بازارهای شام به مدینه آمده بودند. این سه تن نیز 
اموال منقول خود را به مدینه آورده بودند. 

اما بیشتر کسان مهاجر چنین نبودند. آنان یا همه اموال خود را در 
مکه گذارده بودند و با دست خالی به مدینه هجرت کرده بودند. یا اساساً 
در مکه نیز هیچ مالی نداشتند و تهیدست بودند. افزون بر آن» مهاجران 
تنها در داد و ستد و بازرگانی سررشته داشتند که در مکه ميان قریش 
zal,‏ بود اما از کشاورزی و صنعت که اساس اقتصاد مدینه را تشکیل 
می‌دادند» چیزی نمی‌دانستند. گذشته از آن. بازرگانی خود نیازمند 
سرمایه است. مهاجران سرمایه‌ای نداشتند. آنان به سادگی نمی‌توانستند 
راه خود را درجامعه‌ی نو cb‏ کنند. معضل معیشت و مسکن آنان بر دوش 
جامعه‌ی نو بود. پیوندهای مهاجران با جامعه‌ی جدید, نوپا بود. خانواده و 
دوستان خود را در مکه گذاشته بودند و هر نوع پیوندی را با آنان گسسته 
بودند. این وضع سبب شده بود که آنان احساس غربت کنند و دلتنگ شهر 
خود شوند. تفاوت جوی مدینه با مکه عاملی دیگر در معضلات بود و 
بسیاری از مهاجران در اثر تفییر آب و هوا دچار تب و لرز شدند. در این 
شرایط. وضعیت مهاجران نیازمند درمانی شتابان و ره‌حلی فوری بود.! 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص NT‏ 
۲- ر. ک: السيرة النبوية الصحيحة» صص ۰۲۴۱-۲۴۲ 
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با این وصف. انصار از هیچ کمکی دریغ نمی‌کردند و تا توان داشتند 

می‌کوشیدند از غم غربت مهاجران بکاهند و آن‌قدر از اموال و دارایی خود 
را در اختیار آنان می‌گذاشتند که احساس کمبود و تهیدسی نکنند. 
خداوند ub‏ آیه‌ای وضعیت روانی 9 رفتاری انصار را به هنگام هجرت و 
رسیدن مهاجران به مدینه. چنین بیان کرده است: 

«و کسانی که پیش از آنان (مهاجران) سرای (مدینه) و ایمان را در 

خود جای دادند. کسانی را که به سوی آنان همجرت کنند دوست 

می‌دارند و در سینه‌های خود از آن‌چه مهاجران (از اموال غنیمت و 

جز آن) داده شده‌اند. احساس نیازی نمی‌کنند و (دیگران را) بر 

خودشان» هرچند نیازمند ALL‏ ترجیح می‌دهند.» (حشر/۹) 
خواستند که نخلستان‌هایشان را میان آنان و مهاجران تقسیم کند. 
Bie ky‏ این پیشنهاد آنان را نپذیرفت و از آنان خواست خودشان به 
نخل‌ها رسیدگی کنند و مهاجران را در محصول شریک کنند.! حضرت به 
انصار فرمود: 

«برادرانتان اموال و فرزندانشان را (در مکه) گذاشته‌اند و به سوی 

شما آمده‌اند.» 

انصار پیشنهاد کردند که اموالشان با مهاجران قسمت شود. حضرت 

این پیشنهاد را نپذیرفت و فرمود: ۱ 

«آنان کار (در زمین کشاورزی) را نمی‌دانند. کار را شما به عهده 

بگیرید و محصول را با آنان تقسیم کنید» 


۱- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الحرث والمزارعة» باب اذا قال اکفنی مژونة الشخل و غیره و 
تشرکنی فی اللمن شماره ۲۳۲۵ 
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انصار این پیشنهاد GB eal,‏ را پذیرفتند.' آنان حتا از پیامب رل 
خواستند که خانه‌هایشان را با مهاجران قسمت کند. حضرت این کارشان را 
ستایش کرد. ولی برای اصحاب خود در زمین‌هایی که انصار بخشیده بودند و یا 
زمین‌های بایرء خانه‌هایی ساخت.۲ عملکرد انصار در زمینه‌ی بخشندگی و 
ایثار» تأثیری ژرف بر دل‌های مهاجران نهاد. آنان به پیامب رم گفتند: 
«ای رسول خداء مانند این مردمان که در چیزهای اندک با ما 
مواسات می‌کنند و در چیزهای بسیار بذل و بخشش می‌کنند. 
ندیده‌ايم. آنان به جای ما کار می‌کنند و در درآمد ما را شریک 
می‌کنند. بیم آن داریم که همه‌ی مزدها را ببرند (و ما محروم شویم).» 
پیامبر SEB‏ فرمود: 
«مادام که آنان را بستایید و برایشان دعا کنید» چنین نخواهد بود (و 
شما هم پاداش خواهید داشت)»۴ 
% ب * 
با همه‌ی این ایثارها و بخشندگی‌هاء نیاز سختی به ایجاد برنامه‌ای 
اساسی وجود داشت تا برای مهاجران زیستی ارجمند ۳ تضمین کند. به 
ویژه که غرور و جایگاه مهاجران مقتضي آن بود که اوضاعشان با قانونی 
دقیق سامان یابد و از هرگونه احساس ریزه‌خواری و طفیلی بودن. اسوده 
شوند. این‌گونه بود که پیمان برادری gle‏ مهاجران و انصار بسته شد.۴ 
۱- ر. ک: البداية والنهایة: ح ۳ ص ۲۴۲. 
۲-ر. ک: پلاذری؛ اتساب ۱ شراف: ج ص ۰۲۷۰ 
۳- سنن ترمذی OLS‏ صفهالقيامة باب ۴۴: شماره ۲۴۸۷؛ مسند احمد. ج ۱ ص ۳ شماره 
۹ ابوداود OLS‏ الادب. باب فی شکرالمعروف: شماره ۱۴۸۱۲ مصنف ابن ابی شیبه. کتاب 
الادب. باب فی الثناءالحسن, شماره ۱۳۶۹۲۰ حا کم المستدرک, کتاب البیوع: ج ۰۲ ص ۸۰ شماره 
۳ مقدسی» الاحادیث المختارة شماره ۱٩۳۰‏ (مسند انس بن مالک). 
۴- ر. ک؛ السيرةالتبوية الصحيحة. ص ۲۴۳. در این جا بایسته‌ی یادآوری است که در برخی منابع 


آمده که ما برادری علاره بر مك یک بار یت از ن در مکه تز سه شده و در مب مان 
خود مهاجران نیز پیمان اخوت برقرار شده است. ر. ک: ابن سعد. الطبقات الکبری ج ۱ص ATF‏ 
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هرچند تاریخ دقیق این پیمان روشن نیست. ولی بایستی در همان سال 
نخست هجرت اتفاق افتاده باشد. در برخی منابع آمده که یک شال و سة 
ماه پس از هجرت. Sail‏ پیش از غزوه‌ی بدرء این پیمان منعقد شده 
ست.۲ این مطلب نمی‌تواند چندان دقیق باشد. برخی دیگر از منابع 
حاکی از آن‌اند که در خلال ساخت مسجد. این پیمان بسته شده است.۲ 
اما برخی دیگر, به صورت دقیق‌تره پنج ماه پس از هجرت را زمان آن 
تعیین کرده‌اند.۳ 

آن‌چه بدیهی است این که BH poly‏ پیمان برادری را در خانه‌ی 
انس بن مالک منعقد کرده است." این پیمان برادری که میان مهاجران و 
انصار منعقد شد. این‌گونه بود که پیامبر GBB‏ هر دو تن را با هم برادر 
اعلام می‌کرد. یک تن مهاجر و یک تن انصاری. مجموع کسانی که در 
خانه‌ی انس بن مالک گرد آمده بودند. نود يا صد تن بودند. نیم آنان از 
مهاجران و نیم دیگرشان از انصار بودند.* مفاد پیمان برادری از این قرار 
بود که هر دو کس که با هم برادر اعلام می‌شوند. به یاری و مواسات 
یکدیگر بپردازند واز همدیگر ارث بیرند. مواسات در امور خاصی خلاصه 


نمی‌شدء بلکه عام بود و همه گونه يارىرسانى در برابر مسئولیت‌های 


بلاذری انساب الاشراف»ج ۱ ص ۲۷۰. اما کسانی مثل ابن کثیر در البداية والنهایف ج ۳ ص ۰۲۴۱ 
ابن فيم در زادالمعاده ج ۲: ص OF‏ و ابن تیمیه در کتاب الرد على ابن المطهر: أن را رد کرده‌اند. در 
fal‏ ابن حجر در فتح الباری؛ ج ۷ صص ۳۱۷-۳۱۸ از ان دفاع کرده است. ابن هشام نیز بی‌آن که به 
این پیمان برادری اشاره کند. از شماری از مهاجران نام برده که میانشان پیمان اخوت برقرار شده است. 
۱- ر. ک: فتح الباری» ج ۷ ص TVW‏ 

۲-ر. ک: ابن عبدالبر الدرر فی المغازی Godly‏ ص WA‏ ابن حجر از کتاب شرف المصطفی نیز 
همین روایت را نقل کرده است. ر. ک: فتح الباری» ج ۷ ص TW‏ 

۳- ر. ک: فتح الباری ج ۷ ص TV‏ السيرة النبوية الصحیحة ص NYY‏ 

۴- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الاعتصام بالکتاب والستة باب ماذکرالنبی على انفاق اهل 
العلم...» شماره ۷۳۴۰ و کتاب الادب. باب LEY‏ و الحلف. شماره ۶۰۸۳ ؛ صحیح مسلم PES‏ 
فضائل الصحابق باب مواخاة النبی بین اصحابه» شماره ۲۵۲۹؛ مسند احمد ج ۱۰ ص ۰۳۵۵ 
شماره ۱۳۰۳۸ 

۵- ر. ک: الطبقات الکبری ج ۱ صص ۰۲۰۴-۲۰۵ 


(رسول خاتم 


زندگی را شامل می‌شد. اعم از یاری مادی و پاسداری. خیرخواهی, دیدار 
و دوستی. پس از آن‌که این پیمان منعقد شد. به gle‏ خویشاوندان 
نسبیء دوکس که با هم برادر اعلام شده بودند. از یک دیگر ارث می‌بردند. 
این امر باعث شد روابط دو کس که برادر اعلام شده بودند» از پیوند خونی» 
ژرف‌تر و استوارتر شود. این آیه موضوع ارث بری از طریق پیمان برادری 
را اعلام می‌داشت: 

«و کنسانی که پیمانتان (آنان را با شما) پیوند داده است. بهره‌ی‌شان 

را (از میراث) آنان بدهید.»" (نساء/ ۳۳ 


در برقراری این glen‏ اخوت دقت شده بود Glee‏ دوکس هماهنگی 
رفتاری و فکری لازم وجود داشته باشد. بررسی و تتبع بیشتر نشان 
می‌دهد. در پیمان برادری میان مهاجران و انصار این امر کاملاً مراعات 
شده است. اگر به صورت سطحی به این موضوع بنگریم چه بسا چنین 
بپنداریم که در این مدت کوتاه مقایسه‌ی درست خوی ومنش ده‌ها فرد و 
شناخت سلیقه‌های آنان ناممکن است.۲ اما واقعیت چیز دیگری است و 
پیامبر SH‏ بافراست آسمانی و تجربه‌ی انسانی‌اش, در این مدت کوتاه 
شناخت درستی از آنان lag‏ کرده بود. اینک شمار اندکی از مهاجران و 
انصار را نام می‌برم که میانشان پیمان برادری برقرار شده بود: 


مهاجر انصار 
Syl‏ صدیق خارجه بن زیر 
عمرین خطاب عتبان بن مالک 
ابوعبیده بن جراح ابوطلحه 
زبیرین عوام سلامه بن سلامه بن وقش 


۶۷۴۷ یح بخاری» کتاب الفرائض. باب ذوی الارحام» شماره‎ Sy) 
AW فروغ جاویدان ج ص‎ E 
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عثمان بن عفان اوس بن ثابت 

مصعب بن ae‏ ابوایوب انصاری 

عمار بن یاسر حذیفه بن یمان (يا ثابت بن قیس) 
سلمان فارسی ابودرداء 

بلال بن رباح ابورویحه عبدالله بن عبدالرحمن 
سعید بن زید Seni‏ 

حاطب بن ابی بلتعه pe‏ بن ساعده 

ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه عبادبن بشر 

طلحه بن عبیداله کعب بن مالک 

علی بن ابی طالب سهل بن حنیف 

حمزه بن عبدالمطلب کلثوم بن هدم 

زیدبن حارثه أتیدین wa‏ 

عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربیع ! 


پیمان برادری» پیمانی بی‌نظیر در تاریخ پیمان‌ها به شمار می‌رود. 
پیمان‌ها همواره برای آن بسته می‌شده‌اند تا دو طرف سودی زودگذر از 
ناحیه‌ی آن به چنگ آورند. بی آن‌که نسبت به همدیگر احساس محبت و 
دوستی کنند. حتا بیشتر پیمان‌ها در مواردی انعقاد می‌یافته که دو طرف 
از جانب یک So‏ احتمال تجاوز. حق‌کشی و عدم تعهد می‌داده‌اند. اما 
پیمان برادری میان مهاجران و انصار از این مسایل فراتر می‌رفت و شامل 
احساسات و عواطف نیز می‌شد. در آینده خواهیم دید با وجود 
برچیده‌شدن این پیمان از سوی قرآن» طرف‌هایی که میانشان این پیمان 
بسته شده» تا واپسین روزهای poe‏ به آن وفادار مانده‌اند و از ابراز 
احساسات و عواطف و گذشت و ایثار نسبت به همدیگر کوتاهی 
نمی‌کرده‌اند. 


۷ ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص AY‏ البداية و النهایف ج ۳ ص ۱۲۴۱ صحیح مسلم :شماره 4۲۵۲۸ 
نساب الاشراف ج 4 ص We‏ 


۸ | رسول خاتم 


انصا دلشاد و شادمان با طیب خاطر به بخشش و فداکاری در حق 
برادران خود روی آوردند. در پاره‌ای از روایات ژرفا و پهنای پایبندی به 
Glew‏ برادری و گردن نهادن به لوازم آن به درستی بازتاب یافته است. 
ماجرای عبدالرحمن بن عوف مهاجر و سعدبن ربیع انصاری. دو تنی که از 
طریق پیمان برادری باهم پیوند یافتند. در روایات و منابع سيره پایبندی 
و ایثارگری انصار و بلندی طبعی و عزت نفس مهاجران را بازتاب می‌دهد. 
پس از پیمان برادری» سعدبن any‏ خطاب به عبدالرحمن بن عوف گفت: 

«من اموال دارم. آن‌ها ميان من و تو به نصف قسمت شوند. دو زن 

دارم. آن‌ها را ببین. هرکدام که از نظر تو دوست‌داشتنی‌تر بود من 

طلاق‌اش خواهم داد و چون عده‌اش plas‏ شد. تو با او ازدواج GOS‏ 


اما عبدالرحمن بن عوف با بلند طبعی گفت: 
«خدا به خانواده و دارایی‌ات فزونی بخشد. بازار را به من نشان 
دهید.» 
او را به‌بازار بنی‌قینقاع راهنمایی کردند. شب که از بازار بازگشت. 
مقداری پنیر و روغن سود کرده‌بود. در روزهای آتی این کار را ادامه‌داد. 
چندی بعد با زنی از انصار ازدواج کرد. پیامب رل که به موضوع پی‌برد از 
وی پرسید که چه‌مقدار مهریه داده است. او نیز پاسخ داد که به اندازه‌ی 
هسته‌ای طلا مهریه colo‏ است. پیامبر HEH‏ نیز از او خواست که برای 
عروسی‌اش ولیمه دهد حتا اگر با گوشت گوسفند باشد.! 
در این ماجرا موضع عبدالرحمن بن عوف در بلندطبعی, بزرگ‌منشی و 
خویشتن داری همان‌قدر شگرف و ستودنی است که موضع سعدبن ربیع 
در ایثار و فداکاری. چند سال بعد عبدالرحمن بن عوف از توانگران مدینه 


-١‏ ر. ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصان باب اخاء‌النبی بين المهاجرین والانصان 
شماره ۰۳۷۸۰ 
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به شمار می‌رفت و هنگامی که کاروان‌های تجاری‌اش وارد مدینه 
می‌شدند. در شهر هیاهویی برپا می‌شد. 

در این هنگام ام‌شلیم» مادر انس» چند نخل به SG al‏ بخشید. 
پیامبر SB‏ نیز آن‌ها را به‌ام ایمن. مادر اسامه بن زید. بخشید.! 
نمونه‌های بسیاری درباره‌ی ایثار و فدااکاری انصار نقل شده است. از جمله 
آمده است هنگامی که انصار خرماهای خود را برداشت می‌کردند. آن‌ها را 
به دو بخش قسمت می‌کردند. یک سهم را از دیگری کمتر می‌گذاشتند و 
مقداری از شاخه‌ها و الیاف خرما را به آن می‌افزودند تا دو سهم به ظاهر 
crag any haggle‏ از pile‏ مها جر خود می خوانتند یکی از 
آن‌ها را برگزیند. او نیز سهمی را برمی‌گزید که خرمای خالص بود و شاخه و 
الیاف به آن افزوده نشده بود و این‌گونه سهم بزرگ‌تر را دریافت می‌کرد. ولی 
برای انصاری سهمی می‌ماند که الیاف به همراه داشت و کوچک‌تر بود." 

ایثار و گذشتی که انصار از خود نشان مي‌دادند. وصفناشدنی است. 
آدمی هنگامی که وقایع دوران نظام برادری را به تأمل می‌خواند. از هیبت 
ایمان و انسانیت انصار و تفسیر آن بر مبنای معیارهای انسانی درمی‌ماند 
و نمی‌تواند هیچ تحلیلی زمینی برای آن بیابد. با آن که انصار چنین 
بی‌با کانه از دارایی و زمین‌های خود می‌گذشتند و آن‌ها را در اختیار 
مهاجران می‌گذاشتند. مهاجران نیز بی‌کار نمی‌نشستند و در پی رونق 
دادن به زندگی و معیشت خود بودند. برخی از صحابه مغازه‌هایی دایر 
کردند و زندگی خود را سر و سامان بخشيدند. ابوبکر صدیق Be‏ در Galore‏ 
سنح به سر می‌برد و در آن جا بزازی (پارچه‌فروشی) می‌کرد. عثمان بن 
عفان Be‏ در بازار بنی‌قینقاع به داد و ستد خرما سرگرم بود." عمربن 
۱- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الهبة: باب فضل المنيحة» شماره ۲۶۳۰. 
۲- این مطلب با دو سند در مسند بزار آمده است. هیثمی نیز در مجمع الزوائد. ج ۱۰ ص ٠۴۰‏ 


رجال یک سند آن را رجال صحیح دانسته است. ر. ک: حياة الصحابة ج ۱ ص ۶۰۲ 
۳-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۳ ص ٩۱۳۰‏ به نقل از: فروغ جاویدانه ج h‏ ص AVE‏ 


۰ | رسول خاتم 


خطاب یله نیز به تجارت روی آورد و دامته‌ی تجارت‌اش تا ایران نیز 
گسترش یافت.' دیگر اصحاب نیز به داد و ستدهای کوچک و بزرگ 
سرگرم شدند. 

پیش از این اشاره شد که PAE poly‏ برای حل مشکل مسکن 
مهاجران» زمین‌هایی را که انصار بخشیده بودند. به این کار اختصاص داد. 
در این‌جا این نکته را بايد افزود که برخی انصار از خانه‌های مسکونی خود 
چند اتاق را به بعضی از مهاجران دادند. پیش از همه حارثه بن نعمان. 
زمین کنار خانه‌اش را برای این منظور اختصاص داد. اعضای قبیله‌ی 
بنی‌زهره پشت مسجد پیامبر BENG‏ ساکن شدند. عبدالرحمن بن عوف 
زهری پس از چندی در آن جا قلعه‌ای ساخت. زبیر بن عوام قطعه زمینی 
بزرگ دریافت کرد. عثمان بن عفانه نیز کنار GALS‏ یکی از انصارء 
زمینی دریافت کرد.۲ ۱ 

میرات بردن مهاجران و انضار ایک ts‏ برآلتاسن یمان ترادرش: 
راه‌حلی مقطعی برای شرایطی استثنایی بود. پس از چندی که اوضاع 
دگرگون شد و مهاجران با شرایط مدینه و راه کسب درآمد آشنا شدند و 
در غزوه‌ی بدر سهمی از غنایم دریافت کردند. دیگر نیازی به تداوم آن 
وضع غیرطبیعی نبود. به دستور خداوند نظام ارث به وضع طبیعی خود که 
با نهاد بشر سازگار است و بر مبنای پیوند خونی استوار است. بازگشت. 
آیه‌ای که این نظام غیرطبیعی و مقطعی را برمی‌چید از این قرار است: 

«و خویشاوندان در GES‏ خداوند (در میراث بردن) به همدیگر 
سزاوارترند." (انفال/ 0۷۵ 

۱- مسند احمد ج ۴ ص ۴۰۰ وج ۳ ص ۳۷۴ به نقل از: فروغ جاویدان» ج ۱ ص ۲۷۴ 
۲- این اطلاعات به طور مشروح در معجم البلدان, ماده‌ی مدینه آمده است. 
۳- راک on‏ بخاری, کتاب التفسبر: باب ولکل جملنا موالی؛ شماره ۴۸۵؛ ca gla gal‏ کتاب 


4۱۷۷۴۸ باب نسخ میراث العقد بمیراث الرحم؛ طیالسی شماره ۲۱۹۸؛ طبرانی» شماره‎ pail al 
۰۲۱۹-۲۲۱ ج ۰۷ صص‎ stellt! سیوطیء‎ 
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شرایط مقتضی است این بازگشت به شرایط طبیعی و برچیده شدن 
نظام میراث Gy‏ از طریق پیمان برادری» پس از غزوه‌ی بدر اتفاق افتاده 
باشد." اما برخی روایات حاکی از آن است که تا پس از غزوه‌ی احد به 
سال ۳ ه نظام میراث بری ادامه داشته است." ابن سعد پس از نقل این 
روایت» در صحت آن اظهار تردید کرده و یادآور شده که پس از غزوه‌ی 
om‏ میراث بری از طریق )4 پیمان برادری وجود ند نداشته است." اما با آن‌که 
خیرخواهی و کمک ادامه یافت و فرد می‌توانست برای برادر پیمانی خود. 
مقداری از داراییاش را وصیت heh‏ 

از رخدادهای دوران پس از هجرت چنین برمی‌آید که پس از برچیده 
شدن نظام میراث بری. پیامبر و پیوسته میان هر دو تن از اصحاب 
خود پیمان برادری برقرار می‌کرد تا به همیاری» همکاری, کمک و 
خیرخواهی به یک دیگر بپردازند. برقراری برادری میان سلمان و 
Polo yogi!‏ همین نکته ۳ اثبات می‌کند. سلمان فارسی در فاصله‌ی غزوه‌ی 
احد و خندق مسلمان شده است. یعنی پس از برچیده شدن نظام میراث 
بری براساس پیمان برادری. برقراری برادری میان جعفربن ابی طالب و 
معاذبن جبل و نیز میان معاویه بن ابی‌سفیان و حتات تمیمی, دال بر 
همین نظر است. جعفر در آغاز سال ۷ هه به هنگام فتح خیبر به مدینه 
آمده است. معاویه بن ابی سفیان به سال ۸ ه در فتح مکه مسلمان شده 
و حتات تمیمی در سال ٩‏ ه به همراه هیأت تمیم به مدینه آمده است. 


۱- ر. ک: فروغ جاویدان ج ٩‏ ص IVT‏ السيرةالتبوية الصحیحةء ص ۲۴۶. 

۲- ر. ک: الطبقات الکبری: ج ۴ ص ٩۳۹۴‏ حاکم المستدرک؛ ج ۴ صص ۰۲۹۳-۴۹۴ شماره 
۶ ابن ابی حاتم ج ۲ سیوطی. الذرالمنشور ج ۷ص TAQ‏ 

۳- ر. ک: الطبقات الکبریء ج ۴ ص TAF‏ 

۴- ر. ک: صحیح بخاری» GES‏ التفسیر؛ باب و لکل جعلنا موالی..» شماره ۴۵۸۰. 

۵- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الاتصان باب کیف آخی النبی بين اصحابه. 
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برخی از نویسندگان روایات دال بر برقراری برادری Glee‏ این کسان را نقد 
کرده‌اند. زیرا نظام Shee‏ بری براساس پیمان برادری مدت‌ها پیش از 
مسلمان شدن یا آمدنشان به مدینه برچیده شده است. اما در صورتیکه 
برادری براساس همیاری و توع دوستی را هم چنان برقرار بدانیم و تنها 
نظام میراث بری را منسوخ تلقی کنیم» جایی برای این نقدها باقی 
نخواهد Vaile‏ 
به نظر می‌رسد با وجود تغییراتِ پدیدآمده. بسیاری از انصار بخشی از 
اموال و نخلستان‌های خود را در اختیار مهاجران قرار داده بودند و پس از 
برچیده شدن نظام Slee‏ بری» به تقسیم اموال و نخلستان‌های خود با 
آنان پرداخته بودند. در سال ۴ ه هنگامی که اعضای قبیله‌ی بنی‌نضیر از 
سرزمین خود بیرون رانده شدند و زمین و نخلستان‌هایشان در اختیار 
مسلمانان قرار گرفت» پیامبر انصار را خواست و به آنان فرمود: 
«مهاجران. کسان تهیدستی هستند. اگر شما بپذیرید زمین‌هایی را 
که از بنی‌نضیر به غنیمت گرفته‌ايم» به آنان بدهیم و شما نیز 
زمین‌ها و نخلستان‌های خود را باز پس گیرید.» 
انصار گفتند: «زمین‌های ما از آن آنان است. این زمین‌هارا نیز به آنان بده»۳ 
این وضع هم چنان ادامه داشت. هنگامی که خیبر فتح شد. مهاجران 
همه نخلستان‌های انصار را به آنان بازگرداند.؟ 


¥ ¥ ¥ 


پیش از این یادآور شدیم که مهاجران مجرد. هنگامی که به مدینه 
می‌آمدند. در خانه‌ی سعدبن MoS‏ ساکن می‌شدند. زیرا وی خود فردی 


۱- ر. ک: البداية والتهاية. ج ۳. ص ۲۴۱؛ انساب الاشراف. ج ۱ ص ۲۷۱؛ ابن حجرء الاصابة فى 
تمییز الصحاب ج ۲. ص Te‏ ۲-ر. ک: السيرةالنبوية الصحيحة» ص ۲۴۷. 
۳-راک: بلاذری» فتوح البلدان ص YF‏ 

۴- راک صحیح مسلم کناب الجهاد. باب رد المهاجرین الى الانصار منالحهم... شماره ۰۱۷۷۱ 
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مجرد بود. اما به مرور زمان, افزون بر کسان مجرد. شمار بسیار دیگری نیز 
که چه بسا مجرد نبودند و به علت شرایط نامساعد هجرت. زن و فرزندان 
خود را وانهاده بودند و هجرت کرده بودند» به مدینه آمدند. با افزایش 
تدريجي شمار این گونه کسان و با ساخته شدن مسجد. بسیاری از آنان 
در مسجد ساکن شدند. به ویژه پیش از غزوه‌ی خندق بر شمار این کسان 
افزوده شد. پس از چندی bole‏ نیز به سوی مدینه سرازیر شدند. 
برخی از آنان در مدینه هیچ آشنایی نداشتند. این کسان نیازمند مکانی 
برای اقامت بودند. شانزده ماه و چند روز پس از هجرت "۰ در میانه‌ی ماه 
رجب سال ۲ ه قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. از آن پس 
بخش شمالی مسجد که قبله گاه بود بی استفاده باقی ماند. زیرا قبله در 
بخش جنوبی مسجد قرار گرفت. بنابراین به فرمان پیامبر FER‏ این 
بخش را سقف زدند و بر آن نام صُفه یا ظله (سایبان) نهادند." صفه به 
صورت سایبان 9 آلاچیق بود و دیوار نداشت.۴ 

پهنای abd‏ و ظرفیت آن مشخص نیست. اما چنین می‌نماید که 
پهنای بسیاری داشته و می‌توانسته جمعیت انبوهی را در خود جای دهد. 
در ولیمه‌ی عروسی پیامبر TBF‏ با زینب بنت جحش سیصد تن از مردم 
مدینه در صفه جای گرفتند. از این سیصد تن تنها شمار اندکی در یکی از 
اتاق‌های متصل به مسجد. نشسته بودند و Andy‏ همه در صفه بودند.۴ 

هم چنان که گفتیم نخستین ساکنان صفه. مهاجران بودند و از این رو 
«ضفه‌ی مهاجران» نامیده می‌شد." کسان بیگانه‌ای که به همراه هیأت‌ها 
۱- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الصلاة, باب التوجه نحوالقبلة حیث OLS‏ شماره ۱۳۹۹ صحیح 
مسلم. کتاب المساجد. باب تحویل القبلة من القدس الى الکعبة, شماره ۵۲۵ ابن حجر فتح 
الباری: ج ۰۱ صص ۰۱۱۹-۱۲۰ 
۲- ر. ک: سمهودی, وفاهالوفاء ج ۱ ص TV‏ به نقل از: السيرةالنبوية الصحیحة ص ۲۵۸. 
۳- ر. گ: ریکندورف. داثرةالمعارف الاسلامیة ص ۱۰۵ به نقل از: السبرةالنبرية الصحبحف ص NOA‏ 
۴- ر. ک: صحیح مسلم؛ کتاب النکاح» باب زواج زینب بنت جحش و نزول الحجاب: شماره 


(AY) VEYA 
۴۰۰۳ شماره‎ wel ily ر. ک: ابوداود کتاب الحروف‎ -۵ 
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به مدینه می‌آمدند و اظهار اسلام و فرمان‌برداری می‌کردند. نیز در صفه به 
سر می‌بردند.۱ کسانی که به مدینه می‌آمدند. اگر خویشاوند و آشنایی 
داشتند» نزد وی ساکن می‌شدند و اگر نداشتند. در صفه ساکن می‌شدند.۳ 

اهل صفه زن و فرزند نداشتند و هرگاه کسی از آنان ازدواج می‌کرد. از 
جمع اهل صفه بیرون می‌شد و با خانواده‌ای که تشکیل داده بود ساکن 
می‌شد. ابوهزیره معروف‌ترین کس از اهل صفه است. او در سال ۷ هد به 
مدینه آمد و مسلمان شد و در صفه سکنی گزید. هرگاه پیامبر BEBE‏ 
می‌خواست اهل صفه را فراخواند: از ابوهربره می‌خواست که این کار را 
بکند. زیرا او اهل صفه را به درستی می‌شناخت و از جایگاه علمی و ديني 
هرکدام از آنان آگاه بون ۳ 

اهل ad‏ از قبیله‌های گوناگونی بودند. افزون بر مهاجران. شماری از 
انصار نیز با هدف کسب دانش بیشتر و از روی پارسایی و زهد. در ABS‏ 
ساکن شده بودند. آنان با آن که در مدینه مسکن و مأوا داشتند. ترجیح 
داده بودند در aad‏ ساکن شوند. کعب بن مالک انصاری» حنظله بن ابی 
عامر و حارثه بن نعمان از آن جمله‌اند ¥ 

آمار دقیقی درباره‌ی lad‏ اهل صفه وجود ندارد. برخی کسان براساس 
تخمین» شمار آنان را چهارصد. شش‌صد و هفتصد تن دانسته‌اند. درست 


۱- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الصلاةء باب نوم الرجال فى المسجد؛ سنن ابن ماجةء PES‏ 
الصید, باب الضب. شماره ۳۲۴۰. 

۲- ر. ک: حاکم المستدرک؛ ج ۳ ص WV‏ شماره ۱۴۳۴۹ مسند احمده ج ۸۱۲ صص ۴۰۴-۴۰۵ 
شماره ۱۵۹۳ مسند طلحه بن عمرو؛ طبرانی؛ المعجم الکبیره ج ۷ ص ۱۳۷۱ شماره ۸۱۶۰ ابن 
ole‏ شماره ۲۵۳۹. ۳-ر.ک: ابونعيم حليةالاولياء ج ص ۳۷۶. 
۴- ر. ک: السيرةالنبوية الصحيحة, ص YOR‏ برخی از پژوهشگران معاصر. وجود کسانی از انصار 
را در صفه منتفی دانسته‌اند. زیرا به گمان آنان علت سکونت در صفه. نیاز و فقر و نداشتن سرپناه 
بوده است. انصار که در شهر و قبیله‌ی خود ساکن بوده‌اند» چنین وضعی نداشته‌اند. پس دلیلی 
برای ساکن شدن OUT‏ در صفه و جود ندارد. رک: شامی. صالح احمد. السیرةالنبوية تربية امة و بناء 
دولة, ص ۱۷۶. اما به همان دلیلی که در متن آمد» وجود کسانی از انصار در زمره‌ی اهل صفه 
توجیه‌پذیر است. به ویژه که در برخی منابع. مثل حلية الاولیاء نام شماری از انصار در زمره‌ی اهل 
صفه آمده است. 
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al‏ است olf aS‏ شمار آنان بسیار می‌شد وگاه اندک. گاه ده تن گاه بیست 
تنء گاه سی تن و گاه هفتاد تن بودند.! در شرایط عادیء شمار اهل صفه. 
حدود هفتاد تن بود." گاه شمار GUT‏ از این تعداد نیز بیشتر می‌شد. حتا 
olf‏ سعدبن عباده به تنهایی هشتاد تن از آنان را مهمان می‌کرد. در همان 
هنگام شمار دیگری از آنان میان دیگر اصحاب تقسیم می‌شدند.۳ 
اهل صفه بیشتر و دقت خود را در فراگیری قرآن و اسلام orm‏ 

می‌کردند. در لحظه‌های خلوت. به عبادت. نماز و نیایش می‌پرداختند و 
خواندن و نوشتن فرا می‌گرفتند. پیامبر SEF‏ نیز در بسیاری اوقات به 
آموزش آنان می‌پرداخت. درکنار آنان می‌نشست. آنان را اندرز می‌داد و خدا را 
به یادشان می‌آورد." گاه پس از نماز کنار آنان می‌نشست و می‌فرمود: 

«اگر از چیزهایی که برای شما نزد خدا هست آگاهی می‌داشتید. 

دوست داشتید بر گرسنگی و نیاز شما افزوده شود»۵ 


موارد دیگری نیز از موعظه‌ها و اندرزهای ویژه‌ی پیامبر BEB‏ به 
اصحاب صفه ثبت است." این اندرزها جدای از اندرزهای عمومی در 
مسجد نبوی بود. جز پیامبر ا دیگر اصحاب نیز به Sigal‏ اهل صفه 
می‌پرداختند. عباده بن صامت از کسانی بود که به اهل صفه نوشتن و 
قرآن خواندن می‌آموختند. تا جایی که یکی از اهل صفه به وی کمانی 


۱- ر. ک: أبن تیمیه» الفتاوی» ج ۱ص FY‏ 

nS. -۲‏ حليةالاولياء ج ۱ ص ۳۳۹و ۳۴۱. 

۳- پیشین. درباره‌ی نام‌های اهل صفه. ر. ک: حلیةالاولیا» ج ۱ ص MFA‏ حاکم المستدرک؛ ج ۴ 
صص ۱۲۰-۲۲ السيرةالنبوية الصحيحة» صص ۲۶۰-۲۶۳. 
oF‏ ر. ک: مسند احمد ج VT‏ ص ۰۴۷۵ شماره ۱۶۱۸ مسند اوس بن ابی اوس. 

۵- ر. ک: ترمذی, کتاب الزهد, باب ماجاء فی معيشة اصحاب النبی؛ شماره ۲۳۶۸؛ مسند احمده 
ج ۰۱۷ ص ۰۱۷۷ شماره ۲ مسند فضاله بن عمرو؛ طبرانی: المعجم الکبیرن ج ۰۱۸ ص ۳۰ 
شماره ۷۹۸ ابن Le‏ موارد الظمآن» شماره NOVA‏ 

۶- درباره‌ی یکی از اندرزهای پیامپ SE‏ در قالب تمثیلی رساء برای تشویق اهل صفه به 
فراگیری دانش و خواندن قرآن ر.ک: صحیح مسلم . کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب فضل 
قراءة القرآن فی الصلاة و تعلمه, شماره ۸۰۳ مسند احمده ج ۱۳ ص ۳۶۴ شساره ۱۷۳۳۹: 
ابوداود کتاب الصلاة باب فی ثواب قراءةالقرآن» شماره ۱۴۵۶ 
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هدیه کرد.' برخی از اهل صفه در کسب دانش و > La‏ احادیث 
پیامب GEM‏ سرآمد دیگران بودند. ابوهریره از آن جمله بود که احادیث 
بسیاری از پیامب GA‏ به خاطر سپرده بود. منبع اصلی ما در شناخت 
اهل صفه و احوال آنان روایاتی است که از ابوهریره نقل شوه است. 
ابوهریره مدت زمانی دراز از روی اشتیاق, نه اجبارء در صفه مانده است. 
او دیرهنگام به سال ۷ه هم زمان با فتح خیبر به مدینه آمد. این تأخیر 
باعث شد برای جبران کمبودها و محروم ماندن‌اش از فیض پیامبر اة 
ملازم رکاب آن حضرت شود و بیشتر از انفاس قدسی و احوال روحانی 
وی بهره ببرد. این امر تنها در صورتی شدنی بود که در جایی نزدیک به 
خانه‌ی آن حضرت ساکن باشد. صفه تنها جایی بود که این موقعیت را 
داشت. افزون بر این» وی در مدینه خانه‌ای داشت که مادرش در آن ساکن 
بود و او از آن حضرت خواسته بود برای مادرش دعا کند تا مسلمان شود.۲ 

ابوهریره آدمی تنگدست نبود. به مدینه که آمد» پیامبر اة از غنایم 
خیبر سهمی به وی داد. وی خود نیز برده‌ای داشت که او را خدمت 
می‌کرد." پس آن‌چه باعث شده او در صفه wiley‏ اشتیاق وی به همراهی و 
نزدیکی با BBE pole‏ و شنیدن سخنان وی بوده است. او اگر می‌خواست 
می‌توانست به gle‏ صفه در خانه‌اش سکونت کند. با این وصف. او خود 
گفته است که من آدمی تهیدست بودم و در برابر سیرشدن شکم به 
پیامبر SEE‏ خدمت می‌کردم. ابوهریره خود چنین می‌گوید: 

۱- ر. ک: ابن ماجه کتاب التجارات باب الاجر على تعلیم القرآن, شماره ۲۱۵۷؛ ابوداودء PES‏ 


الاجاره» باب فی کسب ball‏ شماره ۳۴۱۶ مسند احمد. ج ۶ ص ۴۱۶ شماره ۲۲۶۶۵. 

۲- ر. ک: صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل ابی هريرة الدوسى» شماره 
FAY‏ محل سکونت مادر ابوهریره در حرة CLEAN‏ در حومه‌ی مذینه بود. در این محله هفتاد یا 
slate:‏ خانواده از قبیله‌ی دوس ساکن بودند که در سال ۷ه با هيات طفیل بن عمرو دوسی به 
مدینه آمده بودند. ر. ک؛ الطبقات الکبری؛ ح ٩‏ ص ۳۰۴ 

۳-ررک: صحیح بخاری, کتاب العتق, باب اذا قال لعبده هوث و نوی العتق و الاشهاد فى العتق. 
لی روانت بال اوه ده از مسلمان شدن, برده‌اش را ازاد کرد. 
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«شما می‌گویید: ابوهریره از پیامبر BAS‏ بسیار حدیث نقل 

می‌کند. می‌گویید: چرا مهاجران و انصار مانند ابوهریره از 

پیامب SB‏ حدیث نقل نمی‌کنند؟ برادر مهاجرم را داد و ستد در 

بازارها به خود سرگرم می‌کرد. من در برابر سیری شکم‌ام ملازم 

پیامبر BEB‏ می‌شدم. برادران انصاری‌ام را کار در مزارعشان به 

خود سرگرم می‌کرد. من آدمی تهیدست از تهیدستان صفه بودم. 

هنگامی که آنان (مهاجران و انصار» سخنان پیامبر را) فراموش 

می‌کردند. من به خاطر می‌سپردم»۱: 

آهل aro‏ کسان تنگدستی بودند و در خوراک و پوشاک با کمبود جدی 
روبه‌رو بودند. از ابوهریره نقل است که هفتاد تن از اهل صفه را دیده که 
یک دست کامل لباس نداشته‌اند. یا ازار داشتند. یعنی شالی که به جای 
شلوار می‌پوشیدند. یا کساء یعنی شالی که به جای dale‏ به تن می‌کردند. 
ol‏ را به گردن می‌بستند و آویزان‌اش می‌کردند. برخی از آن‌ها به ساق 
پاها می‌رسیدند و برخی نیز به قوزک پاها می‌رسیدند. آن را با دست نگه 
می‌داشتند تا مبادا شرمگاهشان برهنه شود." پوشاکشان به قدری نبود که 
در برابر گرما و سرما از تن‌شان محافظت کند. پوشاکشان Sail‏ بود و تمام 
تن‌شان را نمی‌پوشاند. از این دو گاه از حضور در محافل با چنین پوشاکی 
leo‏ شرم می‌شدند. برای آن‌که کاملاً پوشیده نبودند." از آن جا که صفه. 
دیوار نداشت و راه ورود هوا و گرد و خاک باز بود. لباس‌هایشان زود چرک 
آلود می‌شد و پوست تن‌شان با گرد و خاک» ستبر می‌شد.؟ 
خوراک اهل صفه نیز با دشواری فراهم می‌شد. خوراک اصلی. خرما 

بود. پیامبر EBB‏ هر روز به هر دو تن از آنان مشتی خرما می‌داد. خوردن 
۱- ررک: صحیح بخاری, کتاب اي باب ما جاء فی قول الله تعالی: فاذا قضیت hall‏ شماره 
۷ صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل ابی هريرة الدوسی؛ شماره ۲۴۹۲. 


۲-ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الصلاة, باب نوم الرجال فی المسجد. شماره ۲۴۲. 
E‏ حلبة الاولياء ج ص SFY‏ ۴-ر ک: حلية الاولياء ج ۱ ص ۳۴۸ 


۸ | رسول خاتم 


مداوم خرما باعث شد از خوردن آن زده شوند و نتوانند در ادامه از آن 
بخورند. روزی به پیامبر GEG‏ شکایت بردند و گفتند: 

ch‏ رسول das‏ خرماء شکم‌های ما را سوزانده و پارچه‌ی درشت 

کتان در تن ما پاره شده است.» 

پیامبر SB‏ بر منبر رفت و طی سختانی از سختی‌هایی که در راه هجرت. 

به همراه ابویکر صدیق متحمل شده بود. سخن CAF‏ و از آنان خواست وضعی 
را که دارند تاب بیاورند و شکوه AES‏ زیرا ثروت و رفاه پیامدهای ناخوشایندی 
با خود به همراه دارد و باعث ALS‏ و دشمنی می‌شود.۱ در ضمن فرمود: 

«به خدا سوگند. اگر نان یا گوشت می‌یافتم» به شما می‌دادم تا 

بخورید.»۲ 

SE peal‏ در بسیاری مواقع آنان را به خانه‌اش فرامی‌خواند و غذا 

می‌داد. اما هیچگاه امکان دادن خوراک لذیذ فراهم نمی‌شد. هرگاه 
صدقه‌ای به خانه‌اش می‌آمد. به تمام و کمال آن را برای اهل صفه 
می‌فرستاد و اگر هدیه‌ای برایش می‌آمد. مقداری از آن را برای اهل صفه 
می‌فرستاد و مقداری را نیز برای خود نگه می‌داشت و از آن میل می‌کرد.۳ 
پیامب BS‏ همواره مهمانان بسیاری داشت. بسیاری کسان به دیدارش 
می‌آمدند و نزد ol‏ حضرت غذا می خوردند. پیامب SE‏ هیچ‌گاه به تنهایی 
غذا نمی‌خورد و همواره کسانی از یاران‌اش بر سفره‌ی او حضور داشتند.۴ 
از این رو خوراک Sail‏ در خانه‌اش CHL‏ می‌شد. olf‏ هنگامی که اهل 
صفه را می‌خواند. به علت خوب نبودن خوراک از آنان پوزش می‌خواست. 
یک بار طبقی حاوی خوراک جو به اهل صفه داد و فرمود: 


۱- ر. ک: حاکې المستدرک ج ۲ صص ۱۷-۱۸: شماره ۴۳۴۹: مسند احمد. ج ۴ صص 
۰۴-۵ شماره ۱۵۹۳۰ طبرانی؛ المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۰۳۷۱ شماره ۷۸۱۶۰ ابن حبان. 
شماره ۰۲۵۳۹ ۲- مسند احمد؛ ج ۱۲ صص ۴۰۴-۴۰۵ 

۳- ر. ک: صحیح بخاری» کتاب الرقاق: باب کیف کان عیش النبی و اصحابه: شماره ۶۴۵۲ 

۴- ر. ک: ابن dee‏ الطبقات الکیری» ج ص YOY‏ 


در مدینه ساماندهی و مدیریت | ۴۴۹ 


«سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست. در خانواده‌ی 
محمد خوراکی جز آن‌چه می‌بینید وجود ندارد.»! 
olf‏ یکی از اصحاب توانگر, اهل صفه را مهمان می‌کرد و خوراک لذیذ و 

گوارا صرف می‌کردند» اما این وضع به ندرت پیش می‌آمد. پیامبر BS‏ 

«مرکس خوراک دو تن دارد. نفر سوم را از (اهل صفه) با خود ببرد و 

اگر خوراک چهار تن دارد. نفر پنجم یا ششم را با خود ببرد» 

پس از تقسیم. تعدادی که باقی می‌ماندند. با پیامب BE‏ به خانه‌اش 

می‌رفتند و شام می‌خوردند.۲ باهمه‌ی این تدابیر گاه شرایطی پیش 
می‌پنداشتند که دیوانه هستند." ابوهریره از اهل صفه. از گرسنگی بر 
شکم خود سنگ می‌بست وگاه خود ر به زمین می‌چسباند.؟ گاه در اثر 
فشار گرسنگی میان منبر و اتاق عايشه رضی alll‏ عنها بیهوش می‌افتاد.* 
پیامبر BAH‏ مجسم بود و هیچ‌گاه از آنان غافل نمی‌شد. از اصحاب خود 
می‌خواست به اهل صفه صدقه بدهند. هنگامی که حسن به دنیا آمد. 
پیامبر PB‏ از فاطمه خواست که موی سر حسن را بتراشد و به وزن آنء 
۱- ر. ک: الطبقات الکبری؛ ج ۱ ص ۲۲۰. 
یک ر. ک: صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاة . باب السمرمع الضیف لضیف و الاهل. شماره FeV‏ 

صحیح مسلم .کتاب الاشربة, باب اكرام الضیف و فضل ایثاره شماره Ov,‏ 
ری ترمذی, کتاب الزهد. Leah‏ جا از یت امات النبی. شماره ۱۲۳۶۸ مسند احمد. 
ج ۷ ص ۰۱۷۷ شماره ۱۲۳۸۲۲ طبرانی. المعجم الکبیر: ج VA‏ ص ۳۱۰ شماره ٩۷۹۸‏ ابن حبان: 
موارد Lal‏ شماره SOTA‏ حلية الاولياء» ج #۱ ص ۹وج ۲ ص AV‏ 
۴- ر. ک: صحیح بخاری, کتاب الرقاق. باب کیف کان عیش النبی و اصحابهء شماره ۶۴۵۲ 


۵- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ما ذکرالنبی و حض على اتفاق اهل 
الملې شماره ۷۳۲۷ ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء فی معيشة اصحاب a gall‏ شماره ۳۳۶۷ 


۰ | رسول خاتم 


بر اهل صفه نقره صدقه کند.' یک بار که به مدینه غنایم رسیده بود 
فاطمه دستان تاول زده‌ی خود را به آن حضرت نشان داد و از وی 
خواست که به او خدمتکاری بدهد. SBME poly‏ فرمود: 
«به خدا سوگند. به شما خدمتکاری نمی‌دهم تا اهل صفه را به حال 
خود بگذارم که از گرسنگی به خود بپیچند و من چیزی نیابم که بر 
آنان اتفاق کنم. آن‌ها را می‌فروشم و بر اهل صفه هزینه می‌کنم.»۲ 
اوضاع ناگوار اهل صفه سبب شد هفتاد تن از انصار که قراء نامیده 
می‌شدند و در بثر معونه شهید iad‏ در آندیشه‌ی چاره‌ای بیفتند. آنان 
شب‌ها قرآن می‌خواندند و به فراگیری و تکرار آن می‌پرداختند. روزها آب 
می‌آوردند و در مسجد می‌گذاشتند. هم چنین هیزم گردآوری می‌کردند و 
آن‌ها را می‌فروختند و با پول Log!‏ برای اهل صفه و تهیدستان غذا 
می‌خریدند.۳ 
محمدبن مَسلمّه و کسان دیگری از انصار به پیامبر BAG‏ پیشنهاد 
کردند که هرگاه فصل خرما رسید. هرکدام از آنان خوشه‌ای از HEL‏ برای 
Jal‏ صفه و تهیدستان بیاورد. BBM roby‏ با این پیشنهاد موافقت کرد. در 
مسجد Glee‏ دو ستون ریسمان بستند. هرکس که خوشه‌ای می‌آورد. به 
ریسمان آویزان می‌کرد. گاه در یک زمان ده خوشه‌ی خرما بر ریسمان آویزان 
می‌شد. معاذین جبل مسئولیت نگهبانی از خوشه‌ها را برعهده داشت.؟ 
خداوند طی آیه‌ای وضعیت روانی و اجتماعی اهل صفه را چنین 
تبیین کرده است و از مسلمانان خواسته بر آنان انفاق کنند: 


۱-ر. ک: مسند احمد؛ ج WA‏ ص ۰۴۶۳ شماره ۰۲۷۰۶۱ 

۲- ر. ک: مسند احمد؛ ج ۱ صص ۵۳۰-۵۳۱ شماره ۸۳۸ 

۳- راک صحیح مسلم کتاب الامارةء باب ثبوت الجنة للشهید. شماره ۶۷۷ 

۴ ر. ک: سمهردی, وفاءالرفاء» ج ۰۱ صص ۱۳۲۴-۳۲۵ به تفل از: السيرةالتبوية الصحيحة» ص YEA‏ 


در مد بنه ساماندهی و مدبریت | ۴۴۱ 


«[صدقه‌ها] برای نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده‌اند و 
نمی‌توانند [یرای تأمین هزینه‌های زندگی] در زمین سفر کنند. از 
خویشتن‌داری بسیارء فرد ناگمه آنان را توانگر می‌پندرد. آنان را از 
سیمایشان می‌شناسی. با پافشاری چیزی از مردم نمی‌خواهند و هر 
مالی که [یر آنان] انفاق کنید. بی‌گمان خدا از آن آگاه است» 
(بقره/ ۲۷۳) 


روی آوردن اهل صفه به فراگیری دانش و عبادت و نیایش, باعث 
نمی‌شد که آنان از شرکت در رخدادهای زندگی و جهاد در راه خداء خود را 
کنار بکشند و به عزلت و انزوا روی بیاورند. بسیاری از آنان در راه خدا 
شهید شدند. هفتاد تن قراء را که در بثر معونه شهید شدند. از اهل صفه 
دانسته‌اند.۲ بسیاری از آنان در غزوه‌ی بدر شهید شدند. در غزوه‌های احد. 
خیبر و تبوک نام کسانی از آنان آمده که شهید شدند. در جنگ یمامه نیز 
کسانی از آنان به شهادت نایل آمدند. بنابراین» آنان از صحنه‌ی زندگی 
جدا نبودند و در تمام رخدادهای حساس جامعه حضور داشتند. براستی 
که آنان پارسایان روز و شهسواران شب بودند.؟ 

eo 8 

کار دیگری که SBE peal‏ پس از ورود خود در مدینه انجام داد. آن 
بود که مناسبات مسلمانان را با یک دیگر و نیز مناسبات آنان را با 
گروه‌های انساني دیگری که در مدینه می‌زیستند. سامان بخشید. 
قراردادی که در این باره نوشت, از دو بخش تقسیم می‌شد. یک بخش آن 
روابط مسلمانان را با یک دیگر به ویژه روابط مهاجران و انصار را در 
چارچوبی تعریف شده فراز میداد بخی Sys‏ آن lilacs lly,‏ را با 
۱- ر. ک: ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۰۱ ص ٩۱۹‏ الدرالمنشور: ج ۳ ص ۳۳۵. 


۲- ر ک: ابن حجر فتح الباری ج ۱ص STE‏ 
۳- ر. ک: السيرةالتبوية الصحیحة: ص ۲۶۴. 


۲ |رسول خاتم 


يهود روشن و تنظیم می‌کرد. در این قرارداد پا منشورء تعهدات همه‌ی 
طرف‌های ساکن در مدینه و حقوق و تکالیف آنان؛ تبیین شده است. در 
منابع کهن از این منشور به «کتاب» یا «صحیفه» ob‏ شده و پژوهشگران 
جدید نام «قانون اساسی» و «سند» را بر آن گذاشته‌اند. 

تمام بندهای این قرارداد yo‏ منابع کهن باقی مانده‌اند. برخی از 
پژوهشگران جدید درباره‌ی صحت آن تردید کرده‌اند و اساسا آن را جعلی 
دانسته‌اند." اما با نگاهی به منابع گوناگون درمي‌يابيم که این نظر مقرون 
به صحت نیست. زیرا شواهدٍ گوناگونِ روایی و تاریخی در منابع بسیار 
تاریخی. روایی و فقهی بر صحت این منشور گواهی می‌دهند. محمدبن 
اسحاق (۱۵۱ ه) نخستین کسی است که متن قرارداد مدینه را در کتاب 
خود آورده است. اما روایت او فاقد سند است.۲ ابن کثیر" و ابن 
سیدالناس" نیز همان روایت ابن اسحاق را نقل کرده‌اند. بیهقی نیز بخشی 
از قرارداد را که حاوی بندهای مرتبط با مهاجران و انصار است با سند ابن 
اسحاق آورده. اما این روایت فاقد بندهای مرتبط با یهود 9 ابن 
سیدالناس یادآورد شده که ابن ابی خیثمه. قرارداد را در تاریخ خود آورده 
است. وی سپس سند آن را نیز ذکر کرده ual‏ اما به نظر می‌رسد که این 
روایت از بخش مفقود تاریخ وی باشد. زیرا در بخش مانده‌ی آن وجود 
ندارد. هم چنین ابوعبید قاسم بن سلام (۱۵۷-۲۲۴ ه ق.)در GES‏ الاموال 
و ابن زنجویه (م ۲۵۱ ه ق.) نیز در کتاب الاموال با سند زهریىء متن 
قرارداد را آورده‌اند.۲ 
۱- پرسف الغش. مترجم کتاب الدولة العربية و سقوطهاء اثر ولهاوزن. در پانوشت ص ۲۰ اين كتاب» 
این نظر را ابراز داشته است. ر ک: عمری, اکرم ضياء المجتمع المدنی فى عهد النبرک ص ۱۰۷. 
۲-ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۸۵-۸۸ 
۳- ر. ک: البداية والتهایت ج ۳ صص ۲۳۸-۲۴۰. 
oF‏ ر. ک: ابن سیدالناس. عبون الاثره ج ٩‏ صص ۰۱۹۷-۱۹۸ 
۵- ر. ک: بیهقی السنن الکبری» ج ۸ ص ۰۶ کتاب الذبات؛ به نقل از: المجتمع المدنی فى عهد 


انتبوة» ص ۰۱۰۸ ۶- ر. ک: عیون الاثر ج ۱ ص NAA‏ 
۷- ر. ک: ابرعبید, الاموال شماره ۵۱۹ ابن زنجویه الاموال شماره ۷۵۰ 


در مدینه ساماندهی و مدبریت | FEN‏ 


متن قرارداد در منابع YL‏ آمده است. در روایات این منابع» سازگاری 
بسیاری وجود دارد و جز تقدیم و تأخیر در عبارات. تفاوت واژگان و زاید 
بودن برخی بندهاء تفاوت دیگری میان آن‌ها وجود ندارد.! افزون بر منایع 
بالا که متن قرارداد را به طور کامل آورده‌اند. بندهایی از آن با سند 
صحیح و متصل در منابع معتبر حدیثی» مثل صحیح بخاری» صحیح مسلم» 
مسند احمد» سنن ابی داود» سنن ابن ماجه و ترمذی آمده است. پاره‌ای از این 
بندها از چنان صحتی برخوردارند که فقیهان به آن‌ها استناد و براساس 
آن‌ها احکام را استنباط کرده‌اند. 

با این وصف. اگر قرارداد در کلیت خود نمی‌تواند منبع استنباط احکام 
قرار گیرد - جز بخش‌هایی که در منابع معتبر روایی با سند صحیح وارد 
شبده‌اند ۔ بی‌گمان می‌تواند بنیاد پژوهش تاریخی قرار گیرد» زیرا 
پژوهش‌های تاریخی نیازمند میزان صحت و اعتباری که احکام شرعی 
خواستارنده نیستند به ویژه آن که قرارداد با سندهای گوناگون نقل شده 
است. در کنار هم قرار گرفتن آن‌هاء بر قوت آن می‌افزاید. ابن شهاب 
زهری که از راویان معتبر آن به شمار می‌رود. خود از پیشگامان سيره 
نگاری است." سبک نوشتاري قرارداد نیز بیانگر اصالت و اعتبار آن است. 
متن آن از جمله‌های کوتاه. ساده و فاقد پیجیدگی ساختاری تشکیل شده 
است. تکرار در آن بسیار وجود دارد و واژگان و اصطلاحاتی در آن به کار 
رفته که در دوران BB rely‏ رایج بودنده ولی سپس به صورت تدریجی 
کاربرد خود را از دست دادند. در قرارداد» عباراتی وجود ندارد که از فرد یا 
گروهی ستایش با نکوهش کند. از این رو می‌توان گفت که این قرارداد. 
اصیل و غیرمجعول است.۳ 
۱-ر.ک: | لمجتمع المدنی فى عهدالنبوة ص NA‏ 
۲- پیشین. ص ۱۱۱. 


۳- ر ک: صالح العلی, تنظیمات الرسول الادارية فى المدينة» صص ۱۴-۵ به نقل از: المجتمع 
المدنی فى عهد النبرةء صص ۱۱۱-۱۱۲ 


۴ | رسول خاتم 


برخی از پژوهشگران احتمال قریب به یقین داده‌اند که قرارداد مزبورء 
شامل دو قرارداد باشد که در دو مقطع زمانی متفاوت نوشته شده باشد. 
ما تاریخنگاران و سیر‌نویسان هر دو را باهم ترکیب کرده باشند. یکی از 
آن‌ها با پیمان PBB play‏ با یهود مرتبط است و دیگری. تعهدات 
مهاجران و انصار و حقوق و تکالیف آنان را تبیین می‌کند. قرارداد با بهود 
پیش از غزوه‌ی بدر نوشته شده و قرارداد مرتبط با مناسبات داخلی 
مهاجران و انصار پس از غزوه‌ی بدر نوشته شده است.! با شواهد و 
قراینی که وجود دارد» این نظر می‌تواند مقرون به صحت AL‏ زیرا در 
برخی منابع به تصریح آمده که پیمان با بهود پیش از اعزام سریه‌ها و 
دسته‌های نظامی منعقد شده است.۲ هرچند در برخی منابع آمده که 
پیامبر اة پس از کشته شدن کعب بن اشرف یهودی به سال ۲ هھ پس از 
غزوه‌ی gue‏ با بهود پیمان نامه‌ای نوشت." اما تناقضی ميان این دو روایت 
وجود ندارد. زیرا امکان تکرار در نوشتن پیمان نامه میان‌پیامبر SEE‏ و يهود 
وجود دارد تا پس از وحشتی که به دنبال کشته شدن کعب بن اشرف در 
دل بهود افتاده بود» آرامش و اطمینان به آنان بازگردد.۴ 

قراردادی که glee‏ مهاجران و انصار بسته شد. پس از پیمان با بهود. 
به سال ۲ ه در پی غزوه‌ی بدره صورت پذیرفته است.* در این‌جا نخست 
متن قرارداد را می‌آوریم که هم شامل قرارداد داخلی مسلمانان و هم 
قرارداد آنان با بهود است. پس از آن به debs‏ محتوایی آن می‌پردازيم: 


۱-ر.ک: عمری» اکرم ضياء المجتمع المدنی فى عهد النبوق ص ۱۱۲؛ السيرة النبوية الصحیحة, 
ص ۲۷۶؛ احمد. مهدی رزق الله السیرةالتبرية فى ضوءالمصادر الاصلیة ص TAY‏ 

۲- ر. ک: بلاذری؛ انساب الاشراف» ج ۱ ص ۳۰۸: طبری, تاریخ الرسل والملوک؛ ج ۲» ص ۴۷۹. 
۳- ر. ک: co gla pl‏ کتاب الخراح والامارة و النیء؛ باب کیف کان اخراج البهردمن المدینه؛ شماره ۰۳۰۰۰ 
۴- ر.ک: المجتمع المدنی فی عهدالنبوة ص ۱۱۴ این آیه به روشنی تمام نشان می‌دهد که پیمان 
مسلمانان و بهود بیش از یک بار صورت پذیرفته است: «و کسانی که با آنان پیمان بستی- آن گاه هر 
بار پیمانشان را می‌شکنند و OUT‏ پروا نمی‌کنند.» (اتفال/ (OF‏ ر. ک: زادالمسیر فی علم التفسیر ج 
۳ ص IVY‏ 

۵-ر.اک: طبری؛ ج ۲ ص ۴۸۶ به نقل از: المجتمع آلمدنی فى عهذالنبوة ص ۱۱۴ 
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۱ - این قراردادی است از جانب محمد پیامبر ميان مژمنان و 
مسلمانان قریش و مردم یثرب و پیروانشان که به آنان بپیوندند و 
درکنارشان (با دشمنان) پیکار کنند. 

۲ آنان در برابر مردم امتی واحد هستند. 

۳ -مهاجران قریش هم چنان طبق رسم خود. باید خونبهای یک دیگر 
را بپردازند و طبق متعارف و داد Glee‏ مؤمنان» اسیران خود را سر بها بدهند. 

۴-بنی عوف طبق رسم خود باید مانند گذشته برای یک دیگر خونبها 
بپردازند و هر گروهی باید طبق متعارف و داد میان مؤمنان» سربهای 
اسیران خود را بدهد. 

۵-بنی حارث بن خزرج طبق رسم خود. باید مانند گذشته برای یک 
دیگر خونبها بپردازند و هر گروهی باید طبق متعارف» سربهای اسیرانِ 
خود را بدهد. ۱ 

۶ -بنی ساعده طبق رسم خود YL‏ مانند گذشته برای یک دیگر 
خونبها بپردازند و هر گروهی طبق متعارف و داد میان مژمنان؛ باید 
سربهای اسیران خود را بدهد. 

۷-بنی جشم طبق رسم خود باید مانند گذشته برای یک دیگر 
خونبها بپردازند و هر گروهی طبق متعارف و داد میان مومنان؛ باید 
سربهای اسیران خود را بدهد. 

۸-بنی‌نجار طبق رسم خود. باید مانند گذشته برای یک دیگر خونبها 
بپردازند و هر گروهی طبق متعارف و داد میان مومنان. باید سربهای 
اسیران خود را بدهد. 

٩‏ -بنی عمروبن عوف طبق رسم خود. باید مانند گذشته برای یک 
دیگر خونبها بپردازند و هر گروهی طبق متعارف و داد میان ممنان, باید 


سربهای اسیران خود را بدهد. 


FEN‏ | رسول خاتم 


۰ - بنی نبیت طبق رسم خود باید مانند گذشته برای یک دیگر 
خونبها بپردازند و هر گروهی طبق متعارف و داد میان مژمنان» باید 
سربهای اسیران خود را بدهد. 

۱ بنی اوس Geb‏ رسم خود. باید مانند گذشته برای یک دیگر 
خونبها بپردازند و هرگروهی طبق متعارف و داد میان مژمنان باید 
سربهای اسیران خود را بدهد. 

۱ - مومنان نباید بدهکاری را میان خود رها کنند و از دادن 
متعارف فدیه یا خونبهای او تن زنند. 

۲ هیچ مؤمنی مبادا با هم پیمان مومنی پیمان ببندد و با خود آن 
موّمن پیمان نبندد. 

۳ موّمنان با تقوا باید عليه هرکسی از آنان که تجاوز کند یا خواهان 
ستم بزرگ یا گناه یا تجاوز و یا فساد میان ممنان شود. یکدست و متحد 
باشند. بايد همه عليه او متحد LAL‏ حتا اگر فرزند کسی از QUT‏ بود. 

۴ نباید مؤمنی» برای کافری» انسان مؤمنی را بکشد و نباید کافری 
را عليه مومنی یاری کند. 

۵ - پیمان و ذمه‌ی الهی یکی است. فروترینشان می‌تواند کسی را بر 
آنان oly‏ دهد. مؤمنان در برابر دیگر مردمان» دوستان یک دیگراند. 

۶ -کسی از بهود که از ما پیروی کند. باید او را یاری کرد و تسلا داد» 
نباید مورد ستم قرار گیرند و نه علیه آنان تبانی شود. 

۷ - صلح موّمنان برای همه است. WLS‏ ممنی در جنگ در راه خداء 
در برابر مومنی دیگر (با دشمن) صلح کند. این کار باید به صورت کامل و 
همراه با داد میان آنان باشد. 

۸ هر گروهی نظامی که به همراه ما به پیکار رودء هر کدام به صورت 
پیاپی و به نوبت عهده‌دار جنگ خواهد بود. 
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٩‏ مؤمنان با خون‌هایی که در راه خدا از خود داده‌اند» (دشمن را) از 
همدیگر بازمی‌دارند. 

۱ - موّمنان پارسا دارای نیکوترین و راست‌ترین منش خواهند بود. 

۲ - هیچ مشرکی نباید جان یا مالی از قریش را پناه دهد و میان او 
و مؤمنی حایل شود. 

۱ -هرکس که بناحق مؤمنی را بکشد و ارتکاب قتل او ثابت شود. در 
برابر آن قصاص خواهد شد. مگر آن که ولی مقتول به خونبها خشنود 
شود. مومنان همه بر ضد او خواهند بود و جز قیام بر ضد او برای OUT‏ 
روا نیست. 

VY‏ برای مژمنی که مواد این قرارداد را پذیرفته و به خدا و روز 
بازپسین ایمان آورده» روا نیست که مجرمی را یاری کند. یا پناه دهد و 
کسی که او را یاری کند یا پتاه دهد نفرین و خشم خدا در روز بازپسین بر 
او خواهد بود و هیچ‌گونه عوضی از او پذیرفته نخواهد شد. 

۳ در هر چیزی که اختلاف ورزیدید. باید به خدا و محمد رجوع 
کنید. 

۴ يهود به همراه مومنان, مادامی که مورد هجوم باشند. باید (برای 
جنگ و دفاع) هزینه کنند. 

۵ يهود بنی عوف با مومنان یک گروه هستند. برای یهود دین آنان و 
برای موّمنان دين آنان است. خودشان و موالی آنان در این امر یکسان‌اند. 
کسی که به خود ستم روا دارد و جرمی مرتکب شود. از این امر استثناست 
واو جز خود و خانواده‌اش را تباه نمی‌کند. 

VF‏ به یهود بنی نجار همان حقوق یهود بنی عوف تعلق می‌گیرد. 

YY‏ به یهود بنی حارث همان حقوق یهود بنی عوف تعلق می‌گیرد. 


۸ | رسول خاتم 


TA‏ به بهود بنی ساعده همان حقوق يهود بنی عوف تعلق می‌گیرد. 

۹ به بهود بنی جشم همان حقوق يهود بنی‌عوف تعلق می‌گیرد. 

۰ به بهود بنی اوس همان حقوق يهود بنی‌عوف تعلق می‌گیرد. 

۱ -به یهود بنی ثعلبه همان حقوق یهود بنی عوف تعلق می‌گیرد. 
کسی که ستم ورزد و جرمی مرتکب شود از این امر استثناست و او جز 
خود و خانواده‌اش را تباه نکرده است. 

TY‏ جفنه شاخه‌ای از بنی ثعلبه و از حقوقی مانند خودشان برخوردار است. 

TT‏ به بنی ثعلبه همان حقوق یهود بنی عوف تعلق می‌گیرد. و باید 
میانشان نیکی برقرر باشد. نه جرم 

۴ هم پیمانان قبیله‌ی بنی ثعلبه مانند خودشان‌اند. 

۵ بستگان يهود wile‏ خودشان‌اند. 

۱ -کسی از آنان جز به اجازه‌ی محمد (از مدینه) بیرون نرود. 

۲ و Jo‏ مشغول انتقام جراحات نباشد و هرکس دیگری را ترور 
کرد. خود و خانواده‌اش مسئول است. مگر آن کس که ستم کند. و خدا بر 
این امر خشنود است. 

TV‏ هزینه‌ی بهود بر خودشان است و هزینه‌ی مسلمانان بر خودشان» و 
آنان در برابر هرکس که با طرف‌های این قرارداد پیکار کرد. یک دیگر را یاری 
کنند. باید خیرخواهی و نیکی میان انان برقرار باشد نه جرم و گناه. 

۲ -کسی به سیب هم‌پیمان‌اش مجرم تلقی نمی‌شود. باید 
ستمدیده را یاری کرد. 

wh wih -یهود به همراه مؤمنان. مادام که مورد مر‎ TA (TF) 
(برای جنگ و دفاع) هزینه کنند.‎ 


۹ درون یثرب برای طرف‌های این قرارداد. حرم به شمار می‌رود. 
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۰ - همسایه مادام که زیان بخش و گهنکار نباشد, مانند خود آدمی است. 

۱ - هیچ زنی جز به اجازه‌ی خویشاوندان‌اش نباید پناه داده شود. 

۲ -اگر gle‏ طرف‌های این قرارداد, آشوب یا کشمکشی رخ داد که 
بیم فساد آن می‌رفت. باید به خدا و محمد. پیامبر خداء ارجاع داد. و las‏ 
به آن ae‏ در این قرارداد آمده خشنود است. 

۳ -نباید قریش و کسی که آنان را یاری کند» oly‏ داده شوند. 

FF‏ در ply‏ کسانی که به یثرب هجوم آورند. باید همدیگر را یاری کنند. 

۱ - هرگاه آنان (یهود از سوی مسلمانان) به صلحی فراخوانده 
iad‏ تا به آن تن دهند و پیامدهایش را بپذیرند. باید این کار را بکنند. 
هرگاه آنان نیز به چنین چیزی فراخواندند» وظیفه‌ی مومنان است که 
بپذیرند» مگر درباره‌ی کسانی که برای از میان بردن دین بجنگند. 

۲ -همه‌ی مردمان مسئول جهتی هستند که در آن قرار دارند. 

Ogee ۶‏ اوس, خود و هم‌پیمانانشان بر olde‏ این قرارداد پايبندند. 
در کنار آن از جانب طرف‌های این قرارداد. از نیکی محض برخوردار 
خواهند بود. باید نیکی میانشان برقرار باشد. نه جرم و گناه. هرکس 
مرتکب چیزی شود به زیان خود مرتکب شده است. خدا به مفاد این 
قرارداه خشنود است. 

۷ این قرارداد دستاویز گریز ستمکار و گنهکار نخواهد بود. هرکس از 
مدینه بیرون رود. در امان خواهد بود و هرکس نیز در مدینه باشد» در 
امان خواهد بود. مگر آن کس که مرتکب ستم و جرم شود. و خدا پناه 
کسی cal‏ که تیگوگار و پارنا ceil‏ ومح پیامیر aS‏ یو 
۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲» صص ۱۸۵-۸۸ نویری» نهایةالارب» ج oh‏ صص ۱۳۲۸-۳۳۱ البداية 


والنهایت ج ۳ صص NAY:‏ متن قرارداد را از منبع زیر نقل کرده‌ایم: حمی.اله: محمد 
GU gle yore‏ السیاسیة صص ۴۱-۴۷ در این اثر روآیات گوناگون باهم مقایسه شده‌اند. 
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پس از درج کامل مواد قرارداد» اینک سخت ضروری است که اندک 
درنگی کنیم و به تحلیل و بررسی مواد مندرج در آن و حقوق و تکالیفی 
که در اثر آن به کسان و گروه‌هاء تعلق می‌گیرد» بپردازيم. پیش از این 
یاداور شدیم که از نگاه برخی پژوهندگان» متن قراداد در دو مقطع زمانی 
نوشته شده است. و این نظر را ارجح دانستیم. 3 فاد مرتبط با يهود 
برقرارداد مرتبط با مهاجران و انصار تقدم زمانی دارد. خواستِ این تقدم 
زمانی آن است که نخست به تجزیه و تحلیل مواد مرتبط با قارداٍ بهود 
ase‏ ا ان درو رط ا ELITE aS‏ 
کنیم. بندهای ۲۴ تا ۴۷ یعنی از میانه‌ی متن فرارداد تا پایان حاوی 
تعهدات متقابل بهود و مسلمانان است. بند ۱۶ هرچند با یهود ارتباط 
دارد. اما بیش از آن بیانگر تعهد مسلمانان در روا داری و داد باهم 
پیمانان بهودی را نشان می‌دهد. بخشی از این بندها ناظر بر شراط 
مقطعی آن زمان بوده است و تنها می‌تواند در همان بستر زمانی مورد 
تحلیل قرار گیرد. مثل دفاع از یثرب در صورت مورد تهاجم واقع شدن از 
سوی دشمنان» وضعیت قبایل یهودی و قبیله‌های هر پیمان با آن‌هاء کیفر 
مجرمان و قانون شکنان. حقوق همسایگان و امثال ان. اما پاره‌ای دیگر از 
بندهاء محتوای عام دارند و بازتاب‌دهنده‌ی نگاه پیامبر و اسلام به پیروان 
دیگر ادیان و نحوه‌ی تعامل با آن‌هاست. مهم‌ترین بند (بند ۲۵) مرتبط با 
آزادی دینی به معنای گسترده‌ی آن است. این بند نشان می‌دهد که 
BBB oly‏ در آن جهان آکنده از تعصب و تنگ‌نظری» چقدر در وضع 
قوانین مرتبط با آزادی و رواداري دینیء کوشا بوده است. بنابراین» کسانی 
که می‌پندارند اسلام در کنار خود هیچ دین دیگری را بر نمی‌تاید و 
مسلمانان تنها در صورتی احساس آسودگی و خرسندی می‌کنند که در 
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جهان یکه‌تاز باشند و قدرت کاملاً در اختیار آنان باشد. به خطا می‌روند.۱ 
این قرارداد مفهوم آزادی دینی را به گستردگی پذیرفت و تنگ‌نظری, 
تعصب و بستن فضای بیان اندیشه‌ها و انتقادات را بر پهنای دیوار کوبید. 

مواد مندرج در قرارداد در این cob‏ به عنوان تاکتیک مقطعی نبودند 
تا چون مسلمانان از تسویه حساب با دشمنان بيروني خود آسوده شدند. 
به تسویه حساب با کسانی بپردازند که با آنان پیمان بسته بودند. این 
موضع روادار و گشوده از روی این باور اتخاذ شده که یهود. اهل PES‏ 
هستند. آنان با دعوت نو همنوا و همدل خواهند شد و در لحظه‌های خطر 
و کشمکش با دشمنان بت‌پرست ۔ Geb‏ بندهای قرارداد - تکیه‌گاه 
مسلمانان خواهند بود يا دست کم در بدبینانه‌ترین حالت از بحران‌سازی 
و مانع‌تراشی برای cdg‏ نوپای مسلمانان, به هنگام پنجه در پنجه 
افکندن با نیروهای بت‌پرست. دست نگه خواهند داشت.۲ 

قراردادی که میان مهاجران و انصار انعقاد یافت» به مسلمانان هویتی 
نو بخشید و در برابر جوامع و گروه‌های اجتماعي آن هنگام. آنان را «امت 
واحد» برشمرد. با این کاره ضمن هویت‌سازی. تفاوت‌های قبیله‌ای کمرنگ 
شدند» یا دست کم در دولت ogi‏ اعتبار رسمی خود را از دست دادند. به 
سخن دیگره مسلمانان از سطح مناسباتِ تنگ قبیه‌ای فراتر قرار گرفتند 
و اسلام هویتٍ ple‏ پیروان آن تلقی شد. بر این اساس» ملت‌های بسیاری 
به اسلام درآمدند. بی‌آن که پیامبر PBN‏ در برابرشان مانعی ایجاد کند تا 
آنان را از مشارکت فعال در زیست جهان اسلام بازدارد.۳ 

با این کان احساسات. اندیشه‌ها و رویکردهای امت» سمت و سوتی 
۱- ر. ک: غزالی, محمد فقه السیرت ص NAD‏ 


۲- ر. ک: خلیل» عمادالدین» دراسة فى السیرة ص NYP‏ 
۳-ر ک: شریف: احمد ابراهيي صص ۲۹۳-۲۹۴؛ به نقل از: دراسة فی السيرق ص NYP‏ 
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یگانه به خود می‌گیرند و تعهدات به جای قبیله. به سوی خدا و دين 
گرایش می یابند. بدون تردید. تبیین هویت مسلمانان, کاری هدفمند بود 
و بر مبنای افزایش انسجام خودباوری و هویت‌سازی, انجام می‌پذیرفت. 
اما این امرء مانعی میان مسلمانان و دیگران پدید نمی‌آورد. جامعه‌ی 
مسلمانان همواره گشوده, انعطاف‌پذیر و رو به گسترش بود و هرکس 
می‌توانست به آن بپیوندد.! 

با این وصف بندهای ۱-۲ closely‏ قبیله‌ای را برشمرده و مهاجران 
را در کلیت‌شان یک واحد دانسته است. ولی انصار را به تفکیک قبیله‌ها 
معرفی و حقوق و تکالیف‌شان را تعیین کرده است. نام بردن قبیله‌ها و 
شاخه‌های قبیله‌ای, به معنای آن نیست که آن‌ها برای شناخت پیوندهای 
مردم. مبنای نخست و اساسی تلقی می‌شوند و عصبیت قبیله‌ای و 
عشیره‌ای امری پذیرفته است. هدف آن بوده که در همیاری‌های 
اجتماعی» از Log!‏ بهره‌برداری شود. اسلام» اعتقاد را بنیادی‌ترین 
رشته‌ای برشمرده که پیروان‌اش را با همدیگر پیوند می‌دهد. اما به 
رشته‌های دیگری نیز که زیررشته‌ی اعتقاد هستند. به جامعه کمک 
می‌کنند و در ساختن ساختمان همیاری اجتماعی نقش دارند» اعتراف 
کرده است. مثل پیوندهای ویژه میان اعضای یک خانواده و حقوق و 
تکالیف متقابل آنان, حقوق و JIS‏ متقابل میان اعضای یک قبیلهء 
اعضای یک محله. اعضای یک دهکده و اعضای یک Vice‏ 

صدور قرارداد Ayre‏ نمودگار تحولی بزرگ در مفاهیم سیاسی جامعه 
است. برای نخستین بار در شبه جزیره‌ی عربستان» گروهی بر SAL‏ 
نظامی جز نظام قبیله‌ای و جز پیوندهای خونی. شکل می‌پذیرد. دو 


۱- ر. ک: المجتمع المدنی فی عهدالنبوة صص ۰۱۳۹-۱۳۰ 
۴- ر. ک: پیشین» صص ۰۱۳۰-۱۳۱ 
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قبیله‌ی بزرگ اوس وخزرج در گروه انصار ترکیب می‌شوند و سپس 
مهاجران و انصار همه در گروه «امت واحد» یا جماعت مسمانان ذوب 
می‌شوند. سپس این جماعت برای نخستین بار براساس قانون با بهود. که 
تا مدتی در زیست مدینه با آنان سهیم خواهند بود» پیوند برقرار می‌کنند. 
این قرارداه (یا قانون اساسی) از طریق تحولی گسترده و شتابان. یک 
Sy‏ اجتماعی را که دارای قبیله‌گرایی بود. درهم پیچید و برگی نو با 
cutie‏ گرایی بیشتر و دارای پیوند متقابل» همیاری و اتحاد فکري 
افزون‌تر گشود.! 


۱- ر. ک: جندی, انور الاسلام و حركة التاريخ صص ۳۳-۳۴؛ به نقل از: دراسة فى السيرة 
ص ۱۲۷. 
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پیش از پرداختن به رخدادهای آتي زندگاني Bae Ul‏ ناگزیر از 
شرح مقوله‌ای هستیم که در ده سال فعالیت در مدینه» در کانون همه‌ی 
کوشش‌ها و جنبش‌ها قرار داشته است. مقوله‌ای که از آن به «جهاد» یاد 
می‌شود. هرچند معنایی عام دارد و شامل هرگونه کوشش فکری» 
فرهنگی, اقتصادی» سیاسی و نظامی برای رسیدن به هدفی خاص است. 
اما آن‌چه در این جا حایز اهمیت است و نیاز به تحلیل و تبیین زوایای 
گوناگون آن cho‏ بعد نظامی آن است. در دورانی که پیامبر SE‏ و 
مسلمانان در مکه می‌زیستند. هیچ امری درباره‌ی جواز رويارويي 
مسلحانه با دشمنان صادر نشد. افزون بر آن‌که چنین امری صادر نشد. 
خداوند به صراحت از آنان خواست که از نبرد دست نگه دارند: 


«دست نگه دارید و نماز بگزارید.»۱ (ناء/ (W‏ 


با قریش روبه‌رو شد فرمود: 


۱- این آیه هرچند مدنی است. اما از وضعیت گذشته‌ی مسلمانان و فرمانی که درباره‌ی جنگ 
دریافت داشته‌اند. حکایت می‌کند. 
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«من فرمان یافته‌ام که درگذرم. با مردمان نجنگید»۱ این سخن 
پیامب Bay‏ نشان می‌دهد که نجنگیدن. تاکتیک مقطعی نیست. بلکه 
چارچوبی نظری و اعتقادی است که شیوه‌ی تعامل با دیگر گروه‌های 
فکری و دینی را بازتاب می‌دهد. اگر جنگ به عنوان اجبار شرایط خود را 
بر آن حضرت تحمیل نمی‌کرد. چه بسا هیچ‌گاه به آن نمی‌انديشيد و 
پیروان‌اش را از ریختن خون آدمیان بازمی‌داشت. اما تحولات آتی دعوت 
در مدینه نشان داد که شرایط عینی جامعه و منطق رخدادهای زندگی» 
خواست دیگری دارد و نیازمند اتخاذ موضعی دیگر است. می‌باید برای 
ماندن» زیستن و پیش بردن اهداف: موانع 9 دیوارها را درهم شکست. با 
بدخواهان و هواداران رسوبات جاهلی پنجه در پنجه افکند و با سینه 
سپرکردن در برابر تند باد تلخی‌ها 9 نامرادی‌هاء به پیش تاخت. 

اما در مکهء آن جا که دعوت محمد زاده شده بود و روزهای کودکی و 
نوجوانی‌اش را سپری کرده بودء منطق 9 خرد خواستِ دیگری داشت. در 
آن هنگام دعوت به سان بذری تازه جوانه زده بود که گذشته از فشار و 
تصادم. حتا نوازش‌ها را نیز به سختی تاب می‌آورد. این جوانه به wl‏ و هوا 
نیاز داشت تا ریشه‌هایش استوارتر و تنه‌اش ستبرتر و در برابر تندباد 
سختی‌ها و برخوردها. نیرومندتر شود. مکه دوران ساختن و پروردن بود. 
ساختن و پروردن Lael‏ در فضایی ویژه» میان مردمانی ویژه. در شرایطی 
ویژه. در این فضای ویژه» تاب آوردنِ ستمی که بر فرد و نزدیکان‌اش وارد 
می‌شود. از اهداف ساختن و پروردن انسان عرب بود. تا از خود و «من» 
خویش رهایی یابد و خود و نزدیکان‌اش از نگاه وی محور زندگی و 
انگیزه‌ی حرکت در زندگی نباشند. او ۳ می‌باید ساخت و پرورد تا خود 9 
-١‏ ر.ک: حاکم المستدرک AS‏ الجهاد ج ۲ ص AF‏ شماره ۱۲۴۳۲ سنن نسائی» شماره ۳۰۸۶ 


(صحیح سن النسائی, شماره ۱ بیهقی» السنن الکیری؛ ج 4 ص ٩۱۱‏ طبری. جامع البیان ج 
۸ ص OFA‏ شماره AAD)‏ 
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اعصاب خویش را مهار کند و در برابر هر محزکی» طبق طبیعت عربی» 
خود و قبیله‌ای‌اش برنیاشوبد و از خود بی‌خود نشود. این گونه است که 
طبیعت و حرکت‌ها و خیزش‌هایش Jobs‏ می‌یابند. می‌باید او را ساخت و 
پرورد تا از جامعه‌ای منظم و سازمان‌یافته با رهبری متعالی. که در تمام 
امور زیستی‌اش به او مراجعه کند و جز طبق فرمان اوه حرکتی از وی 
سرنزند» پیروی کند. حتا اگر آن فرمان با عادات و خوی و خصلت‌هایش 
ناسازگار بود. سنگ اساس در ساختن و پروردن هویت آن عرب همین 
مستله بود. تا جامعه‌ای مسلمان» پیشرو» متمدن» غیروحشی و 
غیرقبیله‌ای پدید آید که از رهبري پیامبر گونه پیروی کند. 

افزون بر آن. چه بسا در آن جامعه‌ی قریش, با غرور و خودخواهي 
ویژه‌ای که داشت. دعوت مسالمت‌آمیز تأثیری ژرف‌تر و دامنه‌دارتر 
داشت. از آن رو که درگیری و ستیز در آن مقطع» چه‌بسا قریش را به 
لجاجت و سرکشی بیشتر و از سرگیری پیکارها و خونخواهی‌های نو به 
سان خونخواهی‌های معروف عرب به نام‌های داحس, غبراء و سبوس. 
وامی‌داشت و این خونخواهی‌های نو در اذهان و یادهایشان با اسلام گره 
می‌خورد و از آن پس هرگز آرام نمی‌نشست. اسلام نیز از دعوتی دینی به 
زنجیره‌ای از خونخواهی‌ها و کینه‌توزی‌ها تبدیل می‌شد و در همان آغاز wal,‏ 
اندیشه‌ی بنیادیاش رو به فراموشی می‌گذارد و هرگز در یادها باقی نمی‌ماند. 

پرهیز از برافروخته‌شدن آتش کارزار و پیکار داخلی و خانوادگی. 
عاملی دیگر برای عدم مشروعیت جهاد در مکه بود. در مکه نیروی نظامی 
سازمان یافته‌ای نبود که مؤمنان را شکنجه می‌کرد و برای ترک دین مورد 
فشار واجبار قرار می‌داد. این کار بر دوش بستگان و خویشاوندان هرکس 
گذاشته شده بود. OUT‏ بودند که خویشاوندان مسلمان خویش را شکنجه و 
تنبیه می‌کردند. در چنین محیطیء مجاز شمردن جنگ به معنای راه 
انداختن جنگ و درگیری در تک تک خانه‌ها و خانواده‌ها بود. چنین کاری 
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برای اسلام و مسلمانان پیامدی بس تلخ و بازدارنده داشت و راه را برای 
تبلیغات متفی قریش می‌کشود. 

غرور و تعصب عربی در جوامع قبیله‌ای. منجر به تحریک عواطف و 
احساسات عموم مردم به نفع ستمدیدگانی می‌شود که آزار و شکنجه را 
تاب می‌آورند. اما از مواضع خود بازپس نمی‌نشینند. به ویژه اگر این 
آزارها و شکنجه‌ها متوجه کسان ارجمند جامعه شود. پدیده‌های بسیاری 
رخ داده که صحت این دیدگاه را در جامعه‌ی قبیله‌ای اثبات می‌کند. مورد 
بنی‌هاشم در شعب ابی‌طالب. he‏ همین نظر است. بنابراین» تاب آوردن 
شکنجه‌ها و آزارهاء بیش از درگیری و جنگ برای پیشبرد اهداف اسلام. 
مژثر بود. 

افزون بر آنء شمار مسلمانان در مکه اندک بود و تنها در مسلمانان 
مکه خلاصه می‌شد. دعوت اسلام به دیگر نقاط شبه جزیره‌ی عربستان 
نرسیده بود بلکه تنها اخبار و گزارش‌های پراکنده‌ای از اسلام به جاهای 
So‏ رسیده بود. قبیله‌های دیگر در کارزار داخلی قریش و برخی از 
اعضای gl‏ بی‌طرفی Los!‏ کرده بودند تا ببینند که فرجام اوضاع a>‏ 
خواهد شد. در چنین اوضاعی, نبرد کوچک و محدود. به کشتار کامل گروه 
کوچک مسلمانان منتهی خواهد شد. حتا اگر آنان چندین برابر دشمنان 
خود را بکشند. گروه مسلمانان ريشه کن خواهد شد و شرک پایدار خواهد 
ماند. در زمین» برای اسلام هیچ نظامی JSS‏ نخواهد پذیرفت و هیچ 
وجودی عینی نخواهد یافت. حال آن که خواست اسلام چنین نیست. 

ضرورتی نیز وجود نداشت تا این اعتبارات زیر پا گذارده شود و به 
جنگ و دفاع فرمان صادر شود زیرا وجه بنیادی دعوت عملاً پایدار و 
تحقق يافته بود. این وجه بنیادی. همان وجود دعوت بود که در شخص 
پیامب SAH‏ در مقام دعوتگر نخست. تبلور یافته بود. شخص پیامبر و 
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نیز با شمشیرهای بنی‌هاشم مورد پشتیبانی بود و هر دستی که به سوی او 
دراز می‌شد. بی‌درنگ قلم می‌شد. بافت رایچ قبیله‌ای نیز قبیله‌ها را از 
درافتادن با بنی‌هاشم برحذر می‌داشت. پیامبر BBG‏ مورد حمایت بود و 
آزادانه و آشکارا دعوت خود را ابلاغ می‌کرد و کسی جگر آن را نداشت که 
وی را از ابلاغ دعوت در انجمن‌های قریش بازدارد. پس ضرورتی برای 
درافتادن با جامعه‌ی aXe‏ و سرآغاز جنگ و دفاع وجود نداشت.! 

اما شرایط مدینه با شرایط مکه تفاوت بنیادی داشت. از این رو 
خداوند در مدینه برای جنگ مشروعیت قایل شد و طی سه مرحله‌ی 
«اذن» «فرمان» و «فرض شدن» به تدریج راه را برای رویارویی 
واقع‌گرایانه‌ی مسلمانان ن با شرایط. باز کرد. پیش از آن که روند گذار در 
مراحل سه گانه‌ی بالا را تبیین کنیم» ا است اندکی در برابر دو 
مفهوم «جهاد» و «جنگ» درنگ کنیم. باید دانست که جهاد در راه خداء اعم 
از جنگ و پیکار (قتال) است. جهاد عبارت است از بذل تمامی 
کوشش‌های گفتاری و كرداري مؤمن برای تبلیغ اسلام و تاب آوردن انواع 
فشارها و سختی‌ها در راه دعوت. JES‏ یعنی پیکار مسلحانه با دشمن. 
تنها بخش کوچکی از این منهوم گسترده (جهاد) است. جنگ برخلاف 
آن چه برخی می‌پندارند. از ارکان دین و جزء جوهر و مقاصد آن نیست. 
جنگ در چارچوب دموث اسلامی:بنه عنوان راهکاری تبلیغی مدنظر 
نیست. برای آن که جنگ نمی‌تواند مولد یقین قلبی و ایمان درونی باشد. 
مسلمانان, جنگ را به عنوان شیوهای تدافعی به کار بسته‌اند تا از طربق 
آن از آزادی دعوت اسلامی و آزادی اعتقادی مسلمانان در برابر 
متجاوزان, دفاع کنند. اگر حتا جنگ (قتال) را به عنوان نوعی جهاد تلقی 
کنیم. باز جزو ذات دین نخواهد بود بلکه ابزاری برای دفاع از عزت دین و 
دینداران خواهد بود. 


۱ - ر.ک: قطب. سید فی ظلال القرآن. ج ۰۲ صص ۷۱۵- MAF‏ 
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نباید به آن چه کوته اندیشان و آموزگاران سبک سرشان می‌گویند که 
دین اسلام به نیروی شمشیر گسترش يافته و جنگ به خودی خود از 
منظر دین مطلوب است. بها داد. زیرا قرآن به تمام و کمال خلاف دیدگاه 
آنان را اثبات می‌کند. قرآن خود میان دو مفهوم جهاد و قتال به صراحت 
تفکیک قایل است. جنگ به عنوان بخشی از مفهوم جهاد. جزو مقاصد 
دین نیست و ارتباط آن با دین تا میزانی است که آزادی عقیدتی و آزادی 
و امنیت شهروندان جامعه‌ی اسلامی را تأمین کند. شیوه‌ی گرایش مردم 
به دین و ایمان, پذیرش و قناعت درونی با تکیه بر حکمت. موعظه و 
مجادله است و اکراه و اجبار اساساً در پذیرش دین جایگاهی ندارد. جنگ 
نیز به عنوان ابزاری تدافعی» تنها در حد حمایت از شهروندان مسلمان و 
تأمین امنیت و آسایش جامعه‌ی اسلامی. می‌تواند به کار بسته شود.۱ 

جنگ‌های دوران پیامبر BK‏ به تمام و کمال با این اصل سازگارند و با 
شرحی که در آینده درباره‌ی هرکدام از غزوه‌ها و جنگ‌ها خواهیم داد. 
صحت این نظر اثبات خواهد شد. خداوند در مناسبات مسلمانان و 
غیرمسلمانان, اصل را بر جنگ و خشونت نگذارده» بلکه اصل را بر صلح 
گذارده است و جنگ تنها به هنگام اقتضای ضرورتِ جلوگیری از تجاوز 
دیگران. مجاز خواهد بود: 

«و اگر به صلح تمایل یافتند. تو نیز به آن گرایش بیاب و بر خدا 
توکل کن»" (انفال/ ۶۱) 

این ضرورت به ویژه در آغاز تجویز جنگ به روشنی دیده می‌شود. 
هنگامی که مسلمانان به مدینه همجرت کردند. همه‌ی دارایی و خانه و 
کاشانه‌ی خود را در مکه گذاشتند. مشرکان قریش نیز آن‌ها را تصاحب 
کردند و با برهم زدن سرمایه‌ای QT‏ به کاروان‌های تجاری خود رونق 


۱- ر.ک: عماره محمد اسلام و جنگ و جهاد. ترجمه‌ی احمد فلاحی, تهران. احسان: ۱۳۸۳ 
صص ۲۵-۲۷ ۴- ر.ک: ابو زهره خانم النییین؛ ج ۲ ص DAA‏ 
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بخشیدند. مهاجران در مدینه از لحاظ مالی و معیشتی سخت در تنگنا 
بودند. در این اوضاع خداوند به مسلمانان «اجازه» داد که با مشقتی که در 
ودارایی خود را از مشرکان متجاوز بازپس گيرند. يا دست کم به گونه‌ای 
خسارت خود را که از سوی مشرکان قریش به آنان وارد شده, با گرفتن 
اموالشان جبران کنند. از این روء خداوند تنها «اجازه»‌ی پیکار (قتال) را برای 
مسلمانان صادر کرد. اجازه‌ی پیکار از سوی خداوند به مسلمانان برای 
بازپس‌گیری حقوق خود بود. نه آن که ابزاری تبلیغی برای تحمیل ایمان و 
اعتقادات اسلامی باشد. قرآن خود ماهیت این «اذن» را بیان فرموده است. 
اجازه‌ی جنگ به مسلمانان به سبب ظلمی بود که مشرکان نسبت به 
مسلمانان مرتکب شده بودند و مسلمانان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
در تنگنا قرار داده بودند. قریش می‌پنداشتند که با در تنگنا قراردادن 
مسلمانان» دعوت اسلام در معرض Gogh‏ قرار خواهد گرفت. اما خداوند 
اجازه‌ی پیکار old‏ می‌توان گفت که این اجازه» نوعی آماده‌سازی در یک 
برنامه‌ی بلندمدت برای پس‌گیری مکه به عنوان سرزمین اصلی مسلمانان 
بوده است. آوارگی از سرزمین, در قرآن؛ عامل اساسی مجازشدن جنگ بیان 
شده است. قرآن حرکت و تحول جدید را با همین مقوله توجیه کرده است:۲ 
ay‏ کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده از آن رو که ستم دیده‌اند» 
آجازه‌ی (جنگ) داده شده است و البسته خدا بر یاری کردنشان 
تواناست. همان کسانی که از سرزمینشان به ناحق. بلکه از أن روی 
که می‌گفتند خداوند پروردگار ماست. بیرون رانده شدند. و اگر 
خداوند برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نمی‌کرد. 
صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آن‌ها 
بسیار برده می‌شود» ویران می‌شدند.»؟ (حج/ ۳۹-۴۰ 


۱- ر.ک: اسلام و جنگ و جهاد. صص ۳۱-۳۲ 
۲-درباره‌ی شان نزول آیه ر.ک: ترمذی, AS‏ تفسیر الفرآن العظیم. باب و من سررة الحج» شماره > 
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زمانی که حکم از «اجازه»‌ی جنگ به «امر» به پیکار و قتال تغییر 
یافت. بازهم قرآن علت امر به جنگ را اقدام برای بازپس‌گیری حق خود 
بیان فرمود. زیرا حق آنان از سرزمین و خانه و کاشانه سلب شده بود. 
خداوند نیز جانبدار حق است. مسلمانان حق دارند به سرزمین خویش 
بازگردند و در آن جا سکونت کنند و دین خود را تبلیغ کنند. خداوند علت 
امه به جنگ را اخراج مسلمانان از سرزمینشان بیان فرمود:! 
«در ol,‏ خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و (از حد) تجاوز 
نکنید. بی‌گمان خداوند ستجاوزان را دوست ندارد. هرجا آنان را 
یافتید بکشیدشان و از آن جا که شما را بیرون رانده‌اند. بیرونشان 
aly‏ و فتنه (سلب آزادی اعتقادی) از کشتار سخت‌تر است. و در 
نزد مسجدالحرام با آنان نجنگید. تا آن که آنان در آن با شما 
بجنگند. اگر با شما جنگیدند. پس بکشیدشان. سزای کافران چنین 
است. اگر باز آمدند بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است.» 
(بقره/ ۱۹۰-۱۹۲) 


در این آیه و هم چنین آیه‌ی ۲۱۷ سوره‌ی بقره. نکته‌ای که حایز 
اهمیت است آن که «فتنه» از «قتل» نکوهیده‌تر و سخت‌تر معرفی شده 
است. قتل عبارت است از سلب زندگی و فتنه عبارت است از سلب آزادی. 
و ایجاد فشار و اختناق برای ترک دین و اعتقاد. از منظر قرآن چنین 
استنباط می‌شود که آزادی, عزیزترین چیز در جهان وجود است و حتا در 
جایی که آزادی در معرض خطر خودکامگی و استبداد باشد. می‌توان در 
برابر آن از جان خود گذشت و آزادی را به دست آورد. 


۱ (صحیح سنن الترمذی: شماره ۲۵۳۷)؛ نسائی؛ شماره ۱۳۰۸۵ طبرانی. شماره ۱۲۳۳۶؛ مسند 
احمد. ج ۲ ص 0۴۳۱ ۱۸۶۵؛ المستدرک, کتاب التفسیر ج ۰۲ ص ۱۲۹۵ شماره ۳۰۲۷ أبن حبان؛ 
شماره ۴۷۱۰؛ بیهقی, دلائل النبوة: ج ۰۲ ص ۵۷۹ 

۱- ر.ک: اسلام و جنگ و جهاد. صص ۳۳-۳۴ 
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طی این مرحله مسلمانان از تجاوز منع شده‌اند. طی آیه‌ای دیگر و هم 
چنین Gb‏ فحوای آیه‌ی VL‏ به مسلمانان اجازه داده شده که به 
تجاوزگری دشمنان خود پاسخ بگویند: 
«پس اگر کسی بر شما تجاوز کرد مانند تجاوزی که بر شما کرده» بر 
او تجاوز کنید» و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با متقیان است.» 
(قره/ ۱۹۴) 


این آیه به صراحت نشان می‌دهد که آغاز تجاوزگری از سوی مشرکان 
بوده است. آنان بر آزادی‌های دینی تجاوز کرده‌اند و مومنان ۳ به ترک 
اعتقادات خود واداشته‌اند. مسلمانان نیز که فرمان یافته‌اند به 
تجاوزگری‌ها پاسخ گویند. می‌باید دو مسأله را مدنظر داشته‌اند. مسلمانان 
اجازه ندارند مانند مشرکان آغازگر تجاوز باشند. آغاز جنگ با کسانی که با 
مسلمانان نجنگیده‌اند و راه را بر دعوت نبسته‌اند. از نوع تجاوز است. افزون بر 
آن, مسلمانان موظف شده‌اند که در جنگ تقوا داشته باشند. تقوا درجنگ 
یعنی پایبندی به فضیلت. بنابراین» اگر دشمنان تنها به آبروی مسلمانان 
تجاوز کردند. نباید با آنان جنگید و اگر کشتگان مسلمان را مثله کردند. نباید 
مسلمانان کشتگان آنان را مثله کنند. این جزو فضیلت (تقوا) است.۲ 
در سال ۲ ه . هنگامی که مقوله‌ی جنگ وضعیتی دیگر یافت. از 
حالت «اذن» و مره به «فرض» بودن تغییر وضعیت old‏ در این هنگام نیز 
طرح مسأله‌ی gle‏ و سیاسی تداوم یافت و بیرون راندن مسلمانان از خانه 
و کاشانه, عامل اصلی وجوب و فرضیت جنگ با دشمنان دانسته شد: 
«جنگ در حالی بر شما فرض شد که برایتان ناخوشایند بود. چه بسا 
چیزی را ناخوش بدارید. حال آن که آن برایتان نیکوست و چه بسا 
چیزی را دوست بدارید». حال آن که آن برایتان بد باشد. خدا 
می‌داند و شما نمی‌دانید.» (بقره, ۲۱۶) 


۱- ر.ک: خانم النبیین؛ ج ۲ ص ۵۸۲ الدر المنشون ج ۲ صص ۳۱۱-۳۱۲ 
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می‌بینیم هر بار که قرآن از جنگ سخن می‌گوید. علت آن را تجاوز 
مشرکان به حقوق و اموال و دارایی مسلمانان و بیرون راندنشان از 
سرزمین مکه می‌داند و انگیزه‌ی تمام جنگ‌ها را کوشش برای 
بازپس‌گیری مکه از مشرکان بیان می‌کند. در نزول گروه‌های بعدی آیات 
درباره‌ی جنگ بیان این el al cde‏ از سرزمین در قرآن تبدیل به یک 
سنت شده است. هرگاه سخن از جنگ به میان آمده این علت بیان شده 
است. قرآن علت این جنگ‌ها را تبلیغ و نشر اسلام و يا مسلمان نشدن 
مشرکان و ضرورت مجازات GUI‏ نمی‌داند. بلکه مدام بر این نکته SE‏ 
می‌کند که نقض حقوق طبیعی افراد از نظر خداوند مهم است. تا جایی که 
می‌توان برای بیرون راندن اشغالگران و ناقضان حقوق مردم مومن, به 
جنگ متوسل شد.! 

بنابراین» جنگ‌هایی که در دوران پیامب را رخ داده همه تدافعی 
بودند و جایی برای جنگ تهاجمی وجود نداشت. این نظر در شرح هرکدام 
از جنگ‌ها و غزوه‌ها به اثبات خواهد رسید. پیامبر SAY‏ خود جنگ را به 
عنوان ضرورتی تحمیل شده می‌شمرد و هیچ اشتیاقی به آغاز آن نداشت. 
اگر اجبار شرایط نبود. چه بسا هیچ‌گاه دست به شمشیر نمی‌برد و در 
صحنه‌ی پیکار حضور نمی‌یافت. به برخی از اصحاب جوان خود که سخت 
مشتاق حضور در صحنه‌ی پیکار بودند و در هیجان جوانی, برای شمشیر 
بر گرفتن و در کازار خود با دشمنان به چکاچک شمشیرها گوش سپردن. 
بی‌تب و تاب بودند. سفارش می‌کرد که چنین نباشند و هیچ‌گاه حضور در 
صف پیکار را ارزو نکنند: 

«هیچ‌گاه رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از خدا خواستار عافیت 
شوید. هرگاه نیز با SUT‏ روبه‌رو شدید پایداری کنید.»۲ 

۱- ر.ک: اسلام و جنگ و جهاد. ص TF‏ 


۳- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب الجهاد و السيرء باب لاتتمنوا لقاء العدی شماره ۱۳۰۲۵ صحیح 
مسلم کتاب الجهاد. باب كراهة تمنی لقاء العدوٌ والامر بالصبر عند اللقاء شماره ۱۷۴۱ 
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بنابراین» تن دادن به جنگ از سوی FAG poles‏ به سبب واقعیت‌های 
ناگزیری بود که شرایط بر او تحمیل می‌کرد و خود هرگز به آن خشنود 
نبود. Lal‏ با تن دادن به این شرایط نیز آن حضرت در شیوه‌های جنگ و 
تعامل با اسیران» تغییراتی بنیادی پدید آورد. این تغییرات که در این جا 
امکان شرح آن وجود ندارد ۔ چنان تأثیری بر جنگ‌های دوران آن 
حضرت گذارد که هیچگاه پیش از آن سابقه نداشته است. تأثیر عمده‌ی 
این تغییرات در دو چیز بود. نخست آن که بسیاری از دشمنان اسلام پس 
از شرکت در جنگ. هنگام مشاهده‌ی تعامل درست مسلمانان» موضع 
خود را تغییر می‌دادند و یا مسلمان می‌شدند یا دست کم موضع بی‌طرفی 
اتخاذ می‌کردند. دوم آن که شمار کشتگان جنگ‌ها بسیار کاهش یافت. 
شمار دسته‌های نظامی که از مدینه بیرون رفته‌اند. چه آن‌هایی که 
BBB poly‏ خود در آن‌ها حضور داشته. چه آن‌هایی که در bag]‏ حضور 
نداشته. چه آن‌هایی که با دشمن درگیر شده‌اند و چه آن‌هایی که درگیر 
نشده‌اند. هشتاد و دو دسته بوده‌اند. مجموع کشتگان دو طرف در این 
جنگ‌هاء ۱۰۱۸ تن بوده است. هنگامی که این شمار را بر ۸۲ تقسیم 
کنیم. نتیجه چنین خواهد بود که در هر جنگ ۱۲ تن از دو طرف کشته 
شده است". هیچ خردمندی نمی‌تواند بگوید که این جنگ‌ها در اجبار 
مردم به تغییر کیش خود و پذیرش دین نو آن هم در سرزمینی مانند 
شبه جزیره‌ی عربستان, تأثیر چندانی داشته‌اند. 

این نظر که جنگ‌های دوران SBE pales‏ و هم چنین جنگ‌های 
دوران خلفای راشدین (فتوحات). دارای بعد دفاعی بوده‌اند و اگر در 
جایی شکل تهاجم به خود گرفته‌اند نیز با هدف دفاع از دولت اسلامی در 
برابر دشمنان قدر تمند صورت گرفته‌انده با اسناد و مذارک معتیر تاریخی 


۱-ر.ک: رحمة للعالمین» ص ۴۶۸. پژوهشی که قاض محمد سلیمان سلمان متصور پوری در این 
منبع درباره‌ی غزوه‌ها و جنگ‌های دوران By‏ انجام coals‏ بسیار دقیق و خواندنی است. 
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قابل اثبات است. بنابراین برخلاف پندار اکرم ضیاء عمری ‏ نمی‌توان 
این نظر را متأثر از مفاهیم صلح‌جویانه دانست و طراحان این نظر را 
دارای موضعی توجیه کننده شمرد که درصدد ایجاد سازگاری میان روح 
زمان نو و اندیشه‌ی جهاد در اسلام هستند. هم چنین نمی‌توان خاستگاه 
آن را به عوامل درهم تنیده‌ی روانی و فکری بازگرداند که صاحبان این 
نظر در اثر احساس ضعف در برابر غرب به توجیه همه‌ی مسایلی 
می‌پردازند که با روح تمدن غرب و بنیادهای فکری و رفتاری‌اش تعارض 
دارند. چنین نیست. زیرا اسناد و مدارک بسیاری هست که صحت این 
نظر را اثبات می‌کند. برعکس, کسانی که می‌کوشند جنگ‌های دوران 
پیامبر SBM‏ را تهاجمی قلمداد کنند و برای این مقصود به گردآوری دلایل 
و مدارک می‌پردازند. می‌باید به دلایلی بنگرند که خلاف نظرشان را اثبات 
می‌کند و از جنگ‌های دوران KBB pale,‏ به ابعادی توجه کنند که روح 
انسان دوستی» محبت و گذشت ۳ نشان می‌دهند و اثبات می‌کنند که 
پیامب رل در عمل نیز مهری برای جهانیان بوده است. 

در قران کریم واژه‌هایی آمده که Gane‏ صلح و سازش است. در قرآن بر 
این واژه‌ها و مفاهیم آن‌ها LSE‏ شده است. واژه‌های مبین صلح هرچند 
در مقایسه با واژه‌های مرتبط با جنگ اندک‌اند. اما می‌باید دانست آیاتی 
که در آن‌ها از صلح سخن رفته به عنوان fol‏ و قاعده مطرح شده‌اند. 
حال آن که بسیاری از آیاتی که طی آن‌ها از جنگ سخن رفته. حاکی از 
وقایع موردی هستند و به ندرت حکم قاعده را پیدا می‌کنند. با وجود این 
دلایل» اتهام صاحبان این نظر به داشتن احساس ضعف در برابر مفاهیم 
دوران توء حاکی از کم لطفی و عدم درک بنیان‌های فکری نظریه است. 
هنگام مقایسه‌ی «جنگ» و «صلح» هیچ خردمندی جنگ را بر صلح ترجیح 
نمی‌دهد. احکام قرآن و سنت نیز هیچ تعارضی با خرد انسأنی ندارند. پس 


۱-ر.ک: السيرة النبوية الصحیحة صص ۳۴۱-۳۴۲ 
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نمی‌توان آن چه را خرد تأیید iS go‏ با استناد به دلایلی که مخدوش 

بودن آن‌ها به سادگی اثبات شدنی است. رد کرد. اگر مفاهیمی هست که 

clio‏ نو به آن‌ها دست يافته و از قضا آموزه‌های دینی ما نیز آن‌ها را 

aul‏ می‌کنند. نباید از روی خصومت چنان به مخالفت پرداخت و از بیم 

افتادن از لبه‌ی جلو چنان عقب رفت که از آن روی لبه فرو افتاد. 
eee‏ 


اینک به شرح رخدادهایی می‌پردازیم که نشان‌دهنده‌ی زمینه‌های 
مشروعیت پیکار با مشرکان است. این رخدادها به روشنی نشان می‌دهد 
که قریش Se‏ چنان عرصه را بر مسلمانان تنگ کردند تا سرانجام خداوند 
به مسلمانان اجازه داد که از خود دفاع کنند. قریش از چند کانال وارد 
شدند تا مسلمانان مدینه را در تنگنا قرار دهند. کانال نخست ارتباط 
برقرار کردن با مشرکان مدینه بود تا از طریق عوامل داخلی. مسلمانان را 
به ترک مدینه وادارند. کانال دوم. ارتباط با يهود بود. زیرا می‌دانستند 
آنان از اوضاع پیش آمده ناراضی‌اند. کانال سوم. تحت فشار گذاردن انصار 
مدینه بود تا از cules‏ مسلمانان دست بشویند. کانال چهارم نیز راه 
انداختن دسته‌های نظامی و ارسال آن‌ها به حومه‌ی مدینه برای غارت 
اموال انصار بود. قریش وارد همه‌ی این کانال‌ها شدند تا مگر بتوانند از 
طریق آن‌ها مسلمانان را به شکست وادارند. اما هیچ‌کدام آن‌ها راه به 
جایی نبرد و سرانجام خداوند به مسلمانان اجازه‌ی جنگیدن داد. اینک 
رخدادهای بالا را با شرح بیشتری SS‏ می‌کنيم. 

هنگامی که BAG oly‏ به مدینه همجرت کرد عبدالله بن Goll‏ بن 
ole‏ از سران آن جا به شمار می‌رفت. مردم مدینه پس از جنگ‌های 
بسیار به این نتیجه رسیده بودند که وی را به رهبری خود برگزینند. حتا 
درصدد ساختن تاجی برای او برآمده wing‏ اما هنگامی که پیامبر SEG‏ به 


۷۰ |رسول خاتم 


مدینه هجرت کرد این طرح عملاً متوقف شد و انصار به جای عبدالله بن 
ابی. شیفته‌ی پیامبر SBM‏ شدند و به رهبری او گردن نهادند. هنگامی که 
عبدالله بن cel‏ اوضاع را چنین دید. سخت درهم شکست و چون رژیای 
رهبری خود بر مدینه را باد هوا یافت. کینه‌ی پیامبر GEM‏ و مسلمانان را 
در دل جای داد و کوشید از هر امری بهره ببرد» تا به مسلمانان ضربه وارد کند. 
وقایعی که رخ می‌داد آشکارا نشان می‌داد که عبدالله بن ی از حضور 

پیامب SENG‏ و مسلمانان در مدینه خشنود نیست و دوست دارد هرچه 
زودتر آن جا را ترک کند. روزی پیش از غزوه‌ی بدر, GBM poly‏ به همراه 
اسامه بن زید در راهش به محله‌ی سعدبن عباده با جمعی از مسلمانان. 
مشرکان و بهود برخورد کرد و آنان را به اسلام فراخواند و آیاتی از قرآن را 
بر آنان خواند. عبداللّه بن cal‏ که صورت‌اش ۳ پوشانده بود تا گرد 9 غبار 
سواری پیامبر و بر چهره‌اش ننشیند. برآشفت و گفت: 

«ای آقا. من از این چیزها چیزی بلد نیستم. ما را در محافلمان آزار 

مده و به محل اقامت خود بازگرد. اگر کسی از ما نزد تو آمد. برایش 

از این چیزها تعریف کن» 

1 4 ۳ > 
سخنان عبدالله بن ابی بر awl.‏ گران آمد. هنگامی که نزد 

سعدبن عباده رفت. واقعه را برایش بازگفت. سعدبن عباده گفت: 

«ای رسول خداء از او گذشت کن. به خدا سوگند. خدا به تو چنین 

مقامی عنایت کرده است. مردم این‌جا توافق کرده بودند که او را 

تاجگذاری ALS‏ و به قدرت برسانند. هنگامی که خداوند با حقی که 

به تو عنایت کرده» این مسئله را منتفی کرد او سخت اندوهگین 

شد. علت کاری که کرده و خود دیده‌ای» همین است»' 


۱-ر.اک: صحیح بخاری, کتاب المرضی» باب عيادة المریض» شماره ۱۵۶۶۳ wee‏ مسلم PLS‏ 
الجهاد: باب فی دعاء النبی و صبره علی اذی المنافقین: شماره ۱۷۹۸: مسند احمد. ج ۱۶ ص ۸٩‏ 
شماره ۲۱۶۶۴ 
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قریش از نوع مناسبات قبیله‌های مدینه و سران آن» به ویژه از موضع 
خصمانه‌ی عبدالله بن ابی به درستی آگاه بودند. بنایراین. نخستین GIS‏ 
که کردند آن بود LaF‏ عبدالله بن Gil‏ تماس برقرار کردند و از وی 
خواستند که از PAB ols cules‏ دست بشوید. متن نامه‌ی قریش 
خطاب به عبدالله بن coil‏ و دیگر بت‌پرستان اوس و خزرج چنین بود: 
«شما عضو قبیله‌ی ما را میان خود پناه داده‌اید. به خدا سوگند با 
باید با او بجنگید. یا او را بیرون برانید. یا آن که ما همه به سوی 
شما راه خواهیم افتاد و جنگجویان شما را خواهیم کشت و زنانتان 
را مورد تجاوز قرار خواهیم داد.» 
این نامه‌ی قریش در عبدالله بن اب و دیگر بت‌پرستان چنان کارگر 
افتاد که درصدد پیکار با GAY oly‏ برآمدند. هنگامی که پیامبر اة از 
موضوع آگاه oun‏ به دیدار آنان رفت 9 فرمود: 
«تهدید قرش سخت در شما کارگر افتاده است. آنان بیش از آن چه 
خود می‌خواهید در حق خود کنید. نمی‌توانستند به شما آسیب 
برسانند. می‌خواهید با فرزندان و برادرانتان بجنگید»! 
با شنیدن سخنان پیامبر BBG‏ همه پراکنده شدند و عبدالله بن cl‏ که 
خود را تنها و بی‌یار دید راه دشمني رو در رو را کنار گذارد و درصدد 
برآمد که از کانال‌هاي دیگر و ناملموس‌تر به مسلمانان ضربه بزند. ماری 
زنگی بود که در خود می‌پیچید و هر آن در پی فرصت بود تا زهرش را بر 
پیامب رن و مسلمانان بپاشد. خبر موضع‌گیری SB poly‏ قریش 
رسید. در جست و (SOP‏ راه‌های دیگر برآمدند. 
با یهود تماس برقرار کردند و نهانی آنان را به صف خود درآوردند» 
هرچند در عمل این همکاری به پس از غزوه‌ی بدر موکول شد و چون 


۱- ر.ک: ابوداود. کتاب الخراج و الامارة و الفی» باب فی خبر بنی نضیر شماره ۳۰۰۴. 
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غزوه‌ی بدر پایان پذیرفت. برخی از یهود به پیمان‌شکنی پرداختند و 
بر انصار نیز وارد شدند و درصدد برآمدند که از این طریق آنان را به دست 
شستن از حمایت پیامبر SBE‏ وادارند. چندی پس از هجرت پیامبر FBG‏ 
سعدبن معاذ انصاري» از پشتیبانان مهم مسلمانان. برای عمره به مکه 
رفت و مهمان adal‏ بن GIS‏ شد. هنگام ظهر که همه جا خلوت شده بود. 
هردو برای طواف به مسجد رفتند. ابوجهل با آنان برخورد کرد و چون 
سعدین Shae‏ را شناخت. گفت: 

«می‌بینم در امنیت کامل در مکه طواف می‌کنی. اما در همان حال 

بی‌دینان را پناه داده‌اید و خیال می‌کنید که آنان را یاری خواهید 

کرد و به آنان کمک خواهید رساند. به خدا سوگند, اگر با ابوصفوان 

همراه نبودی. سالم نزد خانواده‌ات باز نمی‌گشتی» 

سعدبن معاذ برآشفت و با صدای بلند گفت: 
«به خدا سوگند. اگر جلوی مرا بگیری» چیزی را که بر تو سخت‌تر 


است. یعنی راه (تجاریات) را به مدینه» خواهم بست»۱ 
این واقعه از یک سو نشان می‌دهد که قریش از هر کانالی وارد 
می‌شدند تا بتوانند مسلمانان را در فشار قرار دهند و حامیانشان را وادار 
به ترک حمایت کنند. از دیگر سوه این نکته را اثبات می‌کند که تا آن 
هنگام هنوز راه تجاری قریش از مدینه امن بود و مسلمانان به کاروان‌های 
تجاری‌شان تعرض نمی‌کردند و تعرض هنگامی آغاز شد که دسته‌هایی از 
قریش به حومه‌ی مدینه یورش بردند و آموال مسلمانان را غارت کردند. 
سرانجام قریش ناامید از همه‌ی کانال‌هایی که وارد شده بودند. پیغامی به 

مسلمانان فرستادند و یکراست GUT‏ را تهدید کردند و گفتند: 


۱- ر. ک: صحیح بخاری, OLS‏ المغازی باب ذکر التبی من یقتل cytes‏ شماره ۳۹۵۰ 
Cres‏ 3 3 من 


سرآغاز روبارویی | ۴۱۷۴ 
«مبادا گریز موفقیت آمیزتان از Se‏ شما را دچار فریب کند. ما در 
مدینه هم می‌توانیم شما را تابود ‘epi‏ 

این سخنان و پیغام‌ها تهدید محض نبودند. بلکه برای پیامبر BE‏ 
محرز شده بود که قريش درصدد آسیب رساندن به او هستند. از این رو 
بیشتر شب‌ها بیدار می‌ماند تا آن که برخی از اصحاب به نگهبانی 
پرداختند. شبی پس از هجرت که بیدار مانده بود. فرمود: 

«کاش امشب فرد شایسته‌ای از اصحاب برایم نگهبانی می‌داد» 

پس از چندی چکاچک سلاحی شنید. چون جست و جو کرد پی برد 

که سعدین ابی وقاص است که برای نگهبانی آمده است. سعدبن ابی 


وقاص گفت: 
«در دل‌ام بر پیامبرخ دام بیمناک شدم. از این رو آمدم تا 
نگهیانی بدهم.» 


حضرت برایش دعا کرد و خوابید." این وضع پیوسته ادامه داشت و 
ol‏ تا سال‌ها از سوی برخی اصحاب مورد محافظت قرار 
می‌گرفت و شب‌ها برایش نگهبانی می‌دادند. پس از چند سال» چون آیه‌ی 
۷ سوره‌ی مائده نازل شد و طی آن خداوند فرمود: «و خداوند تو را از 
مردمان پاسداری می‌کند.» حضرت از اصحاب خود خواست به 
خانه‌هایشان sign‏ و دیگر نگهبانی ندهند." خطراتی که بیم آن از سوی 
قریش می‌رفت در خود پیامبر SB‏ خلاصه نمی‌شد. بلکه عموم مسلمانان 


۱- ر.ک: رحمة للمالمین. ص AF‏ تویسنده: منبع این مطلب را ذکر نکرده است. 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب انجهاد و السیر باب الحراسة فى سبیل اللّه» شماره ٩۲۸۸۵‏ صحیح 
مسلم کتاب فضائل الصحابة, باب فی فضل سعد بن ابی و قاص» شماره ۲۳۱۰. 
۳-ر.ک: سنن ترمذی کتاب تفسیر القران. باب و من سورة المائده شماره ۶صحیح سنن 
الترمذی» شماره ۲۴۴۰)؛ المستدرک» کتاب التفسیر ج ۲ ص ۳۷۳ شماره ۳۲۸۱ این ابی حاتم 
شماره ۶۶۱۵ : 


سم 
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در معرض خطر آن قرار داشتند. آنان بامداد 5 شامگاه با سلاح حرکت 
می‌کردند. شب که می‌خوابیدند نیز سلاح در کنارشان بود. این وضع بر 
آنان گران آمد. به BBG pole‏ شکایت بردند و گفتند: 

ch‏ رسول خداء آیا پیوسته چنین در بیم و هراس خواهیم بود؟ روزی 

فرا نخواهد رسید که در امنیت به سر بریم و سلاح فرو گذاریم؟» 

پیامبر ول فرمود: 

«دیری نخواهد گذشت که هرکدام از شما در جمعی بزرگ بدون 

سلاح بنشیند.»۱ 
داد با دشمنان خود بجنگند. پیش از آن مسلمانان اجازه‌ی جنگیدن 
نداشتند. زیرا جنگ با اسلام هیچ پیوندی ندارد. عنوان اسلام از واژه‌ی سلم» 
گرفته شده که به معنای صلح است. دینی که با پیام صلح به دنیا آمده و 
پیروان‌اش را به فروتنی فرمان داده, به سادگی فرمان جنگ صادر نمی‌کند.۲ 

eo و‎ 

دسته‌های نظامی و گشتي خود را به نقاط غربی مدینه اعزام کرد. اعزام 
این دسته‌های نظامی برای تحقّق اهدافی صورت می‌پذیرفت که برای 
آمنیت مدینه. پیمان‌های مسلمانان با دیگر قبیله‌ها و تعیین نوع 
مناسبات با قریش» سخت مهم بود. پیش از همه. پیامب رو می‌خواست 
قرش بدانند که aS,‏ تاز میدان نیستند و مسلمانان مدینه با وجود شمار 
اندک خود می‌توانند برای آینده‌ی فعالیت اقتصادی‌شان خطرساز باشند. 
۱-ر.ک: ابی ابی حاتم ج ۲ ص ۲۶۲۹ الدر المشور: ج ۱۱ صص ۱۹۷-۹۸ نیز ر.ک: بیهفی» دلائل 


النبوة ج ۳ ص ۰۴۷۲ شماره ۳۵۶۹؛ مقدسی, الاحادیث المختارة. شماره ۶ المستدرک» ج ۰۲ 
ص ۴۷۲ شماره ۳۵۶٩‏ ۲- ر.ک: رحمة للعالمین» صص AV‏ 
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برخی از دسته‌های نظامی مدینه» نه تنها راه عبور کاروان‌های تجاری 
قریش را به شام (در شمال) ناامن می‌کردند. بلکه هم چنان که خواهد 
آمد - برخی از آن‌ها راه تجاری یمن (در جنوب) را نیز ناامن می‌کردند. 
این حرکت برای قریش ضربه‌ای بس بزرگ بود. 

هدف دیگری که پیامب GF‏ با گسیل داشتن این دسته‌های نظامی 
دنبال می‌کرد. بسط دامنه‌ی پیمانی بود که در مدینه با یهود و برخی 
قبیله‌های غیرمسلمان بسته بود. حضرت می‌خواست با قبیله‌های 
بیشتری Glan‏ دوستی یا عدم تعرض ببندد تا هم از همکاری یا دست کم 
بی‌طرفی lay!‏ اطمینان HL‏ و هم ناگزیر به درگیری با آن‌ها نباشد. پیمان 
بستن با این قبیله‌ها دستاورد بس بزرگی بود زیرا بیشتر آن‌ها با قریش 
هم پیمان بودند و قراردادهایی تاریخی میانشان وجود داشت. پس 
دستیابی مسلمانان به سازش با این قبیله‌هاء دستاوردی بس بزرگ بود. 

در کنار این اهداف» گسیل داشتن دسته‌های نظامی» قدرت مسلمانان 
را به يهود و قبیله‌های مشرک مدینه نشان می‌داد و آنان را وامی‌داشت که 
اگر با مسلمانان کینه و خصومتی در دل دارند. از اظهار عملی آن 
بپرهیزند» زیرا اینک مسلمانان تبدیل به قدرتی بزرگ شده‌اند و سیطره‌ی 
آنان نه فقط fold‏ مدینه است. بلکه دامنه‌ی تحرکات خود را توسعه 
داده‌اند تا سیطره‌ی خود را به پیرامون مدینه و قبیله‌های دوردست. 
نشان دهند و در منافع و مناسبات آن‌ها SE‏ بگذارند. 

BH pole‏ در رمضان سال ۱ هد" حمزه بن عبدالمطلب را در رس 
سی تن از مهاجران گسیل داشت تا راه را بر کاروان تجاری قریش ببندد. 
(- در منابع درباره‌ی ترتیب دسته‌های نظامی و غزوه‌ها و هم چنین شمار نیروهای هر دسته, 
اختلافاتی دیده می‌شود. در حالی که ابن اسحاق آغاز گسیل دسته‌های نظامی را سال LAY‏ 
می‌داند, واقدی سال ۱ ه .را آغاز آن می‌داند. از آن جا که به گفته‌ی ابن GAS‏ روایات واقدی 
حاوی مطالب بیشتری است و تاریخ دقیق هر جنگ و دسته‌ی نظامی را تعیین می‌کند, ما روایات 


واقدی را اساس قرار داده‌ايم. در ضمن به روایات ابن مشام نیز اشاراتی خواهیم کرد. قاضی محمد 
سلیمان سلمان منصور پوری و ابن قیم جوزیه نیز روایات واقدی را مبناقرارداده‌اند 


۷ | رسول خاتم 


در رأس کاروان تجاری ted‏ ابوجهل بن هشام بود که سیصدتن با خود 
همراه داشت. مجدی بن عمرو جُهنی که با دو طرف هم‌پیمان بود. 
وساطت کرد و از دو طرف خواست که با هم درگیر نشوند. از این روء بی‌آن 
که جنگی درگیرد» دو طرف از هم جدا شدند.! هدف این دسته‌ی نظامی 
علاوه بر بستن راه کاروانی تجاری» آن بود که اوضاع مکه را بررسی کند. 
دشمنان نیز که مسلمانان را بیدار يافتند. بازگشتند. 

پیامب SHE‏ در ماه شوال سال ۱ ه پرچمی سفید برای عبیده بن 
حارث بست و او را در ر س شصت تن از مهاجران به رابغ فرستاد. هدف 
این دسته‌ی نظامی آن بود که اوضاع مکه را بررسی کند. به ثنیةالمره در 
نزدیکی جُحفه که رسیدند با دویست تن از مشرکان قریش روبه‌رو شدند 
که ابوسفیان بن حرب در رس آنان بود. دو طرف در برابر هم دیگر 
allie‏ کردند و به سوی یک دیگر تیراندازی کردند. سعدبن ابی‌وقاص 
نخستین کس بود که تیراندازی کرد. جنگ به درگیری تن به تن نیانجامید 
و بی‌آن که گزندی به دو طرف وارد شود از هم جدا شدند.۲ مقدادبن 
عمرو و عتبه بن غزوان که مسلمان بودند. با قریش از مکه بیرون آمد 
بودند تا در فرصت مناسب به مسلمانان بپیوندند. در فرصتی متاسب از 
لشکر قريش گريختند و به مسلمانان پیوستند." 

هدف این دو دسته‌ی نظامی در درجه‌ی نخست. کاروان‌های تجاری 
قریش بود. این نخستین هشدار به قریش بود که در صورت تغییر ندادن 
موضع خصمانه‌ی خود نسبت به مسلمانان تجارتشان در معرض خطر 


۱- ر.ک: طبری» تاریخ الرسل و الملوک ج ۲ ص ۱۴۰۲ ابن هشام؛ ج ۲» صص ۱۷۱-۱۷۲ البداية 
و التهاية ج ۳ ص SFA‏ زادالمعاد ج ۲ص ۸۳ 

۲-ر.ک: طبری, تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص oa eee ٩۴۰۲‏ ابن 
هشام» ص ۱۶۸؛ زادالمعاد ج ۲» ص AT‏ رحمة للعالمین: ص ۴۳۳. در منابع بآلا درباره‌ی فرمانده 
قریش اختلافاتی دیده می‌شود. برخی منابع. عکرمه بن ابی جهل و برخی دیگر مکرّزین حفص را 
فرمانده آنان دانسته‌اند. اما از نظر واقدی» ارجح ان است که ابوسفیان فرمانده انان بوده است. 
۳- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۱۶۹ بیهقی, دلائل النبوة» ج ۳ ص Ve‏ 


سرآغاز روبارویی | ۴۷۷ 


خواهد بود.' شمار انبوه لشکر قريش (۴۰۰ تن در شکر ابوجهل و ۲۰۰ تن 
در شکر ابوسفیان) در مقایسه با شمار Sail‏ دسته‌های نظامی مسلمانان 
(۳۰ تن در دسته‌ی حمزه بن عبدالمطلب و ۰ تن در دسته‌ی عبیده بن 
حارث) نشان می‌دهد که قریش همواره برای جنگ آماده بوده‌اند و بر 
طبل جنگ می‌کوبیدند. اگر مسلمانان تا هنگام یافتن اجازه‌ی جنگ از 
سوی خداوند از هرگونه تحرک نظامی خودداری می‌کردند. قریش از همان 
آغاز آماده‌ی جنگ بودند و نیروهای انبوه خود را به حومه‌های مدینه 
می‌فرستادند تا در Jo‏ مسلمانان ترس و وحشت بیندازند. 

در ماه ذی قعده‌ی سال ۱ ه سعدبن ابی وقاص را در رأس بیست با 
بیست و یک تن" به خزار گسیل داشت و از او خواست که از خزار عبور 
نکند و چون به آن جا رسید. بازگردد. هدف این دسته. کاروان تجاری 
قریش بود. آنان در روز نهان می‌شدند و شب راه می‌رفتند. بامداد روز پنجم به 
خزار رسیدند. هنگامی که به آن جا رسیدند» پی بردند که کاروان تجاری به 
همراه شصت تن نگهبان مسلح خود. از آن جا عبور کرده است." 

در صفر سال ۲ ه.. پیامبر SBE‏ خود در رس هفتاد تن از مسلمانان از 
مدینه خارج شد. هدف این غزوه» قریش و قبیله‌ی بنی ضمره تیره‌ای از 
کنانه» بود. به ابواء" در ۲۴ میلی مدینه که رسید. با بنی ضمره پیمان 
بست. براساس این پیمان که با ممخشی بن عمرو ضمری رییس قبیله 
بسته شد, نه مسلمانان می‌توانستند با بنی ضمره بجنگند و نه بنی‌ضمره 
با مسلمانان. آنان در جان و مال خود ایمن هستند. نباید با لشکر مشرکان 
همراه شوند و آنان را علیه مسلمانان کمک کنند و در صورت زوم باید به 


۱-ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة ص ۳۴۳ 

۲- در ابن هشام ج ۲ ص VE‏ شمارشان هشت تن ثبت شده است. 

۳- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص ۴۰۳ البداية و النهایت ج ۳ ص ۲۴۸؛ زاد المعاد ج ٠١‏ 
ص ۷۸۳ 

۴- در نزدیک ابواء محل دیگری بوده که ودان نام داشته است. از این رو؛ این غزوه را غزوه‌ی 
ودان نیز می‌نامند. 


۸ | رسول خاتم 


کمک پیامبر ا بشتابند. مفاد این پیمان را به صورت مکتوب ثبت 
کردند. پس از آن بی‌آن که اتفاقی بیفتد. پیامبر AG‏ به مدینه بازگشت.۱ 

پیامبر و در ماه ربیع الاول سال oY‏ در رأس دویست تن از مسلمانان 
از مدینه خارج شد. هدف این غزوه بستن راه بر کاروان تجاری قریش بود. أمیّه 
بن خلف در رأس کاروان تجاری بود که صد مرد مسلح از آن پاسداری می‌کردند 
و دو هزار و پانصد شتر کالاهای تجاری را حمل می‌کردند. به بُواط در نزدیکی 
کوه زضوا (در سرزمین (Qt‏ در هفتاد کیلومتری غرب مدینه که رسیدند. 
کاروان رفته بود. پیامبر SB‏ نیز با همراهان‌اش به مدینه بازگشت. 

در همین ماه گرزبن جابر فهری, به اموال مسلمانان در حومه‌ی مدینه 
شبیخون زد و حیوانات و چارپایان را با خود برد. SBE olny‏ به همراه 
او را تعقیب کرد. اما به وی نرسید و به مدینه بازگشت. این غزوه غزوه‌ی 
بدر اول نیز نام دارد.؟ 

پیامب PG‏ در جمادی الاول سال ۲ ol pp‏ صد و پنجاه یا 
دویست تن از مسلمانان» از مد Akg‏ خارج شد. هدف این غزه» انعقاد پیمان 
صلح با برخی از قبیله‌های ساکن در منطقه‌ی ینبع میان مکه و مدینه بود. 
هم چنین به آن حضرت خبر رسیده بود که کاروانی بزرگ از مکه راهی 
شام شده و ناگزیر از مدینه عبور خواهد کرد. به عشیره (در یتبع) که 


۱-ر.اک: ابن هشام ج ۲ ص ۱۶۸ فتح الباریء ج ۷ صص ۱۳۲۶-۳۲۷ تاریخ الرسل و الملوک ج 
۲ ص AT‏ رحمة للعالمین ص ۱۴۳۳ بیهقی: دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۰ الدرره ص ۲۰. 

۲- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص ۴۰۵ ابن هشام ج ۲ ص ۱۷۴ البداية و النهایق ج ۳ 
ص ۲۶۰؛ زادآلمعاده ج ۲ ص ۸۳ فتح الباری ج VW‏ ص ۳۲۷ بیهقی, دلائل النبوق ج ۳. ص NV‏ 
عدد دو هزار و پانصد شتر اغراق‌امیز به نظر می‌رسد. 

۳- ررک: ابن هشام» ج ۰۲ ص ۱۷۶؛ تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۰۲ ص ۴۰۶؛ زادالمعاده ج ۲ ص 
۳ فتح الباری: ج ۰۷ ص ۳۲۷ البداية و النهاية ج ۳ ص ۱۲۶۲ رحمة للعالمین. ص FTF‏ بیهقی: 
دلائل النبوق ج ۳ ص ۱۳. کرزین جابر فهری در آن هنگام از سران مشرکان بود. اما پس از چندی 
مسلمان شد و در فتح مکه به شهادت رسید. رک: الاصابة فى تمييز الصحابة: ج ۳ ص ۱۶۸۳ 
شماره ۷۳۹۵ 


سرآغاز رویارویی | ENS‏ 


رسید» پی برد که کاروان دررفته است. این همان کاروان تجاری است که 
چون از شام بازگشت. BB prolly‏ به تعقیب آن پرداخت و درگیرودار آن 
غزوه‌ی بدر رخ داد. BBE role,‏ که دید کاروان به سوی شام در رفته 
است. چند شبی در غشیره منزل کرد. طی این مدت با قبیله‌ی بزرگ بنی 
ony‏ و قبیله‌ی هم‌پیمانشان» بنی yond‏ 0( پیمان صلح بست و در دهه‌ی 
نخست جمادی الآخر به مدینه بازگشت.۱ 
پیامبر Se‏ در ماه رجب سال ۲ هه . عبدالله بن جحش را در ol‏ 
دوازده تن" از اصحاب خود به مأموریتی گسیل داشت. هردو تن یک شتر 
داشتند. SEF oly‏ برای عبدالله بن جحش نامه‌ای نوشت و به او فرمان 
داد که تا دو روز آن را نخواند و پس از دو روز راه‌پیمایی, نامه را باز کند و 
بخواند و طبق محتوای آن عمل کند. اما هیچ‌کدام از همراهان‌اش را به 
پذیرش محتوای نامه مجبور نکند. عبدالله بن جحش چنین کرد. پس 
دو روز راه‌پیمایی نامه را گشود و خواند. طی dali‏ پیامبر GBB‏ به وی 
فرمان داده بود که به نخله. ميان مکه و طایف. برود و اخبار قریش را 
برای BB poles‏ تجسس کند. پس از خواندن نامه همه همراهان 
عبدالله بن جحش اعلام آمادگی کردند که تا آخر با او همراه خواهند بود. 
به معدن که رسیدند» سعدین ابی وقاص و عتبه بن غزوان» شتر مشترک 
خود را گم کردند و برای یافتن آن از گروه جدا شدند. دیگران راه خود را 
ادامه دادند تا به نخله رسیدند و در آن Le‏ منزل کردند. چندی بعد 
کاروانی 7 تجاری که به ظاهر از یمن می‌آمد و پوست و کشمش و دیگر 
CYS‏ تجاری با خودداشت. از کنارشان عبور کرد. عمروبن حضرمی. 


^ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۱۷۴-۱۷۵؛ تاریخ الرسل و السلرک؛ ج ۲: صص ۴۰۵-۴۰۶: 

البداية و النهايةء ج ۳ صص ۲۶۱-۲۶۱؛ زادالمعاد ج ۲ صص ۸۲-۸۴ فتح esa‏ ۷ ص ۱۳۲۷ 
. بیهقی Te‏ ص MP‏ 

۲- در فتح الباری» ج ۱ ص 0۸۶ و زاد المعاد ج ۲ ص AF‏ شمارشان دوازده تن ثبت شده 

است؛ ولی در ابن هشام ج ۰۲ ص ۱۷۷ هشت يا نه تن ثبت شده است. 


۰ | رسول خاتم 


عثمان بن عبدالله و برادرش نوفل بن عبداللّه و حکم بن کیسانء این کاران 
را همراهی می‌کردند. عثمان و نوفل از قبیله‌ی بنی مخزوم» قبیله‌ی 
ابوجهل بودند و حکم نیز از هم پیمانان آنان بود. 

مسلمانان با دیدن آنان دچار wos‏ شدند که LT‏ بجنگند یا نه. زیرا ماه 
رجب بود. ماه رجب نیز از ماه‌های حرام بود که قریش جنگیدن در آن را 
حرام می‌دانستند.! مسلمانان پس از تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که 
با آنان بجنگند. با پرتاب تیری از سوی واقد بن عبدالله تمیمی» عمروبن 
حضرمی از کاروان تجاری کشته شد. عثمان بن عبدالله و حَکّم بن کیسان 
اسیر شدند و نوفل بن عبدالله گریخت. مسلمانان دو اسیر را به همراه 
کالاهای تجاری به مدینه آوردند. 

هنگامی که به مدینه رسیدند و پیامب رل پی برد که درگیری DET‏ در 
ماه رجب بود. خشمگین شد و آنان را نکوهش کرد و فرمود: «به شما 
فرمان نداده بودم که در ماه حرام بجنگید.» دو اسیر را نگه داشت و 
کالاهای تجاری را نیز تقسیم نکرد. گروه مسلمانان که این کار از آنان سر 
زده بود از کرده‌ی خود پشیمان شدند و مسلمانان دیگر نیز به سرزنش 
آنان پرداختند. موضع BAF oly‏ نشان می‌دهد که آن حضرت در هر 
خطا و کوتاهی که از مسلمانان سر زند» با آنان همگام نیست و اگر خطایی 
سر زند» به cle‏ توجیه و تأویل» به اصلاح آن می‌پردازد و حتا اگر لازم 
باشد. مرتکبان خطا را سرزنش می‌کند. این کار بهانه‌ای به دست قریش 
داد تا کار ناوالی تبلیغاتی علیه مسلمانان راه اندازند. آنان گفتند: 
۱-ماه‌های رجب. ذی قعده ذی حجه و محرم؛ چهار ماه حرام بردند که عربان جنگیدن در aol‏ 
را ناروا می‌شمردند. در اسلام نیز برای این ماهها حرمت وجود دارد. آیاتی که در فرآن کریم از 
ماه‌های حرام سخن می‌گویند. همه حاکی از توعی حرمت هستند. برخی از مسلمانان اعتقاد دارند 
که پس از اسلام به ویژه با نزول ایه‌ی ۵ سوره‌ی توبه: «مشرکان را هر جا یافتند بکشید.» حرام 
بودن جنگیدن در این ماه‌ها برچیده شد. به ویژه که در جنگ‌های دوران فتوحات و کل تاریخ 
pel‏ نمونه‌هایی وجود ندارد که بر اساس OF‏ مسلمانان در این ماه‌ها از جنگیدن دست شسته 


th‏ اما گروه دیگری اعتقاد دارند که جنگ در این ماه‌ها هم چنان حرام است و نباید در آن‌ها 
جنگید. ر.ک: رازی» فخر الدین؛ التفسیر الکبین ج ۲ ص ۳۸۱. 


سرآغاز رویارویی ۱ ۴۸۱ 


«محمد و یاران‌اش ماه حرام را حلال شمرده‌اند» در آن خون 
ریخته‌اند» اموال را تصاحب کرده‌اند و کسانی را به اسارت گرفته‌اند.» 
ogg‏ نیز به شادمانی پرداختند و برای خطایی که چند مسلمان 

مرتکب شده بودند. شماتت کردند. پس از care‏ خداوند در این باره 
آیه‌ای نازل کرد و طی آن فرمود: 

jh‏ تو درباره‌ی جنگیدن در ماه حرام می‌پرسند. بگو: جنگیدن در 

آن (گناهی) بزرگ است. ولی بازداشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به 
او و (بازداشتن) از مسجدالحرام و بیرون راندن اهالی‌اش از آن نزد 
خدا بزرگ‌تر است. و فتنه از کشتار بزرگ‌تر است» (قره/ ۲۱۷) 


پس از چندی, قریش خونبهای دو اسیر را فرستادند. حکم بن کیسان 
مسلمان شد و نزد پیامبر BE‏ ماند تا در بئر معونه به شهادت رسید. عثمان 
بن عبدالله به مکه رفت و در حال کف جان باخت. پیامبر BAG‏ نیز دیدی 
عمروبن حضرمی را ا که به دست مسلمانان کشته شده wy‏ پرداخت NaS‏ 

خداوند طی آیه‌ای که درباره‌ی این رخداد فرو فرستاد» درباره‌ی 
ضجه‌ای که مشرکان به ol,‏ انداخته بودند و ابهامی که برای مسلمانان 
پدید آمده بود با روشنی و شفافیت تمام داوری کرد. از یک سوه 
مسلمانان را که اولیای خدا بودند. از کرده‌های‌شان تبره نکرد و جنگیدن 
در ماه حرام را گناهی بزرگ شمرد. از سوی دیگر کردار آشوبگرانه‌ی 
مشرکان را نیز از صرف جنگیدن در ماه > pl‏ بس بزرگ‌تر و نارواتر شمرد 
و به آنان یادآور شد که کردارشان در سلب آزادی» بستن 4+ خدا و راه 
مسجدالحرام و آواره‌سازی مسلمانان. سزاوار نکوهش بیشتر 
مسلمانان در کردار خود دست به تأویل و توجیه 095 بودند» یا ie eae‏ 


۱- ر.ک: ابن هشام. ج ۲ صص ۱۷۷-۱۷۹؛ تاریخ الرسل و السلرک» ج ۲» صص ٩۴۱۰-۴۱۳‏ 
البداية و النهاية ۳ صص ۲۶۳-۲۶۶؛ زادالمعاد؛ ج ۲» ص ۸۴ فتح الباری: ج ١‏ صص 
۱۸۶-۷ بی dee‏ دنل النبوة ج ۳ صص ۰۱۷-۲۱ 


۲ | رسول خاتم 


سر کوتاهی و کم‌فکری چنین کرده بودند. این کردارشان در کنار کارهای 
نیک هجرت. فدا کاری و اعتقاد به توحید. آمرزیدنی است. از این روء این 
کار با کارهای زشت دشمنانی که فاقد هر گونه کار نیک هستند تا بتواند 
برایشان نزد خدا دستاویزی باشد» چگونه می‌تواند سنجیدنی باشد؟!۱ 

آن چه شرح دادیم. دسته‌های نظامی و تجسسي پیش از غزوه‌ی بدر 
بود. این دسته‌های نظامی در تحقق اهدافی که برای آن‌ها گسیل 
می‌شدند. موفق بودند. هدف آن‌ها درگیری و جنگ نبود. جز سریه‌ی 
عبدالله‌بن جحش, در هیچ کدام دیگر آن‌ها گرفتن اموال و کشتن کسان 
وجود نداشته است. سریه‌ی عبداللّه‌بن جحش نیز پس از غارت اموال 
مسلمانان در حومه‌ی مدینه از سوی گرزین جابرء صورت پذیرفته است. به 
واقع مشرکان خود آغازگر فتنه و آشوب بودند و مسلمانان تنها در برابر 
حرکات آنان واکنش نشان می‌دادند. سریه‌ی عبدالله‌بن جحش در 
شکستن خودکامگی قریش. تأثیری زرف داشت. زیرا از یک سو به 
منجر شد و از سوی دیگر. نشان می‌داه که مسلمانان می‌توانند در اعماق 
قلمرو قریش نفوذ کنند و به خود و اقتصاد آنان ضربه بزنند زیرا نخله در 
سیصد (clio‏ مدینه» بین طایف و مکه واقع بود. 

در رجب سال ۲ ه. قبله از بیت‌المقدس به مکه تغییر یافت. تغییر 
قبله. تحولی بس بزرگ در مناسبات مسلمانان با دیگران و تبیین مرزهای 
هویت اعتقادی مسلمانان داشت. در همین هنگام روزه‌ی ماه رمضان 
فرض شد و خداوند به صراحت فرمود: 

ch‏ موّمنان, چنان که روزه بر پیشینیانتان فرض شده بر شما نیز 


فرض شده است. باشد که تقوا پيشه کنید.»؟ 


۱-ررک: زادالمعاد: Ve‏ ص ۸۵ 
۲-درباره‌ی این رخدادها ر.ک: المواهب اللدنية ج ۱ صص ۴۴۳۰۴۴۷؛ السيرة النبوية الصحیحةه 
صص ۳۴۹۳۵۲ 


SLOT مس‎ 


رخدادها و تعقیب و گریزهای کوچک و بی‌حاصل. سرانجام به غزوه‌ی 
بدر منتهی شد. این غزوه از غزوه‌های سرنوشت‌ساز صدر اسلام است. 
نتیجه‌ای که از این غزوه حاصل می‌شد. می‌توانست در شکوفایی یا 
خاموشی ابدی اسلام نقشی تعیین کننده داشته باشد. اگر این غزوه به 
شکست می‌انجامید: احتمال بسیار وجود داشت که اسلام و مسلمانان: 
برای همیشه جایگاه خود را در رخدادهای زندگی و نقاط عطف تاریخ از 
دست بدهند. پیامبر BH‏ با دیده‌ی بصیرت خود به درستی پرده‌ای را 
می‌دید که احتمال فرجام ناخوشایند این غزوه را نمایش می‌داد. و از این 
روء پیش از آغاز جنگ آن cles‏ کرنشگر و پرمعنای خود را بر زبان آورد: 
«خدایاء اگر این گروه از مسلمانان را نابود کنی» در زمین پرستش 
نخواهی شده' 


SBF pol‏ این دعا را از آن رو فرمود که می‌دانست او خاتم پیامبران 
است. اگر او و پیروان‌اش نابود شوند. کسی دیگر فرستاده نخواهد شد تا به 


رک Cone:‏ ۽ کتاب الجهاد. باب لامداد بالملانكة في غزوة بدر و اباحه لغناتم 
شماره ۱۷۶۳ 


<|رسول خاتم 


به سخن دیگرء براساس آیین این دین» پرستش نخواهد شد.! اهمیت 
غزوه‌ی بدر و سرنوشتی که به دنبال داشت. از آن جا بیشتر روشن می‌شود 
که خداوند آن را «روز فرقان / روز جدایی حق از باطل» شمرد. 

غزوه‌ی بدر در رمضان سال ۲ ه . رخ old‏ پیامبر BEE‏ ۲ رمضان از 
مدینه > CS‏ کرد و ۱۷ رمضان با قریش درگیر شد. در غزوه‌ی عشیره 
اشاره کردیم که SEB pales‏ می‌خواست کاروانی تجاری را که از مکه راهي 
شام شده بود و ناگزیر از پیرامون مدینه عبور می‌کرد» دستگیر کند. گفتیم 
که چون به محدوده‌ی عبور کاروان رسید. پی برد که چند روز پیش از آن 
جا به سوی شام رفته است. این کاروان ناگزیر از شام باز می‌گشت و از 
پیرامون مدینه به سوی مکه می‌رفت. هنگامی که زمان تقریبی بازگشتِ 
کاروان فرا رسید. کسانی را برای تجسس و یافتن قریش به پیرامون 
اتصاری یکی از این خبرگزارها بود که در نقاط پیرامون مدینه گشت می‌زد 
و چون خبر بازگشت کاروان را دریافت کرد بی درنگ به مدینه آمد و 
SAH pole‏ را از موضوع باخبر کرد." طلحه بن عبیدالله و سعیدبن زید را 
که از مهاجران بودند نیز برای این منظور به حوراء گسیل داشت که 
تیره‌هایی از قبیله‌ی Ainge‏ از هم‌پیمانان پیامبر TEBE‏ در آن می‌زيستند. 
آنان با حمایت کشد > اخبار مهمی درباره‌ی کاروان قریش به دست 
آوردند و به مدینه بازگشتند.۲ اما پیش از آنان بسبس ین عمرو اخبار 
کاروان را به مدینه رسانده بود و پیامبر BE‏ از مدینه حرکت کرده بود. 
۱-ر.ک: فتح الباری» ج ۷ ص YTV‏ 
۲سرک: صحیح مسلم کتاب BLY‏ باب ثبوت الجنة للشهید. شماره VAY‏ ابوداود» کتاب 
الجهاد باب فى بعث العیون. شماره ۲۶۱۸؛ مسند احمد ج ۰ص ۴۴۳ شماره ۸ در منابع 


بالا نام وی ane‏ ثبت شده اما در منابع سيره به بسبس معروف است. 
SF‏ الطبقات الکبری؛ ج ۲ صص ۰۱۰-۱۱ 


غزوه‌ی بدر | EAN‏ 


براساس گزارش‌هایی که رسیده بود. کاروان تجاری شامل هزار شتر 
باربر بود که کالاهایی به ارزش پنجاه هزار دینار» بار حمل می‌کرد.۲ حدود 
هفتاد مرد مسلح از قبیله‌های گوناگون قریش از کاروان پاسداری 
می‌کردند." قریش همه در این کاروان سهم داشتند. ابوسفیان خود. 
هنگام اطلاع از حرکت پیامبرَِِ با نگرانی گفته بود: «همه‌ی زنان و 
مردان قریش در مکه حتا اگر بیست درهم یا بیشتر داشته‌اند. با این 
کاروان فرستاده‌اند.» ۲ 

این مقدار انبوه اموال در کاروان و مشارکت همه قریش در آنء این 
احتمال را تقویت می‌کند که هدف کاروان چیز دیگری بوده و آن تأمین 
هزینه‌ی جنگ است. حمله‌ی plas‏ عیار به مدینه. نیاز به سرمایه و 
هزینه‌ی YL‏ داشت. از این رو همه مردم مکه به ویژه آنان که با مسلمانان 
و پیامبر EBB‏ سر دشمنی داشتند. در کاروان تجاری سهم گرفتند تا 
سپس بتوانند با سرمایه و سود هنگفت آن. حمله‌ای قطعی را به مدینه 
تدارک ببینند. ۲ ابوسفیان بن حرب در رأس این کاروان بود و کسانی چون 
عمرو بن عاص و مَخْرّمه بن نوفل» او را همراهی می‌کردند. * 

هنگامی که بسبس بن عمروء خبر کاروان قریش را به پیامب رة 
رساند. آن حضرت بی‌درنگ برخاست و با مردمی که در مسجد حاضر 
بودند. سخن گفت و فرمود: 


۱سر.ک: فتح الباری» ج ۷ ص ۳۳۴. 

۲- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲» ص ۴۲۱. در منابع Sas‏ مثل ابن هشام. ج ۲ ص NAY‏ 
بیهقی. دلائل النبوت ج ۳ ص ۳۲ شمارشان بین سی الی چهل تن ثبت شده است. اما با توجه به 
شرایطی که بر اوضاع کاروان‌های تجاری حاکم بود و هم چنین شمار انبوهی که در کاروان‌های 
پیشین سراغ داریم, شمار هفتاد تن بیشتر پذیرفتنی است. 

۳- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲ ص NY‏ ۴سر.ک: فروغ جاویدانه ج ۰۱ ص ۳۰۵ 

۵- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص NAV‏ 


oe رسول‎ | SAK 


Ler‏ خواسته‌ای داریم که deh‏ به آن برسیم. هر کس که سواری‌اش 
آماده است. باید سوار شود و با ما بیاید.» 


BF al‏ برای حرکت. شتاب داشت. نمی‌خواست درنگ کند و 
کاروان را از دست بدهد. کسانی از بیامبر AG‏ اجازه خواستند که 
سواری‌های خود را از حومه‌ی مدینه بیاورند و همراه شوند. حضرت فرمود: 

۱ تنها کسانی که سواری‌شان آماده است, بیایند»‎ vain 


جنگی در کار نبود و حضرت اساساً به درگیری نمی‌انديشید. کاروان را 
غنیمتی آماده می‌یافتند که به چنگ خواهند آورد. هیچ کس نمی‌پنداشت 
که اگر با کاروان روبه‌رو شونده جنگی در خواهد گرفت. از این روء اندک 
کسانی که سواري آماده داشتند با BBM pol‏ رهسپار شدند و شمار 
بسیاری نیز شرکت نکردند. ۲ این کسان که شرکت نکرده بودند. هیچ گاه 
سرزنش نشدند ". شمار کسانی که با پیامب رال همراه شدند. سیصد و 
نوزده تن بود. " هفتاد شتر داشتند که هر یک بین سه یا چهار تن مشترک 
بود تا به نوبت سوار شوند. پیامبر BBM‏ علی و ابولبابه یک شتر مشترک 


۱- ر.ک: صحیح مسلم کتاب الامارق باب ثبوت الجنة للشهید. شماره ۱۹۰۱ 

۲- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۱ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۰۱۱ 

۳- ررک: صحیح بخاری کتاب المغازی, باب قصة غزوة بدره شماره ۳۹۵۱. 

۴- ر.ک: صحیح مسلم کتاب الجهاد باب الامداد بالملائكة فی غزوة بدرء شماره ۱۷۶۳. در منایع 
گوناگونه درباره‌ی شمار مسلمانان, اختلافاتی دیده می‌شود. در صحیح بخاری آمده که شمارشآن 
سیصد و ده و اندی بوده است. ر. ک: کتاب المغازی, باب عدة اصحاب بدر. این روایت نمی تواند با 
روایت صحیح مسلم تعارض داشته باشد. در منابع So‏ ۱۳۰۵ ۱۳۱۳۱۳۰۶ ۰۳۱۴ ۱۳۱۵ ۰۳۱۷ ۱۳۱۸ 
نیز ثبت شده است. ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲ ص ٩۱‏ تاریخ الرسل و الملوک؛ ج AY‏ ص ۴۳۱: 
فتح الباری» ج ۷ صص ۳۴۱۔۳۴۰ ابن حبان السيرة اللبویف ص ANG‏ 

از آن جا که روایت صحیح مسلم دقیق‌تر است. آن را ترجیح دادیم. علت اختلافی که در روایات 
دیده می‌شود به آن جا باز می‌گردد که از یک سو چنان که خواهد آمد» شماری از نوجوانان با 
Gatley‏ همراه بودند که در همان آغاز راه به مدینه بازگردانده شدند و اجازه‌ی شرکت در 
جنگ نیافتند. از دیگر سوء کسانی دیگر بودند که در جنگ حضور نداشتند و از غنایم آن سهم 
دریافت کردند. در برخی روایات. این کسان» جزو حاضران در بدر شمرده شده‌اند و در برخضی 
دیگر شمرده نشده‌اند. 


غزوه‌ی بدر | ۴۸۹ 


داشتند. هنگامی که نوبت علی و ابولبابه می‌رسید» به آن حضرت 
می‌گفتند ما پیاده می‌رویم. حضرت می‌فرمود: 
«شما از من قوی‌تر نیستید. من نیز از شما از پاداش بی نیازتر 


Lee 


هنگامی که PBF wales‏ ابولبابه را از روحاء به مدینه بازگرداند تا 
مدیریت و سرپرستی آن جا را به عهده گیرد. مَزثد بن ابی مرئد جای او را 
خڅ“ roe ۲ 4 4 ۳ 1 ir eres‏ 
گرفت و در سوار شدن شتر با آن حضرت و علی شریک شد. ' دو اسب نیز 
داشتند که یکی از آن مقدادبن اسود بود و سعدبن خیثمه با او همراه بود. 
OCS‏ ۲ ۳ 
دیگری از آن زبیربن عوام بود که مصعب بن عمیر با او همراه بود. 
CHF oly‏ در دوازده رمضان از مدینه خارج شد. ۴ در یک میلی 
مدینه» کنار چاه ابوعنبه, اردو زد. در این جا کسانی را که با او همراه شده 
بودند» مورد بازبینی قرار داد و نوجوانانی مثل عبدالل‌بن عمرء براء بن 
عازب رافع بن خدیج» زیدبن ثابت و ede‏ ظهیر را که سن‌شان برای 
شرکت در جنگ مناسب نبود. به مدینه بازگرداند و اجازه نداد در این 
سفرمبهم, که فرجام آن ناپیدا بود» با او همراه شوند. * در این بار pe‏ 
بن ابی وقاص» برادر کوچک سعدبن oll‏ وقاص داستانی شگفت دارد. 
۰ مت ۰ ek‏ ۲ ۰ ۲ ا 
هنگامی که پیامبر ی نوجوانان را به مدینه باز می‌گردانده 208 بن ابی 
وقاصء خود ۳ نهان می‌کرد تا آن حضرت او را نبیند. سعدین wll‏ وقاص او 
را دید و cde‏ نهان شدن‌اش را پرسید. وی پاسخ داد: 
۱-ر.ک: بیهقی دلائل النبوة ج ۳ ص 14 حاکم؛ المستدرک» ج ۲ ص ۱۱۱ شماره ٩۲۵۰۸‏ مسند 
احمد. جح ۴ ص ۷۷ شماره ۰۳۹۰۱ ص ۲ شماره ۰۱۳۹۶۵ ص ۰۱۱۵ شماره ۴۰۰۹؛ سنن نسائی 
الکبری» باب الاعتقاب فى الدابة, شماره ۸۸۰۷ مسند اسویعلی» ج A‏ ص ۰۱۲۴۲ شماره ۵۳۵۹ 
یح ابن حبانء ج ص ۵ شماره ۴۷۳۳. احمد شاکر: سند حدیث را صحیح و شعیب 
ارناژوط, آن را حسن دانسته است. ۲- ر.ك: البداية و النهاية» ج ۳ ص WE‏ 
۳- ر.ک: پیشینء ج ۳ ص ۲۷۵. 


۴- ر.ک: ابن OL‏ السيرة النبوية» ص ۹ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۰۱۱ 
۵- ر.ک: ابن Le‏ السیرة ode ytd‏ ص ۱۱۹ الطبقات الکیری؛ ج ۲ء ص ۰۱۱ 


۰ | رسول خاتم 


«می‌ترسم پیامبر TEBE‏ مرا ببیند و به علت پایین بودن سن‌ام به 
مدینه بازم گرداند. من دوست دارم با او همراه شوم. شاید خداوند 
شهادت را نصیب‌ام کند.» 


هنگامی که پیامبر BBS‏ او را دید با حضورش در لشکر مخالفت کرد. 
Get‏ ابی وقاص سخت گریست. پیامبر BME‏ نیز از سر ناچاری اجازه داد که 
با لشکر همراه شود. وی در غزوه‌ی بدر در شانزده سالگی به شهادت رسید. ۱ 

پیامب ES‏ از مدینه شاهراه منتهی به مکه را در پیش گرفت. در بثر 
روحاء (Sail‏ خود را آسوده کردند. هنگامی که از بتر clogs‏ به Beals‏ 
رسید. راه مکه را در سمت چپ خود رها کرد و از سمت راست شاهراه در 
منطقه‌ی نازیه. راه خود را ادامه داد. این تغییر مسیر سبب می‌شد که به 
ساحل نزدیک‌تر شود و راه بر میانبر زدن‌های احتمالی کاروان قریش 
بسته شود. از تنگه‌ی صفراء که گذشت. بَسبّس بن عمرو HE‏ و عدی بن 
آبی الزغباء جهنی را برای کسب اطلاعات بیشتر از کاروان قریش, 
پیشاپیش به سوی بدر فرستاد. آنان هر دو از قبیله‌ی QS‏ بودند که از 
هم‌پیمانان مهم مسلمانان به glad‏ می‌رفت.۲ این دو تن بی‌درنگ خود را 
به آبگیر بدر رساندند تا از کسانی که برای برداشتن آب به آن جا می‌آیند» 
اطلاعاتی کسب کنند. از قضا از دو کنیز که برای برداشتن آب آمده بودند و 
یکی به دیگری بدهکار بود شنیدند که فردا یا پس فردا کاروان قریش به بدر 
خواهد رسید. مجدی بن عمرو نیز که آن جا حضور داشت. سخن کنیز را تأیید 
کرد. Gare‏ بن عمروء از قبیله‌ی جُهینه و از هم‌پیمانان مسلمانان و قریش 
بود. در هر صورت» بسبس و عدی پس از شنیدن خبرء بی‌درنگ سوار بر شتر 
Wad‏ و خود را به پیامبر BAH‏ رساندند و ماجرا را اطلاع دادند. ۴ 

۱- ر.ک: ابن حبان» ص ۱۱۹؛ المستدرک؛ ج ۰۳ ص ۰۲۲۶ شماره ۴٩۳‏ ابن حجر الاصابة فى تمییز 
الصحابة ج ۲ ص ۱۳۸۱ شماره ۶۰۵۸ 


۲- ر.ک: این هشام ج ۲. صص ۱۸۷-۱۸۸ الطبقات الکبری؛ ج Moet‏ 
۳-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۱۹۱ ابن حبان السيرة النبویة. صص ۱۲۰-۱۲۱؛ عبدالرزاق > 


غزوه‌ی بدر | FAN‏ 


از سوی دیگر ابوسفیان از سرنوشتی که عمروین حضرمی و 
همراهان‌اش پیدا کرده بودند. سخت بیمناک شده بود. gl‏ می‌ترسید که با 
همان سرنوشت روبه‌رو شود. در شام اطلاع یافته بود که SEM pales‏ چشم 
ay‏ راه بازگشت آنان است. از این روء درباره‌ی اخبار پیامب رة و 
یاران‌اش سخت تجسس می‌کرد و هر رهگذر و سواره‌ای را که می‌دید. از 
او می‌پرسید. خبرهای ناموثقی درباره‌ی حرکت مسلمانان شنیده بود. اما 
مطمئن نبود. با این اخبار گنگ» ضمضم بن عمرو غفاری را به مکه 
فرستاد. تا ضمضم پاسخی بیاورد. زمان به کندی سپری می‌شد. هراسان و 
آشفته. پیش از همراهان‌اش» خود را به بدر رساند. مجدی بن عمرو 
جَهنی را می‌شناخت. نزد او رفت و درباره‌ی مسلمانان و تحرکاتشان از وی 
پرسید. مجدی یادآور شد که چیز مهمی ندیده است. تنها دو تن را دیده 
که به آب بدر آمده‌اند و خیک خود را پر آب کرده‌اند 9 رفته‌اند. ابوسفیان 
که شامه‌ی تیزی داشت. خود را به محل توقف شتران آنان رساند و چند 
پشگل شتر برداشت و شکافت. میان پشگل» هسته‌ی خرما دید. بی‌درنگ 
پی برد که شتران از علوفه‌ی مدینه خورده‌اند. شتابان خود را به همراهان‌اش 
رساند. مطمئن شده بود که مسلمانان در تعقیب او هستند. 

نخستین کاری که کرد» آن بود که شاهراه کاروان رو را ترک گفت و خود 
را به ساحل رساند. بدر را در سمت چپ خود گذاشت و سواری‌ها را 
شتابان به سوی مکه تاخت داد. هی کردن هزاران شتر پاربره کار چندان 
آسانی نبود. ' کار دیگر آن بود که ضمضم بن عمرو غفاری را به مکه 
فرستاد تا به قریش اطلاع دهد که محمد می‌خواهد کاروان را بگیرد و از 
آنان بخواهد که به کمک کاروان خود بشتابند. ضمضم بن عمرو نیز که از 
المصنف, ج ۵ ص ۳۴۸ شماره AVIV‏ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ء صص ۱۹۱-۱۹۲ ابن wale‏ ص ٩۲۱‏ بیهقی: دلائل النبرق ج ۳ ص ٩۳۳‏ 
الطبقات الکبریه ج ۲ ص VY‏ عبدالرزاق: المصنف. ج ه صص ۳۴۸-۳۴۹ شماره 4۷۲۷ 


۲ | رسول خاتم 


قبیله‌ی غفار بوده با شتاب راه مکه را در پیش گرقت. نزذیک مکه که 
رسید. گوش و دماغ شترش را برید. زین‌اش را وازگون کرد و جامه‌ی خود 
را درید. به دل دره‌ی مکه که رسید. با صدای بلند فریاد برآورد: 

ch‏ قریش, به داد شتران باربر برسید. به داد شتران باربر برسید. 

محمد با همراهان‌اش درصدد گرفتن اموال شما از ابوسفیان است. 

گمان نمی‌کنم که به آن برسید. کمک کمک.» 

مردم قریش, با شنیدن خبر, سخت برآشفتند. هیچ گاه نمی‌پنداشتند 

که کار به این جا برسد. از غروری که داشتند گفتند: 

«محمد می‌پندارد که این کاروان نیز مانند کاروان عمروبن حضرمی 

خواهد بود! هرگز چنین نخواهد شد. به خدا سوگند. محمد جز این 

را خواهد دید» ۱ 

+۰ 
همه برخاستند تا در برابر مسلمانان به Elbo‏ از دارايی و ثروت خود 

بپردازند. از اشراف قریش کسی جا نماند و همه خود را برای شرکت در 
جنگ آماده کردند. Sail‏ کسانی که نمی‌توانستند در جنگ شرکت کنند. 
کسانی را به نیابت از خود می‌فرستادند. ابولهب از جمله کسانی بود که 
نتوانستند در جنگ شرکت کنند. او چون سالخورده و بیمار بود و چه بسا 
نمی‌خواست در لشکری که در مقابل‌اش لشکر برادرزاده‌اش بود. شرکت 
کند ‏ عاص بن هشام را در مقابل چهار هزار درهمی که از او طلب داشت 
به نیابت از خود فرستاد. ۲ 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲» صص ۱۸۱-۱۸۲ ابن حبان, السيرة النيويةء ص ۱۲۰؛ بیهقی. دلائل 
النبوق؛ ج ۳ ص TY‏ آلطبقات الکبری؛ ج ۲. ص ۱۲؛ تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ صص ۳۲۱-۴۲۲ 
المواهب اللدني ج ۱ ص TOs‏ المستدرک, ۳ ص ۰۲۴ شماره ۴۳۵۶. 

۲- ر.ک: ابن هشام. ج ۲ ص NAF‏ بیهقی cag SS,‏ ۳ ص ۱۳۲ 


غزوه‌ی بدر | FAT‏ 


أمَیّه بن ald‏ که در این هنگام از یک سو سالخورده و زمین‌گیر شده 
بود ۲ و از سوی دیگره از سعدبن معاذ شنیده بود که PBN oles‏ وی را به 
مرگ تهدید کرده است. " بنا را بر ماندن گذاشته بود و نمی‌خواست قریش 
را در این سفر که مرگ حتمی را برایش به دنبال داشت شت. همراهی کند. 
ایوجهل نزد وی آمد و گفت: 
دای ابوصفوان, تو که سرور این دره هستی» چون مردم تو را ببیتند 
که در مکه مانده‌ای» آنان نیز خواهند ماند.» 
ابوجهل سخت پای فشرد و از deal‏ بن خلف خواست که لشکر را همراهی 
کند. " عقبه بن ابی معیط که آدمی سبکسر و کم‌خرد بود مجمری برافروخته 
از بخور» به مسجد آورد و پیش روی اميه گذاشت و گفت: 
5h‏ بخور استفاده کن, زیرا از زمره‌ی زنان هستی» ۴ 
با دلی بی‌میل» شتری تیزتک خرید. تا اگر واقعه‌ای رخ دهد بی‌درنگ 
بگریزد. * مشرکان قریش شتابان رهسپار شدند. دف و دهل و زنان خنیاگر 
بسیاری با خود همراه 09,5 بودند تا این سفر راء که به گمانشان جز 
پیروزی و کامجویی به دنبال نداشت شت. دلپذیرتر کنند.* این خنیاگران در 
طول راه» اشعاری در نکوهش مسلمانان می‌خواندند. " در این میان؛ بنی 
هاشم از سر اجبار و بی میلی در این لشکر حضور یافته بودند. سه روز 
پیش از آن که خبر کاروان به مکه برسد. درباره‌ی خوابی که عاتکه بنت 
درگرفته بود. ابوجهل پس از شنیدن خواب عاتکه. به عباس گفته بود: 
۱-ر.ک: ابن هشام: ج ۲ ص MAF‏ ۹۳ 
۲-ررک: صحیح بخاری, کتاب المفازی, باب ذکرالنبی SOMME‏ من یقتل ببدن شماره ۳۹۵۰. 
۳- ر.ک: پیشین همان جا. 
Sy -۴‏ ابن هشام؛ ج ۲ ص NAF‏ تاریخ الرسل Gates‏ ۲ ص ۴۳۰ 


۵- ر.ک: بخاری. همان جا. ۶-ر.ی: الطبقات الکبری» ج ۲ ص AY‏ 
شرت ج ۲ص 
۷- ر.ک: بیهقی؛ دلائل النبوة ج ۳ ص TY‏ 


۴ | رسول خاتم 


ای ابوالفضل. این زن پیغمبر از چه زمانی میان شما پدید آمده 
ست؟ LT‏ به این خشنود نبودید که مردانتان ادعای پیامبری کنند تا 
اینک زنانتان نیز مدعی پیامبری شوند؟» ! 
این سخنان عموم بنی هاشم به ویژه زنانشان را بسیار رنجاند. همه 
زنان بنی هاشم. عباس را نکوهش کردند که چرا اجازه داده ابوجهل 
فاسق, به زنان و مردانشان» دهن‌کجی کند. با وجود این رنجیدگی‌ها. 
بنی‌هاشم از سر ناچاری و اجباره قریش را همراهی کردند. هرچند عباس 
بن عبدالمطلب در ماراتونی که سران قریش در طول راه در سر بریدن 
روزانه‌ی شتر گذاشته بودند. یک روز ده شتر برایشان سر برید "؛ اما این 
مسأله به هیچ وجه نشان دهنده‌ی خرسندی او نیست. زیرا کاری که 
10955 برخاسته از چشم و هم‌چشمی و عصبیت عربی بوده نه میل قلبی. 
GG oly‏ که از وضعیت پیچیده‌ی بنی هاشم آگاه بود. هنگام آغاز 
جنگ به اصحاب خود فرمود: 
«هر کس از شما (در صحنه‌ی جنگ) با کسی از بنی هاشم برخورد 
کرد. او را نکشد» زیرا GUT‏ از سر بی میلی آمده‌اند» ۳ 
ابوجهل سخت مراقب بنی هاشم بود تا مبادا به مکه بازگردند. به 
کسانی سپرده پود که مراقبشان باشند. * طالب بن ابی طالب» برادر علی. 
به دنبال بهانه می‌گشت تا به مکه بازگردد. هنگامی که یکی از قریش به او 


۱- ر.ک: ابن حبان» صص ۱۱۹-۱۲۰ ابن هشام؛ ج oF‏ صص ۱۱۸۲-۱۸۳ المستدرک: ج ۳ ص ۰۲۳ 
شماره ۴۳۵۶۵ 

رؤیای عاتکه بنت عبدالمطلب از این قرار برد که خواب دیده بود کسی از قريش می‌خواهد برای 
جنگ بیرون رود. آن گاه از فراز کوه ابرْیّیس تخته سنگی در مکه می‌اندازد. سنگ تکه تکه می‌شرد 
و هر تکه‌ی آن در یکی از خانه‌های قريش می‌افتد. 

۲- ر.ک: البداية و النهایة ج ۳ ص ۲۷۵. 

۳- ر.ک: ابن ابی teed‏ المصنف ج ۱۳ ص TAP‏ شماره ۳۷۷۱۴ المستدرک: ج ۳ ص ۰۲۶۹ 
شماره ۵۰۵۳ ۴- ر.ک: زادالمعاد ج ۲ ص AF‏ 


غزوه‌ی بدر | ۴۹۵ 


گفت: gh‏ بتی هاشم می‌دانيم که شما هرچند با ما آمده‌اید. اما دلتان با 
محمد است» درباره‌ی بازگشت به مکه تردید به خود راه نداد و رفت. ۱ 
هنگامی که از مکه رهسپار شدند. دست کم هزار و سیصد تن بودند. 

صد اسب و ششصد زره و شتران بسیاری با خود همراه داشتند. فرمانده‌ی 
عمومی لشکر نیز ابوجهل بن هشام بود." در طول راه هر روز یکی از 
اشراف قریش, ده شتر برایشان سر می‌برید. " در همان آغاز رام کسی به 
نام فرات بن o>‏ عجلی را نزد ابوسفیان فرستادند تا به وی خبر دهد که 
قریش از مکه راه افتاده‌اند. ۴ از سوی دیگر. هنگامی که ابوسفیان از بدرء 
راه خود را به سوی ساحل تغییر داد و پس از طی چند مرحله, احساس 
کرد که کاروان تجاری از دسترس مسلمانان دور شده. کسی به نام قیس 
بن امریٰ القیس را نزد قریش فرستاد تا به آنان اطلاع دهد که چون 
کاروان و اموال 9 افراد آن نجات lash‏ دیگر ضرورتی ندارد که ol,‏ خود 
را ادامه دهند و بهتر است به مکه بازگردند. هنگامی که پیک. در جُحفه 
خبر را به قریش wile,‏ ابوجهل بن هشام گفت: 

«به خدا سوگند. باز نخواهیم گشت. ما به بدر خواهیم رفت و آن جا 

سه روز خواهیم ماند. شتران بسیار سر خواهیم برید. خوراک 

خواهیم lo‏ شراب خواهیم نوشاند. خنیاگران برایمان خواهند 

نواخت و عربان از حرکت و توقف جمعی ما آگاه خواهند شد و از آن 

پس همواره از ما بیمناک خواهند شد. پس راه بیفتید» ۵ 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص NAT‏ 

۲- ر.ک: البداية و النهاية» ج ۳ ص TWO‏ الرحیق المختوم» ص ۱۸۶ فروع جاویدان» ج ص 
۷ بیهقی دلائل النبوة ج ۳. ص ۱۰۵ الدزالمنشون ج ۷ ص ۳۳. 

۳- ر.ک: البداية و النهايةء ج ۳ ص ۲۷۵+ بیهقی. دلائل cd yell‏ ج ۳ صص ۰۱۰۹-۱۱۰ 

۴- ر ک: الطبقات الکبری ج ۲ ص AY‏ 

۵- ر.ک: ابن هشام ج ۲, ۱۹۲ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ٩۱۳‏ ابن حبان؛ ص ٩۱۲۱‏ بیهقی, دلائل 
النبوة ج ۳ ص ٩۳۳‏ تاریخ الرسل و الملوک ج ۲» ص ۴۳۸. 


۰ | رسول خانم 


پاسخ ابوجهل هرچند قاطع و برگشت‌ناپذیر بود. اما ply‏ ابوسفیان 

تأثیری در خور در برخی قبیله‌های قریش برجای گذارده بود. قبیله‌ی بنی 
زهره که مخرمه بن نوفل زهری از آنان در کاروان بود. به اندرز اخنس بن 
شریق ثقفی آهنگ بازگشت گرفتند. آنان چون پی بردند که اموالشان از 
تعض مصون مانده. دیگر دلیلی برای خونریزی و جنگ نمی‌دیدند. 
اخنس بن شریق ثقفی هرچند از قبیله‌ی بنی ثقیف بود با بنی زهره 
هم‌پیمان بود و از say‏ این هم‌پیمانی پا آنان همراه شده بود. او دوست 
نداشت هم‌پیمانان‌اش گام در راهی بگذارند که فرجام آن خونریزی و 
پیکار با خویشان و بستگان است. خطاب به بنی زهره گفت: 

«خداوند اموالتان را نجات داده است. مُخرمه بن نوفل را که عضو 

قبیله‌ی شماست نیز رهایی بخشیده است. شما راه افتاده بودید تا 

از جان و مال‌اش دفاع کنید. اینک بزدلي کار را به حساب من 

بگذارید و بازگردید» زیرا در چیزی که زیانی به دنبال نداشته. نیازی 

به رفتن شما نیست.» 

بنی زهره که نیرویشان بین صد الی سیصد تن تخمین زده شده. 

سخن اخنس بن شریق را پذیرفتند و همه از جُحفه بازگشتند. ۲ بنی 
عدی نیز چون به گردنه‌ی لفت رسیدند. سحرگاه راه ساحل را در پیش 
گرفتند و به aXe‏ بازگشتند. از قبیله‌های بنی زهره و بنی عدی هیچ کس 
در لشکر حضور نداشت. " ابوسفیان چون با کاروان به هده رسید. پیکی که 
نزد قریش فرستاده بود. به وی پیوست و اطلاع داد که قریش راه خود را به 
سوی بدر ادامه دادند و به پیام او توجه نکردند. ابوسفیان که می‌دانست همه 
آتش‌ها از زیر سر ابوجهل برمی‌خیزد با دلخوری و حسرت گفت: 

«وای بر قوم‌ام! این کار عمروبن هشام (ابوجهل) است.» 


۱- ر.ک: ابن هشام» ج ۲» صص ۱۹۲-۱۹۳؛ تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۲. ص ۴۳۸ الطبقات 
الکبری» ج ۲ ص AY‏ ۲- ر.اک: الطبقات الکبری ج ۲ ص AT‏ 


غزوه‌ی بدر | FAN‏ 


پس از آن با همراهان‌اش تصمیم گرفت که به قریش بپیوندد. در راه 
که قبیله‌ی بنی عدی را دید» آنان را سرزنش کرد که چرا باز گشته‌اند و 
قریش را تنها گذارده‌اند. ۱ 

با وجود انشعابی که در جمع قریش رخ داده بوده دست کم هزار تن ۲ 
از آنان. مصمم, راه خود را به سوی بدر ادامه می‌دادند. ابوسفیان نیز با 
همراهان‌اش. از طریق ساحل, دوباره راه بدر را در پیش گرفته بود تا در 
جایی به قریش بپیوندد. قريش به دوردست چشم دوخته بودند. به جایی 
که جز وهم و ابهام از آن برنمی‌خاست و هر چه پیش تر می‌رفتند بر این 
وهم و ابهام افزوده می‌شد. شماری از آنان» بی اعتنا به این ابهام و به 
پافشاری‌های دلسوزان‌ی کسانی چون اخنس بن شریق, سوار بر توسن 
تعصّب و حمیّت جاهلی " راه خود را ادامه می‌دادند. آنان هرچه پیش تر 
می‌رفتند. در خواستِ خود استوارتر می‌شدند. بلایی که در نخله بر سر 
عمروبن حضرمی و همراهان‌اش آمده بود. بیشتر خونشان را به جوش 
می‌آورد و اراده‌ی‌شان ۳ استوارتر می‌ساخت. حادثه‌ی نخله کرامت قریش 
را جریحه‌دار کرده بود. پیش از آن. هیچ گاه چنین در نزدیک مکه» زیون 
نشده بودند. جز واقعه‌ی نخله. قریش گه‌گاه می‌شنیدند که پیامبر اة 
می‌خواهد فعالیت اقتصادیشان را محدود کند. این محدودیت تنها شامل 
Jl ol,‏ به شام نمی‌شد. زیرا حادثه‌ی نخله در جنوب در مسیر 
کاروان‌های تجاری یمن صورت پذیرفته بود. قریش نمی‌خواستند این 
اتفاق بیفتد» زیرا حاصل آن» با از رونق افتادن مکه و کساد شدن تجارت و 
اقتصاد آن. برابر Oy‏ 

افزون بر آن» این گروه» مسلمانان مهاجر را شماری جوان سبکسر 
می‌شمردند که قوم و جامعه‌ی خود را دچار چند دستگی و تفرقه کرده‌اند 
۱- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲ صص ۱۲-۱۳ 


Sa -۲‏ صحیح مسلم. کتاب الجهاد. باب الامداد بالملائكة فی غزوة بدن شماره ۱۷۶۴؛ ابن ابی 
شیبه» ج ۱۳ ص ۲۶۹ شماره ۳۷۶۸۱ ۳- ر.ک: بیهقی: دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۰۶. 


۸ | رسول خاتم 


و دردسرهای بسیاری برای قریش به ارمغان آورده‌اند. به گمان آنان» شمار 
مسلمانان مهاجر نیز اندک بود و همه دردسرهایی که تاکنون برای 
کاروان‌های تجاری قریش به وجود آمده. از سوی این شمار اندک است. 
آنان چنین می‌پنداشتند که مردم مدینه تنها مسلمانان را پناه داده‌اند و 
در صورتی که قريش با این شمار Sail‏ از اعضای خود درگیر شود. مردم 
مدینه جانب بی طرفی را در پیش خواهند گرفت. از این رو سخت 
ضروری است که مسلمانان تنبیه و گوشمالی داده شوند. قریش در 
پیروزی خود بر مسلمانان هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دادند. همراهمی 
خنیاگران و آوازه‌خوانان و میخوارگی در میانه‌ی wl,‏ نشان دهنده‌ی 
احساس قطعی قریش درباره‌ی پیروزی است. به گمان آنان» تنبیهی که 
متوجه مسلمانان خواهد شد. چنان سخت و کاری خواهد بود که 
مسلمانان دوباره هیچگاه کمر راست نخواهند کرد و تأثیر آن چنان پر 
دامنه خواهد بود که از آن پس» همه عربان از قریش حساب خواهند برد. 

با این پندارها و خیال‌ها بود که قریش صدها کیلومتر را از میان 
تپه‌های ناهموار و گذرگاه‌های تنگ و ترسناک طی کردند تا به بدر برسند. 
ویژگی بارز قریش در این سفرء غرور وصف ناشدنی بود که در هر تپه و 
بلندایی و کنار هر کوهپایه و خلنگرازی, هر بوته‌ای که شترانشان bee‏ 
دندان‌های خود می‌گرفتند و نشخوار می‌کردند و با هر خلاشه‌ای که زیر 
سم اسبانشان مچاله می‌شد. با آنان همراه بود. شب‌ها و روزها طی 
می‌شدند و قریش هر دم خود را به مقصود. به پيروزي وهم» نزدیک‌تر 
می‌دیدند. سرانجام پشت چند تپه. در آن سوی بدر» رحل اقامت افکندند. 


mo 


از سوی oo‏ پیامبر اة با مسلمانان» بی اطلاع از تحوّلاتی که در 
حرکت کاروان و لشکرکشی قریش رخ داده» راه خود را به سوی بدر ادامه 


غروه‌ی بدر | ۴۹۹ 


می‌داد. وضع درونی و بیرونی پیامب رتا و مسلمانان درست در نقطه 
مقابل وضع قریش قرار داشت. اگر قریش, به تعبیر قرأن: 
«از روی قخرجویی و تظاهر برای مردم» (انقال/ ۴۷) 


بیرون آمده ودند مسلمانان سمبل فروتنی 9 یکرنگی بودند. 
BBE oly‏ که خود اوج فروتنی و خلوص را نشان می‌داد. از همان آغاز 
حرکت. تحقق همه خواست‌ها و آرزوهای خود را منوط به خرسندي 
خداوند کرده بود و پیوسته همه چیز را از او می‌خواست. دعای 
BBB alee‏ پس از خروج از مدینه چنین بود: 

«خدایاء اینان پابرهنه‌اند. بر سواری سوارشان کن. خدایاء خودشان 
برهنه‌اند. تنشان را بپوشان. خدایاء اینان گرسنه‌انده سیرشان کن»۱ 

این دعای پیامبر BBG‏ چنان که از یک سو فروتنی و پیوند استوار او 
را با جهان بالا نشان می‌دهد. از سوی دیگر. اوضاعی را که بر مسلمانان 
حاکم بوده و کمبود تجهیزات و وسایل اولیه‌ی زندگی و محرومیت‌هایی را 
که گرفتارش بوده‌اند. نیز بازتاب می‌دهد. BBB rele,‏ و یاران‌اش با این 
وضع راه خود را ادامه می‌دادند. به دره‌ی ذفران که رسیدند» منزل کردند. 
در این جا به پیامبر BBM‏ خبر رسید که قریش از مکه حرکت کردهاند تا با 
مسلمانان بجنگند. با رسیدن این خبر آشفتگی دردناکی در دل برخی از 
مسلمانان پدید آمد. این آشفتگی از آن رو نبود که از مرگ و درگیری با 
قریش بیمناک بودند. بلکه از آن رو بود که راز درگیر شدن در پیکاری 
ناگهانی را که هیچ تدارکی برایش ندیده‌اند. نمی‌دانستند. می‌دانستند که با 
رهسپار شدن قریش. جنگ ناگزیر است. چه در این بیابان کشنده و کم آب با 
آنان روبه‌رو شوند. چه پا پس کشند و به مدینه پناه برند. همان جا نیز قریش 
۱- ر.ک: co sha yh‏ کتاب الجهاد باب فى نفل السرية تخرح من العسکر, شماره ۲۷۴۷؛ المستدرک: 


3 ۲ ص ۱۷۳ شماره ۲۶۹۹؛ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ٩۸‏ البانی؛ ناصرالدین. سلسنة الاحادیث 
الصحیحة ج ۳ ص ۴ شماره ۱۰۰۳ با سند حسن. 


۰ | رسول خاتم 


دنبالشان خواهند کرد و جنگی تلخ در خواهد گرفت. وضعیت روحی برخی از 
مسلمانان پس از دریافت خبر قریش, در قرآن چنین ترسیم شده است: 

«و گروهی از موّمنان ناخشنوداند. درباره‌ی حق, پس از آن که 

روشن شده. با تو جدال می‌کنند. گویی با نگاه دیده. به سوی مرگ 

کشانده می‌شوند.» (انفال/ OF‏ 

این وضع. اندک و گذرا بود و بسیار زود. با حکمت و کاردانی 

BE پیامبر‎ lo فروخوابید و جای خود را به نشاط و شهامت‎ SBE poly 
پس از بررسی خبرهای رسیده. مطمئن شده بود که جنگی حتمی در کار‎ 
خواهد بود. پس باید کاری کرد کارستان که شجاعت و شهامت مسلمانان‎ 
در آن بازتاب بیابد. زیرا اگر مشرکان قریش را به حال خود بگذارند, تا در‎ 
منطقه به جولان و لشکرکشی بپردازند. از یک سوء جایگاه نظامی قریش‎ 
تقویت خواهد شد و قدرت و نفوذ سیاسی‌شان گسترش خواهد یافت و از‎ 
دیگر سو موقعیت مسلمانان تضعیف و از آن پس. جنبش مسلمانان‎ 
تبدیل به پیکری بی روح خواهد شد و هر کس به خود حق خواهد داد تا‎ 
به آن دهن کجی کند و زهر و کینه‌ی خود را بر آن بیفشاند. ' نخستین‎ 
کرد آن بود که به مسلمانان اطمینان داد. از کاروان و‎ GEM کاری که پیامبر‎ 
لشکرء یکی را به چنگ خواهند آورد. خواست قلبی مسلمانان آن بود که‎ 
کاروان تجاری را به دست آورند. زیرا فاقد قدرت نظامی بود و بی هیچ‎ 
مقاومتی تسلیم می‌شد. خداوند در این باره فرموده است:‎ 

«و آن گاه (را به یاد آورید) که خداوند یکی از دو دسته را به شما وعده 

می‌داد که از آن شما خواهد بود و شما دوست می‌داشتید آن که فاقد 

قدرت است. از آن شما باشد. اما خدا می‌خواهد با کلمات خود. حق را 

استوار دارد و دنباله‌ی کافران را ببُرد. تا حق را استوار دارد و باطل را 

پوچ گرداند. هرچند تبهکاران را ناخوشایند باشد.» (انفال/ WA‏ 


۱- ر.ک: الرحیق المختوم: ص AAA‏ 


غزوهی بدر | ۵۱۱ 


کار دیگری‌که پیامبر ی کرد. آن بود که مجلس مشورتی تشکیل داد و 
درباره‌ی اوضاع پیش‌آمده. با آنان به مشورت و تبادل نظر پرداخت و نظرشان را 
جویا شد. ۲ نخست ابوبکر صدیق سخن گفت. ۲ پس از آن. عمربن خطاب سخن 
گفت. ۲ باز پیامبر BBE‏ از آنان خواست که ابراز نظر کنند. مقدادین اسود گفت: 

«ما به سان قوم موسی نمی‌گوييم که تو و پروردگارت بروید و 
بجنگید. ما این جا نشسته‌ايم." بلکه ما از سمت راست و چپ و 
پیش رو و پس پشتِ تو می‌جنگیم» * 

این سخن مقدادبن اسود» BF oly‏ را بس شادمان ساخت. ولی 
پاسخی که BH poles‏ چشم به راهش بود. هنوز دریافت نکرده بود. آن 
چه پیامبر Bile‏ می‌خواست. پاسخ انصار oy‏ آنان در یاران‌اش بیشترین 
گروه را تشکیل می‌دادند. مهاجران کمتر از صد تن بودند و انصار بیش از 


۱- از بر مجموع روایات به جا مانده درباره‌ی این جلسه‌ی مشورئی؛ چنین استنباط می‌شود 
که بار ۴ دو بار ان کار را انجام داده است: یک بار در مدینه» پیش از حرکت به سوی هدف 
و بار دیگر همین موردی که درباره‌اش سخن می‌گوییم. این اسننباط از آن جا تقوبت می‌شود که 
براساس بوایات E E‏ عباده در جلسه حضور داشته و پس از نظرخراهی 
پیامبر 8 گفته است: «سوا به کسی که جانام در دست اوست. اگر به ما نرمان دهی که 
سواری‌ها را به دربا فرو بریم» این کار را خواهیم کرد و اگر به ما فرمان دهی که آن‌ها را به برک 
الغماد ببریم» این کار را خواهیم کرد.» Sey‏ صحیح مسلم, کتاب الجهاد. باب غزوة بدر. شماره 
۹ مسند احمد؛ ج ۰۱۱ ص ۰۲۵۲ شماره ۱۳۸۳۸ ابن ابی شیبه المصنف. ج AT‏ ص ۰۲۸۱ 
شماره ۰۳۷۷۰۵ می‌دانیم که سعدبن عباده در غزوه‌ی بدر حضور نداشته است. پس می‌باید ابن 
سخنان را در مدینه گفته باشد. ih ply‏ این نظر تقویت می شود که پیامبر SEG‏ پیش از حرکت» در 
مدینه با اصحاب مشررت کرده و مرافقت انصار را جلب کرده است. ر.ک: فتح الباری, ج ۷ ص ۰۳۳۶ 
۲- در برخی منابع آمده که BES pl‏ گفت: «به ما خبر رسیده که DUT‏ در فلان و بهمان دره 
رسیده‌اند. گویی ما و آنان برای رسیدن به بدر دو اسب مسابقه هستیم.» ر. ک: بیهقی: دلائل النبوق 
3 ۳ ص ۱۱۰۷ آبن ابی شیبه؛ المصنف. ج ۳ ص ۰۲۶۱ شماره ۱۳۷۶۵۷ ابن مردوبه (البداية و 
cael‏ ج ۳ ص ۲۷۵). ۱ 

۳- سخن عمر GY‏ چنین نقل شده است: «ای رسول خداء سخن از قريش و اقتدار آن است, به 
خدا سوگند. از زمانی که فریش صاحب افتدار شده هیچ گاه دچار زبونی نشده است و از هنگامی که 
کفر ورزیده به ایمان نگراییده است. آنان فطعاً با شما خواهند جنگید.» Sy‏ بیهفی؛ ج ۳ ص ۰۱۰۷ 
۴- سوره‌ی مائده ایه‌ی ۲۴. 

۵- ر.ک: صحیح مسلم کتاب المغازی, باب قول الله تعالی: اذ تستفیشون ریکم... شماره ٩۳۹۲۵‏ 
المستدرک» ج ۳. ص ۴۲۶ شماره ۵۵۵۳ طبری, تاریخ الرسل و الملوک ج ۲ ص ۲۳۴. 


۲ | رسول خاتم 


دویست تن. پس موضعی که اتخاذ می‌کردند. در سرنوشت رخدادها» بسیار 
تعیین کننده بود. انصار براساس پیمانی که در عَقّبه با پیامیر بسته بودند. 
در برابر درگیری‌های بیرون از مدینه. هیچ تعهدی نداشتند. آنان با 
پیامبر SBM‏ پیمان بسته بودند که هرگاه BBG palsy‏ به مدینه برسد. در 
پناه آنان خواهد بود و پیش از آن هیچ تعهدی نخواهند داشت. از آن جا 
که BBM pale‏ در بیرون از مدینه بود و جنگی که به احتمال بسیار 
درخواهد گرفت» در بدر بود پیامبر SEB‏ بیمناک بود که انصار تنها در برابر 
دشمنانی که به مدینه هجوم بیاورند. دست به اسلحه ببرند و دفاع کنند و 
در بیرون از مدینه, از جنگ خودداری کنند. از این رو پیامبر ی باز هم 
چشم به راه بود تا ببیند انصار چه واکنشی نشان می‌دهند. سرانجام چون 
سعدبن مُعاذ انصاری دید با آن که اصحاب به نظرخواهی پیامبر َو پاسخ 
می‌دهند و آن حضرت باز از آنان می‌خواهد نظر دهند, احساس کرد مقصود 
انصار هستند و حضرت می‌خواهد آنان موضع خود را روشن کنند. وی گفت: 
«ما به تو ایمان آوردیم و تو را باور کردیم و گواهی دادیم که آن چه 
آورده‌ای» حق است. در این باره به تو عهد و پیمان دادیم که فرمان 
ببریم. ای رسول خداء به سوی خواسته‌ات رهسپار شو. ما با تو 
هستیم. سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث داشته است» اگر با 
ما به این دریا داخل شوی, با تو داخل خواهیم شد و کسی از ما جا 
نخواهد wile‏ از آن که فردا با ما با دشمن دیدار کنی» ناخرسند 
نیستیم. ما در جنگ شکیبا هستیم و به هنگام رویارویی» روراست. 
امیدواریم خداوند از سوی ما به تو چنان چیزهایی نشان دهد که 
دلات خنک شود. به برکت خداء به همراه ما رهسپار شو» ۱ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۹. سخنان سعدین معاذ به این شکل نیز نقل شده‌اند: «ای رسول 
خداء شاید از آن بیمتاکی که انصار نخواهند با تو همدردی کنند و یاری‌ات را تنها زمانی وظیفه‌ی 
خود بدانند که دشمني را در خانه‌ها و میان فرزندان و زنانشان ببینند. من از سوی انصار سخن 
می‌گریم و از جانب آنان پاسخ می دهم. ای رسول خداء هر جا خواستی سفر کن پیوند هر کس را 
خواستی استوار دار و پیوند هرکس را خواستی» بگسل. از اموال ما هر جه خراستی برگیر و هر چه-ه 


غزوه‌ی بدر | ۵۰۴ 


پیامب رو با شنیدن سخنان سعدبن معاذ و کسب اطمینان از موضع 
کرد. سپس دلشاد از پاسخی که از انصار شنیده بود. با همراهان خود 
رهسپار بدر شد. پرچم سفید را به مصعب بن عمیر سپرد. دو پرچم سياه 
بود که یکی را به سعدبن معاذ داد و دیگری را به علی بن ابی طالب". در 
روز ۱۶ رمضان به نزدیک بدر رسیدند. محلی که اردو زدند» ریگزار بود و 
ch‏ شتران و آدمیان در ریگزار فرو می‌رفت و باعث عدم تسلط آدمی بر 
خود می‌شد. در سمت راست محل اردو تپه‌ای کوه مانند از ریگ وجود 
داشت که حتان نامیده می‌شد. ۲ 
اندکی آن سوترء چاه بدر بود. در پس چند تپه‌ی بلند. مشرکان اردو 
زده بودند. اندکی پایین‌تره نزدیک ساحل» کاروان نظاره گر صحنه بود و 
جنگجویان‌اش به صف قریش پیوسته بودند که اینک نجات کاروان را به 
فراموشی سپرده بودند و جز به تنبیه و ريشه‌کني مسلمانان 
نمی‌اندیشیدند. هنوز پیامبر SB‏ و مسلمانان از حضور قریش در نزدیکی 
خود آگاهی نداشتند 
بدر از بازارهای معروف عرب بود که در آن گرد می‌آمدند " و در BES‏ 
دادوستد. به شعرسرایی و مفاخره می‌پرداختند و شاعران چیره‌دست 
عرب. زیر نظر نقادان بزرگ شعر و ادب. با یکدیگر به زورآزمایی 
می‌پرداختند. کاروان‌های تجاری مکه در راه ساحلی شام ناگزیر بایستی 


خواستی به ما بده. آن چه از ما برگیری از OF‏ چه برایمان فرو گذاری» دوست داشتنی‌تر است. هر 
تصمیمی گرفتی, خواست ما مطابق با خواست تو است. به خدا سوگند. اگر چنان راهپیمایی کنی 
که به برک الغماد در یمن برسی» ما با تو راهپیمایی خواهیم کرد.» ر.ک: ببهقی دلائل النبوق ج ۳ 
ص ۱۰۷. شبیه آن در ابن ابی شیبه ج ۱۳ ص ۰۲۶۱ شماره ۳۷۶۵۷ و ابن مردویه (الدرالمنشور: ج 
۷ ص ۲۷) تیز آمده است. ۱- ر.ک: ابن هشام ج ۰۲ صص ۰۱۸۶-۱۸۷ 

۲ ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۰۱۹۰ ۳- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص AY‏ 


Soe‏ ی 
نیزه داران — ۱ fey‏ 
اسب مقداد بن عمرو بر ۹ اسب رپیر بن عوام 


١‏ رسول خاتم 

از بدر می‌گذشتند. ۲ فاصله‌ی آن تا مدینه» بیش از صد و شصت 
کیلومتر بود " و در جنوب مدینه و شمال مکه قرار داشت. 

محل اردو زدن لشکر کوچک مسلمانان. بس ناهموار و ریگزار بود. این 
وضع سبب می‌شد. موقعیت مسلمانان تضعیف شود و در صورت رویارویی 
با دشمن» در ریگزار ناهموار و دارای خاک نرم. بی‌درنگ از پای درآیند و 
یورش دشمن را تاب نیاورند. خباب بن منذر که آدمی کاردان و آزموده 
بود. می‌دانست که در این ریگزار نرم» موقعیت مسلمانان سست و شکننده 
خواهد بود. از این رو نزد پیامبر GB‏ رفت و گفت: 

ای رسول خداء آیا خداوند به تو فرمان داده که در این جا منزل کنی 
و ما حق نداریم از آن جا پا پیش یا پس بگذاریم» یا آن که طبق اندیشه و 
تدبیر جنگی» دست به این کار زده‌ای؟» 

پیامبر BAG‏ فرمود: «طبق اندیشه و تدبیر جنگی» دست به این کار زده‌ام.» 

خباب بن منذر گفت: 

ای رسول خداء پس این جاء جای منزل کردن نیست. به همراه مردم 
برخیز تا به نزدیک‌ترین آب به دشمن برویم و آن جا اردو بزنیم. سپس 
آبگیرهای دیگر را از خاک پرکنيم و کنارآبگیر خود حوضی بسازيم و آن 
را پر از آب کنیم. آن گاه در حالی با دشمن بجنگیم که ما آب آشامیدنی 
داشته باشیم و آنان نداشته باشند.» 

BAF oly‏ فرمود: «پيشنهاد درستی دادی.» 

سپس BB roles‏ طبق نظر باب بن منذر عمل کرد. ۲ 

در ضمن, پیامبر و به همراه ابوبکر صدیق ی دست به عملیاتی زد 
تا طی آن خبرهایی درباره‌ی لشکرکشی قریش به دست آورد. مردی 
۱- ررک: تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۷ ص ۲۲۲ 
۲- ر ک: غزالی» محمد فقه السیره ص IVY‏ 


Sy -۳‏ ابن هشام» ج oT‏ صص ۱۹۳-۱۹۴ ابن حبان» السيرة النبوية» صص ۱۲۳-۱۲۴؛ المستدرک» 
ج ۳ ص ۵۲۴ شماره ۵۸۷۲ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۱۴ البداية و النهاية» ج ۳ ص ۲۸۳. 


غزوهی بدر | ۵۰۷ 


کهن‌سال را یافتند و برای آن که مرد آنان را نشناسد و نسبت به 
هویت‌شان کنجکاو نشود. درباره‌ی قریش و محمد و همراهان‌اش از وی 
پیامب رو نیز فرمود: 

«هرگاه ما را خبر دادی» ما نیز خود را معرفی می‌کنيم.» 

مرد پیر گفت: «به من خبر رسیده که محمد و همراهان‌اش در فلان و 
Glog‏ روز از مدینه بیرون آمده‌اند. اگر خبرگزار راست گفته باشد. امروز 
در فلان جا خواهند بود جایی که پیامبر BE‏ و همراهان‌اش منزل کرده 
بودند ‏ به من خبر رسیده که قریش در فلان و بهمان روز بیرون آمده‌اند. 
اگر خبرگزار به من راست گفته باشد. امروز در فلان جا خواهند بود -جایی 
که قریش در آن استقرار داشتند -» 

پس از آن که سخنان‌اش را به پایان oy‏ گفت: «پس شما از کجا هستید؟» 

پیامبر ااا فرمود: ما از آبی هستیم.» سپس بی‌درنگ راه افتاد. مرد 
پیرء بی آن که بداند از کدام آب هستند. پیوسته با خود می‌گفت: «از plas‏ 
آب؟ از آب عراق؟ ۱ 

SBE poly‏ به این مقدار بسنده نکرد و عصر همان روز علی بن ابی 
طالب» سعدین ابی وقاص» زبیربن عوام و تنی چند از اصحاب خود را به 
آبگیر بدر فرستاد تا گزارش‌های تازه‌ای درباره‌ی قریش بیاورند. در JES‏ 
wl‏ چند شتر آبکش یافتند که دو تن در کنار آن‌ها بودند. یک تن از آنان 
که از قریش بود گریخت و دیگری که از موالی عُقبه بن ابی مُعَیط بود» 
دستگیر شد. " آنان هیچ تردید نداشتند که این دو تن از همراهان 
ابوسفیان هستند. و به Gal‏ نمی‌انديشیدند که از خدمتکاران قریش باشند. 
زیرا اندیشه‌ی‌شان بسیشتر در کاروان ابوسفیان متمرکز بود و به این 


۱- ر.ک: ابن هشام» ج ۲. ص ۱۹۰ تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۲" صص ۴۳۵-۴۳۶. 
۲- در ابن هشام؛ ج ۲ ص ۸۹۰ آمده که هر دو دستگیر شدند. 


۸ | رسول خاتم 


نمی‌اندیشیدند که چه‌بسا قریش. در تزدیک بدر» آن سوی تیه‌هاء منزل کرده 
باشند. اسیر را به محل اردوی مسلمانان بردند. پیامبر PBB‏ نماز می‌گزارد. 
مسلمانان از او درباره‌ی ابوسفیان و همراهان‌اش پرسیدند. او گفت: 
«من از ابوسفیان خبر ندارم» ولی ابوجهل, غتبه, شیبه و اميه بن Ald‏ 
نزدیک این جا هستند.» 
چون چنین گفت. او را کتک زدند. او نیز پس از تنبیه بدنی, ناگزیر 
اظهار داشت که ابوسفیان نزدیک این جاست. پس از آن. چون کتک‌اش 
نمی‌زدند و از او درباره‌ی ابوسفیان می‌پرسیدند. اظهار بی اطلاعی می‌کرد 
و از وجود سران قریش خبر می‌داد. ولی باز چون کتک‌اش می‌زدند. 
می‌گفت ابوسفیان نزدیک این جاست. هنگامی که پیامبر BB‏ نمازش را 
به پایان برد. فرمود: 
«سوگند به کسی که جان‌ام در دست اوست. هنگامی که راست 
می‌گوید. او را می‌زنید و چون دروغ می‌گوید. رهایش می‌کنید.» ۱ 
پس از آن پیامبر SEH‏ از او اطلاعاتی درباره‌ی شمار لشکر قریش 
پرسید" و در پایان فرمود: 
«اين مکه است که جگرگوشه‌هایش را به سوی شما انداخته است»۳ 
آن شب. جمعه بود. به پیشنهاد سعدبن معاذ برای BEG olin‏ 
سایبانی از شاخه‌ی خرما ساختند. BK pole,‏ و BE Sigil‏ در سایبان به 
سر می‌بردند و سعدبن معاذ با شمشیر حمایل کرده در دهانه‌ی سایبان 
نگهبانی می‌داد. " SBR aly‏ آن شب را در سایبان با دعا و نیایش و 


۱- ر.ک: صحیح مسلم OLS‏ الجهاد, باب غزوة بدر: شماره ۱۷۷۹: ابن هشام؛ ج ۲ 
صص ۱۹۰-۱۹۱ 

S.-Y‏ مسند احمد ج ۲ صص ۰۱۵۱۷ شماره ٩۴۸‏ ابن ابی شیبه المصتف ج ۳ صص 
۶۶۷ شماره ۳۷۶۷۶ ابن هشام: ج ۲ ص NAV‏ 

۳- ر.ک: ابن هشام ج yest‏ ۱ سند روایت» صحیح ولی مرسل است. 

۴- ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۱۹۴ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۱۴+ تاریخ الرسل و الملوک ج ۰۲ 
صص ۲۴۰-۴۴۱ 


غزوه‌ی بدر | ۵۱۹ 


درخواست پیروزی. سپری کرد. مسلمانان شبی آرام داشتند. همه 
خوابیدند و تا حدودی خود را آسوده کردند و خستگی راه را از تن بیرون 
راندند. اطمینان و امید سراسر وجودشان را پوشانده بود. شب بارانی نرم 
بارید. بامداد ریه‌هایشان» نسیم بامدادی را استنشاق می‌کرد و deel‏ در 
دل‌هایشان جان می‌گرفت. باران ملایم آن قدر بود که مسلمانان را وادار 
به پتاه بردن به زیر درختان و سایه ساختن سپرها کند. ۱ 

olf gh‏ (را به یاد آورید) که (خدا) از سوی خود خواب سبکی بر 

شما مسلط کرد که مایه‌ی آرامش می‌شد و از آسمان بر شما آبی 

فرو فرستاد تا با آن شما را پاک گرداند و پلیدی شیطان را از شما 

بزداید و تا دل‌هایتان را استوار دارد و خودتان را پایدار کند» 

(VY (انفال/‎ 


جای ch‏ مسلمانان, با وجود جابه‌جایی و یافتن جای بهتر, هم‌چنان 
ریگزار و نااستوار بود. با بارش این باران‌هاء زمین سخت شد و دیگر پای 
شتران و آدمیان در آن فرو نمی‌رفت. ۲ شب هم‌چنان چادر سیاه خود را بر 
کوه‌هاء تپه‌ها و آبگیرها و آدمیان لم داده در زیر درختان و بوته‌هاء انداخته 
Oy‏ تکه‌های ابر در آسمان» جلوی تابش ماه و ستارگان را گرفته بود 5 
قطرات باران» گاه و بی‌گاه کسان خوابیده را بیدار می‌کرد. در این میان» 
پیامبر اا تنها کسی بود که زیر سایبان به نماز ایستاده بود و پپوسته 
دعا می‌کرد. روز بعد» روز سرنوشت بود. مسلمانان در فرداء CBW‏ ماندن در 
هستی یا محو شدن از صفحه‌ی روزگار را نشان می‌دادند. پیامبر اشا در 
آن شب رازناک» دل به آسمان سپرده بود و همه JLT‏ خود را در آن Le‏ 
می‌جست. پیوسته در نماز بود و دعا می‌کرد: 
۱- ر.ک: ابن ابی شیبه» ج ۰۱۳ ص ۰۲۶۷ شماره ٩۳۷۶۷۶‏ مسند احمدء ج ۲» ص VV‏ شماره ٩۴۸‏ 
تاریخ الرسل و الملوک» ج ۷ ص ۴۲۵. 


۲-ر.ک: ابن هشام» ج ۲ ص ۱۹۳ تاریخ الرسل و الملوک ج ۲. ص ۴۳۹؛ بيهقى» دلائل النبوة ج 
۳ ص ۰۱۱۰ 


۰ | رسول خاتم 


«خدایاء اگر این گروه را نابود کنی» پرستش نخواهی شد ۱ 
شب کم کم دامن خود را برمی‌چید و سفيدي سپیده در افق رو به 
روشنی می‌گذارد. سپیده که برآمد» پیامبر SBE‏ ندا در دارد: 
wh‏ بندگان das‏ نماز» 
مردمان از زیر درختان و سپرها برخاستند. وضو ساختند و پشت سر 
SBF poly‏ به نماز ایستادند. پس از نماز مردم را به پایداری در برابر 
دشمن فرا خواند 9 فرمود: 
«جماعت قریش در پس دامنه‌ی سرخرنگ کوه قرار دارند» ۲ 


ee ¥ 


قریش سرانجام از پس کوه قثقل به سوی بستر دره سرازیر شدند. 
فاصله‌ی‌شان در محلی که منزل کردند. از چاه‌های بدر بیشتر بود و 
مسلمانان به چاه‌ها نزدیک‌تر بودند. کاروان نیز اندکی 65999 نزدیک 
ساحل, اردو زده بود. در قران. صحنه‌ی آرایش گروه‌ها چنین به تصویر 
درآمده است: 

«آن گاه که شما در کناره‌ی نزدیک‌تر بودید و آنان در کناره‌ی دورتر 
بودند و کاروان پایین‌تر از شما بود.» (نفال/ (FY‏ 

هنگامی که قریش به سوی بسترٍ دره سرازیر شدند. پیامبر 934 با دلی 
سرشار از یقین و فروتنی چنین دعا کرد: 

۱- ر.ک: مسند احمد ج ۲ ص ۱۷ شماره AFA‏ ابن ابی شیبه» ج NY‏ ص ۱۲۶۷ شماره ۳۷۶۷۶ 


۲- ر.ک: پیشین, همان جا. احمد شاکر سند این روایت راء که در پانوشت‌های پیشین نیز به ان 
ارجاع دادیم صحیح دانسته است. 


غزوه‌ی بدر | ۵۱۱ 


«خدایاء این قریش است که با تکبر و فخرجویی‌اش دارد می‌آید. تو 

را دشمن می‌دارد و پیامبرت را دروغگو می‌شمارد. خدایاء 

پیروزیات را که وعده کرده‌ای» بفرست. خدایا. چاشتگاهان 

تباهشان کن» ' 

قریش آمدند و در دوردستِ مسلمانان اردو زدند. عُتبه بن ربیعه از یک 

سو به علت سالخوردگی و از سوی دیگر به علت هم‌پیمانی با عمروین 
حضرمي مقتول» فرماندهی لشکر را به عهده داشت. او شتری سرخ‌موی 
سوار بود و میان لشکر حرکت می‌کرد. پیامبر PE‏ که او را دید فرمود: 

«اگر در کسی از آن مردمان خیری باشد. در آن سواره بر شتر سرخ 

موی خواهد بود» ۲ 

لشکر قریش از میان تپه‌ها و گذرگاه‌ها خود را به آب بدر نزدیک 

می‌کرد. با آن که po‏ شماری از سران آن ob‏ داشت و غرور و نخوت جاهلی 
در وجودشان موج می‌زد. اما آشفتگی و پریشان حالی در حرکتِ گله‌وار و 
بی نظم لشکر, آشکارا خود را نشان می‌داد. این آشفتگی از یک سوء از آن 
رو بود که قریش به پیروزی خود بر مسلمانان اطمینان کامل داشتند و 
شکست مسلمانان را به سان آب خوردن می‌پنداشتند. از این رو نیازی 
به برنامه‌ریزی و سازمان‌دهي لشکر نمی‌دیدند. از دیگر سوء هرچند در 
قریش سوارکاران و جنگاورانِ ماهر و قدرتمندی وجود داشت. اما عموم 
آنان مردمانی بازرگان بودند و سررشته‌ای از جنگ و شمشیرزنی نداشتند 
و دیرگاه بود که هیچ olf‏ در صف‌هایی بزرگ. با دشمنی جدی. روبه‌رو 
نشده بودند. افزون بر این؛ شماری از آنان در ضرورت جنگی که قرار بود با 
محمد انجام دهند» تردید جدی داشتند. شماری از آنان مثل 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص NAY‏ تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص ۴۲۴. 
۲- ر.ک: مسند احمد. شماره ۹۴۸ ابن آبی شیبه. شماره ٩۳۷۶۷۶‏ ابن هشام ج ۲ ص AMD‏ 


۴ دسول خاتم 


قبیله‌های بنی عدی و بنی زهره. در میانه‌ی راه چون به غیرضروری بودن 
جنگ پی بردند» راه مکه را در پیش گرفتند و بازگشتند. شمار دیگری از 
آنان» مثل بنی هاشم. دل در گرو محمد اة داشتند و هرچند از روی 
اجبار با قریش همراهی کرده بودند. هیچ گاه بنای آن نداشتند که در برابر 
مسلمانان, شمشیر به دست گیرند و با قدرت کامل بجنگند. 

شمار دیگری از آنان. فرزندان و بستگان خود را در کنار پیامبر GSE‏ 
می‌دیدند و نمی‌خواستند بر سر آنان شمشیر بلند کنند. عتبه بن ربیعه که 
اینک به سبب کهن‌سالی. فرماندهی لشکر قریش را در دست داشت. 
فرزند og‏ ابوحذیفه را میان مسلمانان می‌دید. ' عبدالرحمن پسر ابوبکر 
با قریش همراه بود و پدرش بازوی راست پیامب رل بود. بسیاری کسان 
دیگر نیز چنین وضعی داشتند و نمی‌خواستند در پی این جنگ و 
tala es‏ از یک دیگر Jo‏ چرکین شوند و هر کدام. دیگری را قاتل 
برادر یا پدر خود بشمارد و کینه به دل گیرد. ۲ 

عامل دیگری که در آنان تردید ایجاد می‌کرد آن بود که درباره‌ی 
امنیت بازماندگان در مکه اطمینان نداشتند و از آن بیمناک بودند که در 
نبودشان, بنی کنانه به مکه حمله برند. زیرا پیش از اسلام میان قریش و 
بنی کنانه جنگ و کشتار صورت پذیرفته بود و با آمدن اسلام. به cade‏ 
اهمیتی که داشت. مردم مسایل گذشته‌ی خود را به فراموشی سپردند و با 
این پدیده‌ی نو, سرگرم شدند. قریش از لحظه‌ای که از مکه بیرون آمده 
بودند» با این بیم و هراس» دست به گریبان بودند. ۲ 


۱- ررک: ابن ابی شیبه. ج AT‏ ص ۰۲۶۶ شماره ۱۳۷۶۷۵ ابن مردویه ین ی ۶۰ 
۲- یکی از دلایل عتبه بن ربیعه در نجنگیدن با مسلمانان همین مسأله بود. او می‌گفت: «از من 
فرمان برید و با این مردمان نجنگید. زیرا اگر چنین کنید, پیامدهایش پیوسته در دل‌هایتان خواهد 
ماند و هر کدام از شما به قاتل برادر و پدرش خواهد نگریست. بزدلی این کار را به حساب من 
بگذارید و بازگردید.» ر.ک: ابن ابی شیبه, همان جا. 1 

۳- ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۰۱۸۳-۱۸۵ 


غروه‌ی بدر | ۵۱۴ 


با این تردیدهاء قریش پیش آمدند و در دره‌ی بدرء ایستادند. شماری 
از قریش, از جمله حکیم بن حزام. خود را به حوضچه‌ای رساندند که 
نوشیدنشان جلوگیری نکنند. ۱ قریش از شمار نیروهای جنگي مسلمانان, 
enti‏ درستی نداشتند. از غمیر بن وهب جُمّحی خواستند شمار 
مسلمانان را تخمین بزند. وی اسب خود را در گرداگرد لشکر مسلمانان 
تاخت داد و سپس نزد قریش بازگشت و گفت: 
«اندکی بیش یا کم از سیصد تن هستند. اما مهلت دهید تا بنگرم که 
ui‏ افراد کمین يا نیروی کمکی دارند یا نه.» 
این بار تا دوردست‌های دره» اسب‌اش را تاخت داد و چیزی نیافت. نزد 
قریش بازگشت و گفت: 
«چیزی نیافتم؛ اما ای قریش, شتران را دیدم که با خود مرگ همراه 
ols‏ شتران آبکش یثرب بر fo‏ پشتِ خود مرگ حتمی بار داشتند. 
به خدا سوگند, هر یک از آنان که کشته شود قطعاً یکی از شما را با 
خود خواهد کشت. اگر به شمار خود از شما بکشند» پس از آن 
زندگی چه لذتی خواهد داث شت؛ فکر خودتان را بکنید» ۲ 
سخنان عُمّیربن وهب جُمَحی تأثیری ژرف بر دل خردمندانِ قریش 
گذارد. در شکر خردمندانی هم‌چون حکیم بن حزام وابوالبختری وجود 
داشتند که پیش از این. در بیرون آوردن مسلمانان از محاصره‌ی 
اقتصادی قریش در شعب ابوطالب فعالیتی جانانه و خیرخواهانه کرده 
بودند. حکیم بن حزام نزد غُتبه بن ربیعه, فرمانده لشکر قریش 
رفت و گفت: 
۱- رک ابن هشام؛ ج ۲ ص 1۹۵. 


۲- ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ٩۱۹۵‏ تاريخ الرسل و الملوک؛ ج ۲ ص ۴۴۲؛ الطبقات الکبری؛ج ۰۲ 
ص AO‏ 


۴ دسول خاتم 


«ای ابوالولید. تو بزرگ و سرور قریش هستی و از تو فرمان می‌برند. LT‏ 
دوست داری کاری انجام دهي که تا ابد از تو به نیکی ob‏ شود؟» 
عتبه بن ربیعه گفت: «ای حکیم. این کار چیست؟» 
حکیم بن حزام گفت: «کار این است که مردم را از این جا بازگردانی و 
مسئله‌ی عمروبن حضرمی را (که در نخله به دست مسلمانان کشته شده 
بود) خود به عهده بگیری.» 
AE‏ بن ربیعه آدمی نیک‌سیرت بود و با همه‌ی دشمنی که با 
مسلمانان داشت. از خونریزی گریزان بود. با خوشرویی پیشنهاد حکیم بن 
حزام را پذیرفت و گفت: 
«چنین خواهم کرد. تو گواه باش. عمروبن حضرمی هم‌پیمان من 
است. دیه و اموالی که از دست داده بر عهده‌ی من. اما نزد پسر 
حنظلیّه (ابوجهل) برو و در این باره با او سخن بگو زیرا من از کسی 
جز او بیمناک نیستم که مردم را به جان هم بیندازد.» 
پس از آن غتبه بن ربیعه Glee‏ مردمی که پیرامون‌اش حضور داشتند 
سخنراني کرد و گفت: 
«ای گروه قریش, به خدا سوگند. شما با رویارویی با محمد 9 
یاران‌اش کار درستی نمی‌کنید. به خدا سوگنت اگر او را شکست 
دهید. وضع شما چنان خواهد بود که نگاه هر یک از شما به 
چهره‌ی دیگری خواهد افتاد که خوش ندارد او را ببیند. زیرا پسر 
dec‏ پسر خاله یا کسی از خویشاوندان‌اش را کشته است. باز گردید 
و محمد را با So‏ عربان تنها بگذارید. اگر او را نابود کردند, همان 
کاری است که شما خواسته‌اید و اگر جز این AS‏ دست کم در حالی 
با او روبه‌رو خواهید شد که کاری را که اینک می‌خواهید انجام 


دهید. انجام نداده‌اید.» 


غزوه‌ی بدر | ۵۱۵ 


حکیم بن حزام خود را به ابوجهل رساند که داشت زره‌اش را آماده 
می‌کرد. شناخت عتبه بن ربیعه از ابوجهل» درست و واقع‌بینانه بود و 
می‌دانست که تا او آتش جنگ را برنیفروزده خاموش نخواهد نشست. 
حکیم بن حزام تا pling‏ عتبه بن ربیعه را به او رساند. وی برآشفت و گفت: 
«به خدا سوگند. اینک که محمد و پاران‌اش را دیده. gles‏ بزدلی 
شده است. هرگز چنین نخواهد شد و تا خدا میان ماو محمد 
داوری نکند. باز نخواهیم گشت. این سخنان سزاوار عتبه نیستند. 
او خود می‌داند که شمار همراهان محمد در حدی است که با لاشه‌ی 
یک شتر نیز سیر می‌شوند. اما چون پسرش میانشان است. این سخن 
را گفته است. برای آن که از Gale‏ شما بر او بیمناک است» 
سخنانی زشت در حق ابوجهل بر زبان آورد و گفت: 
«این نازک نارنجی خواهد دید که چه کسی بزدل شده است. من یا او۱۸8 
ابوجهل آرام ننشست. او نمی‌خواست این لشکری که ناخواسته» زمینه‌ای 
برای تدارک‌اش فراهم شده. od Sins‏ به مکه بازگردد. او تنها زمانی آرام 
می‌شد که لاشه‌ی شمار بسیاری از مسلمانان. به ویژه بنی‌هاشم ر ببیند که در 
خون خوابیده‌اند. این تنها آرزو و بزرگ‌ترین رژیای ابوجهل بود که در مکه. در 
اثر محدودیت‌های روابط قبیله‌ای. نتوانسته بود آن را تحقق بخشد و اینک به 
بهانه‌ای واهی. بستر تحقق‌اش فراهم آمده است. 
به پندار اوء می‌باید هر گونه شده. از شر محمد و بنی هاشم و دیگر 
هواداران‌اش آسوده شد. از این روء بی‌درنگ نزد عامربن حضرمی؛ برادر 
عمروین حضرمي مقتول. رفت و گفت: 
۱- رک ابن هشام.ج ۲ صص 1۹۶۰۱۹۷ ابن ابی شیبه: ج NT‏ ص ۶۶ شماره ۳۷۶۷۵ 


الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۱۵ بیهقی. دلائل النبوة ج ۲ صص ۱۱۱-۱۱۲؛ تاريخ الرسل و الملوک؛ 
t‏ ۲ صص ۱۴۴۲-۴۴۳ الدرالمنشور ج ۷ ص FY‏ 


۵١‏ | رسول خاتم 


«هم‌پیمان‌ات» عتبه بن ربیعه» می‌خواهد مردم را به مکه بازگرداند. 
خودت می‌دانی که باید خون برادرت را گرفت. برخیز و عهد و 
پیمان و کشته شدن برادرت را اعلام کن» 

عمرو بن حضرمی نیز برخاست و خود را برهنه کرد و فریاد زد: 
ish‏ وای عمروء ای وای عمرو» ! 


ابوجهل نیز به تحریک مردم پرداخت و از زنان خواست برای عمروبن 
حضرمی شیون کنند. با این مقدمات» قریش همه برای جنگیدن تحریک 


شدند.۲ 


# مه و 


در آن سوی دره‌ی بدر در صف مسلمانان وضع دیگری حاکم بود. 
تحولاتی که در صف‌های قریش رخ میداد از دید مسلمانان نهان نبود و 
BAF ols‏ از همه‌ی آن‌ها آگاه بود. BB oly‏ صف‌های لشکر 
مسلمانان را منظم کرد و در این کار چنان از خود وسواس نشان داد که با 
تیرکی در دست میان صف‌ها می‌گشت و هر جا کسی را می‌دید که نامنظم 
ایستاده. یا از صف جلوتر آمده یا پس‌تر رفتهء با آن تیرک به او اشاره 
می‌کرد که با صف هماهنگ شود. " در ضمن به اصحاب دستور داد بدون 
اجازه‌اش دست به اسلحه نبرند و نجنگند. ۴ فرمود: 


«هرگاه به شما نزدیک شدند آنان را با تیر بزنید. تیرهایتان را نگه 


۵ 
دارید.» 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ صص ۰۱۹۶-۱۹۷ . ۲-ر.ک: بیهقی, دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۱۲. 
۳د ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۱۱٩۹‏ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۱۴. در ترمذی کتاب lel‏ باب 
ما جاء فى الصف و التعبئة عند القتال» شماره ۱۶۷۷ باً سند ضعیف آمده که پيامبرة در شب» 
صف‌های مسلمانان را منظم کرد. 

۴- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ٩۹۸‏ بیهقی: دلائل النبوةه ج ۴ ص ۰۱۱۳ 

4۵ ر.ک: صحیح بخاری. کتاب المغازی, باب ۱۰ شماره 4۳۹۸۴ المستدرک: ج ۳ ص ۰۲۶ شماره 
۲ ابوداود» کتاب الجهاد. باب فی الصفوف. شماره NERY‏ 


غزوه‌ی بدر | BAN‏ 


و فرمود: «کسی از شما بدون اجازه‌ی من کاری نکند.» ۱ 
حضرت رو به قبله ایستاد. دستان‌اش را بلند کرد و با صدای بلند فریاد 
برآورد: 
«خدایاء آن چه را به من وعده کرده‌ای, gies‏ کن. خدایاء آن چه را 
به من وعده کرده‌ای» بیاور. خدایاء اگر این گروه از مسلمانان را نابود 
کنی» در زمین پرستش نخواهی شد.» 
این دعا را چنان با اصرار و جزمیت تکرار می‌کرد و چنان در 
خواسته‌اش پای می‌فشرد و آن چنان رو به قبله دستان‌اش را بلند می‌کرد که 
عبا از شانه‌اش بر زمین افتاد. ابوبکر صدیق له نزد وی wb,‏ عبا ر برداشت 3 
بر شانه‌ی آن حضرت گذاشت و از پشت او را در آغوش گرفت و گفت: 
«ای پیامبر خداء خواستن از پروردگارء تو را بس است. به طور حتم 
آن چه را به تو وعده کرده عملی خواهد کرد» ۲ 
چنان که پیش از این یادآور شدیم» غزوه‌ی بدر برای op Leal‏ سخت 
حساس و سرنوشت‌ساز بود» زیرا بقای آن» به پیروزی در این جنگ گره 
خورده بود و چنان چه. خدای نکرده» در این جنگ شکست می‌خورد» برای 
همیشه بساطش درهم پیچیده می‌شد و از بین می‌رفت. پس بجا بود 
پیامبر SB‏ چنین با الحاح و استدلال, از خداوند خواهان پیروزی باشد. 
BB role‏ پس از آن به زیر سایبان رفت. ابوبکر صدیق فك نیز با او 
همراه بود. سعدبن معاذ و چند تن از انصار نیز با شمشیر در دهانه‌ی 
سایبان نگهبانی می‌دادند. سواری تیزتکی نیز کنار سایبان آماده کرده 


۱-ر.ک: صحیح مسلم AS‏ الامارت ثبوت الجنة للشهید. شماره ۱۹۰۱؛ ابوداود کتاب الجهاد» 
باب فی سل السیرف عند اللقاء» شماره ۲۶۶۴. 

۲- ر.ک: صحیح مسلم, کتاب الجهاد باب الامداد SASL‏ فى غزوة بدره شماره ۱۷۶۳؛ مسند 
احمد؛ ج ص ۲۵۳؛ شماره ۲۰۸؛ سنن ترمذی, کتاب تفسیر القرآن» باب و من سور الانفال 
شماره ۳۰۸۱ ابن ابی شیبه. ج ۳ صص ۰۲۶۹-۲۷۰ شماره ۳۷۶۸۱ 


۸ | رسول خاتم 


بودند تا اگر حادثه‌ای پیش آمد و مسلمانان دچار شکست شدند. بی‌درنگ 
آن حضرت را نجات دهند و به مدینه برسانند. ۲ پیامبر اڭ باز در 
سایبان به دعا و tals‏ سرگرم بود و با الحاح و پافشاری چنین می‌گفت: 
«خدایاء وعده و پیمان‌ات را خواهانم. خدایاء اگر بخواهی» پس از 
امروز پرستش نخواهی شد.» 
ابوبکر صدیق Be‏ در حالی که زره به تن داشت. گفت: 
«ای رسول خداء بس است. از پروردگارت بسیار خواستی» 
پیامب رة در حالی که این آیات را می‌خواند: 
«زودا که گروه (شرک) شکست خورند و پشت کنند (و بگریزند)» 
(قمر/ (FO‏ 
از سایبان بیرون آمد. " طبق منابع دیگر. پیامب را دو رکعت نماز 
گزارد - اپوپکر صدیق در سمت راست‌اش ایستاده بود - و در نماز چنین 
دعا کرد: 
«خدایاء مرا ترک مکن. خدایاء مرا تنها مگذار. خدایاء مرا از بین مبر. 
خدایاء اگر این دسته از مشرکان, این گروه از مسلمانان را شکست 
دهند هرگز پرستش نخواهی شد.» ۲ 
این وضعیت کرنش و دعاء تنها به پیامبر GG‏ اختصاص نداشت. بلکه 
همه‌ی مسلماتان چنین وضعیتی داشتند و با صدای wih‏ دعاهاي 
گوناگونی بر زبان می‌راندند و از خداوند EL,‏ یاری و پیروزی 
می‌خواستند.؟ 
۱- ر.ک: البداية و النهایف ج ۲ ص ۰۲۸۷ 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب التفسیر باب قوله «سیهزم الجمع و پولون الدبر» شماره ۴۸۷۵. 


۴ ر. ک: سعیدین منصور الستن» ج ۲ ص HAY‏ شماره ۲۸۷۲ 
۴-ر.ک: البداية و النهایت ج ۳ ص ۲۸۸. 


غزوه‌ی بدر | BNA‏ 


رفته رفته. دره‌ی بدر صحنه‌ی جنگی به خود می‌گرفت. روز جمعه 
هفده رمضان سال ۲ ه بود. ۱ این جنگ, جنگی نبود که پیامبر BBG‏ به 
دنبال برافروختن آتش‌اش باشد. جنگی بود تحمیل شده که ناگزیر 
بایستی به آن تن در می‌داد. پس باید که در سازماندهی جنگجویان و 
تهیه‌ی مقدمات لازم برای پیروزی» هر چه بیشتر می‌کوشيد و از پذیرش 
هیچ برنامه و پيشنهاد درستی» خودداری نمی‌کرد. در آن سوی صف‌هاء 
قریش با شمشیرهای آخته و کمان‌های هدف گرفته. برای آغاز جنگ 
بی‌تابی می‌کردند. مِهُجّع» برده‌ی آزاد شده‌ی عمربن خطاب. نخستین 
کسی بود که هدف تیر قریش قرار گرفت و جان باخت. حارثه بن شراقه از 
انصار بنی عدی» در کنار حوض نشسته بود و آب می‌نوشید که تیری از 
قریش بر گلویش نشست و به شهادت رسید.۲ 

اسودبن عبدالاسد مخزومی, از بستگان ابوجهل, آدمی کج خلق و 
بدطینت بود. او شمشیر برگرفت و به پیش تاخت تا از حوض مسلمانان 
آب بنوشد و سپس آن را ویران کند. حمزه بن عبدالمطلب راه را بر 
بست و با هم درگیر شدند. در درگیری. پای اسود به شمشیر حمزه از ساق 
دو نیم شد و چون درگیری ادامه یافت. حمزه با ضربه‌ی شمشیری دیگره 
سر از تن‌اش جدا کرد. ۲ 

BEE صحنه‌ی پیکار» آرایش جنگی به خود گرفته بود. پیامبر‎ Sul 
برخاست و مسلمانان را به جنگ تشویق کرد و به ویژه درباره‌ی شهادت و‎ 
بهشتی بودن شهیدان سخن گفت و فرمود:‎ 

«به سوی بهشتی برخیزید که پهنای آن به اندازه‌ی آسمان‌ها و 
زمین است.» 

۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص NGA‏ ابن ابی شیبه» ج ۱۳ ص ۰۲۶۰ شماره ۱۳۷۶۵۲ 


۲- ررک: ابن هشامج ۲ ص ۹۱۹۹ صحیح بخارت کتاب ال المغازی باب فضل من شهد بدر 
شماره ۳۹۸۲۷ 


۳- ر.ک: ابن هشام: ج ۲ ص ٩۹۷‏ بیهقی, دلائل النبوف ج ۳ ص NAT‏ 


۰ | رسول خاتم 


plod oy aoe‏ انصاری از سر شوق گفت: 
«ای رسول das‏ بهشتی که پهنای آن به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین 
owl‏ 

فرمود: «آری» 

عُمّیر گفت: «به‌به.» 

SB oly‏ از وی علت «به‌به» گفتن را پرسید و او پاسخ داد که از سر 
شوق و امید به بهشتی بودن چنین گفته است. پیامبر SEG‏ نیز او را به 
بهشتی بودن مژده داد. وی چند دانه خرما از توبره‌اش بیرون آورد و 
شروع به خوردن کرد و سپس با خود اندیشید که اگر تا خوردن همه‌ی این 
خرماها زنده بمانم زندگی درازی خواهد بود. خرماها را انداخت و خود را 
به دل دشمن زد و بی‌باکانه جنگید و سرانجام جام شهادت سر کشید. ۱ 

درگیری‌های پراکنده و نامنظم. رفته رفته دو طرف را به سوی جنگ 
قطعی» سوق می‌دادند. قریش از عُمّیر بن وهب خواستند که مردم را برای 
جنگ تحریک کند. او نیز با مهارت به این کار پرداخت. " اپوجهل دست به 
دعا پرداشته بود و می‌گفت: «خدایاء او (محمد) از همه‌ی ما بیشتر پیوند 
خویشاوندی را می‌گسلد و چیزهایی برایمان آورده که نمی‌شناسیم. 
چاشتگاه او را از بین ببر»" 

غتبه بن ربیعه به همراه پسرش ولیدبن شتبه و برادرش شیبه بن 
aan,‏ از ميان صف‌های قریش به میدان کارزار آمدند و مبارز طلبیدند. 
سه تن از انصار به نام‌های عوف بن عفراء معوذین عفراء و عبدالل‌بن 


۱-ر.ک: صحیح مسلم» کتاب الامارق باب ثبوت الجنة للشهید, شماره ۱۱۸۹۹ المستدرک» ج ۳ 
ص ۵۲۳ تا ۹ بیهقی» دلائل النبوق ج ۳ ص VAT‏ مسند احمد» شماره ۰۱۲۷۲۳ 
۲-ررک: بیهقی» دلائل النبوة ج ۳ ص VY‏ 

۳- ر.ک: ابن ابی شیبه؛ ج ۳ ص 7۶۴ شماره ٩۳۷۶۷۱‏ بیهقی, دلائل اللبوق ج ۳ ص ۷۴ مسند 
احمد: ج ۷ص FA‏ شماره ۲۳۵۵۰+ ا ا 1 ۰ ندرگ ج ص 
۹ شماره ۳۳۲۴ ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۰. محققان مسند احمد, روایت را صحیح دانسته‌اند. 


غزوه‌ی بدر | ۱۱ ۵ 


رواحه» به صحنه‌ی کارزار رفتند. غتبه بن ربیعه چون پی برد که طرف‌های 
مبارزه از انصار هستند. از جنگیدن با آنان تن زد | و از پیامبر PAG‏ 
خواست که کسانی هم‌شأن و هم‌قوم آنان بفرستد. پیامبر نیز حمزه 
بن عبدالمطلب. عبیده بن حارث و علی بن ابی طالب را به میدان فرستاد. 
حمزه با شیبه بن ربیعه مبارزه کرد و بی آن که درنگ کند» او را از پای در 
آورد و لاشه‌ی بی روح‌اش را نقش زمین OS‏ علی نیز با ولیدبن عتبه 
جنگید و بی‌درنگ او را کشت. عبیده بن حارث و عتبه بن ربیعه پس از 
اندکی شمشیر زدن, یک دیگر را زخمی کردند. علی و حمزه نیز شتابان به 
سوی عتبه دویدند و او را کشتند و سپس عبیده بن حارث را ميان 
مسلمانان آوردند. ۲ 

تنور جنگ داغ‌تر شد. پیامبر BIG‏ مشتی سنگریزه برداشت و به سوی 
قریش پف کرد و فرمود: 

«زشت روی dol‏ آن گاه به یاران‌اش فرمود که یورش برند. " دو لشکر 
به یک دیگر یورش بردند و جنگ تن به تن آغاز شد. صدای چکاچک 
شمشیرها به هوا برخاست. خون بود که از تن‌ها فواره می‌کرد و دست‌ها و 
lol‏ و سرها بودند که بریده می‌شدند و در جای جای میدان می‌افتادند. 
هند بنت عتبه» زن ابوسفیان, که پدر برادر و عمویش را با شمشیر حمزه 
و علی و عبیده از دست داده بود, بر خود نذر کرد که جگر حمزه را بخورد.۴ 
عبیده بن حارث را که نزد پیامبر PBF‏ آوردنده سرش را بر پای آن حضرت 
گذاردند و او پس از چندی دیده از جهان فرو بست. ۵ 
۱- براساس برخی مناب » پیامبر BBB‏ خود دوست داشت کسانی از بنی هاشم با دشمن 
بجنگند. ر.اک: الطبقات الکبری. ج ۰۲ ص NO‏ بیهقی. دلائل النبوف ج ۱۳ ص ۱۱۳. 
۴- ر.ک: ابن هشام ج ا ۸ الطبقات الکبری ج ۰۲ صص ۶ ابوداود کتاب الجهاد؛ 


باب فی المبارزة» شماره ۳۶۶۵؛ ابن ابی شیبه ج at‏ صص ۲۶۶۰۲۶۸ شماره ٩۷۶۷۶‏ مسند 
احمد.ج ۰۲ صص ۰۱۵-۱۸ شماره ATA‏ 

۳- ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۲۰۰؛ طبرانی المعجم الکبیره ج ۳ ص ۰۲۰۳ شماره ۳۱۲۸ البانی و 
هیثمی سند آن را حسن دانسته‌اند. ۴- ر.ک: البداية و اللهایة ج ۳ ص ۰۲٩‏ 

۵- ر.ک: پیشین. همان جا. 


Be رسول‎ | ۲ 


عوف بن حارث نزد پیامبر SEB‏ رفت و گفت: 
«ای رسول خدا. چه چیز پروردگار را از بنده‌اش خشنود می‌کند؟» 
فرمود: «آن که بی زره» دستان‌اش را در دشمن فرو برد.» 
زرهش را برگند و به دور انداخت. سپس شمشیر برگرفت و به دل 
Gods‏ زد و چنان جنگید تا جام شهادت سر کشید. ' پیامبر BEB‏ به 
درون سایبان رفت و دعا و نیایش خود را ادامه داد. Sagal‏ صدیق در 
کنارش بود و سعدبن معاذ با چند تن از انصار نگهبانی می‌دادند تا مبادا 
دشمن یورش برد و جان BBM poles‏ در خطر افتد. " BBE peal,‏ در حال 
دعا و نیایش بود. 
این دعا و نیایش ساعت‌ها ادامه داشت. على طف می‌گوید: 
«در روز جنگ yy‏ مدتی بادشمن جنگیدم و سپس نزد 
پیامبر شو آمدم. بناگاه دیدم او در سجده است و می‌گوید: یا حی 
یاقیوم. رفتم و مدتی جنگیدم» سپس بازگشتم. باز دیدم 
پیامبر ENF‏ در سجده است و می‌گوید: يا حی یا قټّوم. سرانجام 
خداوند فتح و پیروزی را به او عنایت کرد» ۲ 
خداوند برای کمک مسلمانان نیروهای غیبی‌اش را نیز ارسال کرد و به 
گفته‌ی روایات و GL!‏ صریح قرآن. فرشتگان نیز در جنگ حضور يافتند. 
حمزه بن عبدالمطلب پر شترمرفی بر سینه‌اش زده بود و بی‌باکانه با 
دشمن می‌جنگید. * پیامبر BBE‏ خود نیز به صحنه‌ی پیکار آمد و به 
سختی جنگید. او از همه به دشمن نزدیک‌تر بود و دیگر اصحاب در ol‏ 
او می‌جنگیدند. * لشکر قریش در آغاز پیکار سه تن از فرماندهان خود را 
۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص Nee‏ ۲- ر.ک: پیشین؛ ج ۲ ص ۲۰۱ 
۳- ر.ک: ابویعلی موصلی؛ المسند؛ ج ۱ ص ۴۰۲ شماره ۵۳۰ محقق کتاب گفته که سند آن 
منقطع است. اما هیثمی در مجمع الژوانده سند آن را حسن دانسته و گفته که بزار نیز آن را نقل کرده 
است. ابن حجر در فتح الباری ج ۷ ص ۳۳۷ گفته که حاکم و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 


۴-ررک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۳. 
۵- ر. ک: مسند احمد: ج ۱ص ۰۴۴۹ شماره ۶۵۴ ج ۲ص ۴۹ شماره ۰۱۰۴۲ 


غزوه‌ی بدر | ۵۲۴ 


از دست داده بود. مرگ این سه تن» ضربه‌ای کاری بر روحیه‌ی قریش وارد 
کرده بود. رفته رفته صف‌های مشرکان زیر ضربه‌های قدرتمند مومنان در 
هم می‌شکست و از هم می‌پاشید. جنگاوران سلحشور در پناه پیامبر اة 
پیوسته به پیش می‌تاختند و برخلاف آغاز جنگ که می‌بایست در سر 
یورش بی رحمانه‌اش را از خود دفع می‌کردند. اینک با نیروی کاملء 
دشمن را درهم می‌کوبیدند و سواره و پیاده‌اش را از GL‏ در می‌آوردند. 
خداوند نیز به فرشتگان‌اش فرموده بود 245 
«من با شما هستم. پس کسانی را که ایمان آورده‌اند. استوار دارید» 
dha)‏ / ۱۲) 
مؤمنان با این پایداری و دلیری که در دل خود از سوی فرشتگان غیب 
دریافت کرده بودند. دشمن را با همه‌ی نیروها و حجم سه برابرش, در 
برابر دیدگان خود اندک می‌یافتند (انفال/ (FF‏ و به سان خلاشه‌ی چوب و 
علف» در مشتان و زیر پاهای خود مچاله‌اش می‌کردند و از بین می‌بردند. 
بیم و هراس در دل دشمن افتاده بود و هیچ مقاومتی از خود نشان 
نمی‌داد «فال/ ۱۲» در این میان ابوجهل نمی‌خواست تسلیم شکست شود. 
او می‌خواست هر گونه شده» جلوی شکست را بگیرد و به قریش نیرویی 
تازه بدهد. از این روء با غروری pled‏ میان قریش فریاد برآورد: 
sh‏ قریش, کشته‌شدن عتبه و شیبه و ولید. شما را دچار بیم‌نکند. 
oul‏ شتاب کردند. سوگند به ego‏ تنها زمانی بازخواهیم‌گشت 
که آنان‌را به کوه‌ها بدوزيم. مبادا کسی از شما به کشتن کسی از آنان 
بسنده‌کند. بلکه آنان‌را چنان بگیرید و اسیر کنید که کردار بد و 
جدایی‌شان از شما و روی‌برتافتن‌شان را از لات‌وعزء به آنان نشان 
دهیم.» 


۱- ر. ک: طبرانی: المعجم الکبیره ج dd‏ ص FY‏ شماره ۰۴۵۵۰ 


۴ رسول خاتم 


اما عربده‌ها و رجزخوانی‌های ابوجهل هیچ سودی در بر نداشت و 
نمی‌توانست به لشکری که روحیه‌اش را باخته gs‏ روح تازه‌ای بدمد. 
لشکر قریش» اعتماد به نفس خود را از دست داده بود» زیرا در مومنان 
چنان روحی سرشار و قدرتی بی پایان می‌دیدند که هر گونه نیروی مقاومت را 
از آنان می‌ستاند. از این رن هاج و واج» سلیم مرگ و اسارت می‌شدند و به 
گفته‌ی ابوسفیان بن حارث از شاهدان جنگ در لشکر قریش: 

«به خدا سوگند. چیزی بیش از این نبود که با دشمن روبه‌رو شدیم 
و شانه‌هایمان را در اختیارشان گذاردیم و آنان هر گونه که 
خواستند. ما را کشتند و به اسارت بردند» ۱ 

صحنه‌ی تعقیب و گریز دشمن ادامه داشت. صحنه‌ها چنان OLS‏ 
دهنده بودند که دو راهزن از قبیله‌ی غفار که منتظر چپاولگری بودند ۔ 
نتوانستند تاب بیاورند و یکی از بیم و هراس جان باخت. دیگری به 
سختی توانست خود را زنده نگه دارد. ۲ 

بنیاد این نبرد بر اعتقاد و ایمان بود و دیگر پیوندها در آن اعتباری 
نداشت. در دو سوی لشکره خویشاوندان بودند که با یک دیگر 
می‌جنگیدند. اعتقادات. پیوندهای خویشاوندی را از میانشان گسسته بود 
و در عوض» پیوندهای تازه‌ای برقرار کرده بود. از این رو جای شگفتی 
نبود که عمربن خطاب. دایی خود. عاص بن هشام بن مغیره را با شمشیر 
به کام مرگ فرستاد " و ابوعبیده بن جراح پدرش را. ۲ 

لشکر قریش رو به شکست گذاشت. بسیاری از آنان اسیر شدند و 
بسیاری دیگر کشته شدند. در این میان شماری از جنگجویان قریش 
۱- ر.ک: ابونعیم» دلائل النبوق ج ۲ ص PVT‏ شماره ۴۰۶؛ المستدرک» ج ۳ ص TAF‏ شماره 
۱ المعجم الکبین ج ۱. ص ۳۰۸ شماره oly AVY‏ المسند, ج ۵ ص ۰۲۸۶ شماره ۳۸۶۶ 
۲- ر.ک: ابن هشام ج ۲ء ص ۱۲۰۴ ابونعيم دلائل النبوةه ج ۲» ص VY‏ شماره ۴۰۳ 


۳- رک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۷. 
۴- ر.ک: طبرانی» المعجم الکبین ج ed‏ ص ۱۵۴ شماره ٩۳۶۰‏ المستدرک» ح ۳ ص ۳۲۱ شماره ۵۲۱۸ 
نی ج ۱ص wee‏ 


غزوه‌ی بدر | BND‏ 


حلقه‌ای ساختند و ابوجهل را در درون آن قرار دادند تاکسی به او 
دسترسی پیدا نکند. ۲ 

بسیاری از مسلمانان دل پرخونی از ابوجهل داشتند. پس انگیزه‌ی 
ALS‏ برای کشتن‌اش وجود داشت. معاذبن عفراء و معاذبن عمروبن 
جموح. دو ole‏ دلاور انصاری بودند که بارها از مسلمانان مهاجر درباره‌ی 
خشونت و سنکدلی ابوجهل و ناسزاگویی‌اش به BM pales‏ سخنان 
بسیاری شنیده بودند. آنان ابوجهل را نمی‌شناختند و در جنگ کنار 
عبدالرحمن بن عوف ایستاده بودند. عبدالرحمن بن عوف که در دو سوی 
خود این دو جوان را دید. احساس ناخوشایندی به وی دست داد زیرا 
دوست داشت دو کس نیرومند و جنگ دیده و آزموده در کنارش باشند تا 
هنگام ضرورت بتواند به نیرو و قدرتشان ASS‏ کند. 

درگیر این اندیشه‌ها و وسوسه‌ها بود که ناگاه یکی از آنان با اشاره به 
عبدالرحمن بن عوف گفت: 

ch‏ عمو ابوجهل را می‌شناسی؟» 

عبدالرحمن گفت: «آری» اما با او چه کار داری؟» 

گفت: «به من خبر رسیده که وی به پیامبر دا ناسزا می‌گوید. 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر او را بيابم» تا هنگامی که 
یکی از ما کشته نشود» از وی جدا نخواهم شد.» 

عبدالرحمن بن عوف از سخنان وی در شگفت شد. اما در همین 
هنگام آن دیگری نیز سخنانی مانند جوان پیشین گفت. در این هنگام. 
نگاه عبدالرحمن بن عوف به ایوجهل افتاد که در میان مردم حرکت 
می‌کرد و جولان می‌داد. عبدالرحمن با اشاره به وی, به دو جوان گفت: 

gh‏ همان کسی است که درباره‌اش از من پرسیدید.» 


۱-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۲ ص ۲۰۵. 


١‏ |رسول خاتم 


هر دو با شمشیرهای خود به شتاب به سوی وی دویدند و وی را از 
پای در آوردند و بی‌درنگ نزد پیامبر PRBS‏ رفتند و او را با خبر کردند. 
حضرت شادمان شد و فرمود: plas‏ یک از شما او رااکشته است؟» 

هر کدام مدعی شد که من کشته‌ام. BG olay‏ به شمشیرشان 
نگریست و چون آثار خون را در آن‌ها دید. فرمود که شما هر دوء او را 
کشته‌اید. ! پس از چندی پیامبر BBB‏ برای اطمینان از موضوع. از 
مسلمانان خواست درباره‌ی ابوجهل برایش خبری بیاورند. عبدالل‌بن 
مسعود خود را به لاشه‌ی سرد ابوجهل رساند که دو جوان ناکارش کرده 
بودند, اما هنوز رمقی داشت و می‌توانست سخن بگوید. عبداللّه‌بن مسعود 
گفت: «تو ابوجهل هستی؟ ابوجهل گفت: «آیا جز این است که مردی را 
قوم‌اش کشته باشند!» " عبدالله‌بن مسعود نیز سر از تن‌اش جداکرد. ۴ 

اینک دشمن شکستِ حتمی خود را به چشم می‌دید. سران‌اش همه 
کشته یا اسیر شده بودند. اعتماد به نفس خود را از دست داده بودند و اگر 
از تیغ یا اسارت رهایی یافته بودند. بهترین راه را در گریز می‌دیدند. 
گروهی از مسلمانان نیز به تعقیب آنان سرگرم بودند و شماری را از دم 
OS‏ می‌گذرآندند. گروهی دیگر نیز در محل اردوی سپاه دشمن مانده 
بودند و به گردآوری غنایم می‌پرداختند. گروه کوچکی نیز پیرامون 
پیامب رل دایره‌ای تشکیل داده بودند تا دشمن, ناگهانی به آن حضرت 
گزندی وارد نکند. ۴ 


۱- ر.ک: صحیح بخاری. کتاب الخمس, باب من لم یخمس الاسلاب. شماره ۳۱۴۱ روایت ابن 
هشام ج ۲ صص ۲۰۵-۲۰۶ با روایت بخاری؛ تفاوت‌هایی در شرح کشته شدن ابو her‏ دارد. ابن 
حجر در فتح الباری» ج ۷ ص ۳۴۵ کوشیده است میان آن‌ها تلفیق ایجاد کند. 

۲- راک صحیح بخاری, کتاب المغازی باب قتل ابی oe ther‏ مسلم. کتاب الجهای باب 
قتل ابی جهل. مقصود از سخن ابوجهل OT‏ بود که کشته شدن‌ام مایه‌ی ننگ و عار نیست. زیرا قوم 
خودم مرا کشته‌اند. ۳- ر.ک: ol‏ هشام؛ ج ۲» ص ۰۲۰۷ 

۴- ر.ک: مسند احمد.ج ۱۶ص ۴۱۴ شماره ۲۲۶۶۱. 


غزوه‌ی بدر | BAN‏ 


گردآوری غنایم و به اسارت گرفتن دشمن. برای برخی از اصحاب 
خوشایند نبود» زیرا در صحنه‌ی پیکاره خوش‌تر آن است که دشمن از پای 
در آورده شود و نیروی مقاومت از وی ستانده شود. سعدبن معاذ که با 
گروهی از انصارء پیوسته در کنار SBM poles‏ بود و راه را بر هر گونه نفوذ 
دشمن بسته بود از دیدن صحنه‌ی گردآوری غنایم و اسیر GOS‏ دشمن» 
ناخشنود شد. پیامبر GBA‏ به فراست خود, ناخرسندی سعدبن معاذ را 
دریافت و فرمود: ۱ 

ooh‏ سعد. شاید کردار مردمان را خوش نداری؟» 

گفت: «آری ای رسول خداء نخستین ضربه‌ای بود که خدا بر مشرکان وارد 
کرد. کشتن مشرکان برایم از زنده گذاشتن‌شان دوست داشتنیتر بود ۱ 

اما اکنون دشمن دست از سلاح کشیده بود و خود را تسلیم می‌کرد. 
پس چاره‌ای جز به اسارت گرفتن نبود. اعضای بنی هاشم که تمایلی به 
جنگ نداشتند و دلشان با لشکر مقابل بود در همان GLET‏ سلاح 
انداختند و تسلیم شدند. هفتاد تن از قریش کشته شدند و هفتاد تن دیگر 
به اسارت در آمدند. ۲ نبرد با پیروزی قطعی مسلمانان پایان پذیرقت. 
چهارده تن از مسلمانان نیز به شهادت رسیدنده شش تن از مهاجران و 
هشت تن از انصار. ۲ 

لشکر شکست خورده‌ی قریش, وارفته و مجروح» یله در بیابان 
عربستان؛ راه گریز در پیش گرفت. هر کس می‌کوشيد جان خود را سالم از 
مهلکه به در برد. کسی نبود که به داد دیگری برسد. پراکنده و بیمنا ک» در 
دره‌ها و کوهپایه‌هاء خیز بر می‌داشتند و می‌گريختند. هر چه داشتند جا 
گذاشتند تا سبک بال‌تر بگریزند. کسانی به پیامبر FBG‏ پيشنهاد کردند که 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۱. 

۲-ر.ک: صحیح بخاری. کتاب المغازی, باب Vo‏ شماره ۶ صحیح مسلم کتاب الجهاد باب 
الامداد بالملانکة فى غزوة بد شماره ۱۷۶۳. 

۳-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص AF‏ 


۸ | رسول خاتم 


به تعقیب دشمن بپردازند و کاروان قريش را که آن سوتر, در ساحل دریا 
اردو زده بودء بگیرند» زیرا بی دفاع مانده og)‏ اما پیامب SEG‏ به تنبیه 
قریش در دزه‌ی بدر بسنده کرد و نپذیرفت که کاروان را نیز بگیرد.۱ 
ابوسفیان که از کاروان به کارزار آمده بود. با زخمی بر تن " و اسیر 
a ye 8 ۳ ۵ 3 3 a‏ 5 

گذاشتن پسرش» عمروبن ابی سفیان " و کشته شدن پسر دیگرش. 
حنظله. راه گریز در پیش گرفته بود. 

acral‏ بن Ald‏ به همراه پسرش, علی بن Adal‏ به دست بلال بن رباح 
کشته شد که در مکه از او شکنجه‌ها دیده بود. ۲ oly‏ اش دستور داده 
بود ابوالبختری را نکشند» زیرا در مکه به پیامبر اش و مسلمانان آزاری 
نرسانده بود و به ویژه در نقض پیمان تحریم قریشء کوشش‌ها کرده بود. 
در صحنه‌ی پیکار here‏ بن زیاد sgl‏ از مسلمانان با وی برخورد کرد و 
به او اطلاع داد که پیامبر SBF‏ دستور داده وی را نکشند. اما ابوالبختری به 
دفاع از دوست خود پرداخت و به شمشیر مجذر کشته شد.۵ 

eo 4 #۶‏ 
هفتاد تن از سران قریش به اسارت در آمدند. از میان آنان. عقبه بن 
cath, ۳ Lae ae ee e va‏ 

ابی bare‏ و نضربن حارث. از خونخواران قریش, به دستور پیامبر SENG‏ 
گردن زده شدند. ۶ عباس بن عبدالمطلب. نوفل بن حارث بن عبدالمطلب» 
عقیل بن ابی طالب. ابوالعاص بن ربیع» داماد GB pole‏ ابوعزیز بن 
pot‏ برادر مُصعب بن eek‏ پرچمدار قریش» وهب بن عمّیر جمحی. 
۱- ر.ک: سنن ترمذی, کتاب تفسیر القرآن, باب و من سورة الانفال» شماره ٩۳۰۸‏ مسند احمد ج 
۲ ص ۰۴۸۹ شماره ۱۲۰۲۲ ابن ابی شیبه؛ ج ۰۱۳ ص TVA‏ شماره ۱۳۷۶۹۹ ایریعلی» المسند. ج OF‏ 
ص ۲۶۱ شماره ۲۳۷۳. احمد شاکر» سند روایت را صحیح دانسته است. 
۲- ر.ک: الطبقات الکبری ج ۲ ص ۱۳. ۳- ر. ک: آبن هشام ج ۲» صص ۰۲۱۸۲۱۹ 
۴- ر.ک: ابن هشام. ج eT‏ ص ٩۲۰۳‏ صحیح بخاری OLS‏ الوکالة باب اذا وکل المسلم حربیا فی 


دار الحرب آو فی دار الاسلام le‏ شماره ۲۳۰۱ 
۵- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۰۱-۲۰۲ ۶- ر.ک: ابن هشام. ج ۲ صص ۰۲۱۲-۲۱۴ 


bx“ j غزوه‌ی بدر‎ 


سهیل بن عمروعامری» ولیدبن ولیدبن مغیره» عبدالله‌بن ceil‏ بن wld‏ 
عمروبن عبدالله جُمَحی شاعر نامدار و بسیاری gles S19‏ اسیران بودند.۱ 
میان GIES‏ قریش» شماری از مسلمانان نیز بودند که نتوانسته 
بودند به مکه هجرت کنند و با قوم خود به بدر آمده بودند و به شمشیر 
مسلمانان کشته شده بودند. کشته gad‏ آنان برای مسلمانان غمناک بود و 
شماری نیز برایشان آمرزش می‌خواستند. خداوند درباره‌ی GUT‏ این آیه 
را فرو فرستاد: 
«کسانی که فرشتگان در حالی جانشان را ستاندند که به خود ستم 
کرده «Wings‏ (به آنان) گفتند: شما در چه بودید؟ گفتند: ما در زمین 
ناتوان بودیم. (فرشتگان) گفتند: مگر زمین خدا فراخ نبود تا در آن 
هجرت کنیدا» " AV soles)‏ 
شامگاه بود که جنگ پایان پذیرفت. پیامبر PBF‏ دستور داد تا لاشه‌ی 
بیست و چهار تن از سران قریش را در چاهی بیندازند. سه روز در آن جا ماند. 
پس از سه روز کنار چاه رفت و خطاب به لاشه‌ی سران قریش فرمود: 
ch‏ ابوجهل بن هشام. ای أمیّه بن خلف ای عتبه بن ربیعه. ای 
شیبه بن ربیعه» ایا آن چه را پروردگارتان وعده می‌داده درست 
یافتید؟ من آن چه را پروردگارم وعده داده بودء درست یافتم.» 
این سخنان FEB poly‏ برای برخی از مسلمانان شگفت می‌نمود. زیرا 
شناختی که از قوانین طبیعت و آیات قرآنی داشتند آن بود که لاشه‌های 
مرده چیزی نمی‌شنوند. از این رو عمربن خطاب پیش از همه گفت: 
wh‏ رسول das‏ این لاشه‌ها که پوسیده‌اند. چگونه می‌توانند بشنوند و 
پاسخ دهند؟» 


۱- ر.ک: الطیقات الکبری» ج ۲ ص AV‏ 
۴ ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۱ الدرالمنثورء ج ۴» صص ۶۳۶۶۳۸ 


۰ |رسول خاتم 

فرمود: «سوگند به کسی که pl gle‏ در دست اوست. شما از آنان بهتر 
سخنانم را نمی‌شنوید. اما آنان نمی‌توانند پاسخ دهند» ۱ 

پس از آن BEF roles‏ رهسپار مدینه شد. پیشاپیش خود عبدالهبن 
رواحه را به منطقه‌ی علیای مدینه و زیدین حارثه را به منطقه‌ی پایین مدینه 
فرستاد تا پیروزی مسلمانان را بر قریش, به مردم مدینه مژده دهند. ۲ 

مسلمانان با نگاه‌هایی دوخته شده به دوردست و اندیشه‌هایی سرشار 
از امید و روشنی» دره‌ی بدر را ترک کردند و راه مدینه را در پیش گرفتند. 
اینک با احساس امیدی دو چندان. چشم به آینده دوخته بودند. جایی 
که سران شرک نبودند و مردم هم از گزند آنان در امان بودند. پیامبر FEE‏ 
در راه خود. سوار بر سواری» گذشته‌ی دراز خود را با این مردمان باز 
می‌نگریست. چه بسیار با آنان کلنجار رفته بود و چه بسیار کوشیده بود راه 
درست را به آنان نشان دهد. چه بسیار آنان را از نافرمانی خدا برحذر 
داشته بود و چه فراوان GET‏ وحی را بر آنان خوانده بود. اما این قوم در 
برابر این همه اندرز و دلسوزی» پا پس کشیده بودند و نه تنها از ایمان تن 
زده بودند که خدا و آیه‌هایش را نیز به ریشخند گرفته بودند. سرانجام نیز 
او را به صحرای عربستان سپرده بودند تا برای خود پناهی بیابد و از گزند 
قوم خویش, بگریزد و میان مردمانی مهربان و حقجو پناه بگیرد. با این 
اندیشه‌ها بود که پس از پایان جنگ. به لاشه‌های بی جان سران قریش 
نگاهی انداخت و فرمود: 


\- ر.ک: we‏ بخاری» OLS‏ المغازی؛ باب قتل ابی her‏ شماره ۷۶ صحیح مسلم کتاب 
الجنة باب عرض مقعد المیت من الجنة او التار علیه شماره NAVE‏ یر 

ام المزمنین عايشه (رض) با درک درستی که از قرآن داشت» سخن پیامبر EBB‏ را تفسیر کرد و 
گفت که مراد پبامبر 92946 از این سخن این است که: «اکنون می‌دانند آن چه من به آنان می‌گفتم. 
حق و درست است.» سپس ام الممنین al‏ را خواند: «تو نمی‌توانی مردگان را بشنوانی.» (نمل: 
(Ay‏ یعنی اصل همان است که مردگان نمي‌شنوند ولی اینان چون با عذاب‌های اخروی روبه‌رو 
شده‌اند. دریافته‌اند که سخنان ا حق بوده است. Sy‏ صحیح بخاری» شماره‌های 
۰ صحیح مسلم شماره .٩۳۲‏ ۲- ر.ک: ابن هشام» ج ۲ص ۲۱۲. 


غزوه‌ی بدر | ۵۴۳۱ 


«شما برای پیامبرتان. خویشان بدی بودید. مرا دروغگو شمردید» 
اما So‏ مردمان باورم کردند. شما بیرون‌ام راندید. اما دیگر مردمان 
پناهم دادند. شما با من جنگیدید و دیگر مردمان یاری‌ام کردند» ۲ 


اگر پیش از این تردیدی در دل‌ها بود اینک با این پیروزی چشم‌گیره 
دل‌ها و اراده‌ها استوارتر به سوی مدینه گام بر می‌داشتند. مژده‌رسانان 
خود را به مدینه رساندند. رقیه دختر PBF poly‏ و همسر عثمان غك تازه 
دیده از جهان فرو بسته بود و عثمان بن عفان به همراه اسامه بن زید و 
So‏ مسلمانان او را به خاک سپرده بود. در این هنگام. زیدبن حارثه. 
تکبیرگویان خود را به مدینه رساند. مسلمانان پی بردند که خبری با خود 
دارد. زید آمد و مژده‌ی پیروزی را به دل و گوش مردم رساند. منافقان و 
بهود سخنان وی را باور نکردند و گفتند: «اين سخنان درست نیست و 
بیاساس استں ۲ 

آنان در مدینه شایعه‌های دروغی پخش کرده بودند و حتا ميان مردم 
چو انداخته بودند که پیامبر BENG‏ کشته شده است. " اما حقیقت چیز 
دیگری بود. موج cold‏ و خوشحالی در مدینه راه افتاد و pope‏ از این 
پیروزی بزرگ و باور نکردنی» سخت شادمان شدند. شمار بسیاری از سران 
مسلماتان» از مدینه بیرون آمدند تا به پیشواز پیامبر SBN‏ و لشکر فاتح او 
بروند و این پیروزی بزرگ را به Ol‏ حضرت تبریک گویند. 

پیامب BEEF‏ آرام و استوار راه خود را ادامه می‌داد. اسیران و غنایم با 
او همراه بودند. عبدالله‌بن کعب مسئول مراقبت از LE‏ بود. میان برخی 
از اصحاب درباره‌ی چگونگی تقسیم غنایم» اختلافاتی رخ داده بود. کسانی 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۹. البانی پس از ارجاع این روایت به مسند احمد؛ آن را ضعیف 
شمرده است. 

۴- ر.ک: ابن ایی شیبه. ج AT‏ ص ۰۲۷۱ شماره ۳۷۶۸۲. 

۳- ر.ک: البداية و النهای ج ۳ ص FIT‏ 


۴ | رسول خانم 


که غنایم راگردآوری کرده بودند. گفتند غنایم از آن ماست. گروهی که دشمن 
را تعقیب 09,5 بودند. مدعی بودند که آنان باعث شکست دشمن شده‌اند و 
باید که غنایم به آنان برسد. گروهی نیز که در کنار پیامبر BBR‏ بودند و از او 
دفاع می‌کردند. خود را سزاوارتر به غنایم می‌دانستند. ۱ 

علت این اختلاف آن بود که هنوز حکمی درباره‌ی غنایم وجود نداشت. 
BAB ele‏ برای آن که این اختلافات را خواباند. چون از تنگ‌ی صفرا 

ذشت. کنارتپه‌ای به نام تسیر توقف کرد و غنایم را میان مسلمانان 

قسمت کرد.۲ 

خداوند نیز درباره‌ی چگونگی تقسیم غنایم و تحلیل غزوه‌ی بدره 
سوره‌ی انفال را به تمام و کمال فرو فرستاد. " پیامبر SB‏ غنایم را به پنج 
بخش, قسمت کرد. چهار قسمت آن را میان مجاهدان تقسیم کرد و یک پنجم 
(خمس) را برای خود نگه داشت تا در موارد ضروری هزینه کند. به نه تن از 
صحابه‌اش که بنا به عذری در غزوه‌ی بدر حضور نداشتند نیز از غنایم داد. 
عثمان بن Bi okie‏ از آن جمله بود. پیامب SB‏ از وی خواسته بود در 
مدینه بماند و از همسر بیمارش, رقیه دختر آن حضرت 4# پرستاری 
کند.؟ هنگامی حکم غنایم و چگونگی تقسیم آن‌ها روشن شد بی‌درنگ 
اختلافات فرو خوابید و مردم به فرمان خداوند گردن نهادند. 

هنگامی که به clog;‏ رسیدند. مسلمانانی که از مدینه به پیشواز آن 
حضرت بیرون آمده بودند. رسیدند و این پیروزی بزرگ را به BEEK poole‏ 
و مسلمانان تبریک گفتند. با شنیدن تبریک‌هاء سلمه بن سلامه از bee‏ 
مجاهدان برخاست و گفت: 
۱- ر.ک: مسند احمد ج ۶ ص ۴۱۲ شماره ۲۲۶۶۱ ia gh ph‏ کتاب الجهاد. باب فى fd‏ 
شماره ۲۷۳۷؛ المستدرک» ج ۲» ص AOA‏ شماره ۰۲۶۵۱ 
۲- ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۳. 


۳- ر.ک: صحیح بخاری, OLS‏ التفسیر» باب قوله: و یسألونک عن nS‏ شماره ۴۶۴۵ 
۴- ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة» صص ۱۳۶۹۰۳۷۰ 


غزوه‌ی بدر | ۵۲۲ 


«به چه چیز ما را تبریک می‌گویید؟ به خدا سوگند با پیران بی موی 
برخورد کردیم که به سان شتران زانو بسته بودند. ما نیز آنان را سر 
بریدیم» 

پیامبر PAH‏ لبخندی زد و فرمود: «ای برادرزاده» آنان اشراف بودند»! 

سید بن خضیر که در جنگ حضور نداشت گفت: 
دای رسول خداء خدا را سپاس می‌گوييم که تو را پیروز گرداند و 
چشمان‌ات را روشن ساخت. ای رسول خداء به خدا سوگند» باز 
ماندن‌ام از بدر از آن رو نبود که من می‌دانستم با دشمن روبه‌رو 
خواهی شد بلکه گمان می‌کردم قضیه‌ی کاروان است. اگر گمان 
می‌کردم دشمنی در کار است. باز نمی‌ماندم.» 

حضرت Ba oly‏ سخنان‌اش را تأیید کرد. ۲ 


* ¥ & 


سرانجام پیامبر SBE‏ پیروزمندانه وارد مدینه شد. مدینه در شعفی 
وصف‌ناشدنی فرو رفته بود. اما مکه وضعیتی دیگر داشت. پخش خبر 
شکست قریش و کشته شدن سران yl‏ چنان در مکه صدا کرد که همه را 
به شیون واداشت. بدیهی است نخستین کسی که خبر را آورد. با انکار 
قریش و زنان و مردان آن روبه‌رو شد» زیرا شکست قریش برای مردم مکه 
همان مقدار باور نکردنی بود که پیروزی مسلمانان برای مردم مدینه. 
نخستین کسی که به مکه آمد و خبر شکست قریش را آورد» جَیشمان بن 
able‏ خزاعی بود. هنگامی که وی سران قريش را نام برد که کشته 
شده‌اند. کسی سخنان‌اش را باور نکرد و او را به دیوانگی متهم کردند. 
صفوان بن zal‏ که در گوشه‌ای در مسجد نشسته بود» باور نکرد که پدر و 
برادرش کشته شده‌اند. به مردم گفت که این شخص فاقد عقل است. اگر 


1- ر ک: ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۱۳ ۲-ر.ک: البداية و النهاية ج ص ۰۳۲۳ 


۴ رسول خاتم 


باور ندارید درباره‌ی من از او بپرسید. هنگامی که از وی درباره‌ی صفوان 
بن deol‏ پرسیدند» پاسخ داد: 
«او این‌جاء در حجر نشسته‌است. من پدر و برادرش‌را ديدم که ALES‏ 
شدند.»۱ 

این جا بود که قریش ناگزیر» شکست و مرگ سران خود را باور کردند. 
خبر تلخ مرگ و شکست. تأثیری ناگوار بر خانواده‌های قریش نهاد. اما 
مسلمانان اندکی که در مکه مانده بودند از این خبر سخت شادمان شدند. 
پس از این خبر اولیه. فراریان جنگ بدر. پراکنده و آشفته و شرمسار از 
شکستی که خورده‌اند» به مکه رسیدند. ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب. از بنی هاشم از جمله فراریان جنگ بود که با دلی بی ميل 
به جنگ رفته بود و اینک به مکه بازگشته بود. ابولهب در کنار چاه زمزم. 
پشت خیمه‌ی ابورافع. برده‌ی آزاد شده‌ی پیامب رل با ابوسفیان 
درباره‌ی جنگ به گفت و گو نشست و از وی شرح ماجرا را پرسید. 
ابوسفیان بن حارث. به تفصیل از صحنه‌ی جنگ سخن گفت. ۲ پس از 
این گفت و گو میان ابولهب و ابورافع که مسلمان بود - بگومگو و درگیری 
رخ داد. ام‌فضلء زن عباس بن عبدالمطلب. به کمک ابورافع شتافت و با 
ستونی از ستون‌های ole‏ بر سر ابولهب کوبید و سخت سرش را خونین 
کرد. ابولهب هفت روز پس از این ماجراء دق کرد و مُرد. ۲ 

قریش پس از شنیدن این خبر به شیون و عزاداری پرداختند. اما پس 
از چندی به خود آمدند و بنا را بر آن گذاردند که گریه و شیون را ادامه 
ندهند» زیرا از آن بیمناک بودند که خبر غم و عزایشان به مسلمانان پرسد 
و آنان خوشحال شوند. " هم چنین این کار باعث خواهد شد. خشم و 
۱ -ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۱۵ ۲ - در صفحات گذشته سخنان او را نقل کردیم. 


۳-ر.ک: ابن هشام ج ۲» صص ۱۵-۲۱۶ ۲؛ ابونميم دلائل النبوق ج ۲ ص ۴۷۳ شماره ۴۰۶. 
۴- روایت ابن هشام همان است که در متن آمد. اا eel‏ سی ن غه ا ار 


غزوهی بدر | BND‏ 


کینه‌ی عزاداران فرو خوابد و دیگر در اندیشه‌ی انتقام و خونخواهی 
نباشند. تصمیم دیگری که گرفتند آن بود که با شتاب به دنبال اسیران 
خود نفرستند و بگذارند آب‌ها از آسیاب بیفتد و سپس اقدام به این کار 
wus‏ این تصمیم برای آن بود که می‌ترسیدند اگر زود اقدام کنند» 
پیامبر PB‏ و مسلمانان در خونبهای اسیران. مبلغ گزافی درخواست 
کنند. افزون بر همه‌ی این‌هاء ابوسفیان به قریش امیدواری داد که بزودی 
انتقام خود را خواهند گرفت و تا با محمد نجنگیده نزدیکی با زن و 
استعمال روغن و آرایش را بر خود حرام کرد. ! 

نوحه و شیون نکردن بر مردگان» سخت‌ترین شکنجه برای قریش بود. 
گریستن دل را خنک می‌کند و باعث راحت شدن آدمی می‌شود. اما 
قریش به خواست خود. این شکنجه را نیز متحمل شدند. اسود بن مطلب 
از کسانی بود که سه تن از پسران‌اش را در جنگ از دست داده بود. دو 
پسرش به نام‌های زمعه بن اسود و عقیل بن اسود بودند و سومی نوه‌اش 
بود که حارث بن زمعه نام داشت. او سخت دوست داشت برای 
کشتگان‌اش شیون راه اندازد. اما نمی‌توانست تصمیم قریش را زیر پا 
بگذارد و سنت‌شکنی کند. شبی صدای شیون زنی را شنید. وی بینایی 
چشمان‌اش را از دست داده بود. از برده‌اش خواست ببیند ایا شیون بر 
مردگان مجاز شده است و قریش بر مردگان خود گریه می‌کنند و افزود: ٠‏ 

«شاید من نیز بر پسرم زمعه گریه کنم» زیرا قلب‌ام دارد آتش 


می‌گیرد» 


است که: مردم مکه به مدت یک ماه بر کشتگان خود شیون می‌کردند. زنان» گیسوان خود را 
می‌بریدند. هنگامی که اسب یا اثاثیه‌ی مقتولی را می‌آوردند میان زنان نگه می‌داشتند. تا شیون و 
نوحه سر دهند. سپس آن‌ها را در کوچه‌ها با پرده‌ها می‌پوشاندند و زنان در کنار آن‌ها به شیون 
می‌پرداختند. راک: بیهقی؛ دلائل النبوةء ج ۳. ص MW‏ 

۱- ر.ک: این هشام.ج ۲ ص ۲۱۶ واقدی؛ المغازی ج ۱ ص ۱۲۱. 


۰ | رسول خاتم 


اما برده‌اش خبر آورد که زنی برای شتر گمشده‌اش می‌گرید. اسود بن 
مطلب غمناک و اندوهگین: این اشعار را خواند: 
Lh‏ از آن که شترش گم شده. این زن می‌گرید و بی خوابی می‌کشد. 
ای زن» بر شتر گریه مکن» بلکه بر بدر گریه کن که آن جاء بخت‌ها 
برگشت. بر بدرء بر سران بنی هُصیص و بنی مخزوم و کسان 
اپوالولید. گریه سر ده. اگر گریه می‌کنی» بر عقیل گریه کن و بر 
حارث. آن شیر شیران. بر OUT‏ گریه کن و همه را نام مبر و راستی که 
(پسرم) ابوحکیمه» همتایی نداشت. پس از آنان مردانی به سروری 
رسیدند که اگر جنگ بدر نبود. هرگز به سروری نمی‌رسیدند.» ۱ 
& ¥ # 
پیامبر BENG‏ پیروزمند و مقتدر وارد مدینه شد. پس از این پیروزی 
دشمنان همه از آن حضرت حساب می‌بردند و منافقان و یهود. دچار 
ترسی هولناک شدند. " بسیاری کسان به اسلام در آمدند و گروهی نیز به 
سرکردگي عبدالله‌بن Gil‏ منافقء تظاهر به اسلام کردند. 
یک روز پس از رسیدن BB peaks‏ به مدینه. اسیران را آوردند. 
پیامبر SBE‏ اسیران را ميان اصحاب خود تقسیم کرد و دستور داد که با 
آنان خوش‌رفتاری کنند. " اصحاب نیز به پیروی از فرمان پیامبر BBE‏ در 
فداکاری و خوش‌رفتاری با اسیران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند. ابوعزیز 
بن eae‏ برادر مصعب بن ee‏ از اسیران غزوه‌ی ott‏ چنین می‌گوید: 
«مردی از انصار مرا به اسارت گرفته بود که برادرم مُصعب بن عُمَّیرء 
بر من گذشت و خطاب به انصاری گفت: دستان‌اش را محکم نگه 
دارد. زیرا مادر ثروتمندی دارد و شاید به تو خونبهایش را بپردازد. 
به gl‏ گفتم: برادر, سفارش تو در حق من همین است! مصعب گفت: 
۱ ر.ک: این هشام ج ۲ صص ۰۲۱۶-۲۱۷ .۰ ۲-ر.ک: بیهقی, دلائل النبرة ج ۳ ص ۱۱۷. 


۳- ر.ک: طبرانی المعجم الکبیر ج ۰۲۲ ص ۲۵۰: شماره ۴۰۹؛ ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۵. هیئمی 
در مجمع الزواند, ج ۶ ص ۵٩‏ شماره ۱۰۰۰۷ سند آن را حسن دانسته است. 


غزوه‌ی بدر | ۵۲۱۷ 


او (انصاری) برادر من است نه تو. هنگامی که مرا از بدر آوردنده 

میان گروهی از انصار بودم. هنگامی که چاشت و شام می‌آوردنده به 

پیروی از سفارش پیامب رت در حق ماء نان‌ها را به من اختصاص 

می‌دادند و خودشان خرما می‌خوردند. نانی که به دسټ هر 

کدامشان می‌افتاد. آن را به من می‌داد. من شرمسار می‌شدم و نان 

را به یکی از خودشان می‌دادم. اما بدون آن که از آن خورده باشد. 

به من بازش می‌گرداند» ' 

از ولید بن ولیدبن مغیره» از اسیران بدرء افزون بر این» نقل شده که هر 

گاه جایی می‌رفتند. اصحاب خود پیاده می‌رفتند و اسیران را سوار 
می‌کردند. " چنین رفتاری با اسیران نه تنها در تاریخ شبه جزیره‌ی 
عربستان, بلکه در تاریخ همه‌ی جهان بی نظیر بود و تنها از پیامبری که 
آموزه‌مایش از آسمان سرچشمه می‌گرفت. برمی‌آمد. مسلمانان نیز ضمن 
حفظ مرزهای اعتقادی خود و فاصله‌ای که در اثر اعتقادات دینی در یک 
سو و اعتقاداتِ شرکی در دیگر سوء پدید آمده بود و پیوندهای 
خویشاوندی را کمرنگ کرده بود. نه تنها در رفتار انسانی با اسیران 
کوتاهی نمی‌کردند. بلکه در بسیاری اوقات. این Ld,‏ شکل گذشت و ایثار 
به خود می‌گرفت. در این میان» خویشاوندان پیامبر BBB‏ و برخی از 
اصحاب با اسیران بیگانه هیچ تفاوتی نداشتند و با آنان رفتاری یکسان و 
انسانی می‌شد. برای آن که اسیران نگریزند. مسلمانان ناگزیر QUT‏ را با 
زنجیر بسته بودند. برای TBE ole‏ دشوار بود که عمویش را در زنجیر 
ببیند. شب با شنیدن ناله‌های عباس بن عبدالمطلب در زنجیر, خواب‌اش 
نبرد. صحابه که با خبر iad‏ بی‌درنگ زنجیر را از sh‏ عباس در آوردند. 
پیامبر SBF‏ نیز آرامش یافت و خوابید. ۲ 


۱- ر.ک: پیشین: همان جا. ۲- ر.ک: واقدی. المغازی» ج ۱ ص ANG‏ 
۳- ر.ک: بیهقی؛ دلائل النبوة ج ۳ ص ٩۱۴۱‏ السنن الکبری؛ج ٩‏ ص AY‏ شماره ۰۱۷۹۲۴ 


۸ | رسول خاتم 


تا ابد نمی‌توانند آنان را در اسارت خود نگه دارند. سنت جامعه‌ی عرب نیز 
چنین نبود و آزادی اعضای قبیله و پرداخت سربهاء وظیفه‌ی همه‌ی 
خویشاوندان بود. PB pole‏ درباره‌ی اسیران فرموده بود: 
Sh‏ مطعم بن عدی زنده می‌بود و درباره‌ی (GOLD‏ این بوگندوها با 
من سخن می‌گفت. به خاطر او آزادشان می‌کردم.» 1 
مطعم بن عدی از کسانی بود که در مکه در حق پیامبر نیکی‌ها کرده 
بود. پسرش, جُبَیر بن مُطعم» از سفیران قریش برای آزادی اسیران بود. ۲ 
در این سفارت بود که سخن بالا را درباره‌ی پدر خود از زبان SEM poole,‏ 
شنید. در ضمن» در نماز مغرب» سوره‌ی طور را از BB peal‏ شنید و 
سخت به اسلام گرایش یافت. ۴ 
در هر صورت تصمیم نهایی درباره‌ی اسیران منوط به آن بود که آن 
حضرت ۔ طبق معمول خود ۔ با اصحاب به مشورت 9 تبادل نظر بپردازد. 
حضرت از صحابه خواست که درباره‌ی اسیران نظر دهند. ابوبکر BE‏ گفت: 
ی پیامبر خداء آنان عموزادگان و خویشاوندان‌اند. نظر من آن 
است که از آنان سر بها بگیری. این سربها مایه‌ی نیرومندی ما بر 
کافران خواهد شد. (از دیگر سو) gle‏ اميد است که خداوند آنان را 
به اسلام Calas‏ کند.» 


۱- صحیح بخاری. کتاب الخمسء باب ما من اللبی BE‏ على الاساری من غير أن یبخمس: 
شماره ٩۳۱۳۹‏ مسند احمد. ج ۱۳ ص ۰۱۳۷ شماره ۱۶۶۷۹؛ ابوداود, کتاب الجهاد. باب فی المنْ 
علی الاسیر بغیر فداءء شماره ۲۶۸۹. 

۳-ر.ک: RLY‏ فى تمییز الصحابت ج ۱ ص ۲۵۹. 

۳- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب ۰۱۲ شماره ۴۰۲۳ 


غزوه‌ی بدر | ۵۳۹ 


«من با نظر ابوبکر موافق نیستم. نظر من آن است که به ما اجازه 
دهی تا گردنشان را بزنیم. به علی اجازه دهی که گردن عقیل را بزند 
و به من اجازه دهی که گردن فلان کس - از خویشاوندان عمر -را 
بزنم. bel‏ پیشوایان و سران کفر هستند» 
پیامبر SAH‏ نظر BE Sig!‏ را پذیرفت و تصمیم گرفت از اسیران سربها 
بگیرد و آزادشان کند. ' پیامبر BB‏ از اسیران بین هزار تا چهار هزار 
درهم سربها گرفت و آزادشان کرد. " سربهای عباس بن عبدالم طلب از 
همه بیشتر بود." انصار از پیامبر SBN‏ خواستند از عباس سربها نگیرد. اما 
BBB nals‏ طبق اصل برابری نه تنها این پیشنهاد را نپذیرفت بلکه 
فرمود: «تا درهم آخر را از او بگیرید.» ۲ اسیرانی که ننگدست بودند و 
نمی‌توانستند سربهای خود را بپردازند. می‌بایستی به ده تن از کودکان 
مدینه. خواندن و نوشتن می‌آموختند و چون آموزش‌شان تکمیل می‌شد. 
می‌توانستند به مکه بروند. 
زیدبن ثابت از کسانی بود که از این طریق خواندن و نوشتن را فرا 
گرفت. * این تصمیم نشان می‌دهد که آموزش برای پیامبر SBE‏ چقدر 
اهمیت داشته است. بر کسانی نیز احسان کرد و بدون گرفتن سربهاء 
آزادشان کرد. مطلب بن حنطب» صیفی بن ابی رفاعه و ابوعزه‌ی جُمَحی از 
این کسان بودند. ۶ 
ابوالعاص بن ربیع. داماد پیامبر SEE‏ و شوهر زینب. میان اسیران بود. 
زینب» دختر poly‏ و9 گردنبندی را که مادرش. ام المومنین خدیجه. 


۱-ر.ک: صحیح مسلم, کتاب الجهاد باب الامداد BOIL‏ فی غزوة بدن شماره ۱۷۶۳. 

۲ ر.ک: ابن هشام» ج ۲. ص ۰۲۲۷ ۳- ر.ک: بیهقی, دلائل النبوت ج ۳ ص VEY‏ 
۴-ر.ک: oe‏ بخاری. کتاب الجهاد. باب فداء المشرکین؛ شماره THEA‏ 

۵-ر.ک: الطیقات الکبری» ج ۲ ص ٩۲۰‏ بیهقی. السنن الکبری» ج ۲ ص ۸۷ شماره ۱۱۲۰۱۶ مسند 
احمد ج ۳ ص Vo‏ شماره ۱۲۲۱۶ المستدرک» ج ۲ ص APY‏ شماره ۰۲۶۷۸ 

۶-ر.ک: ابن هشام ج ۲ ص ANY?‏ 


۰ رسول خاتم 


هنگام ازدواج به وی داده بود برای پرداختِ سربهای شوهرش, به مدینه 
فرستاده بود. حضرت چون گردنبند را دید» شناخت و خاطرات گذشته‌اش 
تازه شد و بی اختیار گریست. سپس از اصحاب خواست ابوالعاص ۳ رها 
کنند و گردنبند را نیز به او باز پس دهند. اصحاب نیز چنین کردند. ۱ 
پیامبر SA‏ نیز از وی تعهد گرفت که زینب را آزاد بگذارد تا به مدینه 
بیاید. حضرت زینب» پس از پشت سر گذاردن دشواری‌های بسیار به 
کمک زید بن حارثه و یک مرد انصاری, خود را به مدینه رساند. ۲ 
در روایات آمده است که چون PHF roles‏ اسیران را آزاد کرد» روز 
می‌گریند. هنگامی که cde‏ را پرسید» حضرت فرمود: 
«برای پیشنهادی که یاران‌ات دربار‌ی سربها گرفتن از اسیران به 
من دادند. گریه می‌کنم. عذابشان نزدیک‌تر از این درخت. به من 
نشان داده شد.» ۴ 
سپس این آیات نازل شد: 
«هیچ پیامبری را نرسد که اسیرانی داشته باشد تا آن که در زمین 
بسیار کشتار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خداوند آخرت را 
می‌خواهد. و خداوند پیروز فرزانه است. اگر از جانب خدا حکمی 
پیشین نبود» در آن چه گرفته‌اید. عذابی بزرگ به شما می‌رسید.» 
انفال/ ۶۷۶۸) 


برخی چنین برداشت کرده‌اند که این سرزنش, به سبب نکشتن 
اسیران جنگی بوده است. اما از آیه چنین برداشتی تأیید نمی‌شود. آن 


۱- ر.اک: مسند احمد ج ۶ ص ۲۰۳ شماره ۲۶۲۴۰؛ ابوداود: کتاب انجهاد؛ باب فى فداء 
الاسیر بالمال, شماره ۲۶۹۲؛ المستدرک ج ۳ ص ۰۲۷ شماره ۴۳۶۵. 

۲- ر.ک: ابوداود» همان the‏ المستدرک همان the‏ أبن هشام ج ۲ صص ۰۲۲۱-۲۲۴ 

۳-رک: صحیح بخاری؛ کتاب الجهاد, شماره VEY‏ مسند teed‏ ج ١‏ صص ۲۵۲-۲۵۴ 
شماره ۲۰۸ 


غزوه‌ی بدر | BEN‏ 


alae‏ تبیین می‌کند آن است که در صحنه‌ی جنگ, تا هنگامی که 
دشمن به تمام و کمال از پای در نیامده» گرفتن اسیر کار درستی نیست. ! 
زیرا خواست پیروزی بر دشمن در صحنه‌ی جنگ آن است که جنگجویان 
تنها در اندیشه‌ی از پای در آوردن دشمن باشند و چنان‌چه گردآوری 
غنایم و گرفتن اسیر -برای گرفتن سربها بر ذهن جنگجویان غالب باشد. 
امکان شکست بسیار است. به واقع آیه در این باره صراحت ندارد که اگر 
دشمنان پیش از خونريزي بسیار اسیر شدند. پس از پایان جنگ می‌باید 
کشته شوند. پیش از این سخن سعدبن معاذ را در نارضایتی از اشتغال 
مسلمانان به گردآوری غنایم» نقل کردیم. آیه‌ی بالا بیشتر با نظر وی هماهنگ 
است و ناخرسندی را که در گفتار وی نیز آمده بود. بازتاب می‌دهد. 

در مکه قريش در خود می‌پژمردند و بی‌تاب می‌شدند و در پی کسی 
می‌گشتند تا انتقام این خفت را بگیرد. سرانجام prot‏ بن وهب جُمَحی را 
به مدینه فرستادند تا به بهانه‌ی آزاد کردن پسرش, وهب بن eb‏ به 
مدینه ogy‏ و با شمشیر زهرآلودش پیامبر BBB‏ را بکشد. اما در مدینه. 
چون با پیامبر SBME‏ روبه‌رو شد و سخنان‌اش را شنید. از تصمیم خود 
پشیمان شد و به اسلام در آمد. SBM pales‏ نیز از مسلمانان خواست که 
قرآن و احکام دینی را به وی بیاموزند و اسیرش را آزاد کنند. eb‏ بن 
وهب دوباره به مکه بازگشت و به دعوت مردم به اسلام پرداخت. بسیاری 
کسان به دست او مسلمان شدند. او پیش از آن pol‏ بد طینت و پلیدی 
بود و به BEBE aly‏ و مسلمانان آزارها می‌رساند. ۲ 

شمار بسیاری از اسیران نیز در مقاطع گوناگون به اسلام در آمدند. 
برخی از آنان عبارت‌اند از: عباس بن عبدالمطلب. عقیل بن ابی طالب 
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب. خالدین elie‏ عبدالله‌بن سائب. مطلب 


۱- ر.ک: فروغ جاویدان؛ ج ۱ ص ۳۲۰. ۲- ر.ک: ابن هشام» ج ۲ صص ۲۲۷-۲۲۹. 


DEN‏ رسول خاتم 

بن حنطب. ابووداعه حارث بن صبیره حجاج بن حارث. عبدالله‌ین al‏ بن 
els‏ وهب بن عُمَيرء سهیل بن عمرو عبدبن زمعه. قيس بن سائب. 
ابوالعاص بن ربیعء نسطاس برده‌ی أمَیّه بن خلف. ۱ 


ee te 


غزوه‌ی بدر و شکست قریش» شبه جزیره‌ی عربستان را به سختی 
تکان داد. نگاه‌ها همه متوجه مدینه شد. قبیله‌ها و گروه‌هایی که پیش از 
آن. به حرکتِ پیامب راع بها نمی‌دادند و آن را شورشی زودگذر و بی پایه 
می‌پنداشتند. به خطای خود پی بردند و برای مسلمانان اندک شمار 
مدینه. حسابی ویژه گشودند زیرا دریافتند این حرکت تندبادی زودگذر یا 
موجی برخاسته از توفان نیست که با فرو خوابیدن توفان. فرو بخوابد واز 
بین بروده بلکه حرکتی ریشه‌دار و دارای پشتوانه‌ی استوار فکری و 
اعتقادی است وکوشش‌هایش جز برای پیروزی و ماندن و ريشه دواندن 
در ژرفای هستی نیست. رهبری فرزانه و دوراندیش پیامبر اة و 
شگردهایی که در جنگ به کار می‌برد و تاکتیک‌های نظامی که به اصحاب 
خود میآموخت و تقسیم‌بندی لشکر به پیشقراول لشکر و پسقراول» 
پایبندی خود حضرت به مشورت و تبادل نظر با اصحاب و خودداری از 
خودکامگی و استبداد» ایمان استوار اصحاب به هدف و معنویت و 
روحیه‌ی بالایشان در رویارویی با لشکر انبوه و چند برابر دشمن و 
سرانجام کسب پیروزي قاطع در جنگ. همه و همه‌ی این‌ها در متوجه 
کردن نگاه‌ها به مسلمانان, تأثیری در خور داشتند. غزوه‌ی بدر تکانی 
سخت به عربان داد و از خوابی که سده‌ها به درازا کشیده بود» بیدارشان کرد تا 
در برابر نیرویی نو و موجی روان و خروشان, دیده بگشایند و زیستن در 
بیداری را بیازمایند» آزمودن زیستی نو در دنیایی نوء دنیایی بیدار 


۱- ر.ک: عیون الاثر ج ۱ ص FPO‏ 


غزوه‌ی بدر | ۵۴۴ 


سوره‌ی انفال در تحلیل غزوه‌ی بدر و رخدادهای پیش و پس آنء نازل 
شد. در این سوره نکته‌های بسیار و تحلیل‌های ژرفی از واقعه ارائه شد که 
با آن az‏ در دنیای امروز در بیانیه‌های فرمانروایان و فرماندهان می‌بینیم» 
تفاوت‌ها داشت. مخاطبان سوره. سه دسته از گروه‌های ساکن در شبه 
جزیره‌ی عربستان با گرایش‌های فکری و اعتقادی متفاوت بودند. 
مسلمانان, مشرکان و منافقان و بهود. در آغاز سوره» روی سخن با مؤمنان 
است و مفاهیم بنيادین دینی به آنان یادآوری می‌شود. این مفاهیم 
عبارت‌اند از تقواء اصلاح. فرمانبرداری از خدا و پیامبر به عنوان شرط 
ایمان. پس از آن اوصاف مؤمنان تبیین می‌شوند. با پایان پذیرفتن این 
پیش درآمد» که در تداوم موضوع غنایم بسط يافتهء بی‌درنگ تحلیل 9 
بررسی غزوه‌ی بدر آغاز مي‌شود. نکته‌ای که در تحلیل غزوه corel‏ آن 
است که ممنان در پاره‌ای موارد به سختی مورد عتاب واقع شده‌اند. در 
ادامه یادآوری شده که مؤمنان به این پیروزی خود مغرور نشوند و به زور 
بازوی خود ننازند. زیرا اگر یاری و پشتیبانی خدا نمی‌بود. هیچ گاه به این 
پیروزی چشمگیر دست نمی‌یافتند: 

«پس شما آنان را نکشتید. بلکه خدا آنان را کشت و آن گاه که تیر 
پرتاب کردی, تو پرتاب نکردی, بلکه خدا پرتاب کرد.» (نفال/ OV‏ 

در ضمن به مومنان می‌آموزد که در اثنای جنگ چه شیوه‌هایی را به 
کار برند تا شکست نخورند. مهم‌ترین شیوه آن است که به دشمن پشت 
نکنند و نگریزند و از گریزه تنها به عنوان تاکتیک جنگی یا پیوستن به 
گروه خود. استفاده کنند «نفال/ ۱۵-۱۶ 

در رویارویی با دشمن استوار و پایدار باشند و پیوسته خدا را یاد کنند 
(نفال/ ۴۵. افزون بر آن» هیچ گاه با همدیگر GUS!‏ نورزند که به طور قطع 
شکست خواهند خورد و در رویارویی با دشمن سخت شکیبا باشند (نفال/ AFF‏ 
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هدف از جنگ را نیز wh‏ درک کنند و بدانند که این جنگ با دیگر 
جنگ‌ها تفاوت بنیادی دارد. این جنگ - به عنوان هدف بلند مدت ‏ برای 
آن است که دیگر فتته‌ای در کار نباشد و کسی. دیگران را برای ترک کیش 
و اعتقادات‌اش زیر شکنجه و فشار قرار ندهد و در نهایت دین همه از ol‏ 
خدا باشد «نفال/ ۴۹ به عنوان هدف کوتاه مدت نیز این جنگ برای آن 
است تا دشمنانی که در پس این دشمنان قرار دارند و در شهرها و 
بارگاه‌های خود به سر می‌برند» درس بگیرند و بترسند و درصدد رویارویی 
با مسلمانان برنيایند ov sta)‏ اما راهبرد اصلی برای این کار آن است که 
سازوکارهای نیروآفرین را فراهم آورند و به ویژه اسبان راء که نماد قدرت 
بودند. پروار کنند و برای جنگ آموزش دهند تا دشمتان آشکار و نهان» از 
این مظاهر قدرت در خود بلرزند و از مسلمانان حساب ببرند (نفال/ ۸۶۰ 

سخنانی که خطاب به کافران است. نیز بسیار آموزنده و تکان دهنده 
است. دلیل اصلي آن که خدا از مسلمانان در برابر آنان پشتیبانی می‌کند. 
آن است که کافران نه تنها به فرمان خدا گردن نگذارده‌اند. بلکه با او از در 
ناسازگاری در آمده‌اند «فال/ Or‏ افزون بر آن» آنان راه را بر مسجدالحرام 
بسته‌اند و به مؤمنان و عبادتگران اجازه نداده‌اند در این he‏ نیایش» به 
پرستش خدا بپردازند. این است که دوستی خدا را از دست داده‌اند و 
می‌باید توبیخ شوند (نفال /۳۴. سکان مسجدالحرام را که به دست گرفته‌اند 
و خود را متولی‌اش پنداشته‌اند» راه به خطا برده‌اند. عبادت خدا را نیز با 
دست زدن و سوت زدن انجام داده‌اند که نادرست‌ترین شکل یک کار 
می‌تواند باشد «ننال/ ۳۵. هدفی که برای جنگیدن دارند» عبارت است از 
تکب تظاهر و خودنمایی (تفال/ ARV‏ 

اندرزی که خداوند به کافران می‌دهد. algs‏ با تهدید است. به آنان 
اندرز می‌دهد که بازآیند.زیرا اگر باز نيیند.قانونی که در حق پیشینیان 
به اجرا در آمد. بر آنان نیز اجرا خواهد شد «نفال ۳۸» اما این قانون ثابت 
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خدا چیست؟ این قانون آن است که خدا تنها هنگامی نعمت خود را از 
ملتی می‌ستاند که GUT‏ خود دگرگون شوند و به کجی گرایند: 

«این از آن روست که خدا نعمتی را که قومی را با آن نواخته» تغییر 

نمی‌دهد. تا آن که آن چه را در خود دارند» تغییر دهند.» (نفال/ (OY‏ 

قریش نیز عوض شدهاند و گردارشان تغییر کرده است. پس می‌باید از 

نعمت عزت و شرف. نعمت پرده‌داری کعبه و نعمت امنیت محروم شوند. 
اما سخنی که با منافقان و يهود است؛ بسیار جالب و آموزنده است. موضع 
آنان در برابر پیروزی مومنان بر قریش. همان موضع ریشخندآمیزی است 
که از کافران سراغ داریم. آنان پیروزی مومنان را به هیچ می‌انگارند و 
مسلمانان را متهم به خودپسندی و غرور می‌کنند که بر اثر یک پيروزي 
تاچیز. دچار غرور شده‌اند و می‌پندارند کاری بس بزرگ کرده‌اند. اما 
نمی‌دانند که پشت مومنان به جایی دیگر گرم بود و از اتکالی که به خدای 
پیروزمند داشتند» این پیروزی را دریافت داشتند «ننال/ 64 
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SBF rele‏ در ماه شوال. مسئله‌ی غنایم و اسیران قریش را به پایان 
رساند. نماز عید فطر را با مسلمانان برگزار کرد. شگفت‌ترین و زیباترین 
اتفاق آن جا بود که نخستین عید مسلمانان با یک پیروزی بزرگ بر 
دشمن تا دندان مسلح. هم زمان بود. آن عید برای مسلمانان معنایی 
دیگر داشت و در تکبیرهایی که در کوچه‌ها و محله‌ها بر زبان می‌آوردند و 
در موچ جمعیتی که در les‏ گرد آمده oy‏ از ژرفای وجود معنای due‏ ۳ 
درک می‌کردند و Gold‏ را در عمق جان خود می‌دیدند و حس می‌کردند. 

با پیروزی در غزوه‌ی بدرء دامنه‌ی اسلام گسترش چشمگیری یافت و 
بسیاری از قبیله‌های ساکن در ساحل دریاء با پیامبر SBF‏ هم‌پیمان شدند 
و بسیاری کسان نیز به اسلام در آمدند. اما از سوی دیگرء دشمنان تازه‌ای 
سر برآوردند و برای نابودی مسلماتان کمر همت بستند. مشرکان قریش از 
دیرباز در خط مقدم این جبهه قرار گرفته بودند و در غزوه‌ی بدر درسی 
جانانه آموخته بودند. در کنار GUT‏ یهود نیز از پیروزی مسلمانان خشنود 
نبودند و چیرگی مسلمانان را ضربه‌ای کاری بر اقتدار دینی و سيأسي خود 
. ارزیابی می‌کردند. GUT‏ از گذشته‌ی 4999 در رویارویی با اسلام» پیوندی 
تنگاتنگ با قریش برقرار کرده بودند. پیروزی بدرء این پیوند را بیشتر و 
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استوارتر ساخت و مناسبات بهود با قریش روزبه‌روز افزایش یافت. این دو 
گروه از پیروزی مسلمانان در خود می‌پیچیدند و در پی راه‌هایی برای 
ضربه زدن به مسلمانان بودند: 
«یهود و مشرکان را از همه مردمان دارای دشمنی بیشتر با مؤمنان 
می‌یابی» (مائده/ (AY‏ 

منافقان نیز از درون جامعه‌ی مسلمانان سر برآورده بودند و برای 
حفظ منافع خود تظاهر به اسلام می‌کردند. اما در نهان پیوندهایی با 
قریش و یهود داشتند و اسرار مسلمانان را برایشان فاش می‌کردند. 
قبیله‌های ساکن در صحرای عربستان و در کنار آبگیرهای کوچک نیز از 
پیروزی مسلمانان احساس خطر می‌کردند. زندگی آنان از طریق غارتگری 
و چپاول می‌گذشت. 

اقتدار مدینه باعث می‌شد جلوی غارتگری و چپاول آنان گرفته شود و 
دیگر نتوانند به زیست خود ادامه دهند. این قبیله‌ها دشمنان تازه‌ای 
بودند که می‌توانستند در شرایط گوناگون به مسلمانان آسیب برسانند. با 
وجود پیروزی مسلمانان در بدر» خطرات و دشمنی‌ها هم چنان انان را در 
محاصره‌ی خود داشتند. چه بسا اگر مدینه. سرزمینی زراعی نمی‌بود و 
اقتصاد pope‏ آن به تجارت و دادوستد وابستگی شدید می‌داشت. 
مسلمانان با تنگناهای اقتصادی سختی روبه‌رو می‌شدند. زیرا امکان سفر 
برای دادوستد و تجارت برایشان Sail‏ بود و به سادگی نمی‌توانستند به 
شام یا یمن سفر کنند و به داد و ستد و رونق دادن به اقتصاد خود. 

مسلمانان برای از بین بردن این خطرهاء سختی‌های بسیاری دیدند و 
با دشواری‌های فراوانی پنجه در پنجه افکندند. در این میان. چشمان 
بیدار فرمانروای بزرگ مدینه. محمد پیامبر خداء نقشی درخور داشت و با 
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نظمی که به نیروهای تجسسی خود داده بود. هر گونه تحرکی را در هر 
گوشه‌ای از شبه جزیره‌ی عربستان» زیر نظر می‌گرفت و در مواقع لازم. 
واکنش منطقی نشان می‌داد. 


HN ¥ 


پس از غزوه‌ی بدر, گشتی‌های تجسسی به پیامبر اة خبر Gols‏ که 
تیره‌هایی از بنی pale‏ و غطفان در 45 گرد آمده‌اند و دارند نیرو فراهم 
می‌کنند تا به مدینه یورش برند. کُذر آبگیری بود در سرزمین نجد» در 
شرق مدینه که در دیگر راه بازرگانی قریش به شام قرار داشت. 
LB wales‏ طبق شیوه‌ی خود با دویست تن از مجاهدان رهسپار نجد 
شد تا آنان را در سرزمین‌شان غافلگیر و تنبیه کند. PB peal‏ هفت روز 
پس از بازگشت از غزوه‌ی «ps‏ در ماه شوال سال ۲ ه. راهي این سرزمین 
شد و سباع بن عرفطه یا ابن ام مکتوم را به جانشینی خود در مدینه 
گمارد. پرچم را نیز به علی بن ابی طالب سپرد. پیش از آن که پیامبر BE‏ 
به محل آنان برسد. اطلاع dL‏ بودند و همه از آن جا گریخته بودند و 
پانصد شتر خود را به همراه برده‌ای به نام یسار جا گذاشته بودند. 
BW yoaley‏ سه روز آن جا ماند و سپس با شتران به مدینه بازگشت. 
شتران را le‏ مجاهدان تقسیم کرد و یسار را که سهم خود آن حضرت 
شده بود. آزاد کرد. این غزوه پانزده روز به درازا کشید. ۱ 


ار 


پیش از این یادآور شدیم که BBM rales‏ پس از ورود به مدینه. 
عهدنامه‌ای با بهود بست و طی آن ضمن پذیرش آزادي دینی يهود دو 
طرف متعهد شدند در صورت یورش دشمن, از یک‌دیگر پشتیبانی کنند. 


۱- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج oF‏ ص TA‏ بیهقی, دلائل النبوف ج ۳ ص ۱۶۳ زادالمعاد. ج ۲ ص 
۰ المواهب اللدنيةء ج ۱ ص ۳۷۹. 
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پیامبر Be‏ سخت به اجرای این عهدنامه پایبند بود. مسلمانان نیز در 
پایبندی به مواد آن سخت کوشا بودند. هیچ سندی تاریخی در دست 
نداریم که حاکی از نقض عهدنامه از سوی مسلمانان باشد. اما در مقابل» 
یهود پیوسته در جهت مخالف عهدنامه گام برمی‌داشتند و حرکاتی که از 
خود نشان می‌دادند. حاکی از زیر پا گذاردن مواد عهدنامه بود. به عنوان 
نمونه» با ذشمتان مسلمانان ارتباط برقرار می‌کردند و نه تنها اسرار مدینه 
را به آنان منتقل سیدنت بلکه به آنان قول همکاری و پشتیبانی 
می‌دادند. در داخل مدینه» می‌کوشیدند کینه‌های کهن تاریخی را ميان 
اوس و خزرج زنده کنند و آتش جنگ و خونریزی را ميان این دو قبیله. 
که پس از اسلام با خون جگر خوردن بسیار از سوی پیامبر BE‏ به الفت 
و سازگاری رسیده بودند. برافروزند. افزون بر آن» همواره می‌کوشیدند 
جلوی پیشروی اسلام را بگیرند و در مسلمانان نسبت به حقانیت اسلام. 
شک و تردید ایجاد کنند. مسلمانان را ریشخند می‌کردند و در محافل 
خود یاوه‌های بسیاری علیه پیامبر BBB‏ و قرآن می‌بافتند. به این نمونه از 
جنگ افروزی سران بهود. بنگرید: 

شاس بن قیس, یهودی کهن‌سالی بود که با مسلمانان سخت کینه داشت و 
در پایبندی به کیش خود به شدت متعصب بود. روزی بر چند تن از اصحاب 
پیامبر SB‏ از دو قبیله‌ی اوس و خزرج گذشت که در جایی نشسته بودند و با 
دوستی و محبت با هم دیگر سخن می‌گفتند. وی نتوانست این صحنه راء که 
سرشار از دوستی و محبت و اتحاد بود و نشانی از دشمنی و کینه‌ی دوران 
dale‏ را نداشت. تاب بیاورد و در خود سخت خشمناک شد و با خود گفت: 

«گروه بنی abd‏ در این سرزمین گرد آمده‌اند. به خدا سوگند. اگر QUT‏ در 
این جا ساکن شوند ما نمي‌توانیم با آنان آرامش یابیم.» سپس به جوانی از 
یهود فرمان داد تا op‏ آنان برود و جنگ بعاث و رخدادهای پیش از آن را زنده 
کند و پاره‌ای از اشعار را که درباره‌ی یک دیگر گفته‌اند. باز بخواند. 
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وی نیز چنین کرد. مردمی که آن جا بودند. ناآگاهانه در دام نیرنگ 
بهود افتادند و به فخرجویی و کشمکش پرداختند. منافقانی مثل اوس بن 
قیظی از قبیله‌ی اوس که آن جا حضور داشتند. هیزم gle‏ معرکه شدند 
و بیشتر به اختلافات دامن زدند. دو گروه از اوس و خزرج برآشفتند و یک 
دیگر را تهدید کردند و در نهایت بنا را بر آن گذاشتند تا سلاح برگیرند و 
به حزه بروند و با یک دیگر بجنگند. 
هنگامی که پیامب CH‏ باخبر شد با گروهی از مهاجران به حزه رفت و 
. خطاب به اوس و خزرج فرمود: 
دای گروه مسلمانان. خدا را به خاطر داشته باشید. آیا در حالی که من 
میان شما هستم و خدا شما را با اسلام هدایت کرده و گرامی داشته و 
تعصب جاهلی را از میانتان از بین برده و از کفر شما را رهانیده و ميان 
دل‌هایتان دوستی برقرار 09,5 دعوای جاهلی سر می‌دهیدا 
مردم بی‌درنگ دریافتند که گرفتار نیرنگ دشمن شده‌اند. همه 
گریستند و اعضای اوس و خزرج یک دیگر را در آغوش گرفتند و با 
پیامبر BBG‏ به مدینه بازگشتند. چنین بود که خدا نیرنگ شاس بن قیس 
را فرو خواباند. ! 
کسانی از بهود که به اسلام در می‌آمدند. با سختی‌های بسیاری روبه‌رو 
می‌شدند. يهود به ندرت مسلمان می‌شدند و به ویژه سران و عالمانشان 
کمتر. حضرت فرموده بود: 
Sh‏ ده تن از (سران) بهود به من ایمان آورند همه‌ی يهود ایمان 
خواهند آورد» ۲ 


۱- ر.ک: این هشام ج ۲ صص ۱۱۳۶-۱۳۷ الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۱ص ٩۸‏ شماره TOV‏ 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب مناقب الانصار باب اتيان الیهرد E‏ :2 حين قدم المدینةه 
شماره ۳۹۴۱ 
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با این وصف» آن کسان از يهود که به اسلام در می‌آمدند. از جامعه‌ی 
خود رانده می‌شدند و با بدترین انگ‌ها و برچسب‌ها روبه‌رو می‌شدند. 
بهترین نمونه در این باره» عبدالله‌ین سلام از عالمان يهود است. پیش از 
اسلام» وی را بهترین و برترین کس خود می‌شمردند. اما چون مسلمان 
شد. او را بدترین و فرزند بدترین خود معرفی و از او عیبجویی کردند. ۱ 
کسان دیگر از ogee‏ مثل ثعلبه بن سعیّه. اشیدبن سعیه. اسدبن عبید و.. 
چون مسلمان شدند. يهود درباره‌ی آنان گفتند: 
«جز بدان ما به محمد ایمان نیاورده‌اند و از او پیروی نکرده‌اند. اگر 
از خوبان ما می‌بودند. دین پدرانشان را رها نمی‌کردند و به کیش 
دیگری در نمی‌آمدند» ۲ 
يهود پیش از غزوه‌ی بدر دست به این کارها می‌زدند و آشکارا مواد 
عهدنامه را زیر پا می‌گذاشتند. پیامبر BAN‏ و مسلمانان در برابر این کارهاء 
بردباری نشان می‌دادند و از موضع‌گیری آشکار خودداری می‌کردند. زیرا 
منیت شهر و روستاها و بازارهای اطراف. برایشان اهمیت بسیاری داشت. اما 
پس از پیروزی مسلمانان در بدر و مقتدر شدن PB pales‏ و مسلمانان. 
يهود دشمنی خود را آشکار ساختند. با قریش ابراز همدردی کردند و 
کسانی را به مکه فرستادند تا شکست بدر را به آنان تسلیت بگویند. 
یهود بنی قینقاع بیش از دیگر قبیله‌های بهود. به نقض عهدنامه‌ی 
خود با BEF oly‏ پرداختند و آشکارا از جنگ سخن گفتند. آنان در 
داخل مدینه می‌زیستند و ثروتی هنگفت داشتند. بیشتر QUT‏ رنگرن 
Saal‏ و Jal‏ حرفه و فن بودند. ابزار جنگي بسیار داشتند و هفتصد 
جنگجو میانشان می‌زیست. پس از بدر» دشمنی این قبیله با مسلمانان 


۱- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب متاقب الانصار باب مسائل عبدالین سلام» شماره TATA‏ 
۲-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ATA‏ 
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بیشتر شد. هر کس از مسلمانان که به بازارشان می‌رفت. با آزار و ریشخند 
آنان روبه‌رو می‌شد و سختی‌ها و رنج‌های فراوان می‌دید. تحرکات و 
تحریکات خود را افزایش دادند و سر به شورش و آشوب برداشتند. 
هنگامی که PBK poly‏ اوضاع را ناگوار دید برای آن که از حوادث تلخ 
دیگر جلوگیری کند. به بازار بنی قینقاع رفت و آنان را اندرز داد و از 
فرجام آشوبگری برحذر داشت. اما آنان در پاسخ گفتند: 

ای محمد مبادا از آن که چند تن بی تجربه از قریش را کشته‌ای 

که جنگ بلد نبودند. دچار غرور شوی. اگر با ما بجنگی خواهی دید 

که مردان واقعی ما هستیم و مانند ما ندیده‌ای» ' 

پاسخ یهود آشکارا به معنای اعلان جنگ بود. اما باز هم پیامبر FBG‏ 

بردباری نشان داد و خشم خود را فرو برد. بردباری پیامبر BBG‏ و 
مسلمانان, بنی قینقاع را گستاخ‌تر می‌کرد و به کارهای ناشایست‌تری وا 
می‌داشت. روزی زنی از عربان به بازار بنی قینقاع شیر آورد تا بفروشد. 
پس از فروش شیر LT‏ رنگرزی نشست. یهودٍ آن جا پیوسته به زن 
ریشخند می‌کردند و از وی می‌خواستند چهره‌اش را برهنه کند." پس از 
مقاومت زن» رنگرز بهودی دامن زن را از پشت به شانه‌اش گره می‌زند و 
چون زن برمی‌خیزد. برهنه می‌شود و يهود به او می‌خندند. زن کمک 
می‌خواهد. مسلمانی به دادش می‌رسد و با رنگرز درگیر می‌شود و او را 
می‌کشد. يهود نیز به مسلمان یورش می‌برند و او را می‌کشند. این جاست 
که جنگ میان مسلمانان و بهود آغاز می‌شود. ۲ 
۱ ر.ک: eagle gd‏ کتاب الخراج و الامارة و الفی» باب كيف كان اخراج البهود من المدينة» شماره 
۱ بیهقی» السنن الکبری ج ۲ ص ۳۷۷ شماره ٩۱۹۱۰۰‏ ابن هشام. ج ۲» ص ۱۳۳. 
۴- پوشیده داشتن چهره طبق رسم عربان بوده و ربطی به حجاب اسلامی نداشته است» زیر 
امری دایر بر پرشاندن چهره صادر تشده است. پس حکایت پوشاندن چهره نمی‌تواند قرینه‌ای 
برای ضعف و جعلی بودن ماجرا باشد. هرچند سند روایت. منقطع و ناقل آن یک تایعی ناشناخته 


به نام ابوعون است. 
۳- ر.ک: این‌هشام» ج ۳ صص 4۴۲-۴۳ البدایةوالنهایت Te‏ صص ٩۳۷۶-۳۷۷‏ عیرن‌الاثره ج۱ ص ۴۴۴ 
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پیامبر SBM‏ در نیمه‌ی شوال سال ۲ ه . رهسپار محله‌ی بنی قینقاع 
شد. پرچمدار BB pales‏ حمزه بن عبدالمطلب بود و جانشین‌اش در 
مدینه. ابولبابه بن عبدالمنذر غمری بود. بنی قینقاع در قلعه‌ی خود 
تحصن شدند. پیامبر He‏ به مدت پانزده شبانه روز آنان را محاصره 
کرد. در آغاز ماه ذی‌قعده» بنی قینقاع دچار بیم و هراس WAS‏ و خود را به 
پیامبر BB‏ تسلیم کردند و پذیرفتند که BBG oly‏ هر گونه بخواهد 
درباره‌ی خودشان. فرزندانشان و اموالشان داوری کند. پیامبر و دستور 
داد تا دست‌هایشان را ببندند. عبدالل‌بن Al‏ سرکرده‌ی قبیله‌ی خزرج» از 
هم‌پیمانان بنی قینقاع بود. وی که کمتر از یک ماه از تظاهر به مسلمان 
شدن‌اش می‌گذشت. در لشکر پیامبر BB‏ حضور داشت. وی میانجیگری 
کرد و از BH poly‏ خواست با هسم‌پیمانان‌اش خوشرفتاری کند. 
پیامبر BH‏ به خواسته‌اش اعتنایی نکرد. وی باز خواسته‌اش را تکرار کرد. 
حضرت از وی روی برتافت. عبدالله‌بن Gil‏ دست‌اش را به درون گریبان زره 
HEH pol‏ فرو برد و با سماجت خواسته‌اش را باز گفت. حضرت 
پیامبر و برآشفت و چهره‌اش برافروخته شد و از وی خواست رهایش 
کند. عبدالل‌ین sl‏ گفت: 
an‏ خدا سوگند. رهایت نمی‌کنم تا آن که در حق هم پیمانان‌ام 
خوش‌رفتاری کنی. سیصد زره‌دار و چهارصد بی زره هستند که در برابر 
سرخ و سیاه از من دفاع کردند و تو می‌خواهی در یک بامداد همه را درو 
کنی. به خدا سوگند. من آدمی هستم که از گردش روزگار می‌ترسم» 
پیامب FAH‏ پذیرفت که طبق خواست وی با آنان رفتار کند. عباده بن 
صامت که از خزرج و از هم‌پیمانانِ پيشین بنی قینقاع بود. هنگامی که 
این کردار عبدالل‌ین cal‏ را دید نزد پیامبر BAF‏ رفت و دوستی‌اش را با 
خدا و پیامبر و مومنان و برائت‌اش را از پیمان کافران» اعلام داشت. 
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پیامب BBE‏ درباره‌ی بنی CULT‏ چنین قضاوت کرد که مدینه را ترک 
کنند و زنان و فرزندان خود را بردارند و با خود ببرند. آنان مدینه را ترک 
کردند و در اذرعات شام ساکن شدند. پیامبر PBF‏ نیز اموالشان را تصاحب 
و پس از جدا کردنِ خمس, میان مجاهدان تقسیم کرد. سلاح‌ها و 
ابزارهای رنگرزی بسیاری در قلعه‌ی آنان یافتند. ' 


HRN # 


پیش از این یادآور شدیم که چون سرانِ قریش در بدر به شمشیر 
مسلمانان کشته ind‏ ابوسفیان سوگند خورد که تا خون GUT‏ را نگرفته. 
خود را نیاراید و با زن‌اش نزدیکی نکند. اینک وی به این می‌اندیشید که 
فعالیت‌هایی را آغاز کرده بودند و با روابطی که با يهود مدینه و منافقان 
داشتند. درصدد آسیب رساندن به مسلمانان بودند. اما کاری که ابوسفیان 
می‌خواست انجام دهد. ضمن آن که برایش جایگاهی میان قریش فراهم 
می‌آورد و ریاست‌اش را پس از کشتار دیگر سران. قطعی می‌کرده بر دل 

اما تحقق این خواست نیاز به نیروی جنگی انبوه داشت و قریش که 
اینک تازه از شکستی تلخ بازگشته‌اند. به این سادگی آماده نخواهند شد 
تا با نیرویی که چند روز پیش ضرب شست خود را به آنان نشان داد 
روبه‌رو شوند. ابوسفیان فعالیت خود را آغاز کرد و به گردآوری نیرو پرداخت. 
اما پس از کوشش و فعالیت بسیارء تنها ٣۰‏ یا ۴۰ تن آماده شدند با وی به 
سوی مدینه حرکت کنند. عموم مردم از همراهی با وی تن زدند. ۲ 
۱- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲ صص ۲۶-۲۷؛ المواهب اللدنية ج ۱ صص ۱۳۸۰-۳۸۲ البداية و 
النهایة ج ۳ صص ۳۷۶-۳۷۷ بیهقی. دلائل النبوق.ج ۳ صص ٩۱۷۳-۱۷۵‏ تاریخ الرسل و الملوک» 


ج ۲. صص ٩۴۷۹-۴۸۳‏ أبن حبان السيرة النبويةء صص ۱۵۲-۱۵۳. 
۲-ر.ک: بیهقی: دلائل النبوة» ج ۳ صص ۱۶۴-۱۶۵؛ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۲۷. ابن هشام از 
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ابوسفیان در ماه ذی حجه رهسپار مدینه شد. می‌دانیم که ماه ذٍی 
حجه از ماه‌های حرام است و طبق اعتقادات قریش جنگ در آن حرام 
است. اما آتش دشمنی و انتقام چنان در درون قریش شعله‌ور شده بود که 
باورهای خود را زیر پا گذاردند و راهی مدینه شدند. آنان از راه نجدیه» 
خود را به نزدیک مدینه رساندند و کنار کوهی به نام acai‏ به فاصله‌ی یک 
مرحله از مدینه. اتراق کردند. ابوسفیان شب هنگام به محله‌ی بنی نضیر 
رفت و خود را به خانه‌ی gad‏ بن اخعطب رساند و در زد. تن بن اخعلب 
ترسید و در را به رویش باز نکرد. سپس نزد سلام بن Se‏ رفت که 
Gan,‏ قبیله‌ی بنی نضیر بود و تمام اموال و مهماتشان در اختیارش قرار 
داشت. سلام بن مشگم به گرمی از ابوسفیان استقبال کرد و او را به درون 
خانه‌اش برد و از وی پذیرایی کرد و در ضمن گزارش دقیقی از اوضاع 
مدینه و شمار نیروهای مسلمانان و تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند. به 
ابوسفیان داد. 

ابوسفیان با به دست آوردن تصوير دقیقی از مدینه» از نزد سلام بن 
مشکم بیرون آمد و نزد یاران‌اش رفت و شب هنگام خود را به 5059 
غزیض رساند. 

دره‌ی عُزیض در جهت حره‌ی واقم در سه میلی مدینه واقع بود. 
نخلستان‌ها و خانه‌های آن جا را آتش زدند و دو تن از انصار را که در آن 
جا مزرعه داشتند. کشتند و سپس بی‌درنگ به سوی مکه گريختند. 

هنگامی که مسلمانان از شبیخون ابوسفیان باخیر MAS‏ بی‌درنگ به 
گردآوری نیرو پرداختند. پیامبر BK‏ ابولبابه بن منذر را به جانشینی خود 
در مدینه گمارد و در پنجم ذی‌حجه سال ۲ ه. به همراه دویست تن از 
مسلمانان به تعقیب ابوسفیان پرداخت. ابوسفیان و همراهان‌اش چون پی 


عبدافین کعب بن مالک نقل کرده که شمارشان ۲۰۰ تن بوده است. اما شرایط مکه پس از شکست 
بدر روایت ابن سعد و بیهقی را که از زهری نقل کرده‌اند. بیشتر مقرون به صحت می‌سازد. 
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بردند که تحت تعقیب هستند. همه‌ی آذوقه‌هایشان را که از نوع سویق 
بودند. انداختند تا پارشان سبک شود و به شتاب به سوی مکه تاختند. 
BB LL‏ تا فزفزة ASI‏ به تعقیب آنان پرداخت. مسلمانان نیز 
آذوقه‌هایی را که از همراهان ابوسفیان به جا مانده ogy‏ برداشتند» اما 
ابوسفیان و همراهان‌اش از دسترس مسلمانان دور شدند. پیامبر FE‏ 


پس از پنج روز دوری از مدینه, دوباره به آن جا بازگشت. ۱ 


۰ # 

گروه‌های تجسسی مدینه خبر آوردند که دسته‌ای از قبیله‌های بنی 
ثعلبه و محارب در ذی a S521‏ آمده‌اند و می‌خواهند به حومه‌های مدینه 
یورش برند. BB yealey‏ از اصحاب خواست برای شرکت در لشکری که 
قرار بود به سرزمین نجد (محل سکونت قبیله‌ی بزرگ غطفان) حمله برد 
و این دسته را در سر جایش سرکوب کند. آماده شوند. چهارصد و پنجاه 
تن سواره و پیاده آماده شدند. در اواخر ماه محرم سال ۲ ه. پیامب PG‏ 
راه افتاد و عثمان بن عفان را به جانشینی خود بر مدینه گمارد. به نزدیک 
محل سکونت دشمن که رسیدند. فردی به نام جبار از قبیله‌ی بنی ثعلبه 
را دستگیر کردند و نزد BB ols‏ بردند. وی اوضاع منطقه را برای 
پیامبر BH‏ تشریح کرد و یادآور شد که اعضای لشکر دشمن» چون از 
آمدن مسلمانان باخبر iad‏ همه بر سر کوه‌ها گريختند و جرأت نکردند 
با مسلمانان روبه‌رو شوند. پیامبر SBM‏ نیز او را به اسلام فرا خواند. جټار 
نیز مسلمان شد و پذیرفت که با مسلمانان همراه شود و در راه 
راهنمایشان باشد. پیامبر PH‏ وی را به GEIL‏ سپرد تا احکام اسلام را 
به او بیاموزد. دشمنان جرأت نکردند با SEH pole,‏ روبه‌رو شوند و تنها از 


۱-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۳ صص TL.‏ الطبقات الکبری» ج ۲ صص ۲۷-۲۸: تاریخ الرسل و 
الملوک ج iT‏ صص ۱۴۸۳-۴۸۴ المواهب اللدنية؛ ج ۰۱ صص ۳۸۲-۳۸۳ زادالمعاد. ج ۲ ص Be‏ 
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بالای قله‌ی کوه‌ها چشم دوخته بودند و لحظه شماری می‌کردند تا 
مسلمانان بروند. پس از چندی پیامبر BBB‏ بی آن که با دشمن روبه‌رو 
شود به مدینه بازگشت. این سفر نظامی» یازده روز به درازا کشید. ۱ 
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پیامب SM‏ در اوایل ماه ربیع الاول سال ۳ ه.. از ذی Jal‏ به مدینه 
بازگشت. در اواخر ماه ربیع الثانی به پیامبر94 خبر رسید که گروهی از 
قبیله‌ی بنی ald‏ با حمایت قریش گرد آمده‌اند و درصدد تجهیز و تدارک 
نیرو هستند. پیامب رة عبدال‌بن ام مکتوم را به جانشینی خود گمارد و 
به همراه سیصد تن از اصحاب خود راهی حجاز شد. به بُحران - معدنی در 
حجاز در منطقه‌ی فرع در ٩۰‏ کیلو متری شرق شهر رابغ که رسید درنگ 
کرد. چند روزی در آن جا ماند و به بررسی اوضاع پیرامون پرداخت. 
هنگامی که از تحّکات دشمن خبری نیافت. در اوایل ماه جمادی الاولی 
به مدینه بازگشت. این سفر ده روز به درازا کشید. ۲ 
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هنگامی که با غزوه‌ی بدر, راه تجاری قریش به شام از سواحل دریاء 
واقع در نزدیکی مدینه» به کلی بسته شد. تجارتشان از رونق افتاد و 
زندگی برایشان دشوار شد. در صورتی که این اوضاع به طول می‌انجامید. 
pope‏ مکه پس از چندی در تهیدستی کامل فرو می‌افتادند. زیرا 
داروندارشان ته می‌کشید و با نبود تجارت و کسب سود سرمایه‌ی خود را 
از دست می‌دادند. از این روء درصدد یافتن راهی Soo‏ برای تجارت به 
۱- راک: ابن هشام ج ۳. ص ۴۱؛ المواهب اللدنيةء ج ۰۱ ص TAA‏ الطبقات الکبری» ج ۲ صص 
و بیهتی. دلائل النبو ت ج ۳ صص ۱۶۷-۱۶۹ البداية و النهایت ج ۴ ص VF‏ زادالمعاد ج ۲ 
ص AN‏ 


۲- ر.ک: ابن هشام: ج ۳ ص FV‏ زادالمعاده ج ۲ ص ٩۱‏ بیهقی دلائل النبوةء ج ۴ ص ۱۷۲؛ 
الطبقات الکبری ج ۲ء ص ۱۳۲ تاریخ الرسل و الملوک؛ ح ۲ ص FAV‏ 
wre es weer’‏ 


۲ رس ول خاتم 


شام برآمدند. راه ساحلی در دست گشتی‌های مسلمان یا قبیله‌های همپیمان 
با مدینه بود. راه دیگری نیز به شام وجود داشت که بسیار دور و ناهموار بود. 
این راه در نقطه‌ای دور در شرق مدینه» از بیابان‌های نجد می‌گذشت. قریش ۱ 
هیچ شناختی از این ol,‏ ناهموار نداشتند و هیچ گاه از طریق آن برای 
دادوستد به شام نرفته بودند. ابوسفیان بن حرب و صفواین امیه» بیش از دیگر 
قریش. از اوضاع موجود دلواپس بودند. روزی. ضمن گفت و گو درباره‌ی یافتن 
راهی نو برای تجارت. ابوزمعه بن اسود. راه Gab‏ به نام فرات بن حیان عجلی 
را به آنان معرفی کرد که راه نجد را به سان کف دست می‌شناخت. 

فرات بن حیان عجلی پذیرفت که در برابر دریافت مبلفیء راه را به 
آنان نشان دهد. ابوسفیان بن حرب و صفوان بن aia‏ به همراه شماری از 
قریش, برای این سفر تجاری آماده شدند. برخی از قریش نیز اموال خود 
را به آنان دادند. ظروف نقره‌ای فراوانی به وزن سی هزار درهم با خود 
برداشتند و رهسپار مقصد شدند. 

در این هنگام oad‏ بن مسعود اشجعی به مدینه آمد و خبر کاروان 
تجاری قریش, از طریق او در مدینه پخش شد و به EB pealey‏ رسید. 
پیامب رتا نیز زیدبن حارثه را در رأس صد تن در ماه جمادی الاخر 
سال ۳ ه . به قصد دستگیری sla lS‏ گسیل داشت. زیدبن حارثه و 
همراهان‌اش در آبگیری به نام 0958 در سرزمین نجد. به کاروان رسیدند. 
اعضای کاروان هنگامی که مسلمانان را دیدند. گريختند. مسلمانان. اموال 
تجاری قریش را برداشتند و فرات بن حیان را دستگیر کردند و با خود به 
مدینه آوردند. رات بن GLE‏ در مدینه مسلمان شد. پیامبر SEB‏ اموال 
غنیمت را ميان مجاهدان تقسیم کرد.۱ 


#2 # 


۱- ر.ک: ابن هشام» ج ۳ ص FF‏ بیهقی: دلائل النبوة ج ۳ صص ۱۷۱۱۷۱؛ الطبقات الکبری» ج 
۲ صص ۳۲-۳۳! تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ صص ۴۹۳۔۴۹۲. 


پس از غزوه‌ی بدر | BAN‏ 


با آن که یهود با پیامبر SBA‏ هم‌پیمان بودند. اما در نهان از آزاررسانی به 
مسلمانان و تحریک دشمنان کوتاهی نمی‌کردند. شاعرانشان» در اشعار خود. 
مسلمانان را هجو می‌کردند و دشمنانشان را به جنگ تشویق می‌کردند. 
پیامبر َو را ناسزا می‌گفتند و سرکردگانشان با کانون‌های قدرت تماس برقرار 
می‌کردند و آن‌ها را به رویارویی با مسلمانان تحریک می‌کردند. ابوعفک بهودی. 
پیری سالخورده از بنی عمرو بن عوف بود که از این طریق. پیوسته‌آزار خود را 
به مسلمانان می‌رساند. پیامبر َو نیز خطاب به مسلمانان فرمود: 

«کیست که از سوی من این پلید را از بین ببرد؟» 

سالم بن pat‏ داوطلب اجرای این مأموریت شد و او را از oh‏ درآورد.! 

اما در این میان یهودی دیگری بود که هم قدرت و ثروت داشت» هم 
سخنوری ماهر بود و هم در شاعری دستی داشت. او کعب بن اشرف 
یهودی بود. پدرش از قبیله‌ی بنی نبهان» از تیره‌های طیء بود و مادرش 
از بهود بنی نضیر و عقیله بنت ابی الحُقیق نام cable‏ کعب بن اشرف 
آدمی تنومند. بلندقامت و زیبارو بود. " قلعه‌اش نیز در جنوب شرقی 
مدینه, در محله‌ی بنی نضیر واقع بود. پیروزی مسلمانان در بدرء برای وی 
سخت تلخ و ناگوار بود. پیش از آن می‌پنداشت که آمدن BA peaks‏ و 
مسلمانان به مدینه, مقطعی و گذراست و بزودی, در رویارویی با دشمن یا 
حوادث روزگار از بین خواهند رفت. اما پیروزی بدر به وی آموخت که 
درباره‌ی اسلام و مسلمانان راه به خطا می‌برده و پیروان این آیین. از آن 
بیدها نیستند که با هر Gol‏ بلرزند. درختی پایدارند با تنه‌ای ستبر و 
ریشه‌هایی فرو رفته در اعماق» اعماق هستی و اعماق آدمیان. وی. 
هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان و کشته شدن سران قریش را از زبان 
عبدالله‌ین رواحه و زیدبن حارثه شنید» گفت: 


۱- ر.ک: المواهب اللدنية. ج ۰۱ ص ۴۷۹ ۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۴۵. 
۳-راک: فتح الباری» ج ۷ ص ۲۹۱ 


۴ رسول خاتم 


Lb‏ این خبر درست است؟ LT‏ می‌پندارید محمد این کسان را که 
این دو تن نام می‌برند. کشته است؟ آنان اشراف عربان و شاهان 
مردمان‌اند. به خدا سوگند. اگر محمد این مردمان را نابود کرده 
باشد. زیر زمین از روی آن بهتر خواهد بود» ' 
در ضمن, در اشعار خود به هجو مسلمانان پرداخت. به این نیز بسنده 
نکرد و راهی مکه شد و به خانه‌ی عاتکه بنت ابی العیص, زن عبدالمطلب 
بن ابی وداعه‌ی سهمی رفت و به خواندن اشعار پرداخت. بر کشتگان 
قریش و بدر گریست و مردم را علیه BB peal‏ تحریک کرد و به ویژه 
طی شعری از حارث بن هشام ستایش کرد که دارد نیرو فراهم می‌کند تا 
به یثرب یورش برد. " پس از آن کنار کعبه رفت و در برابر پرده‌های کعبه با 
قریش عهد بست که با مسلمانان بجنگند. 
در این مدت که در مکه بود. مشرکان قریش از وی پرسیدند: 
«ای کعب, LT‏ دین ما بهتر است یا دین محمد و اصحاب‌اش؟» 
کعب بن اشرف گفت: 
«دین شماء بهتر و کهن‌تر است و دین محمد. جدید است.». 
خداوند در حق وی این آیه را فرو فرستاد: 
«آیا کسانی را که از OES‏ بهره‌ای داده شده‌اند ندیده‌ای که به بت و 
طاغوت ایمان می‌آورند و به کافران می‌گویند: اینان از کسانی که 
ایمان آورده‌اند» راه‌یافته‌تراند.» " ساء/ 4۵۱ 
کعب بن اشرف پس از تحریک کامل قریش, به مدینه بازگشت. در 
مدینه بی‌کار ننشست و به سرودن اشعار عاشقانه برای زنان پیامبر و 


۱-ر.ک: ابن ciples‏ ۴ ص ۴۵؛ بیهقی دلائل النبوةء ج 5 ص MAA‏ 
۲-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۳ ص FF‏ بیهقی: ج © ص NAA‏ تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص FAA‏ 
۳- ر.ک: بیهقی» PVs‏ النبوةء ج ۳ ص NAF‏ 
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مسلمانان پرداخت. ۲ با این کار به اوج وقاحت رسیده بود. سفری نیز به 
نزد قبیله‌ی بزرگ عُطفان کرد و آنان را نیز عليه پیامبر SF‏ شوراند. " اما 
از نگاه وی این گونه کارها کم اثر و بی نتیجه بودند و می‌بایست دست به 
کاری می‌زد با نتیجه‌ای کارآمد. از این رو دست به دسیسه‌چینی زد. با 
گروهی از بهودتبانی کرد تا کار EBM aly‏ را یکسره کند. غذایی ساخت 
و BHF ol,‏ را به مهمانی دعوت کرد. مقصودش آن بود که چون 
GBH poly‏ در مهمانی حضور wl‏ همه به وی یورش برند و کارش را 
یکسره کنند. BEF poly‏ با گروهی از اصحاب‌اش به مهمانی آمد. اما 
چون پا به درون خانه گذارد. بوی توطئه را حس کرد و بی‌درنگ بازگشت. 
کعب بن اشرف و همدستان‌اش که اوضاع را چنین دیدند. پراکنده شدند. 
" هنگامی که کار به این جا کشید و روشن شد که کعب بن اشرف همه 
پیمان‌ها را زیر پا گذاشته است. پیامبر SEH‏ خطاب به اصحاب فرمود: 

«چه کسی به حساب کعب بن اشرف می‌رسد؟ او به خدا و پیامبرش 
آزار رسانده است.» 

محمدین مَشلَمّه برخاست و گفت: 

sh‏ رسول das‏ آیا دوست داری او را بکشم؟» 

فرمود: «آری.» 

گفت: «پس به من اجازه بده که به او چیزهایی بگویم» ۴ 

پیامب SH‏ به وی اجازه داد. مقصود محمدین مسلمه آن بود که 
پیامبر ولو به وی اجازه دهد تا هنگام روبه‌رو شدن با کعب بن اشرف از 
BB pale‏ شکوه و عیبجویی کنند و این گونه اعتمادش را به خود جلب 
۱- ر.ک: ابن هشام؛ ج ۳ ص SFA‏ معجم الشعراءء ج ۱ ص NAA‏ 
۲- ر.ک: حاکم المستدرک؛ ج ۴ ص ۸۵۳۴ شماره DAVY‏ 
۳- ر.ک: خراسانی» عبداقدین اسحاق» الفوائد؛ به نقل از: فی للبار ج ۷ ص ۳۹۲ 


۴- ر.ک: صحیح بخاری, AS‏ المغازیء باب قتل کعب بن الاشرف شماره ۷ صحیح مسلم 
OLS‏ الجهاد, باب قتل کعب بن الاشرف, شماره ۱۸۰۱ 
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کنند. محمدبن مسلمه خواهرزاده‌ی کعب بن اشرف بود. پیامبر اة از 
وی خواست که در این باره با سعدبن معاذ مشورت کند. سعدبن Shes‏ نیز 
برادرزاده‌اش حارث بن اوس بن معاذ و عبادبن بشر اشهلی, ابوعبس بن 
جبر حارثی و ابونائله ببلکان بن قیس اشهلی را با وی همراه کرد. ' لکان 
بن قیش اشهلی. برادر شیری کعب بن اشرف بود. " در دوران جاهلی با او 
طرح دوستی ریخته بود و ندیم و هم‌نشین‌اش به شمار می‌رفت. کعب بن 
اشرف نیز سخت به او اعتماد داشت. " هنگامی که رهسپار شدند. 
پیامبر GBF‏ قبرستان بقیع آنان را بدرقه کرد و برای پیروزی‌شان چنین 
leo‏ فرمود: 

«به نام خدا رهسپار شوید. خدایاء آنان را کمک کن» ۴ 

آن شب. شبی مهتابی بود. شب چهارده ربیع الاول سال ay‏ * خود 

را به قلعه‌ی کعب بن اشرف رساندند و صدایش زدند. پایین آمد. محمدبن 

cal‏ مرد (پیامبر) از ما مالیات خواسته است. او ما را گرفتار رنج 

کرده است. آمده‌ام تا از تو قرض بگیرم.» 
خواهید شد.» 

محمدین مسلمه گفت: 

«اکنون ما پیرو او شده‌ایم. دوست نداریم رهایش کنیم. می‌خواهیم 

ببینیم کارش به کجا می‌انجامد. آمده‌ايم که به ما یکی دو وسق 

خرما قرض بدهی.» 
۱- ر.ک: المستدرک ج ۳ ص ۵۳۲ شماره DAVY‏ 
۲- صحیح بخاری, همان جا. ۳- ر.ک: بیهقی» دلائل النبوق ج ۳ ص NAY‏ 


۴- ر.ک: مسند احمد؛ ج ۳ ص AT‏ شماره ۲۳۹۱۵؛ از طریق عبداله‌ین عباس. احمد شاکره سند 
روایت را صحیح شمرده است. ۵- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲. ص NA‏ 
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کعب بن اشرف از GUT‏ خواست چیزی رهن بگذارند. گفتند: 

«چه چیز می‌خواهی؟» 

گفت: «زنانتان ۳ نزد من رهن بگذارید.» 

گفتند: «تو زیباروترین کس عرب هستی. چگونه زنانمان را نزد تو رهن 
بگذاریم!» 

گفت: «فرزندانتان را نزد من رهن بگذارید.» 

گفتند: «چگونه فرزندان خویش را نزد تو رهن بگذاریم تا به فرزندان ما 
ناسزا بگویند که به خاطر یکی دو وسق خرما رهن گذاشته شده‌اند؟ این کار 
برای ماء مایه‌ی ننگ است. اسلحه‌ی خویش را نزد تو رهن می‌گذاریم.» 

با وی قرار گذاشتند که سلاح را بیاورند و آذوقه‌ها را ببرند. پس از 
چندی بازگشتند و او را صدا زدند. می‌خواست از قلعه خارج شود که 
زن‌اش گفت: 

«در این لحظه کجا بیرون می‌روی؟» 

گفت: «آن‌ها محمدبن مسلمه و برادرم ابونائله هستند.» 

زن گفت: «صدایی می‌شنوم که گویی از آن خون می‌چکد.» 

کعب بن اشرف گفت: 

pol‏ ارجمند اگر شبانه به سوی نوک پیکانی فرا خوانده شود. می‌رود.» 

محمدبن مسلمه به همراهان‌اش گفت که چون نزد ما آمد. من دستی 
بر مویش می‌کشم و آن را بو می‌کنم. هرگاه دیدید که بر او چیره شده‌ام. 
بزنید. کعب بن اشرف با شمشیری lem‏ کرده. از قلعه پایین آمد. بوی 
عطر و گلاب از تن‌اش برمی‌خاست و فضا را عطرآگین می‌کرد. محمدین 
مسلمه که او را دید گفت: 

«هیچ گاه بویی خوش‌تر از این ندیده‌ام.» 

کعب بن اشرف گفت: 

«خوشبوترین و کامل‌ترین زن عرب نزد من است.» 


۸ رسول خاتم 


محمدین مسلمه از وی اجازه خواست که بوی خوش عطر سرش را بجوید. 
کعب بن اشرف اجازه داد. پس از چند بار تکرار این کاره چون بر وی چیره شد. 
به همراهان‌اش گفت که حمله کنند. همه یکباره» حمله کردند و او را کشتند. ۱ 

در خلال درگیری» کعب بن اشرف» جیغی بلند سر داد که در اثر آن. 
ساکنان همه قلعه‌ها بیدار شدند و چراغ‌هایشان را روشن کردند. حارث بن 
اوس از همراهان‌اش به خطا ضربه‌ی شمشیری خورد و زخم برداشت 
همه به شتاب خود را به مدینه رساندند. پیامبر BG‏ همه شب را به نماز 
ایستاده بود. هنگامی که صدای تکبیرشان را شنید» پی برد که در 
مأموریت خود موفق شده‌اند. خود نیز تکبیر گفت و فرمود: 

«چهره‌ها کامیاب شوند.» ۲ 

بامداد روز بعد. بهود سراسیمه و هراسان نزد BBG aly‏ آمدند و از 
کشته شدن کعب بن اشرف شکایت Wop‏ حضرت به اشاره پذیرفت که 
این کار به دستور او بوده است 9 علت آن ۳ نیز آزاررسانی کعب و اشعار 
هجوآمیز وی بیان کرد. سپس از يهود خواست که پیمان نامه‌ای بنویسند 
که دو طرف به مواد آن پایبند باشند و صلح میانشان برقرار باشد. ۳ 

با کشته شدن کعب بن اشرف» سایه‌ی شر برخی از کسان شرور يهود 
از سر مسلمانان کم شد. مسلمانان دوباره زندگی عادی خود را در پیش 
گرفتند. سر افعی‌های زهرآلود درهم کوبیده شد. کسانی که مانده بودند. به 
درون سوراخ‌های خود خزیدند و جرأت نیافتند سر برآورند و به مسلمانی 
گزندی پرسانند. oly‏ ااا در مدینه بود. کنار مسجد مسلمانان نیز 
بامداد و شامگاه حضور می‌یافتند و از جرعه‌های وحی سيراب می‌شدند و 


۱- ر.اک؛ صحیح بخاری» شماره ٩۴۰۳۷‏ صحیح مسلم» شماره ۱۸۰۱+ عبدالرزاق؛ المصنف» ج ۵ ص 
۴ شماره ۳۸۸ ابرداود» OLS‏ الجهاد باب فی العدو یژتی علی BF‏ و یتشیه بهم. شماره ۰۲۷۶۸ 
۲- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۳۰؛ ابن هشام ج ۳ ص FA‏ المستدرک؛ ج ۳ ص ۵۳۴ 
شماره ۵٩۱۱‏ ذهبی, روایت را one‏ دانسته است. 

۳- ر.ک: عبدالرزاق؛ المصنف. ج ۵ صص ۲۰۳-۲۰۴ شماره ۹۳۸۸؛ المعجم الکبیره ج ۱٩‏ ص 
۷۶ شماره HOF‏ الطبقات الکبری» ج ۲ص XY‏ 


پس از غزوه‌ی بدر | BAS‏ 


در خنکای سخنان BH yraley‏ روح خود را به ملکوت می‌سپردند تا پر 
بگشایند و استوارتر و مؤمن‌تر شوند. 

کشتن کعب بن اشرف. عواملی داشت که برشمردیم. بسیاری از سران 
يهود در مدینه می‌زیستند که طبق پیمان صلحی که با پیامبر BBG‏ 
داشتند. از هر گزندی در امان بودند. اما کسانی میانشان بودند که از رآفت 
و شکیبایی پیامبر SA‏ سوء استفاده می‌کردند و آشکارا مسلمانان را 
می‌آزردند و از دين و آیینشان عیبجویی می‌کردند. کعب بن اشرف در رأس 
این گروه بود. پیامبر َة تا مدت‌ها در برابر آزارهایش بردباری نشان داد و به 
مسلمانان اجازه نداد در برابرش بایستند و تنبیه‌اش کنند» زیرا اصل بر آن بود 
که خون کسی از طریق ترور» ريخته نشود. حضرت خود فرموده بود: 

«ایمان, ترور را محدود کرده‌است. هیچ مؤمنی» کسی را ترور نمی‌کند»! 
HH &‏ 

در این جا بایسته است پاره‌ای از رخدادهای اجتماعي این مقطع 
یادآوری شوند. پیامب PAK‏ در سال ۳ ه. با ام المؤمنين حفصه دختر 
عمربن خطاب غ ازدواج کرد. " حفصه(رض) پنج سال پیش از بعشت 
دیده به جهان گشوده بود. " نخست با ees‏ بن حذافه‌ی سهمی ازدواج 
کرده بود. خنیس پس از غزوه‌ی بدر درگذشت. " در این هنگام. رقیه 
دختر پیامبر BBB‏ و همسر عثمان بن عفان Pe‏ درگذشته بود. عمربن 
خطاب به Bolare‏ پيشنهاد کرد که با دختر بیوه‌اش ازدواج کند. 
عثمان غ پاسخ داد که در این باره فکر خواهد کرد. پس از چند روز نزد 


۱- ر. ک: ابوداود, AS‏ الجهاد. باب فی العدو یتی على غرّة شماره ۲۷۶۹؛ مسند احمد ج ۰۲ 
ص ۰۲۳ شماره ٩۱۳۳۳‏ المعجم الاوسط ج۴ ص VAP‏ شماره ۶٠۴۳‏ المعجم الکبی ج ۱٩‏ ص 
۹ شماره ۷۲۳ المستدرک» ج ۴ ص ۵۰۳ شماره ۸۱۱۸۸۱۱۹ ۳-9 

۲- ر.ک: الطبقات الکبری ج ۰۱ ص ۸۲ در برخی منابع آمده که ازدواج وی با پیامبر Pe‏ پس 
از غزوه‌ی احد بوده است. ۳- پیشین» ج ۰ ص Ae‏ 

۴- همان ج ۳ ص TPO‏ 


۷۰ رسول خاتم 


ابوبکر صدیق رفت و از او خواست با دخترش ازدواج کند. ابوبکر BE‏ 
سکوت کرد و پاسخی نداد. عمربن خطاب از این بابت دلخور شد. پس از" 
چند روز BAM olay‏ از وی خواستگاری کرد و حفصه را به عقد خود در 
آورد. سپس معلوم شد که عثمان بن عفان BE‏ و BE Sigil‏ اطلاع 
داشته‌اند که پیامبر GEG‏ 2 با حفصه ازدواج کند و به این علت. به 
پیشنهاد By oe‏ پاسخ مثبت نداده‌اند. ۱ 

در رمضان سال ۳ ه. با ام المؤمنین زینب بنت خزیمه ازدواج کرد. زینب 
زنی سی ساله بود و پیش از آن در عقد طفیل بن حارث قرار داشت. طفیل وی 
را طلاق داد. برادر طفیل» عبیده بن حارث. با او ازدواج کرد. وی نیز در غزوه‌ی 
بدر به شهادت رسید. زینب بنت خزیمه زنی نیکوکار بود و تهیدستان و 
نیازمندان را هميشه کمک می‌کرد. از این رو وی را «ام المساکین» 
می‌ناميدند. وی چند ماهی پس از ازدواج با پیامبر BG‏ درگذشت 

در محرم سال DY‏ . پیا مر فاطمه را به عقد علی بن ابی طالب در 
آورد. فاطمه(رض) سالی -و به گفته‌ای پنج سال - پیش از بعثت دیده به جهان 
گشود. وی کوچک‌ترین دختر پیامبر لش بود و آن حضرت از بس او را دوست 
می‌داشت» کنیه‌اش را ام أبیها / مادر LL‏ گذاشته بود. فرزندان پیامبر BEB‏ 
همه از نسل فاطمه‌اند. فاطمه (رض) هنگام ازدواج هیجده ساله بود. " 

در ماه ربیع الاول سل ۳ ه . عثمان بن عفان ف با ام کلثوم دختر 
پیامبر SBF‏ ازدواج کرد. پیش از وی» رقیه دختر پیامبر FB‏ در عقد وی بود. 
رقیه هم زمان با غزوه‌ی بدر درگذشت. پیامبر BEB‏ نیز دختر دیگرش ام کلثوم 
را به عقد وی در آورد. ام کلئوم نیز در سال ٩‏ ه . دیده از جهان فرو بست.؟ 


۱-رک؛ صحیح بخاری, کتاب LS‏ باب عرض الانسان ابنته أو اخته على اهل الخير 
شماره ۵۱۲۲ 

۲- ر.ک: الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۴ ص ۰۲۵۲۰ شماره ۰۱۱۲۲۷ 

۳-ر.ک: پیشین؛ ج ۴ ص ۲۵۹۶ شماره ۰۱۱۵۷۹ 

۴- همان ج ۴ ص ۰۲۷۴۳ شماره ۰۱۲۲۱۸ 


3 ۰۰۰ ۳ r yc 


غزوه‌ی احد در روز شنبه نیمه‌ی شوال سال ۳ هھ . رخ داده است. ۲ 
این غزوه به نام کوهی به همین نام معروف است که جنگ در کنارش به 
وقوع پیوسته است. این کوه در شمال مدینه واقع است و در آن هنگام 
۸ متر ارتفاع داشته است. اما اکنون در اثر فرسایش, ارتفاع آن به ۱۲۱ 
متر کاهش یافته است. این کوه پنج و نیم کیلومتر از مسجد پیامبر BB‏ 
فاصله دارد. کوه احد از صخره‌های سرخرنگ گرانیتی تشکیل شده و 
قله‌های متعددی دارد. در نقطه‌ی مقابل آن در جنوب. کوو کوچک عینین 
قرار دارد که پس از غزوه‌ی احد به "جیل الرماة" معروف شده است. میان 
دو کوه دره‌ای به نام دره‌ی قناة" قرار دارد. ۲ 

مسلمانان به هیچ وجه آغازگر این جنگ نبودند. بلکه موضعی که در 
برابر آن داشتند. موضعی دفاعی بود. آغازگر جنگ قریش بودند. قریش 
برای آغاز این جنگ. انگیزه‌های بسیاری داشتند. سرانشان در بدر به تیغ 
مسلمانان کشته شده بودند. درونشان از این فاجعه. یکپارچه آتش بود و 
در زبانه‌های انتقام می‌سوخت. تا خون کشتگان خود را نمی‌گرفتند» 
۱- ر.ک: این هشام» ج ۳ ص AV‏ المعجم الکبیر ج ۳ ص ۱۴۱ شماره ۲۹۲۹؛ تاريخ الرسل و 


الملوک» ج ۲ ص ۵۰۲ 
۲- ر.ک: عمرى» اکرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة ج ۲ ص ۳۷۸. 


غزوه‌ی احد... | ۵۷۵ 


نم‌توانستندآرام شوند. بیشتر کسان, یکی دو تن از بستگان خود را از 
دست داده بودند. پس انگیزه‌ی کافی برای آغاز جنگی دیگر وجود داشت. 
افزون بر آن. شاهراه تجاری‌شان به شام بسته شده بود و تا مسلمانان و 
قبیله‌های هم‌پیمانشان در سر راه این شاهراه قرار داشتند. امیدی به 
گشودن آن نبود. در این اواخر نیز در سریه‌ی زیدبن حارثه, مبلغ هنگفتی 
از سرمایه‌های قریش به چنگ مسلمانان افتاده بود و این نشان می‌داد که 
راه‌های فرعی نیز از دسترس مسلمانان در امان نيستند. 
با این انگیزه‌ها بود که قریش پس از یک سال از غزوه‌ی بدر» درصدد 

انتقام برآمدند. کاروان تجاری قریش که در بدر از دسترس مسلمانان در 
امان مانده بود هم چنان دست نخورده نگه داشته شده بود تا از آن برای 
تأمین هزینه‌های انتقام استفاده کنند. قریش پس از غزوه‌ی ay‏ فعالیت 
خود را برای انتقام‌گیری از مسلمانان آغاز کرده بودند. نخستین کار آن بود 
که از تقسیم اموال تجاری gle‏ صاحبانشان خودداری کردند. عبداله‌بن 
ابی ربیعه» عکرمه بن ابی جهل» صفوان بن آمیه و چند تن دیگر از قریش 
در Gul,‏ این فعالیت‌ها قرار داشتند. آنان نزد ابوسفیان رفتند و با او و 
So‏ کسانی که در کاروان تجاری سهامدار بودند. صحبت کردند و گفتند: 

«محمد شما را تباه کرده و برگزیدگانتان را کشته است. با این اموال 

به ما کمک کنید تا با gf‏ بجنگیم. شاید بتوانیم خون کسانی را که 

کشته است بگیریم» ۱ 

همه توافق کردند که همه اموال کاروان " یا سود حاصل از آن را " در 

این راه هزینه کنند. خداوند درباره‌ی این کردار قریش چنین فرمود: 

«کسانی که کفر ورزیده‌اند. اموالشان را هزینه می‌کنند تا از راه خدا 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص DY‏ ۲- ر.ک: پیشین» همان جا. 
۳- ر.اک: الطیقات TSN‏ ۲ ص XT‏ 


۵۷١‏ | دسول خاتم 


باز دارند. logy]‏ را هزینه خواهند کرد. یش پر انان مایه‌ی حسرت 
خواهد شد. آن گاه مغلوب خواهند شد» ۲ (تفال/ (FF‏ 

در این فاصله» کعب بن اشرف نیز به مکه آمد و میان قریش اجماعی 
برای جنگ با مسلمانان ایجاد کرد. ابوعامر راهب که سپس ابوعامر فاسق 
نامیده شد - به همراه پنجاه تن از جوانان نو رسیده‌ی اوس» به قریش 
پیوست و به آنان اطمینان داد که هرگاه به مدینه لشکرکشی کنند و 
قوم‌اش وی را بسبینند. همه یکپارچه از او پیروی خواهند کرد و 
PB pele‏ را رها خواهند کرد" 

هنگامی که قریش بستر را فراهم دیدند و میان خود اجماعی برای 
جنگ یافتند. دامنه‌ی فعالیت خود را گسترش دادند و با دیگر قبیله‌های 
ساکن در پیرامون مکه تماس برقرار کردند. تیره‌هایی از کنانه و مردم 
تهامه پذیرفتند که در این جنگ قریش را همراهی کنند. قریش از 
آتشین خود. مردم را بیشتر تحریک کنند. ابوعزه‌ی جُمّحی شاعری توانا 
We‏ در غزوه‌ی بدر, به اسارت در آمده بود و چون آدمی تهیدست بود. 
پیامبر وضو بدون دریافت فدیه. وی را آزاد کرده بود و تنها از او تعهد 
میّه از وی خواست که با شاعری و سخنوری خودء آنان را کمک BS‏ و به 
وی قول داد که اگر از جنگ زنده بازگشت وی را توانگر و ثروتمند گرداند 
و اگر کشته شد. از دختران‌اش مثل دختران خود نگهداری کند. ابوعژه 
جمحی نیز با خواندن اشعار حماسی و آتشین به تحریک مردم پرداخت. 
abl’‏ بن عبد مناف» شاعری So‏ بود که مردم را با اشعار خود تحریک 
می‌کرد و علیه پیامبر SBS‏ می‌شوراند. " 


۱-ر.ک: ابن هشام؛ ج ۳ ص OT‏ بیهقی» دلائل النبرةء ج ۳ صص ۲۲۲-۲۲۵. 
۲-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص DA‏ ۳- ر.ک: پیشین؛ ج ۲ ص OY‏ 


. غزوه‌ی احد... | ۵۱۷۱۷ 


با فعالیت گسترده‌ای که صورت پذیرفت. دو هزار تن از احابیش 
(قبیله‌های هم‌پیمان با قریش, شامل بنی مصطلق, بنی هون و بنی 
حارث) آماده شدند تا قریش را همراهی کنند. بخش عمده‌ای از آنان با 
دریافت مبلغی پول» آماده شده بودند تا با قریش همراه شوند. ' از مجموع 
قریش و قبیله‌های هم‌پیمان و دیگر بدخواهان و دشمنان مدینه. سه هزار 
تن آماده‌ی حرکت شدند. پانزده تن از زنانشان را نیز با خود همراه کردند 
تا باعث تحریک بیشتر جنگجویان شوند. سه هزار شتر دویست اسب و 
هفتصد زره با خود داشتند. " هند بنت عتبه» زن ابوسفیان و مادر معاویه 
بن ابی سفیان در رأس زنانی بود که در لشکر حضور داشتند. ناس بنت 
مالک pole‏ مصعب بن عمیر با پسرش ابوعزیر بن عمیر نیز لشکر را 
همراهی می‌کرد. برده‌ی حبشی جبیر بن مطعم. نیزه‌انداز ماهری بود که با 
صاحب‌اش همراه بود. جبیربن مطعم به وی قول old‏ بود که اگر حمزه را در 
عوض عمویش dora‏ بن عدی بکشد. آزاد خواهد شد. هند بنت عتبه نیز 
پیوسته او را به این کار تشویق می‌کرد.۳ 


* + 


قریش در اوایل شوال سال ۳ هھ . با لشکری گران راهی مدینه شدند. 
عباس بن عبدالمطلب که از نزدیک اوضاع را زیر نظر داشت. بی‌درنگ 
نامه‌ای به BF ole‏ نوشت و طی آن جزییات لشکر و تصمیم‌های 
قریش را به اطلاع آن حضرت wile,‏ از نامه‌رسان خواست که هر چه 
زودتر نامه را به مدینه برساند. نامه‌رسان با شتاب تمام. طی سه روز 
فاصله‌ی پانصد کیلومتری مکه -مدینه را طی کرد و نامه را به آن حضرت 
رساند. BHF oly‏ در مسجد قبا بود که نامه را دریافت oS‏ ابن بن کعب 


۱- ر.ک: طبری. جامع البیان عن تأویل آی القرآن. ج ۱۱ ص ۳۵» الدرالمنتور ج ۷ ص ۰۱۲۰ 
۳- ر.ک: الطبقات الکبری ج ۲ص X¥‏ ۳- ر.ک: این هشام ج ۳ ص ۵۴ 


۸ | رسول خاتم 


نامه را خواند. آن حضرت از وی خواست موضوع نامه را نهان دارد و خود 
به شتاب به مدینه رفت تا درباره‌ی مسئله‌ی پیش آمده با بزرگان اصحاب 
مشورت کند. ۱ 

پس از انتشار خبرء وضعیت غیر طبیعی بر مدینه حاکم شد. یهود و 
منافقان که از اوضاع پیش آمده سخت شادمان شده بودند» به پخش 
شایعات پرداختند و در راستای متشنج ساختن اوضاع کوشیدند. ۲ 
پیامب رل دو تن به نام‌های انس ظفری و مونس ظفری را فرستاد تا 
خبرهای دقیق‌تری از لشکر قریش بیاورند. آنان خبر آوردند که قریش در 
احد اتراق کرده‌اند و تمام سبزه‌زارهای دره‌ی rape‏ را با اسبان و 
شترانشان چراند‌اند. ۲ پس از آن LE‏ بن منذر راگسیل داشت تا اخبار 
درستی بیاورد. وی میان لشکر قریش تفوذ کرد و شمارشان را تخمین زد و 
سپس بی‌درنگ. نزد پیامبر BAG‏ بازگشت و خبرها را به اطلاع آن حضرت 
رساند. هر آن احتمال می‌رفت که قریش به درون شهر حمله برند. 
پیامب اا کشتی‌هایی را مأمور کرد تا از شهر پاسبانی کنند. سعدبن 
Slee‏ و اسیدبن حضیر به همراه چند تن, بر در مسجد پیامبر FB‏ گشت 
می‌زدند و از آن حضرت پاسداری می‌کردند. نگهبانان تا بامداد از شهر 
نگهبانی می‌دادند و از ورودی‌های آن مراقبت می‌کردند. ' 

پس از آن پیامبر BH‏ اصحاب را گرد آورد تا درباره‌ی نقشه‌ی دفاعی 
شهر با آنان تبادل نظر کند. دو راه بیشتر نبود: یا می‌بایست در شهر 
می‌ماندند و دفاع می‌کردنده یا از شهر بیرون می‌آمدند و در برابر دشمن 
صف آرایی می‌کردند. حضرت فرمود: 

«اگر بخواهید. می‌توانید در شهر بمانید و آنان را در جایی که منزل 

۱- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲» ص ۳۳ الرحيق المختوم» ص ۲۲۵. 


۲-ر.ی: الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۳۴ ۳- پیشین. همان جا. 
۴- همان ج ۲ص TF‏ 


غزوه‌ی احد... BNA]‏ 


کرده‌اند. به حال خود بگذارید. اگر آن جا ماندند» به بدترین شکل 
بمانند و اگر وارد شهر شدند با آنان خواهیم جنگید» ۱ 
نظر SB roles‏ بر آن بود که همه در مدینه بمانند و در صورت هجوم 
دشمن. به دفاع بپردازند. آن حضرت. مدینه را زرهی استوار" ۲ و 
نفوذناپذیر می‌دانست. پیشنهاد BB proley‏ آن بود که زنان و کودکان در 
درون قلعه‌ها نگهداری شوند. مردان نیز در مدینه بمانند. اگر دشمن به 
درون شهر آمد. در کوچه‌ها با آن بجنگند و از بالای خانه‌ها به آنان 
تیراندازی کنند. " وضعیت مدینه بگونه‌ای بود که برتری عددی قریش را 
از آنان مسی‌ستاند 9 باعث مسی‌ شد هنگام رویارویی با مسلمانان در 
مستقیم با دشمن در میدان هموار جنگ. چنین نبود. آن جا تنها نیروی 
افراد و سلاح‌ها و تاکتیک جنگی. کارآمد بود. پیدا بود که در وضعیت 
کنونی» مسلمانان در موضع ضعیف بودند و نمی‌توانستند در میدان جنگ. 
امتیازی بر دشمن داشته باشند تا برای پیروزی امیدوار باشند. 
نظر عبدالله‌بن ecil‏ سرکرده‌ی منافقان» با نظر پیامبر SBF‏ هماهنگ 

بود. شمار دیگری از بزرگان اصحاب نیز با او همرأی بودند. اما کسان 
دیگری از مسلمانان که نتوانسته بودند در غزوه‌ی بدر حضور یابنده به ویژه 
جوانان» نظر دیگری داشتند. آنان سخت اصرار داشتند که از مدینه بیرون 
بروند. می‌گفتند: 

ch‏ رسول خداء با ما به سوی دشمن از شهر بیرون برو. مبادا خیال 

کنند ما بیم به خود راه داده‌ایم و ترسيده‌ايم. ‏ ما آرزومند چنین 


۱-ر.ک: ابن هشام.ج ۳ ص ۵۵ 

۲- ر.ک: ابن ابی شیبه: المصنف. ج ۱۰ ص ۳۳۳ شماره ٩۳۱۰۰۷‏ مسند احمد؛ ج ۱۱ ص ۵۴۱ 
شماره ۱۴۷۲۳+ المستدرک» ج ۲ ص ۰۱۵۵ شماره ۲۶۴۴: دارمیء شماره ۲۲۰۵؛ بیهقیء دلاثل 
التبوق ج ۳ ص MO‏ ۳- ر.ک: بیهقی» دلائل التبوق ج ۲۲ ص ۰۲۰۷ 
۴- ر.ک: ابن هشام.ج ۳ ص ۵۵ 


۰رسول pe‏ 
روزی بوده‌ایم و همواره برای فرا رسیدن‌اش دعا می‌کرده‌ايم. اینک 
has‏ آن ۳ برایمان رسانده و بسترش را فراهم کرده است» ۱ 
کسانی از انصار گفتند: 


«به خدا سوگند. در دوران جاهلی. دشمنی به شهر ما وارد نشده 
است. اکنون در اسلام. چگونه به شهر ما وارد شود.» ۲ 


برخی گفتند: 
Sh‏ قرار است با آنان بجنگیم. چرا در وادی خودمان (مدینه» با 
آنان بجنگیم» 

یعمرین مالک گفت: 


sh‏ پیامبر خداء چرا با بیرون نرفتن از شهر و شهید نشدن از بهشت 
محروم شویم؟ سوگند به کسی که جان‌ام در دست اوست. با 
رویارویی مستقیم و کسب شهادت به بهشت وارد خواهم شد.» 
حضرت فرمود: «چگونه؟» 
گفت: «بدین گونه که من خدا و پیامبر را دوست دارم و در روز جنگ 
نمی‌گریزم.» 
حضرت سخن‌اش را تأیید کرد. وی نیز در غزوه‌ی احد شهید شد. ۴ 
حمزه بن عبدالمطلب گفت: 
سوگند به کسی که قرآن را بر تو فرو فرستاده» غذا نخواهم خورد تا آن 
که در بیرون مدینه. با شمشیرم با آنان بجنگم» 


۱- ر.ک: بیهقی» دلائل النبوق ج ۳ ص ۰۲۰۷ 
۲-ر.ک: مسند احمد شماره ۱۴۷۲۳؛ دارمی» شماره ۰۲۲۰۵ 


۳- ر.ک: بیهقی: دلائل اللبوقه ج ۳ ص ۲۰۷. 


غزوه‌ی احد... | ۵۸۱ 


ی رسول خداء ما بنی عبدالاشهل امیدواريم که سرمان را ببرند و به 
بهشت برویم و آنان به دوزخ بروند. آماء ای رسول خداء دوست ندارم 
قریش نزد قوم خود بازگردند و بگویند: محمد را در باروها و قلعه‌های 
مدینه محاصره کردیم و این کار باعث گستاخی قریش شود ' 

چنان که می‌بينیم اصرار به خارج شدن از مدینه برای جنگ تنها از 
سوی جوانان و کسانی که در بدر حضور نداشته‌انده صورت نپذیرفته است؛ 
بلکه شماری از بزرگان اصحاب نیز همین نظر را داشته‌اند. این اسر 
برایمان تبیین می‌کند که چرا پیامبر BW‏ این دیدگاه را پذیرفت و در 
پذیرش آن تردید نشان نداد. آن حضرت به خودباروي بسیار این شمار 
بزرگ از مشتاقان خروج از مدینه. سخت اعتماد داشت. 

BBE oly‏ پذیرفت که در بیرون از مدینه. با لشکر قریش روبه‌رو 
شود. نماز جمعه را با مردم برگزار کرد. طی آن برای مردم سخن گفت. 
آنان را اندرز داد و از آنان خواست که کوشش و جدیت به خرج دهند. ۲ 
درضمن از مردم خواست که خود را برای رویارویی با دشمن آماده کنند. 
مردم سخت شاد شدند. هنگامی که نماز عصر را برگزار کرد همه مردم 
آماده بودند. حضرت به همراه ابوبکر و عمر به خانه‌اش داخل شد و لباس 
رزم پوشید. در این هنگام کسانی چون سعدبن معاذ و سید خضیر به 
مردم یادآور شدند که پیامبر PA‏ را به کاری واداشته‌اند که خود 
خواهان‌اش نبوده است. " هنگامی که BA aly‏ بیرون del‏ از حضرت 
خواستند هر گونه که خود دوست دارد عمل AS‏ و خود را برای بیرون 
رفتن از مدینه ناگزیر نبیند. حضرت فرمود: 

۱- ر.ک: دراسة فی السيرة» ص ADA‏ نویسنده اقوال اصحاب را از واقدی نقل کرده است. 


۲- ر.ک: بیهقی» دلائل النبوق ج ۳ ص ۲۰۸. 
۳- ر.اک: الطبقات الکبری» ج ۲ ص XO‏ 


| رسول خاتم 


«سزاوار هیچ پیامبری نیست که چون لباس رزم بر تن کرد. تا با 
دشمن نجنگیده آن را برکند» ' 
روشن است که پیامبر PBF‏ به اصحاب خود آموخته بود به هنگام 
مشورت» به صراحت نظرات خود را ابراز دارنده حتا اگر نظرشان با نظر آن 
حضرت مخالف GBH poly og‏ در امور غیر خصوصی با آنان مشورت و 
تبادل نظر می‌کرد تا در اندیشیدن در امور عمومی و حل معضلات امت. 
ورزیده و آزموده شوند. مشورتی که توأم با آزادی اظهار نظر ALS‏ ارزش 
و سودی ندارد. هیچ گاه پیش نیامده که PE el‏ کسی را به سبب 
ارتکاب خطا در اجتهاد یا مخالفت با نظر خودش, سرزنش کرده باشد. 
افزون بر آن. عمل به نتیجه‌ی شورا برای پیشوا الزام‌آور است. 
پیامبر اة می‌بایست در عمل این رهنمود قرآنی را: 
دو در کارها با آنان مشورت کن و هرگاه عزم را جزم GOS‏ بر خدا 
توکل کن.» (آل‌عمران / ۱۵۹) 
اجرا می‌کرد تا پیروان‌اش به تمرین شورا عادت کنند. 
در این جا درک سیاسی اصحاب(رض) SLIS‏ خود را نشان می‌دهد. با 
آن که حق آزادی بیان داشتند. ولی نبایستی نظر خود را بر حضرت 
تحمیل می‌کردند. آنان تنها بایستی نظر خود را ابراز می‌داشتند و سپس 
به آن حضرت این آزادی را می‌دادند تا نظری را که از نگاه وی ارجح بود. 
بپذیرد. اما در نهایت چون دیدند بیش از حد بر حضرت پای فشرده‌اند و 
آن حضرت در اثر پافشاریشان تصمیم به خروج گرفته» آمدند و پوزش 
خواستند. اما پیامب رل در این جا نیز به آنان درسی دیگر آموخت که از 
ویزگی‌های یک رهبر کارآمد به شمار می‌رود و آن: این که پس از تصمیم 


۱- ر.ک: مسند احمد: شماره ۱۴۷۲۳؛ دارمی؛ شماره ۲۲۰۵؛ المستدرک» ج ۲ ص ۱۵۵ شماره 
۴ نسائی» السنن الکبری؛ شماره ۱۷۶۴۷ بیهفی, دلائل النبرقه ج ۳ ص ۱۲۰۸ ابن هشام» ج ۳ ص 
OF‏ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۳۵ البانی؛ احمد شاکر حا کم و ذهبی این روایت را صحیح دانسته‌اند. 


غزوه‌ی احد... | BAT‏ 


به انجام کاری و آغاز اجرای آنء نباید تردید به خود راه داد. زیرا چنین امری 
باعث تزلزل اعتماد به نفس و ایجاد هرج و مرج در پیروان خواهد شد. 


*# 2 + 


آهنگ رفتن کرد. همراهان‌اش هزار تن بودند. ۱ صد تن زره به تن 
داشتند. تنها دو اسب داشتند. یکی از آن پیامبر BAB‏ بود و دیگری از آن 
ابوبرده بن نیار حارثی. ۲ 

رهسپار شدند. سعدبن Slee‏ و سعدبن عباده» زره به تن؛ پیشاپیش 
SEE peal‏ می‌دویدند. دیگر مردمان در دو سوی آن حضرت می‌دویدند. ۴ 
سه پرچم بسته بود. پرچم اوس در دست آسیدبن AS‏ بود. پرچم خزرج 
را حباب بن منذر (یا سعدین عباده) در دست داشت. پرچم مهاجران نیز 
در دست علی بن ابی طالب (يا مصعب بن عُمیر) بود. عبدالله بن ام مکتوم 
نیز به جانشینی PAG pole‏ در مدینه گمارده شده بود. ۴ 

در راه» ابوحشمه‌ی حارثی راهنمای SEG yroley‏ بود. * هنگامی که به 
جایی به نام شوط رسیدند» عبدالله‌بن «ceil‏ سرکرده‌ی منافقان» به همراه 
سیصد تن خود را کنار کشید و به مدینه بازگشت. وی از این رو کینه به 
دل داشت که TB pale,‏ نظر وی را نپذیرفته بود و طبق نظر دیگران, از 
مدینه خارج شده بود. در ضمن» به گفته‌ی قرآن, بهانه آورد که جنگی در 
نخواهد گرفت و اگر قرار بود جنگی باشد. Lato‏ می‌ماند. قرآن کریم به 
دیگر مسلمانان دلداری داد که پا پس کشیدن آنان» برای تصفیه‌ی صفوف 
مسلمانان بهتر است. زیرا اگر می‌ماندند. چه بسا دست به شایعه‌پراکنی 
می‌زدند و اراده‌ی جنگجویان را سست می‌کردند: 


۱- ر.ک: ابن هشام؛ ج a‏ ص ۵۶ تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۰۲ ص ۵۰۴ 
۲-ر.اک: تاریخ الرسل و الملرک ج ص ۵۰۵ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۳۵. 
۳- ر. ک: الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۳۵. ۴- پیشین. همان جا. 

۵- ر ک: همان ج ۲ ص NF‏ 


۴ | دسول خاتم 
«و چنان نبود که خدا مؤمنان را بر وضعی که اینک بر آن هستید. 
رها کند تا آن که ناپاک را از پاک جدا کند.» (آلعمران/ 6۱۷۹ 
موضع مسلمانان در برابر منافقانی که صف را در هم شکسته بودنده یکسان 
نبود. گروهی بر آن بودند که بایستی با آنان جنگید و گروهی با جنگ موافق 
نبودند. خداوند در این باره مسلمانان را سرزنش کرد و فرمود: 
«پس شمارا چه شده است که درباره‌ی منافقان دو دسته شده‌اید و 
خداوند آنان را به سبب آن چه به چنگ آورده بودنده سرنگون 
کرد" (نساء/ ۸۸ 
پیامبر علض نیز فرمود: 
«اين مدینه طیبه است» چنان که آتش, ناخالصی‌های نقره را از بین 
می‌برد» مدینه نیز پلیدی‌ها را از بین می‌برد.» ۲ 
یک سوم لشکر مسلمانان بازگشته بودند و تنها هفتصد تن باقی مانده 
بودند. موضع منافقان در دل برخی از مومنان پاکدل نیز تأثیر منفی 
گذارد. دو قبیله‌ی بنی سلمه (از خزرج) و بنی حارثه (از اوس) درصدد 
برآمدند که به مدینه بازگردند. اما به مرور بر رخوتی که به آنان دست داده 
بود فایق آمدند و سستی را از خود راندند و در کنار دیگر مومنان پایداری 
کردند. قرآن موضع این دو قبیله را چنین به تصویر کشیده است: 
«آن گاه که دو دسته از شما درصدد برآمدند که سستی کنند» حال 
آن که خدا کارسازشان است» " (آلعمران/ ۱۲۲ 


۱- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی: باب غزوة احد, شماره ۴۰۵۰؛ صحیح مسلم؛ PES‏ 

صفات المنافقین» شماره ۰۲۷۷۶ 

وی بخاری» همان the‏ صحیح مسلي کتاب الحج» باب المدينة تنفی شرارهاء 
ره ۰ 

oS -۳‏ صحیح بخاری کتاب المغازی» باب إذ همت طائفتان... شماره ٩۴۰۵۱‏ صحیح مسلم؛ 

کتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الانصان شماره ۳۵۰۵: 


غزوه‌ی احد... | ۵۸۵ 


لشکر راه خود را ادامه داد. به شیخان که رسیدند. اردو زدند. در آن 
جاء BBG yeoley‏ طبق شیوه‌ی خود. افراد لشکر را مورد بررسی قرار داد و 
خردسالان و نوجوانان را که توان جنگ نداشتند. به مدینه بازگرداند. 
شمار کسانی که بازگرداند. چهارده تن بود. عبدالله‌بن عم زیدبن ثابت و 
براءبن عازب از آن جمله بودند. ۲ رافع بن خدیج از جوانانی بود که 
CAF oly‏ اجازه نداده بود در جنگ شرکت کنند. عموی وی رافع بن 
gb‏ نزد آن حضرت رفت و گفت که رافع بن خدیج تیرانداز ماهری است 
و به درستی می‌تواند با پرتاب تیر» دشمن را از پای در آورد. 

آن حضرت اجازه داد که در جنگ حضور یابد. سن وی پانزده سال 
Opens Vlog‏ بن ندب فزاری نیز جوان پانزده ساله‌ای بود که اجازه نيافته 
بود در جنگ شرکت کند. وی نزد پدر خواندهاش G5‏ بن سنان رفت و از 
وی خواست نزد آن حضرت برود و از وی بخواهد که اجازه دهد سَمّره در 

igh‏ رسول خداء پسرم را رد کردی و به رافع بن خدیج اجازه دادی 
در جنگ شرکت کند. قدرت پسرم از او بیشتر است.» 

پیامبر CBE‏ از رافع بن خدیج و سمره بن جندب خواست با هم کشتی 
بگیرند. با هم کشتی گرفتند. ره بی‌درنگ رافع را بر زمین خواباند و مبارزه 
را برد. پیامبر SHH‏ به سمره نیز اجازه داد که در جنگ شرکت کند.۴ 

PHF oly‏ برای آن که از دید دشمن دور باشد» به کمک راهنمای 
خود» سمت غرب را در پیش گرفته بود و از حره‌ی شرقی راهش را ادامه 
داده بود. در شیخان» در بستر حره. شب را سپری کرد. به محمدین 


۱- ر.ک: عیون PW‏ ج ۲ صص ۰۱۰-۱۳ 
۳- روایت طبرانی» به نقل از: مجمع الزواند ج ۶ ص ۱۵۴ شماره ۱۰۰۶۰ و ۱۰۰۶۱ ابن هشام» 
ج ۳ ص ۵۷ ۳- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوک: ج ۲ ص ۵۰۵ 
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مسلمه مأموریت داد به همراه پنجاه فرد مسلح» شب را تا بامداد گشت 
dip‏ و مراقب تحرکات دشمن باشده دشمن کاملاً حرکات مسلمانان را زیر 
نظر داشت. آتان نیز در شب. عکرمه بن ابی جهل را فرمانده سواران مسلح 
خود کردند تا در طول شب نگهبانی دهند. پیامبر oe PEG‏ 
مسلمانان به سوی احد حرکت کرد و نماز بامداد را در آن جا برگزار کرد. ۱ 


¥ ¥ 


لشکر بزرگ قریش» آرام آرام به سوی دره سرازیر شد. فرمانده سواران 
جناح راست Std‏ خالدبن daly‏ بود و فرمانده جناح چپ. عکرمه بن ابی 
جهل og‏ فرمانده اسب سواران نیز صفوان بن امَیّه (یا عمروبن عاص) 
بود. فرماندهی تیراندازان را عبدالله‌بن ابی ربیعه به عهده داشت و پرچم 
هم به دست طلحه بن عثمان بود. " ابوسفیان بن حرب نیز فرمانده ple‏ 
لشکر بود. 
BAG oly‏ در رویارویی با دشمن. نقشه‌ی دقیقی کشید تا میزان 
تلفات را هر چه بیشتر کاهش دهد. صف‌ها را به گونه‌ای آرایش داد که 
پشت افراد به کوه احد باشد و رو به سوی مدینه ایستاده باشند. پنجاه تن 
از تیراندازان را به فرماندهی عبدالله‌بن pt‏ بر کوه عیئین گمارد که رو به 
روی کوه احد بود. این پنجاه a‏ می‌توانستند جلوی سواران قریش را 
بگیرند و اجازه ندهند از پشت به مسلمانان یورش برند. با صدور دستوری 
محکم» خطاب به چبّیر فرمود: 
«با تیراندازی» اسب سواران را از ما بران. مبادا از پشت به سراغ ما 
بیایند. اگر جنگ به سود یا زیان ما 0 استوار بمان. 


مبادا از سوی تو به ما آسیب برسد» ۴ 


۱- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۲ صص ۳۶-۳۷ 
۲-ر.ک: الطبقات الکبری» ح ۲ ص ٩۳۷‏ ابن هشام. ح ۲ ص DA‏ 
ele‏ بن مسج ee‏ 
۳-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص OY‏ ۴- ر.ک: پیشین ج ۳ ص ۵۷ 
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و افزود: 
سر جایتان بمانید. اگر دیدید ما بر آنان چیره شدیم, باز هم سر 
جایتان بمانید. اگر دیدید آنان بر ما iad one‏ به کمک ما نیایید.۱ 
اگر دیدید که پرندگان ما را می‌ربایند. از سر جایتان نجنبید تا من 
کسی نزد شما بفرستم. اگر دیدید بر دشمن چیره شدیم و آنان را لگدمال 
کردیم. از سر جایتان نجنبید تا من کسی را نزد شما بفرستم.»۲ 
با این تدابیر نقشه‌ای دقیق برای پیروزی: یا دست کم کاهش تلفات و 
قرار گرفتن در موضعی همسان با دشمن چهار پنج برابر ريخته شد. 
مسلمانان بر بلندی‌ها مسلط شدند و دره‌ی هموار را در اختیار قریش 
گذاشتند که رو به احد و پشت به مدینه بودند. به مجاهدان دستور داد تا 
من فرمان جنگ صادر نکرده‌ام, کسی از شما نجنگد. i‏ 
در سوی دیگرء قربش نیز خود را برای جنگی تمام عیار آماده می‌کردند. 
ابوسفیان به تصور آن که می‌تواند صفوف مسلمانان را دچار شکاف کند. خطاب 
به اوس و خزرج گفت: Gh‏ مردم اوس و خزرج» ما را با عمو زادگانمان تنها 
بگذارید تا با شما کاری نداشته باشیم» زیرا نیازی به جنگیدن با شما نداریم» 
اوس و خزرج پاسخی ناخوشایند به ابوسفیان دادند." با آن که شمار 
مسلمانان og Sail‏ اما قریش پیروزی بر آنان را دشوار می‌دانستند. آنان 
نیز نقشه‌ی دقیقی برای پیروزی ريخته بودند. در {LS‏ طرح نقشه. تحریک 
مردم به جنگ و کسب پیروزی. اهرم کارآمدی بود که قریش آن را به کار 
می‌بستند. ابوسفیان برای Spd‏ بیشتر پرچمداران خود. بنی عبدالداره 
خطاب به آنان گفت: 


۱- ر.ک: صحیح بخاری, LS‏ المغازی باب غزوة احد. شماره ۴۰۴۳ 

۲- ر.اک: wee‏ بخاریء کتاب الجهاد. باب ما یکره من التنازع» شماره ۳۰۳۹؛ ابوداود؛ PES‏ 
الجهاد, باب فی الکمناء, شماره ۲۶۶۷؛ مسند احمد. ج ۱۴ ص ۰۲۱۸ شماره 4۱۸۵۰۱ نسائی» 
السنن الکبری» شماره ۰۱۱۰۷۹ ۳- ر.گ: ابن هشام ج ۳ ص ۵۷ 

۴- ر. ک: تاریخ الرسل و الملوک» ج ۴ ص DY‏ 
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«ای بنی عبدالدان در جنگ بدر شما پرچم ما را به دست داشتید و 
آن بلا بر سر ما آمد. مردم از ناحیه‌ی ی ی ره 
هرگاه پرچم بیفتد. مردم نیز کنار می‌کشند. يا به درستی از عهده‌ی 
نگهداری پرچم ما برآیید. یا آن که آن را برای خودمان بگذارید تا 
به نگهداری‌اش بپردازیم.» 
نئ عبدالدار سخت dy‏ هیجان آمدند و برآشفتند و خطاب به 
ما پرچم خویش را به تو بسپاریم؟ فردا که برخورد کردیم» خواهی 
دانست که چه می‌کنیم» 
شوند. هند و چند زن دیگر, پشت سر مردان دف می‌نواختند و آنان را به 
| جنگ تحریک می‌کردند. در اشعارشان می‌گفتند: 
«slo sh‏ ای بنی عبدالداره ای پاسداران پشت‌هاء با شمشیرهای 
بران بکوبید.» 
«اگر پیش بتازیده شما را در آغوش می‌گيريم و قالیچه‌ها را 
می‌گسترانيم. اگر پشت کنید و بگریزید. از شما به سان کسانی که دوستدار 
یک دیگر نیستند. جدا خواهیم شد» ۲ 
ابوعامر راهب از سران اوس که با پنجاه تن به قریش پیوسته بود: 
پیش آمد و از قوم خود خواست به او E‏ اما اعضای مت اوس به 
تندی او را پاسخ دادند و از خود راندند. " 
طلحه بن عثمان» پرچمدار قریش. gle‏ صف‌ها آمد و رجز خواند و 
مبارز طلبید. علی بن ابی طالب برخاست و چنان شمشیری به پایش 
۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۵٩‏ 


۲-ر.ک: پیشین» همان جا؛ الطبقات الکبری؛ ج ۲؛ ص TA‏ 
۳- رک: ابن هشام. ج oF‏ ص ۵۸ الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۳۸ 
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نواخت که از جا کنده شد و شرمگاهش عریان افتاد. از علی خواهش کرد 
که او را نکشد. علی نیز از خیر کشتن‌اش گذشت. ۱ 
«# ۰ 

کم‌کم جنگ شدت می‌گرفت. بامداد شنبه ۱۷ شوال سال ۳ھ . بود. 
خالدین ولید با گروه سواران خود به پیش تاخت. پیامب ر از زسیرین 
عوام. که فرمانده گروهی نظامی بود. خواست در برابرش بایستد 9 اجازه 
ندهد جلوتر بتازد. de Ke‏ بن ابی جهل با دسته‌ی سواران خود به پیش 
آمد. پیامبر SAH‏ به دسته‌ای So‏ فرمان داد که در برابرش صف ببندند.۲ 
BE poles‏ خود دو زره به تن کرد. " سپس به تشویق اصحاب به 
رویارویی شجاعانه با دشمن پرداخت. oly‏ ا3 با سخنان خود روح 
مقاومت و پایداری و از خودگذشتگی را در آنان می‌دمید. شمشیری بران 
به دست گرفت و فرمود: 

«کیست که این شمشیر را بردارد و حق‌اش را ادا کند؟» 

کسانی برخاستند. پیامب GE‏ شمشیر را به آنان ند نداد. ابوذجانه‌ی 
ساعدی برخاست و گفت: 

ای رسول خداء ادا کردن حق آن چگونه است؟» 

فرمود: «اداکردن حق‌اش آن است که چنان آن را در دشمن فرو کنی 
که خم شود.» 

ابودجانه پذیرفت که آن را بردارد و چنین کند. پیامبر GBM‏ شمشیر را 
به وی داد. ابوذجانه آدمی شجاع و بی‌باک بود. هنگام جنگ می‌خرامید و 
دستمالی سرخرنگ به سرش می‌بست. شمشیر را برداشت. دستمال را به 
۱- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص ۵۰۹ 

۲- ر.ک: پیشین؛ ج ۲ ص ۵۰۸ 


spl Sy -۳‏ ۽ المسند. ج ۲. ص ۲۴ شماره ۶۵۹ co glo gif‏ کتاب الجهاد. باب ف 
بویعلی موه ج ۰۲ص بو : ws‏ 
لبس الدروع, شماره ۲۵۹۰. 
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سرش بست و خرامان میان صف راه رفت. BE pales‏ که خرامان راه 
رفتن‌اش را دید» فرمود: 
«خداوند چنین راه رفتنی را جز در چنین جایی» خوش ندارد» ' 
به زبیر و دسته‌اش دستور داد که به جناح خالدبن ولید حمله کنند. 
دسته‌ی زبیر با حمله‌ی خود. جناح خالدین ولید را پس راند. " دو لشکر 
به یک دیگر was Sop‏ تیراندازان» سواران قریش را هدف گرفتند و به 
فرار واداشتند. جنگ در اوج بود. چکاچک شمشیرها بیشتر در کنار 
پرچمداران قریش از قبیله‌ی بنی عبدالدار og‏ اهتزاز پرچم برای قریش 
حیاتی بود و فرو افتادن آن. شکست و گریز جنگجویان قریش را به دنبال 
داشت. پیامب PBF‏ چون دید پرچم قریش به دست بنی عبدالدار است. 
پرچم مهاجران را از علی گرفت و به مصعب بن palo‏ سپرد که از همین 
قبیله بود. ۳ 
طلحه بن ابی طلحه‌ی عبدری» پرچمدار مشرکان, مبارز طلبید. مردم 
پا پس کشیدند. زبیربن عوام در برابرش قد علم کرد. یکباره جهید و سوار 
شتر طلحه شد و بر زمین‌اش افکند و سر از تن‌اش جدا کرد. ' 
پیامب PG‏ سخت شادمان شد و فرمود: 
«هر پیامبری یک حواری (یاوری) دارد. حواری من زبیرین عوام 


dee 


است. 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص DA‏ المستدرک» ج ۳ ص ۰۱۲۷۸ شماره ۵۰۸۴ صحیح مسلم کتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل ابی Bled‏ سماک بن خرشة شماره ٩۲۴۸۰‏ مسند احمده ج ۱۰» 
ص ۳۹۵ شماره ۱۲۱۷۵ 

۲- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوکهج ۲ ص ۵۰۸ 

۳- ر.اک: الطبقات الکبری؛ ج ۷ ص ۳۷؛ البداية و النهایف ج ۴ ص ۳۹۵ 

۴- ر.ک: البداية و النهایت ج ۴ ص ۳۹۵ ابن سعد نقل کرده که علی BE‏ وی را کشته است. 
الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص TA‏ 

۵- ر.ک: صحیح بخاری» کتاب فضائل الصحابة. باب مناقب الزبیر بن العوام» شماره ۳۷۱۹ 
صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل طلحة و الزبیر» شماره ۲۴۱۵. طبق روايت-* 
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سپس مسلمانان به گروه‌های نظامی قریش یورش بردند و 
صف‌هایشان را به سختی درهم شکستند. پس از طلحه بن ابی طلحه. 
عثمان بن ابی طلحه پرچم را به دست گرفت. زنان قریش پشت سرش 
بودند و وی را تحریک می‌کردند. خودش نیز رجز می‌خواند: 

«بر پرچمداران است که یا سر نیزه‌ی‌شان با خون دشمن رنگین 
شود یا خود بشکند.» 

حمزه بن عبدالمطلب بر وی یورش برد و چنان با شمشیر بر شانه‌اش 
کوبید که دست وی به هوا پرید و تن‌اش تا ریه شکاف برداشت. پس از 
sy‏ ایوسعدین ابی طلحه. پرچم قریش را برداشت. سعدبن ابی وقاص 
تیری بر گلویش نشاند. زبان‌اش به سان زبان سگ از دهان‌اش بیرون افتاد 
و جان باخت. ' پیش از آن» علی بن ابی طالب با ابوسعد مبارزه کرده بود و 
چون وی را بر زمین کوبیده بود» ابوسعد شرمگاهش را برهنه کرده و علی 
نیز از خیر کشتن‌اش گذشته بود.؟ 

پس از آن مسافع بن طلحه بن ابی طلحه. پرچم قریش را به دست 
گرفت. mole‏ بن ثابت با پرتاب تیری» کارش را تمام کرد. برادر دیگرش 
حارث بن طلحه بن ابی طلحه پرچم را برداشت. عاصم با تیری دیگر کار او 
را نیز یکسره کرد. مادرشان» شلافه» نذر کرد که اگر بر عاصم بن ثابت دست 
یابد. در جمجمه‌اش شراب بنوشد. © داستان‌اش در ماجرای بئر معونه 
خواهد آمد. برادر GLb Seo‏ کلاب بن طلحه بن ابی طلحه. پرچم را به 
دست گرفت. زبیربن عوام او را کشت. جُلاس بن طلحه بن ابی طلحه 
پرچم را برداشت. طلحه بن عبیدالله کارش را تمام کرد. هفت تن از یک 


re 

بخاری در کتاب الجهاد؛ باب قضل الطلیعقه شماره ۲۸۴۶ پیامبر SE‏ این سخن را در غزوه‌ی 
احزاب در حق وی گفته است. ۱- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص TA‏ 
۲-ر.ک: ابن هشام» ج ۳ ص ۶۴ طبق همین روایت» علی او را کشته است. 

۳-ر.ک: الطبقات الگبری؛ ج ۲ صص ۳۸-۳۹ اہن هشام؛ ج ۳ ص ۱۴. 
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خانواده» خانواده‌ی ابوطلحه عبدالله‌بن عثمان. که پرچمداران قریش 
بودند» یک جا به نیروی شمشیر مسلمانان از پای درآمدند. سپس ارطاة 
بن شرحبیل. از قبیله‌ی بنی عبدالدارء پرچم ر به دست گرفت. على بن 
ابی طالب بی‌درنگ او را از پای در آورد. پس از وی شریح بن قارظ پرچم 
را برداشت. فُزمان او را نیز از پای در آورد. ' ابویزیدبن عمیر نگذاشت 
پرچم بر زمین بیفتد. قزمان او را نیز از دم تیغ گذراند. ۲ 

با کشته شدن این شمار بسیار از قبیله‌ی بنی عبدالداره کسی دیگر 
نبود که پرچم را بردارد. برده‌ای حبشی به نام ضواب. از آن قبیله‌ی بنی 
عبدالدا پا پیش گذاشت و پرچم را بلند کرد. او در برافراشته نگه داشتن 
پرچم. چنان شهامتی از خود نشان داد که نظیر آن در صاحبان‌اش دیده 
نشده بود. او به سختی ایستاد و پرچم ۳ برافراشته aS‏ داشت و جنگید. 
در جنگ دو دست‌اش قطع شدند. به کمک سینه و گردن‌اش پرچم را بلند 
کرد و چون dy‏ ضربه‌ی شمشیر مسلمانان در آستانه‌ی مرگ قرار گرفت. 
گفت: «خدای؛ UT‏ عذرم پذیرفته است؟» ۳ 

پرچم قریش بر زمین افتاد. خالدبن ولید با دسته‌ی سواران خود کوه 
را دور زدند تا از پشت به مسلمانان حمله کنند. اما تیراندازان با پرتاب 
پیوسته‌ی تیره آنان را پس راندند. خالدبن ولید با افرادش سه بار این کار 
را تکرار کرد» اما هر بارء ناکام‌تر از بار قبل» ناچار ay‏ عقب‌نشینی می‌شد.؟ 
مسلمانان به سختی می‌جنگیدند و افراد لشکری را که چند برابرشان 
بودند. درهم می‌کوبیدند و به عقب می‌راندند. 


¥ # ¥ 


۱- ر.ک: الطبقات الکبری ج ص ۳۹ 

۲- ر.ک: ابن هشام؛ ج ص Ave‏ قزمان ادم شجاع و شمشیرزن ماهری oy‏ اما حضورش در 
جنگ نه از روی اعتقاد که به سبب حمیت و تعصب فبیله‌ای بود. او به اسلام هیچ اعتقادی نداشت 
و تظاهر به اسلام می‌کرد. ۳- ر.ک: تاریخ الرسل و الملوگ. ج ۲ ص ۵۱۳ 
۴-ر.ک: تاريخ الرسل و الملوکه ج ۲ ص OV‏ عیون الاثره ج ۲؛ ص MW‏ 


غزوه‌ی احد... | DAY‏ 


حمزه بن عبدالمطلب بی‌باکانه می‌جنگید و مردمان را می‌تکاند و 
می‌شکافت و به هر کس که می‌رسید با شمشیر خود. او را از پای در 
می‌آورد. ! یورش‌هایش به دشمن سخت و کوبنده بود و جز شکست 
دشمن.ء چیز دیگری در پی نداشت. ۲ او در همان آغاز جنگ. چند تن از 
پرچمداران قریش را از پای در آورد. 

حباب بن منذرق شمشیرزن ماهری بود. او با شمشیرش گروه‌های 
قریش را مانند clade,‏ گوسفند از پیرامون خود می‌راند و می‌هراساند. 
یک بار گروهی وی را محاصره کردند و یکباره بر سرش ريختند. 
مسلمانانی که در کنار وی با دشمن می‌جنگیدند. اذعان کردند که کشته 
شده است. اما یکباره با شمشیر به دست از میانشان سر برآورد و همه را 
از کنار خود پراکنده کرد. بر هر دسته‌ای که یورش می‌برد» همه 
می‌گریختند و به دسته‌ای دیگر پناه می‌بردند. حباب بن منذر در آن روز 
پیشانی‌بند سبز رنگی زیر OMT‏ خودش» بر سر بسته بود. ۲ 

نگاه BBB pole‏ به گروهی از قریش افتاد. از علی خواست که به آنان 
یورش برد. علی یورش برد و آنان را پراکنده کرد و عمروین عبدالله جمحی 
را کشت. حضرت دسته‌ی دیگری را دید و از علی خواست که حمله کند. 
علی حمله کرد. جمع را پراکنده ساخت و شیبه بن مالک را کشت. ۴ 

عثمان بن عبدالله مخزومی» سوار بر اسب ابلق خود با زره کامل بر تن, 
به سوی SG oly‏ تاخت داد و پیوسته آن حضرت را تهدید می‌کرد. 
پیامب BHF‏ که آمدن وی را دید. درنگ کرد. حارث بن dds‏ از همراهان 
SEB poly‏ به سوی عثمان بن عبدالله رفت و چند لحظه‌ای به یک دیگر 
شمشیر زدند. در اثنای شمشیرزنی» حارث. پای عثمان را با شمشیر زد. 
۱ ر.ک: ابن حبان؛ ج AO‏ ص ۴۷۹ شماره ۷۰۱۶ شیبانی, ایوبکر احمدبن عمروین الضحاک: 


الاحاد و المثانی؛ ج ۰۱ ص THY‏ ۲- ر.ک: فتح الباری ج ۷ ص FIV‏ 
۳-راک: واقدی.ج ۱ ص ۲۵۷. Sif‏ تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲ ص ۵۱۴ 


BNE‏ | دسول خاتم 


عثمان به زانو افتاد. حارث نیز کارش را یکسره کرد و زره» کلاه خود و 
شمشیرش را برداشت. پیامبر ا به شمشیرزنی آنان می‌نگریست. 
هنگامی که پیامبر SANG‏ دید دشمن کشته oud‏ عثمان بن عبدالله است 
سخت شاد شد. پیش از col‏ عبدالله بن جحش در سریه‌ی نخله وی را به 
اسارت گرفته بود. پیامبر A‏ نیز در ازای دریافت فدیه» آزادش کرده بود. 
اما این بار در احد. با شمشیر حارث بن dive‏ در کام مرگ فرو رفت. 

عبیدبن حاجز عامری که کشته شدن عثمان را دید. مانند حیوانی 
درنده» به سوی حارث حمله برد و ضربه‌ی شمشیری بر گردن وی زد. 
حارث زخم برداشت و نقش زمین شد. مسلمانان او را از صحنه بیرون 
بردند. ابودجانه که صحنه را دید به سوی عبّیدبن حاجز CSL‏ داد و 
مدتی با وی جنگید. اما هر کدام با سپری که در دست داشت. جلوی 
ضربه‌ی شمشیر را می‌گرفت. ولی ابودجانه به یکباره به عبیدبن حاجز 
حمله برد و او را به آغوش گرفت. سپس بر زمین کوبید و بی‌درنگ سر از 
تن‌اش جدا کرد و به SB prods‏ پیوست. ! 

میان مشرکان شمشیرزنی بود که به هر مسلمانی می‌رسید. او را 
می‌کشت و به هر مجروحی که می‌رسید کارش را ples‏ می‌کرد. آبودجانه 
کمکم به او نزدیک شد. دو شمشیرزن با یک دیگر روبه‌رو شدند و با چند 
ضربه‌ی شمشیر به پیشواز هم رفتند. ابودجانه با سپر خود. ضربه‌های 
شمشیرزن مشرک را دفع می‌کرد. در همین اثناء با شتابی تمام؛ با یک 
دست ضربه‌ی دشمن را از خود دور کرد و با دست دیگرء شمشیری به او 
نواخت و او را کشت. هند بنت عتبه. زن ابوسفیان. پیوسته مشرکان را 
ترغیب می‌کرد تا با مسلمانان بجنگند. ابودجانه خود را به او رساند و 


شمشیرش را بلند کرد تا کارش را یکسره کند. زن به شیون پرداخت. 


۱-ر.که: واقدی ج ١‏ صص ۲۵۲-۲۵۳ 


غزوه‌ی احد... | BAD‏ 


ابودجانه شمشیر را پایین آورد و از کشتن‌اش صرف نظر کرد. علت این کار 
را نیز چنین بیان کرد: 

«شمشیر پیامبر خدا را ارجمندتر از آن دیدم که با آن» زنی را بزنم» ۱ " 

در این هنگام. لشکر قریش روحیه‌ی خود را به ples‏ از دست داده بود. 
بسیاری کسان رو به گریز نهاده بودند. در این هنگام حنظله بن ابی عامر 
راه را بر ابوسفیان بست و اسب‌اش را پی کرد. اسب لگد زد و ابوسفیان را 
بر زمین کوبید. حنظله بر پشت ابوسفیان نشست و درصدد برآمد که سر از 
تن‌اش جدا کند. ابوسفیان فریاد بر می‌آورد که: ای قریش» من ابوسفیان 
بن حرب هستم.» کسانی از قریش صدایش را شنیدند» اما از بس هراسان 
شده بودند. به او توجه نکردند و راه گریز را در پیش گرفتند. در این هنگام 
نگاه اسود بن شعوب ۲ به ابوسفیان افتاد که زیر زانوان حنظله دست و پا 
می‌زد. با نیزهاش به حنظله حمله برد و با دو ضربه. وی را به شهادت رساند. 
ابوسفیان نیز که از مرگ حتمی رهایی یافته بود. بی‌درنگ گریخت.؟ 

حنظله پسر ابوعامر راهب (فاسق) بود. چنان که گذشت. پدرش با 
پنجاه تن از اوس به قريش پیوسته بود و در غزوه‌ی احد. چاله‌هایی کنده 
بود تا پیامبر BBB‏ در یکی از آن‌ها بیفتد. شب پیش از غزوه‌ی احد. 
حنظله با جمیله دختر عبدالل‌بن cll‏ ازدواج کرده بود و به اجازه‌ی 
پیامبر SANG‏ در مدینه مانده بود تا نزد عروس‌اش باشد. بامداد که به 
پیامبر SE‏ پیوست در حالت احتلام بود. ۲ پیامبر SBME‏ نیز فرمود: 

«فرشتگان دوست شما را غسل می‌دهند» ۵ 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۳ صص ۶۰۶۱ 
۲- در ابن هشام» ج ۴ ص FO‏ شدادین اسودبن شعوب ثبت شده است. 
۳-رک: واقدی ج ۱ ص WT‏ 
۴- ر.ك: الاصابة فى تمییز الصحابةء ج ۵ ص ۴۰۹ شماره ۱۸۶۵و ج ۴ ص ۲۴۵۸, 
شماره ۱۰۹۸۷. 
۵ رک المستدرک» ج ۳ ص ۰۲۳۵ شماره SAAT‏ ابن هشام؛ ج ۳ ص FO‏ ابن حبان ج ۵“ 


SAN‏ ارسول خاتم 


مسلمانان داشتند در کام خود طعم پیروزی را می‌چشیدند. خداوند 
یاری‌اش را فرو فرستاده بود و مسلمانان با شمشیرهای خود. جنگجویان 
دشمن را تارومار می‌کردند. مسلمانان در شکست دشمن هیچ تردید 
نداشتند. دشمن رو به گریز بود. زنان به سرکردگی هند بنت عتبه پاچه ور 
کشیده بودند و رو به کوه می‌گریختند و پناهی می‌جستند. خلخال پاهای 
زنان از دور پیدا بود.' تا اسارت گرفتن آنان فاصله‌ای نبود. پرچمشان هم 
چنان در زمین افتاده بود." مشرکان می‌گریختند و به پشت نگاه 
نمی‌کردند. زنان واولا می‌گفتند و پناهی می‌جستند. مسلمانان نیز از پشت به 
دنبالشان بودند و با شمشیر کارشان را یکسره می‌کردند و آنان را از محل 
اردوی لشکر می‌راندند. در ضمن غنایمی را که می‌ماند. گرد می‌آوردند. ۴ 


e & # 


شکست قریش و پیروزی مسلمانان. سخت شادی‌بخش بود. اما این 
سرآغاز قصه‌ی تلخی بود که کام مسلمانان را ناگوار می‌ساخت. مسلمانان 
با دیدن گریز سربازان دشمن, رو به غنایمی آوردند که در میدان جنگ 
افتاده بودند. تیراندازانی که بالای کوه با پرتاب تیرهای خود دست کم سه 
بار حملات غافلگیرانه‌ی اسب سواران قریش را وادار به عقب‌نشینی کرده 
Kal wiry‏ با دیدن صحنه‌ی گریز دشمن, وسوسه شدند تا به میدان 
بروند و در کنار دیگران به گردآوری غنایم بپردازند. عبداللەبن جُبی 
فرمانده تیراندازان به آنان یادآور شد که پیامبر GE‏ به من فرمان داده که 
این جا را رها نکنم. اما سربازان‌اش از تن دادن به فرمان وی سر باز زدند 
ص ۰۳۹۵ شماره ۷۰۲۵ بیهقی» السنن الکبری» ج ۴ ص AD‏ شماره ۶۶۰۶ شعیب ارناط روایت 


را صحیح دانسته است. ۱- ر.ک: صحیح بخاری» شماره ۲۰۳۳ 
۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۶۷ ۳- ررک: الطبقات الکیری؛ ج ۲ ص ۳۹ 


غزوه‌ی احد... | ۵٩۱۷‏ 


و به میدان رفتند. !کسانی کمتر از ده تن با وی ماندند " و دیگران رفتند 
تا در گردآوری غنایم سهیم شوند. 

مشرکان قریش با آن که در حال گریز بودند. در میانشان شماری 
جنگاور بودند که در پی فرصت می‌گشتند تا صحنه‌ی جنگ را به نفع خود 
تغییر دهند. خالدبن ولید و عکرمه بن ابی جهل» دو فرمانده سواران 
قریش. از این کسان بودند. در این میان» خالدبن ولید جنگاوری ماهر و 
کارآزموده بود و با تاکتیک‌هایی که طراحی می‌کرد. می‌توانست به سادگی 
بر دشمن چیره شود. وی پس از اسلام در جنگ‌های دوران yokes‏ 4# و 
BES!‏ و Bene‏ با بهره‌گیری از این توان خود. صحنه‌های 
حیرت‌انگیزی از پیروزی و پیشروی آفرید و اعجاب همگان را برانگیخت. 
خالدبن ولید که دید کوه خالی شده و شمار اندکی در آن جا حضور دارند. 
با سواران خود درصدد برآمد که از پشت dy‏ مسلمانان حمله برد. 
سواری‌اش را هی کرد. عکرمه بن ابی جهل نیز با سواران‌اش به دنبال وی» 
حرکت کرد. هنگامی که خالدبن ولید و عکرمه بن ابی جهل با سواران 
خود. از دور پیدا شدند. عبدالله‌بن td‏ به شمار اندک یاران خود فرمان 
داد تا با فاصله‌ی بیشتر به صف بایستند و به سواران دشمن اجازه ندهند 
که عبور کنند. مدتی با آنان جنگیدند و به سوی دشمن تیراندازی کردند. 
تیرهایشان که GLE‏ یافت. با نیزه با سواران جنگیدند. نیزه‌ها که شکستند 
با شمشیر جنگیدند. دسته‌های شمشیر که شکستند» دیگر سلاحی 
نداشتند که دفاع کنند. عبدالّه‌بن جبیر به شهادت رسید و بیشتر 
همراهان‌اش زخمی شدند. ۴ 

عملکرد عبدال‌ین 5 و همراهان‌اش در اجرای فرمان BBE pol‏ 
بی‌نظیر بود. GUT‏ از خود گذشتند. تا از آسیب دیدن دیگر مسلمانان 
(- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب غزوة احد. شماره ۴۰۳۳. 


۲-ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۲ ص ۳۹ 
۳-راک؛ واقدی؛ ج ص ۲۸۴ وج ص ۲۳۲ 


۸ | رسول خاتم 


جلوگیری کنند. اما شمارشان آن قدر obj‏ نبود که بتوانند از عهده‌ی این 
کار برآیند. کارشان تنها می‌توانست این حاصل را داشته باشد که سواران 
را اندکی با خود سرگرم کنند تا هجومشان مدتی به عقب بیفتد و 
مسلمانان به هجوم غافلگیرانه‌ی سواران از پشت سر پی ببرند و به 
حمله‌ای متقابل دست زنند. کارشان از روی تدبیر بود. اما سواران آن قدر 
بی رحمانه می‌جنگیدند و به ضربه‌ی شمشیرها و سم اسبانشان؛ این چند 
نفر را چنان در هم می‌کوبیدند که امکان دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب و 
جلوگیری از شکستی تلخ وجود نداشت. 

سواران با زیر پا نهادن پیکر بی‌جان و مجروح تیراندازان. خود را از 
پشت به مسلمانان رساندند. از این پس صحنه‌ی تلخ شکست مسممانان 
آغاز می‌شد. مسلمانان یکباره صدای سم اسبانِ قریش را شنیدند که از 
پشت سر به آنان نزدیک می‌شدند. صحنه عوض شد. مسلمانان با دریافت 
ضربه‌های شمشیر و نوک نیزه‌های سواران. انسجام خود را از دست دادند 
و روحیه‌ی خود را باختند. صف‌ها در هم شکست. شعار آمت. آمت 
cole)‏ بمیران)» که پیش از این با سر دادن‌اش یک دیگر را 
می‌شناختند» به فراموشی سپرده شد. بی هدف شمشیر می‌زدند و گاه یک 
So‏ را به ضربه‌ی شمشیر می‌نواختند. شتابزده و سردرگم بودند و هیچ 
چیز را درک نمی‌کردند. ۱ 

در صف مقابل. مشرکان به خود آمدند. عمره بنت علقمه‌ی حارثی» 
پرچم قريش را که نقش زمین بود» برداشت. قریش پیرامون پرچم گرد 
آمدند. ۲ شعار خود را دوباره سر دادند و در مسلمانان کشتار بسیار کردند.۳ 
مسلمانان از پس و پیش در محاصره‌ی دشمن قرار گرفتند. در جلو 
شمشیرزنان بود و پشت سر سواران. بسیاری کسان که از مرگ نجات 


۱- ر.ک: الطبقات الکبری؛ ج ۷ ص ۱۳۹ ۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۶۷ 
۳- ر.ک: الطبقات الکبری» ج ۴۲ ص ۳۹ 


غزوه‌ی احد... | ۵٩٩‏ 


یافتند. گريختند. برخی یکراست راه مدینه را در پیش گرفتند و برخی 
Ko‏ به دامنه‌ی 095 پناه بردند. با PAE ole‏ تنها دوازده تن در آخر 
لشکر مسلمانان» ماندند. ' در پاره‌ای از لحظه‌ها این شمار به دو تن 
کاهش یافتند. آن دو تن نیز طلحه بن عبیدالله و سعدین ابی وقاص 
بودند.۲ SF ols‏ مسلمانان را صدا زد که: «ای بندگان خدا» اما کسی 
نبود که بشنود و پاسخ دهد. قرآن این صحنه را چنین ترسیم کرده است: 
«آن گاه (را به یاد آورید که از کوه) بالا می‌رفتید و به کسی نگاه 
نمی‌کردید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند.» 
(آل‌عمران/ ۱۵۳) 

EHH peal‏ با بلند کردن صدای خویش دست به مخاطره‌ای بزرگ زد. 
زیرا می‌دانست که مشرکان با شنیدن صدایش, وی را خواهند شناخت و 
درصدد آسیب رساندن به وی برخواهند آمد. اما BB role‏ بزرگ‌تر از 
آن بود که به خود و سلامتی خویش بیندیشد. مسلمانانی که باقی مانده 
بودند. سردرگم و بی هدف شمشیر می‌زدند و دوست را از دشمن باز 
نمی‌شناختند. شماری از مسلمانان به دست خودشان به شهادت رسیدند. 
یمان پدر حذیفه از کسانی بود که در این لحظه‌ی وانفساء به شمشیر خود 
مسلمانان کشته شد. حذیفه که دید مسلمانان بر پدر پیرش شمشیر 
برافراشته‌انده صدا زد که: «ای بندگان dae‏ پدرم. پدرم.» اما مسلمانان در 
آن لحظه نمی‌توانستند حتا صدای حذیفه را بشناسند. شمشیرهای 
برافراشته را بر تن یمان فرود آوردند و ناآگاهانه این پیر مسلمان را به 


Sy -۱‏ صحیح بخاری, کتاب التفسیر: باب Ve‏ شماره ۴۵۶۱ طبق روایت صحیح مسلم در 
کتاب الجهاد. باب غزوة احدء شماره ۱۷۸۹ تنها نه تن بافی ماندند, هفت تن از انصار و دو تن از 
مهاجران این تفاوت در شمار کسان باقی مانده در لحظه‌های متفاوت بوده است. 

۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی, شماره ٩۴۰۶۰‏ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابةه 
شماره ۱۸۷۹ 


۰۰ دسول خاتم 


شهادت رساندند. حذیفه که چنین دید گفت: «خدا شما را بیامرزد.» ۱ پس 
از جنگ PBF oly‏ درصدد برآمد که و یمان را بیردازد اما 
حذیفه خونبهای پدرش را بر مسلمانان بخشید. ' 

کسانی که مانده بودند» با وجود سردرگمی و هرج و مرج بی‌باکانه 
می‌جنگیدند. حمزه بن عبدالمطلب از این کسان بود. وی. یکی از 
جنگجویان دشمن را به نام سباع» مخاطب قرار داد و گفت: 

col‏ پسر ام انمار ختنه گر آیا با خدا و پیامبرش دشمنی می‌کنی؟؛ 

سپس بی‌درنگ به وی حمله برد و او را از پای در آورد. وحشی» برده‌ی 
paid‏ بن مطعم. در کمین وی بود. با مهارت نیزه می‌انداخت و به ندرت 
نیزه‌اش به خطا می‌رفت. هنگامی که حمزه به وی نزدیک Ld‏ وحشی 
نیزه‌اش را بر هدف تنظیم کرد و سپس به یکباره آن را به سوی حمزه رها 
کرد. نیزه بر مثان‌ی حمزه اصابت کرد و از پشت‌اش بیرون آمد. " حمزه 
درصدد برآمد که به سوی وحشی برود و با او بجنگد. اما نتوانست و افتاد.؟ 
حمزه بن عبدالمطلب از گریز مردم از میدان جنگ سخت رنجیده بود. 
کنار درختی افتاده بود. مردی از مسلمانان او را دید که می‌گوید: 


«من شیر خدا و شیر پیامبر خدا هستم. خدایا از ol‏ چه آنان 
(ابوسفیان و همراهان‌اش) آورده‌انده پیش تو اظهار برائت می‌کنم و 
از کار اینان (مسلمانانی که گریخته‌اند) نزد تو پوزش می‌خواهم» ° 


۱- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المفازی: شماره ۴۰۶۵. 

۲- رک: ابن هشام ج ۳ ص MF‏ 

۴- ر.ک: صحیح بخاری» کتاب المغازی» باب قتل حمزة بن عبدالمطلب» شماره ۴۰۷۲. 
۴-رک: ابن هشام ج ۳ ص PY‏ 

۵ ر.ک: المستدرک ج of‏ صص ۱۳۸۷۳۹ شماره ۴۹۶۶ این روایت را حاکم و ذهبی صحیح 
دانسته‌اند. روایت نشان می‌دهد که حمزه در مرحله‌ی شکست مسلمانان به شهادت رسیده نه در 
مرحله‌ی پیروزی آنان. . عموم سیره‌نویسان به پیروی از onl‏ هشام» شهادت حمزه را در مرحله‌ی 
پیروزی مسلمانان و شکست دشمن آورده‌اند. اما چنان که دیدیم» روایت حاکم نشان می‌دهد که 
شهادت حمزه به تأخیر افتاده و در مرحله‌ی شکست مسلمانان صورت پذیرفته است. این روایت 
با منطق رخدادهای غزوه‌ی احد سازگارتر است. حمزه ظا هنگام شهادت ۵۴ سال داشت. 


غزوه‌ی احد... | ۰۰۱ 


شهادت حمزه. ضربه‌ی سختی بود. مسلمانان با از دست دادن او 
نیروی بزرگی را از دست دادند. او تا وایسین لحظه پایداری کرد و هیچ 
دشمنی نتوانست از پیش روء با او در بیفتد و پشت‌اش را بر زمین بکوید. 
کسی نبود که cle‏ خالی‌اش را پر کند. 

مُصعب بن عمیر پرچم مهاجران را در دست داشت و هم‌چنان کنار 
پیامبر BAG‏ با دشمن می‌جنگید. اما در اوج سردرگمی مسلمانان» ابن 
قمئه‌ی لیثی او را کشت و چون چهره‌اش را نمی‌دید. خیال کرد که 
BA lL‏ را کشته است. نزد مشرکان بازگشت و اعلام کرد که 
A ole‏ را کشته است. SAE pole‏ نیز پرچم را به علی داد. ۱ 

هفت تن از انصار کنار آن حضرت بودند. مشرکان که به آن حضرت 
نزدیک شدند» فرمود: 

«کیست که آنان را از ما براند و در عوض» بهشت دریافت کند؟ یا: در 
بهشت همراه من باشد!» 

کسی از انصار برخاست و تا ch‏ جان جنگید. او که از پای درآمد باز 
مشرکان به پیش آمدند. به درخواست BE oly‏ کسی دیگر از انصار 
cub»‏ و تا جان داشت. در برابرشان ایستاد و شمشیر زد. آن هفت 
انصاری یکی پس از دیگری با دشمن که کم‌کم نزدیک می‌شد. جنگیدند و 
به شهادت رسیدند. ۲ 

انصار چنین بی‌باکانه می‌جنگیدند و هیچ به زنده ماندن 
نمی‌انديشیدند. گویی فرمان bb‏ بودند که برای زنده نگه داشتن آن 
حضرت. فقط از جان خود مايه بگذارند. اما با همه‌ی این فداکاری‌هاء 
چهره‌ی پیامبر Se‏ زخم برداشت. دندان رباعی‌اش شکست و کلاه خود 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ صص ۶۳۶۴ 
owe 2S -¥‏ مسلم کتاب الجهاد شماره ۰۱۷۸۹ 


۲ رسول خانم 


در سرش خرد شد. ۲ عامل شکسته شدن دندان پیامبر BEBE‏ عتبه بن ابی 
وقاص, برادر سعدبن ابی وقاص بود که در لشکر قریش بود و تیری پرتاب 
کرد. دندان BR oly‏ را شکست و لب پایین‌اش را شکافت. عبداله‌بن 
شهاب 605 پیشانی‌اش را زخمی کرد. ابن فمته‌ی لیثی گونه‌هایش را 
زخمی کرد و دو حلقه‌ی کلاه خود در گونه‌هایش فرو رفتند. پیامبر BEBE‏ 
خود نیز در یکی از گودال‌هایی که ابوعامر فاسق کنده بود تا مسلمانان در 
آن‌ها فرو افتند» افتاد. علی بن ابی طالب دست A oly‏ را گرفت و 
طلحه بن عبیدالله بلندش کرد تا بایستد. ۲ 
ابوعبیده بن جراح Me‏ با دندان‌هایش یکی از حلقه‌های کلاه خود را از 

گونه‌ی پیامبر SEB‏ بیرون آورد. اما از بس حلقه محکم بود» یک دندان 
پیشین ابوعبیده بر زمین افتاد. حلقه‌ی yee‏ را که با دندان‌هایش بیرون 
آورد» دندان پیشین دیگرش نیز افتاد. ۳ پیامب Ba‏ به سختی زخمی 
شد. چهره و why‏ خونی شد 9 توان حرکت را از دست داد. خون‌ها را 
پاک کرد و فرمود: 

«مردمانی که پیامبرشان را زخمی کرده‌اند و دندان رباعی‌اش را 

شکسته‌اند. حال آن که آنان را به سوی خدا فرا می‌خواند» چگونه 

رستگار خواهند شد ۴ 

ارتباط عموم مسلمانان با پیامبر CHE‏ گسسته بود. شمار Sail‏ که در 

کنار آن حضرت بودند. بی‌باکانه می‌جنگیدند. طلحه بن عبیدالله در کنار 
پیامبر SEE‏ بود و به سختی از او دفاع می‌کرد. در آن روز دست خود را 
برای A als‏ سپر کرد. تیری به دست‌اش اصابت کرد و یک 


۱-ر.ک: صحیح مسلم؛ شماره ۱۷۹۰ ۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص FR‏ 

۳- راک پیشین؛ ج ۲ ص Me‏ المستدرک» ج ۳ ص ۳۲ شماره ۴۳۷۴. 

۴- ر.ک: صحیح مسلم. PES‏ الجهاد شماره VAY‏ صحیح بخاری, کتاب المغازی باب ۲۱ به 
صورت معلق؛ مسند احمد. ج ۱۱ء ص ۳۴۴ شماره ۱۴۰۰۵ و جاهای So‏ ؛ مسند ابویعلی» ج 2 
ص ۳٩۱‏ شماره ۳۷۳۸. 


غزوه‌ی احد... NOT]‏ 


انگشت‌اش از کار افتاد. دیگر اصحاب که در کنار GA pale,‏ بودند. گاه در 
اثر تهاجم دشمن, پراکنده می‌شدند و تا دوباره خود را به پیامب رو 
می‌رساندند» مدت زمانی به درازا می‌کشید. اما طلحه چنین نبود و 
پیوسته در کنار BBB yeoleg‏ بود و خود را سپر بلای آن حضرت کرد. وی 
خود صحنه را چنین ترسیم می‌کند: 
«هنگامی که اصحاب دچار شکست شدند و مشرکان دوباره هجوم 
آوردند و از هر سو SBF male,‏ را احاطه کردند. من او را دیدم. 
تمی‌دانستم که پیش رویش بایستم یا پشت سرش, سمت راست یا 
سمت چپ‌اش. یک بار از پیش رو با شمشیر. دشمنان را از کنار 
پیامبر SEK‏ می‌راندم و یک بار از پشت سر تا آن که همه کنار 
رفتند.» 


مالک بن زهیر جُشمی با تیری BAG poles‏ را هدف گرفت. طلحه 
دست خود را برای صورت oly‏ اة سپر ساخت. تیر به دست طلحه 
خورد و دست‌اش شل شد. در این هنگام مردی از بنی عامر با سرنیزه‌ای 
در دست و پوشیده در زره و سلاج آهنین» سوار بر اسبی» تاخت داد و 
فریاد برآورد: 

«من ابوذات الوّذع هستم. محمد را به من نشان دهید.» 

طلحه بن عبیدالله راہ را بر او بست. اسب‌اش را پی کرد. اسب با سوار 
بر زمین افتاد. طلحه نیزه‌ی آن مرد را برداشت و در چشم‌اش فرو کرد. 
سپس سر از تن وی جدا کرد. در اثنای جنگ و دفاع» ضراربن خطاب 
فهری» چنان دو ضربه‌ی شمشیر بر سر طلحه زد که مانند علامت صلیب 
در سرش نقش بست و خون فواره کرد. طلحه بیهوش افتاد. ابوبکر BE‏ آمد 
و بر صورت‌اش آب پاشید. به هوش که آمد» گفت: 

«پیامبر خدا چگونه است؟» 


۴ سول خاتم 


ابوبکر صدیق پاسخ داد که خوب است و او مرا نزد تو فرستاده است. 
طلحه گفت: 

«خدا aoe,‏ مصیبتی پس از او آسان است» 

در آن روز شصت و شش زخم در تن طلحه باقی مانده بود. ۲ 

این حکایت‌ها نشان می‌دهند که این صحابی بزرگ چگونه از خود 
گذشته بود تا پیامبر خداةٍ از تیررس دشمنان در امان ماند. او از یک 
سو با سلاح خود از SBM oles‏ دفاع می‌کرد و دشمنان را می‌راند و از 
دیگر سوء تن خود را سپر بلای آن حضرت می‌کرد تا تیغ‌های خون آشام و 
تیرهای هدف گرفته و نیزه‌های تند دشمن, به وی اصابت نکنند. 

سعدبن ابی وقاص از دیگر کسانی بود که در کنار آن حضرت ماندند و 
پایداری کردند. هنگامی که دیگران گریختند. او به گوشه‌ای رفت و با خود 
چنین تصمیم گرفت که: از خودم دفاع می‌کنم. یا شهید می‌شوم» یا نجات 
می‌یابم تا به پیامبر دا برسم. سپس در کنار مقدادبن اسود. به 
مبارزه با دشمن پرداخت و سخت جنگید. پیامبر و صدایش کرد و فرمود: 

«ای سعد. امروز کجا بوده‌ای؟» 

پاسخ داد که در میدان جنگ بوده است. BB yraley‏ او را پیش روی 
خود نشاند و از وی خواست که دشمن را با کمان هدف بگیرد. پیامبر 4# 
به او تیر می‌داد تا در OLS‏ بگذارد و به دشمن بزند. تیردان خودش که 
ples‏ شد» SBF oly‏ تیرهای تیردان خود را به او داد. در آن روزء 
سعدبن ابی وقاص هزار تیر به سوی دشمن پرتاب کرد. پیامبر BEB‏ در 
حق وی فرمود: 


«خدایاء دعای سعد را اجابت کن. خدایاء تیر سعد را به هدف بزن. 


۱ 


هی وه ۳ 
بیشتر بزن سعد.» 


۱-ر.ک: sadly‏ ج ۱ صص ۲۵۳-۲۵۶. 

۲-ر ک: المستدرگ ج ۳ ص ۳۲ شماره ۴۳۲۴. 

۳- رک المستدرک» ج ۳ ۳۰۱ شماره ۴۳۷۳. حاکم و ذهبی آن را صحیح دانسته‌اند. 
ج ۳ صص هبی صحیح 


غزوه‌ی احد... | ۵ ٩۰‏ 


مالک بن هیر و جتان بن عرقه. دو تن از تیراندازان مشرکان بودند. 
آنان در غزوه‌ی احد» بسیاری از مسلمانان را به شهادت رساندند. هر دو 
پشت صخره‌ها پنهان می‌شدند و از آن cle‏ مسلمانان را هدف می‌گرفتند. 
یک بار نگاه سعدین ابی وقاص به مالک بن ژهیر افتاد که از پشت 
صخره‌ای سرش را بلند کرده بود تا تیری پرتاب کند. سعدبن ابی وقاص تا 
او را دید» تیری بر چشم‌اش زد که از پشت‌اش بیرون آمد. راست ایستاد و 
سپس نقش زمین شد و مُرد. با تیری دیگر نیز جټان بن عَرِقه را هدف 
گرفت. تیر در گلویش نشست و به پشت افتاد. ' پیامبر BBG‏ به سعد تیر 
می‌داد و می‌فرمود: 

«تیر پرتاب کن. پدر و مادرم فدایت» ۲ 

سعدین ابی وقاص سخت مشتاق بود که برادرش عتبه بن ابی وقاص را 
به كام مرگ بفرستد. 

او در صف دشمنان بود و برخی از زخم‌های تن پیامبر BBS‏ ناشی از 
تیرهای او بود. درضمن» عتبه آدمی HESS‏ بود و میان قوم خود. 
جایگاهی نداشت. اما رخدادهای جنگ چنان بود که هیچ گاه سعدبن ابی 
وقاص با وی روبه‌رو نشد. "اما در نهایت این حاطب بن ابی بلتعه بود که با 
تعقیب مداوم. سرانجام موفق شد سر از تن عتبه بن ابی وقاص جدا کند 
و اسب و شمشیرش را به غنیمت بردارد.۴ 

تیراندازی سعدین ابی وقاص و پس راندن دشمن, نشان می‌دهد که او 
در کنار شمشیرزنی» تیرانداز ماهری بوده است. او تا واپسین لحظه در 
کنار poly‏ رح بود. حتا هنگامی که آن حضرت به کوه پناه برد و 


۱-ر.ک: واقدی ج ص ۲۴۱ 

۳۲- ررک: صحیح بخاری, کتاب Blab‏ الصحابة, باب مناقب سعدبن ابی وقاص شماره ٩۳۷۲۵‏ 
صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب فی فضل سعدبن ابی وقاص» شماره ۰۲۴۱۲ 

۳- ر. ک: ابن TH‏ ۳ ص ۷۴ ۴- ر.ک: الرحیق المختوم ص ۲۴۶. 


۰١‏ رسول خانم 


مشرکان آنان را دنبال کردند سعد با تیراندازی Gail ale‏ خود. چند تن 
So‏ را به کام مرگ فرستاد و بازماندگانشان را به عقب‌نشینی واداشت. ۱ 
ابوطلحه‌ی انصاری از صحابیان انصار بود که در کنار BG pols‏ 
می‌جنگید. او تیرانداز ماهری بود و با قدرت زه کمان را می‌کشید و تیر پرتاب 
می‌کرد. آن روزء در کنار BANG alee‏ دو یا سه کمان به دست او شکست. هر 
کس که از آن جا می‌گذشت و با خود تیر داشت. پیامبر BEG‏ می‌فرمود: 
«تیرها را برای ابوطلحه بینداز» 
گاه BA ols‏ سرک می‌کشید تا بنگرد که اوضاع چگونه است. 
ابوطلحه می‌گفت: 
ch‏ رسول خداء پدر و مادرم فدایت» سرت را بلند نکن. مبادا تیری 
از تیرهای دشمن به تو اصابت کند. سینه‌ام سپر تو بادد» ۲ 
پیامبر BH‏ روش جنگي ابوطلحه را پسندیده بود. در حق او فرمود: 
«صدای ابوطلحه در لشکرء بر مشرکان از دسته‌ای جنگی کارگرتر 


است»۳ 


ابوطلحه در دفاع از GIF poles‏ سنگ تمام گذاشت و تمام مهارت 
خود را در تیراندازی به کار بست. صدایی بلند و رسا داشت و هنگامی که 
فریاد بر می‌آورد. دشمنان لرزه بر اندام می‌شدند و می‌گریختند. 

ابودجانه نیز تا واپسین لحظه در کنار EBB pole‏ بود و جتگجویان 
دشمن را پس می‌راند. سهل بن خثیف نیز در کنار آن حضرت ماند و با او 
بیعت کرد که تا ch‏ مرگ بایستد. او تیراندازی ماهر بود و با پرتاب تیرء 
1- ر.ک: التاریخ الاسلامی: مواقف و عبر ج ۵ ص AVY‏ 
۲- ر.ک: صحیع بخاری, کتاب المغازی» شماره ٩۴۰۶۴‏ صحیح مسلم کتاب الجهاد. باب غزوة 
النساء مع الرجال» شماره NAVY‏ 


۳- ر.ک: مسند احمد. ج ۰ ص ۳۵۵ شماره ۱۳۰۳۴؛ سنن سعیدبن منصور» شماره ۳۸۹۸؛ 
المستدرک» ج ۳ ص ۴۳۱ شماره ۸۵۵۷۰ مصحح مسند احمد, روایت را حسن دانسته است. 


غزوه‌ی احد... | NEN‏ 


دشمن را از نزدیک شدن به آن حضرت باز می‌داشت. BE oly‏ به 
دیگران فرمان می‌داد که به سهل بن ALS‏ تیر بدهند. ۲ ابودجانه نیز با 
سرسختی و بی‌باکی تمام می‌جنگید. مردی از مشرکان, با سلاح و زره 
تمام» رجزخوان» به سوی مسلمانان آمد. کعب بن سالک شاهدان 
صحنه‌ی مبارزه‌ی ابودجانه با این مشرک» چنین می‌گوید: 

«ناگاه مردی از مسلمانان را دیدم که زره به تن داشت. من اندکی راه 

رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم, با نگاهم مسلمان و کافر را ارزیابی 

کردم. pays‏ کافر سلاح بیشتر دارد و آماده‌تر است. من پیوسته آنان 

را نگاه می‌کردم. دو تن با هم روبه‌رو شدند. مسلمان با شمشیر بر 

گردن مشرک ضربه‌ای زد. تیغه‌ی شمشیر تا رگ‌ها فرو رفت و 

مشرک دو نیم شد. آن مسلمان چهره‌اش را برهنه کرد و گفت: کعب. 

چگونه بود؟ من ابودجانه هستم.» ۲ 

ابودجانه در لحظه لحظه‌های جنگ حضور داشت. هرجا که تنور جنگ 

داغ‌تر بود. او بی‌درنگ خود را به آن جا می‌رساند و در قلب کارزار فرو 
می‌رفت. عبدال‌بن خمید بن ژهیر, سوار بر اسب و OWT‏ خود بر سر و زره 
بر تن» تاخت داد و فریاد برآورد: 

«من پسر ژهیر هستم. محمد را به من نشان دهید. به خدا سوگند. 

یا او را می‌کشم» by‏ خود کشته می‌شوم» 

ابودجانه راه را بر او بست و گفت: 
«پیش کسی بیا که جان خود را سپر جان محمد می‌کند.» 


سپس اسب او را پی کرد. اسب افتاد. ابودجانه با شمشیر بر پشت 
عبداللهین حمید نشست و گفت: 


۱- ر.ک: المستدرکه» ج ۲ ص ۱ شماره ۵۸۰۱ 
۲- ر.ک: واقدی ج ۱ ص ۲۶۰. 


۸ | رسول خاتم 
«اینک بگیر که من پسر خَرشه هستم» ' 

افزون بر این جنگاوری‌ها و رشادت‌هاء او خود را برای پیامب ر سپر 
می‌کرد تا گزندی به او نرسد. تیرهای بسیاری در این حالت به پشت وی 
اصابت کردند. ۲ 

شماس بن عثمان نیز در کنار پیامبر EB‏ با دشمن می‌جنگید. 
SENG proley‏ به هر سو که می‌نگریست. شماس را می‌دید که با شمشیره 
دشمن را پس می‌راند. دشمنان که به پیامب Sy‏ نزدیک شدند. شماس 
بن عثمان خود را سپر کرد تا به حضرت آسیبی نرسد. این گونه بود که در 
دفاع از پیامبر GBH‏ به شهادت رسید. " 

em # 

با وجود این همه رشادت و بی‌باکي مسلمانان. تلفات آنان بسیار 
سنگین و دلخراش بود. زخم‌های فراوانی که تن BB yroles‏ را می‌آزردند. 
چنان جانکاه و عمیق بودند که دل هر مسلمانی را می‌خراشیدند و او را 
برای جانفشانی بیشتر آماده می‌کردند. گروهی از مسلمانان در برابر 
سلامت ماندن دلربای خویش تنشان را ارزان می‌باختند و با قلبی ارام» 
Gls‏ تخته سنگ‌ها و بوته‌زارهای دره‌ی dol‏ سر خود را بر زمین 
می‌گذاردند و میان خون و دشنه و زخم» می‌مردند. اما در سوی دیگرء در 
دامنه‌ی کوه wl‏ شماری از مسلمانان بودند که روحیه‌ی خود را پاک 
باخته بودند. آتان شنیده بودند که پیامبر BEE‏ کشته شده است. پس از 
شنیدن این خبر, دیگر امیدی به پیروزی نداشتند. حنای پیروزی دیگر 
برایشان رنگی نداشت. پیروزی را چه می‌کردند. اگر محمد نبود» پیروزی 
۱-ر.ک: واقدی, ج ۱ ص ۲۴۶. ۲-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۷۱ 


۳- ر.ک: واقدی» ج ۱ ص ۲۵۷ الاصابة فى تمییز الصحابة ح ۱ ص ۸۶۱ شماره ۳۹۲۲. شماس 
sly‏ سگ رند بای او راطق پر ور بت ار راهن 


غزوه‌ی اصد.. | NON‏ 


به چه معنا بود. پیروزی معنایی نداشت. اگر همه مشرکان را سر از تن جدا 
می‌کردند و از کشته پشته می‌ساختند. چه ارزشی داشت. محمد نبود. 
پیامبری که هر روز هرجاء LS‏ مسجده در موج حرکت مجاهدان ن به سوی 
صحنه‌ی (Ky‏ در کنار چشمه و چاه» زیر تنه‌ی درختا تان نخل» برایشان 
آیات وحی می‌خواند و در درونشان جام ایمان می‌ریخت» اینک به 
پندارشان حضور نداشت. پس پیروزی 9 شمشیر زدن برای کسب پیروزی 
چه معنایی داشت 

اما در کنار آنان, کسان دیگری بودند که هرچند از شنیدن خبر تلخ 
رنجیده بودند. اما چنین نمی‌انديشيدند. آنان اگر محمد را از دست داده 
بودند. ply‏ محمد و هدف او را از دست نداده بودند. روح و مغز پیام او را 
دریافته بودند. قرآن نیز میانشان موجود بود. پس روزنه‌ی امیدی بود تا 
برخاست. پا فرا پیش نهاد. شمشیری به دست گرفت و با دشمن جنگید. 
اگر در جنگ پیروز نشد. دست کم پیروز مُرد. نباید گذاشت خود زنده 
باشیم و هدفی که پیامبر BG‏ برایش جان داده است. بمیرد. باید خود 
مرد تا هدف زنده باشد. اینک بنگریم این گروه که چنین می‌انديشیدند. 
چه می‌کردند و در نبود هیچ خبری از زنده بودن محمد BBM‏ از خود چه 

انس بن نضر از ee‏ بود. او در غزوه‌ی بدر حضور نداشت. این 
غیاب GED‏ بر دل‌اش نهاده بود. با خود عهد بسته بود که اگر جنگی پیش 
آمد. غیاب خود را از غزوه‌ی بدر جبران کند و با شهامت بجنگد, در غزوه‌ی 
احد. در اوج پراکندگی مسلمانان. به گروهی رسید که دستانشان را ستون کرده 
بودند و نومیدانه در پناه کوه نشسته بودند. خطاب به آنان گفت: 

«چرا نشسته‌اید؟» 

پاسخ دادند که oly‏ تا کشته شده است. گفت: 


۰ رسول خاتم 


«پس از او زنده ماندن را چه می‌کنید؟ برخیزید و در راه چیزی که 
پیامب BG‏ مرده است؛ بمیرید.» ۱ 
باز گفت: «خدایاء از آن ae‏ اینان (مسلمانان) انجام داده‌انده به درگاه 
تو عذر می‌آورم و از آن چه مشرکان کرده‌انده نزد تو اظهار برائت می‌کنم.» 
پا پیش گذاشت و جلو رفت. سعدبن معاذ را دید. گفت: 
«کجا سعد؟ من بوی بهشت را از سوی احد استشمام می‌کنم.» 
سپس میان دشمن رفت و جنگید تا به شهادت رسید. پس از جنگ 
از بس جراحات‌اش بسیار بودند» کسی او را نمی‌شناخت. بیش از هشتاد 
ضربه‌ی شمشیر و نیزه و تیر در تن‌اش وجود داشت. تنها خواهرش بود که 
انگشت برادر خویش را شناخت. " در حق او بود که این آیه نازل شد: 
5h‏ مومنان مردانی هستند که آن ae‏ را با خدا پیمان بسته‌اند. 
عملی کرده‌اند. برخی از آنان به خواسته‌اش رسیده‌اند و برخی از 
آنان چشم به راه‌اند و هیچ تغییری (در پیمان خود) نداده‌اند» " 
(احزاب/ ۲۳) 
زخم‌های بی‌شماری که در تن انس بن نضر یافت شده‌اند» نشان 
می‌دهند که وی تا وایسین لحظه سرپا ایستاده و مبارزه کرده است. 
زخم‌های اولیه‌ای که در تن‌اش بوده‌اند» او ۳ از پا در نیاورده‌اند و او 
ایستاده و مقاومت کرده و چون نیروی خود را از دست داده» بر زمین 
افتاده است. او آدمی نیرومند و مقاوم بود. 
ثابت بن دحداحه داستانی مانند داستان انس بن نضر دارد. او که 
مسلمانان ۳ دید در ol‏ جای دامنه‌ی 1055 پراکنده‌اند و امیدی به 
پیروزی ندارند» فریاد برآورد: 
۱- ر.ک: این هشام ج ۳ ص NY‏ 


۲- ر.ک: صحیح as‏ کتاب المغازی» شماره ۴۰۴۸؛ صحیح مسلم» کتاب BLY‏ باب ثبوت 
الجنة للشهید. شماره ۰۱۹۰۳ ۳- پیشین. 


غزوه‌ی احد... | NAN‏ 


ch‏ گروه انصار» نزد من dy!‏ من ثابت بن دحداحه هستم. اگر 
محمد کشته شده است. بدانید که خداوند زنده است و نمی‌میرد. در 
ol,‏ دینتان بجنگید. زیرا خدا شما را پیروز و چیره خواهد گرداند.» 


شماری از انصار برخاستند و به او پیوستند. گروهی تشکیل دادند و به 
مشرکان حمله بردند. دسته‌ای سوار مسلح» با فرماندهانی مثل خالدبن 
ولید و عکرمه بن ابی جهل, خود را به آنان رساندند. گروه کوچک 
مسلمانان با سواران قریش درگیر شدند. خالدبن ولید به ثابت بن دحداحه 
حمله‌ور شد و نیزه‌ای به او زد. ضربه‌ی نیزه چنان عمیق بود که ثابت 
بی‌درنگ به شهادت رسید. پس از چند لحظه» همه انصار آن دسته به 
شهادت رسیدند. گفته می‌شود که اين» واپسین گروهی بودند که جنگیدند 
و کشته شدند. ۱ 
سه تن دیگر از اصحاب بودند که در این لحظه‌های سخت. مردانه 
جنگیدند و ple‏ شهادت سر کشیدند. این سه تن عبارت بودند از عباس 
بن عباده ag bail‏ خارجه بن زید انصاری پدرزن ابوبکر صدیق و اوس بن 
ارقم انصاری. عباس بن Gls obs‏ مسلمانان فریاد برآورد و گفت: 
igh‏ گروه مسلمانان. خدا راء خدا راء در حق پیامبرتان در نظر 
بگیرید. آسیبی که به شما رسیده. به سبب نافرمانی از پیامبرتان 
بوده است. به شما وعده‌ی پیروزی داد اما شکیبایی نکردید.» 


سپس کلاه خود را از سر در آورد و زره را از تن برگند و آن‌ها را به خارجه 
بن زید داد. خارجه نپذیرفت و اظهار داشت که آن چه تو در پی آن هستی, 
من نیز هستم (شهادت). سپس به قلب دشمن زدند. عباس گفت: 


۱ ر.ک: واقدی, ج ۱. ص ۲۸۱؛ GLOW‏ فی تمییز الصحابة ج ۱» ص ۰۲۱۶ شماره AVA‏ برخی 
دیگر بر این باورند که ثابت بن دحداحه در احد به شهادت ترسیده و پس از حدیبیه در بستر 
درگذشته است. در صحیح مسلم آمده است که پیامب اهو بر جنازه‌ی وی نماز گزارده است. 
ر.ک: صحیح مسلم کتاب الجنائن باب ركوب المصلی على الجنازة اذا انصرف. شماره 4۶۵ 
طبرانی» المعجم الکبیر ج ۷ ص ۰۲۵۰ شماره ۲۰۵۰. 


۲ دسول خاتم 


«اگر میان ما pol‏ زنده‌ای باشد و به پیامبر BE‏ آسیبی برسد. عذر 
ما نزد پروردگار چه خواهد بود؟» ۱ 


خارجه بن زید پاسخ داد: 
«در این صورت نه عذری داریم نه حجتی.» 

در قلب سپاه دشمن جنگیدند. عباس بن عباده دو ضربه‌ی کاری از 
سفیان بن عبدشمس geld‏ دریافت کرد و سخت زخمی شد. وی مدتی 
بعد دیده از جهان فرو بست. خارجه بن زید نیز هفده زخم نیزه برداشت و 
بر زمین افتاد. هنوز زنده بود که صفوان بن Acad‏ از کنارش گذشت و او را 
شناخت که از اصحاب بزرگ پیامبر BAH‏ است. بنابراین کارش را یکسره کرد 
و او را به شهادت رساند. اوس بن ارقم نیز به دست دشمن به شهادت رسید. ! 

این سه انصاری از قبیله‌ی خزرج. الگویی بی‌نظیر از پایداری و 
فداکاری از خود برجای گذاردند. آنان از خود موانعی انسانی ساختند تا از 
هجوم برق‌آسای دشمن به پیامبر BBG‏ و مسلمانان pole‏ در میدان. 
جلوگیری کنند. در این glee‏ عباس بن ole‏ عملیات فداکارانه‌ی 
شگرفی انجام داد. بر کندن کلاه خود و زره» به معنای شهادت‌طلبی است 
و این کار برای دشمنان سخت هراس‌انگیز بود. کار خارجه بن زید نیز 
شگفت بود. زیرا کلاه و زره عباس را نپذیرفت و بی کلاه و زره به قلب 
دشمن زد و ضمن تارومار کردن GUT‏ خود به شهادت رسید. 

& # و 

در کنار مردان» زنانی نیز بودند که از همان آغازه پشت سر لشکر حرکت 

می‌کردند. آنان چون دیدند کفه‌ی جنگ به سود دشمنان می‌چربد» بی کار 


ننشستند و دست به سلاح بردند. ام عماره نُسَيْبه بنت کعب از این زنان 


۱- ر.ک: واقدی, ج ۱ ص ۲۵۸. 


غزوه‌ی احد... ANY]‏ 


بود. او در لشکر حضور داشت. با خود خیکی آب برداشته بود تا اگر کسانی 
زخمی شدند. به آنان ol‏ دهد و مداوایشان کند. هنگامی که صحنه به 
Gb;‏ مسلمانان تغییر یافت. لباس خود را به کمرش بست و وارد کارزار 
شد. خودش در این باره چنین می‌گوید: 

«در آغاز روز به سوی احد رفتم تا بنگرم که مردم چه می‌کنند. با 

خود خیکی آب داشتم. به پیامبر SA‏ رسیدم که میان اصحاب 

خود بود. صحنه به نفع مسلمانان بود. هنگامی که مسلمانان رو به 

شکست گذاشتند. خود را به پیامب رل رساندم و خود یکراست به 

جنگ پرداختم و با شمشیر از TBM pale‏ دفاع می‌کردم و با کمان 

تیر پرتاب می‌کردم. سرانجام زخم برداشتم.» 

زخمی عمیق در گردن‌اش بود که به مرور, پس از بهبود یافتن؛ گود 

شده بود. درباره‌ی این زخم چنین می‌گوید: 

«مردم از کنار پیامبر BEBE‏ گريخته بودند. ابن Aad‏ به پیش تاخت و 

فریاد برآورد: محمد را به من نشان دهید. اگر او نجات یابد. من نجات 

نخواهم یافت. مصعب بن yee‏ و چند تن دیگر راه را بر او بستند. من نیز 

میان آنان بودم. او بود که این ضربه را بر من وارد کرد و در عوض چند 

ضربه به او زدم» اما آن دشمن خدا دو زره به تن داشت» ۱ 

در غزوه‌ی احد» این زن دوازده یا سیزده زخم برداشت. این زخم‌ها در 

اثر ضربات شمشیر و سرنیزه بودند. درمان زخم‌ها یک سال زمان برد. به 
مدینه که رفتند. خون از تن‌اش می‌چکید و از زخم‌ها فواره می‌کرد. 
BB pale‏ از وضع جسمی او نگران بود. در مدینه» عبدالله‌بن کعب 
مازنی را به خانه‌ی ام عماره فرستاد تا از وضع جسمانی‌اش خبر بیاورد. 
هنگامی که باخبر شد ام ماره سالم است» سخت خوشحال شد. 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص WV‏ 


۴ سول خاتم 


شماری از مسلمانان با شنیدن خبرِ کشته شدن پیامبر SBE‏ به مدینه 
گريختند. در جایی به نام شقره» ام ایمن در راه احد با آنان رو به شد و از 
آن که از میدان جنگ گریخته بودنده سخت دلگیر شد و به صورتشان 
خاک پاشید و گفت: 


\ ی‎ a og a a a 
«دوک نخ ریسی بردارید و نخ بریسید و شمشیرتان را به من بدهید»‎ 


ام شلیط از دیگر زنانی بود که در صحنه حضور داشتند. او خیک حمل 
می‌کرد و برای مجاهدان و زخمی‌ها آب می‌آورد. حضرت عمر۲ زمان خلافت 
خود به او بسیار بها می‌داد و از بسیاری زنان دیگر. او را مقدم می‌شمرد.؟ 

ام الممنین عايشه و ام شیم نیز در صحنه حضور داشتند. Lag]‏ پاچه 
ورمالیده بودند. خیک‌ها را آب می‌کردند و برای مردم می‌آوردند تا بنوشند. ۳ 

این زنان نشان دهنده‌ی اوج فداکاری و شجاعت بودند. بیش از همه. 
کار ام عُماره نسیبه بنت کعب» ستودنی است که دوشادوش مردان 
می‌جنگید و جزو کسان اندک شماری بود که در کنار آن حضرت» در 
محاصره‌ی تنگ دشمن, می‌جنگیدند. زنان دیگری نیز بودند که برگ 
تازه‌ای از بردباری و فداکاری را نه تنها در تاریخ اسلام که در تاریخ بشر 
ورق زدند. قصه‌ی بردباری این زنان در صفحات آتی خواهد آمد. 

aoe 

بسیاری از مسلمانان به شهادت رسیدند. پیامبر SBE‏ هنوز در 
صحنه‌ی کارزار بود. شمار Sail‏ از مسلمانان کنارش بودند. هر لحظه بیم 
آن می‌رفت که دشمن به آن حضرت آسیب برساند. در لحظه‌ای که 


۱-ر.ک: بیهقی دلائل النبوف ج ۳ ص ۳۱۱ 

۲-ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب ذکر ام سلیط شماره ۴۱۷۱. 

۳- ررک: صحیح بخاری OLS‏ الجهاد و السير» باب غزو النساء و فتالهن مع الرجال شماره 
NAM‏ 


غزوه‌ی احد... | NAB‏ 


پیامبر TBH‏ میان دشمن تنها مانده بود. ابوبکر صدیق نخستین کس بود 
که خود را به آن حضرت رساند. به دنبال وی ابوعبیده بن جراح به 
شتاب» به صحنه آمد. طلحه بن عبیدالله LS‏ آن حضرت بود و به سختی 
زخم برداشته بود. وجود BBB role,‏ در میان دشمنء در اوج پراکندگی و 
بی‌نظلمی tl‏ مسلمانان؛ خطرناک یود گر add in)‏ مصعب بن شیر را 
با آن حضرت اشتباه نگرفته بود و پس از کشتن‌اش به خطا به قریش 
اعلام تکرده بود که محمد را کشته است. شاید خطرات بیشتری آن 
حضرت را تهدید می‌کرد. اما اعلام ابن Abed‏ این حسن را داشت که قریش از 
آن لحظه تا پایان جنگ می‌پنداشتند که آن حضرت کشته شده است. اگر این 
پندار نبود» چه بسا با سازماندهی و دقت بیشتر دنبال آن حضرت می‌گشتند. 

با این اوصاف. وجود پیامبر BE‏ میان دشمن, عاقانه نبود. امیدی به 
کسب پیروزی و شکست دشمن نبود. پس بایستی با اتخاذ نقشه‌ای دقیق. 
رفته رفته عقب‌نشینی می‌کردند تا تلفات کمتر شود. اتفاقات همه سریع 
افتاده بودند. از بامداد تا پیش از ظهر. اگر این زمان بیشتر طول 
می‌کشید. تلفات بیشتر می‌شد. در این لحظه‌ها. پیامبر FBG‏ با شمار 
اندکی از اصحاب که پیرامون‌اش بودند» درصدد برآمد که به سوی کوه 
عقب‌نشیتی کند. حدود سی تن از اصحاب در پیرامون آن حضرت گرد 
آمده بودند. کعب بن مالک نخستین کس بود که از میان افراد جدید. آن 
جضرت را شناخت. او از شادمانی نمی‌دانست چه کند. فریاد برآورد: 

ای مسلمانان» مژده باد. این پیامبر خداست» 


ol.‏ ره به وی اشاره کرد که ساکت شود. زیرا نمی‌خواست 
مشرکان وی را بشناسند. کم‌کم عقب‌نشینی را آغاز کرد. ابوبکر صدیق. 
عمربن خطاب. علی بن ایی طالب. طلحه بن عبیدالله. زبیرین عوام و 


۱-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۷۲ الطبقات الکیری» ج ۲ ص ۴۲. 


VN‏ رسول خاتم 


گروهی دیگر از مسلمانان با وی همراه بودند. در لحظه‌ای که به سوی کوه 
می‌رفتند. جنگ‌هایی با دسته‌های نظامی قریش در می‌گرفت و کسانی به 
شهادت می‌رسیدند. طبق روایتی ده تن از انصار در لحظه‌ی رفتن به سوی 
کوه» در مواجهه با جنگجویان قریش به شهادت رسیدند. طلحه بن عبیداله 
نیز از خود رشادت‌ها نشان داد و شمشیر زنان قریش را پس راند.۲ 

پیامبر SB‏ با همراهان‌اش خود را به کوه رساند. گروهی از سواران 
قریش به فرماندهی خالدبن ولید. خود را به کوه رساندند و از دامنه‌ی آن 
بالا آمدند. پیامبر علض دعا کرد: 


«خدایاء سزاوار نیست که آنان بر ما چیره شونده 
عمربن خطاب با گروهی از مهاجران؛ شمشیر به دست گرفتند و با آنان 
جنگیدند و به عقب‌نشینی واداشتند. ۲ 
در این هنگام ی بن خلف» دشمن دیرین پیامبر BE‏ اسب خود را به 
سوی آن حضرت تاخت داد و فریاد برآورد: 
«ای محمد. اگر نجات یابی» من نجات نخواهم یافت.» 
مسلمانان اجازه خواستند که او را از پای در آورند. حضرت فرمود 
بگذارندش تا نزدیک شود. نزدیک که شد. حضرت نیزه‌ای از حارث بن 
aoe‏ گرفت و به گردن gil‏ بن خلف زد. یی از اسباش پایین افتاد. نیز 
خراش کوچکی در گردن CAI‏ برجای گذاشته بود. با وجود کوچک بودن 
خراش. وی سخت هراسان شد. مشرکان به وی دلداری دادند که چیزی 
نشده و خراش کوچکی بیش نیست. اما Gil‏ سخت بی‌تابی می‌کرد. در 
بازگشت به مکه. هنگامی که به شرف رسیدند. وی قالب تھی کرد و مُرد. ۲ 


۱- ر.ک: بیهقی» دلائل النبوةه ج ۳ صص ۱۲۳۶-۲۳۷ OLS SLU‏ الجهاد. باب ما یقول من یطعنه 
العدوء شماره ۳۱۴۹ ۲- ر.ک: این هشام» ج ۳ ص ۷۵ 
۳- ر.ک: پیشین؛ ج ۳ ص ٩۷۳‏ بیهقی: دلائل النبوة ج ۰۳ صص ۰۲۵۸۲۵۹ 


غزوه‌ی احد.. | ANN‏ 


پیامبر BHF‏ به کوه که رسید. درصدد برآمد که از صخره‌ای بالا رود. اما 
چون دو زره به تن داشت و با زخم‌هایی که برداشته بودء توان خود را از 
دست داده بود» نتوانست بالا برود. طلحه بن عبیدالله نشست تا 
پیامب SBE‏ بر پشت او پا بگذارد و بالا برود. SBM pales‏ از صخره بالا 
رفت. ۱ علی بن ابی طالب با سپرش مقداری آب آورد. فاطمه (رض) با 
دستان خود» زخم‌های پیامبر BB‏ را شست و شو داد. هنگامی که دید 
آب» خون را بند نمی‌آورد. تکه حصیری برداشت و سوزاند و خاکسترش را 
بر محل زخم گذاشت. خون بند آمد. ۲ 

محمدین مَشلمه آب شیرین آورد. PEE poly‏ نوشید و برایش دعای 
خیر کرد. " پیامبر اة به سبب زخم‌هایی که در تن‌اش بود. نماز ظهر را 
ی Ê OB‏ ده cic (Ol [orgs ae‏ 
نشسته برگزار کرد. مسلمانان نیز پشت سرس شسته نماز گزاردند. 
oy:‏ جبران‌پذیر نبود. پیامبر CBF‏ با تنی مجروح و خونین» در کنارشان» 
در شکاف‌های کوه. پناه گرفته بود. بسیاری دیگر از مسلمانان نیز که آن 
جا بودند. از زخم‌هایی که برداشته wing:‏ یا در حال جان کندن بودند. یا 
اگر امیدی به زنده ماندن داشتند. بایستی دردهای جانکاهی را تاب 
می‌آوردند. Ky‏ شمار فراوانی از شهیدان نیز در درون دره» در میدان 
جنگ در خون خوابیده بودند و دل‌ها و روح را می‌آزردند. در این هنگام 
به oly‏ الا 9 مسلمانان خواب سیکی دست داد. ایستاده بودند و در 
فشار خواب» شمشیر از دستشان می‌افتاد. چشم که گشودند. احساس سبکی 
کردند. بیم و هراس از دشمن و اندوه شکست. از درونشان رخت برچیده بود و 
gle‏ آن را آرامش و dual‏ داده بود. خداوند در این باره فرمود: 
۱- ر.ک: ابن هشام» ج ۳ ص NO‏ 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی: باب ما اصاب النبی من الجراح یوم احد. شماره ۴۰۷۵؛ 


صحیح مسلم» کتاب الجهاد. شماره ۱۷۹۰. ۳- ر.ك: السيرة الحلبيةء ج ۲ ص ۳۰. 
۴-ر.ک: ابن هشام. ج ۳ ص NO‏ 


۸ دسول خاتم 


«آن olf‏ پس از cogil‏ آرامشی (به صورت) خوابی سبک بر شما فرو 
فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت» ۱ (آلعمران/ (OF‏ 
عقب‌نشینی بتوانند از خود دفاع کنند. در میدان. پیکرهای شهیدان نقش 
مسلمانان. در میدان جنگ نبود. زنان قریش به سرکردگی هند بنت عتبه 
به مثله کردن تن شهیدان پرداختند. گوش‌هاء بینی‌ها و شرمگاه‌ها را 
می‌بریدند. هند با گوش و بینی شهیدان برای خود گردنبند و خلخال 
ساخت و خلخال» گردنبند و گوشواره‌ی خود را به وحشی, قاتل حمزه» 
بخشید. تن حمزه ر شکافت. جگرش ۳ بیرون آورد و در دهان انداخت و 
جوید. اما نتوانست ol‏ را ببلعد و بیرون‌اش انداخت. سپس بر صخره‌ای 
بالا رفت و به رجز خواندن پرداخت: 
«ما در عوض بدرء شما را سزا دادیم. جنگ پس از جنگ دارای 
اشتعال است. من نمی‌توانستم از دست دادن عتبه و برادر و عمو و 
فرزندٍ نخستم را تاب بیاورم. دل‌ام را خنک و به نذرم By‏ کردم. ای 
وحشی» عطش Plog‏ ۳ فرو نشاندی. تا زنده‌ام و تا ol‏ هنگام که 
استخوان‌هايم در گور خاکستر شوند. وحشی را سپاس می‌گویم.» 
اپوسفیان بن حرب نیز سر نیزه در دهان حمزه بن عبدالمطلب فرو 
می‌کرد و می‌گفت: 
بچش ای نافرمان.» در این هنگام خلیس بن زبان او را دید و سرزنش 
کرد که چرا با تن بی جان حمزه چنین می‌کند. ابوسفیان از کرده‌ی خود 


پشیمان شد و از Gaal‏ خواست که قضیه را نهان دارد. ۲ 
ee &‏ 


۴۰۶۸ شماره‎ ۰۲۱ Ob المغازی‎ AS ر. ک: صحیح بخاری,‎ ٩ 
۷۹۸۱ ر.ک: ابن هشام ج ۳ صص‎ -۲ 


غزوه‌ی احد... | ANA‏ 


کشتگان مسلمانان در میدان اقتاده بودند. همه با انگیزه و اعتقاد 
ایمانی به این ارزار آمده بودند. اگر میانشان بسیاری بودند که تنها به 
پیروزی می‌آنديشیدند. اما شماری نیز بودند که خواستی جز شهادت و 
نیل به خشنودی خداوند. نداشتند. عبداللهبن جحش از آن جمله بود. وی 
پیش از آغاز جنگ چنین دعا کرده بود: 
«خدایا, من سوگند خوردم که فردا با دشمن دیدار کنم و مرا بکشند و 
سپس شکم‌ام را بشکافند و بینی و گوش‌ام را ببرند و آن گاه تو از من 
بپرسی که چرا چنین شده‌ای؟ و من پاسخ دهم که به خاطر تو" 
وی در غزوه‌ی احد چهل و اندی سال داشت و به دست ابوالحکم بن 
اخنس ثقفی به شهادت رسید. عمروبن جموح نیز به طمع شهادت به 
میدان آمده Oy‏ او آدمی سالخورده بود و به سختی می‌لنگید. چهار پسر 
داشت که همه در میدان‌های جنگ. به ویژه ol‏ حضور داشتند. در 
غزوه‌ی wel‏ پسران‌اش نمی‌خواستند او شرکت کند. عمرو بن جموح نزد 
BBB poles‏ رفت و از پسران‌اش شکایت برد و گفت: 
«پسران‌ام می‌خواهند مرا از همراهی با تو باز دارند. به خدا سوگند. 
من امیدوارم که با این پای KI‏ خود در بهشت قدم بزنم» 
SK paler‏ به او تفهیم کرد که عذرش پذیرفته است و جهاد بر او 
فرض نیست. به پسران‌اش نیز فرمود: 
gh‏ را باز ندارید. شاید خداوند به او شهادت عنایت کند» ۲ 
عمروبن جموح از EBM pools‏ پرسید: 
«ای رسول خداء به من بگو اگر در راه خدا بجنگم تا کشته شوم. Ul‏ 
در بهشت با پای سالم قدم خواهم زد؟» 


۱- ر.ک: المستدرک» ج ۳. ص ۰۲۳۹ شماره ۴۹۶۸. این روایت از مراسیل سعید بن مسیب است. 
۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص MA‏ 


۰ | رسول خاتم 


پیامب SB‏ به او پاسخ مثبت داد. وی نیز به همراه برادرزاده و 
برده‌اش به شهادت رسید.! ثابت بن وقش و یمان معروف به حشیل بن 
جابر پدر حذیفه» سرگذشتی از شوق به شهادت در راه خدا دارند. آنان دو 
سالخورده‌ی پیر بودند که به هنگام رفتن BA oly‏ به غزوه‌ی احد. 
فرمان یافته بودند با زنان و کودکان در قلعه‌ها به سر برند. آنان از این وضع 
خرسند نبودند و دوست داشتند با پیامبر GBH‏ در جنگ حضور یابند و 
جام شهادت سر کشند. یکی از آنان به دیگری گفت: 

«وای بر توء چشم به راه چه هستی؟ به خدا سوگند. از عمر ما جز به 

مقدار دو بار آب نوشیدن باقی نمانده است. امروز یا فردا خواهیم 

Le oy‏ شمشیرهایمان را برنگیریم و به پیامبر خدا نپيونديم. 

شاید خداوند به ما در کنار پیامبر BBR‏ شهادت عنایت کند» 
ضربات دشمن. در هم کوبیده می‌شدند و در اثر خطای تیراندازان» 
پیروزی اولیه را از دست داده بودند. ثابت بن وقش به دست مشرکان به 
شهادت رسید و یمان پدر حذیفه, چنان که یادآور شدیم. به خطا زیر 
ضربات شمشیر مسلمانان به شهادت رسید.۲ 

این دو پیر سالخورده از شرکت در جهاد معاف بودند. اما شوق شهادت 
چیزی فراتر از عمل به pel‏ و نهی است. احساسی است درونی که آدمی را 
وامی‌دارد بیش از عمل به رخصت‌هاء به عزيمت‌ها بیندیشد و مستانه در 
ol,‏ خدا جان ببازد. 

مخیریق دانشسوری یهودی بود. سرمایه‌ی هنگفت داشت و 
نخلستان‌های فراوان. پیامبر BEG‏ را به درستی می‌شناخت و می‌دانست 


۱-ر.ک: مسند احمده ج ۶ ص ۳۵۰ شماره ۲۲۴۵۲. هیئمی سند روایت را صحیح دانسته است. 
۷- ررک: ابن هشام ج ۳ ص ۷۶ المستدرک: ج ۳ ص ۰۲۳۲ شماره ۰۴۹۷۵ 


غزوه‌ی احد... | AXA‏ 


که او خاتم پیامبران است. اما دلیستگی به آیین پدران؛ مانع از پیوستن 
وی به اسلام می‌شد. غزوه‌ی احد که پیش آمد. سلاح برداشت و خود را به 
پیامب BF‏ رساند. به بستگان‌اش نیز سپرد که اگر کشته شد. اختیار 
اموال‌اش به دست محمد خواهد بود و هر گونه خواست درباره‌ی آن‌ها 
عمل کند. جنگ که آغاز شد. به صحنه رفت و با دشمن جنگید و به 
شهادت رسید. BBB poly‏ در حق وی فرمود: 
«مخیریق بهترین کس بهود است.» ۱ 

این یهودی دانشور, آدمی خردمند و هوشیار بود. او می‌دانست که 
محمد. پیامبر خداست. اما از ایمان آوردن به او تن می‌زد و در غزوه‌ی 
احد. وجدان‌اش بیدار شد و یاری دادن pole‏ خدا راء که دشمنان از هر 
سو محاصره‌اش کرده بودند. بر خود لازم شمرد. چنین دانشوری به طور 
عموم میان پذیرش حقانیت پیامبر و مدارا با قوم خود. دچار سردرگمی 
می‌شود. اندیشه‌ی حاکم بر امثال وی آن است که تصمیم قطعی درباره‌ی 
موضوع را به تأخیر اندازند. شاید به مرور اندیشوران و دیگر کسان قوم. به 
حقانیت اسلام پی ببرند و همه با هم به اسلام در آیند و این گونه هم 
وجدان‌اش آسوده شود و هم قوم‌اش خشنود شوند. اما رخ دادن ناگهانی 
درباره‌ی تصمیم قطعی در موضوع شتاب کند و آشکارا میان قوم خود 
بردارد و به لشکر مجاهدان بپیوندد و اموال خود را نیز در اختیار 
پیامب PAF‏ بگذارد. 

اضیرم پسر ثابت بن وقش نیز از کسانی بود که پیش از غزوه‌ی احد با 
اسلام سر ناسازگاری داشت و از قوم خود ايراد می‌گرفت که چرا اسلام 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۷۷ الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۴۳۱؛ کنزالعمال» شماره ۴۶۵۴. 


۲۷| دسول خاتم 
آورده‌اند. اما درست در غزوه‌ی eto!‏ دل در گرو اسلام نهاد و مسلمان شد 
و یکباره شوق شهادت و ایمان به خدا در درون‌اش موج زد و او را به سوی 
صحنه‌ی پیکار LES‏ شمشیر برداشت و به شتاب خود را به دل معرکه زد 
زخمی» میان لاشه‌های کشتگان یافتند. با شگفتی از او پرسیدند که چرا 
که چرا برای جنگ آمده است؟ برای دفاع از قوم خود یا به سبب اشتیاق 
ay‏ اسلام؟ پاسخ داد: 
«از روی اشتیاق به اسلام آمده‌ام. به خدا و پیامبرش ایمان آوردم. 
سپس شمشیرم را برداشتم و با پیامبر SBM‏ به میدان جنگ آمدم 
و جنگیدم تا آن که به این روز افتادم.» 
سپس دیری نگذشت که دیده از جهان فرو بست. پیامبر BB‏ فرمود: 
gb‏ از بهشتیان است» ۱ 
این کس هیچ نمازی نگزارده بود و جز جهاد به هیچ یک از احکام دین 
عمل نکرده بود. اما چون دلی پاک داشت و از ژرفای درون به اسلام 
پیوسته بود. خداوند او ۳ به افتخار شهادت نایل گرداند. 
اين شهیدان با چنین انگیزه‌ای نیرومند به صحنه‌ی کارزار آمدند. 
باوری استوار داشتند که پس از شهادت. به بهشت و خشنودی خدا نایل 
خواهند شد. اگر بر دشمن چیره WLS‏ شاهد پیروزی را در آغوش 
خواهند گرفت و اگر به تیغ و دشنه‌ی دشمن, جام شهادت سر کشیدند, به 


۱- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص VA‏ مسند احمده ج AV‏ ص ۶۰ شماره ۲۳۵۲۳. شبیه آن در 
المستدرک» ج ۲ ص ATE‏ شماره ۲۵۸۹ وج ۳ ص ۳۲ شماره co gla gl FIVE‏ کتاب الجهاد, باب 
فیمن يسال آلشهادة و بقتل مکانه فى سبيل اله شماره ۲۵۳۷ آمده است. منذری و احمد شاکر 
روایت را صحیح دانسته‌اند. 


غزوه‌‌ی احد... | ANY‏ 


بهشت قدم خواهند گذارد. پس در هر دو حال» پیروزی یا شهادت. به 
غایت روشنی خواهند رسید و جایی برای اندوه و دریغ نخواهد بود. 
تن‌های پاره و خونین این شهیدان در دره‌ی قنات. میان دو کوه احد و 
غینین. زیر تيغ تند آفتاب میان سنگلاخ‌ها و بوته‌هاه دراز کشیده بود. به 
تن یکی» تیرها و نیزه‌های دشمن, فرو رفته بود. تن آن یکی با 
شمشیرهای دشمن, شیارهای عمیقی برداشته بود و آن دیگری چنان زیر 
سم اسبان دشمن مچاله شده بود که شناختنی نبود. با این وصف» زنان 
قریش به سرکردگی هند بنت عتبه» به جان لاشه‌های بی روح افتاده بودند 
و آن‌ها را می‌شکافتند و پاره پاره می‌کردند. این جگرخوارگان» زیر نگاه 
خرسند مردان خود. که لبخندی از رضایت به لب داشتند و در اوج 
پیروزی» سرمست و بی‌رحم به ادامه‌ی کارزار یا پایان آن می‌انديشيدند. 
هیچ رحمی به خود راه نمی‌دادند و به این نمی‌انديشیدند که روزی این 
مردان, دست کم مهاجران. در کوچه‌های مکه و کنار کعبه و صفا و مروه. 
دوشادوش آنان به ادای مناسک حج می‌پرداختند و در بلند داشتن نام 
مکه و قریش, فداکاری‌ها می‌کردند. زنان مثله می‌کردند و گوش و بینی 
می‌بریدند و اندکی Jo‏ خود را خنک می‌کردند. ولی نمی‌دانستند که: مرده 
از نیشتر کجا نالد. این شهیدان بی‌با ک» اکنون در خنکای نسیم بهشت. به سر 
می‌برند و دشنه و کاردهای Obj‏ قریش هیچ دردی در آنان ایجاد نمی‌کند. 


KH & 


با آن که مشرکان پیروز میدان بودند. اما چندان امیدوار نبودند که 
جنگ را با پیروزی کامل به پایان برسانند. درازا کشیدن جنگ و چالاکی 
مسلماتان باقی مانده. آنان را خسته کرده بود. بنابراین» از تعقیب بیشتر 
مسلمانان در دره‌های احد. خودداری کردند. اما ابوسفیان خود را به 
دامنه‌ی کوهی رساند که مسلمانان به همراه پیامبر اش در پس 


[ANE‏ رسول خاتم 


صخره‌هایش پناه گرفته بودند. آن جا خطاب به مسلمانان گفت: «آیا 
محمد میان این مردمان هست؟» 

حضرت از اصحاب خواست که به او پاسخ ندهند. باز ابوسفیان گفت: 

bb‏ پسر ابوقحافه (ابوبکر) میان این مردمان هست؟» 

حضرت بار Soo‏ از اصحاب خواست که پاسخ ندهند. ابوسفیان بار 
دیگر گفت: 

«آیا پسر خطاب glee‏ این مردمان هست؟» 

هنگامی که پاسخی دریافت SG‏ 09 گفت: 

«قطعاً آنان کشته شده‌اند. اگر زنده می‌بودند» حتماً پاسخ می‌دادند.» 

عمربن Bells‏ نتوانست بیشتر خویشتنداری کند و گفت: 

ch‏ دشمن خداء دروغ گفتی. خداوند آن چه را که مایه‌ی زبونی تو 
است. باقی گذاشته است.» 

ابوسفیان گفت: felon‏ « بلندمرتبه بادا 

پیامبر BBG‏ از مسلمانان خواست که به او چنین پاسخ دهند: 

«خدا برتر و بزرگ‌تر است.» 

ابوسفیان گفت: «ما Fe‏ داریم و شما عُزا ندارید.» 

حضرت از مسلمانان خواست که پاسخ دهند: 

«خدا مولای ماست و شما مولی ندارید.» 

ابوسفیان گفت: «اين روز در عوض روز بدر است. جنگ به سان دلو 
دست به دست مي‌شود. خواهید دید که کشتگانتان مثله شده‌اند. من نه به 
آن فرمان داده‌ام و نه آن را ناپسند دانسته‌ام» ۱ 

طبق روایتی دیگر, ابوسفیان در پایان سخنان‌اش چنین گفت: 


۱- ر.ک: صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة احد. شماره ۲۳ مسند احمد. ج wt‏ 
۰ شماره ۴۴۱۴؛ ابن ابی شیبه: ج ۱۳ ص ۳۰۰ شماره ۳۷۷۸۰ 


غروه‌ی احد... | ANB‏ 


«امروز در برابر روز بدر است. یک روز به سود ما بوده و یک روز به زیان 
Le‏ یک روز بدی می‌بينيم و یک روز شادی. حنظله در برابر حنظلهء فلان 
کس در برابر فلان کس و فلان کس در برابر فلان کس» 

حضرت فرمود: 

«دو طرف هیچ با هم برابر نیستند. کشتگان ما زنده‌اند و روزی 
می‌خورند و کشتگان شما در دوزخ عذاب می‌بینند» ۱ 

سکوتِ نخستینِ مسلمانان به دستور پیامب راء برای آن بود تا 
ابوسفیان را کوچک کنند. هنگامی که دیدند وی دچار غرور و تکبر شده, 
از حقیقت امر آگاهش کردند و شجاعانه به وی پاسخ دادند. هنگامی که 
ابوسفیان می‌خواست باز گردد با صدای بلند گفت: 

«میعاد ما در سال آینده. در بدر خواهد بود.» 

۲ به یکی از اصحاب فرمان داد که به وی پاسخ مثبت دهد‎ BBB pale 
و این گونه برای سال آینده قرار گذاشتند تا در بدر دوباره با هم روبه‌رو‎ 
علی‎ BG شوند. ایوسفیان رفت. قریش همه حرکت کردند. حضرت پیامبر‎ 
قصد‎ Ly بن ابی‌طالب را به دنبالشان فرستاه تا بنگرد که به مکه می‌روند‎ 
مدینه دارند. به وی گفت که اگر سوار بر شتران بودند و اسبان را هی‎ 
می‌کردند. بدان که قصد مکه دارند و اگر بر اسب سوار بودند و شتران را‎ 
هی می‌کردند. بدان که قصد مدینه دارند. علی بن ابی‌طالب رفت و دید که‎ 
بر شتران سوار شده‌اند و اسبان را هی می‌کنند و به سوی مکه رهسپار‎ 
۳ خبر داد که راهی مکه شده‌اند.‎ BNE شده‌اند. آمد و به پیامبر‎ 

هنگامی که مشرکان دره‌ی جنگ را ترک کردند. PM yealeg‏ فرمان 
داد که شهیدان را به خاک بسپارند. هفتاد تن به شهادت رسیده بودند. ۴ 


۱- ر.ک: مسند احمد. همان جاء ابن ابی شیبه همان جا. 

۲- ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۸۱ ۳- ر.ک: پیشین؛ ج ۳ ص ۸۲ 

۴س رکه یح بخاری, کتاب المغازی شماره ۴۰۴۳ درباره‌ی نام‌هایشان ر ک: ابن هشام ‏ ۳ 
صحیح 2 ی نام بل اج 


١‏ | رسول خاتم 


اما کسی به اسارت در نیامده بود. از مشرکان نیز بيست و دو تن کشته 
شده بودند. ۲ 

پیامب رل از کشته شدن حمزه و شماری از صحابیان فداکارش 
سخت اندوهگین شده بود. هر دو تن را با یک لباس, کفن می‌پوشاندند. به 
هنگام خاکسپاری» هر کس را که بیشتر از قرآن حفظ بود مقدم 
می‌داشت. نه کسی را شستند و نه بر کسی نماز گزاردند. حضرت فرمان 
داد که با خون‌هایشان به خاک سپرده شوند. حضرت در حق GU)‏ فرمود: 

«من در روز قیامت بر اینان گواه هستم.» ۲ 

هنگامی که می‌خواستند مصعب بن Ob‏ را کفن کنند. جز شالی 
کوچک نيافتند. این شال آن قد ر کوچک بود که اگر سرش را می‌پوشاندند. 
پاهایش برهنه می‌شد و اگر پاهایش را می‌پوشاندند. سرش برهنه می‌ماند. 
حضرت فرمان داد که شال را در قسمت سرش بگذارند و پاهایش را با 
گیاه اذخر بپوشانند. ۳ 

هر دو تن یا سه تن را در یک قبر گذاشتند." خانواده‌ی برخی 
شهیدان. کسان خود را به مدینه برده بودند. 

حضرت فرمان داد که آنان را به احد باز گرداند و در محل شهادتشان 
به خاک بسپارند. ۵ 


صص ۰۱۰۵-۱۱۰۱ ۱-ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۰۱۱۲ 

۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی» باب من قتل من المسلمین یوم احد. شماره ۴۰۴۷. 

۳- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب الجهاد. باب ما جاء فی دفن الشهداء, شماره ۱۷۱۳؛ ابوداود, کتاب 
الجنائن, باب فی تعمیق القب شماره ۱۳۲۱۵ نسائی» کتاب الجنائز: باب ما یستحب من اعماق 
«pall‏ شماره ۲۰۱۲. 

۴- ر.ک: بیهقی دلائل النبوق ج ۳ ص ۱۲۹۰ ترمذی, کتاب الجنائز: باب ماجاء فی قتلی احد و 
ذکر حمزة. 

۵- ر.ک: ترمذی, کتاب الجهاد. باب ما جاء فی دفن القتیل فی مقتله, شماره ۱۷۱۷؛ ابن ماجه» 
کتاب الجنائن باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء و دفنهم, شماره HOVE‏ مسند احمد. ج ۰۱ص 
۷۳ شماره ۰۱۴۱۰۱ 


غزوه‌ی احد... | NAN‏ 


هنگامی که BG oly‏ از دفن شهیدان فارغ شد از اصحاب خواست 

که پشت سرش صف ببندند تا دعا و نیایش کنند. مسلمانان در قالب چند 
صف ایستادند. حضرت leo‏ کرد: 

«خدایاء ستایش همه تو را سزاوار است. خدایاء آن چه توبه 

فراوانی بدهی. کسی نیست که جلودارش باشد و آن چه را که تو 

دریغ داری. کسی Pe ee‏ را که تو گمراه 

کنی» هدایت‌گری نخواهد داشت و کسی را که تو هدایت کنی گمراه 

کننده‌ای نخواهد داشت. آن چه را تو دریغ داری. کسی دهنده‌ی 
ن نخواهد بود و آن چه را تو بدهی» دریغ دارنده‌ای نخواهد داشت 
ن چه را تو دور کنی» کسی ناهد انیت ییا “Ah aS‏ 
چه را تو نزدیک کنی. کسی نخواهد توانست دورش کند. خدایاء از 
برکت‌ها و رحمت و فضل و روزیات. فراوان به ما عنایت کن. خدایاء 
نعمت پایدارت را که از بین نمی‌رود و زایل نمی‌شود. از تو 
می‌خواهم. خدایاء در روز بیم و هراس از تو امنیت می‌خواهم. 
خدایاء از شر آن چه به ما داده‌ای و از شر آن چه از ما درییغ 
داشته‌ای. پناه می‌جویم. خدایاء ایمان را نزد ما محبوب گردان و در 
دل‌هایمان آن را زیبا بنما و کفر و فسق و عصیان را نزد ما ناپسند 
گردان و ما را از اهل هدایت قرار بده. خدایاء ما را مسلمان بمیران و 
مسلمان زنده بدار و به نیکان ملحق کن؛ بی آن که دچار رسوایی و 
فتنه شویم. خدایاء ای معبود راستین, با کافرانی که پیامبران‌ات را 
تکذیب می‌کنند و از راهت باز می‌دارند. بستیز و عذابات را بر آنان 


قرار بده. آمین» ۱ 


#8 و 4 


۱- ررک: المستدرک؛ ج ۳ ص ۰۲۸ شماره ۴۳۶۷؛ مسند احمد: ج ۱۲ صص ۰۲۰۳-۲۰۴ شماره 
۱ المعجم الکبیر ج ه ص ۰۴۷ شماره ۴۵۴۹؛ البانی, صحیح الادب المفرد. ص ۰۲۵۷ شماره 
۷ نسائی» عمل ایو و الليلةء شماره ٩‏ حاکم ذهبی» هیثمی. منذری و البانی روایت را 
صحیح دانسته‌اند. 


۸ |رسول خاتم 


پیامبر GIF‏ سوار بر اسب‌اش رهسپار مدینه شد. اندوهی جانکاه بر 
قلب‌اش سنگینی می‌کرد و توان راه رفتن را از او می‌ستاند. نزدیک‌ترین 
اصحاب‌اش به شهادت رسیده بودند. بسیاری از آنان در کنار او به هنگام 
سینه سپر کردن در برابر دشمن برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آن 
حضرت. پرپر شده بودند. یاد این شهیدان پیوسته در ژرفای درون أو موچ 
می‌زد. هرگاه col,‏ از شهیدان احد می‌شد به درد می‌گفت: 
«به خدا سوگند. دوست داشتم که با یاران‌ام در دامنه‌ی کوه کشته 
می‌شدم»۱ 
چنین سخنی با این قاطعیت. از دردی جانکاه حکایت دارد که قلب 
پیامبر AF‏ را می‌فشرد و آزارش می‌داد. در کنار آن. تصویر جنگجویان 
شجاع و بی‌باک, که در کنارش شمشیر می‌زدند و دشمن را پس می‌راندند 
و Kal‏ برخی از GUT‏ سراپا مجروح و خونین در رکاب‌اش aly‏ مدینه را در 
پیش گرفته بودنده بر ذهن آن حضرت می‌گذشت و عملکرد QUT‏ را 
می‌ستود. علی بن ابی طالب» شمشیرش را به فاطمه داد و گفت: 
«شمشیر را بردار که امروز دلام را خنک کرد» 
حضرت بی‌درنگ به ob‏ اصحاب خود افتاد و فرمود: 
«اگر تو با مهارت شمشیر زده‌ای» سهل بن تیف ابودجانه عاصم 
بن ثابت افلح و حارث بن صِمّه نیز با مهارت شمشیر زده‌اند» ۲ 
پیامبر BBE‏ احد را نماد شهیدانی می‌دانست که در سینه‌اش خوابیده 
بودند. کوه احد را دوست می‌داشت و می‌فرمود: 


۱- ر.ک: مسند Tiel‏ ۲ ص OF‏ شماره ۱۴۹۶۵+ المستدرک» ج ۲ ص ۹۵ شماره ۱۲۴۶۲ 


بیهقی: دلائل النبوت ج ۳. ص ۳۱۴ 
۲- ر.ک: المستدرکه ج ۳ ص ۰۲۸ شماره ۳۳۶۸ بیهقی» دلائل النبوة ج ۳ ص VAY‏ 


غزوه‌ی احد... | ANA‏ 


«این کوهی است که ما را دوست می‌دارد و مانیز آن را دوست 
می‌داریم»۱ 

حدود هشت سال پس از غزوه‌ی wel‏ درست در روزهای پایانی 
زندگی‌اش به احد آمد و بر کشتگان آن جا نماز گزارد. سپس بر منبر بالا 
رفت و طی سخنانی اصحاب را اندرز داد و از آن که گرفتار دام دنیا شوند» 
آنان را برحذر داشت. ۲ 

پیامب ر با همراهان‌اش به سوی مدینه رفت. زنان و کودکان مدینه 
که از بازگشت لشکر باخبر شده بودند. خود را به لشکر رساندند. GUT‏ 
می‌خواستند از وضعیت پدران» شوهران. برادران 4 بستگان خود که در 
می‌دیدند بسیاری از نزدیکانشان به شهادت رسیده‌اند. این جا بود که 
ایمان و بردباری خود را نشان می‌دادند و زنان» بیش از hy‏ خود 
مفهوم صبر و شکیبایی و ایمان به SEH yeales‏ را از خود بروز می‌دادند. 
زنی از قبیله‌ی بنی دیناره پدر برادر و شوهرش را از دست داده بود. خبر 
مرگ این کسان را به وی رساندند. اما این زن مومن, بی آن که نشانی از 
تزلزل و بی‌صبری از خود نشان دهد. گفت: «پیامبر خدا چگونه است؟» 

گفتند: gl‏ خوب است. ای مادر فلانی. او همان‌گونه است که تو دوست 
داری.» 

زن گفت که او را به من نشان دهید و چون جمال مبارک پیامب رو 
را دید از اعماق درون خود گفت: 

«هر مصیبتی پس از سلامتی توء کوچک خواهد بود ۳ 
۱- ر. ک: صحر بخاری» کتاب المغازی, باب احد جبل يبنا و نحبهء شماره oe ٩۴۰۸۳‏ 
سل کوب لش باب فضل المدین. شماره ۱۳۶۵ ۱ 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی» شماره ۴۰۴۲؛ صحیح مسلم. کتاب الفضاثل, باب اثبات 
حوض نبینا و صفاته. شماره ۲۲۹۶ 


۳- ر.ک: این هشام ج ۳ ص ۸۶ طبرانی» المعجم الاوسط؛ ج ۷ ص ۰۲۸۰ شماره FAG‏ حلية 
الاولياء ج ۲ ص ۷۱ 


۰ [رسول خاتم 


سعدین مُعاذء مهار اسب پیامبر SEG‏ را گرفته بود. مادرش, کبشه بنت 
رافع» دوان دوان خود را به آن حضرت رساند. پیامبر SBE‏ به او خو شآمد 
گفت. مادر سعد گفت: 

«اکنون که تو را تندرست دیدم. مصیبت کوچک شد.» 

این زن. در جنگ احد فرزند خود را به نام عمروبن Skee‏ از دست داده Voge‏ 

در راه» حمنه بنت جحش رضی alll‏ عنها خود را به لشکر مسلمانان 
wile,‏ او زن مصعب بن عمیر بود. مردم به وی خبر دادند که برادرش» 
عبدالله‌بن جحش, به شهادت رسیده است. او «نا له و انا اليه راجعون» 
گفت و برایش آمرزش خواست. سپس به وی خبر دادند که دایی‌اشء 
حمزه بن عبدالمطلب, به شهادت رسیده است. حمنه باز همان کار را 
تکرار کرد. در نهایت به او خبر دادند که شوهرش, مصعب بن غقیر نیز به 
شهادت رسیده است. زن سخت آشفته شد و به شیون پرداخت. 
پیامبر SEE‏ که چنین دید فرمود: 

«شوهر زن» نزد وی جایگاه ویژه‌ای دارد» ۲ 

سرانجام به مدینه رسیدند. اندوهگین و دلشکسته. پیامب رو صدای 
نوحه و شیون مردم را شنید که برای کشتگان خود می‌گربستند. حضرت 
فرمود: 

«اما کسی نیست که برای حمزه گریه کند» 

سعدین Slee‏ و ید بن ped‏ از زنان قبیله‌ی خود خواستند که بروند 
و برای حمزه گریه و شیون کنند. شماری از زنان گرد آمدند و جلوی در 
مسجد. به گریستن و شیون کردن پرداختند. حضرت از آنان سپاسگزاری 


.۳۱۵ واقدی» ج ۱ ص‎ Sy) 
ر.ک: ابن هشام ج ۳ ص ۸۵ ابن ماجة, کتاب الجنائن باب ما جاء فى البكاء على المیت.‎ -۲ 
۱۵۹۰ شماره‎ 


غزوه‌ی احد... | NTN‏ 


کرد و خواست که به خانه‌هایشان بازگردند. ! پس از آن به سختی از شیون 
کردن بر مردگان منع کرد و فرمود: 
«پس از امروز: زنان بر هیچ مرده‌ای شیون نکنند.» ۲ 
+ + وچ 

شامگاه روز شنبه به مدینه رسیدند. مسلمانان شب را به درمان 
مجروحان خود سپری کردند. گروهی از کسان نامدا انصاره شب را تا 
صبح» جلوی در خانه‌ی BBB pale‏ به نگهبانی پرداختند. " بامداد روز 
یکشنبه. پس از گزاردن نماز صبح» SBME peal‏ به اصحاب دستور داد که 
برای تعقیب دشمن آماده شوند. درضمن فرمود تنها کسانی می‌توانند در 
این لشکرکشی حضور یابند که در غزوه‌ی aol‏ حضور داشته‌اند. به آن 
حضرت خبر رسیده بود که قريش می‌خواهند دوباره به مدینه هجوم 
بیاورند. " هدف SE pealag‏ از این غزوه کاملا روشن بود. مسلمانان پس 
از غزوه‌ی احد. در مدینه با بهود و منافقانی روبه‌رو بودند که از وضعیت 
شکستِ مسلمانان سخت شادمان بودند و به شایعه پراکنی و تضعیف 
روحیه‌ی مسلمانان رو آورده بودند. در پیرامون مدینه نیز اعراب مشرک. 
آزمندانه به مدینه و محصولات آن چشم دوخته بودند و اینک می‌خواستند از 
شکست و ضعف مسلمانان سوء استفاده کنند. از دیگر سوء احتمال منطقی 
وجود داشت که قریش از نیمه ples‏ گذاشتن کار خود با مسلمانان پشیمان 


۱- ر.ک: پیشین» همان جا. 

۲ ر.ک: مسند احمد. ج ۵ ص ۱۱۵ شماره ۵۵۶۳ ابن ماجة کتاب الجنائن باب ما جاء فى 
البکاء على المیت؛ 

شماره ۱۵۹۱؛ ابن ابی شیبه» ج ۱۳ ص ۲۹۳ شماره ٩۳۷۷۵۱‏ عبدالرزاق, المصنف. ج ۳ ص ۵۶۱ 
شماره ۶۶۹۴ مسند ابریعلی. ج ۶ ص VAY‏ شماره ۳۶۱۰؛ طبراتی, المعجم الکبیره ج ۱ ص 
۰۱ شماره ۱۲۰۹۶؛ المستدرک؛ ج » ص ۰۲۳۴ شماره FAFA‏ حاکم و احمد شاکر روایت را 
صحیح دانسته‌اند. ۳- ر. ک: الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۴۵ 

۴- ر.ک: ابن هشام.ج ۳ ص AV‏ الطبفات الکبری؛ ج oF‏ ص ۴۵ بیهقی. دلائل النبرق ج " ص ۳۱۳. 


۲ | رسول خانم 


شوند و برای تهاجم به مدینه بازگردند. خبری که به آن حضرت رسیده بود. 
این احتمال را تقویت می‌کرد. پس برای بازگرداندن جایگاه مسلمانان و حفظ 
موقعیت آنان» می‌باید تحرکی سریع صورت می‌دادند. ! 
مسلمانان با وجود جراحات عمیقی که داشتند» برای حرکت آماده 
شدند. در آغاز کار هفتاد تن رهسپار هدف شدند. ۲ سپس کسان دیگری 
نیز به آنان پیوستند و در مجموع ششصد و سی تن شدند. لشکری بود با 
اراده و مصمم که با وجود جراحات سخت. اگر با دشمن روبه‌رو می‌شد. 
بی‌گمان او را از Sk‏ در می‌آورد. قرآن کریم این فرمانبرداری و فداکاری 
اصحاب ۳ ستایش کرد و فرمود: 
«(مؤمنان) کسانی هستند که پس از زخمی شدنشان. خدا و پیامبر 
را اجابت کردند. برای کسانی از آنان که نیکوکاری کردند و پرواپيشه 
کردند. پاداشی بزرگ خواهد بود.» (آل‌عمران/ ۱۷۲) 
پیامبر PAH‏ با همراهان‌اش به حمراء الاسد رسید. حمراءالاسد در 
بیست كيلومتري جنوب مدینه قرار دارد. از سوی دیگرء قریش در روحاء 
به سر می‌بردند و تصمیم قطعی داشتند که به مدینه باز گردند و کار 
مسلمانان را یکسره کنند. استدلال آنان برای بازگشت چنین بود: 
«ما اشراف و فرماندهان اصحاب محمد را نابود کرده‌ايم. اکنون, 
پیش از آن که آنان را ریشه کن کنیم. چگونه به مکه بازگردیم. قطعاً بر 
بازماندگانشان حمله خواهیم برد و کار آنان را یکسره خواهیم کرد.» 
در همین هنگام کاروانی از قبیله‌ی عبدالقیس از کنار لشکر قریش 
ذشت. ابوسفیان با کاروان پیامی شفاهي برای مسلمانان فرستاد و از 
کاروان خواست که به مسلمانان اطلاع دهد که ما آماده‌ی حرکت به سوی 


۱- ر.ک: السيرة التبوية الصحيحةء ج ۲. ص ۳۹۷. 
۲- ر.ک: صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب الذین استجابوا لله و الرسول. شماره ۴۰۷۷. 


غزوه‌ی احد... | ANN‏ 


مسلمانان هستیم تا بازماندگانشان را ريشه کن کنیم. اکاروان که خبر را به 
wile, Sa oly‏ آن حضرت فرمود: 
«خدا ما را بس است» 


هدف ابوسفیان از این پیام. ترساندن مسلمانان بود. او می‌خواست با 
این کار روحیه‌ی مسلمانان را تضعیف کند. " اما در حمراءالاسد» معبد 
خزاعی با CHK praley‏ و مسلمانان برخورد کرد. قبیله‌ی خزاعه همه. چه 
مسلمان چه مشرک. از هواداران پیامبر اة بودند و در تهامه به سر 
می‌بردند. هر خبری که می‌شنیدند. به آن حضرت می‌رساندند. او با 
پیامبر SB‏ از شکست احد اظهار همدردی کرد. وی از آن جا خود را به 
ابوسفیان و لشکر قریش رساند و آنان را از لشکر بزرگ مسلمانان به 
سختی ترساند. او گفت: 
«محمد به همراه گروهی که هرگز مانند آن را ندیده‌ام» در پی شما 
حرکت کرده است. آنان در آتش خشم می‌سوزند. کسانی که در احد 
شرکت نکرده بودنده با او همراه شده‌اند و از کرده‌ی خود پشیمان 
شده‌اند. آنان چنان از شما کینه در دل دارند که هرگز مانند آن را 
ندیده‌ام.» 
معبد خزاعی سپس آنان را اندرز داد که اندیشه‌ی حمله dy‏ مدینه را 
کنار بگذارند و به مکه باز گردند. درضمن صفوان بن أمَّه نیز با حمله‌ی 
دوباره به مدینه مخالفت کرد زیرا به نتیجه‌ی حمله مطمئن نبود و 
احتمال میداد که این بار مسلمانان با شدت بیشتری بجنگند و قریش را 
نابود کنند. ۲ 


۱- ر.ک: ابن هشام. ج ۴ صص ۸۸۸٩۹‏ 
۲- ر.ک: صحیح بخآری» کتاب المغازی, باب الذین قال لهم الناس شماره ۴۵۶۳. 
۳- ر.ک: ابن هشام ج ۳ صص ۸۸۸۹ بیهقی, دلائل النبوق ج ۳ صص ۳۱۵-۳۱۶ 


۴ سول خاتم 


قریش آهنگ بازگشت به مکه سر دادند. BBG roles‏ سه شب در 
حمراءالاسد ماند. در این مدت. هر شب فرمان می‌داد که پانصد مشعل 
برافروزند تا هر دشمنی که آن‌ها را ببیند. هفت پشت‌اش بلرزد. 
پیامب EMF‏ پس از پنج شبانه روز. در روز جمعه به مدینه بازگشت. ! 

* 2 + 

اینک درنگی کوتاه بايد کرد تا دید که غزوه‌ی احد چه پیامدهایی 
داشت و قرآن کریم. چه تحلیلی از آن ارائه کرد. چنان که دیدیم. غزوه‌ی 
احد در یک نیم روزء از بامداد تا ظهر درگرفت و به فرجام رسید. این . 
جنگ در آن نیم روز دو نیمه داشت. نیمه‌ی نخستِ آن با پيروزي 
درخشان مسلمانان و گریز دشمن همراه بود و نیمه‌ی دوم‌اش, زیر تسلط 
لشکر قریش قرار داشت. در این تردیدی نیست که در این نیمه‌ی دوم 
صحنه‌ی جنگ در اختیار دشمن بود و مسلمانان به سختی سرکوب و 
آواره شدند. گروهی به تیغ دشمن, به شهادت رسیدند. گروهی به مدینه 
گریختند و حتا شماری درصدد برآمدند که در ply‏ حملات ابوسفیان از 
عبدالله‌ین cal‏ پناه بخواهند. گروهی دیگر نیز در پس صخره‌های کوه احد. 
نهان شدند و با شنیدن خبر دروغ کشته شدن پیامبر BE‏ نومید و 
افسرده. دست از جنگ کشیدند. گروهی نیز تا پایان جنگ و عقب‌نشینی 
به سوی کوه. کنار آن حضرت جنگیدند و دفاع کردند. در همه‌ی این 
شرایط» قریش بر میدان جنگ سیطره داشتند. 

اما باید دید که با همه‌ی این اوصاف آیا قریش به پیروزی قطعی 
دست یافتند و مسلمانان به تمام و کمال شکست خوردند؟ پاسخ مثبت به 
این پرسش چندان ساده نیست» زیرا پیروزی قطعی در یک میدان در 
صورتی می‌تواند مصداق داشته باشد که یک طرف به تمام و کمال قلع و 


۱- ر.ک: الطبقات الکیری» ج ۲ ص FF‏ 
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قمع شود و طرف دیگر. چیزی از نشانه‌های حیات و >25 دوباره» برایش 
باقی نگذارد. در غزوه‌ی احده شاهد چنین چیزی نیستیم. مسلمانان در 
طول جنگ تنها هفتاد تن شهید از خود بر جای گذاشتند. نه قریش, 
کسی از آنان را به اسارت گرفتند» نه اموال آنان را به غنیمت بردند. نه 
سران chal‏ مسلمانان. مثل حضرت PF poly‏ ابوبکن عم علی و 
دیگران را به شهادت رساندند و نه از همه مهم ترء به مدینه حمله کردند و 
شهر را به اشغال خود در آوردند. 
لشکر قریش تنها به یک پیروزی نسبی بسنده کرد و شتابان راه مکه را 

در پیش گرفت و برخلاف شیوه‌ی فاتحان» چند روزی در میدان جنگ 
باقی نماند. تا پیروزی خود ۳ نهایی کند. برعکس» این مسلمانان بودند که 
پس از رفتن قریش. در صحنه‌ی جنگ ماندند. شهیدان خود را به خاک 
سپردند و سپس با همه‌ی دلشکستگی‌ها و glee,‏ که داشتنده با 
اطمینان خاطر رهسپار مدینه شدند. بنابراین» نمی‌توان قریش را پیروز 
قطعی جنگ شمرد. ۲ این تحلیل از غزوه‌ی do!‏ سخن تازه‌ای نیست. 
بلکه اصحاب پیامبر Ba‏ خود چنین تحلیلی از غزوه داشتند. عبدالله‌بن 

«پیامبر ey‏ در هیچ < جنگی مانند احد پیروزی به دست 

نیاورده است»۲ 

قرآن کریم نیز به اين امر اشاره دارد که دو لشکر از لحاظ 

آسیب‌دیدگی و درد کشیدن. در وضعیت مشابهی قرار داشته‌اند: 

«در جستن آن مردمان سستی 5 نکنید. اگر شما درد می کشید. آنان 

نیز چون شما درد می‌کشند و شما از خدا چیزهایی را امید دارید 

که آنان امید ندارند» ناء/ 0۰۴ 


۱- ر.ک: ندوی. السيرة النبوی ص ۲۳۴؛ الرحیق المختوم؛ ص ۲۶۱. 
۲- ر.ک: بیهقی, دلائل النبوق ج T‏ ص NFA‏ 
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اما واقعیت آن است که مسلمانان دست کم سه برابر مشرکان تلفات 
دادند. جلوگیری از این مقدار تلفات شدنی بود اگر مسلمانان, به ویژه 
تیراندازان» فرمانبرداری می‌کردند و در اجرای دستورات AST‏ پیامبر FEE‏ 
سستی نشان نمی‌دادند. در غزوه‌ی بدر» مسلمانان به سختی از این منع 
شدند که پیش از در هم کوبیدن کامل دشمن, به گردآوری غنایم و اسیر 
گرفتن از دشمن» روی بیاورند. در غزوه‌ی احد. زیر پا گذاردن همین اصلء 
باعث آسیب دیدن مسلمانان شد. اگر آنان طبق فرمان پیامب اة سر 
جای خود می‌ماندند و پشت مسلمانان را خالی نمی‌کردند و به سوی 
غنایم سرازیر نمی‌شدند. بی هیچ تردیدی, پیروز میدان بودند. اما با خالی 
کردن پشت مسلمانان و باز کردن راه برای سواران قریش, باعث آن همه 
تلفات و کشتار شدند. 

در هر صورت. با احتیاط می‌توان غزوه‌ی احد را یک شکست برای 
مسلمانان به شمار آورد. گاه «شکست نیز به همان اندازه‌ی پیروزی» 
سرشار از معناست. بلکه شکست بدان علت که رویه‌ی دیگر یک حقیقت 
به ما می‌دهد که همه‌ی پیروزی‌ها و آن هم درخشان‌ترین پیروزی‌ها. از 
آن عاجزند. برای یک فرمانده نظامی و یا رهبر سیاسی, تحمل شکست 
بسیار حساس‌تر و مهم‌تر است تا رسیدن به پیروزی» ' 

سنت las‏ با پیامبران همواره چنین بوده که آنان را بیازماید و در 
نهایت. پیروزی را شامل حال آنان گرداند. علت آن است که اگر آنان 
همواره پیروز میدان می‌بودند. ناکسان نیز میان مؤمنان نفوذ می‌کردند و 
راستان از ناراستان باز شناخته نمی‌شدند. اگر همواره شکست 
می‌خوردند» باز مقصود بعثت برآورده نمی‌شد. حکمت خداوندی اقتضا 


NAR ص‎ (he Fp) اسلام‌شناسی‎ gle ر.ک: شریعتی.‎ -۱ 
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می‌کرد که پیروزی و شکست هر دو در کنار هم قرار گیرند تا راستان از 
ناراستان بازشناخته شوند. پیش از احد. نفاق متافقان از مؤمنان مخفی 
بود. هنگامی که غزوه‌ی aol‏ رخ داد و منافقان, کردار و گفتار نفاق‌آمیز 
خود را آشکار کردند. مسلمانان پی بردند که در سرای خود دشمنانی 
دارند و باید خود را آماده کنند و با احتیاط گام بردارند. ۱ 
قرآن کریم. طی شصت آیه از سوره‌ی آل‌عمران, با دقت واقعه‌ی احد 
را تحلیل کرده است. تفاوتی که تحلیل قرآن با روایات منابع سیره و 
حدیث دارد آن است که تصویر قرآن در مقایسه با دیگر منابع از سرزندگی 
و وضوح بیشتری برخوردار است. اما این تحلیل با تحلیل غزوه‌ی بدر 
تفاوت بنیادی دارد. 
در غزوه‌ی بدر از خطاهای لشکری پیروز سخن می‌گفت و در این جا از 

لشکری شکست خورده. شکست خورده بیشتر به دلجویی و امیدواری نیاز 
دارد. آسیب‌های شکست. آنان را بس است و درس‌های لازم را از آن 
آموخته‌اند. آیات در کنار عتاب Sail‏ و لطیف. به درس‌آموزی و تطهیر 
موّمنان بها داده شده است و از سرزنش بسیار خودداری شده است. علت 
آن است که مبادا شکست در میدان جنگ, منجر به نومیدی و تحلیل 
رفتن نیروها شود. اگر در بدر» مسلمانان به عذاب بزرگ تهدید می‌شدند» 
در این جا از عفو الهی و زدودن ET‏ اندوه» سخن به میان می‌آید: 

«برخی از شما دنیا را می‌خواهند و برخی آخرت را می‌خواهند. 

سپس از آنان بازتان داشت تا شما را بیازماید و بی گمان از شما 

ذشت کرد و خدا بر مومنان صاحب فضل است» (آل‌عمران/ ۱۵۲) 
«و سستی نکنید و غم مخورید. حال آن که اگر مؤمن باشید. شما 
برترید.» (آلعمران/ ۱۳۹) 


۱- ر.ک: فتح الباری» ج ۷ ص ۴۰۲ 
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در Geil‏ میان شکست و پیروزی را از سنت‌های الهی در هستی 
می‌شمارد و رسیدن به هر کدام‌از آن‌ها را مستلزم به کار بستن 
سازوکارهایی ویژه معرفی می‌کند: 
Sh‏ به شما زخمی رسیده. به آن قوم نیز زخمی مانند آن رسیده 
است و این روزها را ميان مردمان دست به دست می‌گردانیم.» 
(آل‌عمران/ ۱۴۰) 
مبادا مژمن دچار غرور و خودپسندی شود و خیال کند که هستی همه 
رام و دست‌آموز او شده است و قوانین یکنواخت آن» فرمانبردار او هستند. 
هیچ گاه چنین نبوده است و نخواهد بود. تنها کوشش و سازگاری با قوانین 
کیهانی است که آدمی را به سوی کامیابی‌های بزرگ رهنمون می‌شود. اما 
خطاها همواره نتیجه‌ای مشخّص دارند. انسان است که در اثر سهل‌انگاری» 
این خطاها را مرتکب می‌شود و سپس ناگزیر به نتایج تلخ آن تن می‌دهد. 
«بگو: آن (مصیبت) از سوی خودتان است» (آلعمران/ ۱۶۵) 


پیامبر SEF‏ محور رسالت آسمانی است. اما این محوریت تا هنگام 
رساندن رسالت است و پس از آن محوریت به آموزه‌ها و اصولی منتقل 
می‌شود که poly‏ آورده است. اگر فرض شود که پیامبر SBE‏ به هنگام 
دفاع از دین کشته شود. پیروان‌اش wl‏ پایدار بمانند و راهی را که او در 
پیش گرفته بود. در پیش گیرند. کار BB roles‏ در تابناک ساختنِ 
جنبه‌های تاریک اندیشه و احساس آدمی, خلاصه می‌شد. بتابراین, 
هنگامی که رسالت خود را ادا کرد و به سوی خداوند شتافت. آیا کسانی که 
از وجود او روشنایی کسب کرده بودند. حق دارند دوباره در تاریکنای 
هستی پا بگذارند و روشنی‌ها را به فراموشی بسپارند؟ هیچ گاه نباید 
چنین شود. اگر این بنده‌ی خدا وفات یابد. پیوند بزرگ پیروان‌اش می‌باید 
با آن ذاتِ زنده‌ی نامیراء استوار بماند: 
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دو محمد جز پیامبری نیست که پیش از او پیامیرانی گذشته‌اند. آیا 
اگر بمیرد یا کشته شود. به پس پاهای خود برمی‌گردید؟ و هر کس 
به پس Gh‏ خود برگردد. هرگز به خدا چیزی زیان نمی‌رساند و خدا 
به سپاسگزاران پاداش خواهد cals‏ ۱ (آلعمران/ ۱۴۴) 
درضمن آیات مرتبط با غزوه‌ی احد. موضع منافقان نیز تبیین می‌شود 
و اسرار درونشان برملا. قرآن هنگام سخن گفتن از منافقان, آن آهنگ 
نرم و ملایم را که در قبال مومنان داشت. تغییر می‌دهد و با صراحت و 
کوبندگی بیشتری» انگیزه‌ها و اهداف پشت پرده‌ی آنان را آشکار می‌کند. 
قران تبیین می‌کند که منافقان پس از جنگ موضعی خاینانه در پیش 
گرفته‌اند و می‌خواهند مسلمانان مخلص را علیه پیامبر BBE‏ تحریک 
کنند. بخش کوچکی از این خواست آنان تحقق یافته است» زیرا برخی از 
مخلصان صادق نیز در سرزنش و ملامتگری با منافقان همراه شده‌اند و 
اظهار می‌دارند که ما بهره‌ای از یاری خدا نداریم و اگر نظر ما را 
می‌پذیرفت. با این مصایب روبه‌رو نمی‌شدیم و این همه کشتار نمی‌دادیم. 
پیش از جنگ بسیاری از منافقان کوشیده بودند اعضای قبیله‌ی خود را از 
حضور در جنگ باز دارند. اکنون نیز ابراز می‌دارند که اگر از ما فرمان 
می‌بردند» کته نمی‌شدند (آلعمران/ ۱۵۶ و ۱۶۷). از آیه‌ی ۱۴۹ 
آلعمران» چنین استنباط می‌شود که برخی از مسلمانان در آستانه‌ی 


پذیرش دعوت کافران بوده‌اند. هرچند ماهیت این دعوت روشن نیست.۲ 


۱-ر.ک: غزالی. محمد فقه i yet‏ ص NAV‏ 
۲- ر.ک: دروزة» محمد عزه» سیرة‌الرسول» صور مقتبسة من القران الکريم ج ۲ ص ۳۳۶. 
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بلی قصیص: KY‏ 
بنی caked‏ ۵۵۲ 


OOO FAT ۰ بنی قینقاع.‎ 
۵۵۷ ۶ 


بنی کعپ بن SH‏ ۳۱۹ 
ہنی کنانه. ۰۲۹۱ ۵۱۲ 
بنی‌مازن. ۴۱۴ 

بنی‌مالک. ۱۳۱۰ ۰۴۱۴ ۴۱۷ 
بنی مالک بن AST‏ ۳۳۳ 
پسسسنی مسحارب‌بن 
algae‏ ۳۳۱ 

بنی‌محمر: ۴۳ 


۰۱۳۶ AP ۰۲۸ بنی مسخزوم‎ 
۴۸۰ ۱۳۷۳ ۳۱۰ YEA ۸ 


ore 

بنی مر ید ۴۱۳ 

بنی مصطلق. ۵۷۷ 
بنی مطلب. ۰۲۹۱ YAY‏ 
بنی‌معاویه ۱۴۰۹ ۴۱۳ 
بنی‌مغیره. ۳۷۳ ۳۷۴ 
بنی Sade‏ ۲۳۲ 


ہنی نبهان. ۵۶۳ 


بتی نبیت. ۴۴۶ 

۳۳۹ ۳۴۶ ۱۰۵ بنی‌نجار.‎ 
FEV ۴۰۲ ۴۱۱ ۰ 

بنی نصر. ۳۳۱ 

بستی نضیر ٩‏ ۴۰۹ ۱۴۱۱ 
۵۵04 ۵۶۳ 


بنی نوفل. ٩۶‏ 

بنی نهل ۲۵ 

بنی وائل. yor‏ 

بنی واقف. TOF‏ 

۱۲۵ ۱۰٩ AP بسنی هاشم‎ 
۰۲٩۱ ۰۲۷۳ ۰۱۹۷ ATA ۲ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۳ ۲ 
۰۳۹۵ 0۴۹۴ ۰۴۹۳ ۰۳۲۰ ۰ 
۵۲۷ ۵۱۵ ۳ 

۵۳۶ yaaa بنی‎ 

بنی هون ۵۷۷ 

YO پهرای‎ 

بم (تبابعه)» ۲۸ 

۶۸ ۲٩ تغلب‎ 

٩۶ تیم‎ 

عله ۲۵ 


تعلیه بن عکابه. yy‏ 


تمود. ۲۴ 


جبا ۳۶ 

جدیس. ۲۴ 

۲۵ ah de 

جذام. ۵ ۰۳۰ ۳۱ 
جرم ۵ ۷۶ 
aa‏ 

جرهم ۶ 

جفنه. ۳۱ ۵۷ 


۲۳۱ AF ۸ Cr 
۴۹۰ ۳۸۶ ۲۵ cng 


حبشی‌هاء ۴۹ ۵۰ ۲۳۹ 
۴۴ 


حضارمه. ۳۳۱ 
حضرموت. ۲۰ 


۴۱ ۳۰ ۰۲۵ حمیّر,‎ 
VAT ۰۱۷۴ AO حتفا‎ 


خاندان بتی هاشم. ۱۷۹ 
خاندان جحش, ۴۰۴ 
خاندان حارث. ۵٩‏ 
خاندان غسان. TO‏ 
خاندان فرعون. ۲۲۰ 


خاندان لخمی, ۵۲ 
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خاندان منذر: OF‏ 

خاندان یاس ۲۲۸ 

خشعم. ۱۲۰۰۱۱۱ 

AT FO خراعه. 14 ۳۱ ۴ع‎ 


۴۱۴ ۸۰۹ ۰۱۰۴ A4 ۲۱ 
yr 


خسزرج. ۰۲۵ ۳۰ ۳۱ ۱۳۲۲ 
۶ ۳۴۸ ۳۴۹ ۱۳۵۶ ۳۶۰ 


:۴۱۵ ۰۴۱۴ ۰۴۱۳ ۰۳۶۳ ۳ 
DAY DOV DOF HOY ۲۳ 
۶۱۲ DAV 


٩٩ ۰۲۸ shane 


خلفای راشدین: ۱۸۸ ۰۲۲۷ 
۴۶۷ 


دوس ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۳۶۹ 
ذییانه ۴۰۰۲٩‏ ۶۸ 
ذکوان. ۳۴۹ 

ربیعه. ۰۲۵ ۲۷ 
رومی‌ها. ۱۳۵ 

ریدان. ۴۰ ۴۶ ۴۸ 
زبیك ۲۵ ۱۳۸ 


زهره ۲۸ ۴۴ ۹۶ 


زیدالجمهور. ۳۰ 


۴ رسول خاتم 


ساراسن‌ها: ۱۸ 


۴۰ ۳۰ :۲۵ ۲۴ ۰۲۰ bw 


FV FF ۰۴۴ ۱ 

۲۰ بن پشجپ,‎ hen 
۳۰ سکاسک؛‎ 

۹۶۸ ‘oe 

شرق‌شناسان ۲۴۸ 
صایی‌ها. ٩۳‏ 

۷۶ ۷۵ صعالیک.‎ 
۲۴ pcb 

OF ۳۰ ۰۲۵ co gb 

عاد. ۲۴ 

عباسیان ۲۴ ۲۸ 
عبدالقیس. ۰۲٩‏ ۶۳۲ 

عبد مناف. ۲۸ ۶۶ 
عبس, ۶۸ 

٩۶ ۵۲ ۲۸ عدی‎ 

عرب‌های بایده ۰۲۲ ۲۴ 
عرب‌های بدوی» ۲۳۹ 
عرب‌های حیره OF DY‏ 
عرب‌های عاربه. ۲۴ 


عرب‌های قحطائی. ۲۲ 


۵۷ OF ۵۳ خسانیان.‎ 
۵۶۵ ۵۶۰ ۵۵۱ ۰۲۷ Libs 


۵۲۴ ۴۹۲ ۲۷۸ lad 


۶۴ ۰۲۸ gs 

۳۶ OS 

تیل ۱۲۰ 

قریش» (سراسر کتاب) 


OF ۵۵ ۱۳۱ ۳۰ ۲۵ قضاعه‎ 


قنص. ۲۷ 

قیس بن خطیم ۳۳۱ 
قیس عیلان بن ple‏ ۲۷ 
قیل‌هاء ۵۰ 


۱۹۶ AV ۳۷ ۳۶ کاهنان.‎ 
۳۴۴ ۷۹ 


کشیشان. ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۲۶۰ 


ATF ۰۳۳۱ ۵٩ ۲۵ کلب‎ 
۳۳۵ 


AYA AY ۶۸ ۰۲۸ ES 
۲۸ کنانه بن خزیمه.‎ 
۵٩ کنده‎ 

۳۰ YO کهلان.‎ 

لخم ۵ ۳۱۳۰ ۵۲ 
مجوسیان. ۱۲۶ 


محدثان. ۱۰ ۱۲ 


۲۵ مَذحج.‎ 
۳۰ eeu 


مراد ۰۲۰ ۴۰ 

مزواد ۲۶ ۳۷ 
مسیحیان. ۰۴۸ ۰۴۹ ۲۰۴ 
مسیحیان حبشه. ۲۸۴ 


AF DO ۵۳ ۴٩ مسیحیت.‎ 
۳۴۷ ۰۱۵۷ ۷ 


مشرکان. (سراسر کتاب) 
مصریان. ۲۴ 

من ۲۵ ۰۲۷ ۲۸ 
معك ۲۷ 


معین. ۰۲۵ ۰۳۶ ۳۷ 


مفسران. ۴۵ ۳۸۳ 
مکرب. ۳۶ ۴۰ ۱۴۳ ۴۴ ۴۵ 
تبطی‌ها: ۰۲۰ ۵۳ ۴۱۱ 


نبهان. ۲۵ 


۱۰۸ AF ۸۶ ۲۸ توفل.‎ 
٩۶ ۶۶ ۲۸ هاشم‎ 
VA AS phe بن‎ Ate 


همدان. ۰۲۵ ۳۰ 
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هوازن. ۲۷ ۲۹ ۶۸ ۱۳۸ 
یاجوج. ۲۴۳۸ 
یعرب. ۲۵ 


بهود. (سراسر کتاب) 


نمایه 


آزاد. ۵۴ 


۱۲۷ ۸۲۵ ۸۱۲۱ ۸۱۲۰ آمنه‎ 
۱۳۳ ATT ATs ATA 


۲۶ ۲۵ ۲۳ ANY ابراهیې‎ 
AY AV AD AT ALTA ۷ 


۰۱۱٩ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ A ۳ 
۰۲۱۷ ۱۱۵۳ AFF AFF ۳۴ 
۳۶۳ ۱۳۶۲ ۳۲۲ ۵۹ 


ابن ابی خیشمه. ۴۴۲ 

این اصلای ۲۱۵ 

ابن جدعان ۱۳۹ 

ابن حجر عسقلانی. ۲۵۲ 
ابن رستّه ۵۵ 

ابن شهاب زهری. ۲۴۳ 
ابن غیطه ۳۰۳ 


TE ۵۸۵ لیشی.‎ Saad ابن‎ 
۶۰۱ Fae PTO ۵ 


ابن کثیر ۴۴۲ 


ابن ماجه ۴۴۳ 


نام کسان 


OF السماء‎ ole أبن‎ 

ابن هشام TW ۱۳۳۶ ۰ A‏ 
ابواحمد بن جحش. ۱۸۵ 
ابوأخیحه بن سعید بن 
عاص بسن رسیعه‌ی 
مخزومی. ٩۸‏ 

VAM ابوالیختری بن هشام‎ 
۳۷۴ OTA DVT ۰۲۹۷ ۵ 


ابوالحکم بن اخنس ثقفی, 
FOF DAD‏ ۶۱۹ 


اإبوالحكم بسن هشام 
(hers!)‏ ۳۹۵ 
ابوالخیسر انس بن رافع: 


۳۴۲ 
ابوالعاص: ۵۴۰ 


ابوالعاص بن ربیع. ۵4 
۵4 ۵۴۲ 


ابوالولید. ۲۸۸ 
ابوالهیثم بن UES‏ ۰۳۲۹ 


۳۶1 


ابوایوب انصاری. ۴۰۳ 


ابوبرده بسن نیار Phe‏ 
AAT‏ 

۱۲ ابوبکر بن ابی شیبه,‎ 
AD ۶۷ . ابوبکر صدیقی‎ 
۱۲۲۱ ۰۲۱۷ ۱۸۵ ۱۶۴ ۶ 
MAY ۳۲۳ ۰1۶۱ ۰۲۲۳ ۲ 
4۳۹۰ ۱۳۸۹ FAY ۱۳۸۶ ۵ 
FYE ۰۴۲۱ ۰۳۹۶ FAT ۲۱ 
DAV ۵۰۶ ۸۵۰۱ ۰۴۶۰ ۸ 
۰۳ DAD ۵۶۹ ۵۲۲ ۸ 
PFD ۶۳۷ FID ۶۱۴ ۱ 
۶۲۹ ۴۸ 


ابوچهل بن هشام ۰۱۸۹ 
۶ ۳۰۰ ۳۰۸ ۳۷۸ ۳۸۳ 
۴ ۱۴۷۶ ۴۹۵ ۵۲۹ 


ابوحشمه‌ی حارئی. ۵۸۳ 
ابوحذیفه ۲۲۸ ۳۸۲ ۵۱۲ 
ابوحذیفه ین dod‏ ۲۴۶ 


ابوحذیفه بن مغیره ۲۲۸ 


۸ رسول خاتم 
i Ady |‏ هم بسن صتبه 
بن ربیعه ۱۸۶ 


ابودچاته DAD‏ ۲۷ع $۴۰ 
۱ ۶۶۲ 


DAD ابودُجانه‌ی ساهدی.‎ 
۶۲۳ DAY 

ابودرداء ۴۳۱ 

۶۰۳ DAD ابوذات الود‎ 
pty 

ابوذر wits‏ بن Gols‏ 
غفاری: ۲۷۸ 

ابورافع, ۴۰۳ ۵۳۴ 
ابورغان» ۱۱۱ 

ابوزمعه ۵۶۲ 

ابوسیّره بن ابی رهم ۴۶ 
ابوسعدین ابی طلحه DAD‏ 
FTF ۱‏ 

ابوسعدین عهدی نجاری» 
۱۰۸ 

ابوسفیان بن حارث ۵۲۴ 
ورن 


AF . ایوسفیان بن حرب.‎ 
۴۸۷ ۴۷۶ ۳۰۰ AAA AVA 


۶۱۸ ۵۹۵ DAF ۵۲ 


۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۱۷ ابوطالب.‎ 
AVY ۰۱۶۳ ۱۴۷ ۱۴۲ ۷ 
YAY ۰۸۸ AVA 

ابوطالب بن عمرو ۲۴۶ 
ابوطلحه عبدالهبن LES‏ 
۵٩۱ DAD‏ ۶۲۵ 

ابوطلحه‌ی انصاری. ۵۸۵ 
۵ ۶۳۹ 


ابوعامر راهب ۵۷۶ ۵۸۵ 
۸۵ ۶۲۲ ۶۲۹ 


ابوعبدشمس, ۲۳۶ ۲۳۸ 


اإبوعبيد قساسم بسن 
MAT‏ 


ابوعبیده بن جراح ۵۲۴ 
DAD‏ ۰۲ع FTO PIF‏ ۶۴۸ 


۸۵۳٩ ابسوعزه‌ی جمَحی,‎ 
ove 


ابوعزیز بن pb‏ ۵۲۸ 
۶ ۵۷۷ 


۵۶۳ بهودی.‎ Kary! 

ابومماره ۲۶۸ ۲۶۹ 
ابونکیهه. ۲۳۳ 

ابسولبابه بن عبدالمنذر 
if pad‏ ۵۵۷ 


۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۰۸ اب ولهب.‎ 
۰۱۲۱۳ ۰۲۱۲ AYA AVY AYY 


۰۲۴۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۴ 
۰۲۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۱ 
۴۹۲ FAA TTT ۳ 


ابومعبد. ۱۳۹۸ ۳۹۹ 

۳۵۶ ۶ pel ys! 

ابسووداعه حارث بن 
صبیره.۵۴۲ 

ابوهاله‌ی تمیمی, ۱۴۱ 


ابوهریره ۲۸۲ ۲۸۳ ۳۳۴ 
۶ ۴۳۷ ۴۳۹ 


ابویزیدین عمیر. ۵٩۱۵۸۵‏ 
۶۲۵ 


۳۰۸ ۱۷۹ ہن خلف.‎ a 
FO» OAD 


Pl‏ بن کعب. روف 

ابی داود. ۴۴۳ 

احمد باشمیل. ۱۴ 

احمد بن حسین بیهقی: ۱۰ 
آخیخه بن جلاح ۱۰۴ 
اخنس بن شسریق 
«git‏ ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰۴۹۶ 
۴۳۹۷ 


ادریس ۳۲۲ 
ارباپ بن راب جهنی ۸۶ 


ارطاة بن شرحبیل. ۵۸۵ 
DAN‏ ۶۲۵ 


ارقم بن tl‏ ارقم. ۱۷۵ ۲۱۶ 
آروی: ۱۱۷ ۲۱۶ 

۴۹ bu yf 

۳۹۲ ۳۱۹ dads 5h 


اسامه بن زی ۳۳۳ ۴۲۹ 
OY) ۷۰‏ 


اسپرنگر: ۳۸ 

استرایون ۳۷ 

اسدین عبید. ۵۵۵ 
اسعدین زراره‌ي نجاری. 
TAs‏ 

اسفندیار ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
اسکندر. ۶۳ 


ND ۰۲۴ ۰۲۳ AY اسماهیل.‎ 
۶۳ ۷ 


اسماعیل بن کثیر: ۱۳ 
اسماء نت سلامه‌ی 
تمیمی. ۱۸۵ 

اسماء بنت عمرو ۳۵۵ 


اسماء بنت همیس ۱۸۵ 
اسود بن شعوب. DAD‏ ۶۲۸ 
اسودبن de WS‏ 

۵۱۹ gag ree 


اسودین عبد یغوث. AVG‏ 
۳۳۲ 


اسودین مُطلپ. ۹ ۱۸ 
OVD ۶‏ ۵۲۶ 


آسید بن peda‏ ۳۵۱ ۳۵۲ 
deal‏ بن حضیر ۳۵۱ 


سید بن خطیر: ۳۵۲ ۵۳۳ 


۶۶۴ OAD 

اسیدبن حضیر. ۳۵۲ 
آسیدین epoca‏ ۳۶۲ ۵۸۳ 
اسیدین OVA «peda‏ 

آشیدین سعیه. ۵۵۵ 
اسیدبن nde‏ ۴۳۸۹۰ 

اصحمه» ۲۴۵ 

۵٩ اصمعی.‎ 

۶۵۵ DAD آشیرم.‎ 


OA اعشی.‎ 
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اکرم ضیاء عمری. ۴۶۸ 
الیوس گالوس؛ ۲۷ 

ام الممنین حفصه. ۵۶٩‏ 
ام المومنین زینب بنت 
خزیمه. ۵۷۰ 

امالمژمنین عايشه ۲۰۶ 
۴۹ 

امام احمد بن حنبل. ۱۲ 
ام انماِب ۵۸۵ ۶۳۳ 


ام آیسمن, ۱۲۲ ATA‏ ۱۳۳ 
۴ ۶۰ ۴۲۹ ۶۴۷۰۵۸۵ 


ام جسمیل اروی سنت 


حرب. ۲۱۲ 


ام حبیبه بسنت ابی 
سفیان YOO‏ 


م حکیم. ۱۱۷ 

ام خیر: ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ 
امرومان, ۴۰۳ 
امرژالقیس ۵٩ DY‏ 
ام‌سلمه ۳۷۰ ۳۷۳ 


امشلیم, ۹ DAD‏ ۶۴۸ 
م عبد. ۱۸۴ 


ام هییس. ۲۳۲ 
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ام مار یه ببنت 
کعب. FTF DAD‏ ۶۴۸ 

ory امفضل.‎ 

ام قرفه. ۶۷ 

امکلثوم ۸۲۳ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
اممعید. ۳۹۸ ۳۹۹ 

امیر بنی کنده: OA‏ 

۱۱۷ cag 

VAP etl آمیمه بنت‎ 

۸۵ بن ایی صلت»‎ Sal 


a 


۸٩ ۰۱۷۹ eld بن‎ adel 
۳۷۸ ۴۷۲ FAY aoa uf 
۵۴۲ AT OYA ۳ 


انس بن مالک ۴۲۵ 


انس بسن نض ۵۸۵ ۶۴۳ 
ونم 


اتس ظقّری, OVA‏ 
انف النافة» ۸۰ 

۵۰ Oly pact gil 

a 

انیس ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
اوس بن حجر ۳۹۵ 
اوس بن OOF gtd‏ 


THT ایاس‎ 


۵۸۱ بن اوس.‎ oth! 
۳۴۳ ۳۳۲ Shed ایاس بن‎ 


ایماءبن رحضه‌ی ضفاری. 
YAY‏ 


باذان. ۵۰ 

بحیرا؛ ۱۳۵ 

۱۲ ag yy 

۶۴ بخت نصر‎ 
ATA aly 

براء‌بن عازب. ۵۸۵ 
براء‌ین معرور. ۲۶۲ 
٩۳ Og yp‏ 

۱۲۱ ۰۱۱۷ ey 

بره بنت عبدالمطلب. VAT‏ 
بریده‌ی اسلمی, ۳۹۹ 


je سپس بن‎ 
۴۸۶ ug shail 


بسوس» ۶۸ 


٩۲ بطلیموس,‎ 

بکایی؛ ۱۰ 

۱۸۶ عبدیالیل,‎ oy St 
۵۲۸ ۰۲۳۰ بلال بن رباح.‎ 
۴۴ ۰۴۱ بلقیس,‎ 


OV بلیزاربوس,‎ 

بلینی, ۳۸ 

بنت هاشم بن مغیره ۲۷۶ 
بن فراس, ۳۳۶ 

بن وهب جُمَحی. ۵۴۱ 
وانه ۱۴۷ 

بهرام گور or‏ 

تاران بن يهنعم؛ ۴۵ 

ve ig Litt 

تیتوس, ۴۱۱ 


ثابت بن دحداحه ۵۸۵ 
۶۴ 


۶۵۳ ۵۸۵ بن وقش‎ Cult? 
۶۵۵ ۴ 

تعلبه بن سشعیه. ۵۵۵ 

تعلبه بن عمرو ازدی: ۳۱ 
جابرین یداه ۳۴۷ ۳۴۹ 


جبارء ۵۶۰ 


جبیرین مطعم بن عدی؛ 
۴ ۵۷۷ 


جذیمه‌ی ابرش, ۵۵ 


جعفرین ut!‏ طالب. ۱۸۵ 
۵۵ ۰۲۶۰ ۴۳۱ 


جفته بن عمرو ازدی. ۳۱ 


ov 
۶۲۵ DAD جلاس بن طلحه‎ 
۱۳ جلال الدین سیوطی,‎ 
۲۷۷ جمحی‎ 

۶۲۹ DAD جمیله.‎ 

جو بربه. ۴۱٩‏ 

۷۶ gg lb حاتم‎ 


حاجب بن زراره ۷۷ 


حارث ۱۱۷ 


غسانی: ۵۷ 
حارث بسن جرب بن 
امیه, ۳۶۲ 


حارث بن حلزه. OV‏ 
حارث ین زمعه ۵۳۵ 


حارث بن صمّه. ۵۸۵ ۶۲۷ 
۰ ۶۶۲ 


حارث بن طلحه بن ابی 
DAD dock‏ ۶۲۵ 


حارث بن عاص ۳۸۴ 
حارث بن عمرو. OT‏ 


حارث بن قيس ٩۶‏ 


حارث بن هشام ۳۷۸ ۵۶۴ 
حارثه بن ثعلبه‌ی ازدی:۳۱ 
حارثه بن ۵۱٩ Ah pe‏ 

حارثه بن نعمان ۴۲۰ ۴۳۴ 


حاطب بن ابی بلتعه. DAD‏ 
۶۳۹ 


حاطب ین حارث. ۱۸۶ 


حاطب بن صمرو. ۱۸۵ 
NAY‏ 

۶۵ Ae 

خباب بن مُنذر ۵۰۶ 


۶۳۸ ۵۸۵ بن عَرقّه‎ OE 


سیب بن عصسمروین 
peed‏ ۳۱۳ 


حتات تمیمی, ۴۳۱ 
حجاج بن حارث. ۵۴۲ 
حجاج سهمی, VAS‏ 
حجرین صمرو ملقب به 
آکل المرار ۵۸ 

حذیفه. ۵۸۵ ۶۳۳ 

خرب ین اميه AVA ATA‏ 
حسان بن ثابت. OA‏ 


خسیل بن جابر ۵۸۵ ۶۵۳ 


نمایه : نام کسان | ADA‏ 


حسین مونس. ۱۳ 

خزاعی, ۳۴۴ 

حکم بن ابی العاص بن 
امیه ۲۲۴ 

حکم بن کیسان. ۴۸۰ 
حکیم بن حزام ۱۶۳ 
dah‏ بنت یسار ۱۸۶ 
fale‏ بن Meth‏ ۶۵ 

حلیمه‌ی سعد یه ۱۲۸ 
حمامه مادر بلال. ۲۳۳ 
حمزه بن عبدالمطلب. 
۷ ۴۷۵ ۴۷۷ ۵۲۱ ۸۵۲۲ 


PVF ۶۲۴ DAD DAs DOV 
۶۶۴ FOYT FFF ۳ 


حمنه پنت جحش,. ۵۸۵ 
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حمیدین زهیر: ۹۵ 
حناطه‌ی جمیّری. ۱۱۱ 
حنظله uw! a‏ عامر ۳۴ 
FTA DAD‏ 

۵۱۴ AY حنظلیه.‎ 

ین بن اخطب. ۵۵٩‏ 


خارجه بن زید انصاری. 
DAO‏ ۶۴۵ 


رسول خاتم 
خالدین ابی جبل عدوانی 
۳۱۳ 

خالد بن سعید اموی» ۱۸۶ 


۰۱۷۸ AF ۵۴ خالدین ولیک‎ 
۶۲۲ ۶۱۹ ۵۸۵ ۰۳۷۵ ۹ 
۶۴۹ ۵۳۰ FYE ۳ 


خالدین هشام or)‏ 

خباب بن ارت ۱۸۵ ۰۲۲۶ 
YVF ۷‏ 

۱۴۰ ۰۱۰۷ 4۷ خدیجه‎ 
۱۵۸ ۰۱۵۶ AFA EY ۱ 
۳۰۳ ۳۰۱ ۹۹ TAY ۳ 
۵۳۹ ۳۲۱ ۷ 

خسرو. ۳۳۹ 

خسرو انوشیروان OF‏ 
خسرو پروین OF‏ 

خضر ۰۲۰۳ ۲۳۷ 

خطاب بن hed‏ ۱۸۶ 
ناس بنت مالک. ۵۷۷ 
یس بن حذانه‌ی 
سهمی. ۰۱۸۵ ۵۶۹ 

tly 5‏ بن اسد. ۱۴۲ 
ذوالقرنین: ۰۲۰۲ ۲۴۸ 


ذونش ۱۱۱ 


راقع بن خدیج, ۴۸۹ ۵۸۵ 
راقع بن مالک ۳۴۶ ۳۶۲ 
ربیعه. ۳۱۵ 

ربیعه بن cole‏ ۳۲۳ 
رستم. ۱۹۶ 


رقیه دختر پیامبر: ۱۲۴۶ 
OF4 ۱‏ ۵۷۱ 


رَمْلّه بنت ابی عوف. ۱۸۶ 
رمله بنت deg}‏ ۲۸۱ 
زبای ۵۵ 


TO ۵ lee زبیرین‎ 
FYY ۰۳۹۹ ۰۳۸۰ ۰۲۴۹ ۶ 


۶۲۲ DAD ۸۵۰۷ FAY ۰ 
FEA ۶۲۵ ۴ 


زمعه بن اسود. ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
AA ۴‏ ۵۲۵ 


زیر ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

زهری ۲۲۰ 

زهین ۳۸۴ 

ژهیرین ابی امیه. ۰۲۹۳ ۲۹۵ 


زهیربن ای مسلمی 
ola‏ ۸۶ 


زیادین هبوله. ۵۶ 


زیدین شابت. ۴۸۹٩‏ ۰۵۳۹ 
2۸۵ 


زیدین حارثه ۰۱۲۸ ۳۱۳ 
۴ ۰۳۱۵ ۳۱۸ ۴۰۳ 


زیدین خطاب. ۲۷۲ 
زیدین عمري ۸۵ 


زیلب بنت جحش. ۰۱۸۵ 
۸۹ ۳۳۳ 


زینب بنت خزیمه ۵۷۰ 
زینب» دختر پیامبر. ۵۳۹ 
سالب. ۵۴۱ 

ساره ۲۶ 

سالم بن nab‏ ۵۶۳ 
سباع بن عرفطه. ۵۵۱ 
om‏ ۶۷ 

سراقه بن مالک ۳۹۳ 
سروق ۵۰ 

سعك اسلمی ۳۹۹ 


: 
سعدین ابی وقاص, ۰۱۶۴ 
۵ ۰۱۸۴ ۰۲۴۱ ۰۲۹۳ ۳۸۰ 

۴۷۷ ۰۴۷۶ ۷۳ 


سعدین خیشمه. ۳۶۲ ۰۲۸۰ 
FAG ۰‏ 


سعدین رییع انصاری. ۴۲۸ 
سعدین رییع بن عمری۳۶۲ 


مسعدین عباده ۳۶۲ ۳۶۴ 
۵۹ ۰۳۳۵ ۰۳۷۰ ۵۸۳ 


SOY ۳۵۱ سعداین معاف‎ 
۸۵۰۸ ۵۰۳ FAY ۰۴۱۹ ۳ 
FFF DAD ۵۸۱ ۵۲۷ ۲ 


سعیدین ز بد. 0۲۷۲ ۲۷۴ 
سفیان بن عبدشمس . ۵۸۵ 
۶۳۵ 

۶۲۵ DAD ae 

سلام بن مشکم. 004% 


سلما دخستر صمروین 
زیل ۱۰۵ 

سلمان فارسی, ۴۳۱ 
سلمه ۳۷۰ ۳۷۴ 

سلمه بن سلامه ۵۳۲ 
سلمه بن هشام. ۳۷۹ 
سلیط بن عمرو. ۱۸۵ 


سلیک بن مسلکه ۷۶ 


فزاری. ۵۸۵ 


سمه علی تیف ۴۵ 


سمیفع» ۴۹ 
سمیه. ۱۷۷ ۰۲۲۸ ۲۲٩‏ 
aglaw‏ ۵۳ 
سوده بنت زمعه. ۳۰۷ 
سوبد بن صامت. ۳۴۱ 


سهل بن حتف ۶ع E.۷‏ 
P۸‏ 


سهل بن عمرو. FAV‏ 
سهله بنت سهیل, ۲۴۶ 
سهیل بن بیضاء ۲۴۶ 


سهیل بن صمروعامری. 
Oya ۱۷ ۹‏ 


سیف بن ذی OF,‏ حمیری:. 
,0 
شاپور اول. oY‏ 


شاس بن قیس. ۵۵۲ ۵۵۴ 


شرحبیل یعفرین ابی‌کرب 
اسعد. ۴۵ 


شرح بحضب. ۴۷ 
شریح بن قارظ ۵٩۲‏ 
شماس بن عشمان. ۶۰۸ 
شمریهرعش. ۴۵ ۲۸ 


شنفری, ۷۶ 


نمابه : نام کسان | ADK‏ 


شوقی ابو خلیل. ۱۳ 

شهر غیلان ۲۰ 

۴۰ hom شهر‎ 

شیبه. ۸۱۰۵ ۸۱۰۶ ۱۱۷ ۱۸۹ 
شیماء ۱۳۰ 

صدیق. ۲۶۸ 

ضَعبه بنت aga pie‏ ۲۳۵ 
صعصعه بن ناجیه ۷۴ 
صفار. ۱۱۷ 

صفوان بن kal‏ ۰۹۶ ۲۳۳ 
۶۲ 

صفیه بنت عبدالسطلب. 
۳۳۵ 

۵٩۲ ضواب.‎ 

صهیب بین سنان رومی: 
we‏ 

صیفی بن ابی رفاعه, ۵۳۹ 
ضباعه بنت عامر. ۳۳۶ 
ضرارین خطاب فهری. 
2۳ 


ضماد ازدی ۳۴۳ 


ضمضم بن عمرو غفاری. 
۳۹۱ 


۴ سول خانم 


طالب بن ابی طالب ۴۹۴ 
vers‏ بن عدی TAA TAT‏ 


AVY 


۵۷۰ WAP بن حارث‎ fat 


Sete‏ بن عمرو دوسی. 
TAF ۸۲‏ ۳۶۹ 

طلحه بن ابی طلحه‌ی 
عبدری, ۵٩۱ ۵٩۰‏ 

۳۸۰ طلحه بن عبیدال‎ 
۰۲ ۵۹٩ DAY ۴۸۶ ۲ 
۶۱۷ FAO ۳ 

طلحه بن عشمان, ۵۸۶ ۵۸۸ 
eel‏ بن هیر ۲۱۶ 


۴۱۸ ۰۲۹۴ ۱۹۲ ۰۱۱۷ Solo 


عاتکه بنت ابى العیص. 
ort‏ 


عاتکه بنت صبدالمطلب. 


fr 


عاص بن وائل سهمی. 
AYA NAL ۸‏ ۲۰۶ 


عاص بن هشام بن مغیره 
0f‏ 

عاصم بن ثابت. ۵٩۱‏ 

۱۸۶ a file 


عامرین حضرمی: ۵۱۵ 
عامرین رییعه NAD‏ ۲۴۶ 
۷ 

عامرین ظرب ۷۷ 

عامرین یره VHT AF‏ 
عایشه رضی له OV dee‏ 
۹ ۴۳۹ 

عبادین بشر اشهلی, ۵۶۶ 
صباده بن صامت. ۳۲٩‏ 
۲ ۴۳۵ 

عباس بن عباده‌ی انصاری؛ 
۹ ۳۶۰ ۳۶۲ 0۳۶۲ ۰۶۱۱ 
۶۳ 

عباس بن صبدالم طلب. 
ATA FAT ۰۴۰۴ ۰۳۵۵ ۹‏ 
AFI ۵۳۹ ۵۳۷ OFF‏ ۵۷۷ 
عباس بن مرداس: ۲۹ 
عبدالرحمن بن ابی حاتم 
۳ 

مبدالرحمن بن صوف 
زهری. ۰۱۶۴ ۲۴۶ 
عصبدالرزاق بسن همام 
صنعانی. ۱۲ 

عبدالعژژی بن عبدالمطلب 
(ابولهب). ۳۲۳ 


عبدالعزیز ۱۲۰ 

۴۷۱ ۳۷۰ بن ابی‎ dildo 
عبداله بسن ابی امیه‌ی‎ 
۱۹۵ ۰۱۹۳ ۱۸۹ مخزومی.‎ 


عبدالله بن أبن بن سلول, 
rer‏ 


عبدالله بن ابی رییعه. ۵۸۶ 
عبداله بن ریق ۳۹۲ ۳۹۵ 
عبدال‌ین pete‏ ۵۸۶ ۵۹۶ 

۵۹۷ 


۳۷۹ بن جحش.‎ dns 
۶۹ 


عبداله بن جدعان tested‏ 
۲۶۸ 
عبدافاین خمید بن AS‏ 
۶۷ 
عبدالله بن رواحه ۳۶۲ 

ê 0‏ 
tt SHC‏ 
۴ ۲۰۵ 
عبداله‌بن سائب. ۵۴۱ 
عبدالله بن سلمه, ۳۸۰ 
حبدال‌ین عباس ۰۲۴۰ ۲۸۱ 
عبداله بن عثمان. ۵٩۲‏ 


عبداله‌بن عمر. OAD‏ 


عبداله بن عمروین حرام. 
۳۶۲ 


صبداقاین مسعود. ۰۲۳۸ 
YOO‏ 


عبدافه تمیمی, ۴۸۰ 
عبدالله قضاعی. ۸۶ 
عبدالله مخزومی, ۵٩۳‏ 
عبداله نام ۲۷۲ 


۸۶ ۶۶ ۲۸ میدالم‌طلب.‎ 
AIA ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۱ AYO AYY ۰ 
OAs ۱۴۰۲ ۳۰۳ ۸ 


عیدالملک بن مروان ۷۶ 
عبدالملک بن هشام. ۷۰ 
عیدین زمعه ۵۴۲ 
عبدشمس. ۳۱۰ ۶۱۲ 
عیدمناف. ۸۹۸ ۲۱۶ 
عبدیالیل ۱۸۶ 

عبیدالله بن جحش. ۲۵۵ 
عییدین ابرص اسدی, ۸۶ 


عبیدبن حاجز عامری. 
۵4۴ 


عبیده ین حارث. ۵۲۱ ۵۷۰ 


بيده بسن حارث بن 
مطلب. ۱۸۴ 

عتبه بن ابی وقاص» ۶۰۵ 
عتبه بن رسیعه, ۸۸۶ ۲۲۴: 


TAT ۰۳۱۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۷ 
۵۲٩ ۵۱۵ DIT ۴ 


۴۷۶ بن غزوان:‎ ate 

عثتر (هشتر): ۴۴ 

عثمان بن طلحه ۲۳۶ ۲۷۴ 
عثمان بن dildo‏ ۴۸۰ 
عشمان بن عهفان. AP‏ ۰۲۱۴ 
۴ ۰۲۴۶ ۰۲۴۹ ۱۶۴ ۱۳۸۰ 
ATT ۱‏ ۵۶۹ 


عثمان بن مظعون جمحی. 
۳ ۲۳۷ ۲۴۶ 

عداس. ۳۱۶ ۳۱۷ 

عدنان. ۰۲۷ ۰۲۸ ۶۴ 

صدی بن ابی الزغباء 
جهنی. ۴۹۰ 


عدی بن حمراء اسدی, 
۳۵ 


عدی بن زید حیری. OF‏ 


شروه بن ورد ۷۵ ۷۶ 


٩۵۵ | نام کسان‎ : ahs 


ATA عروة‌الرحال.‎ 


ری ۲۰۴ 

غقبه بن ابی مُعَیط ۱۷۹ 
TY ۴‏ 

عقبه بن عامرین ایی. ۳۴۶ 
عقیل بن ابی طالب. ۱۴۳ 
OF) OTA‏ 

عقیل بن اسود. ۵۳۵ 
عقیله بنت ابی الخقیق. 


Orr 


عکرمه بن ابی جهل. ۵۷۵ 
DAV DAY DAF‏ ۶۱۱ 
علقمه‌ی فحل. ۵۸ 


علی بن ابی طالب, ۳۸۶ 
DAY ۵۷۰ ۸۵۵۱ DTV BF‏ 


۶۱۷ FID FT DAV DAA 
۶۲۸ ۶۵ 


۳ 
علی بن ميه ۵۲۸ 

عمار. ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۲۲۸ ۲۲۹ 
عماره بن حرام ۳۹ 


عماره بن ولید. ۲۵۵ ۲۵۶ 
۷ ۲۵۹ 


عمران بن عمرو. ۲۱ 


NON‏ رسول خاتم 


عمران بن عمرو ازدی ۳۱ 
عمرین خطاب. ۱۷۵ ۱۸۴ 
۱ ۰۲۳۲ ۰۲۶۷ ۵۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۱۲۷۷ 
PW ۷‏ ۳۷۸ ۳۷۹ ۴۲۲ 
DPA ۵۲۹ ۵۱۹ ۱‏ ۵۷۰ 
۶ ۶۲۴ 

عمرین شبه ۵٩‏ 

همروین امیه‌ی ضمری. 
۲۶۱ 

عمروین chau‏ ۲۸۱ 
عمروین مير ۳۱۳۰۳۱۱ 


عمروین هشام (ابوجهل): 
Fay‏ 


عم مره بسنت صلقمه‌ی 
igh sl»‏ ۵4۸ 

ee‏ خمام انصاری. 
2۲۰ 


eaves بن وهب‎ yd 
OY. OT 


عنزین وائل؛ ۱۸۵ 
عوف بن حارث. ۳۴۶ 
عوف ین عفراء ۵۲۰ 


عویم بن ساعد ۳۳۹ 


عیاش بن ابی ربیعه. ۱۳۷۷ 
FV ۸‏ ۴۲۲ 


عیسی بن مریم ۴ ۰۲۰۵ 
TOF‏ ۲۶۰ 


عیسی بن مریم ۳۲۱ ۳۶۲ 
غیداق. ۱۱۷ 

قاطمه بنت خطاب. ۱۸۴ 
فاطمه بنت مجئل, ۸۶ 
فرات بن حیّان مجلی. 
۵ ۵۶۲ 

فرعون. ۲۲۰ 

فریتز هومن ۳۷ 

فهر بن مالک بن تضر بن 
aks‏ ۲۸ 

قاسم. ۱۳۳ 

قباد ساسانی. ۵۳ 

قدامه ۱۸۳ 

قریع بن عوف. ۸۰ 

۵4۲ les 


قس بن ساعده‌ی ایادی. 
AF‏ 


۹۵ ٩۴ ۰۲۸ بن کلاب.‎ wa 


قطبه بن pale‏ ۳۴۶ 


قیدار, ۶۳ 

قیس بن امری القیس, ۳۹۵ 
قیس بن سائب. ۵۴۲ 
کامپیزن ۶۳ 

کرب ایل وتر ۲۵ 

گرزین جابر فهر WA‏ 
کستینیان ۴۹ ۵۳ 

کشد چهنی. ۴۸۶ 

کعب بن اشرف ۴۴۴ ۵۶۳ 
۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ 
ove‏ 

کعب بن وی قریشی, ۸۶ 
کعب بن مالک انصاری. 


۴۳۴ 

کلاب بن طلحه بن ابی 
طلحه. ۵٩۱‏ 

TAY کلثوم‎ 

کلثوم بن هدې ۲۰۰ 
کلیمان هوارت. TV‏ 
کوروش, ۶۳ 

لییدین رییعه‌ی عامری» ۸۶ 
لبیدین رییعه‌ی قیسی, ۲۳۷ 
لوط ۲۴۷ 


لیدز بارسکی, TA‏ 

لیلی بنت ابی حثمه ۲۴۶ 
ماریه ۱۴۳ 

مالک بن زهیر جشمی. 
۳ ۶:۵ 

مایر ۳۸ 

میشر بن منذر بن ژنبّره 
۳۸۰ 

ha 

۳۳۹ ۳۳۷ بن حارثہ‎ ge 


مجدی بن عمرو HEE‏ 
۴۷۶ 


جر بن زياد 4598 ۵۲۸ 
محمدین اسحاق. ۸۰ ۴۴۲ 
مس‌حمدین اس ماعیل 
بخاری ۱۲ 

محمد بن جریر طبری. ۱۱ 
محمد بن سعل ۱۲ 

محمد بن عمر واقدی, ۱۱ 


محمدبن مسلمه ۵۶۵ 
OFF‏ ۵۶۷ 


محمدحمیدالله. ۱۴ 


مخرمه بن توفل زهری, 
۴۹۶ 


gt‏ بن عمرو شمری. 
۴۷۷ 


خير یق ۶۲۰ ۶۲۱ 

مد بن ult po col‏ ۴۸۹ 
"55 بن ستان. ۵۸۵ 
مریم ۱۲۱ 

مریم عذراء ۲۶۰ 

ils‏ بن طلحه بن ابی 
طلحه ۵٩۱‏ 


شانع بن عبد مناف. OW‏ 
مسعود اشجعی. ۵۶۲ 


مسعودبن عمروین ged‏ 
۳۳ 


مسعود بن هنید ۳۹۵ 


ملم بن حسجاج 


نیشابوری, ۱۲ 
مشهور حسن سلمان. ۱۰ 


۳۵۰ ed مسصعب بن‎ 
۶۲۶ ۶۱۵ DAT ۶ 


مسصعب بن صمیر. NOV‏ 
۳ ۴۸۹ ۶۳۰ 


مضاض بن عمرو جرهمی: 
bal‏ 
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مطعم بن عدي. ۰۲۹۰ ۲۹۷ 


۳۹ 

Nev hed ملب‎ 

tht‏ بن ازمر ژمری, 
AF‏ 

مطلب بن حنطپ» ۵۳۹ 


معاذین جبل. ۴۳۱ ۴۴۰ 
معاذین حارث. ۳۳۹ 
معاذین عفراء. ۱۷ ۵۲۵ 
معاذین عمرو. ۵۲۵ 
معاویه بن ابی‌سفیان. ۲۳۱ 
معبد خزاعی, ۶۳۳ 

۱۸۶ حارث,‎ op pane 

معوّذین عفراء. ۵۲ 
مغیره بن شعبه. ۱۹٩‏ ۲۰۰ 


مسفروق بن صمرو ۳۲۷ 
TTA‏ 


۵۰۱ ۴۸٩ مقدادین اسود.‎ 
P۴ 


مقدادبن عمري ۴۷۶ 
مقوّم ۱۱۷ 


مقه ۴۴ 


TAS og مکر‎ 
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ملکی کرب بهأمن. ۲۵ 
cae‏ ۱۴۱ ۱۸۹ 

منبه بن حجاج. TAA SAY‏ 
منذربن ساوه‌ی تمیمی» ۲۹٩‏ 
منذرین عمرو, ۳۶۲ ۳۶۴ 
منذرین ماء السماه ۵۰ 
منذرین نعمان OF‏ 

منصور بن عکرمه. ۲۹۲ 
موردتمن؛ ۳۸ 


مسوسی: ۱۵۷ ۱۶۱ ۱۲۰۳ 
۷ ۱۳۲۲ ۰۴۱۸ ۵۰۱ 


موسی بن عقب ۱۰ 

موسی بن عمران. ۳۲۲ 
موللر TA‏ 

موتتگمری Ny‏ ۲۴۹۰۲۴۸ 
مونس ظفری: OVA‏ 

مهان. ۳۹۹ 

مهجع, ۵۱۹ 

مَیسَرّه ۱۴۱ 

میمونه. ۴۱۹ 

تایفه‌ی جعدی, ۱۲۱ 


تابغه‌ی ذییانی» ۵۵ ۵۸ 


نبایوت. ۶۳ 

نبیه» ۱۸۹ 

۲۴۵ ۰۹ ۲۹ ۴۵ نجاشی,‎ 
۱۸۶ pte 

نزار ۲۷ 

تسطاس. ۵۴۲ 

نسف اسار ۴۹ 

۶۱۲ بنت کعب»‎ act 
۳۱ نصربن ازد.‎ 

تصرین ربیعه. ۳۱ 


نضرین حارث. ۱۷۹ ۱۸۹ 
THF ۰۲۰۱۵‏ 


نضرین حارث بن کلده 
۷۹ 

OV ۵۳ تعمان.‎ 

نعمان اول. ۵۲ 

تعمان بن شریک. ۳۳۷ 
تعمان بن منذر» ۱۳۸ 
تعمان بن منذر پنجم. OF‏ 
تعیم بن عبداف. ۲۷۳ 


توقل ۰۲۸ 4۶ ۱۰۸ ۱۰۹ 
10۸ 


fig‏ بن حارث بسن 
عبدالمطلب. ۵۲۸ 


توفل بن خو بلد قَدّوی» 
۳۳۵ 

توفل بن عبداله. ۴۸۰ 

۱۷ aS gi 

نهد یه ۲۳۲ 

NOV AF بن نوفل,‎ 4555 
۲۳۰ 

۵۲۱ ۵۲۰ acd ولیدین‎ 


ولی‌دین مغیره: ٩۸‏ ۰۱۲۴ 
۷۸ ۵2 ۵۳۷ 


هره 
OYA‏ 

وهریز (بهروز)» ۵۰ 
وهُیپ. ۱۲۰ 

ویلیام البرایت TV‏ 

٩۲ ۲۶ ۲۴ هاچ‎ 

مادر یا ۴۱۱ 

هارون بن عمران. ۳۲۲ 
هاشم بن عبدمناف؛ ۰۲۸ 
oF‏ ۱۰۳ ۱۱۴ ۰۵ ۰۱۰۶ 
IT AY‏ 


هاله. ۱۳۲۱ 

TA مالیوی.‎ 

هانی. ۳۳۹ 

هانی» بن ead‏ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 
هرمز اول. ۵۵ 

هشام بن عاص بن وائل 
سهمی. ۳۷۷ ۳۷۹ 

هشام بن عمرو. ۲٩۳‏ ۲۹۴ 


هشام بن محمد کلبی. ۵۹ 
۸۳ 


هند بنت عتبه, ۵۲۱ ۵۷۷ 


۶۲۳ AF ۴ 

پاسر. ۲۲۸ ۲۲۹ 
یحیی بن زکر با ۳۲۱ 
یدع اب ذییان. ۴۰ 
يلع ایل ذریح . ۴۴ 
یزدگرد اول . ۵۳ 
یزیدین تعلبه. ۳۴۸ 
Lyle,‏ ۵۵۱ 


یعقوب بن سفیان بَسوی» 
"۷ 
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یعمرین مالک .۵۸ 
یکسوم ٤‏ 


۶۲۰ ۶۰۰ ۵۹٩ یمان‎ 

بوسف. ۱۲۷ ۱۲۸ 

یوسف اسار یشار ۴۹ 
یوسف بن محمد بن عمر 
بن قاضی شهیه. ۱۰ 
یوسف ذونواس. ۴۸ ۴۹ 
یونس بن A‏ ۳۱۶ 


بوهنعم. ۴۰ 


نمایه 


= 


٩۷ آسیا؛‎ 

ay ۸۷ diy 
1A Vf ein! 
۱۳۴ cal ys! 

۱۳۸ AF peat gt 
۳۹۵ اجرد‎ 


DVT (FF PTY ۴۰٩ اد‎ 
۵۹۵ DAF DAV DAF ۰ 
۱۹ PVE FIT ۵ 
PPE PTY FTA ۶۲۳ ۱ 

۶۳۶ ۵ 


۳۱۷ AF احمر.‎ 

اذاخر. ۳۶۴ 

اقیانوس هنل ۸۸ ۲۰ 
العلای ۳۸ 

۳۹۵ eal 

اوا ۴۴ 


اور ۲۵ 


تام مکان‌ها 


اوطاس. ۹ 


OY ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۰۴۸ یران‎ 
AV We FF AA AV OF 
۴۳۰ ۱۳۴۰ TA ۰۲۵۱ ۶ 


بثر روحاءی ۴۹۰ 


بثر معونه. ۴۴۰ ۴۴۱ ۳۸۱ 
۵۹1 


بخورات. ۳۸ 

۶۲ ۲۶۱ ۱۸۴ Ae در‎ 
FXO FYE FIA 6۰4 ۳ 
۶r 


برک الغماد. ۲۶۱ 

۱۳۵ FA Ayal! 

بطحاء AF‏ ۰۶ ۱۲۲ ۲۲۸ 
بطحان. ۲۰۹ 

بلقاء ۵۶ 

بندر شعیبه. ۲۴۷ 


بندر زه ۳۸ 


بواط. ۴۲۱ 


بیت المعمور: ۳۲۲ 
بسیت‌الم قدس. ۳۲۱ ۳۲۲ 


۴۳۳ CFIA ۰۴۸۲ ۵ 
۴۹ بیزانس.‎ 

۲۰ coy 

تبوک. ۴۴۱ 


۱۱۲ ۱۳۱ ATA ۰۱۹ تهامه,‎ 
۱۳ 


یما ۱۲۹ ۳۸ 

علبیه. ۳۱ 

ثنية المره. ۳۹۵ ۴۷۶ 
جاییه. OF‏ 

جبل الرماق ۵۷۳ 


جحفه. ۴۷۶ ۴۳۹۵ ۲۹۶ 
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جداجد. ۳۹۵ 

۱۴۱ Age 

جزیره‌ی دبلوس یونان؛ ۳۹ 
جزیره‌ی سیسیل. OV‏ 
جزیره‌ی عرب ۰۲۵ ۰۳۷ ۳۵ 
جزیره‌ی فرات» ۲۹ 
جزیره‌ی مصر. ۳۹ 

جنوب غربی آسیاء ۱۸ 
جولان. ۵۶ ۵۰۰۰۱۱۶ ۵۲۵ 
چاه Alb gl‏ ۴۸۹ 

چاه بدر. ۵۰۳ 


چاه زمزم ۶ EF‏ ۱۰۹ 
۷ ۵۳۴ 


۷۰ ۶4 ۶۸ ۵۰ ۴۹ حیشه,‎ 
۰۲۴۵ ۰۲۳۶ ۲۰۲ ۱۸۵ ۰ 
«TOF ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۴۶ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۲۶۷ ۵ 
TAY ۳۷۳ TV) ۳۰۹ ۴ 


۲۷ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱٩ حجاز.‎ 
FNPF FF FTV TN ۸ 
OPV f11 AL AY 


AFA ۶ تسج‎ 
۵۳۴ ۰۲۵۲ TIA ۷ 


حجراسود ۲۸۰ 


حجروحطیم ۱۴۶ 


حد ببیه ۶۱۱ 


۴۱۴ ۴۰۹ ۴۰۰ ۳۹۹ جوم‎ 
oor 


004 ۹ واقم.‎ Sey 


۱۳۱ ۰۲۱ ۲۰ حضرموت.‎ 
OA ۴۸۰۴۷ FF ۴۰ ۳ ۶ 


۳۳۷ 


۶۳۳ ۶۳۲ حمراءالاسد‎ 
ore 

۵۰۳ E> 

حورا ای ۴۸۶ 

خندق ۰۴۳۱ ۴۳۳ 

خیب ۰۲۸۳ ۰۴۳۲۰۴۳۱ ۳۳۶ 
۴۴۱ 

خیف بنی کنانه. ۲٩۱‏ 
دارالندوه ۶۵ AF AD‏ ۱۰۹ 
۳۸۳ 


دره‌ی احد, ۶۰۸ 


دره‌ی بدن ۵۱۳ ۵۱۶ ۵۱۹ 
or.‏ 


دره‌ی ذی العضوین, ۳۹۵ 
دره‌ی ذی کشر ۳۹۵ 


OVA ۵۵۹ «yu 5 دره‌ی‎ 


دریاچه‌ی ساوه. ۱۲۶ 
دریاچه‌ی نجف. ۵۱ 
دریای سرخ ۱۸ ۱۹ ۲۰ 
AY ۷‏ 

دمشق. ۵۶ ۶۹ 
دومةالجندل. OA‏ 

ذات الرقاع ۱۲ 
ذوالمجاز VA‏ 

ذی‌قار» ۳۱ 

۵۶۱ ۱۴۷۶ ۳۹۳ رابغ‎ 
۱۰۸ O35 

رضوّا. ۴۷۸ 

QV ۵٩ ۵۱ ۵۰ ۶ روم‎ 
۲۱۴ زرقاء‎ 
۳۲۴ ۳۲۲ سدرةالمنتهی,‎ 
lala wb 

سماوه ۰۲۰۰۱۹ ۰۳۱ ۳۳۹ 
سنح ۴۲۹ 

۴۱۱ ۵۷ FF سوریه,‎ 

سیناء ۲۰ 


۰۳۰ ۰۲۷ ۵ ۹ شام.‎ 
AY ۷۰ F4 FF FO OF OT 
۱۰۵ MF ۱۰۳ AV AF 


:۲۱۴ ۰۱۹۰ ۰۱۶۳ ATO ۱ 
۴۲۲ ۴۱۹ ۰۴۱۵ TAL FAA 
عم‎ (FY ۴۷۸ ۴۷۵ ۹ 
۵۵۰ ۵۳۷ ۵۰۳ Fav ۰۱ 
۵۷۵ ۵۶۲ ۵۶۱ ۵۵۸ ۵01 


شامه ۴۰۶ 

شبه جزیره‌ی عربستان, 
A YT YY TY Ye NA NA‏ 
OEE ۳۶ FO ۷‏ ۴۶ ۳۷ 
AY AY FA FA ۵۵ DE ۸‏ 
TV SW ۲۰ AA AV‏ 
۶ ۲۱۱ ۴۵۲ ۳۶۰ ۳۶۷ 
OFT ۵۲۲ ۷‏ ۵۵۱ 


شعب ابی طالب ۲۹۱ 


۳ ۰۲۹۷ ۳۰۰ 
شوط. ۵۸۳ 

شهر ذوغیل. ۴۰ 
شیخان. ۵۸۵ 

صروا اج ۲۳ ۴۴ ۴۵ 


AVY ۱۴۸ IA AY صفا.‎ 
۲۷۳ ۰۲۶۸ ۰۲۲۷ ۲۵ 


۴۳۳ ۲۳۲ صف‎ 
11 ۹ 9۰ ۴۷ ۲۰ hate 


AV AF ۷۸ ۲٩ ٩ طایف.‎ 
۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰ TA ۱ 
۴۷۹ ۱۳۳۱ ۳۱۷ TO ۳۴ 


طفیل. ۲۸۲ ۵۷۰ 


عالیه, ۴۱۳ 
عبابید. ۳۹۵ 


AY FF ۵۵ ۵۱ ۴۸ عراق.‎ 
۵۰۷ ۱۹۰ AV 


عربستان. ۵۲۰ ۵۵۰ 
عرفات. VA‏ 

۲۰ ۰۱٩ عروض:‎ 

۶٩ sho 

VA عکاظ.‎ 

عکاظ ۸۶ 

۲۰۹ gh 

غمدان. ۲۰ ۴۷ 
فرات. ۲۵ 

قاجه. ۳۹۵ 


f TAF ۳۸۰ ۳۷۸ ق«‎ 
۴۰۱ 


قرن الثعالب. ۳۱۷ 
قرن )6( ۳۶ 
قعیّعان. ٩۴‏ 


oN 


ove aks 


۳۷۰ قنسرین,‎ 
۵۵۱ «dS 
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۱۷٩ ۳۶ کلده‎ 


DAF DVT ۴۰۹ کوه اح‎ 
۶۳۴ ۸ ۸ 


کهف. ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۴۷ ۳۷۱ 
گذرگاه wei‏ ۳۹۵ 

گذر؛ گاه glans‏ ۳۹۵ 

قف ۳۹۵ 

مابين النسهرین (مسیان 
رودان). ۱۸ 

٩۲ ماکورابد‎ 


۳۰ ۷۷ 1۵ ۲۲ ۲۰ مارب‎ 
AEN fo FF 


مبلقه. ۴۰ 

مچنه, ۸۷۸ ۳۳۲ 

YA cop he 

مدینه» (سراسر کتاب) 
مذیئیپ. ۴۰۹ 
مرالظهران ۳۱ ۶۴ 
مروه. ANA‏ ۰۱۴۸ ۶۲۳ 


مسجدالاقصی. ۳۲۳ 


4۵ ۴ مسجدالحرام‎ 
OFF ۴۸۱ (FFF ۴۰۵ ۳ 
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مسجد قبا ۵۷۸۰۴۰۱ 


۸۳ flee 


FV ۴۶ ۰۳۰ ۰۲۶ ۴ مصر:‎ 
۴۱۱ ۰۱۰۵ AV AF Ve 4 


۳۸ voles 

۱۱۱۰۱۱۰ epee 
٩۲ ch Sa 

مکه, (سراسر کتاب) 
«li‏ ۳۳۳ ۱۳۴۶ ۳۳۹ 
مهزور ۴۰۹ 

٩۲ میشاء‎ 

از به. ۴۹۰ 

۱۰۴ hg 


۵۸ ۳۱ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱٩ homes 
۵۶۲ ۵۶۰ ۵۵۱ ۴ 


۴۸ ۱۳۶ NG تجران‎ 


FAY ۰۴۸۲ ۴۷۹ WA نخله‎ 
۵۹۴ ۴ 


نماره ۵۲ 

وادی القری» ۲۹ 
وادی بطحان. ۴۱۳ 
وادي سفوان. ۴۷۸ 


وادی عقیق. ۴۱۰ 
وادی محش ۱۱۰ 


۳۱۸ ۸۳ alos وادی‎ 


هده. ۴۹۶ 
هزم التبیت؛ ۳۵۰ 


۵۹۶ ۵۹۴ DAA ۵۷۷ هند‎ 


۶۲۳ ۸ 


۰۱۰۵ FA FA ٩ ey 
TAY ATT A OV ۶ 
FD FAY FF ۳۶۴ ۱ 
FIO FIFE FIT ۴۱۱ ۰ 
۰۴۴۵ ۵۴۲۱ ۵۴۲۰ ۴۱۷ ۶ 

ود 


۱۹۲ ۰۲۹ ۰۲۱ ۲۰ مامه‎ 
۴۴۱ FAY PVs ۹ 


۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۱ ۹ من‎ 
FF FO ۴۰۱ FA ۳۷ ۳۵ ۰ 
0۷۰ FQ FA FF OO ۵ FA 
۰۱۱۰ ۱۰۹ ۱:۸ AV AP 
FVD ۰۴۱۴ ۱۳۴۳ ۳۴۰ ۱ 
۵۵۰ ۷ 


FVA 14 ینبم‎ 


